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چکیده
برای تداوم رشد و  امروزه  امنیت موضوع مهمی است که  احساس 
توسعه و افزایش انگیزه کار و فعالیت در جوامع مورد توجه قرار گرفته 
است. این موضوع در نواحی روستایی به دلیل ماهیت فعالیت و تولید 
با  دارد. مطالعه حاضر  اهمیت مضاعفی  پراکنده و وسیع  اراضی  در 
روستاییان  امنیت  احساس  در  اجتماعی  نقش عوامل  ارزیابی  هدف 
این تحقیق کلیه  آماری  اجرا درآمد. جامعه  به  جنوب استان تهران 
افراد بزرگسال )بالای 18 سال( سه شهرستان ورامین، شهر ری و 
شهریار ساکن در نواحی روستایی در سال 1393 می باشد. حجم نمونه 
با  افراد مورد مطالعه  و  تعیین  نفر  آماره کوکران 380  از  استفاده  با 
استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای در 24 روستا انتخاب و 
مورد پرسشگری قرار گرفتند. روایی صوری پرسشنامه با کمک چند 
قرار  بررسی  اساتید و محققین یک مرحله پیش آزمون مورد  از  نفر 
گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی مورد تایید واقع شد. همچنین پایایی 
همچنین   ،0/724 برابر  امنیت  شامل  احساس  تحقیق  مقیاس های 
سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 0/676 و 0/695 به 
دست آمده است. به منظور بررسی ارتباط عوامل اجتماعی مرتبط با 
احساس امنیت از ضرایب پیرسون، اسپیرمن و اتا متناسب با مقیاس 
متغیرها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد احساس امنیت در 
بعد اقتصادی در بازه صفر تا چهار 1.95، بعد اجتماعی 1.76، بعد جانی 
3، بعد مالی 1.9 و بعد ناموسی 1.96 می باشد. همچنین نتایج تحلیل 
عملکرد  اجتماعی،  سرمایه  متغیرهای  می دهد  نشان  همبستگی ها 
از  استفاده  ساعات  از شغل،  رضایت  همسایگان،  از  رضایت  پلیس، 
ارتباط مثبت و متغیرهای میزان  با احساس امنیت دارای  تلویزیون 
دفعات  تعداد  قتل،  وقوع  تعداد  درگیری،  تعداد  ماهواره،  از  استفاده 
مشاهده بازداشت و تعداد خودکشی در روستا با متغیر وابسته ارتباط 

منفی دارند.
واژگان کلیدي: احساس امنیت روستاییان، عوامل فردی، عوامل 

محیطی، عوامل اجتماعی، جنوب استان تهران.
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Factors affecting the feeling of security with an emphasis on social 
factors (Case study: the villages of south of Tehran province)

Abstract
The Feeling of security is an important issue that is necessary for to 
continue the growth and development, and Increase work and activities 
incentives in the community. This issue in rural areas Because of the 
nature of the activity and production in wide and spread land in the ter-
ritory, has a double significance. Tehran Province is one of the central 
provinces of the country. The literal definition of the security, is protec-
tion against risk (objective security), the feeling of safety (subjective 
security) and freedom from doubt (confidence in personal receipts). The 
feeling of social security, is a positive mental mindset and orientation of 
citizens (convincing, relaxing) about the presence and influence of anti-
security events and incidents (threats) in current and future conditions 
in the community. The feeling of financial security is to ensure people’s 
assets and wealth against theft and robbery. The feeling of financial se-
curity is an assurance that can be achieved from providing material and 
financial needs. The feeling of financial security is established when a 
person feels that his property is inviolable and protected. On the other 
hand, 877 thousand people in this province are living in 757 rural settle-
ments. Therefore, Aim of this study is investigate the Feeling of security 
of villagers and factors affecting it, in south of Tehran province. This 
research based on the objective is an Applied Research. This study, ac-
cording to analysis of the current situation and assess the relationship 
between the variables is a descriptive- analytical research. The statisti-
cal population, is all heads of households in rural areas in south Teh-
ran province. According to the 1390 census, the statistical population 
is 105,963 people. To calculate the sample size, the Cochran formula 
was used and 380 people were estimated. In order to select respondents, 
multi-stage sampling was used. Initially, in the first stage of sampling, 
three county of Varamin, Ray and shareyar were selected. An in the sec-
ond stage, 24 villages were randomly selected, and were interviewed. 
The results show that all the variables including fighting in the village, 
The number of deaths in the village, number of arrests in the village and 
the number of suicides in the village there was a negative significant 
relationship with the feeling of security.
Keywords: villagers feel safe, personal factors, environmental factors, 
social factors, south of Tehran.
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مقدمه
بـا گسـترده و پیچیده تـر شـدن لایه هـای زندگـی، امنیـت 
نیـز بـه طبـع آن مفهـوم پیچیده تـری پیـدا کـرده اسـت. 
امنیـت مفهومـی اسـت متشـکل از دو بعـد ذهنـی و عینـی 
می باشـد. از بعـد عینـی، امنیـت اجتماعـی بـه معنـای ایجاد 
شـرایط و موقعیـت ایمـن بـرای افراد جامعـه و از بعـد ذهنی، 
بـه معنـای احسـاس امنیـت اسـت. بـر ایـن اسـاس امنیـت، 
ارتبـاط مسـتقیمی بـا ذهنیـت و ادراک مـردم دارد. اگـر مردم 
جامعـه ای احسـاس کننـد کـه پدیـده امنیت کمرنگ شـده و 
یـا کاهـش یافتـه اسـت، ممکـن اسـت در مرحلـه اول آن را 
فقـط بـه عنوان یک واقعیـت ذهنی تلقی کنند، امـا در مرحله 
بعـد و بـه نحو ناخـودآگاه بـه عنـوان پدیـده ای بیرونی تجلی 
خواهـد یافـت. »امنیـتِ جامعـه ای در مکتـب کپنهـاگ، کـه 
بـوزان از اعضـای کلیـدی آن بود، یـک مفهوم مرکـزی دارد 
و آن عبـارت اسـت از هویـت« )بـوزان، 1386، 42(. »هـرگاه 
گـروه اجتماعـی احسـاس کنـد بـاور و رویه هـای فرهنگی و 
اجتماعـی اش انـکار، مهـار یا دسـت کاری می شـود احسـاس 

 .)kymlika  32-30 .2002.( می کنـد«  ناامنـی 
در  شـهروندان  نیازهـای  ابتدایی تریـن  از  امنیـت  احسـاس 
جامعـه ی شـهری اسـت. تعریـف لغـوی امنیـت عبـارت از 
حفاظـت در مقابـل خطـر )امنیـت عینـی(، احسـاس ایمنـی 
)امنیـت ذهنـی( و رهایـی از تردیـد )اعتمـاد بـه دریافت های 
شـخصی( اسـت )زارعی، 1391، ص 133( فرهنگ آکسفورد، 
»امنیت«  را شـرایطی کـه در آن یک موجود در معرض خطر 
نیسـت یـا از خطـر محافظـت می شـود تعریـف کـرده اسـت 
)پوریـان، 1389، ص 167(. از دیـدگاه »آرنولـد ولفرز« امنیت 
در معنـای عینـی آن فقـدان تهدیـد نسـبت بـه ارزش هـای 
کسـب شـده و در معنـای ذهنـی آن، فقدان هـراس از این که 
ارزش هـای مزبـور مـورد حملـه قـرار گیرنـد اسـت )زارعـی، 

1391، ص 133(.
وقـوع جـرم یک چالش فراگیر در جوامع می باشـد. بررسـی ها 
نشـان می دهـد میـزان جرایـم در مجموع رشـد پیدا کـرده و 
یکـی از عمـده تریـن تهدیـدات امنیتی سـکونتگاه ها بشـمار 
کـه  آنجایـی  از   .)2013.122.kollias et al( می آیـد 
ایجـاد  می رسـاند،  آسـیب  بـه شـهروندان  جنایـت  و  جـرم 
بسـیار  از موضوعـات  نظـر می رسـد  بـه  امـن  محیط هـای 

جـدی اسـت)Heon moon & etal .2014.288(. امـن 
سـازی فضـای سـکونتگاه یـک فرایند سیاسـی پویاسـت که 
جهش یافتـه بـر اسـاس سـاختارهای تهدیـدات، احتیاجات و 

 .)2011.27  .Fussey et al( می باشـد  نیازمندی هـا 
به عقیده بسـیاري از کارشناسـان، وجود امنیت در یک جامعه 
بـه همان اندازه مهم اسـت که احسـاس امنیـت در آن جامعه 
و چـه بسـا احسـاس امنیت در جامعـه مهم تر از وجـود امنیت 
اسـت؛ چرا کـه واکنش هاي فـرد در جامعه بسـتگي به میزان 
دریافـت و ادراک او از امنیـت دارد. بر این اسـاس تا زماني که 
از نظـر فـرد، امنیـت در جامعه وجود نداشـته باشـد، احسـاس 
امنیـت نیـز نخواهد کـرد )نـوروزی و فولادي سـپهر، 1388؛ 
132(. اگـر مـردم، فضایـی را بـه دلیل عدم راحتـی و یا ترس 
اسـتفاده نکننـد، عرصـه عمومـی از بیـن مـی رود و تـرس یا 
احسـاس ناامنـی، یکـی از مهمتریـن عوامـل تهدیـد کننـده 
حضـور مـردم در فضاهـای عمومـی اسـت )زنگـی آبـادی و 
زنگنـه، 1390(. ناامنـیِ مکان ها و فضاهای عمومی، نشـاط و 
سـلامتی را در زندگـی روزمـره مختل می کند و بـا ایجاد مانع 
بـر سـر راه رشـد فرهنگـی و مشـارکت عمومـی، هزینه های 
 :2003.Carmona( زیـادی را بـر جامعه تحمیـل می نمایـد

.)119
ترس و ناامني در طي زمان تأثیرات مخرب و منفي بر کیفیت 
زندگـي دارد و منجـر بـه مراقبـت و محافظـت غیـر ضروري 
مـردم از خودشـان شـده و آن هـا را از فعالیت هـاي اجتماعـي 
مـی دارد و سـطح بـي اعتمـادي بـه دیگـران را افزایـش مي 
دهـد و در نهایت باعث کاهش و رکـود کارکردهای اقتصادی 
 .)597;2000  .Doenges( می شـود  جامعـه  اجتماعـی  و 
اسـتان تهـران یکـی از اسـتان های مرکزی کشـور اسـت که 
بـه دلیـل مرکزیـت و قـرار گرفتـن پایتخـت در آن از اهمیت 
بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت. براسـاس آمـار سـال 1390، 
جمعیـت بیـش از 12 میلیون نفری این اسـتان کـه حدود 16 
درصـد از جمعیـت کشـور را به خود اختصاص می دهـد و بازار 
مهمـی برای محصـولات زراعی و دامی اسـت. از طرف دیگر 
877 هـزار نفـر از جمعیت این اسـتان در 757 نقطه روسـتایی 
سـاکن می باشـند )مرکز آمـار ایـران، 1390( کـه بخش قابل 
توجهـی از آنهـا از محـل زراعـت، دامـداری و باغـداری امرار 
معـاش می نماینـد. هرچنـد شـاخص های امنیتی این اسـتان 
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نسـبت به سـایر اسـتان ها، در وضعیت نامناسـب و یا بحرانی 
نیسـت )جربانـی، 1389؛ ص 106- نورایـی و صیدی، 1389؛ 
ص 106(، لکـن احسـاس امنیـت می توانـد جاذبـه سـکونت 
و فعالیـت درایـن نقـاط بـا مشـکل جـدی مواجـه نمایـد. به 
همیـن دلیـل مطالعه حاضر با هدف بررسـی احسـاس امنیت 
روسـتاییان جنوب اسـتان و عوامـل موثر بر آن مورد بررسـی 
قـرار می گیرد. سـئوالات پژوهشـی مطالعه حاضـر عبارتند از:

1- احسـاس امنیت روسـتاییان در منطقه مورد مطالعه در چه 
است؟ سطحی 

امنیـت  احسـاس  بـا  ارتباطـی  چـه  اجتماعـی  عوامـل   -2
دارنـد؟ تهـران  اسـتان  جنـوب  روسـتاییان 

مبانی نظری پژوهش
مفهوم امنیت 

تعریـف لغـوی امنیـت عبـارت از حفاظـت در مقابـل خطـر 
)امنیـت عینـی(، احسـاس ایمنـی )امنیـت ذهنـی( و رهایـی 
از تردیـد )اعتمـاد بـه دریافت هـای شـخصی( اسـت )زارعی، 
1391، ص 133(. از دیـدگاه آرنولـد ولفـرز امنیـت در معنـای 
عینـی آن فقـدان تهدیـد نسـبت به ارزش های کسـب شـده 
و در معنـای ذهنـی یعنـی فقـدان هـراس از این کـه ایـن 
ارزش هـا مـورد حمله قـرار گیرند اسـت )زارعـی، 1391، ص 
133(. نخسـتین مباحـث سیاسـی و فلسـفی در حـوزه امنیت 
باسـتان همچـون  یونـان  مباحـث فلاسـفه  در  را می تـوان 
ارسـطو جسـتجو کـرد )خوش فـر، 1381، ص  افلاطـون و 
254(. وجـود امنیـت و احسـاس امنیـت هر دو مهـم و جدی 
ارزیابـی می شـوند هـر چنـد برخی معتقدنـد احسـاس امنیت 
بـر وجـود امنیـت مقـدم اسـت. نیـاز بـه احسـاس امنیـت )یا 
احسـاس ایمنی( از نیازهای اساسـی آدمی اسـت و در سلسـله 
نیازهـای آدمـی بلافاصلـه بعـد از نیازهـای فیزیولوژیکی قرار 
می گیـرد و تنهـا با برآورده شـدن این نیاز اسـت کـه نیازهای 
والاتـر و متعالی تـر )نیاز به خلاقیت و خودیابـی( مجال ظهور 
و رشـد می یابنـد و بـه خطر افتادن این نیـاز و عدم تحقق آن، 
موجـب بازگشـت افـراد بـه سـطوح ابتدایی تـر رشـد و تحول 
شـخصیت می گـردد )الیاسـی، 1386، ص 4(. »میـان تـرس 
و خطـر، یـا احسـاس امنیـت کـردن و در امـان بـودن تفاوت 
وجـود دارد. از نظـر علمـي درک اثـرات جـرم، یعنـي ترس از 
وقـوع جـرم به اندازة خـود آن، یعني خطرهـاي آماري حاصل 

از وقـوع جرم اهمیت دارد. واکنش نسـبت به تـرس از قرباني 
شـدن، باعث مي شـود که بسـیاري از مردم، از خطرات دوري 
کننـد یـا حداقل میـزان در معرض خطـر قرار گرفتـن خود را 
کاهـش دهنـد، کـه این خـود مي توانـد منجر به عـدم حضور 
مـردم نه تنهـا در یک مـکان خاص بلکه در بیشـتر فضاهاي 

.)119 :2003.Carmona( »عمومـي شـود
احساس امنیت و ابعاد آن

در برخـی مطالعـات ترس از جـرم هم معنی بـا مفهوم امنیت 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت )Karakus.2010.177(. ترس 
از جـرم بـه معنـای هیجـان یا احسـاس هشـدار یا تـرس که 
 Franklin( سـبب آگاهـی یـا پیش بینـی از خطـر می شـود
et al.2008.31(. در واقـع واکنـش فـردی و درک و احتمـال 
بـه قربانی شـدن می باشـد. قدرت فاکتور مسـتقلی اسـت که 
می توانـد بـر روی افـراد از راه های مختلـف و تجربیات واقعی 
اثرگـذار باشـد )Wood et al.2007.21(. احسـاس امنیـت 
احساسـی اسـت که بوسـیله درک افـراد از محیط کـه مربوط 
بـه جنبـه هایی از جرم و جنایت در محیط بوده اسـت بدسـت 

می آیـد.
 احسـاس امنیـت نوعـی ذهنیـت و جهت گیـری روانی مثبت 
شـهروندان  آرامش بخـش(  و  قانع کننـده  بخـش،  )رضایـت 
نسـبت بـه عدم تاثیرگـذاری حضور و بـروز رویدادهـا و وقایع 
ضدامنیتی )تهدیدات( در شـرایط فعلی و آتی اسـت )حاجیانی، 
1384، ص 28(. احسـاس امنیـت جـزو ابتدایی تریـن نیازهای 

شـهروندان در جامعه  اسـت. 
»احسـاس امنیـت بـه احسـاس روانـي شـهروندان از عوامل 
تهدیدکننـده جرم بر مي گردد و ممکن اسـت میزان احسـاس 
ناامنـي فـرد بـا واقعیـت خارجـي میـزان عوامـل تهدیدکننده 
مطابقت نداشـته باشـد یـا بر عکس، متناسـب با میـزان و اثر 
عوامل تهدیدکننده، میزان احسـاس ناامني فرد نیز در نوسـان 
باشـد. بنابرایـن در جامعـه اي کـه امنیـت وجـود دارد، ضرورتاً 
احسـاس امنیـت ممکـن اسـت وجود نداشـته باشـد، چـرا که 
احسـاس امنیـت از عواملی مانند ذهنیت مـردم از جامعه مورد 
 .)64 ;2012 .Abdullah et al( »مطالعـه نشـئت مي گیـرد
احسـاس امنیـت فراینـد روانی و اجتماعی اسـت کـه صرفاً بر 
افـراد تحمیـل نمی شـود بلکـه اکثـر افـراد جامعـه بر اسـاس 
نیازهـا علائـق و خواسـته ها و توانمندی هـای شـخصیتی و 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

10

روانـی خـود در ایجـاد و از بیـن بـردن آن نقش اساسـی دارند 
)بیـات، 1388، ص 32(. 

و  ابعـاد  مختلـف  مطالعـات  در  امنیـت،  احسـاس  بـرای 
مولفه هـای متعـددی تعریـف شـده اسـت. دلاور و جهانتـاب، 
ابعـاد احسـاس امنیـت را شـامل چهار بعـد »احسـاس امنیت 
جانـی«، »احسـاس امنیـت اقتصـادی )فـردی و عمومـی(«، 
»احسـاس امنیـت ناموسـی« و »احسـاس امنیـت اجتماعی« 
معرفـی می کننـد )دلاور، جهانتـاب، 1390؛ ص 80(. جمالـی 
و شـایگان در مطالعـه خـود بـرای ارزیابی احسـاس امنیت از 
سـه شـاخص احسـاس امنیت جاني، احسـاس امنیت مالي و 
احسـاس امنیـت عاطفی اسـتفاده کردنـد )جمالی و شـایگان، 
1390؛ ص 104(، حسـنوند بـرای سـنجش احسـاس امنیـت 
از سـه شـاخص احسـاس امنیـت مالـی، جانـی و اجتماعـی 
اسـتفاده نمـود )حسـنوند، 1390؛ 70(. در مجمـوع در اغلـب 
مطالعـات چهـار بعـد احسـاس امنیـت اجتماعی، اقتصـادی و 
جانی و ناموسـی مورد توجه قرار گرفته اسـت )دربان آسـتانه، 

.)1394
احسـاس امنیـت اجتماعـی نوعـی ذهنیـت و جهت گیـری 
روانـی مثبـت )رضایـت بخـش، قانـع کننـده، آرامش بخـش( 
شـهروندان نسـبت به عدم تاثیرگذاری حضور و بروز رویدادها 
و وقایـع ضـد امنیتـی )تهدیدهـا( در شـرایط فعلـی و آتـی در 
حوزه هـای امنیـت اجتماعـی محسـوب می شـود. احسـاس 
امنیـت مالـی عبـارت اسـت از احسـاس تضمیـن دارایی ها و 
ثـروت از دزدی و اطمینـان خطـری کـه از تامیـن نیازهـای 
مـادی و مالـی حاصـل می شـود )جمالـی و شـایگان، 1390، 
ص 104(. احسـاس امنیـت جانـی زمانـی ایجاد می شـود که 
فـرد احسـاس کنـد جـان افـراد از هرگونـه تعـرض و تهدیـد 

در امـان اسـت )حسـنوند، 1390، ص 70(. در ایـن مطالعـه 
نیـز براسـاس نتایـج مطالعات انجام شـده برای سـنجش این 
مفهـوم چهار بعد ناموسـی، جانی، اجتماعـی، اقتصادی و مالی 

در نظـر گرفته شـده اسـت. 
پیشنه تحقیق

مطالعـات متعـددی در زمینـه احسـاس امنیـت در ایـران و 
جهـان انجام شـده اسـت. عمده مطالعات انجام شـده بیشـتر 
بـه لحاظ جغرافیایی در شـهرها و براسـاس جنسـیت بر روی 
زنـان صـورت گرفتـه و مطالعـات اندکـی در زمینه احسـاس 
امنیـت و یـا امنیت در نواحی روسـتایی انجام شـده اسـت که 

در ادامـه بـه برخـی از آنها اشـاره می شـود.
مدل مفهومی تحقیق

ایـن مطالعـه دارای دو هـدف اصلـی شـامل اول »ارزیابـی 
احسـاس امنیت روسـتاییان« و »دوم بررسی عوامل اجتماعی 
مرتبط با احسـاس امنیت روسـتاییان« در منطقه مورد مطالعه 
می باشـد. بـه عبـارت دیگـر در ایـن مطالعـه دو گـروه متغیر 
مسـتقل و وابسـته قایـل شناسـایی اسـت. وضعیت احسـاس 
امنیـت متغیر وابسـته تحقیق محسـوب می شـود و براسـاس 
فرضیـه دوم سـعی می شـود عوامـل تاثیرگـذار بر ایـن متغیر 
شناسـایی و تبییـن شـود. احسـاس امنیـت جامعـه آمـاری از 
ترکیـب احسـاس امنیـت روسـتاییان در پنـج بعـد اقتصادی، 
اجتماعی، مالی، ناموسـی و جانی قابل سـنجش می باشـد. در 
طـرف دیگـر مسـئله، یعنـی عوامل موثـر بر احسـاس امنیت 
بایـد متغیرهـا و عوامـل احتمالـی اثر گـذار بر متغیر احسـاس 
امنیـت شناسـایی شـوند تـا در منطقـه مـورد مطالعـه مـورد 
ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه با اسـتفاده از مبانی 
نظـری و مطالعات سـایر محققـان متغیرهـای اجتماعی موثر 

)، حسنوند براي سنجش احساس امنيت از سه شاخص احساس امنيت 104 ص ؛1390استفاده كردند (جمالي و شايگان، 
). در مجموع در اغلب مطالعات چهار بعد احساس امنيت 70؛ 1390وند، مالي، جاني و اجتماعي استفاده نمود (حسن

 ).1394اجتماعي، اقتصادي و جاني و ناموسي مورد توجه قرار گرفته است (دربان آستانه، 
بخش) شهروندان  آرامش، قانع كننده، گيري رواني مثبت (رضايت بخش نوعي ذهنيت و جهت اجتماعي احساس امنيت

هاي امنيت  گذاري حضور و بروز رويدادها و وقايع ضد امنيتي (تهديدها) در شرايط فعلي و آتي در حوزهنسبت به عدم تاثير
ها و ثروت از دزدي و اطمينان  شود. احساس امنيت مالي عبارت است از احساس تضمين دارايي اجتماعي محسوب مي

احساس امنيت جاني  ).104 ص ،1390، شود (جمالي و شايگان خطري كه از تامين نيازهاي مادي و مالي حاصل مي
. در )70 ص ،1390، شود كه فرد احساس كند جان افراد از هرگونه تعرض و تهديد در امان است (حسنوند زماني ايجاد مي

سنجش اين مفهوم چهار بعد ناموسي، جاني، اجتماعي، اقتصادي اين مطالعه نيز براساس نتايج مطالعات انجام شده براي 
 ظر گرفته شده است.و مالي در ن

 

 
 ابعاد احساس امنيت .1نمودار 

 پيشنه تحقيق
مطالعات متعددي در زمينه احساس امنيت در ايران و جهان انجام شده است. عمده مطالعات انجام شده بيشتر به لحاظ 

يت و يا امنيت جغرافيايي در شهرها و براساس جنسيت بر روي زنان صورت گرفته و مطالعات اندكي در زمينه احساس امن
 شود. در نواحي روستايي انجام شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

 
 . پيشينه تحقيق؛ ماخذك يافته هاي تحقيق.1جدول 

 نام مقاله محقق وسال عوامل موثر مكان تكنيك و روش
ــتگي و  همبســــــ

 رگرسيون
ميزان احساس ناامني از حيث جنسـيت،   تهران

تأهــل و ســن  منطقــه، محــل ســكونت،
پاسخگويان متفاوت است. همچنين نوع 

 هاي جمعي  پرداخت رسانه

بررسي عوامـل مـوثر بـر     1388بيات، 
احســـــاس امنيـــــت  

 شهروندان تهراني

ــتگي و  همبســــــ
 رگرسيون

)، تعهـد   (r=0.64مسئوليت اجتمـاعي  مشهد
ــاعي  ــاد (r=0.52اجتمــــ )، اعتمــــ

و تحصـيلات جوانـان    (0.72)اجتماعي
0.34) ( 

 ــ ــان و همكـ اران، ايمـ
1389 

بررســـي ارتبـــاط بـــين 
مســــئوليت اجتمــــاعي 
جوانان و احساس امنيـت  

 اجتماعي
ــتگي و  همبســــــ

 رگرسيون
ســن، جــنس، منشــأ اجتمــاعي، اعتمــاد  تهران

اجتمــاعي، رضــايت اجتمــاعي و آگــاهي 
 اجتماعي 

ــاران،   ــوي و همك موس
1387 

بررسي احسـاس امنيـت   
شهروندان و عوامل موثر 

 در آن

نمودار 1. ابعاد احساس امنیت
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تکنیک و روش مکان عوامل موثر محقق و سال نام مقاله

همبستگی و 
رگرسیون

تهران

میزان احساس ناامنی از حیث 
جنسیت، منطقه، محل سکونت، تأهل 

و سن پاسخگویان متفاوت است. 
همچنین نوع پرداخت رسانه های 

جمعی 

بیات، 1388
بررسی عوامل موثر بر احساس 

امنیت شهروندان تهرانی

همبستگی و 
رگرسیون

مشهد

 ،)0.64=r( مسئولیت اجتماعی
تعهد اجتماعی )r=0.52(، اعتماد 

اجتماعی)0.72( و تحصیلات جوانان 
)0.34(

ایمان و همکاران، 1389
بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی 

جوانان و احساس امنیت اجتماعی

همبستگی و 
رگرسیون

تهران
سن، جنس، منشأ اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی، رضایت اجتماعی و آگاهی 

اجتماعی 
موسوی و همکاران، 1387

بررسی احساس امنیت شهروندان و 
عوامل موثر در آن

 Cluster
 sampling

method
پرسشنامه و 

همبستگی

مالزی
ویژگی های وسایل حمل ونقل 

عمومی، تجربه جرم وجنایت

Rohana Sham, 
Norhayati, Omar 
Dia Widyawati 
Amat(2012)

نقاط داغ منطقه جرم جنایت شهری 
برای زنان مسافر

پرسشنامه، همبستگی ترکیه

مناطق مسکونی )شهری وروستایی( 
سن جنسیت، درآمد، تحصیلات، 

بزه، مالکیت خانه، اختلال، یکپارچه 
سازی، رضایت و اجرای قانون

Onder Kara-
kus, Edmund F. 

McGarrell,Oguzhan 
Basibuyuk (2010)

ترس از جرم دربین شهروندان 
ترکیه

 multilevel
 path modeling

approach
ونمونه گیری

امریکا

آسیب پذیری فیزیکی )به عنوان 
مثال، جنس، سن، سلامت( 

ویژگی های آسیب پذیری اجتماعی 
)به عنوان مثال، نژاد و وضعیت 

اجتماعی و اقتصادی(

 Nicole E. Rader.
.Jeralynn S. Cossman

Jeremy R. Por-
ter(2012)

ترس از جرم و جنایت و آسیب 
پذیری: با استفاده از یک نمونه ملی 

از امریکا

 an Ordinary
 Least

 Squares)OLS(
 regression

Model

امریکا 
)کانزاس 

سیتی(

مشخصات دموگرافیکی )سن جنس 
نژاد تحصیلات، قومیت( ویژگی محله 

)اختلال واشفتگی(

Brittney K. Scarbor-
ough Toya Z. Like-
Haislip Kenneth J. 
Novak Wayne L. 

Lucas
Leanne F. Alarid(2010)

بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، 
بافت محله، و ترس از جرم و جنایت

پیمایشی
رومانی 
)بخارست(

بی خانمانی و فقر
Mirela Para-
schiv(2012)

امنیت)ناامنی(شهری وارزیابی 
فقر شدید: ادراک ساکنان شهری 

بخارست

پیمایشی
نیوزلند، 
انگلستان

جنس و مناطق روستایی، تجربه 
جرم

Jo Little، Ruth Panelli, 
Anna Kraack(2005)

ترس از جرم زنان :چشم انداز 
روستایی

جدول 1. پیشینه تحقیق؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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و مرتبـط بـا متغیر وابسـته )احسـاس امنیت(، در چهـار عامل 
خصوصیـات فردی، محیـط اجتماعی، تجربه جـرم و عملکرد 
رسـانه گروه بندی شـد. مهمترین متغیرهای شناسـایی شـده 
در عامل خصوصیات فردی شـامل تحصیلات، سـن، رضایت 
از درآمـد و رضایـت شـغل می باشـد. در گـروه عوامـل محیط 
اجتماعـی کـه حاکـی از تاثیـر اجتمـاع بـر احسـاس امنیـت 
اسـت متغیرهایی همچـون حضور و عملکرد پلیـس و نیروی 
انتظامـی، پایگاه هـای بسـیج، ارتبـاط و تعامل مناسـب فرد با 
همسـایگان و نیـز همـکاران در محل کار، سـرمایه اجتماعی 
در منابـع مـورد تاکیـد قـرار گرفتنـد. عامل سـوم تجربه جرم 
توسـط فـرد بـه صـورت ملمـوس از طریـق قربانی شـدن، یا 
مشـاهده و یـا شـنیدن اخبـار جـرم و جنایت توسـط اطرافیان 
می باشـد. برایـن اسـاس متغیرهایـی همچـون سـابقه جرم و 
جنایـت در روسـتا، تماس های اجتماعی، تجربه مسـتقیم جرم 
و عملکـرد رسـانه ها مـورد تاکیـد قـرار می گیرد. بـا عنایت به 
مـوارد یاد شـده مـدل مفهومی تحقیـق را می تـوان به صورت 

شـکل زیـر )نمودار شـماره 2( متصور شـد.
روش پژوهش

 این پژوهش بر اسـاس هدف جزء تحقیقات کاربردی اسـت. 
زیـرا از نظریـات امنیـت اجتماعی و احسـاس امنیت در جهت 
آشـنایی بـا وضعیـت احسـاس امنیـت روسـتاییان در اسـتان 
تهران اسـتفاده می شـود و نتایـج آن برای کاهـش پیامدهای 

منفی آن قابل اسـتفاده اسـت. بر اسـاس ماهیت و روش، این 
پژوهـش بـه لحاظ تکیه بر اسـتدلال محکمی چـون نظریات 
احسـاس امنیـت، مطالعـه چیسـتی و چگونه بـودن موضوع و 
چرایـی مسـئله و ابعـاد آن، تحلیـل وضـع موجـود و ارزیابـی 
ارتباط بیـن متغیرها، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی اسـت. 
در ایـن پژوهـش جامعـه آماری کلیـه سرپرسـتان خانوارهای 
سـاکن در نواحی روسـتایی جنوب اسـتان تهران کـه در زمان 
مطالعـه )سـال 1393( در روسـتا حضـور داشـتند می باشـد. 
براسـاس سرشماری سـال 1390تعداد آنها 105963 می باشد. 
برایـن اسـاس واحد تحلیل فرد می باشـد. به منظور محاسـبه 
حجـم جامعه آمـاری از فرمول کوکران به شـرح زیر اسـتفاده 
شـد. دراین فرمـول مقدار z بادقـت اطمینـان 95 درصد برابر 
1.96 و میـزان p و q بـه ترتیـب 0.5 و 0.5 و مقـدار d برابـر 
0.05 در نظـر گرفتـه شـد کـه در مجمـوع تعـداد 380 نفـر 

برآورد شـد.
به منظور انتخاب پاسـخگویان در مطالعه از روش نمونه گیری 
چند مرحله ای اسـتفاده شـد. بـرای این منظور ابتـدا در مرحله 
تصادفـی سـه شهرسـتان  نمونه گیـری  از  اسـتفاده  بـا  اول 
ورامیـن، ری، شـهریار انتخـاب شـدند و در مرحلـه دوم 24 
روسـتا در شهرسـتان های یـاد شـده بـه صـورت تصادفـی 

انتخـاب و مـورد پرسشـگری قـرار گرفتند.
 داده هـای مـورد نیاز با اسـتفاده از پرسشـنامه بسـته از جامعه 

 
 تحقيق مدل مفهومي .2نمودار 

 
 پژوهشروش 

اين پژوهش بر اساس هدف جزء تحقيقات كاربردي است. زيرا از نظريات امنيت اجتماعي و احساس امنيت در جهت آشنايي با  
شود و نتايج آن براي كاهش پيامدهاي منفي آن قابل استفاده  ستان تهران استفاده ميوضعيت احساس امنيت روستاييان در ا

بر اساس ماهيت و روش، اين پژوهش به لحاظ تكيه بر استدلال محكمي چون نظريات احساس امنيت، مطالعه چيستي و  .است
 -ط بين متغيرها، جزء تحقيقات توصيفيچگونه بودن موضوع و چرايي مسئله و ابعاد آن، تحليل وضع موجود و ارزيابي ارتبا

در اين پژوهش جامعه آماري كليه سرپرستان خانوارهاي ساكن در نواحي روستايي جنوب استان تهران كه در زمان  تحليلي است.
باشد. براين اساس  مي 105963تعداد آنها 1390باشد. براساس سرشماري سال  ) در روستا حضور داشتند مي1393مطالعه (سال 

 zباشد. به منظور محاسبه حجم جامعه آماري از فرمول كوكران به شرح زير استفاده شد. دراين فرمول مقدار  احد تحليل فرد ميو
در نظر گرفته شد كه در مجموع  0.05برابر  dو مقدار  0.5و  0.5به ترتيب  qو  pو ميزان  1.96درصد برابر  95بادقت اطمينان 

 نفر برآورد شد. 380تعداد 

   
اي استفاده شد. براي اين منظور ابتدا در مرحله اول با  گيري چند مرحله به منظور انتخاب پاسخگويان در مطالعه از روش نمونه

هاي ياد  روستا در شهرستان 24انتخاب شدند و در مرحله دوم سه شهرستان ورامين، ري، شهريار گيري تصادفي  استفاده از نمونه
 اب و مورد پرسشگري قرار گرفتند.شده به صورت تصادفي انتخ

 

نمودار 2. مدل مفهومی تحقیق
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شـامل  شـده  طراحـی  پرسشـنامه  شـد.  گـردآوری  آمـاری 
شـش بخـش می باشـد. بخـش اول بـه بررسـی خصوصیات 
فـردی پاسـخگویان، بخـش دوم رضایـت از زندگـی، بخـش 
سـوم احسـاس امنیـت روسـتاییان، بخـش چهـارم سـرمایه 
اجتماعـی و اعتمـاد روسـتاییان، بخش پنجم زیرسـاخت ها و 
اطلاعاتـی در مـورد وقـوع جـرم در منطقه مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت.  روایـی صـوری پرسشـنامه با کمـک چند نفر 
از اسـاتید و محققیـن یـک مرحلـه پیش آزمون مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و پس از اعمـال اصلاحاتی مورد تایید واقع شـد. 
همچنیـن پایایی مقیاس های تحقیق شـامل  احسـاس امنیت 
برابر 0/724، همچنین سـرمایه اجتماعـی و رضایت از زندگی 
بـه ترتیـب 0/676 و 0/615 بـه دسـت آمده اسـت. به منظور 
بررسـی ارتبـاط عوامـل مرتبط با احسـاس امنیـت از ضرایب 
مقیـاس  بـا  متناسـب  اسـکوئر  و کای  اسـپیرمن  پیرسـون، 
متغیرهـا اسـتفاده شـد و در گام بعـد با اسـتفاده از رگرسـیون 
چندگانـه، تاثیـر متغیرهای غربال شـده بر متغیر وابسـته مورد 

بررسـی قـرار گرفت.

يافته های تحقیق
خصوصیات پاسخگويان

نتایج تحقیق حاکی از آن اسـت میانگین سـنی پاسـخگویان 
36.13 سـال بیشـترین فراوانی پاسـخگویان در سنین منفرد، 
28 سـاله ها می باشـند. از نظـر جنسـیت بیـش از 38 درصـد 
پاسـخگویان زن )تعداد 140 نفر( و تعـداد 225 نفر مرد )61/1 
درصـد( هسـتند. همچنین تعـداد 259 نفر پاسـخگویان بومی 
منطقـه )70.8 درصـد( و107 نفر )29.2درصد( غیـر بومی، در 
منطقه سـکونت گزیـده انـد. از نظر تحصیلات نیز بیشـترین 
تعـداد آزمودنی هـا مقطع متوسـطه )31.9 درصـد(، حدود یک 
پنجـم پاسـخگویان ابتدایـی )19/3 درصـد( و فقـط از 1/1 
درصـد پاسـخگویان فـوق لیسـانس و بالاتر هسـتند. تعداد 9 

نفر بـه این سـوال پاسـخ ندادند.
احساس امنیت

احسـاس امنیـت متغیر وابسـته این تحقیق اسـت کـه در پنج 
بعد جانی، مالی، ناموسـی و اجتماعی با اسـتفاده از نوزده گویه 
مورد سـنجش قرار گرفته اسـت. نتایج حاکی از آن اسـت که 

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه در گستره جغرافيايي استان تهران .1نقشه 

شامل شش بخش هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه بسته از جامعه آماري گردآوري شد. پرسشنامه طراحي شده  داده 
ش دوم رضايت از زندگي، بخش سوم احساس امنيت باشد. بخش اول به بررسي خصوصيات فردي پاسخگويان، بخ مي

ها و اطلاعاتي در مورد وقوع جرم در منطقه  روستاييان، بخش چهارم سرمايه اجتماعي و اعتماد روستاييان، بخش پنجم زيرساخت
مورد بررسي آزمون  يك مرحله پيشمحققين اساتيد و چند نفر از روايي صوري پرسشنامه با كمك   مورد بررسي قرار گرفته است.

 724/0احساس امنيت برابر  هاي تحقيق شامل  قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتي مورد تاييد واقع شد. همچنين پايايي مقياس
به منظور بررسي ارتباط عوامل  به دست آمده است. 615/0و  676/0و رضايت از زندگي به ترتيب  سرمايه اجتماعي، همچنين 

ضرايب پيرسون، اسپيرمن و كاي اسكوئر متناسب با مقياس متغيرها استفاده شد و در گام بعد با  مرتبط با احساس امنيت از
 استفاده از رگرسيون چندگانه، تاثير متغيرهاي غربال شده بر متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفت.

 تحقيقهاي  يافته
 پاسخگويان خصوصيات

ها  ساله 28بيشترين فراواني پاسخگويان در سنين منفرد، سال  36.13ويان ميانگين سني پاسخگنتايج تحقيق حاكي از آن است 
درصد) هستند. همچنين  1/61نفر مرد ( 225نفر) و تعداد  140درصد پاسخگويان زن (تعداد  38از نظر جنسيت بيش از  .باشند مي

در منطقه سكونت گزيده اند. از نظر  درصد) غير بومي،29.2نفر ( 107درصد) و 70.8نفر پاسخگويان بومي منطقه ( 259تعداد 
درصد) و فقط  3/19درصد)، حدود يك پنجم پاسخگويان ابتدايي ( 31.9ها مقطع متوسطه ( تحصيلات نيز بيشترين تعداد آزمودني

 نفر به اين سوال پاسخ ندادند. 9درصد پاسخگويان فوق ليسانس و بالاتر هستند. تعداد  1/1از 
 احساس امنيت
 مورد گويه نوزده تغير وابسته اين تحقيق است كه در پنج بعد جاني، مالي، ناموسي و اجتماعي با استفاده ازاحساس امنيت م

ها تا دير وقت با  ها باز بودن مغازه است. نتايج حاكي از آن است كه بيشترين احساس امنيت در مورد گويه گرفته قرار سنجش
تنهايي در  و 3.5 ، قدم زدن در مسيرهاي خلوت با ميانگين3.5ز با ميانگين ، خالي گذاشتن منزل به مدت چند رو3.04ميانگين 

نقشه 1. موقعیت منطقه مورد مطالعه در گستره جغرافیايی استان تهران
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بعـد امنیـت اقتصـادی و ناموسـی معنی دار نشـده اسـت. لذا 
می تـوان نتیجه گرفـت وضعیـت احسـاس امنیـت در ایـن دو 
بعـد در حـد متوسـط می باشـد. امـا آزمون یـاد شـده در مورد 
دو بعـد احسـاس امنیـت اجتماعـی و مالی در سـطح اطمینان 
99 و 95 درصد معنی دار شـده اسـت و نظـر به اینکه اختلاف 
بیـن میانگین مشـاهده شـده و عـدد مفروض منفی اسـت لذا 
می تـوان نتیجه گرفـت احسـاس امنیـت در این دو بعـد دارای 

وضعیـت نامطلوبی اسـت.
همانگونـه که اشـاره شـد ایندکس احسـاس امنیـت عمومی 
از ترکیـب میانگیـن گویه هـا محاسـبه شـده اسـت. میانگین 
مشـاهده شـده در ایـن ایندکس برابـر 1.95 می باشـد )جدول 
3( و مقـدار مفروض و تئوریک 2.1 می باشـد. هرچند اختلاف 
بیـن میانگیـن مشـاهده شـده و عـدد مفـروض منفی اسـت، 
امـا نظـر بـه اینکـه آزمـون t از نظـر آمـاری معنی دار نشـده 
اسـت)sig=0.58(، لـذا احسـاس امنیـت عمومـی در منطقـه 

مـورد مطالعه در سـطح متوسـطی قـرار دارد. 
عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت

خصوصیات فردی
یکـی از مهمتریـن متغیرهـای مربـوط بـه عوامـل اجتماعی، 
خصوصیـات فـردی اسـت. کـه بـه تفکیـک متغیرهـا مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد )جـدول 5(:
1. سـن: نتایـج نشـان می دهـد بیـن متغیـر سـن و متغیـر 

بیشـترین احسـاس امنیت در مـورد گویه ها باز بـودن مغازه ها 
تـا دیـر وقت با میانگیـن 3.04، خالی گذاشـتن منزل به مدت 
چنـد روز بـا میانگیـن 3.5، قـدم زدن در مسـیرهای خلوت با 
میانگیـن 3.5 و تنهایـی در منـزل مانـدن بـا میانگیـن 3.7 
می باشـد و از سـوی دیگـر کمتریـن احسـاس امنیـت مربوط 
بـه گویه هـای شـیوع مـواد مخـدر در بیـن جوانـان روسـتا با 
میانگیـن 1.08، تـرک و رها کـردن اتومبیـل در خیابان بدون 
قفـل و دزدگیـر بـا میانگیـن 1.3، احتمـال بیکار شـدن از کار 
و شـغل بـا میانگیـن 1.5 و سـپردن سـرمایه به فـرد دیگری 

جهت سـرمایه گـذاری بـا میانگین 1.54 می باشـد.
بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا وضعیـت احسـاس امنیـت در 
تحلیـل دیگـر احسـاس امنیـت روسـتاییان به تفکیـک ابعاد 
مـورد بررسـی قـرار گرفت. بـرای ایـن منظور گویه هـای هر 
بعـد پـس از هم جهت نمـودن گویه ها به صـورت میانگین با 
هـم ترکیب و از ترکیب نتایج ابعاد، شـاخص احسـاس امنیت 
عمومـی اسـتخراج شـد. نتایـج در جدول 2 درج شـده اسـت. 
برایـن اسـاس بیشـترین احسـاس امنیـت مربـوط بـه امنیت 
جانـی می باشـد کـه باتوجـه اینکـه آزمـون t آن در سـطح 
اطمینـان بـالای 99 درصـد معنـی دار اسـت و اختـلاف بیـن 
میانگیـن مشـاهده و مقـدار مفـروض )2.1( مثبـت اسـت،  لذا 
می تـوان گفـت احسـاس امنیت در روسـتاهای مـورد مطالعه 
در سـطح قابـل قبولـی قـرار دارد. بـا اینحـال آزمـون t در دو 

هاي شيوع مواد مخدر در بين جوانان  باشد و از سوي ديگر كمترين احساس امنيت مربوط به گويه مي 3.7منزل ماندن با ميانگين 
، احتمال بيكار شدن از كار و 1.3با ميانگين  ، ترك و رها كردن اتومبيل در خيابان بدون قفل و دزدگير1.08روستا با ميانگين 
 باشد. مي 1.54و سپردن سرمايه به فرد ديگري جهت سرمايه گذاري با ميانگين  1.5شغل با ميانگين 

 

 
 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.هاي مورد بررسي نتايج احساس امنيت به تفكيك گويه .3نمودار 

يت در تحليل ديگر احساس امنيت روستاييان به تفكيك ابعاد مورد بررسي قرار به منظور آشنايي بيشتر با وضعيت احساس امن
ها به صورت ميانگين با هم تركيب و از تركيب نتايج  هاي هر بعد پس از هم جهت نمودن گويه گويهگرفت. براي اين منظور 

اساس بيشترين احساس امنيت درج شده است. براين  2ابعاد، شاخص احساس امنيت عمومي استخراج شد. نتايج در جدول 
دار است و اختلاف بين  درصد معني 99آن در سطح اطمينان بالاي  tباشد كه باتوجه اينكه آزمون  مربوط به امنيت جاني مي

توان گفت احساس امنيت در روستاهاي مورد مطالعه در سطح قابل  لذا مي  ) مثبت است،2.1ميانگين مشاهده و مقدار مفروض (
گرفت وضعيت  توان نتيجه در دو بعد امنيت اقتصادي و ناموسي معني دار نشده است. لذا مي tبا اينحال آزمون دارد. قبولي قرار 

اما آزمون ياد شده در مورد دو بعد احساس امنيت اجتماعي و مالي در سطح باشد.  احساس امنيت در اين دو بعد در حد متوسط مي
دار شده است و نظر به اينكه اختلاف بين ميانگين مشاهده شده و عدد مفروض منفي است لذا  درصد معني 95و  99اطمينان 

 گرفت احساس امنيت در اين دو بعد داراي وضعيت نامطلوبي است. توان نتيجه مي
 

 .هاي تحقيق منبع: يافته؛ ضعيت ايندكس احساس امنيت به تفكيك ايندكس كل و ابعاد آنو. 2 جدول
 t sigمقدار  انحراف معيار ميانگين متغير

 343/0 -949/0 0.93664 1.9536 بعد احساس امنيت اقتصادي 
 000/0 17.545 1.09043 3 بعد احساس امنيت جاني 

 000/0 -5.030 904/0 1.76 بعد احساس امنيت اجتماعي 
 0412/0 -507/0 133/1 1.90 بعد احساس امنيت مالي 

 599/0 -527/0 091/1 1.96 ناموسي بعد احساس امنيت
 

 

نمودار 3. نتايج احساس امنیت به تفکیک گويه های مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بـالا می بـرد.
4. جنسـیت: یکـی از متغیرهایـی که در بسـیار از مطالعات 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و پیش بینی می شـد احسـاس 
ضریـب  امـا  باشـد  مـردان  از  ضعیف تـر  زنـان  در  امنیـت 
همبسـتگی ضعیـف )0/055( حاکی از بی ارتبـاط بودن نقش 

ایـن متغیـر در احسـاس امنیت می باشـد.
5. بومـی و غیربومی بـودن: افراد بومی به دلیل شـبکه 
اجتماعـی گسـترده ای کـه دارنـد پیش بینـی می شـود دارای 
احسـاس امنیـت بالاتـری باشـند امـا در ایـن مطالعـه چنین 
نتیجه ای مشـاهده نشـد. براساس مشـاهدات در زمان تحقیق 
دلیـل ایـن نتیجـه مهاجرپذیر بودن روسـتاهای اطراف شـهر 
تهران می باشـد که سـهم غیربومیان را نسـبت به افراد بومی 
افزایـش داده اسـت و نقـش شـبکه های اجتماعـی محلـی را 

کمرنگ تـر کرده اسـت.
عملکرد رسانه

رسـانه ها بـه دلیـل تاثیری کـه بر جـو روانی جامعـه و تزریق 
جـو و محیـط آرامـش بخـش و یـا بزرگنمایـی حوادث هـا و 
سـیاه نمایی وضـع موجـود دارنـد، نقـش زیـادی بر احسـاس 

وابسـته همسـتگی منفی و معنـی داری وجـود دارد. به عبارت 
دیگـر با افزایش سـن احسـاس امنیـت کاهش می یابـد. البته 
نظـر به اینکـه افراد مـورد مطالعه سرپرسـتان خانوار هسـتند 
و دارای میانگیـن سـنی 36 سـال می باشـند، با افزایش سـن 
افـراد به سـمت میانسـالی و پیـری پیش می رونـد که کاهش 
احسـاس امنیت ناشـی از کبر سـن و نیز افزایش تجربه افراد 
در مـورد خطـرات جامعـه می تواند تاحدودی علـت این نتیجه 

باشد.
2. سـطح تحصیلات: براسـاس نتایج مطالعه بین سـطح 
تحصیـلات افراد و احسـاس امنیـت ارتباط معنـی داری وجود 
نـدارد. بـه عبـارت دیگـر احسـاس امنیـت در افراد بـا هر نوع 

تحصیلاتـی فـرق نمی کند.
3. رضايـت از شـغل: ارتبـاط مثبـت و معنی دار مشـاهده 
شـده بیـن این متغیـر و احسـاس امنیـت حاکی از این اسـت 
کـه بـا افزایـش رضایـت شـغلی، احسـاس امنیت آنهـا بهبود 
می یابـد. دلیـل ایـن ارتبـاط می توانـد به دلیـل روحیـه بالاتر 
در ایـن افـراد و نیـز سـطح درآمـدی بالاتـر در ایـن گـروه از 
افـراد می باشـد کـه تـوان مقابلـه بـا ریسـک را در ایـن افراد 

sigمقدار tانحراف معیارمیانگینمتغیر

0/9490/343-1.95360.93664بعد احساس امنیت اقتصادی 
31.0904317.5450/000بعد احساس امنیت جانی 

5.0300/000-1.760/904بعد احساس امنیت اجتماعی 
0/5070/0412-1.901/133بعد احساس امنیت مالی 
0/5270/599-1.961/091بعد احساس امنیت ناموسی

جدول 2. وضعیت ايندکس احساس امنیت به تفکیک ايندکس کل و ابعاد آن؛ منبع: 
يافته های تحقیق.

Tدرجه آزادی
سطح 

معنی داری
اختلاف 
میانگین

95 درصد فاصله اطمینان

بالاتر پایین تر

-0/9213650/358-0/041-0/1280/046

جدول 3. نتايج آزمون t تک نمونه در خصوص ايندکس امنیت عمومی 
)مقدار مفروض= 2.1(؛ منبع: يافته های تحقیق
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امنیت نیز می توانند داشـته باشـند. در این در بین رسـانه های 
داخلی سـه رسـانه شـامل رادیو، تلویزیـون و روزنامه بررسـی 
شـدو نتایح نشـان می دهد بین متغیر وابسـته و متغیر سـاعات 
اسـتفاده از تلویزیون ارتباط مثبت و معنی داری مشـاهده شـد 
کـه حامـی از تاثیـر قدرتمند این رسـانه در مدیریـت جوروانی 
جامعـه می باشـد. از سـوی دیگـر در ایـن گـروه متغیـر تعداد 
از  اسـتفاده  و سـاعات  در هفتـه  روزنامـه  مطالعـه  سـاعات 
رادیـو  فاقـد ارتبـاط معنـی دار بـا متغیر وابسـته بودند. سـطح 
معنی داری همبسـتگی بین سـاعات اسـتفاده از رادیو و متغیر 
آمـاری  نظـر  از  هرچنـد  می دهـد  نشـان   )0/053( وابسـته 
معنـی دار نشـد امـا بـا فاصله اطمینـان بسـیار کمی رد شـده 
اسـت و اهمیـت ایـن متغیـر در تبیین متغیر وابسـته را نشـان 
می دهـد. در ایـن مطالعه همچنیـن ارتباط بین تعداد سـاعات 
اسـتفاده از کانال های ماهواره ای بررسـی شـد که نتایج نشان 
می هـد ارتبـاط منفـی و معنی داری بـا میزان احسـاس امنیت 
نقـش مخـرب رسـانه های  نتیجـه  ایـن  دارد.  پاسـخگویان 
بیگانـه در سـیاه نمایی و کاهـش اعتمـاد مـردم بـه پلیـس را 

نشـان می دهـد.

تجربه جرم
تجربه جرم معنای تجربه مسـتقیم جرم توسـط فـرد و قربانی 
شـدن او در یـک جنایت و یا تجربه غیر مسـتقیم و مشـاهده 
و یـا شـنیدن جرم های صـورت گرفته در محل زندگی اسـت. 
در ایـن مطالعـه بـه منظور بررسـی ایـن موضوع چهـار متغیر 
»درگیـری در روسـتا«، »تعـداد وقوع قتل در روسـتا«، »تعداد 
دفعـات مشـاهده بازداشـت در روسـتا« و »تعـداد خودکشـی 
در روسـتا« تعریـف و مـورد سـنجش قـرار گرفـت. نتایـج در 
جـدول 6 درج شـده اسـت.  نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد 
تمامـی متغیرهـای مـورد بررسـی در ایـن خصـوص ارتبـاط 
منفـی و معنـی داری بـا احسـاس امنیـت دارنـد. بـه عبـارت 
دیگـر بـا افزایـش درگیر ی هـا، وقـوع قتل هـا، بازداشـت ها و 
خودکشـی ها در روسـتا احسـاس امنیـت روسـتاییان کاهـش 

یافته اسـت. 
محیط اجتماعی

در گـروه محیـط اجتماعـی شـش متغیـر مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. نتایـج نشـان داد قویتریـن ارتبـاط . مثبـت و معنـی 
دار مربـوط بـه سـرمایه اجتماعـی بین روسـتاییان می باشـد. 

مقیاسنام متغیر
نوع ضریب 
همبستگی

مقدار ضریب 
همبستگی

سطح معنی داری

0/8560/000-اسپیرمنترتیبیسن
0/0410/223-پیرسوننسبيسواد

0/1060/042اسپیرمنترتیبیرضایت از شغل
-0/055اتااسمیجنسیت

-0/042اتااسمیبومی و غیربومی

جدول 4. رابطه احساس امنیت با خصوصیات فردی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

مقیاسنام متغیر
نوع ضریب 
همبستگی

مقدار ضریب 
همبستگی

سطح معنی داری

0/1120/053پیرسوننسبيساعات استفاده از رادیو در هفته
0/1910/030پیرسوننسبيساعات استفاده از تلویزیون در هفته
0/1150/026-پیرسوننسبيساعات استفاده از ماهواره در هفته
0/0240/356-پیرسوننسبيساعات مطالعه روزنامه در هفته

جدول 5. رابطه احساس امنیت با عملکرد رسانه؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بـه عبـارت دیگر افـرادی کـه اعتمـاد و همسـبتگی خوبی با 
جامعـه محلـی خـود دارند و نقـش فعالی در جامعـه در کمک 
بـه روسـتاییان و دسـتگاه های دولتی بازی می کنند احسـاس 
امنیـت بالاتـری دارنـد. عـلاوه بـر آن رضایت از همسـایگان 
یکـی دیگـر از متغیرهایـی بود که مورد بررسـی قـرار  گرفت. 
نتایـج نشـان داد ارتبـاط مثبـت و قوی بین احسـاس امنیت و 
رضایت از همسـایگان وجود دارد. بدیهی اسـت چنین رضایتی 
در ایـن ایجـاد شـبکه های قـوی اجتماعی و حمایـت متقابل 
همسـایگان در شـرایط خطرنـاک می توانـد باعـث افزایـش 
اعتمـاد به نفش و در نتیجه احسـاس امنیت بیشـتر می شـود. 
پلیـس مشـخص ترین عامـل بازدارنـده جـرم و جنایـت در 
جامعـه اسـت و لـذا در صورتـی کـه پلیـس نقـش خـود را به 
خوبـی ایفـا نمایـد می تواند باعـث افزایش احسـاس امنیت در 
جامعـه شـود. نتایج تحقیق نیـز موئید این واقعیت می باشـد و 
روسـتاهای دارای ایسـتگاه پلیـس و نیز میـزان رضایت مردم 
از عملکـرد ایـن نیـرو ارتباط مثبـت و معنی داری با احسـاس 

امنیـت روسـتاییان مورد مطالعه داشـت.  

نتیجه گیری و جمعبندي
احسـاس امنیـت مفهومـي بسـیار مهمی اسـت که مـي تواند 
تأثیـرات بسـیار عمیقـي بر حیـات اجتماعي و اقتصـادي افراد 
جامعـه داشـته باشـد. امنیـت و ناامنـي در جامعه تحـت تأثیر 
عوامـل فراوانـي قـرار دارد. تضعیف سـرمایه اجتماعـي، وجود 
احسـاس آنومـي در جامعـه، ناکارآمـدي نهادهـاي کنتـرل و 
نظـارت اجتماعـي و غیـره بـه شـدت امنیـت و از همـه مهم 
تـر احسـاس امنیـت را تحـت تأثیـر خـود قـرار مـي دهـد. 
شـاید آشـنایی بـا وضعیـت ایـن شـاخص در جامعـه در وحله 
اول اهمیـت زیـادی داشـته باشـد اما بـدون شـناخت عوامل 
زمینه سـاز آن اعـم از تقویـت کننـده و تضعیـف کننـده مثمر 
ثمـر نخواهـد بـود. در این مطالعه سـعی شـد در کنـار عوامل 
محیطـی و فـردی، کالبـدی و فضایـی نیـز مـورد توجـه قرار 
گیـرد. احسـاس امنیـت یکـي از مفاهیـم وابسـته بـه اعتماد 
بـراي سـنجش سـرمایه  کلیـدي  معیـار  یـک  کـه  اسـت، 
اجتماعـي به شـمار مـي رود. فیشـر در مطالعه خود نشـان داد 
کـه بـي اعتمـادي بیـن همسـایگان و بیـن هـم محله اي ها 

جدول 6. رابطه احساس امنیت با تجربه جرم؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نوع ضریب مقیاسنام متغیر
همبستگی

مقدار ضریب 
همبستگی

سطح معنی داری

0/02110.021-پیرسوننسبيدرگیری در روستا
0/1990/000-پیرسوننسبيتعداد وقوع قتل در روستا

0/1870.031-پیرسوننسبيتعداد دفعات مشاهده بازداشت در روستا
0/1920/032-پیرسوننسبيتعداد خودکشی در روستا

مقیاسنام متغیر
نوع ضریب 
همبستگی

مقدار ضریب 
همبستگی

سطح معنی داری

0/4640/000اسپیرمنترتیبیسرمایه اجتماعی
0/1580.000اسپیرمنترتیبیرضایت از عملکرد پاسکاه

0/2120/000اسپیرمنترتیبیوجود پاسگاه در روستا
0/1030/084-پیرسوننسبيفاصله پاسگاه از روستا
0/0130/809اسپیرمنترتیبیپایگاه بسیج در روستا
0/4030/000اسپیرمنترتیبیرضایت از همسایگان

جدول 7. رابطه احساس امنیت با محیط اجتماعی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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باعـث مي شـود آنـان ارتباطات کمتري داشـته باشـند. فقدان 
ارتباطـات و فضـاي بـي اعتمادي باعث مي شـود تا سـاکنان 
نسـبت بـه دنیاي بیـرون از خود تـرس و واهمه نشـان دهند. 
در ایـن مطالعـه نیـز مهمترین متغیـر موثر براحسـاس امنیت 
سـرمایه اجتماعـی و جـو حاکم بین همسـایگان می باشـد. در 
شـرایطی کـه اتحـاد و اعتمـاد خوبـی بیـن روسـتاییان وجود 
دارد، احسـاس اطمینـان و آرامـش روانی خوبی نیـز بر جامعه 
حکمفرما اسـت. نتایج مطالعات نشـان می دهد جنسـیت یک 
پیـش بینـی کننـده قـوی در تـرس از جرم اسـت. بـه عبارت 
دیگـر زنـان آسـیب پذیرترنـد چراکـه آنـان بایـن باورندکه از 
نظـر فیزیولـوژی ضعیـف تـر از مـردان هسـتند و بـاور ندارند 
کـه بتواننـد از خود در مقابـل حمله احتمالـی محافظت کنند. 
در تحقیـق حاضـر بـا توجه بـه میانگیـن احسـاس امنیت در 
مـردان و زنـان تفاوتـی بیـن دو جنـس در احسـاس امنیـت 
مشـاهده نشـد. هـر چه سـن افراد بیشـتر می شـود، شـناخت 
بیشـتری از محیـط اجتماعـی حاصـل می کننـد، واجـد روابط 
از  می گردنـد،  بیشـتری  تعاملـیِ  شـبکه های   و  اجتماعـی 
حمایـت اجتماعـی بیشـتری برخـوردار می شـوند و در نتیجـه 
انتظـار مـی رود احسـاس امنیـت اجتماعـی بیشـتری داشـته 
باشـند. نتایـج تحقیـق نشـان می دهد کـه بین سـن و میزان 
احسـاس امنیـت با توجه به میـزان همبسـتگی و معنی داری 
در آزمون پیرسـون رابطه وجود دارد و نتایج تحقیقات گذشـته 
تاییـد می شـود. در نظریـه کنتـرل اجتماعي، احسـاس امنیت 
در نتیجـه اعمـال و رفتارهـاي سـازمان هاي رسـمي کنتـرل 
اجتماعـي شـکل مي گیرد. منظور از احسـاس نظـارت نهادي، 
ارزیابـي نظـارت، کنترل و حضـور سـازمان هاي دولتي تنظیم 
کننـده روابـط اجتماعـي افراد در همـه حوز ه هـاي اقتصادي- 
اجتماعـي مي باشـد. به طور خـاص نیـروی انتظامی به عنوان 
متولـی برقـراری امنیـت در جامعـه اهمیـت ویژه تـری دارد. 
عملکـرد پلیس به عنـوان ابزار کنتـرل بیروني افـراد مي تواند 
در ایجـاد احسـاس امنیـت اجتماعـي مؤثـر باشـد که شـامل 
در دسـترس بـودن، حضورمسـتمر در محیطهـاي عمومـي و 
رضایـت از عملکـرد مي باشـد. نتایـج تحقیـق حاضـر بیانگـر 
آن اسـت بیـن رضایـت از عملکـرد پلیس و نیز وجود پاسـگاه 
پلیـس و احسـاس امنیت ارتباط معنی داری وجـود دارد. تجربه 
مسـتقیم جـرم حالتـی اسـت کـه فرد بـه عنـوان قربانـی در 

معـرض جنایـت واقع  شـوند. در چنین حالتی احسـاس امنیت 
فـرد بـه شـدت کاهـش می یابـد و در برخـی مـوارد می تواند 
منجر به آسـیب های روحـی و روانی برای قربانی شـود. نتایج 
تحقیـق حاضـر نشـان می دهد که عامـل تجربه جرم شـامل 
بـه طـور کلی در احسـاس امنیـت تاثیر گذار اسـت. همچنین 
نتایـج تحقیـق همچنیـن نشـان داد اسـتفاده از ماهـواره بـه 
دلیل انتشـار اطلاعـات و اخبار مغرضانه اثـر منفی و برعکس 
تلویزیـون بـه دلیل انتشـار فضای روانـی آرام تاثیـر مثبتی بر 
احسـاس امنیت روسـتاییان داشـته اسـت. با عنایت بـه نتایج 

مطالعـه، پیشـنهادات زیـر در ایـن زمینـه مطرح می شـود:
1. امنیـت را بایـد با فرهنگ در سیسـتم اجتماعـی ایجاد کرد 
نـه بـا نیروهـاي جبري. فرهنـگ سـازي امنیت باید بـا توجه 
به شـناخت ریسـک هاي جامعه صورت گیرد. بایـد از کودکی 
آگاه سـازي را آغـاز نمـود، فرهنـگ امنیـت را درکتاب هـاي 
درسـی گنجانیـد و بـا آمـوزش و تکـرار رسـانه اي بـه طـور 

مـداوم، آن را درونی سـاخت.
2. ارتقـاء پیوندهـای محلـه ای از طریـق برنامه هـای مختلف 
اجتماعـی و فرهنگی میان همسـایگان از سـوی دهیاری ها و 
بخشـداری ها و شـوراهای اسـلامی روسـتایی باید مورد توجه 

قـرار گیرد.
3.بـه نظـر میرسـد کـه آگاهانـه یـا ناآگاهانـه شـبکه های 
تلویزیونی ماهواره ای تصویری خشـونت بـار و ناامن از جوامع 
در حـال توسـعه بـه ویژه جوامع اسـلامی و خاصه ایـران ارائه 
می دهنـد. محتوای خشـونت آمیـز اغلب برنامه هـای خارجی 
بـر احسـاس امنیـت خانواده هـا خصوصـا زنـان تاثیـر منفـی 
می گـذارد. در حالیکـه برنامه هـای شـبکه های داخلـی از این 
نظـر وضـع به مراتـب بهتری دارنـد و تحت نظارت بیشـتری 
هسـتند. لـذا با بهبـود کیفیـت برنامه هـای داخلـی باید طیف 

مخاطبـان داخلـی را افزایش داد.
4. آموزه هـای دینـی از قبیـل صداقـت، اعتمـاد، امانتـداری، 
همفکری، مسـاعدت به دیگران، مشـارکت و...که از شـاخص 
های سـرمایه اجتماعی هسـتند، باید در جامعه نهادینه شـود.

5. مسـئولان باید با تعامل فراوان با شـهروندان و اسـتفاده از 
سـرمایه اجتماعي ضمن بـالا بردن اعتماد نهـادي و برقراري 
رابطـه با مردم علـي الخصوص جوانان، به بالابردن احسـاس 

امنیت روسـتاییان کمک کنند.
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6. ازپخـش شـایعات، حـوادث واخبـاری کـه باعث تشـویش 
اذهـان و افزایـش اضطـراب و ناامنـی خاطـر مـردم می گردد، 

جلوگیـری به عمـل آید.
7. در مکان یابـی و اسـتقرار پاسـگاه های نیـروی انتظامـی 
روسـتایی بایـد دقـت ویـژه ای مبـذول گـردد و گشـت هاي 
منظم پلیسـي وجود داشـته باشـد. در دسـترس بودن به موقع 
پلیـس در شـرایط اضطـراري بیانگـر ایـن مفهـوم اسـت که 
اولیـن و مهـم ترین توقع شـهروندان از پلیـس جهت افزایش 
احسـاس امنیت، صرف حضور فیزیکي پاسـگاه نیسـت، بلکه 
حضور فعال پلیس در 24 سـاعت احسـاس امنیت شـهروندان 

را افزایـش خواهد داد.
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بررسی تأثیر ابعاد استراتژی گرايی بازاريابي كارآفرينانه 
SMES بر عملکرد نوآوری كسب و كارهای كوچک و متوسط
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چکیده
بازاريابـی کارآفرينانـه ترکيبی از دو رشـته متمايز، برای توصيف 
فرآيندهـای بازاريابـی شـرکت های کـه بـه دنبـال فرصـت در 
شـرايط بـازار نامشـخص و اغلـب تحـت شـرايط منابـع محدود 
هسـتند، می باشـد. هدف از اين مطالعه شناسايی تاثير بازاريابی 
کارفرينانـه بـر عملکرد نوآورآنه شـرکت های کوچک و متوسـط 
اسـتان خراسـان می باشـد. روابط فرض شـده بين ابعاد بازاريابی 
کارافرينانـه و عملکرد نوآورآنه شـرکت های کوچک و متوسـط، 
بـا داده هـای کـه از طريق پرسشـنامه سـاختاريافته بـه صورت 
حضـوری از 360 مدير و مالک بنگاه کوچک و متوسـط توليدی 
اسـتان  خراسـان  بـه روش نمونه گيـری در دسـترس انتخـاب 
شـده اند، جمع آوری و آزمون شـده اسـت. روش تحقيق در اين 
پژوهـش از بعـد ماهيتي، کاربـردي  و از جهـت روش،  توصيفي 
- همبسـتگي اسـت. براي روايي پرسشـنامه از روايي محتواي  و 
بـراي  پايابـي از آلفـاي  کرونباخ،  که نتايج آن براي پرسشـنامه 
97/25  درصـد محاسـبه  گرديـد و بـراي تحليـل  داده از روش 
مـدل سـازی معـادلات سـاختاری بـا رويکـرد حداقـل مربعات 
جزئـی از نـرم افـزار Smart PLS اسـتفاده شـده اسـت. نتايـج 
تجزيـه و تحليـل نشـان داد که بين ابعـاد بازاريابـی کارآفرينانه؛ 
اقدامـات پيش نگـر، فرصت گرايی، ريسـک پذيری و اهرم منابع 

با عملکـرد نوآورانـه رابطه مثبت وجـود دارد. 
نوآورانـه،  عملکـرد  کارفرينانـه،  بازاريابـی  كلیـدي:  واژگان 

متوسـط. و  کوچـک  بنگاه هـای 

mahmodzadeh2004@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09126209845، رايانامه  *

Investigating the Effect of Size of Entrepreneurial 
Marketing Strategy on Innovative Performance 
of Small and Medium (SMES) Company

Abstract
Mixed marketing consisted of two distinct disci-
plines, to describe the marketing processes that com-
panies looking for opportunities in uncertain market 
conditions and often are under conditions of limited 
resources. The aim of this study is to identify the im-
pact of entrepreneurial marketing on the innovative 
performance of small and medium-sized company of 
Khorasan province. Hypothesized relationships be-
tween entrepreneurial marketing dimensions and the 
innovative performance of small and medium sized 
companies, with data through a structured question-
naire in person the manager and owner of 360 small 
and medium companies in Khorasan province have 
been selected to sampling, the collected and tested.  
Methods in this study consisted of the nature, applied 
and descriptive - correlation dimension. For validity 
of questionnaire, content validity and reliability of 
Cronbach’s alpha, its results for the questionnaire was 
97.25%, , for data analysis, structural equation mod-
eling with Partial Least Squares approach of Smart 
PLS software has been used. Results of the analysis 
showed that there is a positive relationship between 
the dimensions of entrepreneurial marketing; predic-
tor measures, opportunity-oriented, risk-taking and 
leverage resources with innovative performance.
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مقدمه
متمايـز،  رشـته  دو  از  ترکيبـی  کارآفرينانـه  بازاريابـی 
بـرای توصيـف فرآيندهـای بازاريابـی شـرکت هـای که 
بـه دنبـال فرصـت در شـرايط بـازار نامشـخص و اغلـب 
باشـد مـی  هسـتند،  محـدود  منابـع  شـرايط   تحـت 

کارافرينـی  همچنيـن  ).Becherer et al,2006(؛ 
و نـوآوری بـه عنـوان اجـزء حياتـی در فراينـد رشـد 
آنهـا  می شـوند،  محسـوب  اقتصـادی  توسـعه  و 
مکانيزمـی هسـتند کـه جوامـع بوسـيله آنها فـن آوری 
 اطلاعـات را بـه محصـول و خدمـات تبديـل مـی کنند

)2014,3G E learning FZLIC(. بنگاه هـای کوچـک 
و متوسـط )SMES( تاميـن کننـده بـزرگ نـواوری و 
کارآفرينـی )king 1989 ,and Jiu an(، بخـش بزرگ 
 ;2013 ,Oliver Halers( و حياتـی از اقتصـاد جهانـی
IFERA,2003( و بخـش مهمی از رشـد شـرکت های 
از  شـده  انجـام  بررسـی  می شـوند.  محسـوب  بـزرگ 
76 کشـور نشـان می دهـد، ميـزان کمـک SMES  بـه 
توليـد ناخالـص ملـی در کشـورهای توسـعه نيافتـه 16 
درصـد   39 توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در  درصـد، 
و در کشـورهای توسـعه يافتـه 51 درصـد مـی باشـد 
)Ayyagari, et al., 2003, 26(. در ايران سـهم کسـب 
و کار کوچـک و متوسـط در اقتصـاد بسـيار چشـمگير 
اسـت بـه نحـوی کـه 99/4 درصـد از کسـب و کارهای 
موجـود را SMES  تشـکيل مـی دهنـد و بيـش از 60 
درصـد از نيـروی کار بخـش خصوصـی را در خـود جای 
داده و سـهم ارزش افـزوده آنهـا در اقتصـاد معـادل 34 
درصد براورد شـده است)سـيد اميـری، 1393(. با وجود 
اهميت انکار ناپذير SMES در توسـعه اقتصادی، يکی از 
بزرگترين مشـکلات اين کسـب و کارها، نرخ افسـانه  ای 
شکسـت آنهاسـت بـه نحـوی که از هر سـه شـرکت راه 
انـدازی شـده درسـال 1980 تنهـا يکـی از آنها تا سـال 
2000باقی مانده است)سـيد اميـری، 1393(. بنگاههای 
کوچک و متوسـط دارای موانع مشـترکی می باشـند که 
 Lee(  عملکـرد و بقـای آنهـا را بـه مخاطـره می انـدازد
et al., 2012( مهمتريـن موانـع رشـد SMES را مـی 
تـوان بـه دو دسـته عوامـل داخلـی و خارجـی تقسـيم 

نمـود )Morrison,2006,118(. عوامـل خارجی شـامل: 
رقابـت )Lind,2009(، بحرانهـای اقتصـادی و سياسـت 
دولـت هـا )Per Lnid, 2012(، دسترسـی به منابع مالی 
فسـاد  و   .)2002 ,Schleuwagen and Goedhuys(
)Padayachee,2010(. می باشـند، عوامل داخلی شامل: 
 ;2007 ,Macpherson and Holt( شايستگی مديريت
 ,APO ;2002 ,.Tannock, et al ;2005,Barrat-Pugh
 Schleuwagen( فقـــــــدان نيروی کار ماهر ،)2001
 ;2007  ,.Holden, et al  ;2002  ,and Goedhuys
 Brush,( بازاريابـی )2007b,OSMEP ;2001,APO
 ،)2001   ,APO  ;2009  ,OSMEP  ;2009  ,.et al
تکنولـوژی )2007b ,OSMEP( و اداره کـردن تغييرات 
باشـد.  مـی   )1997  ,Porter  ;2003,Heracleous(
بازاريابـی و مديريـت بـازار اغلـب اصلـی ترين مشـکلی 
بـا آن مواجـه هسـتند،   SMES  اسـت کـه صاحبـان
همچنيـن ايـن عامل بـه عنـوان حياتی تريـن مقوله در 
بيـن تمامـی فعاليـت کسـب و کار، جـزء لاينفـک بقاء، 
توسـعه و رشـد شـرکتهای کوچک و متوسـط تلقی می 
 )1995,Carson, et al.  ;2002,Hultman( شـود 
شـرکت هـای فعـال در زمينـه کارافرينـی بـا اسـتفاده 
از تئـوری هـا، فرايندهـا و ابـزار بازاريابـی سـنتی نمـی 
 )2008,Hills( تواننـد بـه خوبـی خدمـات ارائـه دهنـد
رويکـرد SMES بـه بازاريابی با  تئوری های ايجاد شـده 
 .)2011,Jones( بوسـيله بازاريابی سنتی تناسـب ندارد
بازاريابـی کارآفرينانـه بـه عنـوان اقدام مؤثـر و يا تعديل 
تئـوری  هـای بازاريابی سـنتی با  نيازهای خاص کسـب 
و کار کوچـک تعريف مـی شـود )Becherer,2006( و 
نـوآوری بعنـوان پيش نيازی بـرای مزيت رقابتـی و بقاء 
 ,Gungor Hacioglu( شـرکت ها محسوب می شـود
2012( آن بـرای شـرکت هـای کارآفريـن کوچـک بـا 
 Van de Vrande(منابـع محـدود، حياتـی مـی باشـد
et al.,2009(. برمبنـای ايـن ايـده، بازاريابی کارآفرينانه 
بـرای شـرکت هـا در مقيـاس کوچـک مناسـب اسـت 
ايـن  از  هـدف  لـذا   .)2012,Gungor Hacioglu(
مطالعـه بررسـی تاثيـر بازاريابـی کارافرينانه بـر عملکرد 
اسـتان  متوسـط  و  کوچـک  هـای  شـرکت  نوآورانـه 
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خراسـان می باشـد.
1- بررسی ادبیات 

1-1-بازاريابی كارفرينانه
متمايـز،  رشـته  دو  از  ترکيبـی  کارآفرينانـه  بازاريابـی 
هـای  شـرکت  بازاريابـی  فرآيندهـای  توصيـف  بـرای 
کـه بـه دنبـال فرصـت در شـرايط بـازار نامشـخص و 
اغلـب تحـت شـرايط منابـع محدود هسـتند، می باشـد 
همـکاران  و  موريـس   )2006  ,.Becherer et al(.
)2002( اصطلاح بازاريابی کارفرينانه  بعنوان شناسـايی 
و بهـره بـرداری از فرصتهـا بـرای بـه دسـت آوردن و 
حفـظ مشـتريان سـودآور از طريـق رويکـرد نوآورانه به 
مديريـت ريسـک، اهـرم کـردن منابـع و ايجـاد ارزش 
 .)2012,Gungor Hacioglu( اسـت  شـده  تعريـف 
بازاريابـی کارآفرينانـه بـه عنـوان جهت گيری سـازمانی 
کـه دارای هفـت بعـد اساسـی، يعنـی، اقدامـات پيـش 
نگـر ، فرصـت گرايی، ريسـک محاسـبه شـده، نـوآوری، 
شـدت توجـه بـه مشـتری، اهـرم منابـع و ايجـاد ارزش 
توصيـف شـده اسـت )Morris, 2002( برمبنـای ايـن 
ايـده، بازاريابـی کارآفرينانه برای شـرکت هـا در مقياس 
 .)2012,Gungor Hacioglu( کوچک مناسب اسـت
شـرکت های فعـال در زمينـه کارافرينـی بـا اسـتفاده از 
تئـوری، فرايندهـا و ابـزار بازاريابـی سـنتی نمی تواننـد 
بـه خوبی خدمـات ارائـه دهنـد )Hills,2008(. رويکرد 
SMES بـه بازاريابی با  تئوری های ايجاد شـده بوسـيله 

بازاريابی سـنتی تناسـب نـدارد، بـا اسـتفاده از بازاريابی 
کارافرينانـه  SMES قـادر هسـتند تـا سرمايه شـان را 
بـه سـودآوری منحصـر به فـرد کوچکـی تبديـل کننـد 
)Jones,2011(  بازاريابـی کارآفرينانـه بـه عنـوان اقدام 
مؤثـر و يـا تعديـل تئـوری بازاريابـی بـا نيازهـای خاص 
 ,Becherer( کسـب و کار کوچـک تعريف شـده اسـت
شـرکت های  بازاريابـی  کارآفرينـی،  بازاريابـی   .)2006
اسـت.  کارآفرينـی  از طريـق  رشـد  در حـال  کوچـک 
)Bjerke and Hultman 2002( شـرکت های کوچـک 
و متوسـط بـا برخـی از محدوديت هـا از قبيـل داشـتن 
مشـتريان عمـده، محدوديـت منابـع در کسـب و کار و 
بازاريابـی، کارآفرينـی، سـاختار سـازمانی رسـمی و يـا 

 Jones(سيسـتم هـای ارتباطی رسـمی روبـرو هسـتند
Kolabi et al ;2011 ,and Rowley., 2011. کـراس 
و همـکاران)2010( دو ديـدگاه را در تعريـف بازاريابـی 
کارآفرينـی شناسـايی کردنـد. اوليـن ديـدگاه بازاريابـی 
کارآفرينانـه را بـه عنـوان بازاريابی برای سـرمايه گذاری 
هـای کوچـک و يـا جديـد، بـا تاکيـد بـر جنبـه هـای 
کمی از شـرکت تعريف مـی کند، ديـدگاه دوم بازاريابی 
کارآفرينانـه را بـه عنـوان بازاريابـی با روحيـه کارافرينی 
بـا برجسـته کـردن جنبـه کيفـی بازاريابـی کارآفرينـی 
تعريـف مـی کند،  سـپس اسـتدلال شـده اسـت که هر 
دو تعريـف بازاريابـی کارآفرينانـه مـی توانـد دو طـرف 
بازاريابـی   .)2010,.Kraus et al( باشـد يـک سـکه  
از  ای  مجموعـه  و  سـازمانی  وظيفـه  يـک  کارفرينانـه 
فرايندهـا بـرای ايجاد، برقـراری ارتباط و ارائـه ارزش به 
مشـتريان بـرای مديريـت ارتبـاط با مشـتری به روشـی 
کـه به نفع سـازمان و سـهامداران آن اسـت، تعريف می 
شـود و آن توصيـف می شـود بوسـيله نوآوری، ريسـک 
پذيـری، فعاليـت پيـش نگـر کـه ممکـن اسـت بـدون 
منابـع انجـام شـود )Morris et al. )2002(. هفت بعد 
اصلـی بازاريابـی کارآفرينانه:  شـامل فعاليـت پيش نگر، 
ريسـک پذيری محاسـبه شـده ، نوآوری، فرصت گرايی، 
اهـرم کـردن منابع، شـدت توجه به مشـتری، و تعهد به 
برنامه ريـزی اسـتراتژيک می باشـد. اين ابعـاد، بازاريابی 
می کنـد  متمايـز  سـنتی  بازاريابـی  از  را  کارآفرينانـه 
)Hills et al.,2008(. پنـج بعـد اول، ابعاد جهت گيری 
کارآفرينـی هسـتند و دو بعـد آخـر، ابعـاد جهت گيـری 

بازاريابـی می باشـند.
1-2-عملکرد نوآورانه

نـوآوری بـه پيـش نيـازی بـرای مزيـت رقابتـی و بقـاء 
شـرکتها تبديـل شـده اسـت و آن بـرای شـرکت هـای 
کارآفريـن کوچـک بـا منابع محـدود، حياتی می باشـد 
عامـل  نـوآوری   .)2009,Van de Vrande et al.(
تعييـن کننـده مهمـی در عملکـرد کسـب و کار اسـت 
)Cooper, 2000(. در بازاريابـی کارآفرينانـه، وظايـف 
بازاريابی بعنوان بخشـی جدايی ناپذيـر در نوآوری پايدار 
محسـوب می شـود. محدود نقـش بازاريابـی کارآفرينانه 
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از شناسـايی فرصـت ها و ايجاد مفهوم بـه حمايت فنی، 
ايجـاد خلاقيـت در تاميـن منابع شـرکت ها و حمايت از 
نـوآوری تغييرکـرده اسـت. بازاريابـی نقش محـوری در 
مديريـت پرتفـوی نـوآوری دارد و مديـران بازاريابـی به 
طـور مسـتمر سـرآمد نـوآوری مبتنـی بـر رويکردهـای 
جديـد بـه تقسـيم بنـدی، قيمت گـذاری، مديريـت نام 
تجـاری، بسـته بنـدی، ارتباطـات با مشـتری و مديريت 
ارتبـاط، اعتبـار، تدارکات، و سـطوح خدمات می باشـند 
)Morris et al., 2002:7( بازاريابـی کارآفرينی شـامل 
روش های خلاقانه برای کسـب، حفظ، و توسعه مشتری 
اسـت. و در حـال حرکت به سـمت کسـب ايجـاد ارزش 
مـادام العمـر و ارزش ويـژه از مشـتری می باشـد و آن را 
راهنمـای تصميم گيـری راجع بـه سـرمايه گذاری روی 
مشـتری و سـطح همخوان سـازی بـا نيازهای مشـتری 
می پنـدارد )Morris et al., 2002:7(. مفهوم بازاريابی 
کارآفرينانـه بـر نوآوری و توسـعه ايده در راسـتای درک 
 ,Stokes( بصـری از نيازهـای بازار متمرکز شـده اسـت
2000(  و آن می توانـد مزيـت رقابتـی پايـداری بـرای 
شـرکت های کـه بطـور فعالانـه  گزينه هـای نوآورانه را 
برای مشـتريان خود جسـتجو می کننـد را ايجاد نمايد.

)Becherer et al.,  2006( نـوآوری دلالـت دارد بـر 
فعال بودن شـرکتها در کشـف فرصت هـای جديد بيش 
از کشـف قوت هـای موجودشـان و بنابرايـن آن بعنـوان 
يـک ضـرورت در توانای بـرای نواوری بيـش از انتظارات 

 Santos-Vijande and( تعريـف می شـود  مشـتری 
بـه  کارآفرينـی   .)2007  ,Alvarez-Gonzales
اسـتقلال، آزادی و هموارکـردن راه بـرای اقـدام عـاری 
پذيـری،  ريسـک  کـه  سـاختاری  محدوديت-هـای  از 
پـرورش  بـرای  از چارچـوب  تفکـر خـارج  و  اکتشـاف 
خلاقيـت و کشـف ايده هـای جديـد را خفـه می کنـد، 
عـلاوه  2009(؛    ,Merlo  and  Auh( دارد  نيـاز 
برايـن، جهت گيـری بـازار، نـوآوری و عملکـرد محصول 
جديـد سـازمان را افزايـش می دهـد، زيـرا ايـن جهـت 
گيـری وضعيـت مسـتمر و فعـال شـرکت را در برخورد 
بـا نيازهـای مشـتری بـا تاکيـد براسـتفاده از اطلاعـات 
)Kirca et al., 2005(. همچنيـن نشـان مـی دهـد 

Baker and Sinkula, 2009 پيشـنهاد کردنـد کـه 
جهـت گيـری کارافرينانـه )EO( مکمـل جهـت گيری 
بـازار )MO(  کـه بوسـيله القـاء فرهنگ فرصـت گرايی 
برکيفيـت و کميـت نـوآوری در شـرکت هـای کوچـک 
 ,Baker and Sinkula( تاثيرمـی گـذارد، مـی باشـد

.)2009
گرايش به برنامه ريزی استراتژيک

امـروزه، شـرايط بـازار و نيازهـای مشـتريان به سـرعت 
تغييـر می کنـد. محيـط سـازمانی برای صنايـع کوچک 
و متوسـط بـه دليل جهانی سـازی و تجـارت،  پيچيده و 
متلاطـم شـده و مديـران کسـب و کارهـای کوچـک و 
کارآفرينـان بايـد از اهميـت و تاثير اسـتراتژی بازاريابی 

 ابعاد بازاريابي كارافرينانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرايش به برنامه ريزي استراتژيك
سازي و كند. محيط سازماني براي صنايع كوچك و متوسط به دليل جهانيامروزه، شرايط بازار و نيازهاي مشتريان به سرعت تغيير مي

و متلاطم شده و مديران كسب و كارهاي كوچك و كارآفرينان بايد از اهميت و تاثير استراتژي بازاريابي بر عملكرد پيچيده   تجارت،
سازد تا بازار هدف خود شركت هاي كوچك و متوسط را قادر مي برنامه ريزي استراتژيك  (Analoui, 2002)اه باشند گشركت  آ

كند كه متشريان توجه كرده و تعيين ميپنهان استراتژي بازاريابي به نيازهاي  .تعيين كنند را تعريف كرده و آميخته بازاريابي مناسب را
 .شركت چگونه بايد اين نيازها را تامين كند

  نگريپيش
 جسارت و يتهاجماقدامات  ،ريسك پذيري، ابتكار  و شاملافزايش رقابت  كردن منعكس كننده جهت گيري مديريت ارشد در دنبال

كنترل  ،اجرااجازه  كههاي شامل نگرش و قابليت فعاليت پيش نگر ). Antoncic and Hisrich, 2001:499( باشد ميرقابتي 
 فعاليت پيش نگر ). Liu et al., 2002:370( دهدبه ما مي در بازاررا و يا فرآيندهاي پيش از رقبا  جديد خدماتو محصولات 

تقاضاي بيني و اقدام در پيش پيش از رقبا شامل معرفي محصولات يا خدمات جديداست و جلو فرصت و نگاه رو به ديدگاه جستجوي 
رابطه مثبت  نگرهاي پيشفعاليت) Lumpkin and Dess, 2001:431( مي باشدبراي ايجاد تغيير و شكل دادن به محيط  آينده

   (Gungor Hacioglu, 2012)  داردقوي با عملكرد شركت 
 گراييفرصت

 اقدامات پيش نگر 

 فرصت گرايي

 اهرم منابع

 ريسك پذيري

به برنامه گرايش 

 ريزي استراتژيك

 عملكرد نوآورانه 

SMES 

 مدل مفهومي تحقيق

ابعاد بازاريابی كارآفرينانه
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  )2002 ,Analoui( بـر عملکـرد شـرکت  آگاه باشـند
برنامه ريزی اسـتراتژيک شـرکت های کوچک و متوسط 
را قـادر می سـازد تـا بـازار هـدف خـود را تعريـف کرده 
و آميختـه بازاريابـی مناسـب را تعيين کنند. اسـتراتژی 
بازاريابـی بـه نيازهـای پنهـان متشـريان توجه کـرده و 
تعييـن می کنـد کـه شـرکت چگونـه بايـد ايـن نيازهـا 

را تاميـن کند.
پیش نگری 

در  ارشـد  مديريـت  گيـری  جهـت  کننـده  منعکـس 
دنبـال کـردن افزايـش رقابـت و شـامل  ابتکار، ريسـک 
پذيـری، اقدامـات تهاجمی و جسـارت رقابتی می باشـد 
فعاليـت   .)2001:499  ,Antoncic and Hisrich(
پيـش نگر شـامل نگـرش و قابليت های که اجـازه اجرا، 
کنتـرل محصـولات و خدمـات جديـد و يـا فرآيندهـای 
 ,.Liu et al( پيـش از رقبـا را در بـازار بـه مـا می دهـد
2002:370(. فعاليـت پيـش نگـر  ديـدگاه جسـتجوی 
معرفـی  و شـامل  اسـت  جلـو  بـه  رو  نـگاه  و  فرصـت 
محصـولات يـا خدمـات جديد پيـش از رقبا و اقـدام در 
پيش بينـی تقاضـای آينـده بـرای ايجـاد تغيير و شـکل 
 ,Lumpkin and Dess( دادن بـه محيـط مـی باشـد
2001:431( فعاليت هـای پيش نگـر رابطـه مثبت قوی 
 ,Gungor Hacioglu( دارد   شـرکت  عملکـرد  بـا 

  )2012
فرصت گرايی

فرصتهـا نشـان دهنده موقعيـت بازارهای ناشـناخته که 
منابـع بالقـوه سـود پايـدار هسـتند، مـی باشـد. آنهـا از 
کاسـتی های بـازار مشـتق می شـوند، جايی کـه در آن 
دانـش در مـورد اين کاسـتی ها و چگونگـی بهره برداری 
از آنهـا را بازاريابـی کارآفرينانـه تشـخيص داده اسـت. 
در دسـترس بـودن  فرصتهـا، بسـتگی به نـرخ تغييرات 
محيطـی دارد. و نيـاز بازاريابـان را بـرای درگيـر شـدن 
در سـطح بـالای از جسـتجو و کشـف فعـال نشـان می 
دهـد )Gungor Hacioglu, 2012(. عـلاوه بـر ايـن، 
بهـره بـرداری از فرصت هـا مسـتلزم يادگيـری و انطباق 
مسـتمر توسـط بازاريابـان قبـل، حيـن و بعـد از اجرای 
 ,.Morris et al( واقعـی مفهـوم نوآورانـه  مـی باشـد

.)2002:6
ريسک پذيری محاسبه شده

عمليات شـرکت را می توان برحسـب مشخصات ريسک 
مشـخص کرد )Gungor Hacioglu, 2012(. ريسک 
پذيـری در تصميـم هـای همچـون تخصيـص منابـع، 
انتخـاب محصـول، خدمت، و بازار منعکس شـده اسـت. 
رابطـه بازاريابـی کارآفرينـی با ريسـک پذيری محاسـبه 
شـده، در تـلاش آشـکار بـرای شناسـايی عوامـل خطر، 
و پـس از آن بـرای کاهـش يا بـه اشتراک گذاشـتن اين 
عوامـل در ارتبـاط اسـت. بازاريابـی کارآفرينانـه  نقـش 
صريـح و روشـن را بـرای بازاريابـی در مديريت ريسـک 
 ;1998 ,.Srivastava et al( شـرکت ها ارائـه می کنـد

.)2002 ,.Morris et al
اهرم كردن منابع

بازاريابـی کارآفرينـی ظرفيت هـای خلاقانـه بـرای اهرم 
کـردن منابع، توانايی تشـخيص منابعی کـه بطور بهينه 
مـورد اسـتفاده قرار نگرفته، و ديـدن اينکه چگونه منابع 
می توانـد در راه هـای غيـر متعـارف اسـتفاده شـود، و 
متقاعـد کـردن کسـانی کـه منابـع را کنتـرل می کنند 
تـا اجـازه  دهنـد بـه بازاريابـان بـه اسـتفاده از منابعـی 
کـه مسـتلزم بينـش، تجربـه و مهـارت اسـت می باشـد 

.)2002:8  ,.Morris et al(
ايجاد ارزش

نقطـه کانـون بازاريابـی بـه لحـاظ تاريخی معاملـه بوده 
اسـت، و اخيـراً رابطـه اسـت. نقطـه کانـون بازاريابـی 
کارآفرينانـه ايجـاد ارزش نوآورانـه اسـت، بـا ايـن فرض 
کـه ايجـاد ارزش يک پيش نيـاز برای انجـام معاملات و 
روابط اسـت. وظيفه بازاريابان کشـف منابع بکر از ارزش 
هـای مورد انتظار مشـتری و ايجـاد ترکيبات منحصر به 
فـرد از منابع برای توليد ارزش برای مشـتری می باشـد. 
مسـتمر  طـور  بـه  ارزش  معادلـه  پويـا،  بازارهـای  در 
بازنگـری می شـود. مسـئوليت مـداوم بازاريابان، کشـف 
عناصـر آميختـه بازاريابی در جهت جسـتجو برای منابع 
جديـد از ارزش مـورد  انتظار مشـتری می باشـد. علاوه 
بـر ايـن، مقـدار ارزش هـای جديـد خلق شـده، معياری 
 ,.Morris et al( بـرای قضاوت خلاقيت بازاريابی اسـت
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2002:8(. بـر اسـاس پيشـينه فـوق فرضيـه هـای زيـر 
تهيه شـده اسـت.

فرضیه ها
H1: بيـن فعاليـت هـای پيش نگر بـا عملکـرد نوآورانه 

SMES رابطـه مثبتی وجـود دارد.
 SMES بيـن فرصـت گرايـی با عملکـرد نوآورانـه :H2

رابطـه مثبتی وجـود دارد.
H3: بيـن ريسـک پذيـری محاسـبه شـده بـا عملکـرد 

نوآورانـه SMES رابطـه مثبتـی وجـود دارد.
H4: بيـن تعهـد به برنامـه ريزی اسـتراتژيک با عملکرد 

نوآورانـه SMES رابطـه مثبتی وجود دارد.
H5: بيـن اقدامـات فعالانـه )پيـش نگـر( بـا عملکـرد 

دارد. وجـود  مثبتـی  رابطـه   SMES نوآورانـه 
 SMES بيـن اهـرم منابـع بـا عملکـرد نوآورانـه :H6

رابطـه مثبتـی وجـود دارد.
2-روش شناسی 

2-1-اهداف پژوهش
هـدف ازايـن پژوهـش شناسـايی تاثيـر ابعـاد بازاريابـی 
کارافرينانـه بـر عملکـرد نوآورانه شـرکت های کوچک و 

متوسـط )SMES( اسـتان خراسـان می باشـد. 
2-2-روش پژوهش

لحـاظ  از  و  کاربـردی  هـدف  لحـاظ  از  پژوهـش  ايـن 
روش گـردآوری داده هـا توصيفـی- همبسـتگی اسـت. 
بازاريابـی  ابعـاد  تاثيـر  پژوهـش  موضوعـی  قلمـرو 
کارافرينانـه بـر عملکـرد نوآورانـه شـرکت هـای کوچک 
و متوسـط)SMES( اسـت. قلمروه مکانـی اين پژوهش 
اسـتان خراسـان مـی باشـد. قلمـرو زمانـی پژوهـش از 

شـهريور93 تـا ارديبهشـت 94 مـی باشـد.
2-3-جامعه و نمونه آماری

جامعه آمـاري پژوهش، مديران و صاحبان شـرکت های 
کوچـک و متوسـط اسـتان خراسـان می باشـند. بـرای 
نمونه گيـری از روش نمونه گيری در دسـترس اسـتفاده 
اينکـه )N(حجـم جامعـه  بـا توجـه بـه  شـده اسـت. 
مشـخص اسـت. تعداد نمونـه آماری در سـطح اطمينان  
95 درصـد و بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان 360 نفر بر 
آورد می گـردد. بـرای بدسـت آوردن داده هـای مـورد 

نيـاز آزمـون، 400 پرسشـنامه بـه صـورت حضـوری در 
بيـن مديران و مالکان صنايع توليدی و خدماتی اسـتان 
خراسـان توزيع شـد، از بين پرسشـنامه بازگشتی تعداد 
360 پرسشـنامه کامـل و مفيـد تشـخيص داده شـد و 

بـرای تجزيـه و تحليل دادها اسـتفاده شـده اسـت.
2-4-ابزار جمع آوری دادها    

در ايـن پژوهـش بـراي جمـع آوري داده هـا از روش 
ميدانـي و پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. سـوالات 
پرسشـنامه براسـاس طيـف پنـج گزينـه ای  ليکـرت و 
دامنـه آن از 1 = کامـلا مخالـف 5= کامـلا موافـق مـی 
باشـد. طراحـی محتوی پرسشـنامه بر مبنـای طيفی از 
پژوهـش هـای صـورت گرفتـه در ايـن حـوزه از مبانـی 
نظـری اسـتخراج گرديـد کـه پـس از اصلاحـات لازم 
و تطبيـق آن بـا شـرايط کشـورمان بـکار گرفتـه شـده 
اسـت. پرسشـنامه مذکـور شـاخص هـای گرايـش بـه 
برنامـه ريـزی اسـتراتژيک )3سـوال(، فرصـت گرايـی، 
)6 سـوال(، اقدامـات پيـش فعالانه، )4 سـوال(، ريسـک  
پذيری محاسـبه شـده )4 سـوال(، اهرم منابع )6 سوال( 
و عملکـرد بازاريابـی نوآورانه )11سـوال( را اندازه گيری 
می کنـد، پرسشـنامه دارای دو بخـش اسـت، بخش اول 
اطلاعات کلی و جمعيت شـناختی از قبيل:  تحصيلات، 
سـمت، نـام شـرکت، نـوع فعاليـت، بخش دوم سـوالات 
تخصصـی مربوط به سـنجش متغيرهای پژوهش اسـت 

)جـدول 1( کـه مشـتمل بر 34 سـوال اسـت.
2-5-روايي و پايايي ابزار اندازه گیري تحقیق

 براي سنجش روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوايي 
کـه توسـط چنـد تـن از مديـران و صاحبـان بنگاههـا و 
اسـاتيد مديريـت مـورد بررسـی قرارگرفـت و روايی آن 
مـورد تأييـد قـرار گرفـت، و بـرای بررسـی پايايـی و 
قابليـت اعتمـاد از آزمـون آلفاي کرونباخ  اسـتفاده شـد 
کـه مقدار  α بدسـت آمده معـادل 0/9725  می باشـد، 
بـا توجـه بـه اينکه مقدار به دسـت آمده از مقـدار آلفاي 
مورد قبول يعني 70%  بيشـتر اسـت  اعتبار پرسشنامه 

مـورد  تائيد قـرار گرفت.
تجزيه و تحلیل  نتايج

بـرای بررسـی فرضيه های پژوهش از روش مدل سـازی 
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درصدسمتدرصدنوع فعاليتدرصدنوع بنگاهمشخصات
1890/54بنگاه کوچک )9 تا 49 نفر(

46/.160بنگاه متوسط )49 تا 99 نفر(
41/.142توليد

59/.207خدماتی
26/.85مديرفروش

62/.196مديرعامل )مالک(
12/.40کارشناس

9725.    = Alpha30 = N of Items360,0    = N of Cases

جدول 1. مقدار آلفای كرونباخ

جدول 2. توصیف جمعیت شناختی نمونه آماري

نمودار 1.  مدل ترسیم شده همراه با ضرايب معناداری
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معـادلات سـاختاری بـا رويکـرد حداقل مربعـات جزئی 
از نـرم افـزار Smart PLS اسـتفاده شـده اسـت. روش 
PLS از دو مرحلـه اصلـی »بررسـی بـرازش مـدل« و 
»آزمـودن روابط ميان سـازه ها )عوامل(« تشـکيل شـده 

است. 
 در مرحله اول که بررسـی برازش مدل اسـت، همانطور 
کـه در نمـودار 1 نشـان داده شـده اسـت بـار عاملی هر 
يـک از سـازه های مـدل از مقـدار قابل قبول کـه مقدار 
 ،)2006 .Hair et al( آن برابر اسـت با 0/40 می باشـد
بيشـتر اسـت؛ بجـز در ضرايب بـار عاملی سـوال q1 که 
مقـدار آن برابراسـت بـا 0/30 که اين سـوال بايد حذف 
شـود امـا از آنجـا کـه مقـدار آن برابـر اسـت بـا حداقل 
مقـدار قابـل قبـول لذا آن سـوال را به دليـل اهميت آن 
در سـازه برنامـه ريـزی اسـتراتژيک حـذف نمـی کنيم، 
بنابرايـن بـا توجـه به بـار عاملی مـورد قبول هـر يک از 
سـازه هـا برازش مدل مـورد تاييد قرارمـی گيرد. مرحله 
دوم»آزمـودن روابـط ميان عوامل(« می باشـد که نتايج 

آن در جـدول زير آورده شـده اسـت. 
 همانطورکـه در جـدول 3 نشـان داده شـده اسـت بين 
فعالانـه،  پيـش  اقدامـات  کارافرينانـه  بازاريابـی  ابعـاد 
فرصـت گرايی، ريسـک محاسـبه شـده و اهـرام منابع با 
عملکـرد نوآورانه بدليل اينکه مقدار T  بيشـتر  از 1/96 
مـی باشـد معنـی دار مـی باشـد يعنـی بيـن ايـن ابعاد 
بازاريابـی کارفرينانـه بـا  عملکـرد نوآورانـه بـا اطمينان 
0/95 روابـط مثبـت وجـود دارد امـا بيـن بعـد بازاريابی 
کارفرينانـه، گرايـش بـه برنامـه ريـزی اسـتراتژيک بـا 
عملکـرد نوآورانـه بدليل اينکه مقـدارT=  029/1  کمتر 

از 1/96 مـی باشـد روابـط مثبـت و معنـی داری وجـود 
نـدارد، لـذا H0 پذيرفتـه می شـود. 

نتیجه گیری و جمعبندي
بازاريابـی کارآفرينـی بـرای شـرکتها در مقياس کوچک 
مناسـب مـی باشـد. عـلاوه بـر ايـن، نـوآوری بـه عنوان 
يـک ابـزار مهم بـرای دسـتيابی بـه مزيت رقابتـی برای 
شـرکت هـای کوچک و متوسـط مورد تاييـد قرارگرفته 
اسـت. لـذا روابـط بيـن بازاريابـی کارآفرينـی و عملکرد 
نوآورانـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. داده هـا از 
طريـق پرسشـنامه سـاختاريافته و بـه صـورت حضوری 
از مديـران و مالـکان 360 شـرکت توليـدی و خدماتـی 
در مقيـاس کوچک و متوسـط از اسـتان خراسـان جمع 
آوری شـده اسـت. نتايـج تجزيـه و تحليـل نشـان داد 
کـه بيـن ابعـاد بازاريابـی کارافرينانـه اقدامـات فعالانـه 
)پيـش نگـر(، فرصت گرايـی، ريسـک پذيـری محاسـبه 
شـده و اهـرم منابـع بـا عملکـرد نوآورانه ارتبـاط مثبت 
وجـود دارد.امـا رابـط بيـن بعـد گراش بـه برنامـه ريزی 
اسـتراتژيک بـا عملکرد نوارانه مـورد تاييد قـرار نگرفت. 
بـر اسـاس نتايـج مطالعـه می تـوان اسـتدلال کـرد که 
شـرکت هـای کوچـک و متوسـط بـرای ايجـاد ارزش 
بـرای مصـرف کننـدگان تـلاش مـی کننـد با اسـتفاده 
از ابعـاد بازاريابـی کارفرينانـه عملکـرد نوآورانـه خـود را 
توسـعه دهنـد.. عـلاوه بر ايـن، آنها بـر اهميت نـوآوری 
تاکيـد دارنـد و در ايـن زمينـه فعال هسـتند. همچنين 
آنهـا از اهـرم منابـع بـه عنـوان يـک ابـزار بـرای جبران 
کمبـود منابعـی کـه آنهـا بـرای رسـيدن بـه عملکـرد 
نوآورانـه بالاتـر رنـج مـی برنـد، اسـتفاده مـی کننـد. با 

ضريب نتيجه
مسير عواملمقدارTهمبستگی

).SO(  گرايش به برنامه ريزی استراتژيک).NP(   عملکرد نوآورانه04/01,029معنی دارنيست
).pr( اقدامات پيش فعالانه).NP(   عملکرد نوآورانه0,2393/2معنی دار است
).op( فرصت گرايی).NP(   عملکرد نوآورانه0,1553/2معنی دار است
).RT( ريسک محاسبه شده).NP(   عملکرد نوآورانه0,3161/5معنی دار است
).RL( اهرم منابع).NP(   عملکرد نوآورانه0,2484/4معنی دار است

جدول 3. ضرايب T و ضرايب همبستگی مدل تدوين شده
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ايـن وجـود، ايـن مطالعه بر روی شـرکت هـای کوچک 
و متوسـط اسـتان خراسـان انجـام شـده اسـت؛ يافتـه 
ممکـن اسـت قابليـت تعميـم بـه تمامی شـرکت هـا را 
نداشـته باشـد. بنابرايـن توصيـه می شـود بـرای تعميم 
يافتـه هـای پژوهـش، تحقيقاتی بـر روی شـرکت ها در 
مقيـاس بـزرگ و همچنين در کشـورهای مختلف انجام 
شـود. همچنيـن تحقيقات ديگـری برای کشـف ارتباط 
بيـن ابعـاد بازاريابـی کارآفرينـی و ديگـر شـاخص های 
عملکـردی مانند عملکـرد مالی، عملکرد مشـتری انجام 

. شود
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چکيده
امـروزه بـا پيشـرفت هاي گسـترده در علـم مديريـت، 
توجـه بـه اصـول اخلاقـي و سـجاياي انسـاني بـراي 
عـدم  اسـت.  شـده  ناپذيـر  اجتنـاب  امـري  مديـران، 
رعايـت اصـول اخلاقـي در برخـورد با صاحبـان منافع 
و  مي کنـد  ايجـاد  سـازمان ها  بـراي  را  مشـکلاتي 
آن،  اقدامـات  و  سـازمان  مشـروعيت  در  چالـش  بـا 
را تحـت  اثربخشـي سـازمان  و  سـودآوري، موفقيـت 
تأثيـر قـرار مي دهـد. هـدف از انجـام ايـن تحقيـق، 
شناسـايي مسـئوليت هاي اخلاقـي شـهرداري مشـهد 
بـه عنـوان نمونـه يـک سـازمان  خدماتـي بـزرگ، در 
قبـال ذي نفعـان درونـي و بيرونـي و نيـز شناسـايي 
ميـزان اهميـت و اولويـت آن هـا و در نهايـت تدويـن 
منشـور اخلاقي سـازمان مي باشـد. بدين منظـور ابتدا 
ادبيـات نظري موضوع بررسـي و شـاخص هاي مختلف 
اخلاقـي شناسـايي گرديـد. سـپس بـا اسـتفاده از ابزار 
پرسشـنامه، نظرات خبرگان مديريت شـهري در رابطه 
بـا اهميـت هـر يـک از شـاخص هاي مذکـور اخـذ و با 
اسـتفاده از آزمون هـاي آماري مختلـف، ميزان اهميت 
و اولويـت ايـن شـاخص ها تعييـن گرديـد. در پايـان 
پيش نويـس منشـور اخلاقي سـازمان تهيه شـده و در 
اختيـار مديران ارشـد شـهرداري قرار گرفـت و با تأييد 
ايشـان، سـند نهايـي منشـور اخلاقـي منتشـر گرديد. 
اخلاقـي،  شـاخص هاي  اخـلاق،  کليـدي:  واژگان 

خدماتـی سـازمان هاي  اخلاقـي،  منشـور 

Hrkhosroabadi@gmail.com : :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس  09153170240، رايانامه  *

Identifying and Evaluating the Importance of 
ethical Criteria in Service organizations in order 
to formulating the Ethical charter (Case Study: 
Mashhad Municipality)
Abstract:
Nowadays, massive improvements in management 
science, Pay attention to ethical principles and human 
individualities, are Inevitable for managers. It is clear 
that lack of respect for ethical principles in dealing 
with interests, Create problems for organizations and 
Challenges about legitimacy of the organization and its 
actions, and affected Profitability, success and effec-
tiveness of the organization. The purpose of this study 
is Identification of ethical responsibilities of Mashhad 
municipality as an example of a large service organiza-
tion in return of internal and external stakeholders and 
also Identification of their importance and priority and 
Finally Formulate organizational Code of Ethics. For 
this purpose first Reviewed Literature and identified 
ethical codes. Then with Using the questionnaire, was 
taken viewpoints of expert municipal managers regard-
ing the importance above-mentioned Indicators and 
determinate level of importance and priority of these 
indexes by using different statistical tests. Finally pre-
pared the draft of the ethical charter and provided se-
nior managers and was applied the reform and Released 
final document.
Keywords: ethics, ethical codes, Code of Ethics, ser-
vice organizations
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مقدمه
رعايـت اخلاقيـات و پايبنـدي بـه ارزش هـاي اخلاقـي 
بـه صـورت يکـي از مهم تريـن پديده هايـي در آمـده 
کـه در سـازمان ها مـورد توجـه قـرار مي گيـرد. امروزه 
از سياسـت هاي  بـه صـورت بخشـي  اصـول اخلاقـي 
رسـمي و فرهنـگ سـازمان ها در آمده اسـت. بسـياري 
از سـازمان ها بـه صورت رسـمي اصـول اخلاقي تعريف 
نظـام  آن هـا  شـدن  اجرايـي  منظـور  بـه  و  کرده انـد 
آموزشـي ايجـاد شـده اسـت. ايـن اصـول اخلاقـي کـه 
نـام منشـور اخلاقـي بـه خـود گرفته اسـت، امـروزه در 
بسـياري از سـازمان ها تنظيم شـده و بعضـاً در ارزيابي 
عملکـرد مـورد توجه قـرار مي گيرند و در سـازمان هاي 
مختلـف در بعضـي عناويـن و مطالب داراي اشـتراکاتي 
مي باشـد و در سـاير مـوارد بـر اسـاس نـوع فعاليـت 
مـواردي خـاص در آن گنجانـده مي شـود.  سـازمان، 
در ايـن رابطـه لاوتـن بـه نقـل از دنيـس ايـوز، عضـو 
کميسـيون خدمـات دولتي اسـتراليا اظهار داشـت: »ما 
بايـد آداب و رسـوم جديـدي را بنـا نهيـم، در غيـر اين 
صـورت، انـگار مـردم را بـه رانندگـي در بيابانـي مجبور 
سـاخته ايم کـه هيچ نقشـه اي از آن در اختيـار ندارند« 

)لاوتـن، 2004، ص4(.
نقـش اخلاق در عملکردهـا و رفتارها، در تصميم گيري 
هـا و انتخـاب هـا، در برخوردهـا و ارتباطـات، مهـم و 
تعييـن کننـده اسـت و مديـر در انجـام وظايـف خـود، 
بـدون وجـود يک نظـام اخلاقي نمـي تواند بـا قاطعيت 
عمـل کنـد )الوانـي، 1379، ص 2(. ايـن نظـام اخلاقي 
در سـازمان تحت عنوان منشـور اخلاقي نـام گرفته که 
نقـش مهمي را در سـازمان ايفا مي کند. رعايت نشـدن 
برخـي معيارهاي اخلاقي در شـرايط کنوني نگراني هاي 
زيـادي را در بخش هـاي دولتـي و غيردولتـي به وجود 
دغدغه هـاي  عمده تريـن  از  يکـي  لـذا  اسـت؛  آورده 
مديـران کارآمـد در سـطوح مختلـف، چگونگـي ايجـاد 
بسـترهاي مناسـب براي عوامل انسـاني شـاغل در تمام 
حرفه هاسـت تا آن ها با احسـاس مسـئوليت و تعهد به 
حرفـه خـود بپردازنـد و اصول اخلاقي حاکم بر شـغل و 
حرفـه خود را رعايت کننـد )تولايي، 1388، ص 46(. از 

بعـد اجتماعـي، اخـلاق به عنـوان تنظيم کننـده روابط 
ميـان انسـان ها، همـواره از اهميـت بسـياري برخوردار 
بوده اسـت. در مديريـت نيز اين سـازوکار دروني، بدون 
آن کـه بـه اهـرم هـاي بيرونـي نياز داشـته باشـد، قادر 
اسـت تـا عملکردهـاي اخلاقـي را در کارکنـان تضمين 
نمـوده و يـک سـازمان معنـوي بـه وجـود آورد )الواني 
و رحمتـي، 1386، ص 46(. از بعـد سـازماني بـا اتـکا 
بـه اصـول اخلاقـي، مديـران قادر مي شـوند تـا تصميم 
بگيرنـد کـه چه چيـزي درسـت و چه چيزي نادرسـت 
اسـت؛ چه کسـي در سـازمان به راه درسـت مـي رود و 
چـه کسـي راه نادرسـت را مي پيمايـد. بنابرايـن، مدير 
در انجـام دادن وظايـف خـود نظيـر تصميـم گيـري، 
ارزشـيابي، نظـارت، تشـويق و تنبيـه بـدون وجود يک 
نظـام اخلاقـي در سـازمان نمي توانـد بـا قاطعيت عمل 

کنـد )الوانـي، 1379، ص 2(. 
نقش اخلاق در عملکردها و رفتارهـا، در تصميم گيري ها 
و  مهـم  ارتباطـات،  و  برخوردهـا  در  و  انتخاب هـا،  و 
تعيين کننـده اسـت. از ايـن روسـت کـه امـروزه بحـث 
مديريـت  رشـته  عمـده  مباحـث  از  يکـي  اخلاقيـات 
عنـوان  بـه  سـازمان  در  اخلاقيـات  اسـت.  گرديـده 
سيسـتمي از ارزش هـا و بايدهـا و نبايدهـا تعريـف مي 
شـود که بر اسـاس آن نيک و بدهاي سـازمان مشخص 
مـي گردنـد و عمـل خـوب از بـد متمايـز مـي شـود 
)الوانـي، 1383، ص 1(. بـه طـور کلي امـروزه در جهت 
رسـيدن بـه اهـداف و آرمـان هـاي مديريـت اخـلاق، 
ابزارهـاي متعـددي ارايـه شـده اسـت کـه در بيـن آنها 
رايج تريـن روش تدويـن منشـور اخلاقـي اسـت )الواني 
و رحمتـي، 1386، ص 50(. منشـور اخلاقي همان گونه 
کـه از معنـاي لغـوي آن پيداسـت، چندوجهـي اسـت 
و هـر وجـه آن بيانگـر خـط مشـي اخلاقـي سـازمان 
در قبـال يـک ذي نفـع در محيـط آن اسـت. منشـور 
چندوجهـي اخلاقـي سـازمان شـامل مسـئوليت هـاي 
اخلاقي سـازمان در قبـال حقوق عناصـر محيط دروني 
و بيرونـي اسـت )فرامـرز قراملکـي، 1388، ص 145(. 
در ايـن پژوهـش تـلاش بـر آن اسـت تـا ضمـن تدوين 
منشـور اخلاقـي، چگونگـي احصاء شـاخص هـاي مهم 
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اخلاقـي که منجر بـه پيدايش منشـور اخلاقي خواهند 
شـد، ارائـه گـردد که قطعـاً اثرات بسـيار مطلوبـي را از 
بعـد اخلاقـي بـر سـازمان خواهـد داشـت. همچنين با 
تقويـت نقـش اخـلاق در سـازمان، عـلاوه بـر ايـن کـه 
عملکـرد سـازمان در حـوزه هـاي مختلـف بهبـود مـي 
يابـد، رضايـت ذي نفعـان نيـز بـه طـرز قابـل ملاحظه 
بـا توجـه بـه ضـرورت و  افزايـش خواهـد يافـت.  اي 
اهميـت موضـوع مطروحـه کـه حـاوي مسـئوليت هاي 
اخلاقـي سـازمان در قبـال ذي نفعـان درونـي و بيروني 
سـازمان اسـت، سـؤال اصلـي کـه ايـن پژوهـش در پي 
پاسـخ بـه آن  مي باشـد بـه صـورت ذيـل طـرح شـده 
اسـت: »مسـئوليت هاي اخلاقي سـازمان هاي خدماتي 
)شـهرداري مشـهد( در قبـال حقوق ذي نفعـان دروني 

و بيرونـي چيسـت؟«
مهم تريـن اهدافـي کـه در پژوهـش حاضر مدنظـر قرار 

گرفتـه اسـت عبارتند از:
• مشخص شدن حقوق ذي نفعان دروني و بيروني

• مشـخص شـدن مسـئوليت هاي اخلاقي سازمان هاي 
خدماتي )شـهرداري مشـهد( در قبال ذي نفعان

خدماتـي  هـاي  سـازمان  اخلاقـي  منشـور  تدويـن   •
مشـهد( شـهرداري  مـوردي:  )مطالعـه 

2. مباني نظري تحقيق
فرهنـگ  مهـم  هـاي  جنبـه  از  يکـي  کار  اخلاقيـات 
سـازمان اسـت و بـه سـمتي پيـش مـي رود کـه بـه 
بخشـي از راهبـرد يـک سـازمان تبديـل گـردد. درک 
مفهـوم اخلاقيـات به طـور کلي و در معنـاي خاص آن، 
زيربنـاي ايجـاد و حفظ يـک نظام اخلاقـي در جامعه و 
بـه تبـع آن در سـازمان هاسـت. لـذا قبـل از هرچيز به 
بيـان تعاريـف مدنظر محققان اين پژوهـش از واژه هاي 

کليـدي در ايـن تحقيـق پرداختـه خواهد شـد.
2.1. اخلاق

کلمـه ي اخـلاق از واژه ي يوناني ethos به معني آداب 
و رسـوم، رفتـار يـا منـش، نشـأت گرفته اسـت، چيزي 
کـه ارسـطو از آن بـه عنوان منـش روحي يـاد مي کند 

.)2003 )نورثوس، 
اخـلاق از نظـر لغوي جمع خُلق اسـت کـه در قرآن هم 

آمـده اسـت. واژه خلـق چنان که در لغت نامـه ها آورده 
انـد عبـارت اسـت از: عـادت، رويه، سـجيه و امثـال آن. 
وقتـي مي گوييم خلق من اسـت، يعني عـادت کرده ام، 
روش مـن اين اسـت )کلهـر، 1383، ص 50(. همچنين 
مي تـوان گفـت اخـلاق جمـع خُلـق و خُلـق از مـاده 
»خ ل ق« اسـت. از مـاده خَلـق نيـز مشـتق مي شـود. 
»خَلق« بر شـکل ظاهري ايشـان ناظر اسـت و »خُلق« 
بر شـکل باطني آن. خَلق صورت اسـت و خُلق سـيرت. 
انسـان ها همان-گونـه که در شـکل ظاهـري با يکديگر 
متفاوتنـد و بـه نـدرت مي تـوان دو فرد کاملًا شـبيه به 
يکديگـر يافـت، از حيـث باطنـي و نفسـاني نيز بسـيار 

متنوعند )واثقـي، 1384، ص 169(.
بسـياری از آيـات قـرآن کريـم در واقع يـک حقيقت را 
دنبـال می کننـد، و آن ايـن کـه يکـی از اهـداف اصلی 
بعثـت پيامبـر اسـلامصلی الله عليه و آله تزکيـه نفوس و 
تربيـت انسـان ها و پـرورش اخلاق حسـنه بوده اسـت. 
ايـن نـکات در آيـات زير قابـل ملاحظه اسـت )تولايي، 

1388، صـص 49-48(. 
»هُـوَ الّـذی بعََثَ فی الامُّيينَ رَسـولًا مِنهُم يتَلـوا عَليَهِم 
آياتـِه وَ يزَُکّيهِـم وَ يعَُلِّمُهُمُ الکِتـابَ وَ الحِکمَة وَ إن کانوا 

مِـن قَبـلُ لفَی ضَلالٍ مُبينٍ« )سـوره جمعـه، آيه 2(
»او کسـی اسـت کـه در ميـان جمعيـت درس نخوانده 
رسـولی از خودشـان برانگيخـت کـه آياتـش را بـر آنها 
مـی خوانـد و آنهـا را تزکيـه مـی کنـد و به آنـان کتاب 
و حکمـت می آمـوزد هرچنـد پيـش از آن در گمراهـی 

بودند« آشـکاری 
»لقََـد مَـنَّ الله عَلیَ المُؤمِنيـنَ إذ بعََثَ فيهِم رَسـولًا مِن 
أنفُسِـهِم يتَلوا عَليَهِـم آياتهِ وَ يزَُکّيهِـم وَ يعَُلّمُهُمُ الکِتابَ 
وَ الحِکمَـة وَ إن کانـوا مِـن قَبـلُ لفَـی ضَـلالٍ مُبيـنٍ« 

)سـوره آل عمـران، آيه164(
»خداونـد بـر مؤمنـان منـت نهـاد )و نعمـت بزرگـی 
از  پيامبـری  بخشـيد( هنگامـی کـه در ميـان آن هـا 
خودشـان برانگيخـت که آيـات او را بر آن هـا بخواند، و 
آنـان را پـاک کند و کتـاب و حکمت به آن هـا بياموزد، 

هرچنـد پيـش از آن، در گمراهـی آشـکاری بودنـد«
»قَـد أفَلـَحَ مَـن زَکّيهَـا وَ قَد خابَ مَن دَسّـيهَا» )سـوره 
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شـمس، آيـات 9 و 10(
»هرکـس نفـس خـود را پـاک و تزکيـه کـرد، رسـتگار 
شـد- و آن کـس که نفس خويش را بـا معصيت و گناه 

آلـوده سـاخت، نوميد و محروم گشـت«.
»قَـد أفلـَحَ مَـن تزََکّی وَ ذَکَـرَ اسـمَ رَبهِّ فَصَلّی« )سـوره 

اعلـی، آيـات 14 و 15(
»بـه يقيـن کسـی کـه پاکـی جسـت )و خـود را تزکيه 
کـرد( رسـتگار شـد - و )آن کـس( نـام پـروردگارش را 

يـاد کـرد، سـپس نمـاز خواند«
ايـن تاکيدهـای پـی در پـی و بی نظيـر، دليل روشـنی 
اسـت بـر اهميتی اسـت که قـرآن مجيد بـرای پرورش 
اخـلاق و تزکيـه نفـوس قائـل اسـت، و گويـی همـه 
ارزش هـا را در ايـن ارزش بـزرگ خلاصـه مـی کنـد، و 

فـلاح و رسـتگاری و نجـات را در آن می شـمرد.
پيامبـر  شـخص  از  کـه  احاديثـی  در  مسـاله  ايـن 
اکرمصلی الله عليه و آلـه و همچنيـن از سـاير پيشـوايان 
معصـوم عليهم السـلام رسـيده اسـت بـا اهميـت فـوق 
العـاده ای تعقيـب شـده، بـه گونـه ای کـه در حديـث 
صلی الله عليه و آله وسـلّم  اکـرم  پيامبـر  از  معروفـی 

می خوانيـم:
ـمَ مَـکارِمَ الأخـلاق؛ مـن تنهـا بـرای  »إنمّـا بعُِثـتُ لِاتُمَِّ

تکميـل فضائـل اخلاقـی مبعـوث شـده ام«
تعبيـر بـه »انمّـا« کـه بـه اصطـلاح بـرای حصر اسـت 
نشـان می دهـد که تمـام اهداف بعثت پيامبـر صلیّ الله 
عليـه و آلـه  وسـلّم در همين امر يعنـی تکامل اخلاقی 

انسـان ها خلاصـه می شـود.
دربـاره اخـلاق و اخلاقيـات تعاريـف زيـادي ارائه شـده 
اسـت. برخـي اخـلاق را بـه مجموعـه اي از فرآيندهاي 
عينـي و معنـوي کـه دخالـت تام در رشـد خـود واقعي 
دارد و فرآينـدي کـه طـي آن در کارکـرد واحدهـاي 
صفاتـي يـا سـاختار معنـوي تعـادل ايجـاد مي شـود، 
تعريـف کرده انـد )فقيهـي و رضايي منـش، 1385، ص 
28(. ابوعلـي مسـکويه مـي گويـد: خلـق حالـي اسـت 
بـراي جـان انسـاني کـه او را بـدون فکـر و تأمـل بـه 
سـوي کارهايـي بـر مـي انگيـزد و علـم اخـلاق، دانش 
سـجايايي اسـت کـه موجـب مـي شـود همـه رفتـار 

انسـان زيبـا باشـد و در عيـن حال، آسـان و سـهل از او 
صادر شـود )حسـين زاده و عابدي جعفري، 1386، ص 
136(. »کونـاک و جونـز« اخلاقيـات را اين گونه تعريف 
انصـاف، راسـتي و درسـتي  مي کننـد: اخلاقيـات بـه 
مربـوط مي گردنـد، بـه تصميم گيري در خصـوص اين 
کـه چـه چيـزي خـوب اسـت و چـه چيـزي بـد، و بـه 
فعاليت هـا و قواعـدي کـه رفتـار پاسـخگويانه را بيـن 
افـراد و گروه هـا پي ريـزي مي کننـد )کونـاک و جونز، 
1998، ص294(. »آشـتون و ارُم« اخلاقيـات را بديـن 
صـورت توصيـف مـي کننـد: اخلاقـي بـودن و اخلاقي 
عمـل کـردن شـامل انجـام دادن اقداماتـي اسـت در 
جهـت کسـب اطمينان از ايـن که رفتار اخـلاق همواره 
و در همـه شـرايط اعمال گردد. )آشـتون و ارُم، 2003، 

.)185 ص 
2.2.اخلاق سازماني

مبحـث اخلاقيـات سـازماني و حرفـه اي امـروزه نقـش 
پراهميتـي را در جهان و حوزه سـازمان يافته اسـت، به 
گونـه اي که اخلاقيات و مباحث مربـوط به آن همچون 
انصـاف، عدالـت، تعهـد و حقـوق فـردي و سـازماني 
نقـش پررنـگ و مهمـي يافتـه اسـت؛ بنابرايـن مديران 
سـازماني  امـور  ايفـاي  بـراي  سـازمان ها  کارکنـان  و 
خـود، افـزون بـر معيارهـاي سـازماني و قانونـي، نياز به 
مجموعـه اي از رهنمودهاي اخلاقي و ارزشـي دارند که 
آنان را در رفتارها و اعمال سـازماني ياري دهند و نوعي 
هماهنگـي و وحدت رويه در حرکت به سـوي شـيوه ي 
مطلـوب در اخـلاق سـازماني را ميسـر مـي سـازد؛ زيرا 
امـروزه يکـي از مهم-تريـن معيارهاي ارزيابي سـازمان 
هـا و يکـي از عوامـل مهم موفقيت سـازمان ها، مباحث 
و اصـول اخلاقـي مـي باشـد )اميرکبيـري و داروئيـان، 
1390، ص 85(. اخـلاق سـازماني يعنـي شناسـايي و 
اولويـت بنـدي ارزش ها براي هدايت رفتار در سـازمان. 
سـازمان هـا نيـز بـا ايجاد يـک برنامـه مديريـت اخلاق 
مـي تواننـد اخلاقيـات را در محيـط کار مديريت کنند 

)الوانـي و ديگـران، 1389، ص 47(.
دنهـارت، سـه رکـن را بـراي اخلاقيـات سـازماني قائل 
اسـت: عـزت و آبـرو، نيـک خواهـي، عدالت. بـه زعم او 
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مديـران و کارگـزاران بايـد در تصميمـات و اقـدام هاي 
خـود بـه گونـه اي عمـل کنند کـه عزت و آبـروي هيچ 
فـردي خدشـه دار نشـود، همـواره نيـک خواهانه عمل 
کننـد و عدالـت و انصـاف را در اعمال خـود لحظه اي از 
نظـر دور ندارنـد. منشـور اخلاقيات بايد ضامن اين سـه 
رکـن باشـد. وارويـک بهترين تعريـف از نظـر جامعيت 
را عرضـه داشـته اسـت. از نظـر او اخلاقيـات سـازماني 
بايـد دربرگيرنـده  چهارگونـه مصلحت باشـد: مصلحت 
مصلحـت  قانونـي،  و  حکومتـي  مصلحـت  عمومـي، 
سـازماني و حرفـه اي، مصلحـت فردي )الوانـي، 1379، 

ص 2(.
2.3.اهميـت و ضـرورت پرداختـن بـه اخلاق در 

سـازمان ها
تکيـه بـر جايـگاه مديريـت و رهبـري و کسـب توفيـق 
در انجـام دادن وظايـف و مأموريت هـاي آن نيازمنـد 
احـراز سـه نـوع توانايي و قابليت اسـت: دانـش، مهارت 
و اخـلاق. دربـاره اخـلاق سـازماني مـي تـوان گفـت 
کـه مديريـت و رهبـري تنهـا بـا آگاهي هـاي عمومـي 
و تخصصـي و نيـز مهارت هـا و زبردسـتي در اجـراي 
آموخته هـا بـه سـامان نمي رسـد، بلکـه عنصـر نقـش 
آفريـن ديگـر در ايـن زمينـه اخلاق اسـت و منظـور از 
عنصـر اخـلاق در اين جـا منـش، روحيـه و شـخصيت 
اخلاقـي ويژه اي اسـت که مديران و رهبـراي بايد آن را 
احـراز کننـد. چه بسـا افـراد بهـره مند از علـم مديريت 
در حـوزه کاري خويـش گرفتـار مصائـب، مشـکلات و 
ناکامـي هايي باشـند کـه ريشـه در روحيات نامناسـب 

آن هـا دارد )واثقـي، 1370، ص 39(.
امروزه جامعه نسـبت به اقدامات سـازمان ها حسـاس تر 
از قبـل شـده اسـت و بـه ويـژه در مقابل فعاليـت هاي 
غيراخلاقـي سـازمان هـا به سـرعت و به طـرق مختلف 
واکنش نشـان مي دهد )سـلاجقه و سيسـتاني خنامان، 
1389، ص 3(. رعايـت نشـدن برخي معيارهاي اخلاقي 
در شـرايط کنونـي نگرانـي هـاي زيـادي را در بخـش 
هـاي دولتـي و غيردولتـي بـه وجـود آورده اسـت؛ لـذا 
يکـي از عمـده تريـن دغدغـه هـاي مديـران کارآمد در 
سـطوح مختلـف، چگونگـي ايجـاد بسـترهاي مناسـب 

بـراي عوامـل انسـاني شـاغل در تمـام حرفه هاسـت تا 
آن هـا بـا احسـاس مسـئوليت و تعهـد بـه حرفـه خود 
بپردازنـد و اصـول اخلاقـي حاکـم بـر شـغل و حرفـه 
خـود را رعايـت کنند )تولايـي، 1388، ص 4(. اعمال و 
رفتـار کارگـزاران و مديـران بخـش عمومـي در زير ذره 
بيـن جامعـه و عامـه مردم و سياسـتمداران اسـت. آنان 
بايـد بـه گونـه اي رفتـار کننـد کـه صحـت و درسـتي 
اعمالشـان مايـه مباهات و سـربلندي نظـام حکومتي و 
موجـب رضايت اهل جامعه باشـد. مديـران و کارگزاران 
در ايـن راه نيازمنـد الگوهـا و چارچـوب هاي ارزشـي و 
اخلاقـي هسـتند که بـه صـورت معيارهايي بـه رفتارها 
و اعمـال آنهـا جهـت دهـد، در ابهامـات قانونـي آنان را 
هدايـت کنـد و به هنـگام تعارض بـراي رسـيدن به راه 
حـل بهينـه ياري شـان دهـد. الگوهاي اخلاقـي به فرد 
امـکان مـي دهند تـا تصميمـات صحيحي اتخـاذ کنند 
و از ابهـام و سـردرگمي رهايـي يابنـد. لـزوم توجـه بـه 
مبحـث اخـلاق سـازماني سـبب شـده اسـت مکاتـب 
غربـي نيـز بـه ايـن مفهـوم بپردازنـد. از جملـه تعريف 

ارائـه شـده در ايـن بـاره عبارت اسـت از:
»به کارگيري نظم، اصول و اسـتانداردهاي تعريف شـده 
اي کـه رفتـار را در دنياي کسـب و کار هدايت مي کند 
و بـه محرک هاي داخلـي و خارجي سـازمان به صورت 
شـفيعي  و  )خسـروانيان  مي دهـد«  پاسـخ  اخلاقـي 

رودپشـتي، 1390، ص 151(.
در  اخـلاق  مديريـت  مختلـف  2.4.شـيوه هاي 

سـازمان
سـازمان ها در اندازه هـا و بخش هـاي مختلف )عمومي 
يـا خصوصي(، التـزام به تعهد اخلاقـي در اقدامات خود 
را تشـخيص داده انـد و ايـن امر از طريق سياسـت هاي 

زير صورت مـي گيرد:
 يکپارچـه سـازي )دروني سـازي( معيارهـاي اخلاقي 

در سـازمان ها؛
 توسعه منشورهاي )ضوابط يا کدهاي( اخلاقي؛

 ايجـاد روش هـاي نوآورانـه آموزشـي بـراي اعتـلاي 
اصـول اخلاقـي؛

 استقرار واحدهاي پشتيباني اخلاقي در سازمان؛
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 انجـام ارزيابي ها و حسابرسـي هـاي عملکرد اخلاقي 
و اهـداي پاداش بـه رفتارهاي اخلاقـي و تعيين عقوبت 

بـراي رفتارهاي غيراخلاقي؛
اصـلاح  و  تغييـر  و  اخلاقـي  هـاي  کميتـه  ايجـاد   
سـاختارهاي داخلـي براي پيونـد معيارهـاي اخلاقي با 

سـطوح ديگـر سـازمان؛
 همـه ايـن اقدامـات زمانـي در تصميمـات سـازماني 
در  اخلاقـي  سـطوح  کـه  باشـد  اثربخـش  مي توانـد  
عرصـه ي سـازماني مـورد توجـه قـرار گيـرد )گيوريان، 

.)40 ص   ،1384
در بيـن ابزارهـاي متعـدد مديريـت اخـلاق، برخـي از 
ابزارهـا کاربـرد بيشـتري دارند. ايـن ابزارهـا عبارتند از: 
تدابيـر سـاختاري )ماننـد: حمايت مدير عالي سـازمان، 
ايجـاد کميتـه مديريـت اخـلاق، انتصـاب يک مسـئول 
اخـلاق، تعيين مشـاور، و ...(، خط مشـي هـا و رويه ها، 
آمـوزش کارکنـان و تدوين منشـور اخلاقي )سـلطاني، 

1382، ص 36(.

سـازمان هـا بـراي اسـتقرار اصـول اخلاقي )سـازماني(، 
کننـد.  اسـتفاده  مختلفـي  رويکردهـاي  از  مي تواننـد 
آمـوزش اصـول اخلاقـي، ايجـاد کميته هـاي اخلاقـي 
از  شـايد  اخلاقـي،  منشـور  تدويـن  و  سـازمان  در 
مشـهورترين رويکردهـاي فـراروي سـازمان هـا قلمداد 
شـود )گيوريـان، 1384، ص 41(. بـه طور کلـي امروزه 

در جهـت رسـيدن بـه اهـداف و آرمـان هـاي مديريت 
اخـلاق، ابزارهـاي متعددي ارايه شـده اسـت. بـه عنوان 
مثـال برخـي از صاحبنظـران از جمله تئودور پورسـل و 
جيمـز وبـر اذعـان مي دارند کـه اين هدف مـي تواند از 

سـه طريـق حاصل شـود:
1.ارايـه خـط مشـي يـا منشـور اخلاقـي مناسـب براي 

سازمان؛
2.منصوب نمودن يک کميته رسمي امور اخلاقي؛

3.آموزش اخلاقيات در برنامه هاي تحول اداري.
در بيـن روش هـاي فـوق رايـج تريـن روش، تدويـن 
منشور اخلاقي است )الواني و رحمتي، 1386، ص 50(. 
امـروزه وجود منشـور اخلاقي يکي از اسـناد ضروري در 
هـر سـازمان بـه شـمار مـي آيد، چـرا کـه سـازمان ها 
عـلاوه بـر مسـئوليت هـاي حقوقـي و حرفـه اي، داراي 
مسـئوليت اخلاقـي نيـز مـي باشـند. شـرکت هايي که 
منشـور اخلاقي اثربخشـي داشـته اند، علاوه بـر تبديل 
منشـور به اسـتانداردهاي رفتاري، اقداماتي را مشـخص 
کـرده انـد کـه در زمـان نقض منشـور اخلاقـي صورت 

گيرد.
3. پيشينه تحقيق

انجمن سـرمايه گـذاري تخصصي )AFP( جهت رشـد 
و توسـعه رفتـار اخلاقـي در سـرمايه گـذاري حرفـه 
اي تأسـيس شـده اسـت تـا از اقدامـات بشردوسـتانه و 
خيرخواهانـه حمايـت کنـد. شـاخص هاي ايـن انجمن 
بـه همـراه چنـد نمونـه ديگـر از شـاخص هـاي اخلاق 
سـازماني مـورد قبـول مکاتـب غربـي در جـدول زيـر 

نشـان داده شـده اسـت:
همچنيـن در پژوهشـي پيرامـون شـاخص هـاي اخلاق 
سـازماني از منظر نهج البلاغه، شـاخص هاي اسـتخراج 

شـده از قـرار جدول ذيل اسـت:
برخـي از مهم تريـن و نزديک ترين پژوهـش هاي انجام 
شـده در زمينـه اخـلاق سـازماني و منشـور اخلاقي در 

جـدول ذيـل مورد بررسـي اجمالـي قرار گرفته اسـت.
در  شـده  انجـام  پژوهش هـای  مهم تريـن   .3 جـدول 

زمينـه ی تحقيـق

 

ابزارهاي  
مديريت 

 اخلاق

تدوين 
منشور 
 اخلاقي

ارائه آموزش  
 هاي اخلاقي

تدابير 
 ساختاري

تدوين خط  
 مشي اخلاقي

ها جهت دهد، در ابهامات به رفتارها و اعمال آن ييارهايهستند كه به صورت مع يو اخلاق يارزش
شان دهد.  يارينه يدن به راه حل بهيرس يت كند و به هنگام تعارض برايآنان را هدا يقانون

 ياتخاذ كنند و از ابهام و سردرگم يحيمات صحيدهند تا تصم يبه فرد امكان م ياخلاق يالگوها
ن يز به اين يسبب شده است مكاتب غرب يابند. لزوم توجه به مبحث اخلاق سازماني ييرها

 ن باره عبارت است از:يف ارائه شده در ايمفهوم بپردازند. از جمله تعر
ت يكسب و كار هدا يايكه رفتار را در دن يشده افيتعر ينظم، اصول و استانداردها يريكارگبه«
ان ي(خسروان» دهديپاسخ م يسازمان به صورت اخلاق يو خارج يداخل يهاكند و به محركيم

 ).151، ص 1390، يرودپشت يعيو شف

 ت اخلاق در سازمانيريمختلف مد يهاوهيش.2.4
در  ي)، التزام به تعهد اخلاقيا خصوصي يمختلف (عموم يها و بخش هاها در اندازهسازمان

 رد:يگ ير صورت ميز ياست هايق سين امر از طريص داده اند و اياقدامات خود را تشخ
o؛در سازمان ها ياخلاق يارهاي) معيساز ي(درون يكپارچه سازي 
o؛ي) اخلاقيا كدهاي(ضوابط  يتوسعه منشورها 
o؛ياصول اخلاق ياعتلا يبرا ينوآورانه آموزش يجاد روش هايا 
o؛در سازمان ياخلاق يبانيپشت ياستقرار واحدها 
oيپاداش به رفتارها يو اهدا يعملكرد اخلاق يها يها و حسابرس يابيانجام ارز 

 ؛يراخلاقيغ يرفتارها ين عقوبت براييو تع ياخلاق
oيارهايوند معيپ يبرا يداخل ير و اصلاح ساختارهاييو تغ ياخلاق يته هايجاد كميا 

 ؛گر سازمانيبا سطوح د ياخلاق
oتواند  اثربخش باشد كه سطوح يم يمات سازمانيدر تصم يزمانن اقدامات يهمه ا

 .)40، ص 1384ان، يوري(گرد يمورد توجه قرار گ يسازمان يدر عرصه ياخلاق
ن ابزارها عبارتند يدارند. ا يشترياز ابزارها كاربرد ب يت اخلاق، برخيريمتعدد مد ين ابزارهايدر ب

ك يت اخلاق، انتصاب يريته مديجاد كميسازمان، ا يعالر يت مدي(مانند: حما ير ساختارياز: تداب
ن منشور يه ها، آموزش كاركنان و تدويها و رو ين مشاور، و ...)، خط مشييمسئول اخلاق، تع

 .)36، ص 1382، ي(سلطان ياخلاق
 

 

 
 

شکل 1. ابزارهاي مديريت اخلاق 
)الواني و رحمتي، 1386، ص 51(
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4. ضرورت تدوين منشور اخلاقي
انديشـمندان و علمـاي مديريـت در زمينـه اخلاقيـات 
سـازماني به دو نکته اساسي اشـاره کرده اند. اول آن که 
قوانيـن و ضوابط سـازماني اگر چه برخـي هماهنگي ها 
را در زمينـه وظايـف اداري و عملياتـي ايجاد مي کنند، 
در مـوارد بي شـماري سـاکت هسـتند و هيـچ گونـه 
طريقـي را بـراي تصميـم گيرنـدگان ارائـه نمـي کنند؛ 
نکتـه ي دوم آن کـه آرمـان اخلاقـي- ارزشـي سـازمان 
بـراي همـه ي افـراد و اعضـا روشـن نيسـت و منشـور 
اخلاقيـات مي توانـد هـادي و ياري دهنـده ي مديران و 
کارکنان باشـد و آنان را به شـناخت آرماني مشـترک از 
نظـر ارزشـي نائل سـازد که اين خـود موجب انسـجام، 
وحـدت و يکپارچگي سـازمان و اعضاي آن خواهد شـد 
و همدلي و همسـازي را در سـازمان ايجـاد خواهد کرد 
)الوانـي، 1379، ص 2(. منشـور اخلاقيـات سـازماني 
مجموعـه ي رهنمودهايي اسـت که عملکـرد و اقدامات 
صحيـح کارگـزاران بخـش عمومي را به صورتي روشـن 

و شـفاف مشـخص سـاخته و معيارهايـي بـراي تصميم 
گيـري و انتخـاب در اختيـار آنان قرار مي دهد. منشـور 
اخلاقيـات سـازماني، اجراي امور سـازمان را تسـهيل و 
تصحيـح کـرده و بررسـي و ارزيابـي آن هـا را از سـوي 
نماينـدگان مـردم و سياسـتمداران بـه صورتـي عينـي 
امـکان پذير مي سـازد و شـايد ايـن يکـي از مهم ترين 
مـواردي باشـد کـه ضـرورت آن را توجيـه مـي نمايـد 
سـازمان،  اخلاقـي  منشـور  )الوانـي، 1377، ص 59(. 
براي مشـخص شـدن حقـوق افـراد در محيـط داخلي، 
خارجـي و مطالبـات آن هـا تعريف مي شـود تا از طرف 
سـازمان به رسـميت شـناخته شـود. پايبندي به اصول 
اخلاقـي، بـدون ترديـد، بيش از محتـواي اصول اهميت 
دارد. پايبنـدي تخلـف ناپذير به ارزش هـاي اخلاقي در 
بحرانـي تريـن شـرايط، نجـات دهنـده سـازمان اسـت؛ 
بـه شـرط آن کـه اولاً منشـور اخلاقـي بـه نحـو فراگير 
و نظـام منـد مـدون شـود، ثانياً بـه زبان سـاده و صريح 
در همـه سـطوح محيـط اعـلام شـود و ثالثـاً پايبنـدي 

ني
زما

 سا
ون

اندر
رکن

کا

تشويق همکاران در جهت پذيرفتن و عمل کردن به اصول اخلاقي و استانداردها
انجام کار بر طبق اهداف، چشم انداز و سياست عالي سازمان

پرهيز از فعاليت هايي که منجر به آسيب به متخصصان و ساير اعضاي سازمان شود
افشاي موارد نقض اصول اخلاقي )بالقوه يا بالفعل( در سازمان

پرهيز از تجاوز عمدي به حقوق کارکنان و اصلاح تخلفات غيرعمد در سازمان

ران
مدي

حمايت از اجراي مؤثر قوانين و استانداردهاي کاري در سازمان و اصول اخلاقي حاکم بر کار
رعايت بي طرفي در سازمان و لزوم برخورد با کارکنان از روي صداقت

خدمـت در جهـت منافـع سـهامداران به شـيوه اي قانونـي در عين حفـظ اسـتانداردهاي بالاي 
رفتاري

ني
زما

 سا
ون

بر
ي(

ماع
جت

ق ا
خلا

پذيرش مسئوليت شخصي در قبال کار و نتايج آن براي مردم جامعه)ا

برخورد از روي انصاف و صداقت با مشتري و بحث در مورد منافع متضاد او
پرهيز از تبعيض در برخورد با مشتري به خاطر جنسيت، موقعيت، سن، نژاد و...

ارائـه ي خدمـات و کالاهـا بـدون جعـل و تقلـب همـراه بـا شـفاف سـازي در قبليـت و اجـزاي 
محصـول و خدمـت )قابليـت دسترسـي و ...(

جدول 1. شاخص هاي اخلاق سازماني از منظر مکاتب غربي )خسروانيان و شفيعي رودپشتي، 1390، ص 152(
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اسـتثناءناپذير بـا تأکيـد بر مـوارد مهم و هزينـه آور آن 
تبليغ گـردد )فرامـرز قراملکـي، 1383، ص 169(.

در تحقيقـي از مجلـه ي فورچـون در سـال 1990 در 
ميـان 500 شـرکت توليـدي و 500 شـرکت خدماتي، 

94% از شـرکت هـا اعـلام نمودند که منشـور اخلاقي 
مـدون و مکتوب دارنـد. علاوه بر اين، 32% از شـرکت 
هـا اعـلام نمودند که کميتـه ي اخلاقي دارنـد )الواني و 

رحمتـي، 1386، ص 48(.

شاخص
طبقه شاخص

برون سازمانيدرون سازماني
عدالت اجتماعيمردم گراييمديرانکارگزاران

•پرهيز از رشوه خواري و رانت خواري

•امانت داري

•وجدان کاري

•مشورت

•ضرورت عمل به گفته ها

•ارزشيابي شايسته کارکنان

•گزينش صحيح کارکنان

•پرهيز از انحصار طلبي

•مدارا با کارکنان

•شرح صدر

•تأمين نيازهاي کارکنان

•قاطعيت در انجام دادن امور سازمان

•عدالت در نظارت بر کارکنان

•خودداري از مصرف شخصي بيت المال

•انصاف و مساوات در برخورد با مردم

•رفق و مدارا در برخورد با مردم

•صداقت در گفتار

•تواضع در کردار

•امانت داري در امور بيت المال

•صله رحم

•برخورد قاطع با خيانت کارگزاران

•صرفه جويي در مصرف اموال عمومي

•احترام به حقوق مردم
 

جدول 2. شاخص هاي اخلاق سازماني از منظر نهج البلاغه )خسروانيان و شفيعي رودپشتي، 1390، صص 157-156(
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4.1. تعريف منشور اخلاقي سازماني
تعاريـف مختلفي از منشـور اخلاقيات ارائه شـده اسـت 
کـه هـر يـک بـر جنبـه ي خاصـي تأکيـد کرده اسـت. 

يکـي از تعاريـف در ايـن زمينـه بدين شـرح اسـت: 
منشـور اخلاقـي، شـامل مجموعـه ارزش هايـي اسـت 
کـه نسـبت بـه ديگـر ارزش هـا بـراي سـازمان داراي 
از سـوي کارکنـان و  بايـد  بـوده و  اولويـت بيشـتري 
مديـران پيـروي شـوند؛ ارزش هايـي چـون صداقـت، 
درسـتي، عمـل به وعـده، وفـاداري، احتـرام و ... )الواني 
و رحمتـي، 1386، ص 55(. در تعريـف ديگـري مـي 
خوانيـم: منشـور اخلاقـي بيانيـه اي حاوي خط مشـي 
هـا، اصـول و مقـررات اسـت کـه رفتارهـا را هدايت مي 
نمايـد )کونتـز و ويريـچ، 1989، ص 60(. الوانـي برخي 
تعاريـف دانشـمندان را در ايـن زمينـه بـه صـورت زيـر 

بيـان کرده اسـت:
فردريکسـون، منشـور اخلاقيـات را حول محـور برابري 
و عدالـت اجتماعـي و مصلحت عامه بيان داشـته اسـت 
و آن هـا را ارکان منشـور مـي نامـد. روهـر، اخلاقيـات 
حاکـم بـر سـازمان هـاي دولتـي را تابـع ارزش هـاي 
موجـود در جامعـه و جهـان بيني حکومت هـا مي داند. 
بديـن ترتيـب، منشـور اخلاقيـات، بازتـاب و انعکاسـي 
از ارزش هـاي موجـود غالـب در محـدوده فعاليـت هـا 
و وظايـف سـازماني خواهـد بـود. پوزنـر و اشـميت بـر 
فردگرايـي و جمـع گرايـي تأکيـد مـي کننـد و بـر اين 
باورنـد کـه مديـران بايـد ضمـن حفـظ آزادي و ارزش 
هـاي فـردي، منافـع جمعي و مصالـح اجتماعـي را نيز 
محتـرم بدارند و منشـور اخلاقيات سـازماني نيز بايد بر 
هميـن دو رکـن اسـتوار شـود. )الوانـي، 1379، ص 2(.

4.2. شيوه تدوين منشور اخلاقي
مراحلـي کـه بـراي تدويـن منشـور اخلاقـي بايـد طي 
شـود، از سـوي افـراد مختلف به صورت هـاي گوناگوني 
توصيـف شـده اسـت. يکـي از مـدل هـاي مناسـب در 
جهـت تدويـن منشـور اخلاقي، توسـط دکتـر قراملکي 
که از صاحب نظران شـناخته شـده در اين حوزه اسـت، 
بـه صـورت زيـر عنـوان گرديده اسـت که مـلاک عمل 
در ايـن پژوهـش قـرار گرفتـه اسـت. )فرامـرز قراملکي، 

1388، ص 166(:
1.تعييـن ارزش هـاي سـازمان: ارزش هـاي اصلـي بايد 
منعکس کننده ويژگي هاي اساسـي باشـد که سـازمان 
بـه منظور هدايـت تصميمات و اقدامـات کارکنان خود، 
آن هـا را بـه کار مـي برد. امـا اين ارزش هـا چندان هم 
نبايـد دور از واقعيـت و دسـت نيافتنـي باشـد و موجب 

نگـرش منفي در کارکنان شـود.
2.تعييـن ذي نفعان در سـازمان: در ايـن گام، به منظور 
تعييـن صاحبـان حـق، همـه افـراد و نهادهايـي کـه به 
طـور کلـي از فعاليـت هاي سـازمان بهره مند هسـتند، 
فهرسـت مـي گردنـد. سـپس فهرسـت حاصلـه از ذي 
نفعـان، پالايـش شـده عناصـر ايـن مجموعـه بـه گروه 

هـاي عمده تقسـيم مـي گردند.
ايـن  در  بيـن گروه هـاي ذي نفـع:  اولويـت  3.تعييـن 
گام، ميـان گـروه هـاي صاحـب حـق کـه در مرحله ي 
قبـل شناسـايي شـدند، اولويـت بنـدي صـورت خواهد 

پذيرفت.
4.تعييـن حقـوق هر يـک از گروه هاي ذي نفع: منشـور 
اخلاقـي مبيـن وظايف اخلاقي سـازمان در قبال حقوق 
عناصـر محيـط اسـت و لـذا بايـد حقـوق هـر يـک از 
عناصـر را به دسـت آورد. اين مرحلـه، مهمترين مرحله 
در تدويـن منشـور اخلاقي سـازمان به شـمار مـي آيد.

از  يـک  هـر  قبـال  در  سـازمان  وظايـف  5.تدويـن 
گروه هـاي ذي نفـع: با مشـخص شـدن حقـوق هر يک 
از گـروه هـاي صاحـب حـق در مرحله ي قبـل، وظايف 
سـازمان نيـز در ايـن مرحلـه در قبـال آن ها مشـخص 

شـد. خواهد 
از  پـس  اخلاقـي:  منشـور  اعتبارسـنجي  و  6.ارزيابـي 
تدويـن اوليه منشـور چندوجهـي اخلاق سـازمان، بايد 
بـه ارزيابي شـرايط و ويژگـي هاي آن پرداخـت. در اين 
ميـان سـه عنصـر اهميـت فـراوان دارنـد: فراگيـري و 
جامعيـت، رسـايي و دقـت و وضـوح، سـازگاري دروني. 
7.تدويـن نهايـي منشـور اخلاقـي: اگر منشـور اخلاقي 
از ارزيابـي و اعتبارسـنجي بـا موفقيـت عبـور کند، مي 
تـوان صـورت نهايـي آن را تدويـن کـرد کـه مهـارت 
نگارشـي در ايـن مرحلـه داراي اهميـت بسـيار اسـت.
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5. روش شناسی تحقيق
در ايـن پژوهـش بـه منظـور جمـع آوري داده هـا از 
مطالعـات کتابخانه اي و همچنين پرسشـنامه اسـتفاده 
گرديـده اسـت؛ در رابطـه با جمـع آوري داده هـا، هم از 
پرسشـنامه بـاز و هـم بسـته بهـره گرفته شـده اسـت. 
بنابرايـن در رابطـه بـا جمـع آوري داده هـا و اطلاعـات 
مي تـوان گفـت کـه از روش هـاي زير اسـتفاده گرديده 

ست: ا
o مطالعات کتابخانه اي 

o پرسشنامه باز
o پرسشنامه بسته

روش تحقيـق از بعـد ماهيت يک تحقيـق کاربردی و از 
بعـد هـدف تحقيقی توصيفي بـوده و در تحليل داده ها، 
از آزمون هـاي آمـاري مختلفي اسـتفاده گرديده اسـت. 
از ايـن آزمون هـا متناسـب بـا نـوع تحليـل مـورد نيـاز 
بهـره گرفتـه شـده اسـت شـامل: آزمـون ويلکاکسـون، 
آزمـون کاي دو، آزمـون فريدمـن و آزمـون اندازه هـاي 

تکـراري و آزمـون آلفـاي کرونباخ. 
5.1. جامعه و نمونه آماري تحقيق

جامعه تحقيق خبرگان شـهرداري هسـتند که مشتمل 
بـر شـوراي اداري )مديران شـهرداري( و معاونين آن ها 
مي باشـد. جامعـه تحقيق خبرگان شـهرداري هسـتند 
کـه مشـتمل بـر شـوراي اداري )مديـران شـهرداري( و 
معاونيـن آن هـا مي باشـد. از ميـان ايـن جامعـه آماري 

)حـدود 70 نفـر(، ، تعـداد 58 نفـر بـه پرسشـنامه ها 
پاسـخ داده و پاسـخ اين 58 خبره، مبناي تحليل نتايج 

اسـت. گرفته  قرار 
5.2.روايي و پايايي پرسشنامه تحقيق

پرسشـنامه ايـن تحقيـق داراي سـه بخـش اسـت. در 
بخـش نخسـت از پاسـخ دهندگان خواسـته شـده تـا 
بـر  کـه  ذي نفعـان  دوازده گانـه  گروه هـاي  ميـان  در 
اسـاس مطالعـات کتابخانـه اي شناسـايي شـدند، ذي 
نفعـان شـهرداري مشـهد را مشـخص نمـوده و اولويت 
هـر يـک را معيـن نماينـد؛ در بخش دوم پرسشـنامه از 
پاسـخ دهندگان خواسـته شـده اسـت تا ميزان اهميت 
مطالعـات  در  شـده  شناسـايي  اخلاقـي  ارزش هـاي 
کتابخانه اي را براي سـازمان شـهرداري مشهد مشخص 
سـازند. در بخـش سـوم نيـز از پاسـخ دهنـده خواسـته 
شـده از بيـن 62 ارزش نـام بـرده شـده در بخـش دوم 
پرسشـنامه، چهـار ارزش که به نظر آن ها مهمتر اسـت 
را بـه ترتيـب اولويـت 1 تـا 4 مشـخص نماينـد. در اين 
پژوهـش، بـا توجـه بـه ايـن کـه از ابـزار پرسشـنامه در 
کنـار مطالعـات کتابخانـه اي اسـتفاده گرديـده اسـت، 
بـه منظـور سـنجش روايي پرسشـنامه، از شـيوه روايي 
صـوري بهـره گرفتـه شـده اسـت. بديـن منظـور بـه 
تعـدادي از خبرگان موضـوع مراجعه و نظرات تخصصي 
آن هـا أخـذ گرديـد. بـر ايـن اسـاس روايي پرسشـنامه 
تأييـد شـد. همچنيـن بـه منظـور سـنجش پايايـي، از 

 

 تعيين ارزش هاي سازمان• 1گام 

 تعيين ذينفعان در سازمان• 2گام 

 نفعتعيين اولويت بين گروه هاي ذي• 3گام 

 نفعتعيين حقوق هر يك از گروه هاي ذي• 4گام 

 تدوين وظايف سازمان در قبال هر يك از گروه هاي ذينفع• 5گام 

 ارزيابي و اعتبارسنجي منشور اخلاقي• 6گام 

 تدوين نهايي منشور اخلاقي• 7گام 

صاحب حق كه  يان گروه هاين گام، ميدر ا نفع:يذ يهان گروهيت بين اولوييتع.3
 رفت.يصورت خواهد پذ يت بنديشدند، اولو ييقبل شناسا يدر مرحله

 يف اخلاقين وظايمب يمنشور اخلاق نفع:يذ يهاك از گروهين حقوق هر ييتع.4
ك از عناصر را به دست آورد. يد حقوق هر يط است و لذا بايسازمان در قبال حقوق عناصر مح

 د.يآ يسازمان به شمار م ين منشور اخلاقين مرحله در تدوين مرحله، مهمتريا
با مشخص شدن  نفع:يذ يهاك از گروهيف سازمان در قبال هر ين وظايتدو.5

ن مرحله در يز در ايف سازمان نيقبل، وظا يصاحب حق در مرحله يك از گروه هايحقوق هر 
 ها مشخص خواهد شد.قبال آن

اخلاق  يه منشور چندوجهين اوليپس از تدو :يمنشور اخلاق يو اعتبارسنج يابيارز.6
ت فراوان يان سه عنصر اهمين ميآن پرداخت. در ا يها يژگيط و ويشرا يابيد به ارزيسازمان، با
 . يدرون يو دقت و وضوح، سازگار ييت، رسايو جامع يريدارند: فراگ

ت يبا موفق يو اعتبارسنج يابياز ارز ياگر منشور اخلاق :يمنشور اخلاق يين نهايتدو.7
 يدارا ن مرحلهيدر ا ين كرد كه مهارت نگارشيآن را تدو ييتوان صورت نها يعبور كند، م

 ار است.يت بسياهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )166، ص 1388، ي(فرامرز قراملك ين منشور اخلاقيتدو يالگو .2شكل 

شکل 2. الگوي تدوين منشور اخلاقي )فرامرز قراملکي، 1388، ص 166(
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آزمـون آلفـاي کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت؛ به طوري 
کـه پرسشـنامه متشـکل از 62 گويـه بـوده کـه ضريب 
آلفـاي کرونبـاخ 0/986 بدسـت آمـد که ضريـب آلفاي 
کرونبـاخ پرسشـنامه عـلاوه بـر ايـن کـه بيشـتر از 0/7 
)شـرط پايايـي خوب( بوده، در حد بسـيار بالايي اسـت 
و لـذا مي تـوان گفـت کـه پرسشـنامه از پايايي بسـيار 

مطلوبـي برخوردار اسـت.
روش انجـام پژوهـش بديـن صـورت بـوده اسـت کـه 
ارزش هـاي اخلاقـي اساسـي سـازماني و ذي- ابتـداً 

نفعـان شـهرداري مشـهد براسـاس پيشـينه تحقيـق 
شناسـايي و احصـا گرديد. سـپس به منظور شناسـايي 
شناسـايي  شـهرداري،  سـازماني  اساسـي  ارزش هـاي 
ذي نفعـان مختلـف و ميـزان اهميـت و اولويـت آن هـا 
نسـبت بـه يکديگر و همچنيـن ميزان اهميـت هر يک 
از ارزش هـاي اخلاقـي سـازماني، پرسشـنامه اي تدوين 
شـده و ميان مديران ارشـد و خبرگان شهرداري مشهد 
توزيـع گرديد )حدود 70 پرسشـنامه( کـه از اين ميزان 

58 مـورد پاسـخ قابـل بررسـي بوده اسـت.
6. يافته ها

6.1.تدوين منشـور اخلاقي شـهرداري مشهد بر 
اسـاس مدل پژوهش

6.1.1. گام اول: تعيين ارزش  هاي سازمان
مهمتريـن  تـا  اسـت  بـوده  آن  هـدف  گام،  ايـن  در 

ارزش هـاي اخلاقي سـازمان، از نظر خبرگان اسـتخراج 
گـردد. بديـن منظـور از سـؤال بـاز اسـتفاده گرديـده 
اسـت و از پرسش شـوندگان کـه همگـي از خبـرگان 
و متخصصـان آشـنا بـا حـوزه فعاليت مديريت شـهري 
مي باشـند، خواسـته شـد تا چهار ارزش اخلاقـي را که 
از نظـر آن هـا مهمتريـن ارزش هاي اخلاقي شـهرداري 
ضمـن  در  نماينـد.  مشـخص  مي آينـد،  شـمار  بـه 
از پرسـش  شـوندگان خواسـته شـده بـود تـا عـلاوه 
بـر تعييـن ايـن چهـار ارزش، اولويـت هـر يـک را نيـز 
مشـخص نماينـد؛ يعنـي در ميـان چهـار ارزش مدنظر 
آنـان، کـدام يـک از اهميـت بيشـتري برخوردارنـد. به 
منظور مشـخص شـدن مهـم ترين ارزش هـاي اخلاقي 
4 گانـه، اولويـت اول با ضريب 4، اولويـت دوم با ضريب 
3، اولويـت سـوم بـا ضريـب 2 و اولويـت چهـارم بـا 
ضريـب 1 در نظـر گرفتـه شـد. يافته هـاي حاصـل از 
تحليـل نظرات 58 نفر از خبرگان شـهرداري مشـخص 
مي نمايـد کـه چهـار ارزش اساسـي اخلاقي شـهرداري 

مشـهد عبارتنـد از:
o مسئوليت پذيري

o قانون مداري
o تکريم ارباب رجوع

o بهبود سلامت اداري

ضريب آلفاي کرونباختعداد گويهابعاد پرسشنامه
240/972ارزش هاي اخلاقي همه ذي نفعان

100/922شهروندان
120/954کارکنان

40/935رقبا
40/930پيمانکاران

40/873سازمان ها و ادارات
40/854محيط )زيستي، فرهنگي و ...(

620/986کل بخش دوم پرسشنامه

جدول 4. نتايج پايايي پرسشنامه
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6.1.2. گام دوم و سـوم: تعييـن ذي  نفعـان و تعيين 
اولويـت بين گـروه  هـاي ذي  نفع

در ايـن گام هـا ابتدا بـر اسـاس مطالعـات کتابخانه اي، 
تمامـي گروه هايـي کـه مي تواننـد بـه عنـوان ذي نفـع 
شـهرداري مشـهد محسـوب گردنـد، مـورد شناسـايي 
قـرار گرفتنـد؛ سـپس از مجموعـه خبرگان که نسـبت 
به وظايف، مسـئوليت ها و ذي نفعان شـهرداري مشـهد 
آگاهي کامل داشـته اند، خواسـته شـد تا در ميان انواع 
ايـن گروه ها، ذي نفعان شـهرداري مشـهد را مشـخص 
نمـوده و اولويـت هـر يـک را معين نماينـد. نتيجه کلي 
آن کـه از ميـان 12 گـروه معرفـي شـده، 6 گـروه حائز 
رتبـه بالاتـري گرديدنـد و در حقيقـت بـر اسـاس نظـر 
خبـرگان، ذي نفعان اصلي شـهرداري مشـهد به شـمار 
مي آينـد. ايـن گـروه ها بـه ترتيـب اولويـت عبارتند از:

1.شـهروندان؛ 2. زائـران؛ 3.کارکنان؛ 4.سـرمايه گذاران؛ 
6.محيط. 5.پيمانکاران؛ 

 جـدول 5، اطلاعـات آماري مربوط به نظـرات خبرگان 
در خصـوص ذي نفعـان و اولويـت آن هـا را ارائـه نموده 

است.
بـر اسـاس نتايـج جـدول فـوق ملاحظـه مي شـود کـه 
اکثريـت 98.3  از  را  اولويـت  تريـن  مهـم  شـهروندان 
درصـد پاسـخگويان دريافـت کـرده انـد و کـم ارزش 
تريـن اولويـت مربـوط بـه سـازمان هاي بيـن المللـي 
اسـت کـه از ميانگيـن پاسـخ هـاي داده شـده از 48.3 
درصـد پاسـخگويان بـه دسـت آمـده اسـت. همانطـور 
کـه ملاحظـه مي گـردد، درپايـان ايـن بخـش گام هاي 
دوم و سـوم مـدل اصلـي تحقيـق، يعنـي تعييـن ذي-

نفعـان و همچنيـن تعييـن ميـزان اهميت آن هـا انجام 
شـده اسـت. مطابق نتايج به دسـت آمده از نظرسـنجي 
مشـاهده مي شـود که اکثر پاسـخگويان اولويت بالاتري 
را بـه شـهروندان تخصيـص داده انـد، سـپس زائـران و 
کارکنـان در اولويـت بعد قـرار گرفته و سـرمايه گذاران، 
پيمانـکاران، محيـط اولويـت تقريبا يکسـاني را دارا مي 

باشند.
6.1.3. گام چهـارم و پنجم: تعييـن حقوق هر يک از 

گـروه هـاي ذي نفع و وظايف سـازمان در قبال آن  ها

عنوان ذي نفعرديف
بدون پاسخ ذي نفع

)%(
ميانگين اولويت 

داده شده
رتبه اولويت 

ذي نفع نمي باشد)%(مي باشد)%(
98.301.71.03511شهروندان1
94.81.73.52.34552زائران2
91.43.45.22.81133کارکنان3
86.28.65.23.58004سرمايه گذاران4
87.96.95.23.68635پيمانکاران5

محيط )زيستي، فرهنگي، 6
86.28.65.23.78006مذهبي و ...(

65.5313.53.89477شوراي شهر7
84.512.13.44.42008اصناف8

سازمان ها و ادارات دولتي 9
70.724.15.24.68009و حاکميتي

58.636.25.25.380010رسانه هاي گروهي10

رقبا )سازمان هاي عمومي 11
62.132.75.25.630011غيردولتي(

48.348.33.46.140012سازمان هاي بين المللي12

جدول 5. رتبه بندي ذي نفعان شهرداري مشهد بر اساس ميزان اهميت
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کـه  سـازماني  اخلاقـي  ارزش هـاي  گام هـا،  ايـن  در 
مي بايسـت از سـوي شـهرداري مشـهد رعايـت گـردد 
و در حقيقـت حقـوق ذي نفعـان در گـرو رعايـت آنـان 
اسـت، مشـخص گرديده اسـت. به عبارت ديگـر اهتمام 
بـه رعايت ايـن ارزش هاي اخلاقي در قبـال ذي نفعان، 
از جملـه مسـئوليت هاي اخلاقي شـهرداري محسـوب 
از  کامـل  ارزش هـا کـه مجموعـه اي  ايـن  مي گـردد. 
ارزش هاي اخلاقي اسـت، حاصـل مطالعات کتابخانه اي 
و بررسـي ادبيات موضوع توسـط محقق مي باشـد. پس 
از گـردآوري ايـن مجموعه کامـل از ارزش هاي اخلاقي 
سـازماني، نظر خبـرگان در خصوص آن ها گرفته شـده 
تـا ميـزان اهميت هر يک مشـخص گردد. جـداول ذيل 
مشـتمل بـر تحليـل نظرات خبـرگان اين حـوزه بوده و 
ميـزان اهميـت هـر يـک از ايـن ارزش هـاي اخلاقي را 
نشـان داده اسـت. همچنيـن در ادامـه رتبه بنـدي اين 
ارزش هـا بـر اسـاس ميـزان اهميت هـر يـک و البته به 
تفکيـک ذي نفعـان مختلف صـورت پذيرفته اسـت. در 
ابتـدا جدولـي کـه مربـوط بـه ارزش هايـي اسـت کـه 
تقريبـاً بـا همـه ذي نفعـان در ارتباطنـد و نمي تـوان 
آن هـا را بـه يـک گـروه از ذي نفعـان اختصـاص داد، 
آورده شـده اسـت. در ادامـه نيـز، جداولـي در رابطـه با 
شـهروندان، کارکنـان و سـاير ذي نفعـان آورده شـده 
اسـت. لازم بـه ذکر اسـت که در اين جـداول، ذي -نفع 
اصلـي مشـخص گرديده اسـت؛ بديـن معنا کـه رعايت 
ارزش هـاي ذکـر شـده بيشـتر در ارتبـاط بـا ذي نفـع 
مذکـور معنـا مي يابـد و ايـن بـدان معنـا نيسـت کـه 

ارزش هـاي ذکر شـده هيـچ ارتباطي با سـاير ذي نفعان 
نـدارد؛ چـرا که مي تـوان ادعـا نمود ارزش هـاي مذکور 

تقريبـاً با تمامـي ذي نفعـان مرتبطند. 
بـه منظـور يافتـن اولويت هـر يـک از ذي نفعـان، ابتدا 
بـا اسـتفاده از آزمون هـاي کولموگـروف- اسـميرنوف و 
همچنيـن اندازه هاي تکـراري، توزيع نرمـال متغيرها و 
عدم يکسـان بودن رتبـه ارزش هاي اخلاقـي ذي نفعان 
مـورد بررسـي و تأييـد قرار گرفتـه اسـت و در گام بعد، 
رتبـه و ميـزان اهميـت هـر يـک از ارزش هـاي اخلاقي 

ذي نفعـان تعيين گرديده اسـت.
آزمـون يکسـان بودن رتبـه ارزش هاي   .6.1.3.1

اخلاقـي ذي نفعان
اولويـت بنـدي ارزش هـاي اخلاقـي ذي  بـه منظـور 
نفعـان، نرمـال بـودن هريـک بررسـي شـد کـه نتايـج 
نرمـال مي باشـند،  توزيـع  داراي  متغيرهـا  داد  نشـان 
زيـرا هريـک از سـطوح معنـي دار به دسـت آمـده براي 
آزمـون کولموگـروف- اسـميرنوف بيشـتر از 0.05 بوده 
و بنابرايـن فرضيـه صفـر ايـن آزمـون مبنـي بـر نرمال 

بـودن داده هـا پذيرفتـه مـي شـود.
بـا توجه بـه اينکه متغيرهـاي مورد بررسـي در مقياس 
مـي  نرمـال  توزيـع  داراي  و  داشـته  قـرار  اي  فاصلـه 
باشـند، بنابرايـن مي توان بـه کمک آزمون انـدازه هاي 
تکـراري، يکسـان بودن اولويت ارزش هـاي اخلاقي ذي 
نفعـان مورد بررسـي قـرار داد که نتايج به شـرح جدول 

زير اسـت:

نتيجه آزمونسطح معني داريآماره zتعدادذي نفعان
نرمال است580/9930/277شهروندان
نرمال است580/9840/287کارکنان

نرمال است540/9570/319رقبا
نرمال است581/0920/184پيمانکاران و سرمايه گذاران
نرمال است581/2030/111سازمان ها و ادارات دولتي
نرمال است581/2550/086محيط)زيستي، فرهنگي(

جدول 6. نتايج آزمون کولموگروف- اسميرنوف در بررسي نرمال بودن متغيرها
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همـان گونـه کـه در جـدول فـوق مشـاهده مـي شـود 
سـطح معنـي دار بـه دسـت آمـده کمتـر از 0.05 بوده 
و لـذا فرضيـه صفـر اين آزمـون مبني بر يکسـان بودن 

رتبـه ارزش هـاي اخلاقـي ذي نفعـان رد مي شـود.
رتبه  بنـدي ارزش هـاي اخلاقـي ذي  نفعـان   .6.1.3.2

بـر اسـاس ميـزان اهميت
جـداول 8 بيانگـر ميـزان اهميـت ارزش هـاي اخلاقـي 
ذي نفعـان مي باشـد. ايـن جـداول در رابطـه بـا همـه 

ذي نفعـان آورده شـده اسـت. 
باتوجـه بـه اينکه هريک از سـوالات رتبه اي مي باشـد، 
براي مقايسـه هر سـوال با عـدد 3 از آزمـون ناپارامتري 
ويلکاکسـون اسـتفاده شـد که نتايـج آن در جـداول به 
صورت سـطح معنـي دار اين آزمون آمده اسـت، تمامي 
سـطوح به دسـت آمـده کمتـر از 0.05 بوده که نشـان 
دهنـده تفـاوت معنـي دار با عدد 3 اسـت و بـا توجه به 
اينکـه در تمامـي مـوارد ميانگين سـوالات بيشـتر از 3 
مـي باشـد، مي تـوان نتيجـه گرفت کـه تمامـي ارزش 

هـا در حد متوسـط بـه بالا مي باشـند. 
اولويت بنـدي اهميت کليـه ارزش هاي   .6.1.3.3

اخلاقي
بـه منظـور اولويت بنـدي همـه ارزش هـاي اخلاقـي بر 
اسـاس 62 گويـه بخـش دوم پرسشـنامه، بـه بررسـي 
يکسـان بودن ايـن ارزش هاي اخلاقي بـه کمک آزمون 
فريدمـن پرداختـه مي شـود، زيرا هريک از سـوالات در 
مقيـاس رتبـه اي بـوده، بـراي مقايسـه رتبه بنـدي اين 
62 گويـه از آزمون فريدمن اسـتفاده شـد کـه نتايج  به 

شـرح جدول 11 اسـت.
همـان گونـه کـه در جـدول فـوق مشـاهده مـي شـود 
سـطح معنـي دار بـه دسـت آمـده کمتـر از 0.05 بوده 
و لـذا فرضيـه صفـر اين آزمـون مبني بر يکسـان بودن 
رتبـه ارزش هـاي اخلاقي همه ذي نفعان رد مي شـود، 

بـا توجـه به جـدول زيـر که ميانگيـن رتبـه ارزش هاي 
اخلاقـي مـورد بررسـي در آن آمـده اسـت، مي تـوان 
ملاحظـه نمود که بيشـترين رتبه را حفظ آبـروي افراد 
و سـپس وفـاداري و پايبنـدي به تعهـدات، محافظت از 

بيـت المـال و صداقـت و صراحـت دارا مي باشـند.
اعتبارسـنجي  و  ارزيابـي  ششـم:  گام   .6.1.4

اخلاقـي منشـور 
پس از تدوين اوليه منشـور چندوجهي اخلاق سـازمان، 
بايـد بـه ارزيابي شـرايط و ويژگي هـاي آن پرداخت. در 
ايـن ميـان سـه عنصر اهميـت فـراوان دارنـد: فراگيري 
و جامعيـت، رسـايي و دقـت و وضوح، سـازگاري دروني 

)فرامرز قراملکـي، 1388، ص 169(. 
بـا توجـه بـه اهميـت ارزش هـاي سـازماني بـه دسـت 
آمـده از نظـر خبـرگان شـهرداري، متـن اوليـه و پيش 
نويس منشـور اخلاقي شـهرداري مشـهد آمـاده گرديد 
کـه در هـر بند، تعـدادي از ارزش هاي اخلاقي گنجانده 
شـده بود. سـپس اين پيش نويـس در اختيـار معاونين 
محتـرم شـهردار مشـهد کـه بـه عنـوان مديران ارشـد 
شـهرداري مشـهد بـه شـمار مي آينـد، قرار داده شـد و 
از آن هـا درخواسـت گرديـد که نظـرات خـود پيرامون 
دريافـت  از  پـس  نماينـد.  اعـلان  را  اخلاقـي  منشـور 
گوناگـون،  حوزه هـاي  در  محتـرم  معاونيـن  نظـرات 
نظـرات جمع بنـدي شـده و تـا حـد امـکان در منشـور 

پيشـنهادي لحـاظ گرديد.
لازم به ذکر اسـت بخشـي نظرات دريافت شـده، منشور 
پيشـنهادي را بـه صـورت کامل تأييد نمودند و بخشـي 
ديگـر از نظـرات، تغييـرات جزئـي مد نظر خـود را بيان 
نمودنـد ماننـد جايگزينـي برخـي از کلمـات به وسـيله 
سـاير کلمـات و يـا تغييـر در ترتيب چيدمـان جملات 
منشـور پيشـنهادي؛ نقطـه قابـل ذکر آن کـه هيچ يک 
از معاونيـن محترم، تغييرات اساسـي را خواسـتار نبوده 

F نتيجه آزمونسطح معني داريآماره
عدم يکسان بودن رتبه ارزش هاي اخلاقي ذي نفعان7.7200.000

جدول 7. نتيجه آزمون اندازه هاي تکراري در بررسي يکسان بودن رتبه ها
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يف
رد

لي
 اص

فع
ي ن

ذ

عدم ارتباط ارزش اخلاقي سازماني
با شهرداري

ميزان اهميت
)در صورت وجود ارتباط با وظايف شهرداري(

ميانگين
سطح معني 
دار آزمون 
ويلکاکسون خيلي 

خيلي زيادمتوسطکمکم
زياد

1

ان
نفع

ي 
ه ذ

هم

0.0000.0003.4518.9736.2141.384.15520.000احترام اصيل
1.720.0005.1722.1446.5524.143.91230.000مشورت پذيري2
0.000.0000.00018.9734.4846.554.27590.000امانت داري3

وفاداري و پايبندي به 4
0.0000.0000.00015.5227.5956.914.41380.000تعهدات

1.720.0000.00013.7934.48504.36840.000صداقت و صراحت5
0.0000.0003.4520.6929.3146.554.18970.000ايجاد شفافيت در فرآيندها6
1.721.723.4518.9732.7641.384.10530.000اخلاص در انجام کار7
0.0000.0008.6225.8637.9327.593.84480.000انتقادپذيري8
3.450.0005.1722.4137.9331.033.98210.000رعايت بي طرفي و عدالت9
0.0000.0001.7213.7944.8339.664.22410.000پاسخگويي شفاف10
0.0000.0000.00017.2434.4848.284.31030.000مسئوليت پذيري11

اعتمادآفريني در سازمان و 12
0.0000.0000.00020.6936.2143.104.22410.000جامعه

اطلاع رساني صحيح و به 13
0.0000.0001.7224.1437.9336.214.08620.000هنگام

خودداري از مصرف شخصي 14
0.0000.0006.9015.5224.1453.454.24.140.000بيت المال

برخورد قاطع با خيانت و 15
0.0000.0001.7217.2431.03504.29310.000تخلف

خودداري از دريافت هداياي 16
0.0003.450.00022.4127.5946.554.13790.000نامتعارف

1.720.0001.7222.4125.8648.284.22810.000بهبود سلامت اداري17
0.0000.0008.6243.1024.1424.143.66790.000پيش بيني پذيري18
0.0000.0000.00025.8636.9934.484.08620.000نظم و انضباط کاري19

انجام امور با دقت و در 20
0.0000.0003.4527.5931.0337.934.03450.000کمترين زمان ممکن

0.0001.726.9022.4136.2132.763.91380.000ارتقاء دانش سازماني21
0.0001.728.6218.9736.2134.483.93100.000تلفيق دانش و عمل22
0.0001.726.9022.4139.6629.313.87930.000تحول گرايي و نوآوري23
1.720.000.0022.4117.2458.624.36840.000محافظت از بيت المال24

جدول 8. رتبه بندي ارزش  هاي اخلاقي مرتبط با همه ذي نفعان

و کليـت منشـور را کامـلًا پذيرفتند. بديـن ترتيب متن 
پيـش نويـش منشـور اخلاقـی توسـط مديـران ارشـد 
شـهرداری مـورد پذيـرش قـرار گرفـت؛ بـدون ترديـد 
پذيرش اين سـند توسـط مديران و خبرگان شـهرداری 
مشـهد، نقـش شـايانی در همراهـی ايشـان و تسـهيل 

فرآينـد کاربـردی سـاختن آن دارا خواهـد بود.
6.1.5. گام هفتم: تدوين نهايي منشور اخلاقي

اگر منشـور اخلاقي از ارزيابي و اعتبارسنجي با موفقيت 
عبـور کنـد، مي تـوان صـورت نهايـي آن را تدوين کرد 
که مهارت نگارشـي در اين مرحله داراي اهميت بسـيار 
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رديف

لي
 اص

فع
ي ن

ذ

ارزش اخلاقي سازماني
عدم ارتباط با 

شهرداري

ميزان اهميت )در صورت وجود ارتباط با وظايف شهرداري(

ميانگين

سطح معني 

دار آزمون 

ويلکاکسون
زيادمتوسطکمخيلي کم

خيلي 

زياد

25

دان
رون

شه

بهبود مستمر کيفيت و کميت 

خدمات
0.000.001.7213.7934.48504.32760.00

26
تقدم منافع عامه بر منافع 

سازماني و شخصي
0.000.000.0022.4131.0346.554.24140.00

0.000.000.0020.6936.2143.104.22410.00جدّيت در کار و تلاش27

28
درستکاري )پرهيز از فريب 

ديگران(
0.000.001.7213.7941.3843.104.25860.00

29
آگاهي بخشي در خصوص حقوق 

شهروندي
0.001.723.4517.2437.9339.664.10340.00

0.001.726.9025.8631.0334.483.89660.00ايجاد فضاي مناسب اداري30

1.720.003.4515.5227.5951.724.29820.00تکريم ارباب رجوع31

32
صبر و شکيبايي در مواجهه با 

ارباب رجوع
1.720.003.4515.5231.0348.284.26320.00

0.000.003.4517.2434.4844.834.20690.00تواضع در رفتار33

0.000.005.1727.5925.8641.384.03450.00جلب مشارکت عمومي34

35

ان
رکن

کا

1.720.003.4529.3132.7632.763.96520.00تسهيل ارتباطات سازماني

36
حفظ بهداشت و ايمني محيط 

کار
0.000.005.1722.4134.4837.934.05170.00

0.000.0010.3415.5222.4151.724.15520.00تأمين امنيت شغلي37

38
شايسته سالاري و مقابله با 

تبعيض
0.000.0010.3413.7922.4153.454.18970.00

0.000.0015.5215.5225.8643.103.96550.00ايجاد فرصت ارتقاء شغلي39

0.003.455.1713.7929.3148.284.13790.00پرداخت حقوق عادلانه40

0.000.001.728.6234.4855.174.43100.00حفظ آبروي افراد41

42
رازداري و حفظ اطلاعات 

محرمانه
0.001.723.4517.2432.7644.834.15520.00

0.003.458.6213.7931.0343.104.01720.00گزينش عادلانه کارکنان43

0.003.458.6212.0731.0344.834.05170.00ارزشيابي عادلانه کارکنان44

0.000.008.6232.7629.3129.313.79310.00رفق و مدارا با کارکنان45

0.001.721.7220.6932.7643.104.13790.00توانمندسازي کارکنان46

جدول 9. رتبه بندي ارزش  هاي اخلاقي مرتبط با شهروندان و کارکنان

اسـت. بـا توجـه بـه تحليل هـاي صـورت پذيرفتـه کـه 
حاصـل نظـرات خبـرگان مي باشـد و بيانگـر اهميـت 
ارزش هـاي اصلي سـازمان، ذي-نفعان کليدي سـازمان 
و همچنيـن ميـزان اهميت ارزش هـاي مختلف اخلاقي 
اسـت، منشـور اخلاقـي سـازمان پيشـنهاد گرديد. پس 
از ارزيابـي و اعتبارسـنجي منشـور پيشـنهادي اوليـه، 

تدويـن منشـور اخلاقـي نهايـي کـه گام آخـر و هفتـم 
مـدل تحقيـق مي باشـد، شـروع گرديد. در ايـن مرحله 
مهـارت نگارشـي داراي اهميت بسـيار اسـت. در نهايت 
متـن نهايي منشـور اخلاقي شـهرداري مشـهد، تدوين 
و نـگارش شـد. اين منشـور در ذيل آورده شـده اسـت. 
جـدول ذيـل حـاوي آن دسـته از ارزش هـاي اخلاقـي 
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اسـت کـه در متـن نهايـي منشـور اخلاقـي سـازماني 
شـهرداري مشـهد گنجانـده شـده اسـت. 

بـا توجـه به ارزش هـای اخلاقی ذکر شـده در بالا، متن 
نهايـی منشـور اخلاقی سـازمانی شـهرداری مشـهد در 
12 بنـد تدويـن شـده و در هر بند، چنـد ارزش اخلاقی 
دارای قرابـت معنايـی در کنـار يکديگـر قـرار گرفته اند 

کـه به شـرح ذيل می باشـد:
رسـول اکـرم صلـّي الّله عليه و آلـه و سـلّم: »إنمّا بعثت 

لاتمّم مـکارم الاخلاق«
شـهرداري مشـهد به عنوان يک نهاد شهري خدمتگزار 
در مشـهد الرّضا عليه السّـلام، در راسـتاي تعالي اخلاق 
همـواره  را  اخلاقـي  ارزش هـاي  رعايـت  سـازماني، 

ف
ردي

لي
اص

ع 
 نف

ذي

عدم ارتباط ارزش اخلاقي سازماني
با شهرداري

ميزان اهميت )در صورت وجود ارتباط با وظايف 
شهرداري(

ميانگين
سطح معني 
دار آزمون 
ويلکاکسون خيلي 

خيلي زيادمتوسطکمکم
زياد

47

قبا
ر

8.620.003.4522.4141.3824.143.94340.00رعايت حقوق رقبا
8.620.008.6220.6939.6622.413.83020.00حفظ حريم رقبا48
6.900.008.6232.7629.3122.413.70370.00پرهيز از انحصار طلبي50

در اختيار قرار دادن تجربيات 51
8.621.7210.3434.4822.4122.413.58490.00به رقبا

52

ران
نکا

يما
پ

ران
گذا

ه-
ماي

سر

0.000.006.9017.2446.5529.313.98280.00ارائه عادلانه فرصت ها
0.001.726.9020.6924.1446.554.06900.00پرداخت به موقع مطالبات53
0.000.005.1724.1432.7637.934.03950.00انصاف در معامله54

جبران خسارت و غرامت 55
0.001.725.1722.4131.0339.664.01720.00ناشي از عملکرد سازمان

56

 و 
تي

دول
ت 

دارا
 و ا

 ها
ان

ازم
س

تي
مي

حاک

0.000.000.0020.6936.2143.104.22410.00قانون مداري

فعاليت در راستاي سياست 57
0.000.003.4512.0741.3843.104.24140.00هاي کلي نظام

0.000.003.4515.5237.9343.104.20690.00حفظ و توسعه منافع ملي58

ارائه اسناد و مدارک مورد نياز 59
1.720.006.9029.3136.2125.863.82460.00بدون هيچ گونه پنهان کاري

60

)... 
ي، و

نگ
ره

ي، ف
ست

)زي
ط 

حي
م

توجه به محيط زيست و 
0.000.005.1712.0729.3153.454.31030.00حفاظت از آن

همکاري مؤثر با سازمان هاي 61
ر0.000.006.9013.7941.3837.934.1034مرتبط با محيط زيست

صرفه جويي در استفاد از 62
0.000.003.4518.9734.4843.104.17240.00منابع

63
توزيع متوازن فضاهاي سبز، 
تفريحي، ورزشي و فرهنگي 

شهري
0.000.000.0017.2443.1039.664.22410.00

جدول 10. رتبه بندي ارزش  هاي اخلاقي مرتبط رقبا، پيمانکاران و سرمايه گذاران، سازمان هاي حاکميتي و محيط

نتيجه آزمونسطح معني داريدرجه آزاديآماره کاي دو

عدم يکسان بودن اهميت کليه ارزش هاي اخلاقي236.736610.000

جدول 11. نتيجه آزمون فريدمن در بررسي يکسان بودن رتبه هاي ارزش هاي اخلاقي
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ميانگين رتبهارزش اخلاقيرديفميانگين رتبهارزش اخلاقيرديف
32.05صرفه جويي در استفاده از منابع38.8032حفظ آبروي افراد1
32.02اخلاص در انجام کار38.6133وفاداري و پايبندي به تعهدات2

همکاري مؤثر با سازمان هاي 38.1134محافظت از بيت المال3
31.90مرتبط با محيط زيست

31.82اطلاع رساني صحيح و به هنگام37.5135صداقت و صراحت4
31.50توانمندسازي کارکنان36.7736توجه به محيط زيست و حفاظت از آن5
31.33انصاف در معامله35.8737برخورد قاطع با خيانت و تخلف6
31.14پرداخت به موقع مطالبات35.5438بهبود مستمر کيفيت و کميت خدمات7
31.11نظم و انضباط کاري35.2439درستکاري )پرهيز از فريب ديگران(8

انجام امور با دقت و در کمترين 35.2440تکريم ارباب رجوع9
30.53زمان ممکن

30.43تلفيق دانش و عمل35.2341بهبود سلامت اداري10
30.28گزينش عادلانه کارکنان35.1542مسئوليت پذيري11
30.13رعايت بي طرفي و عدالت34.8843خودداري از مصرف شخصي بيت المال12
30.08ارزشيابي عادلانه کارکنان34.7844حفظ و توسعه منافع ملي13
30.03حفظ بهداشت و ايمني محيط کار34.7445امانت داري14

جبران خسارت و غرامت ناشي از 34.6646فعاليت در راستاي سياست هاي کلي نظام15
29.72عملکرد سازمان

29.42ايجاد فرصت ارتقاء شغلي34.5947صبر و شکيبايي در مواجهه با ارباب رجوع16
28.69تسهيل ارتباطات سازماني34.2448اعتمادآفريني در سازمان و جامعه17
28.24جلب مشارکت عمومي34.0049قانون مداري18

توزيع متوازن فضاهاي سبز، تفريحي، ورزشي و 19
28.11ارتقاء دانش سازماني33.8550فرهنگي شهري

28.02تحول گرايي و نوآوري33.8351آگاهي بخشي در خصوص حقوق شهروندي20
27.51ارائه عادلانه فرصت ها33.6152خودداري از دريافت هداياي نامتعارف21
27.06ايجاد فضاي مناسب اداري33.5053شايسته سالاري و مقابله با تبعيض22
26.55رعايت حقوق رقبا33.4354تقدم منافع عامه بر منافع سازماني و شخصي23

ارائه اسناد و مدارک مورد نياز 33.2355جدّيت در کار و تلاش24
25.77بدون هيچ گونه پنهان کاري

25.33رفق و مدارا با کارکنان33.1056پرداخت حقوق عادلانه25
25.08مشورت پذيري33.0157ايجاد شفافيت در فرآيندها26
24.74حفظ حريم رقبا32.9858احترام اصيل27
24.59انتقادپذيري32.5059پاسخگويي شفاف28
23.26پرهيز از انحصار طلبي32.2760تواضع در رفتار29

در اختيار قرار دادن تجربيات به 32.2461رازداري و حفظ اطلاعات محرمانه30
21.60رقبا

21.34پيش بيني پذيري32.0862تأمين امنيت شغلی31

جدول 12. ميانگين رتبه ارزش هاي اخلاقي به دست آمده براي همه ذي نفعان
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سـرلوحه تمامـي اقدامـات خـود دانسـته و در پيشـگاه 
خداونـد متعـال و آحاد شـهروندان و تمامـي ذي نفعان 
خـود، پايبنـدي و اهتمام بـه ارزش هاي زيـر را در تمام 

سـطوح سـازماني، تعهـد مي نمايد.
1. ارائـه خدمـات سـازماني را بـه تـک تـک ذي نفعـان 
خـود همـراه با سـرعت، دقـت و نظـم و انضبـاط کاري 
حداکثـري، با جدّيت و پشـتکار فـراوان نويد مي دهيم.

داده  قـرار  خـود  اسـتناد  مـورد  همـواره  را  قانـون   .2
و ضمـن حفـظ شـأنيت افـراد بـه عنـوان يـک تکليـف 
شـرعي و اخلاقـي، در برخـورد قاطع با تخلف از سـوي 
هـر فـرد يـا گروهـي، لحظـه اي درنـگ نخواهيـم کرد.

3. بـر پايـه ي تعليمات الهـي، تکريم ارباب رجـوع را نه 
تنهـا لازم، بلکـه واجـب بـر شـمرده و احتـرام اصيـل و 
رفتـار متواضعانـه و صبورانـه در مواجهه بـا ارباب رجوع 
را اسـاس خدمت گـزاري و کرامـت انسـاني مي-دانيم. 
4. منافـع ملي، شـهري و سـازماني را همـواره بر منافع 

شـخصي مقـدم و خـود را امانـت دار بيت المال دانسـته 
و هـر گونـه اسـتفاده شـخصي از آن را غيرشـرعي و 
غيراخلاقـي مي پنداريـم و مسـئوليت هـر گونـه اقـدام 

نادرسـتي را در ايـن زمينـه مي پذيريـم.
5. عدالـت را محـور تمامـي مناسـبات اداري خـود قرار 
داده و بـر ايـن مبنـا، ارتباطمـان را با تمامـي کارکنان، 
شـهروندان و اربـاب رجوع خـود تنظيم نمـوده و توزيع 

عادلانـه امکانـات شـهري را اهتمام ويـژه مي-ورزيم. 
6. صداقـت را بـه عنوان اصلي اسـتثناءناپذير، سـرلوحه 
تمامـي ارتباطات خود دانسـته و ارائه خدمـات صادقانه 
و پاسـخگويي شـفاف و صريـح بـه تمامـي ذي نفعـان 

سـازمان را وظيفـه خـود مي دانيـم.
7. اعتمادآفرينـي در سـازمان و جامعـه را بـه عنـوان 
مهمتريـن غنصر سـرمايه اجتماعي، مسـئوليت خويش 
پنداشـته و شفاف سـازي فرآيندهـاي سـازماني، بهبود 
مسـتمر سلامت اداري و اطلاع رسـاني و آگاهي-بخشي 

نام ارزش اخلاقيرديفنام ارزش اخلاقيرديفنام ارزش اخلاقيرديفنام ارزش اخلاقيرديف

صداقت در تمامي 21صبر در مواجهه با ارباب رجوع11ارائه خدمات سازماني سريع1
تلفيق دانش و عمل31ارتباطات

توانمندسازي کارکنان32ارائه خدمات صادقانه22تقدم منافع ملي بر منافع شخصي12ارائه خدمات سازماني دقيق2

پاسخگويي شفاف و 23تقدم منافع شهري بر منافع شخصي13نظم و انضباط کاري3
ايجاد امنيت شغلي براي 33صريح

کارکنان

اعتمادآفريني در 24تقدم منافع سازماني بر منافع شخصي14جديت و پشتکار4
ايجاد شرايط ارتقاء شغلي 34سازمان و جامعه

و علمي کارکنان

شفاف سازي 25امانت داري15قانون مداري5
35فرآيندهاي سازماني

وفاداري و پايبندي 
به تعهدات در قبال 

شهروندان

بهبود مستمر سلامت 26مسئوليت پذيري16حفظ شأنيت افراد6
وفاداري و پايبندي به 36اداري

تعهدات در قبال کارکنان

آگاهي بخشي مستمر، 27عدالت در مناسبات اداري17برخورد قاطع با تخلف7
37صحيح و دقيق

وفاداري و پايبندي به 
تعهدات در قبال ساير 

ذي نفعان

28ارتباط عادلانه با کارکنان18تکريم ارباب رجوع8
بهبود مستمر خدمات 

به لحاظ کمي و 
کيفي

انتقاد پذيري38

ارتباط عادلانه با شهروندان و ارباب 19احترام اصيل9
39ارتقاء دانش سازماني29رجوع

ايجاد فضاي اداري 
مناسب، بهداشتي و ايمن 

براي کارکنان

ايجاد محيط شهري سالم 40تحول گرايي و نوآوري30توزيع عادلانه امکانات شهري20تواضع در رفتار10
و پاک

جدول 13. ارزش هاي سازماني موجود در منشور اخلاقي سازماني شهرداري مشهد
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مسـتمر، صحيـح و دقيـق از اقدامـات خويـش را بـه 
آحـاد جامعـه بديـن منظـور تکليـف اخلاقـي خويـش 

مي دانيـم.
8. بهبـود مسـتمر خدمـات بـه لحـاظ کمـي و کيفـي 
را وظيفـه ي حرفـه اي و اخلاقـي خويـش پنداشـته و 
ارتقـاء دانـش سـازماني، همراه بـا تحول گرايـي و نوآوري 
را از مسـير تلفيـق دانـش و عمـل، مجدّانـه پيگيـري 

مي نماييـم. 
9.کارکنـان سـازمان را بـه عنـوان ريشـه هاي درخـت 
تنـاور خدمت رسـاني شـناخته و توانمندسـازي مـداوم 
ايشـان و ايجاد شـرايط مناسـب جهـت تأميـن و ارتقاء 
موقعيـت شـغلي و علمـي آن هـا را تعهـد خـود مـي-

دانيم.
10.وفـاداري و پايبندي به تعهدات در قبال شـهروندان، 
کارکنـان و سـاير ذي نفعان خويـش را تضمين نموده و 
در ايـن راسـتا هـر گونه انتقاد و پيشـنهادي را به عنوان 

هديه آنـان، در کمال گشـاده رويي پذيراييم.
11.رضايت منـدي کارکنـان را پيش زمينـه ي اساسـي 
ذي نفعـان  رضايت منـدي  و  مطلـوب  خدمـات  ارائـه 
سـازمان دانســــــته و ايجـاد فضـاي اداري مناسـب، 
بهداشـتي و ايمـن براي کارکنـان را وظيفـه ي اخلاقي 

مي دانيـم. خويـش 
12.محيط زيسـت مناسب را امانت و نعمت جانشين ناپذير 
الهـي دانسـته و بهبـود آن را در تمامـي نقـاط شـهري 
جهـت  فراهـم آوردن محيـط شـهري سـالم و پـاک، 

وظيفـه خويـش مي پنداريـم. 
7.جمع بندي و نتيجه گيري

در تبييـن ضـروت و اهميـت توجه بـه اخلاقيات همين 
جملـه از پيامبـر اکر )ص( کافی اسـت کـه می-فرمايد: 
»إنمّـا بعثـت لأتمّم مـکارم الاخلاق«: »همانـا من برای 
تکميـل مـکارم اخلاقـی مبعـوث گرديـده ام«. وجـود 
لفـظ إنمّـا در ابتـدای ايـن کلام، دلالـت بـر انحصـار 
مـی نمايـد، يعنـی حضـرت تمام هـدف بعثـت خويش 
را نکمبـل فضائـل اخلاقـی اعـلان می نمايـد و نـه هيچ 
چيـز ديگـر؛ لـذا اهميـت بحـث اخـلاق از هميـن کلام 
پايبنـدی بـه  آشـکار می گـردد. رعايـت اخلاقيـات و 

از مهم تريـن  ارزش هـای اخلاقـی بـه صـورت يکـی 
پديده هايـی در آمـده کـه در سـازمان ها مـورد توجـه 
قـرار می گيـرد. بـرای تحکيـم پايه هـای اخـلاق در هر 
سـازمان، می توان از ابزارهای مختلفی بهره جسـت. در 
ميـان ايـن ابزارهای گوناگـون، احتمالاً منشـور اخلاقی 
متداول تريـن ابـزار تعالـی بخشـی اخلاقـی سـازمان به 
از سـازمان ها مـورد  شـمار می آيـد کـه در بسـياری 
اخلاقـی  منشـور  آن  لکـن  می گيـرد؛  قـرار  اسـتفاده 
کـه  باشـد  سـازمان  اخلاقـی  تعالی بخـش  می توانـد 
دقيـق، صحيـح، شـفاف، رسـا، و منطبـق بـر شـرايط 
سـازمان تدويـن گـردد. اگر منشـور اخلاقی سـازمان از 
ويژگی هـای مذکـور بی بهره باشـد، احتمـال اثرگذاری 
آن بـر سـازمان بـه حداقـل خواهـد رسـيد و چـه بسـا 
بـدون تأثيـر باقـی مانـده و تنها نقـش تزيينـی خواهد 
داشـت. در عصـر کنونـی وجـود منشـور اخلاقـی يکی 
از اسـناد ضـروری در هـر سـازمان بـه شـمار مـی  آيد، 
چـرا که سـازمان هـا علاوه بر مسـئوليت هـای حقوقی 
و حرفـه ای، دارای مسـئوليت اخلاقـی نيـز می باشـند. 
البته تدوين منشـور اخلاقی مطلوب برای سـازمان، گام 
اول در مسـير پرتلاطـم عمـل بـه اصول اخلاقی اسـت. 
اقدامـات ديگـری از قبيـل آمـوزش مسـتمر کارکنـان، 
توجه و التزام مديران ارشـد سـازمان به منشور اخلاقی، 
ايجاد سـاختارهای مناسـب جهت پيگيری امور اخلاقی 
سـازمان و مميـزی هـای اخلاقـی سـازمانی دوره ای و 
مـواردی از ايـن قبيل مکمل منشـور اخلاقی و تضمين 
کننـده ی پايبنـدی سـازمان بـه اخلاقيات خواهـد بود. 
توجـه بـه اخلاقيـات در سـازمان، بـه ويـژه در جوامـع 
اسـلامی کـه از ارزش هـای اخلاقـی غنـی برخوردارنـد 
اهميتی دوچنـدان دارد. همچنين سـازمان های پايبند 
بـه اخلاقيـات، ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت برخی از 
منافـع مـادی را به دليـل التزام بـه اخلاقيات از دسـت 
داده و بـه رقبـای بـی قيـد و بنـد واگـذار نماينـد، لکن 
بـدون ترديـد در بلنـد مـدت، بـه دليـل جلـب اعتمـاد 
عمومـی و ايجـاد سـرمايه ی اجتماعـی مطلـوب بـرای 
سـازمان، منافـع مادی آن هـا نيز تأميـن خواهد گرديد 
و گـوی سـبقت را از رقبـای غيرپايبنـد بـه اخلاقيـات 
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خواهنـد ربـود. بـه عـلاوه، اخـلاق مـداری، مشـروعيت 
موفقيـت  و  بـود  خواهـد  سـازمانی  اقدامـات  بخـش 

سـازمانی را تسـهيل می نمايـد. 
منشـور  تدويـن  مدل هـای  کامل تريـن  از  يکـی 
اخلاقـی، مـدل پيشـنهادی دکتـر قراملکـی اسـت کـه 
مشـتمل بـر مراحـل زيـر می باشـد: تعييـن ارزش های 
سـازمان، تعييـن ذی نفعـان سـازمان، تعييـن اولويـت 
بيـن گروه هـای ذی نفـع، تعييـن حقـوق هـر يـک از 
گروه هـای ذی نفـع، تدويـن وظايـف سـازمان در قبال 
هـر يـک از گروه های ذی نفـع، ارزيابی و اعتبارسـنجی 
منشـور اخلاقی، تدوين نهايی منشـور اخلاقی. منشـور 
مـدل  ايـن  بـر  مبتنـی  مشـهد،  شـهرداری  اخلاقـی 
پيشـنهادی تدويـن گرديده اسـت. بدين منظـور علاوه 
بـر انجـام مطالعـات گسـترده کتابخانه ای، نظـرات 58 
نفـر از خبرگان شـهرداری )مديران ارشـد شـهرداری و 
معاونيـن آن هـا( أخـذ و مورد تحليل دقيـق قرار گرفت 
و از آزمون هـای آمـاری مختلف )ويلکاکسـون، کای دو، 
فريدمـن، اندازه هـای تکـراری و آلفـای کرونبـاخ( بـه 

اسـتفاده گرديد. تناسـب 
در ايـن تحقيـق در نهايت مشـخص گرديد در پرسـش 
بسـته و هدفمند، به ترتيـب 4 ارزش حفظ آبروي افراد، 
وفـاداري و پايبندي به تعهـدات، محافظت از بيت المال 
و صداقـت و صراحـت بـه عنـوان مهم تريـن ارزش ها و 
در پرسـش بـاز، ارزش هـاي مسـئوليت پذيـري، قانون 
مـداري، تکريـم ارباب رجـوع و بهبود سـلامت اداري به 
ترتيـب اولويت به عنوان مهم تريـن ارزش هاي اخلاقي 
در سـازمان شـهرداري مشهد انتخاب شـد. البته در هر 
دو روش ايـن هشـت ارزش اخلاقـي از اولويـت هـاي 
ابتدايـي بودنـد. بـه نظر مي رسـد اختـلاف در دو روش 
تعييـن مهم تريـن ارزش اخلاقي )پرسـش باز و بسـته( 
کـه مدنظـر در تحقيـق بـوده اسـت، از ذهنيـات افـراد 
نشـأت مي گيـرد؛ به طوري کـه نتايـج در هنگام جهت 
دادن هدفمنـد بـه افـکار آن هـا بـا هنگامي کـه نظرات 
صريـح آنان پرسـيده مي شـود، کمـی متفـاوت خواهد 
بـود. اين نشـان دهنـده اهميت آمـوزش اخلاقيـات در 
سازمان هاسـت. لـذا بـه نظـر مي-رسـد بايـد همـواره 

سـازمان هاي  سـازمان ها خصوصـاً  در  اخـلاق  مقولـه 
خدماتـي بطـور مـداوم رصد شـده و مـورد پايـش قرار 
گيـرد. بديـن منظـور مـي تـوان بـا انجـام مطالعـه اي 
عميـق، مشـخص نمـود ميـزان بهره-مندي سـازمان و 
ذي نفعـان آن از مقولـه اخلاق و منشـور اخلاقي تدوين 
شـده، چـه انـدازه اسـت و سـپس از طريـق آمـوزش 
کارکنـان و همچنين سـاير روش هاي اخلاقي سـاختن 
سـازمان، در جهت تعالي اخلاقي سـازمان گام برداشت. 
منشـور اخلاقـی پيشـنهادی برای سـازمان شـهرداری 
سـازمانی  اخلاقـی  ارزش   40 بـر  مشـتمل  مشـهد، 
اسـت کـه در ميـان ده هـا ارزش اخلاقـی، بـر اسـاس 
نظـر خبرگان، بيشـترين اهميـت را داشـته و از اولويت 
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چکيده
به رغـم اين كـه از ابتـداي طـرح مفهوم توسـعه به معنـاي عام آن، 
منابـع طبيعـي و زيسـت محيطی نقـش اساسـي در شـكل گيري 
آن داشـت، تـا دهه هـاي اخيـر از توجـه جـدي به آن غفلت شـده 
بـود. رشـد فزاينـده اقتصادي كـه ارمغان پيشـرفت فـن آوری بود، 
پيامدهايـي در عرصـه محيـط زيسـت و منابـع طبيعـي داشـت 
كـه به تدريـج باعـث نگرانـي اقتصاددانـان و دانشـمندان اكولـوژي 
به طـور خـاص و بيشـتر اربـاب معرفـت به طـور عام شـد.  در حالي 
كـه نـگاه ديـن مبين اسـلام و خاصه شـيعه بـه مفهوم سـازگاري 
فضاهـاي شـهري بـا محيـط زيسـت و طبيعـت بـه عنـوان يـك 
رهيافـت جامـع بـراي گذشـته، حـال، و آينده بشـر مـي تواند در 
تقابـل بـا رهيافتهاي نظـري غرب، گامـي اساسـي در برنامه ريزي 
سـاختار فضاهـاي شـهري بشـمار رود. در هـر حال، در ايـن مقاله 
بـه مفهوم سـازگاري فضاي شـهر آرماني شـيعي و محيط زيسـت 
در تقابـل رهيافتهـاي نظـري اسـلام و غرب پرداخته مي شـود كه 
از روش توصيفـي- تحليلـي و روش اسـتدلال منطقـي بهـره برده 
اسـت. در پايـان نيـز بـه مضاميـن و مصاديـق تقابـل رهيافتهـاي 
نظـري اسـلام و غـرب اشـاره شـده و جايـگاه طبيعـت و محيـط 
زيسـت در شـهرهاي آرماني شـيعه مورد تبيين قرار گرفته اسـت 
كـه مـي توانـد بـه عنـوان الگويـي جامـع و مانـع در قبـال تعامل 

شـهر و محيـط زيسـت شـهري قلمـداد گردد.
واژگان كليـدي: شـهر شـيعي، محيـط زيسـت، سـازگارمندي 

فضايـي، طبيعـت و اسـلام.
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Shiite ideal atmosphere and environment 
compatibility analysis of theoretical approaches 
against Islam and the West

Abstract
Despite the fact that since the concept of development in its 
broadest sense, a fundamental role in the development of its 
natural resources and the environment, until recent decades 
of neglect was paying serious attention to it. The economic 
growth brought the consequences of technological progress 
in the field of environment and natural resources and As 
concern for ecological economists and scientists upset. Look 
especially Shiite Islam and the concept of urban adaptation 
to the environment and nature can be at odds with the West 
theoretical approaches is considered essential in the planning 
of urban spaces. However, in this paper, the concept of an 
ideal space Shiite and environmental compatibility of 
Islam and the West is opposed to theoretical approaches 
The analytical method and benefited method of logical 
reasoning. Finally, the themes and contrasting examples of 
theoretical approaches mentioned Islam and the West And an 
ideal place for nature and the environment in the Shiite cities 
were explained as a model that can interact with the city’s 
comprehensive and considered urban environment.
Keywords: Shiite city, the environment, consistent access to 
space, nature and Islam.
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مقدمه 
گرچه مدت هاسـت بشـر متوجه اهميت محيط زيسـت 
در زندگـی خـود شـده  اسـت، امـا دهه هـای آخـر قـرن 
بيسـتم را بايـد زمان اوج طرح مسـائل زيسـت محيطی 
دانسـت. امـروزه خطـر بزرگـی كـه بشـر از ناحيـه ی 
نـه  می كنـد،  احسـاس  محيطـی  زيسـت   مشـكلات 
تنهـا آرامـش و امنيـت زندگـی او را بـر هـم زده، بلكـه 
موجوديـت او را هـم در معـرض تهديـد و خطـر قـرار 
داده اسـت. بنابرايـن، در كنار مشـكلاتی كه بشـرِ امروز 
دارد، فاجعـه ی بـه هـم خـوردن تعادل زيسـت محيطی 
ـ اگـر نگوييـم مهم تريـن ـ يكـی از مهم ترين مسـائل و 
دغدغه های اوسـت. از اين رو به منظور حفظ و حراسـت 
از طبيعـت و محيـط زيسـت، به تدريج انديشـه ی وضع 
قواعـد و مقـررات جهانـی شـكل گرفـت و از رهگـذر 
كنفرانس هـا و سـازمان های بين المللـی تكامـل يافـت. 
در ايـن قواعـد و مقـررات، جلوگيـری از آلودگی محيط 
زيسـت مـورد تأكيـد قـرار گرفـت و معيارهـای جهانی 
مشـتركی، جهت بـه نظـم درآوردن فعاليتهای مرتبط با 
محيط زيسـت انجام شـد. امـا اقدامات در مـورد محيط 
زيسـت، در هميـن جـا متوقـف نشـد، بلكـه بـا مطـرح 
شـدن مسـائل مربـوط بـه حقـوق بشـر ـ كـه با انتشـار 
اعلاميـه ی جهانـی حقـوق بشـر 1948 و ميثاق هـای 
بين المللـی 1966 جايگاهـی رفيـع در نظـام بين المللی 
بـه خـود اختصاص داد ـ مسـأله  محيط زيسـت نيز وارد 
مرحلـه تازه ای شـد، تا اينكه در سـال 1972 در اعلاميه 
اسـتكهلم بيـن حقـوق بشـر و محيـط زيسـت رابطـه و 
پيونـدی و اساسـی برقـرار گرديد. بعضی از نويسـندگان 
از اينكـه بتـوان تعريفـی جامـع و حقوقـی از »محيـط 
زيسـت« ارائـه داد، اظهـار ترديـد كرده انـد؛ زيـرا حقوق 
داخلـی ايران و بسـياری از كشـورها در خصوص تعريف 
محيط زيسـت سـاكت هسـتند و بيشـتر محيط زيست 
را در رابطـه بـا عناصـر طبيعـت، منابع طبيعی، شـهر و 
مناظر به كار برده اند. از سـويي ديگر، دين مبين اسـلام 
و خاصه ديدگاه شـيعه به طبيع و زيسـت بوم مي تواند 
راهگشـايي اساسـي در راسـتاي سـازگاري فضاي شـهر 
آرمانـي شـيعي و محيط زيسـت در تقابـل رهيافت هاي 

نظـري اسـلام و غرب بشـمار رود كه ضـرورت انجام اين 
تحقيق را تشـكيل داده اسـت.

ادبيات و مباني نظري
محيط زيست و تاريخ

بررسـی اجمالـی سرگذشـت انسـان نشـان می دهد كه 
تعامـل بشـر بـه عنـوان جزئـی از طبيعـت بـا محيـط 
پيرامونـش، سـه مرحلـه را شـامل می شـود؛ ايـن سـه 
مرحلـه عبارتند از: »1. دوران تسـلط طبيعت بر انسـان، 
2. دوران تسـلط انسـان بـر طبيعـت و 3. دوران تعامل و 

همگرايـی انسـان و طبيعت.«
1.دوره  اول دربرگيرنـده  اينسـت كـه در آن بشـر كامـلًا 
مقهـور طبيعـت بـوده و قـادر نبـوده دخـل و تصرفـی 
در طبيعـت انجـام دهـد. در ايـن دوره كـه بـا پيدايـش 
و آفرينـش انسـان شـروع می شـود، اگـر بشـر تصرفـی 
جزئـی هـم در طبيعـت و محيـط زيسـت خود داشـته 
اسـت، ضرری نداشـته و طبيعت به راحتی اين تصرفات 
را تحمـل، جبـران و بازسـازی كـرده اسـت؛ به طوری كه 
می تـوان گفـت، در ايـن دوره، محيط زيسـت به صورت 

بكـر و دسـت نخورده باقـی ماند. 
زندگـی  از  دوم  دوره ی  اول،  دوره ی  بـا  مقايسـه  2.در 
انسـان را شـايد بتـوان دوران غلبـه بر تسـلط انسـان بر 
محيط زيسـت دانسـت. اين داره، عصر ايجاد تمدن های 
صنعتی اسـت. بشـر بـا دسـتيابی به صنعت ماشـينی و 
بـه وجـود آوردن كارخانه هـای كوچـك و بـزرگ، رابطه 
خـود را بـا طبيعت متحـوّل كرد؛ بدين صـورت كه برای 
افزايـش توليد، منابع بيشـتری را مورد بهره بـرداری قرار 
داد و در نتيجـه صدمـات بيشـتری را بـه تربيـت وارد 
كـرد و در اثـر ايـن امـر، طبيعت رو به تخريـب و نابودی 
گذاشـت. در ايـن دوره، بشـر ايـن امـكان را يافتـه كه با 
تصرفـات بی رويـه »تعادل اكولوژيك« طبيعـت را بر هم 
زده و عـلاوه بـر تخريـب محيط زيسـت، آلودگـی آن را 
نيـز موجـب شـود. رفتـار و درايـن  دوره به گونـه ای بود 
كـه فكـر می كـرد مالك زميـن اسـت، و سـاكن آن؛ لذا 
پيشـرفتِ خـود را، پيـروزی بـه حسـاب آورد، حتی اگر 
ايـن پيـروزی، تخريـب  بخش هايـی از محيط زيسـت و 

طبيعـت را در پی داشـته باشـد. 
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3. دوره  سـوم، عصـر آگاهـی، تعامـل و همزيسـتی بـا 
طبيعـت و محيط زيسـت اسـت. گسـترش آلودگی های 
زيسـت محيطی موجب شـد كه در برخی از كشـورهای 
پيشـرفته و صنعتی و سـپس در سـطح جهان اقداماتی 
بـرای جلوگيـری از آلودگی محيط زيسـت صورت گيرد 
بـر ايـن اسـاس دهه هـای 1960 و 1970 را بايد دوره ی 
بيـداری و آگاهـی در زمينـه ی محيط زيسـت دانسـت. 
در ايـن دوره بشـر بـه علايـم تهديدكننـده ی حيـات 
پی بـرد و دريافـت كـه بـرای نابـودی حيـات و زندگـی 
برخوردهـای  بـه  احتياجـی  ديگـر  زميـن،  كـره ی  در 
نظامـی و به كارگيـری سـلاح های مخـرّبِ غيرمتعـارف 
كـه آثـار تخريبـی گسـترده دارند، نيسـت. هميـن طور 
جنبش هـای مردمـی و »سـازمان های غيردولتـی« نيـز 
در كشـورهای غربـی فعّـال شـدند و زنگ خطـرِ نابودی 
محيـط زيسـت را بـه در دنيـا به صـدا درآوردنـد. توجه 
بـه محيـط زيسـت در ايـن دوران بـه حـدّی رسـيد كه 
فقط در سـال 1972 حـدود 300 كتاب در مورد محيط 

زيسـت در آمريكا نوشـته شـد.
محيط زيست

به رغـم اين كـه از ابتـداي طرح مفهوم توسـعه به  معناي 
عـام آن، منابـع طبيعي و زيسـت محيطی نقش اساسـي 
در شـكل گيري آن داشـت، تـا دهه هـاي اخيـر از توجه 
جـدي بـه آن غفلت شـده بود. رشـد فزاينـده اقتصادي 
كه ارمغان پيشـرفت فن آوری بـود، پيامدهايي در عرصه 
محيـط زيسـت و منابـع طبيعـي داشـت كـه به تدريـج 
باعـث نگراني اقتصاددانان و دانشـمندان اكولوژي به طور 
خـاص و بيشـتر اربـاب معرفـت به طـور عـام شـد. ايـن 
نگراني هـا توجـه برخـی از اقتصاددانـان و مجامـع را بـه 
ايـن مسـئله جلـب كـرد. اسـتوارت ميـل ضمـن اظهار 
نگرانی شـديد از آينده زيسـت محيطی جهـان می گويد:

»... مـن در اينجـا صميمانـه درخواسـت می كنـم تـا 
بـرای نجـات آيندگان و خشـنودی آن هـا از يك زندگی 
طولانـی،  قبـل از آن كـه مجبـور بـه پذيـرش اجبـاری 
وضعيـت خـود شـوند،  تـلاش نماييـم« )ميـل، 1857،  

كتـاب پنجـم،  بـه نقـل از پرمـن، 1382ش: ص 11 - 
.)12

در دهه هـای 1960 و 1970، در امريـكا نهادهای قانونی 
دولتـی تحـت عنـوان حفاظـت از سرمايه های زيسـت 
محيطـی و يـا حفاظـت از منابـع طبيعی شـكل گرفت. 
در دهـه 1970 طرفـداران محيـط زيسـت در تأليـف 
در  بازخواسـت  و  دعـاوی  اقامـه  مختلـف،  كتاب هـای 
مـورد محيـط زيسـت بسـيار فعـال بودند به طـوری كه 
بـه يـك جبهه فعـال غيرسياسـی در اجتماعـات تبديل 
شـدند. در سـال 1965 نماينـده سـازمان ملـل متحـد1 
از تركيـب كنايـی »زميـن سـفينه فضايی« در يكـی از 
سـخنرانی هايش اسـتفاده كـرد. ايـن تركيـب كنايی در 
سـال 1971 بار ديگر توسـط »بولدينگ2« مورد استفاده 
قـرار گرفـت. منظور از ايـن تركيب اين اسـت كه زمين 
يـك سيسـتم بسـته و آسـيب پذير اسـت. در اوايل دهه 
1970 ميـلادی دو اثـر بـه نام هـای »محدوديت هـای 
رشـد« و »طرحـی بـرای زنـده مانـدن« رضايـت خاطر 
غربی هـا در مـورد ملاحظه مؤلفه های زيسـت محيطی را 
متزلـزل سـاخت. در تحقيق اول  كه از سـوی كلوپ روم 
منتشـر شـد كاهش رشـد اقتصادی تا حـد صفر مطرح 
گرديـد طرفـداران ايـن نظريـه  بـه صفرگرايان مشـهور 
شـدند و در دومـی، پژوهش هـای مربـوط بـه حفظ بقاء 
در زمـان حال و آينده مورد تشـويق قرار گرفت و چنين 
نتيجه گيـری شـد كه برای حفـظ بقـا مؤلفه هايی مانند 
رشـد جمعيت و ديگرپارامترهای كليدی توسـعه بايد با 
مديريـت زيسـت محيطی ادغام شـود )بـارو، 1380ش، 

ص 230 - 240(.
درحـال حاضـر بيش از 800 قـرارداد دو يا چندجانبه در 
زمينـه محيط زيسـت وجود دارد كـه از زوايای مختلف، 
بـه جوانـب حفظ محيط زيسـت پرداخته انـد و در واقع، 
ايـن قراردادهـا، بعنـوان منابـع اصلـی حقـوق محيـط 
زيسـت بين المللـی محسـوب می شـوند بـا ايـن وجـود 
نقص مهم تمامی كنفرانسـها و اجلاسـهای برگزار شـده 
و تمـام قراردادهـا و اعلاميه های ارايه شـده برای محيط 

1.Adlai Stevenson
2. Boulding



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

60

زيسـت اين می باشـد كـه می خواهند با همـان الگوهای 
فكـری حاكـم كـه محيط زيسـت بشـری را به ايـن روز 
انداخته انـد به مقابله با آلودگی و تخريب محيط زيسـت 
برخيزنـد و قراردادهـا و مصوبه هـای مجامـع بين المللی، 
عليرغـم ارزشـمند بـودن، از ابـزار اجرايـی لازم برخودار 

نيسـتند )ديربـاز و دادگـر، 1380ش، ص 41 - 52(.
فيزيوكرات هـا و پس از آنان، كلاسـيك ها، بر آزادي هاي 
فـردي و عـدم دخالت دولـت در اقتصاد تأكيد داشـتند. 
»آدام اسـميت« در كتـاب معـروف خـود »ثـروت ملل« 
انگيـزه توليـد كننـده را صرفـاً نفـع شـخصی مـی داند: 
فقـط به علت كسـب سـود اسـت كـه هر كس سـرمايه 
خـود را در صنعـت بـكار می گيـرد و لذا هميشـه تلاش 
می كنـد تـا سـرمايه را در صنايعـی مـورد اسـتفاده قرار 

دهـد كـه بيشـترين ارزش افـزوده را  ايجاد كند.
»... چنين شـخصی نه تمايلی بـه افزايش نفع اجتماعی 
دارد و نـه اطلاعـی از آن دارد. بـا ايـن وجـود او معتقـد 
اسـت وقتـی فـرد نفع شـخصی خـود را دنبـال می كند 
منافـع اجتماعی نيـز افزايـش می يابد. چنيـن اعتقادی 
بـه كارايـی مكانيسـم بـازار، يك اصل اساسـی تشـكيل 
سياسـت های دسـتوری در بخـش عمـده ای از اقتصـاد 
)پرمـن،  می شـود«  محسـوب  نويـن  زيسـت  محيـط 

1382، ص 14(. 
نظـام  در  اجتماعـي،  و  اقتصـادي  بي عدالتي هـاي 
در  را  مخالفـي  حركت هـاي  به تدريـج  سـرمايه داری 
مقابـل خود شـكل داده و افكار سوسياليسـم، با انديشـه 
واگـذاري تمـام فعاليت هاي اقتصادي بـه بخش دولتي و 
تدبيـر اقتصاد بر اسـاس برنامه ريزي متمركـز دولتي، به 
شـكل گسـترده اي پديدار شـد. »بند 18 قانون اساسـی 
سـال 1977شـوروی كـه اكنـون اثـری از آن نيسـت به 
وضـوح بيانگـر آن اسـت كـه بـرای اسـتفاده از زميـن و 
معـادن، منابـع آب، حفـظ پاكيزگی هـوا و آب ها جهت 
رفـاه نسـل های آينده و نسـل فعلـی بايد كليـه اقدامات 
لازم انجـام شـود بـا ايـن وجـود آن رژيـم اشـتباهات 
زيسـت محيطی زيادی مرتكب شـد« )كولا، 1380، ص 

.)35
محيط زيسـت جمـع تمـام شـرايط و آثـاري اسـت كـه 

زندگـي و رشـد موجـودات زنـده را تحـت تأثيـر قـرار 
سـاده تر  به عبـارت  يـا  زيسـت  محيـط  هـر  مي دهـد. 
پيرامـون زندگـي موجـودات زنـده، از دو بخـش زنـده و 
غيرزنـده تشـكيل شـده اسـت. به اين ترتيـب، بررسـي 
محيـط زيسـت هـر موجـود زنده بـدون مطالعـه بخش 
غيرزنـده امكان پذيـر نيسـت، زيـرا محيـط زيسـت در 
كل، از كنـش و واكنـش بيـن ايـن 2 بخـش وابسـته به 
يكديگـر شـكل مي گيـرد. اجـزا ايـن 2 بخش در سـطح 

كلان عبارتنـد از: 
تركيـب  كيهانـي،  پرتوهـاي  خورشـيدي،  »پرتوهـاي 
وضعيتهـاي  آتـش،  آب،  بـاد،  فشـار  هواسـپهر، 
زمين شـناختي و پسـتي بلنـدي، نيروهـاي چرخشـي 
گـردش زمين، سـنگ مـادر، خـاك، گياهان، جانـوران، 
انسـان، دمـا و حجـم پرتوهاي زمين كـه در زمان بر هم 

مي گذارنـد.«  اثـر 
»محيـط زيسـت شـهري« در واقـع اكوسيسـتم و يـا 
محيطي است كه داراي اجزاء و عناصر مختلفي از جمله 
منابـع، فرايند هـا و تأثيـرات مربوط به جوامـع گياهي و 
حيوانـي محلـي، حيات انسـاني، معـادن، آب، خاك، هوا 
و غيـره )محيـط طبيعـي(، منابـع و فرايندهـا و تأثيرات 
مرتبـط بـا سـاختمان ها، مسـكن، جـاده، و تأسيسـات 
)محيـط مصنوع( و منابـع و فرآيندهـا و تأثيرات مربوط 
بـه فعاليت هاي انسـان، آموزش، بهداشـت، هنر )محيط 
اجتماعـي و اقتصـادي( مي باشـد. در نتيجـه  عملكـرد و 
فعاليـت انسـان ها و تبديل منابـع و مواد اوليـه به كالا و 
خدمـات مـورد نياز، محيط زيسـت شـهري تحت  تأثير 
قـرار مي گيـرد كه ايـن تأثيرات ممكن اسـت مثبت و يا 
منفـي باشـد. از جمله عوامل منفـي تأثيرگذار بر محيط 
زيسـت شـهري مي تـوان بـه انـواع آلودگي هـا )آلودگي 
آب، هـوا، صـدا(، توليـد مـواد زايـد و زبالـه، فاضـلاب و 
تراكـم جمعيـت اشـاره كـرد. بـرای ايـن كـه بتوانيـم 
تعريـف جامعـی از محيط زيسـت ارائـه دهيم بـه ناچار 
بايـد برخـی از مفاهيـم را كـه شـناخت محيط زيسـت، 
متوقف بر آشـنايی به آنهاسـت، تعريف كنيـم و در انتها 

تعريـفِ مـورد نظـر از محيط زيسـت را بيـان نماييم.
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الف( طبيعت 
اگـر بخواهيـم از واژه ای بـا مفهـوم مبهم نـام ببريم، اين 
واژه چيـزی جـز كلمـه  »طبيعـت« نخواهـد بـود؛ زيـرا 
بـه تمـام موجوداتـی كـه پـروردگار در جهـان بی انتهـا، 
آفريـده اسـت، طبيعت گفته می شـود؛ به عبـارتِ ديگر، 
هرچيزی كه دسـت بشـر در ايجـاد آن دخالت نداشـته 

باشـد، طبيعت نـام دارد. 
ب( اكولوژی

 »اكولـوژی«1 يـا بوم شناسـی، دانشـی اسـت كـه بـه 
مطالعـه  روابـط جانـداران بـا محيطی كـه در آن زندگی 
می كننـد، می پـردازد. بـا توجـه بـه محتوای نـه چندان 
روشـنِ محيط زيسـت، افكار عمومی، به ايـن اكولوژی و 

محيـط زيسـت تفـاوت چندانـی قائل نيسـت2.
ج( اكوسيستم 

»اكوسيسـتم«، عبارت اسـت از هر ناحيـه ای از طبيعت 
كـه در آن، بيـن موجـودات زنـده و اجسـام غيرزنـده 

واكنش هـای متقابـل انجـام می گيـرد، تـا تبـادل مـواد 
بيـن آن هـا بـه عمـل آيـد؛ مثـلًا يـك درياچـه يـا يك 
جنـگل، يـك اكوسيسـتم3 اسـت و شـامل چهـار عاملِ 
تشـكيل دهنده، يعنی اجسـام غيرزنده، توليدكنندگان، 
مصرف كننـدگان و تجزيه كننـدگان می باشـد؛ از ايـن رو 
محيـط زيسـت را می توان يك اكوسيسـتم دانسـت كه 
از تعدادِ بی شـماری اكوسيسـتم های كوچك تر تشـكيل 
شـده اسـت و بشـر بـرای زندگـی و ادامه ی آن بـه تمام 
اكوسيسـتم ها وابسـتگی دارد . اكوسيسـتم انواعی دارد: 
ماننـد اكوسيسـتم خشـكی و اكوسيسـتم دريايـی، كه 
اين هـا نيـز خود انواعـی دارند كه جهـت رعايت اختصار 

از ذكـر آن هـا خـودداری می شـود.
د( كره  زمين

كـره زميـن را بـر مبنـای معيارهای زيسـت  محيطی به 
بخش هـای زيـر تقسـيم می كنند:

1. ليتوسـفر4؛ كره  سـنگی، كه شـامل صخره های جامد 

 1. در سـال 1859، ده سـال پيش از وضع واژه اكولوژی توسـط ارنسـت هكل، اتين ژفروآ سـن-ايلر، جانورشناس فرانسـوی، واژه اتولوژی 
را بـرای رشـته ای كـه روايـط بيـن محيط و موجـودات زنده را بررسـی می كند، وضع و پيشـنهاد كـرده بـود. واژه اتولـوژی از واژه يونانی 
»ethos« بـه معنـای »رفتـار« مشـتقّ شـده اسـت و بنابرايـن معنـای اتولوژی از لحاظ ريشـه لغوی، رفتارشناسـی اسـت. كشـمكش و 
جـدال در بـاره بكاربـردن واژه هـای اكولـوژی و اتولـوژی و ترجيـح يكـی از آنها بر ديگری، سـالها ادامه داشـت تا آنكه بـا تصويب مجامع 
علمی منعقده در طول سـال های 1901 و 1902، واژه اكولوژی به رسـميت پذيرفته شـد )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 

.)1394/1/2
2. بوم شناسـی يـا اكولـوژی بررسـی دانـش برهمكنش هـای ميـان جانـداران و زيسـت بوم- محيـط زندگـی- آن هـا اسـت. می تـوان 
مدعـی شـد كـه بوم شناسـی كهن ترين علم بشـری اسـت. اگر طبق تعريف بوم شناسـی بررسـی علمـی پراكنـش و فراوانی جانـداران، و 
برهمكنش هايـی كـه ايـن پراكنـش و فراوانـی را تعييـن می كنند باشـد، ابتدايی ترين انسـان ها بـه خاطر نيازشـان به دانسـتن اينكه نه 
تنهـا غـذا، بلكـه دشـمنان غيرانسانی شـان كی و كجـا پيدا می شـوند، بايد بوم شناسـانی از اين دسـت بوده باشـند )ماخذ: ويكـي پدياي 

فارسـي، زمان برداشـت: 1394/1/2(.
3. بوم سـازگان يـا اكوسيسـتم )بـه انگليسـی: ecosystem( اشـاره بـه گردآوری اجـزا و روش هائی دارد كه تشـكيل دهنـده و حاكم بر 
رفتار برخی زير مجموعه های فضای زيسـتی می باشـند. مفهوم ادراك شـده اين واژه معمولاً برای اشـاره به عناصر حياتی و غير حياتی 
و تعامـل آن هـا بـا يكديگـر در محيط هـای تعريـف شـده و بـدون در نظر گرفتـن محدوديت هـای ذهنـی در خصوص بـزرگ يا كوچك 

بـودن آن منطقـه، بكار می رود )ماخـذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 1394/2/2(.
4. سـنگ كره يا ليتوسـفر )به يونانی باسـتان: λίθος [lithos] for rocky, and σφαρα [sphaira] for sphere"( پوسـته ای سفت و سخت است. 
صفحات بشـقابی شـكل دهنده پوسـته زمين به طور كل از دو نوع سـنگ كره های اقيانوسـی و سـنگ كره های قاره ای كلفت تر تشـكيل 

می شـوند كـه هر نوع پوسـته های خـاص خود را دارنـد )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 1394/3/7(.
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و قسـمت مذاب داخلی اسـت.
2. پدوسـفر1؛ كره  خاكی، كه در اثر فرسـايش ليتوسفر 
و بقايـای جانـداران و پـس مانده های مواد آلی تشـكيل 
می شـود و لايـه ی نـازك فوقانـی آن برای كشـاورزی به 

كار گرفته می شـود.
3. هيدروسـفر؛ كـره  آبـی مشـتمل بر سـه چهارم آب 
شـور و شـيرين اسـت كـه سـطح كـره ی زميـن را فـرا 

اسـت. گرفته 
4. اتمسـفر؛ كـره  هـوا، كه منطقـه گازی جـو زمين را 
تشـكيل می دهـد. كـه خـودِ اتمسـفر جـوّ زمين هـم از 

چند لايه تشـكيل شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه آنچـه ذكر شـد، اكنـون به تعريـف محيط 

زيسـت می پردازيـم. يكـی از نويسـندگان می گويـد:
    »محيـط زيسـت عبـارت اسـت از هـوا، آب، خـاك، 
گيـاه، جنـگل، بيشـه، مرتـع، دريـا، درياچـه، رودخانـه، 
چشـمه، آبزيـان، حيوانـات، كـوه، دشـت، جلگـه، كوير، 
شـهر و يا ده )شـامل كوچـه، خيابان، سـاختمان، اعم از 

تاريخـی و عـادی و كارخانـه( و غيـره«.
بعضی ديگر محيط زيست را اين گونه تعريف كردند:

»قسـمتی از جو  ـّ و يـا پوسـته ی زمين كـه حداقل برای 
نوعـی زندگـی مسـاعد باشـد، محيـط زيسـت ناميـده 
می شـود، بنابرايـن محيـط زيسـت، قسـمت كوچكی از 
جـوّ )اتمسـفر(، ايـن هيدروسـفر و ليتوسـفر را شـامل 
می شـود؛ بـه عبـارت ديگر، محيط زيسـت قشـر نازكی 
از هـوا، زميـن و آب اسـت كـه همـه ی زندگـی را در بر 

دارد«.
»الكساندر كيس« نيز معتقد است: 

»اصطـلاح محيـط زيسـت را می تـوان بـه يـك منطقه  
محـدود يـا تمام يـك سـياره و حتی به فضـای خارجی 
كـه آن را احاطـه كـرده، اطلاق كـرد. اصطلاح بيوسـفر 

يـا لايـه ی حياتی كه يونسـكو ـ خصوصـا ًـ آن را به كار 
می بـرد، بـا يكـی از وسـيع ترين تعريف ها مطابقـت دارد 
كـه عبارت اسـت از، محيط زندگی بشـر يـا آن بخش از 
جهـان كـه بنا بـه دانش كنونی بشـر، همـه ی حيات در 

آن جريـان دارد.«
از تعريف هـای فـوق  اگـر بخواهيـم يـك جمع بنـدی 
داشـته باشـيم، بايـد بگوييم: »محيط زيسـت، بـه تمام 
محيطـی اطلاق می شـود كه انسـان به طور مسـتقيم و 
غيرمسـتقيم به آن وابسـته اسـت و زندگی فعاليت های 

او در ارتبـاط بـا آن قـرار دارد«. 
انواع محيط زيست

دانشـمندان و كارشناسـان محيـط زيسـت معتقدند كه 
محيط زيسـت بـه دو بخش تقسـيم می شـود:

1.محيط زيسـت طبيعـی: »محيط زيسـت طبيعی 
بـه آن بخـش از محيـط زيسـت اطلاق می گـردد كه در 
تشـكيل آن بشـر نقشـی نداشـته، بلكـه از موهبت های 
خـدادادی اسـت و شـامل جنگل هـا، مراتـع، كوه هـا، 
دشـت ها، رودخانه هـا، درياهـا، باطـل هم، چشـم اندازها 
و غيـره می گردد. عوامل تشـكيل  دهنده  محيط زيسـت 
طبيعی، شـامل عوامـل جانـدار )گياهان و جانـوران( به 

عوامـل بی جـان )خـاك، آب و هـوا( می باشـد«.
2.محيط زيسـت انسـانی: »محيط زيسـت انسانی يا 
بـه عبـارت ديگر، محيط زيسـتِ انسـان سـاخت، به آن 
بخـش از محيـط زيسـت اطـلاق می گردد كه به دسـت 

بشـر سـاخته شـده و زاييده ی تفكّر او می باشـد«.
محيط زيست شهري

شـهروندان اغلـب شـهرهاي جهـان بـه بهبـود شـرايط 
محيـط زيسـت خـود بسـيار علاقه منـد شـده و آن را 
پيگيـري مي كنند. آنها خواهان هـواي تميز، آب پاكيزه، 
كاهش سـروصدا، فضاي سبز بيشتر و حفاظت از مناطق 

 1. خاك سـپهر يـا پدوسـفر )از يونانـی πέδον pedon »خـاك« يـا »زميـن« و σφαίρα sfaíra »حـوزه، فلك، سـپهر«( خارجی ترين 
لايـه زميـن اسـت كـه از خاك تشكيل شـده و بـه فرايندهای تشـكيل خاك مربوط اسـت. مجمـوع كلی تمـام موجودات زنـده، خاك و 
آب و هـوا بـه عنـوان خاك سـپهر ناميده می شـوند؛ خاك سـپهر پوسـت كره زمين اسـت و تنهـا زمانی توسـعه پيدا می كنـد كه تعاملی 
پويا بين جو )هوا در خاك و بالای آن(، زيسـت كره )موجودات زنده(، سـنگ كره )ناسـنگپوش و سـنگ بسـتر( و آب كره )آب موجود در 
داخـل، زيـر و روی خـاك( وجود داشـته باشـد. خاك سـپهر پايه و اسـاس زندگی روی سـياره زمين اسـت )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، 

زمان برداشـت: 1394/3/7(.
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زيسـتگاهي، امنيت در مقابل خطرات ناشـي از شـرايط 
ناپايـدار خـاك و در مجموع شـهرهاي زيسـت پذيرتري 
)Livable( هسـتند. تنهـا بـا انقـلاب محيـط زيسـتي 
دهـة 1960م بود كه فعالان و سياسـتگذاران برنامه هاي 
توسـعه شـهري بـر آن شـدند تـا در مورد پيوند توسـعه 
شـهري و محيـط طبيعي بيشـتر فكـر كنند و مـواردي 
ماننـد حفاظـت از محيـط در برابـر برخـي نارواتريـن 
دخالتها در محيط زيسـت طبيعي شـهرها را مورد توجه 
قـرار دهند. بنابراين، شـكل گيري عبارت محيط زيسـت 
شـهري و تـلاش بـراي حـل تضادهـاي محيط زيسـت 
شـهري، حاصل رابطه تخريبگرانه انسـان بـا طبيعت در 
شهرهاسـت. به اين ترتيـب، درك بهتـر محيـط زيسـت 
شـهري ابتدا مسـتلزم شـناخت 2 مفهوم محيط زيست 
و شـهر و ارتبـاط آنهـا با مقولـه رابطه انسـان و طبيعت 
اسـت. واژه محيط زيسـت تعاريف مختلفي دارد و معاني 
آن همـگام بـا تحول جوامـع، تغيير يافته اسـت. در يك 
تعريـف جامـع، محيـط زيسـت بـه نظامهـاي فيزيكـي 
و بيولوژيكـي اطـلاق مي شـود كـه پايه هـاي اساسـي 
زندگـي انسـان را فراهـم مي آورنـد و بـا آسـايش روانـي 
ارتبـاط دارنـد. اگرچه محيط زيسـت انسـان، كل فضاي 
حياتـي كـره زميـن را دربـر مي گيـرد و در قالـب ايـن 
مفهـوم يـك كليّـت و يـك واحـد تفكيك ناپذير بشـمار 
مي آيـد، امـا ايـن كليـت واحـد همگـن و يكنواخـت 
نيسـت. بنابرايـن، در مفهوم كلي محيط زيسـت، 3 نوع 

محيط قابل تشـخيص اسـت:
1.محيط طبيعي شامل منابع طبيعي و فيزيكي؛ 

و  كـه خصوصيـات  اقتصـادي  و  اجتماعـي  2.محيـط 
و  مي دهنـد؛  شـكل  را  جوامـع  كيفيـات 

3.سـكونتگاههاي انسـاني و به طور خاص شـهرها يعني 
مناطـق و مكانهـاي مؤثـر در ايجـاد تعـادل و رفـاه و 

جامعه. كيفيـت 
نظريه هاي زيست محيطي 

عوامـل  تاثيرگـذاری  سـوی  بـه  چرخـش  و  التفـات 
جغرافيايـی و عوامـل گسـترده تر زيسـت محيطی روی 
مسـائل سياسـی، چيزی جـز ادامه ی گرايشـی قديمی 
نيسـت كـه به جهـان باسـتان برمی گـردد كـه در ادامه 

بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود:
1-»ارسـطو«: معتقـد بـود كـه مـردم و محيـط آنها از 
يكديگـر جدايی ناپذيرند و آنها هم از شـرايط جغرافيايی 
تاثيـر می پذيرنـد. مثـلا  نهادهـای سياسـی  از  و هـم 
تشـويق  را  تجـاری  فعاليت هـای  دريـا،  بـا  مجـاورت 
را  دولت شـهرها  اسـاس  كـه  فعاليت هايـی  می كـرد، 
تشـكيل مـی داد، آب و هـوای معتـدل نيـز بـه رشـد 
انسـانی كمـك  انديشـه ی  و  نيـرو  و  ملـی  روحيـه ی 

می كـرد. 
2-»ژان بـِدِن«: او هـم معتقـد بـود شـرايط اقليمـی 
روی روحيـات ملـی و همچنيـن روی سياسـت خارجی 
كشـورها تاثيـر می-گـذارد. وی معتقد اسـت كـه آب و 
هـوای شـمال و معتـدل، بهترين شـرايط را بـرای ايجاد 
يـك نظـام سياسـی مبتنـی بـر قانـون و عدالـت مهيـا 
می سـازد؛ همچنين، مناطق شـمال و كوهسـتانی برای 
پيدايـش انضبـاط سياسـی از سـرزمين های جنوبی كه 

مانـع از خلاقيـت می شـوند، مسـاعدترند. 
3-»منتسـکيو«: او نيـز بـه عوامـل اقليمـی متعددی 
اشـاره می كـرد كـه بـه نظر وی در تقسـيمات سياسـی 
آسـيا  وسـيع  دشـت های  مقابـل  در  غربـی-  اروپـای 
و اروپـای شـرقی- موثـر بـوده و بـه ايجـاد روحيـه ی 
اسـتقلال طلبی سياسـی كمـك كرده انـد. بـه اعتقـاد 
وی، بـرای جزايـر، حفـظ آزادی راحت تـر از كشـورهای 
قـاره ای اسـت، چرا كـه از فشـارهای خارجی بـه دورند. 
جمـع  بـه  می تـوان  نيـز  را  جديـد  نظريه پـردازان 

جملـه: از  كـرد  اضافـه  گذشـتگان 
1-»هنـری تومـاس بـاكل«: ايـن مـورخ بريتانيايـی 
معتقـد اسـت كه آب و هـوا، غذا، و خـاك پيوند نزديكی 
بـا يكديگـر دارنـد. آب و هـوا روی تنـوع محصـولات 
كشـاورزی تاثيـر می گـذارد و كيفيـت مـواد غذايـی به 
خـاك بسـتگی دارد. او بـا توضيحـات زيـاد بـه اينجـا 
می رسـد كـه در تمدن های سـرزمين های گرمسـير، و 
در نتيجـه بـا پايين بودن دسـتمزدها، طبقـات كارگری 
وسـيع و افسـرده ای به وجـود می آيـد كـه ايـن امـر 
عواقـب اجتماعـی و اقتصـادی خاصـی را نيـز بـه همراه 
دارد. بـه اعتقـاد وی، نابرابـری شـديد در زمينه ی توزيع 
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ثـروت، قـدرت سياسـی، و نفـوذ اجتماعـی، بسـياری از 
از  معينـی  به سـوی »مرحلـه ی  را  تمدن هـای كهـن 

تكامـل و سـپس بـه سـوی افـول« سـوق داده اسـت. 
2-»الـزورث هانتينگتـون«: جغرافـی دان و كاشـف 
آمريكايـی )1947م- 1876م(، آب و هـوا را نه تنها برای 
سـلامتی، فعاليـت، سـطح توليد مـواد غذايـی، و امكان 
دسترسـی به سـاير منابـع طبيعی، بلكه بـرای مهاجرت 
اقـوام و اختـلاط نژادهـا نيـز عامـل تعيين كننـده ای 
می دانسـت. او نتيجـه می گيـرد كـه اكثـر تمدن هـای 
آمده-انـد  به وجـود  در سـرزمين هايی  دنيـا  عمـده ی 
كـه ميانگيـن سـالانه ي درجـه ی حـرارت آنهـا تقريبـا 
انسـان  حداكثـر  توليـد  بـرای  حـد  مطلوب تريـن  در 
)70- 65 درجـه ی فارنهايـت( بـوده اسـت. تمدن هـای 
بـزرگ مناطـق اسـتوايی- نظير قـوم ماياهـا در مكزيك 
و گواتمـالا، و جاوه ای ها و سـينهالی های باسـتان- تنها 
در فلات هـای معتـدل و يـا در امتـداد سـواحل خنكـی 
به وجـود آمده انـد كـه در آنجا درجه ی حـرارت در هيچ 
يـك از فصل هـای سـال از مطلوب تريـن حـد چنـدان 

فراتـر نمی رفـت.
3-»سـاير نظريه پردازان«: علاوه بر موارد ذكر شـده 
بـه دليـل اين كه ايـن مقاله مجـال پرداختن بـه تمامی 
صاحب نظـران را نـدارد لـذا بـه اسـامی نظريه پـردازان 
شـاخص ژئوپوليتيـك در ايـالات متحده و اروپا بسـنده 
می كنيـم: ماهـان، آيزيا بومـن، جيمز فيرگريـو، ريچارد 
هارتشـورن، اسـتيون جونز، جـورج كنان، اوئـن لتيمور، 
هومرلـی، ژنـرال ويليـام ميچـل، الـن چرچيل سـمپل، 
الكسـاندر دسورسـكی، نيكـولاس اسـپايكمن، روبـرت 
هانـس  ترنـر،  جكسـون  فردريـك  هوپـه،  اشـتروس- 
وايگـرت، كارل ويتفـوگل، درونـت ويتلزی، و كوئينسـی 

رايـت1 )دويـچ، 1389، ص 196(. 

هـر دو گـروه آرمان گرايـان و واقع گرايـان، انسـان را در 
رابطـه بـا محيـط زيسـت مـورد بحـث قـرار داده انـد و 
مفهـوم »محيـط زيسـت« را به نحـوی توسـعه داده اند 
كـه فرهنگ انسـانی و ويژگی های انسـانی زميـن را هم 

در بـر می گيرد:
1-»آرمان گرايـان«: آنها با الهام از آثـار نظريه پردازان 
عصـر روشـنگری، مدعی انـد كـه رفتارهـای بين المللی 
را بـا دگرگـون سـاختن محيط نهـادی می تـوان تغيير 
داد. بـرای ايجاد سـازمان بين المللـی و حكومت جهانی 
و همچنيـن جهـت ايجـاد قواعـدی بـرای رفتارهـای 
بين المللـی، طرح هايـی تهيه شـدند تا بـا تغيير محيط 
متحـول  را  انسـانی  رفتارهـای  بين المللـی،  سياسـی 

سازند.
روابـط  در  واقع گرايـان  مقابـل،  در  2-»واقع گرايـان«: 
محـل  كـه  بودنـد  معتقـد  عمدتـا  بين الملـل 
جغرافيايـی كشـورها اگـر نـه تعيين كننـده، دسـت كم 
محدود كننده ی رفتارهای سياسـی است. اگر رفتارهای 
سياسـی واحدهـای ملی تـا حدود زيـادی تابع شـرايط 
زيسـت محيطی آنها و از جمله عوامل جغرافيايی اسـت، 
پـس دولت مـردان همـواره بايـد در چهارچـوب عوامـل 

زيسـت محيطـی بـه فعاليـت بپردازنـد2. 
مديريت زيست محيطي شهري

هريـك از مسـائل زيسـت محيطي را كـه امروز سـاكنان 
كـره زميـن بـا آن روبـرو هسـتند و علتهـاي آنهـا و 
تنگناهايـي كه به وجـود آورده اند در نظـر گيريم، به طور 
مسـتقيم و غيرمستقيم، ريشه در مسـائل شهري دارند. 
نيروهـا و فرايندهايـي كـه فعاليـت شـهري را تشـكيل 
مي دهنـد، آثـار پردامنـه و بلندمدتـي نه تنها بـراي مرز 
و بـوم بلافصـل خـود، بلكـه همچنين بـراي كل منطقه 
دارند. محيط زيسـت شـهري، در گسـترده ترين مفهوم، 

 1. ر. ك: دويـچ، كارل؛ و ديگـران؛ نظريه هـای روابـط بين الملـل، ترجمـه ی وحيـد بزرگـی، جلد اول، تهـران، ماجد، چـاپ اول، 1375، 
صـص 196- 193

2. بـراي اطلاعـات بيشـتر مـي توانيـد رجـوع كنيد بـه: دوئرتی، جيمـز؛ فالتزگـراف، رابـرت؛ نظريه های متعـارض در روابـط بين الملل، 
ترجمـه ی علی رضـا طيـب و وحيد بزرگی، جلد اول، تهران، چـاپ دوم، 1376، صص 107-106. همچنيـن؛ ر.ك: قوام، عبدالعلی؛ روابط 

بين الملـل نظريه هـا و رويكردهـا، تهران، سـمت، چـاپ دوم، بی تا، صـص 219- 207.
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شـامل منابع )انسـاني و غيرانسـاني(، فرايندهاي تبديل 
ايـن منابـع بـه محصـولات و خدمـات قابـل اسـتفاده 
ديگـر و آثـار ايـن فرايندهاسـت كه ممكن اسـت منفي 
يـا مثبـت باشـند. مديريت زيسـت محيطي شـهري در 

عرصـة شـهر، 3 عرصـة اصلـي را دربـر مي گيرد:
• عرصـة طبيعـي. منابـع، فرايندهـا و آثار مربـوط به 
پوشـش گياهـي، وجود انسـاني، معـادن، آب، خشـكي، 

هـوا، و مثـل اينها؛
آثـار  و  فرايندهـا  منابـع،  انسان سـاخت.  عرصـة   •
مربوط به سـاختمانها، خانه سـازي، جـاده، راه آهن، برق، 

ذخايـر آب، گاز و ماننـد اينهـا؛
• عرصـة اقتصادي - اجتماعـي. منابـع، فرايندها و 
آثـار مربـوط به فعاليتهـاي انسـاني، آمـوزش و پرورش، 
بهداشـت و سـلامت، هنر و فرهنـگ، فعاليتهاي تجاري 
و اقتصـادي، ميراثهـا و سـبك زندگي شـهري در مفهوم 

. كلي

اسلام و محيط زيست
وظائـف زيـادی نيـز بر عهده دولت اسـلامی نهاده شـده 
اسـت كـه از جملـه می تـوان بـه سياسـتگزاری و جعل 
قوانيـن مناسـب بـا حفـظ محيـط زيسـت و اسـتفاده 
شايسـته از منابـع زيسـت محيطی اشـاره كـرد. بديهـی 
اسـت كـه در نظر گرفتن چنيـن جايگاهی بـرای دولت 
بـه معنـای ناديـده گرفتن مـردم و بخـش خصوصی در 

اقتصـاد نمی باشـد بلكـه دولـت در نظـام اسـلامی، ناظر 
و هدايتگـر بخـش خصوصـی بـوده و بـه هميـن جهت 
در عرصـه محيـط زيسـت نيـز هميـن نقـش را خواهد 

داشت:
1.تركيـب مطلـوب دولـت و بخـش خصوصـي: 
توجـه بـه ميـزان درآمدهايـی كـه در شـريعت مقـدس 
اسـلام بـرای دولـت در نظـر گرفته شـده و نيـز وظايف 
و مسـؤوليت های گسـترده ای كـه به عهده آن گذاشـته 
شـده، همـه از وجـود دولتـی مقتـدر در نظـام اسـلامی 
حاكـی اسـت. ايـن دولـت كـه مـراد از آن، مجموعـه 
دسـتگاه حكومتـی اعم از قـوّه مجريهّ، مقنّنـه و قضائيّه 
اسـت، در ابعـاد گوناگون نظام، وظايفـی را به عهده دارد 
و در عبارتـی كوتاه، مسـؤول اداره امـور مربوط به دين و 
دنيـای مردم و تحقّق اهداف نظـام در چارچوب مبانی و 
اصول مقرر در شـريعت اسـت و در حوزه اقتصاد در سـه 
بخـش توليـد، توزيـع و مصـرف، وظيفـه برنامه ريـزی و 
سياسـت گذاری، وضـع قانـون و نظارت بر اجـرای قانون 
را بر عهده دارد. از سـوي ديگر، مشـاركت مردم در امور 
براي دسـتيابي به اهـداف، در آموزه هاي اسـلامي همان 
طور كه اشـاره شـد يك اصل اسـت. به طور كلیّ، حضور 
دولـت در اقتصـاد اسـلامی، در دو محورِ مقام تشـريع و 
مقـام اجـرا قابـل بحـث اسـت. دربـاره قلمـرو اختيارات 
دولـت در مقـام تشـريع و قانون گـذاری دو نظريهّ وجود 
دارد. شـهيد آيـت اللَّ صـدر )ره( قلمرو اختيـارات حاكم 
و دولـت اسـلامی را در مسـأله قانون گـذاری و بـه تعبير 
ديگـر، احـكام حكومتـی، در امـوری می داند كـه اباحه 
آن از پيـش احراز شـده باشـد كه از آن بـه منطقةالفراغ 

تعبيـر می كنـد )صـدر، 1375، ص 685(
 در مقابـل ايـن نظريـّه، امـام خمينـی معتقد اسـت كه 
ولیّ امـر می توانـد در حيطـه تمـام احـكام حكومتـی 
تصـرّف كنـد و حكـم او بر آنان مقـدّم شـود. وی احكام 
صـادره از جانـب حكومـت را حكـم اوّلـی دانسـته و بـه 
تبعـات اين فرضيه كـه اختيارات حكومـت در چارچوب 

احـكام فرعـی باشـد، اشـاره كـرده، می گويد:
 »در ايـن صـورت، حكومـت الاهيـه و ولايـتِ مطلقـه 
مفّوضـه بـه نبیّ اسـلام صلی الل عليـه وآلـه وسـلم يـك 

نمودار 1. عرصه هاي محيط زيست شهري؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده.
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پديـده بی معنـا و بی محتـوا می باشـد. اشـاره می كنـم 
بـه پيامدهـای آن كـه هيـچ كـس نمی توانـد ملتـزم به 
آن باشـد. مثـلًا خيابان كشـی ها كـه مسـتلزم تصرف در 
منزلـی يـا حريـم آن اسـت، در چارچوب احـكام فرعيه 
نيسـت. نظـامْ وظيفـه و اعـزام الزامـی بـه جبهه هـا و 
جلوگيـری از ورود و خـروج ارز و جلوگيـری از ورود و 
خـروج هر نحـو كالا و منع احتكار و گمـركات و ماليات 
و جلوگيری از گران فروشـی، قيمت گـذاری و جلوگيری 
از پخـش مـواد مخـدر و منـع از اعتيادو حمل اسـلحه و 
صدهـا امثال آن كه از اختيارات دولت اسـت« )موسـوی 

خمينـی، 1379: ج 20، ص 170(
بر اسـاس نظـر امام خمينی، هـرگاه اسـتفاده بی رويه از 
منابـع زيسـت محيطی موجـب از بين رفتن آن ها شـده 
و يـا برخـی بـا اسـتفاده از تكنولوژی هـای جديـد حجم 
زيـادی از آن هـا را اسـتفاده كـرده و حـق مـردم ديگـر 
و نيـز نسـل های بعـد را از بيـن ببرنـد دولـت می توانـد 
قوانينـی در جهت محدوديت و يا ممنوعيت اسـتفاده از 

آن منابـع را جعـل كند. 
در مقـام اجـرا و تحقّق نظـام اقتصادی اسـلام نيز دولت 
اختيـارات فراوانـی دارد. شـهيد صـدر موارد بسـياری از 
دخالـت دولـت را بـه منظـور اجـرای عدالـت اجتماعی، 
ايجـاد تـوازن در ثـروت جامعـه و نيز رفع فقـر از جامعه 

يـادآوری می كنـد )صـدر، همـان: ص 682-661(.
 شـهيدمطهری نيـز بـا اين كـه اصـل در فعاليت هـای 
اقتصـادی را بـر آزادی افراد و عـدم دخالت دولت مبتنی 
می دانـد، در مـواردی كـه مصلحـت جامعه اقتضـا كند، 

دخالـت دولـت را تجويـز می نمايد:
 »حكومت اسـلامی حق دارد در يك سلسـله معاملاتی 
كـه فـی حـد ذاتـه و از نظـر فـردی مجـاز اسـت، روی 
مصالحـی كـه تشـخيص می دهـد، جلـو آزادی اوّلـی را 
كـه خود شـارع داده اسـت، بگيـرد« )مطهـری، 1364: 

.)114-113 ص 
 بنابرايـن، اصـل دخالـت دولـت در اقتصـاد و اداره كلّی 
اقتصـاد بـه وسـيله دولـت، امـری پذيرفته شـده اسـت. 
فقـط سـخن در ميزان و چگونگـی اين تدبير می باشـد. 
مطالعـه منابـع روايـی و نيـز سـيره پيامبـر اكرم صلـی 

الل عليـه وآلـه وسـلم و حضـرت علی عليه السـلام بيان 
می كنـد كـه الگـوی ثابتـی در اين زمينـه وجود نـدارد؛ 
چنان كه در زمان حضرت رسـول، تصـدّی دولت حداقل 
بـوده و بيش تـر فعاليت هـای بخـش عمومی بـه صورت 
داوطلبانـه از سـوی خود مردم انجام می شـده اسـت؛ امّا 
با گسـترش كشـورهای اسـلامی و افزايـش درآمدها، به 
تدريـج بر دامنـه فعاليت هـای دولت افزوده شـد. فتحی 
احمـد يكـی از محققان اهل سـنّت، علـت كوچك بودن 
دولـت در زمـان پيامبر اكرم صلی الل عليه وآله وسـلم را 

چنيـن ارزيابـی می كند:
1. كـم بـودن حجـم فعاليت هـا كـه ايـن خـود از فقـر 

جامعـه اسـلامی در آن زمـان ناشـی اسـت.
2. تقيّـد مسـلمانان در آن زمـان بـه دسـتورالعمل های 
شـرع و توجـه كامـل بـه سـلامت معامـلات از خدعه و 
خيانـت كه نتيجـه آن، كاهش دخالت دولـت در اقتصاد 

بـود )فتحـی احمـد، 1994، ص94-90(.
 بنابرايـن می تـوان گفـت كه انـدازه دولـت در زمان ها و 
موقعيت هـای گوناگـون، متفـاوت اسـت و در وضعی كه 
مـردم در سـطح بالايـی از ايمـان قـرار دارنـد و روحيـه 
تعـاون، فـداكاری و احتـرام بـه قانـون بـر آنـان حاكـم 
اسـت و نيـز اقتصـاد در وضعيـت طبيعـی خـود به سـر 
بـرده، هيچ گونـه تهديـدی از جانـب دشـمنان خارجـی 
يـا حـوادث غيـر منتظره طبيعـی وجـود نـدارد، در اين 
زمـان، ميـزان دخالـت دولـت در نظـارت بر مـردم و به 
ويـژه تصـدی مسـتقيم فعاليت هـای اقتصـادی آن بـه 
حداقـل خـود می رسـد و بيش تـر فعاليت هـا را بخـش 
خصوصـی انجـام می دهـد؛ امّـا در وضعيتی كـه جامعه 
اسـلامی دارای ايمـان ضعيفـی بوده، در اثـر حاكم بودن 
روحيـه خودخواهی و نفع پرسـتی و دنياطلبی، تخلّفات 
جانـب  از  كشـور  يـا  اسـت  فـراوان  قانون شـكنی ها  و 
بيگانـگان و حـوادث طبيعـی تهديـد می شـود، دخالت 
دولـت در حداكثـر خـود قـرار می گيـرد. )ميرمعـزی، 
1380: ص 127؛ دادگر، 1378:ص 275 - 272؛ هيئت 

نويسـندگان، 1375:ص 290 - 287(
زيسـت محيطی  منابـع  از  اسـتفاده  چگونگـی  دربـاره 
ايـن  در  اسـت.  شـده  مطـرح  فراوانـی  ديدگاه هـای 
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ديدگاه هـا، حـد افراطـی انسـان مداری طرفدار اسـتفاده 
بـی حـد از منابـع بـه منظور رشـد اقتصـادی بـوده، در 
حالـی كـه بـوم محـوران بـه شـدت از محيـط زيسـت 
حمايـت كـرده و در حـد افراطـی آن حداقـل اسـتفاده 
از منابـع را توصيـه می نماينـد. امـروزه ديدگاه  هايـی كه 
بـا اصـل قـرار دادن رشـد اقتصـادی، اعتقاد بـه حداكثر 
بهـره كشـی از منابع زيسـت محيطی دارند و بـه اقتصاد 
تئـوری  مقـام  در  حداقـل  شـده اند  معـروف  ضدسـبز 
طرفـدار نـدارد، از طرفـی اقتصـاد بسـيار سـبز نيـز كه 
بدنبـال حداقـل رسـانيدن برداشـت از منابـع اسـت نيز 
مواجهـه با واقعيت عملی نبودن شـده اسـت.  زاكس در 
اين باره می گويد: لازم اسـت معيارهای نادرسـت افراطی 
و تفريطـی طبيعت گرايـی يـا تصنع گرايـی در نظام های 
بـوم زيسـتی رهـا شـود و بـه جـای آن كه تلاش شـود 
تـا بـرای روابط ميان انسـان و طبيعت مقـررات و قواعد 
غيـر عملـی و حتـی غيرضـروری وضع شـود، كوشـش 
شـود تـا راه هايی بـرای احيای منابع طبيعی پيدا شـود، 
كـه هـم از لحـاظ اجتماعـی مفيد باشـد و هـم از لحاظ 
بوم زيسـتی احتياط آميـز )زاكـس،  1373ش: ص 30(.

بـه هميـن جهـت امـروزه اغلـب اقتصاددانان بـه دنبال 
بهره بـرداری مديريـت شـده از منابع طبيعی می باشـند، 
بـه گونـه ای كـه ضمـن حفـظ پايـداری اين منابـع و به 
حداكثـر رسـاندن منافـع آن هـا، تـا جايـی كـه ممكـن 
اسـت از آلوده سـازی محيـط نيز احتـراز شـود. در نظام 
اقتصـادی اسـلام، بـا ايـن كـه بـر اسـاس تصريـح قرآن 
همـه چيـز بـرای انسـان و در خدمت انسـان قـرار داده 
شـده اسـت با ايـن وجـود ديگر موجـودات نيـز محترم 
بـوده و رعايـت حقـوق آنان بر انسـان لازم اسـت بعلاوه 
نعمـت  بـه عنـوان  ايـن منابـع  اگـر بخواهيـم  حتـی 
خـدادادی بـرای انسـان باقـی بمانـد نـوع نـگاه و نيـز 
برخـورد مـا بـا ايـن منابع تفـاوت خوهـد كـرد. مطالعه 
ويژگی هـای رشـد اقتصـادی در آموزه هـای اسـام مؤيـد 
ايـن ادعا اسـت. توسـعه يافتگـی در نگاه اسـلامی، صرفاً  
مقدمـه ای بـرای رفـاه عمومـی اسـت و رفـاه مـورد نظر 
مكاتـب الاهـی دربرگيرنـده  ابعـاد معنـوی نيـز خواهد 
بود و انسـان در بسـتر توسـعه،  نه گرفتار دسـتاورد رشد 

خـود سـاخته خـود شـده و دچار بحـران معنويـت و به 
دنبـال آن بحـران هويت و نه گرفتار زهد خشـك و روح 
صوفيانـه، بلكـه بـا برخـورداری از مواهـب دنيـا در كنار 
آينـده روشـن اخـروی، در مسـير عدالـت، طـی طريـق 
می كنـد. توسـعه اسـلامی بـه عنـوان گامـی در جهـت 
رفـاه عمومـی از ويژگی هـای چندی برخوردار اسـت كه 

آن را از سـاير نظام هـا متمايـز می سـازد:
1. مشـروعيت: تحقـق رفـاه و آسـايش مـردم بايـد از 
راه هـای مشـروع تحقـق يابـد و موجـب ارتـكاب حـرام 
يـا تضييـع حقـوق ديگران نشـود. آهنگ شـديد رشـد 
اقتصـادی در برخـی كشـورها تخريب محيط زيسـت و 
از بيـن بـردن برخی گونه هـای حياتی را بدنبال داشـته 
اسـت كـه عـلاوه بـر ايـن كـه از مشـروعيت برخـوردار 
نيسـت به تضييـع حقـوق ديگـران نيز منجر می شـود.

2. همگانـی بـودن: توزيـع مناسـب ثـروت و دارايـی در 
نظـام اقتصـادی اسـلاك كـه زيـر بنـای رشـد عادلانـه 
اسـت مقتضی اين اسـت كـه اسـتفاده از منابع زيسـت 
محيطـی منحصـر به گـروه و نسـل خاص نباشـد. بلكه 
عموم مسـلمانان و افرادی كه در كشـور اسلامی زندگی 
می كننـد، از رفـاه آن برخوردار شـوند. در نظام اسـلامی 

حتـی بـه حقـوق اقليت هـا نيز توجه شـده اسـت. 
3. رعايـت حـدود الاهـی: رفاه در توسـعه ی اسـلامی به 
عـدم اسـراف و تبذيـر محـدود اسـت. آن چه امـروزه در 
بسـياری از كشـورها رفـاه خوانـده می شـود، از نظر مواد 
مصرفی و مقدار آن، نوعی اسـراف اسـت. ترويج فرهنگ 
مصـرف كالاهای لوكـس، به منظور افزايـش تقاضا برای 
فرآورده هـای كارخانه هـا، به معنـای از بيـن بـردن منابع 
اوليـه ی متعلـق بـه نسـل های آينـده و آلـوده سـاختن 
محيـط زيسـت اسـت و از مصاديق و نمونه های اسـراف 

در چنيـن جوامعی شـمرده می شـود.
4. پرهيـز از غفلـت و دنيازدگـی: همانطور كـه در اولين 
هدف اشـاره شـد مهمترين هدف نظام اقتصادی اسـلام 
تحقـق نيكبختـی وی يعنـی نزديكی بـه خداوند متعال 
اسـت. بنابر اين، اسـتفاده از اين نعمت هـا بايد به فزونی 
شـكر انسـان و تربيـت و تهذيب وی بينجامـد نه غفلت 
و سركشـی؛ به عبـارت ديگر، در توسـعه ی اسـلامی رفاه 
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مطلـوب اسـت نـه اتـراف. از آن جـا كـه به طـور معمول 
ثـروت بسـيار بـه غفلـت از ياد خـدا می انجامـد و آثاری 
چـون طغيـان و گناه درپـی دارد؛ رهبـران الاهی پيروان 
خـود را بـه داشـتن حـد كفـاف از نعمت ها و خواسـتن 
آن از خداونـد سـفارش كرده اند )دفتر همـكاری حوزه و 

دانشـگاه، 1374ش: ص210(
 

نمودار 2. مفهوم سازگاري توسعه آرماني شهر و محيط 
زيست از ديدگاه شيعه؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.

عدالت زيست محيطی در اسلام
در يـك نگاه كلی، و بر اسـاس اعتقـاد به عدالت تكوينی 
خداونـد، جهـان براسـاس عدل خلق شـده اسـت،  قران 
مجيـد آفرينـش آسـمان ها، خورشـيد و مـاه را منظـم، 
ضابطه منـد و بـدون هيچ گونه نقص دانسـته، می فرمايد: 
هـر قـدر در پـی يافتـن نقصـان در خلقـت بنگـری، 
درماندگـی و زبونـی بيشـتری را تجربـه می كنی )ملك 
)67(، 3 و 4(. بنابرايـن تمـام گونه های حيوانی و گياهی 
و نيـز آنچـه در زمين و آسـمان اسـت،  در چرخه حيات 
ضـروری اسـت. از طـرف ديگـر نعمت هـای خداونـد به 
همـه انسـان ها تعلـق دارد و حتی سـاير موجـودات نيز 
از ايـن مواهب سـهم دارنـد و در برخی مواقـع حق آنان 
بـر انسـان مقـدم می شـود. حقـوق نسـل های آتـی نيز 
در اسـتفاده از منابـع گوشـزد شـده اسـت. بحـث توزيع 
اوليـه منابـع،  يكی از مباحث مورد توجـه نظام اقتصادی 
اسـلام بـوده و راهكارهايـی بـه منظور تحقـق عدالت در 
توزيـع ارائـه شـده اسـت. تشـريع مالكيت دولتـی برای 
منابـع طبيعـی )فـیء( طبـق تصريـح قـرآن مجيـد به 

هميـن منظور اسـت.

ُ عَلیَ رَسُـولهِِ مِنْ أهَْـلِ القُْرَی فَللَِّهِ وَللِرَّسُـولِ  مَـا أفََـاءَ اللَّ
ـبِيلِ كَيْ لَا  وَلـِذِي القُْرْبیَ وَاليَْتَامَی وَالمَْسَـاكِينِ وَابنِْ السَّ
يكَُـونَ دُولـَةً بيَْـنَ الْغَْنِيَاءِ مِنْكُمْ  )حشـر )59(، 7( آنچه 
خـدا از )  دارايـی( سـاكنان آن قريه هـا عايـد پيامبـرش 
گردانيـد، از آن خـدا و از آن پيامبـر )  او( و متعلـق بـه 
خويشـاوندان نزديـك   )  وی( و يتيمان و بينوايـان و درراه 
ماندگان اسـت، تا ميان توانگران شـما دسـت به دسـت 

نگردد.
ديـن اسـلام كـه همـواره در آموزه هـای نورانـی خويش 
مطابق با فطرت آدميان راه وسـط را پيش گرفته اسـت 
در برخـورد بـا طبيعـت و مواهب طبيعی نيـز نه آنچنان 
دسـت انسـان را باز گذاشـته تا هر نـوع تصرفی بخواهد 
در آن هـا بكنـد و بـه بهـای نابـودی ايـن نعمت هـای 
خـدادادی، زندگـی خـود را اداره كند و تجمل بخشـد و 
نـه اجـازه می دهد بشـر طبيعـت را به علت عظمـت آن، 
خدای خويش دانسـته، در مقابل آن به سـجده بيفتد و 
هيچ گونـه تصرفـی در آن نكند و صرفاً بـه ديده تقديس 
بـه آن بنگـرد، بلكـه در عيـن اين كـه فرمـوده اسـت ما 
همه جهان را برای آسـايش انسـان و مسخر و فرمانبردار 
او آفريده ايـم، از طـرف ديگر آن ها را موجوداتی فاقد روح 
ندانسـته، بلكـه آيه و كلمـه خداونـد، و موجوداتی دارای 
شـعور نسـبی كـه تسـبيح گوی خداوندند معرفـی كرده 
و بـرای همـه آن هـا اعـم از حيـوان و گيـاه حقوقـی در 
نظـر گرفتـه، انسـان ها را به رعايـت آن حـدود و حقوق 
دعـوت می كنـد؛ به گونـه ای كـه اگـر در اثر كمـی آب يا 
اسـتفاده آن بـرای وضو يا غسـل، جـان حيوانی در خطر 
باشـد، وضوگرفتن يا غسـل كردن جايز نيسـت و وظيفه 
شـخص تبديل به تيمم می شـود. آيـات و روايات ضمن 
توجـه دادن بـه مظاهـر طبيعـی، و احتـرام آنان، بشـر را 
بـه حفاظـت از منابـع موجـود در طبيعـت و اسـتفاده 
صحيـح از آن هـا تشـويق، و هرگونـه بهره بـرداری نـاروا، 
اعـم از اسـراف و اتـلاف و تضييـع حقـوق ديگـران اعـم 
از نسـل های فعلـی و بعـدی را نهـی كرده اسـت. دولت 
اسـلامی در راسـتای تحقق اين هدف، وظيفه مهمی در 
فرهنگ سـازی عمومـی، فراهم آوردن زمينه هـای لازم و 
در نهايـت راهكارهـای عملی در جلوگيـری از تخريب و 
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دولتـی و عمومـی بـرای اين منابـع، دولـت را در اجرای 
سياسـت های زيسـت محيطی توانا سـاخته اسـت كه بر 
طبـق اصـول پيش گفتـه بهره بـرداری از ايـن منابـع را  
بـه گونـه ای خوبـی برنامه ريـزی كنـد تا ضمـن حداكثر 
بهـره وری ممكـن عدالـت درون نسـلی و بين نسـلی نيز 
رعايـت گـردد. بـه هميـن جهت آيـات و روايـات زيادی 
بـا ايـن نگرش وجـود دارد كه بـه بعضی از آن هـا از باب 

نمونـه اشـاره می كنيم.
1. خداونـد انسـان را بـه عنـوان نماينده و جانشـين وَإذِْ 
ي جَاعِـلٌ فـِي الْرَْضِ خَليِفَـةً و  ّـِ كَ للِمَْلَائكَِـةِ إنِ ّـُ قَـالَ رَب
امانتـدار خـود معرفـی نموده)بقـره )2(: 30( و اسـباب 
خلافت را با تعليم اسـمای حسـنای خـود برايش فراهم 
مَ آدَمَ الْسَْـمَاءَ كُلَّهَا )بقـره )2(: 31( و ضمن  نمـوده وَعَلّـَ
آن از او خواسـته بـه آبـادی امانتـی كـه در به او سـپرده 
شـده يعنـی زميـن و مظاهـر آن بپردازنـد و آن را از هر 
گونـه گزنـد و تباهـی بـازدارد. هُـوَ أنَشَـأكَُمْ مِـنْ الْرَْضِ 

وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا )هـود )119(: 61(.
2. روايـات فراوانـی دربـاره تأكيد دين بر نظافـت )اعم از 
نظافـت شـخصی، منزل و محيـط( وارد شـده و حتی از 
اصول و نشـانه های ايمان دانسـته شـده، بعـلاوه خداوند 
عبـادات خـود را نيـز بـا نظافـت قريـن سـاخته اسـت. 
وضـو و غسـل كـه مسـلمانان بـه آن رهنمـود شـده اند 
بـه نظافـت تعليـل شـده اسـت )مجلسـی،  1403ه : ج 
63، ص 364؛ ج 78،  ص 2 (، هنـگام رفتـن بـه مسـاجد 
سـفارش شـده اسـت كه مسـلمانان بهترين لباس خود 
را بپوشـند. همچنين  در روايتـی از امام صادق)ع(، آمده 

است:  
 لاتطيـب السـكنی إلا بثلاث الهواء الطيـب و الماء الغزير 
العـذب و الرض الخـوارة .)مجلسـی، همـان: ج 75، ص 

.)234
  زندگـی بـدون داشـتن سـه چيـز بـر انسـان گـوارا 
نمی باشـد: هـوای تميـز، آب فـراوان و گـوارا و زميـن 

حاصلخيـز.
روشـن اسـت كـه مـوارد فـوق از مصاديـق بـارز محيط 
زيسـت سـالم و در نتيجـه داشـتن زندگـی بـا نشـاط 

می باشـد.

برخـورد بـا مجرمان خواهد داشـت. 
جهت گيـری اسـلام در آفرينـش انسـان ايـن اسـت كه 
خداگونـه شـود و همـه زمينه هـای لازم اعـم از عقـل و 
فطـرت بـه عنوان رسـول باطنـی در كنـار پيامبـران به 
همـراه كتاب راهنمـای زندگی، را در اختيار او گذاشـته 
و از جملـه بـه او سـفارش كـرده امانتی را كـه به عنوان 
ابـزاری در راسـتای تكامـل او در اختيـارش نهاده شـده 
بـه خوبـی حفـظ كنـد. هـرگاه آدميـان بـه ايـن تعاليم 
گـوش جـان سـپرده و عمل كننـد و راه و رسـم بندگی 
و خليفةاللهـی را بپماينـد و بـا امانتـی كـه خداونـد در 
اختيارشـان قـرار داده، براسـاس رهنمودهای ارائه شـده 
از جانـب ديـن عمـل نماينـد، مشـكلات فراوان زيسـت 
محيطـی كـه اكنـون بـا آن مواجـه هسـتيم رخـت بـر 
انسـان ها حقـوق يكديگـر را  می بنـدد. مثـلًا هـر گاه 
رعايـت كننـد، در بهره بـرداری از مواهـب طبيعـت راه 
اعتـدال را پيش گرفتـه و دسـت از زيادت طلبی، حرص 
وآز، اسـراف و اتـلاف بردارنـد، در ايـن صـورت هميـن 
دنيـای خـود را بهشـت می يابنـد. بـا ايـن وجـود علاوه 
بـر ايـن كـه جهت گيـری اديـان الاهی رسـيدن انسـان 
بـه نقطـه اوج كمـال و انسـانيت اسـت بـرای پرهيـز از 
غيـر واقع گرايـی، راهكارهايـی در متـن دين ديده شـده 
تـا جوامـع در هـر سـطحی از ايمـان به خداونـد و عامل 
بـه فراميـن و رهنمودهای دينی باشـند بتوانند محيطی 
نسـبتاً سـالم داشـته و از تجـاوز انسـان های متخلـف 
جلوگيـری كنند. دولت اسـلامی، همنگونه كه در بخش 
قبلی مقاله اشـاره شد از اختيارات گسـترده ای برخوردار 
اسـت و مسـئوليت اجـرای احـكام اجتماعی شـريعت را 
عهـده دار می باشـد. در حفـظ محيط زيسـت نيـز علاوه 
بـر فراهـم كـردن زمينـه تربيت مسـلمانان بـه گونه ای 
كـه خودجـوش ايـن وظيفه مهـم خـود را انجـام دهند 
ضامـن اجرايـی ايـن هـدف را بـر عهـده دارد. بـه طـور 
كلی، رابطه انسـان بـا طبيعت پيرامـون او را می توان در 
دو محـور مـورد توجه قـرار داد. محـور اول كه چگونگی 
بهره بـرداری از منابع طبيعی اسـت بـه گونه ای كه منجر 
بـه از بيـن رفتـن گونه هـای گياهـی و جانـوری و منابع 
تجديـد شـونده نشـود. در اين قسـمت تشـريع مالكيت 
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3. در روايات فراوانی به حفظ راه ها، آب ها و سـاير اماكن 
عمومـی توجه داده شـده و از هرگونه آسيب رسـاندن به 
اين ثروت ها نهی شـده و از كسـانی كه در اين راه تلاش 
می كننـد، تمجيد شـده اسـت چنانچه براسـاس روايت 
پيامبـر اكـرم)ص( هـر كـس از راه مسـلمانان، چيزی را 
كـه باعـث رنجش رهگذران اسـت برطرف كنـد خداوند 

اجـر خوانـدن 400 آيـه از قرآن بـرای او ثبت می كند.
ِ)ص(: مَنْ أمََاطَ عَنْ طَرِيقِ المُْسْـلِمِينَ مَا  قَالَ رَسُـولُ اللَّ
ُ لهَُ أجَْرَ قـِرَاءَةِ أرَْبعَِمِائةَِ آيـَةٍ كُلَّ حَرْفٍ  يؤُْذِيهِـمْ كَتَـبَ اللَّ
مِنْهَـا بعَِشْـرِ حَسَـنَاتٍ )نوری،  همـان: ج 12،بـاب 19 از 

ابـواب فعل المعـروف، ح 3 ص 385( 
بـه هميـن جهـت امـام سـجاد)ع( هـر گاه كلوخـی را 
در راه می ديدنـد از مركـب پيـاده شـده و آن از سـر راه 

برمی داشـتند.
ِ)ع( قَالَ: لقََـدْ كَانَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَـيْنِ)ع(  عَـنْ أبَيِ عَبْـدِاللَّ
َّتِهِ  رِيـقِ فَيَنْزِلُ عَـنْ دَاب يمَُـرُّ عَلـَی المَْـدَرَةِ فيِ وَسَـطِ الطَّ

رِيقِ  )همـان: ح 4(. يَهَا بيَِـدِهِ عَنِ الطَّ حَتَّـی ينَُحِّ
از آن طـرف كسـانی كـه مسـير مـردم را آلوده كـرده يا 
مانعـی در آن ايجـاد می كنند سـرزنش شـده اند رسـول 

گرامـی اسـلام )ص( فرموده اند:
الِ وَ  : المُْتَغَوِّطُ فـِي ظِلِّ النُّـزَّ ثـَلَاثٌ مَلعُْـونٌ مَـنْ فَعَلهَُـنَّ
رِيـقِ المَْسْـلُوكِ )حـرّ  المَْانـِعُ المَْـاءَ المُْنْتَـابَ وَ سَـادُّ الطَّ

عاملـی، 1409: ج 1، ص 325(
سـه گروهند كه در اثر كار خود مورد لعنت خداوند قرار 
می گيرنـد: الف. كسـانی كـه اماكن عمومی، سـايه بان ها 
و محل پياده شـدن مسـافران را آلوده كنند.  ب. كسانی 
كـه آب عمومـی )آب نوبتی( را غصب كنند. ج. كسـانی 

كه سـد معبر كـرده و مانع عبور عابران شـوند.
در روايـت ديگـری، امـام صـادق)ع( از قـول پدرانـش از 

پيامبـر خـدا)ص( نقـل می كند:
ِ)ص( أنَْ يتَُغَوَّطَ عَلیَ شَـفِيرِ بئِْرِ مَاءٍ  قَـالَ نهََی رَسُـولُ اللَّ
يسُْـتَعْذَبُ مِنْهَـا أوَْ نهََـرٍ يسُْـتَعْذَبُ أوَْ تحَْتَ شَـجَرَةٍ فيِهَا 

ثمََرَتهَُـا )همان(.
پيامبـر اكـرم)ص( از قضـای حاجـت در كنـار چـاه آب 
آشـاميدنی، نهـر آب، و يـا زير درخت ميـوه نهی كردند.

همـه اين هـا بر اهتمـام دين بر پاكيزگـی محيط زندگی 

و حفـظ آن از هـر گونـه آلودگـی دلالـت دارد حتـی در 
مـواردی كارهايـی از ايـن قبيل ضمان اور دانسـته شـده 

اسـت، از جمله امـام صـادق)ع( می فرمايد:
»مـن اخـرج ميزاباً او كنيفـاً  او اوتد وتـداً  او اوثق دابة او 
حفـر شـيئاً  فـی طريق المسـلمين فاصـاب فعطب فهو 
لـه ضامـن« )حرّ عاملي، همـان:  ج 29، ص 245( يعنی 
هـر كس نـاودان يا گـودال و يا چاهی در راه مسـلمانان 
ايجـاد كنـد و يا ميخی در جای بكوبـد و يا حيوانی را در 
جايـی ببندد و كسـی در اثر برخورد بـا آن صدمه ببيند 

ضامن آن اسـت.
4. در روايـات زيادی مسـلمانان تشـويق بـه درختكاری، 
زراعـت و سـاير فعاليت هايـی كه به نحـوی در طراوت و 
سرسـبزی محيـط مؤثرند،  شـده اند از جملـه در روايتی 

از پيامبـر اكرم)ص( آمده اسـت:
 مَـا مِـنْ مُسْـلمٍِ يغَْرِسُ غَرْسـاً أوَْ يـَزْرَعُ زَرْعاً فَيَـأكُْلُ مِنْهُ 
إنِسَْـانٌ أوَْ طَيْـرٌ أوَْ بهَِيمَـةٌ إلِاَّ كَانـَتْ لهَُ بـِهِ صَدَقَةً )نوري، 

1407ق: ج 13، 460،  ح 3(.
مسـلماني كه نهالي بـكارد يا زراعتي به عمـل آرد و ازآن 
انسـان، پرنـده، يا حيوانی اسـتفاده كنـد، در نامة اعمال 
او ثـواب صدقه نوشـته مي شـود. و نيز فرموده اند: كسـی 
كـه درخت ميـوه ای بـكارد، خداوند به انـدازه ثمر آن به 

او اجـر می دهد.
ُ مِـنَ الْجَْرِ قَـدْرَ مَا   مَـنْ غَـرْسَ غَرْسـاً فَأثَمَْـرَ أعَْطَـاهُ اللَّ

يخَْـرُجُ مِـنَ الثَّمَرَةِ )همـان:  ح 4(.
امـام صـادق)ع( زراعـت و كشـاورزی را از محبوب تريـن 
اعمـال دانسـته و فرموده اسـت تمامی پيامبـران غير از 

ادريـس كه شـغل خياطـی داشت، كشـاورز بودند.
َّهُ قَالَ مَـا فيِ الْعَْمَالِ شَـيْ ءٌ  ـدٍ ع أنَ عَـنْ جَعْفَـرِ بـْنِ مُحَمَّ
ُ نبَِيّاً إلِاَّ  ِ تعََالـَی مِـنَ الزِّرَاعَـةِ وَ مَا بعََـثَ اللَّ أحََـبَّ إلِـَی اللَّ
هُ كَانَ خَيَّاطـاً  )همان: ص 461،  ّـَ زَرَّاعـاً إلِاَّ إدِْريِـسَ ع فَإنِ

 ح 3(.
5. احتـرام بـه محيط زيسـت و انواع گونه هـای جانوری 
و گياهـی در مناسـك حـج و در حـرم امـن الهـی بـه 
مسـلمانان يادآوری می شـود شـكار صيد و قطع نمودن 
اشـجار و گياهـان در حالـت احرام از محرمات محسـوب 
شـده و در صورتـی كـه حاجـی مرتكـب آن شـود بايـد 
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كفـاره بپـردازد و نكتـه قابل توجه اين اسـت كـه كفاره 
تمـام محرمـات احرام مبتنی بـر تعمد و قصد اسـت در 
حالـی كه نسـبت بـه صيد حتـی در صورت عـدم توجه 

نيـز بايد كفـاره بدهد.
6. نهادينـه سـاختن فرهنـگ اينده نگـری و و خـروج از 
پيلـه خودنگـری، در روايـات و نيـز آموزه هـای فقهـی 
فـراوان بـه چشـم می خـورد. رواياتی كـه انسـان ها را به 
عمـران و آبـادی زمين تشـويق می كند؛ تشـويق به ارث 
باقـی گذاشـتن و بـه فكر آينـده فرزندان بودن؛ تشـويق 
بـه وقـف و صدقات جاريـه؛ از اين قبيل هسـتند. به طور 
طبيعـی، چنين فرهنگی، تدبير نسـبت به آينده محيط 

زيسـت را نيز به همـراه دارد. 
در روايتـی از پيامبـر اكـرم تشـويق بـه آينده نگـری بـه 

خوبـی ترسـيم شـده اسـت حضـرت فرموده انـد:
ـاعَةُ وَ فيِ يدَِ أحََدِكُمُ الفَْسِـيلةَُ فَإنِِ اسْـتَطَاعَ  انِْ قَامَتِ السَّ
ـاعَةُ حَتَّی يغَْرِسَـهَا فَليَْغْرِسْـهَا )همان: ح  أنَْ لَا تقَُـومَ السَّ

)5
هـرگاه نهـال خرمـا جهت كاشـتن در دسـتتان بـود و 
قيامـت برپا شـد، اگر قادر بر كاشـت آن تـا وقوع قيامت 
بوديـد، آن  را بكاريـد. آبادي و عمران زمين براي انسـان 

مطلوبيـت دارد، گرچه كسـي از آن بهـره نبرد. 
هويت و هويت فضاي شهر شيعي

در لغتنامـه دهخـدا در بيان ريشـه و اصـل كلمه هويت 
لفـظ »هو« آورده شـده اسـت و در كنـار معانی مختلف 
بـه واژه ای بـه نام »تشـخص« اشـاره شـده اسـت كه در 
واقـع بـه آن به عنـوان معادل فارسـی هويت نگريسـته 
می شـود. »تشـخّص، جدايـی و ممتـاز شـدن، تعيّـن 
يافتن، انفراد، شـخصيت و بزرگـی و آنچه بدان چيزی از 
غيـر خـود ممتاز شـود. چنانچه غيـر، ديگـر در آن چيز 
مشـارك نباشـد، تعريف شـده اسـت« )دهخدا، 1372، 
ص 5908(. در فرهنـگ فارسـی معيـن نيـز در كنـار 
سـه معنـی عـام بـا معانـی چـون: 1- ذات بـاری  تعالی؛ 
2- هسـتی، وجود؛ و 3- آنچه موجب شناسـايی شخص 
باشـد )مثـل ورقـه هويـت، شناسـنامه(، بـه يـك معنی 
خاص )فلسـفی( اشـاره شـده اسـت؛ در فلسـفه، هويت 
بـه حقيقـت جزئيـه تعريف شـده اسـت. يعنی هـر گاه 

ماهيـت با تشـخص لحـاظ و اعتبار شـود، هويت گويند 
و گاه هويـت بـه معنـی وجـود خارجـی اسـت و مـراد 

تشـخيص اسـت )معيـن، 1371، ص 5228(.
 »Identity« در زبـان لاتيـن واژه هويـت را در برابـر واژه
برگزيده اند. اين واژه از قرن شـانزدهم در زبان انگليسـی 
كاربـرد داشـته اسـت و شـكل های ديگـر آن در سـاير 
زبان هـای اروپايـی از واژه »Identities« در لاتيـن متاخر 
 »Iden« از دو بخـش »Identities« .گرفتـه شـده اسـت
بـه معنـای »همـان« و »Entities« بـه معنـای »وجود« 
زبـان  معاصـر  فرهنگ هـای  اسـت. در  تشـكيل شـده 
انگليسـی نيـز معانی بسـياری بـرای تعريـف واژه هويت 
آورده شـده است. در فرهنگ وبسـتر )1988، ص 597( 
در برابـر واژه »Identity« معانـی اصلـی زيـر ذكـر شـده 

است.
1- همانندی، تشـابه ويژگی و خصيصه اساسـی يا كلی 
در مـوارد مختلـف )شـباهت(، )ب(: هماننـدی و تشـابه 
در همـه آن چيـزی كـه تشـكيل دهنـده واقعيت عينی 
شـيئی اسـت )كيفيت، حالـت و حقيقت يكـی بودن(؛

2-ويژگی يا شخصيت متمايز كننده فرد؛ و
3- حالتـی از هماننـدی و تشـابه با چيزی بيان شـده يا 

ادعا شـده.
در فرهنـگ آكسـفورد )1989، ص 620( نيز دو دسـته 

معنـی در تعريـف واژه هويت آورده شـده اسـت؛
1- كيفيـت يا شـرايط )وضعيت( يكسـان )همان( بودن 
در مـواد، تركيـب، طبيعـت، خصوصيات يـا در كيفيات 
ويـژه )ب( يكسـانی مطلـق و اساسـی )ج( يكـی بـودن، 

نگی يگا
2- هماننـدی و تشـابه شـخص يـا چيـزی در همـه 
زمان هـا يـا همـه شـرايط و اوضـاع )ب( وضعيـت يـا 
واقعيتـی كـه يـك شـخص يـا چيزی خـودش باشـد و 
نـه چيز ديگری )ج( فرديت، شـخصيت، وجود شـخصی 
و فـردی، خـود همـان چيـز بودن )د( شـرايط شـناخته 

شـدن در احساسـات و علايـق )بهزادفـر، 1386(.
از نظـر »اسـتوارت هـال« )1991الـف، ص 47(، بـا نگاه 
هگلـي، هويـت يـك رونـد در حـال شـدن اسـت و از 
طرفي يك شناسـنامه و عامل شناخته شـدن محسـوب 
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مي شـود، هويـت همـواره از طريق تقسـيم شـدن، معنا 
پيـدا مي كنـد، تقسـيم بيـن اينكـه مـن چـه هسـتم و 
ديگـري چـه هسـت؟ )حقيقـی، 1386( اساسـاً هويـت 
مربـوط بـه ذهنيت مشـابهي اسـت كـه فرد بـا ديگری 
دارد، بـه قـول اسـتوارت هـال )1991 الـف، ص 49( 
هويـت مربـوط بـه افـرادي اسـت كه مشـابه هـم حرف 
مي زنند، مشـابه هم فكر مي كنند، از احساسـات مشـابه 
برخوردار هسـتند. لـذا هويت همـواره از جايگاه ديگري 
تعريـف مي شـود. هويت همـواره يـك مفهـوم ارتباطي 
بـوده اسـت )بـارت، 1969(، بـه اين معنا كه ما بوسـيلة 
تشـابه ها و تفاوت هايـي كـه بـا ديگـران داريم شـناخته 
 .)61 ص   ،2003 همـكاران،  و  )مينـاگال  مي شـويم 
هويـت بـه ريشـه هاي زندگـي، روش هـا و منش هايـي 
كـه بـا آن زندگـي  مي كنيم، گره خـورده اسـت. منظور 
از روش هـای زندگـي،  امـوري اسـت كـه خصيصه هاي 
خـاص زندگـي مـا را منعكـس مي كنـد. امـوري مثـل 
آداب و رسـوم اجتماعـي، مذهـب، نوع لباس پوشـيدن، 
غـذا خـوردن، گـذران اوقـات فراغت و خلـق  و خوي هاي 
مربـوط به روابـط اجتماعي، نمونه هايي اسـت كه هويت 
يـك جامعـه را از جامعـة ديگـر و يـا حتـي هويـت يك 
فـرد را از فـرد ديگر متمايـز مي كند )حقيقـی، 1386(.

روان شناسـی را شـايد بتـوان يكـی از معـدود حوزه های 
معرفـت بشـری دانسـت كـه در آن هويـت، تعريـف و 
مفهـوم نسـبتاً روشـنی دارد. در روان شناسـی يكـی از 
مشـخصات شـخصيت را احسـاس هويت می دانند و آن 
عبارت اسـت از احساسـی كه انسـان نسـبت به استمرار 
حيـات روانـی خـود دارد و يگانگـی و وحدتـی كـه در 
مقابـل اوضـاع و احوال متغير در خـارج همواره در حالت 
روانـی خود احسـاس می كنـد )كلاين بـرگ، 1355، ج 
2، ص 11 بـه نقـل از پاكنـژاد(. در واقـع می تـوان گفت 
مفهوم هويت در روان شناسـی با نام »اريكسـون« درهم 
آميختـه اسـت. به نظر اريكسـون، هويت خـود انگاره ای 
اسـت كـه در طـی نوجوانی شـكل می گيرد و افـكار فرد 
را درباره اين كه كيسـت و چه كسـی می خواهد باشـد، 
بـا يكديگر تلفيق می كنـد )نوربرگ شـولتز، 1377، ص 

350 بـه نقـل از پاكنژاد(.

در جامعه شناسـی نيـز مقولـه هويـت بـه عنـوان يكـی 
از مهمتريـن ويژگـی و خصوصيـات افـراد و گروه هـای 
و  اسـت  برخـوردار  اهميتـی  بـا  از جايـگاه  اجتماعـی 
ارائـه  ديدگاه هـا و نظريه هـای مختلفـی در مـورد آن 
شـده اسـت. از نظـر آنتونـي گيدنـز “هويـت مربـوط به 
فهـم افـراد در مـورد ايـن كـه چـه كسـي هسـتند؟” و 
“چـه چيـزي بـراي آنهـا مهـم اسـت” تبيين مي شـود. 
ايـن فهـم هويتي، منتـزع از منابع معناسـاز مهمي مثل 
دين، مليت، نژاد، جنسـيت، طبقـه اجتماعي و تمايلات 
گروهـي و قومـي و حتـی محـل سـكونت مي باشـد. به 
عقيـده »گيدنـز« هويـت شـخص چيزی نيسـت كه در 
نتيجـه تـداوم كنش هـای اجتماعـی فـرد بـه او تفويض 
شـده باشـد، بلكه چيزی اسـت كه فرد بايـد آن را بطور 
مـداوم و روزمـره ايجـاد كنـد و در فعاليت هـای بازتابـی 
خويـش مورد حفاظـت و پشـتيبانی قرار دهـد )گيدنز، 

1378، صـص 82-83(
در مقابـل ايـن ديـدگاه كه هئيـت شـخص را بازتابی از 
خـود آگاهی شـخص بـه خود تعريـف می كنـد. عده ای 
ديگـر از جملـه جامعه شناسـان نظريـه كنـش متقابـل 
نمـادی، اعتقـاد دارنـد كه هويـت قبل از آنكـه پديده ای 
فـردی باشـد امـری اجتماعـی اسـت )افـروغ، 1377، 
ص 221(. در حقيقـت، هويـت مجموعـه ای از صفـات و 
مشـخصات اسـت كـه باعث تشـخيص يك فـرد از افراد 
ديگـر و يـا يك شـیء از اشـيای ديگر می گـردد و هدف 
از تعييـن هويت، پيدا كردن تفاوت اشـخاص و اشـياء از 
يكديگر اسـت. فرآيند تشـخيص هويت فرآيندی اسـت 
قياسـی بين عينيت موجـود )Object( بـا داده هايی از 
آن در ذهـن )Subject( هـر ابـژه يـا هر فضا بـا آن، كه 
يـك موجوديت خارجی مسـتقل اسـت. ولـی در فرآيند 
ادراك تبديـل بـه يك پديده ذهنی می شـود )دانشـپور، 

.)1379
بـا توجه بـه فرهنگ هر جامعـه ای شـهروندی يك نوع 
ايـده قومـی اسـت كـه از ارزش هـا، هنجارهـا، قوانيـن، 
اخـلاق و... حاكـم بـر جامعـه شـكل مـی گيرد. بـه نظر 
گيدنـز در فرهنـگ شـهروندی بايد »شـهروندی را يك 
مثـال عالـی از دوگانگـی سـاختاری در نظرگرفـت كـه 
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ايده هـای مخلـف و دشـمن يكديگـر درك كـرد. در 
عـوض كارگـزاری فـرد و كردارهـای اجتماعـی بـه طور 
متقابـل و به هم وابسـته اند. فرد از طريـق اعمال حقوق 
و تعهـدات، شـرايط ضـروری شـهروندی را بازتوليد می 

كنـد« )نامـی،1384، ص 15(. 
دولت، فضاي شهري و محيط زيست

در رابطـه بـا نقـش دولـت در حاكميـت مطلـوب، در 
ادبيـات مديريتـی، رويكردهـای مختلفـی مطرح شـده 
مـدل  طـرح  بـا   )1992( گيلبـر«  و  »آزبـورن  اسـت. 
بازآفرينـی دولـت، رقابتـی بـودن، مشـتری محـوری، 
پيـش نگـری، مديريـت محـوری وتسـهيل گـری را از 
 Osborn( .ويژگيهـای دولـت خـوب بـر می   شـمارند

)1992,and gaebler
آزبـورن و گيلبـر با طـرح مدل بازآفرينی دولت در سـال 
1992، راهـی نوين بـرای كارآمد تر نمـودن دولت را در 

قالـب دولت كارآفرين پيشـنهاد می   دهند و معتقدند كه 
الگـوی دولت كارآفريـن در مدل بازآفرينـی دولت راهی 
خـلاق در رويارويـی بـا مشـكلات در بخش دولتـی ارائه 
می   كنـد. آنهـا با نقـد بوروكراسـی آن را مناسـب دنيای 
جديـد نمی   داننـد و راه كار بديـل را از طريـق تأميـن 
بسـترها و تسـهيلات لازم بـرای انجـام امـور از طريـق 
خـود مردم پيشـنهاد می   كنـد. آنها چند پيشـنهاد برای 

اصلاحـات بخش دولتـی ارائـه می   دهند.
1-»دولـت تسـهيل گـر«: هدايت به جـای اجـرا؛ بر 
 ايـن اسـاس دولـت كارآفريـن بايسـتی بيشـتر بـه فكر 
سياسـتگذاری باشـد تـا  اينكـه نهادهايی برای پاسـخ به 

نيازهـای جامعـه  ايجـاد كند؛
2-»دولتـی كـه خواهـان اجتماعـی خودگـردان 
اسـت«: توانمندسـازی بـه جـای خدمـت رسـانی را 

بايسـتی سـرلوحه كار خـود قـرار دهـد؛
و  سـالاری  شايسـته  رقابـت،  رقابتـی«؛  3-»دولـت 

نمودار 3. شهروندي، شهر و مديريت در شهر، ماخذ: نجاتي حسيني، 1380.
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خلاقيـت را در خدمـت رسـانی ايجاد می   كنـد، انحصـار 
دولتـی را مجبـور به پاسـخ گويی به نيازهای مشـتريان 
بيـن  از  را  انحصـار  و  را تشـويق  می   كنـد و خلاقيـت 

می   بـرد؛
4-»دولـت ماموريـت محـور بـه جـای سـازمان 

قانـون محـور«؛
5- »دولـت نتيجه محـور«: كه در آن سـرمايه گذاری 

روی سـتاده ها انجـام می   گيرد و نـه داده ها؛
6- »دولت مشـتری محور«: كه به نيازهای مشـتری 

نه بوروكراسـی توجه دارد؛
7- »دولـت درآمـد زا«: كـه  ايجـاد درآمـد بـه جـای 

هزينـه، اصـل و محـور فعاليت هـا قـرار می   گيـرد؛
8- »دولـت پيش نگـر«: كـه در آن بر پيشـگيری به 
جای درمان تأكيد  دارد و دولتی با اسـتراتژی پيشـتازان 

طراحـی می   كند؛
9- »دولـت غيـر متمركـز«: كـه تغييـر جهـت از 
سلسـله مراتـب به مشـاركت و گروههـای كاری همگن 

بود؛ خواهـد 
10- »دولـت بازارگـرا«: كـه در آن اهـرم تغييـر از 

طريـق بـازار خواهـد بـود؛
همچنيـن »دنهـارت« )2000( با طـرح »نظريه خدمات 
عمومـی    جديـد« ، بـا نقـد نظريـات اصلاحـی جديـد 
آزبـورن و گيلبـر عقيـده دارد كـه اگر حركت ما سـريعاً 
به سـوی هدايت گری باشـد ممكن اسـت سـكان دولت 
خـود حـذف شـود. از  اينـرو موضـوع اصلـی مديريـت 
دولتـی بايـد خدمات دهی باشـد و مديريـت دولتی بايد 
مسـئوليت خدمات رسـانی داشـته باشـد. بر  اين اساس 
 ايشـان مـدل جديـدی بـا نـام خدمـات عمومی   جديد را 
در پارادايـم دولـت خـوب بـا ارزش هـای ذيل پيشـنهاد 

می   كنـد.
1-خدمت رسـانی بـه جـای هدايت گـری كـه در آن بـر 
افزايـش نقـش دولـت در كمك بـه شـهروندان به جای 
كوشـش در كنتـرل يـا هدايت آنها، تأكيد  شـده اسـت؛

2- استراتژيك فكر كردن، دموكراتيك عمل كردن؛
3- هـدف اساسـی منفعـت عمومی   اسـت نـه پيامدهای 

آن؛ جانبی 
4- خدمت به شهروندان نه مشتريان؛

5- پاسـخ گويـی بـر اسـاس اسـتانداردهای حرفـه ای، 
ارزش هـای اجتماعـی و منافـع شـهروندی؛

6- مديريـت بـا مشـاركت مردم نـه تأكيد  صـرف روی 
بهره وری؛

7- خدمات عمومی    ماورای كارآفرينی.
نظريات محيط زيست شهر

در ادامـه بـه اختصـار نظريـات مهـم و مرتبـط شـامل 
نظريـه  محيط زيسـت،  جامعه شـناختی  نظريه هـای 
نظريه هـاي  آموزشـی،  نظريه هـاي  جمعيت شـناختی، 

فرهنگـي و نظريـه اكوفمنيسـت بيـان مي شـود:1
نظريات جامعه شناختي مشاركت محيط زيستي

بـا توجـه بـه تحولاتـی كـه در سـالهای اخيـر صـورت 
گرفتـه رابطه جامعه شناسـی و محيط زيسـت شـهری 
نزديك تـر شـده و جامعه شناسـان در نظـرات خـود بـه 
محيـط زيسـت شـهری و ارتبـاط آن با انسـان و جامعه 
پرداخته انـد. بـرای نمونـه بـه نظـر »ماركـوزه« مي توان 

نمودار 4. شرايط و زمينه های لازم در طبيعت، انسان و 
محيط انسان ساخت برای ارتقاي تعلق )منتج از حضور 
طبيعت( نسبت به مکان، ماخذ: داعي پور، 1393، ص 56.

 1. براي اطلاعات بيشـتر ر. ك: پولادي، ا.، )1389( طرح پژوهشـي بررسـی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شـهر مشـهد در ارتقاء كيفی 
محيط زيسـت شـهری. مديريت توسـعه و پژوهش شهرداري مشهد.  
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اشـاره داشـت. ماركـوزه معتقـد اسـت: »تفكـر و عمـل 
بايـد تغييـر يابد، تغييـر ديـدگاه كمـی و مصرف مداری 
بـه زيبايـی شـناختی، اسـاس ايـن دگرگونی می باشـد. 
وی جنبـش زيسـت محيطـی را جنبـش رهايـی بخش 
سياسـی و روانشـناختی می بينـد.«1 همچنيـن نظريات 
مختلفـي وجـود دارد كـه نشـان دهنده ارتبـاط عوامـل 
اجتماعـي و فرهنگـي بـا ارتقـاء محيط زيسـت شـهري 
مي باشـد. از آن جملـه مي تـوان بـه نظريـه تقسـيم كار 
اميـل دوركيم اشـاره كـرد. دوركيم جوامع را بـه دو نوع 
تقسـيم كـرده و بـراي هـر يك، همبسـتگي خاصـي را 
مطـرح كـرده اسـت. »در جوامـع كهـن و گذشـته كـه 
مكانيكـی2  همبسـتگی  نداشـته،  وجـود  كار  تقسـيم 
خودبخـود حاكـم بـوده، اما در جوامع جديد و پيشـرفته 
كـه تقسـيم كار از مشـخصات آن اسـت، همبسـتگی 
ارگانيـك3 يـا  اندامـی حاكـم می باشـد.«4 بـر طبـق اين 
نظريـه مـردم جامعه امـروزي خود را فقط مسـئول امور 
مربـوط به خودشـان مي داننـد و براي هـر كاري از نهاد، 
واحـد يـا شـخص به خصوصـي انتظـار دارنـد و هميـن 
مسـئله در خصوص مسـائل محيط زيسـت شـهري نيز 
حاكـم اسـت. يعنـي آنچـه مربـوط بـه محيـط زيسـت 
شـهري مي باشـد، جـزء وظايف نهـاد يا سـازماني خاص 
مي داننـد و بـه راحتـي از آن حيطـه كنار مي كشـند. در 
واقـع همان همبسـتگی ارگانيكی بر دنيـای امروز حاكم 

است. 
نظريات آموزشي مشاركت محيط زيستي

»هانشـل«5 نشـان داد كه آموزش ضمن خدمت محيط 
زيسـت تـوأم بـا مطالب تكميلـی كلاس از نظـر افزايش 
اطلاعـات و اتخـاذ گرايشـات مثبـت در قبـال محيـط 
زيسـت شـهری و آگاهـی از نقـش انسـان در برابـر آن، 

دسـتاوردهای قابـل توجهـی را بدنبال داشـته اسـت. با 
اسـتفاده از ايـن يافته هـا می تـوان گفـت، معلمينـی كه 
دوره آموزشـی ضمـن خدمـت را در آمـوزش محيـط 
بـه  بيشـتری  گرايـش  گذرانيده انـد،  شـهری  زيسـت 
توسـعه افـكار مثبت نسـبت بـه موضوع محيط زيسـت 

شـهری خواهند داشـت.
نظريات فرهنگي مشاركت محيط زيستي

افـراد بسـياري در مـورد فرهنـگ و تأثيـر آن بـر فـرد و 
تأثيرپذيـري آن، تحقيـق و بررسـي كرده انـد. امـا نقطه 
مشـترك آنها تعامـل بين انسـان و فرهنگ بوده اسـت. 
بـه  منظـور بررسـي ارتبـاط فرهنـگ بـا رفتـار محيـط 
زيسـت شـهري و ارتقـاء آن از دو نظريـه اسـتفاه شـده، 
كـه در ادامـه به توضيح آنها پرداخته مي شـود. بسـياري 
از رفتارهـاي آلوده كننده محيط زيسـت شـهري ناشـي 
از تأخـر فرهنگـي مي باشـد. اصـلاح و بـالا رفتن سـطح 
فرهنگ زيسـت محيطي نه تنها موجب كاهش آلودگي 
مي گـردد بلكـه گرايش مردم نسـبت به كنتـرل و تحت 
فشـار قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگـي نيـز افزايـش 
مي يابـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه چهارچوب نگاه انسـان 
و دانـش آنهـا نسـبت بـه جهـان و همچنين تصـورات و 
آرزوهـا، توسـط محتواي فرهنگي سـاخته مي شـود كه 
در آن زندگـي مي كنيـم. بديـن طريـق دربـاره جهـان، 
پاسـخ هاي  حتـي  آنهـا  نظـر  بـه  مي بينيـم.  آمـوزش 
عاطفي مردم، يك محصول فرهنگي شـناخته مي شـود. 
براسـاس چنيـن نظراتـي مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه 
مـردم بر اسـاس فرهنـگ خود، عمـل مي كننـد و رفتار 
محيـط زيسـت شـهري انعكاسـي از فرهنـگ حاكـم بر 
جامعـه مي باشـد، بـا اسـتفاده از عقيـده و بـاور مـردم، 
مي تـوان نگـرش و رفتـار آنهـا را تغيير داد و ايـن امر در 

 1.   براي اطلاعات بيشتر ر. ك: بری، ج.، )1380( محيط زيست و نظريه اجتماعی، ترجمه: حسن پويان و نيره توكلی. چاپ اول.
2. Mechanic correlation

3.Organic correlation

4.بـراي اطلاعـات بيشـتر ر. ك: كـوزر، ل.، )1379(. زندگـی و انديشـه بـزرگان جامعه شناسـی. محسـن ثلاثی. چاپ هشـتم، انتشـارات 
. علمی

5.Hanshel
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حوزه محيط زيسـت شـهري نيـز امكان پذيـر مي باش1.
نظريات جمعيت شناختي مشاركت محيط زيستي

طبـق نظـر »بوتكيـن«2 يكـی از عوامـل ايجـاد بحـران 
محيـط زيسـت شـهری، جمعيـت می باشـد. از زمـان 
آفرينـش انسـان، پيونـد در جنـس زن و مـرد نيز همراه 
آدمـی بـوده و ايـن پيونـد، تولـد انسـانهای ديگـری را 
بدنبـال داشـته اسـت و دوبـاره پيونـد و دوبـاره تولـد و 
ايـن چرخـه همچنـان ادامه داشـت و هيچ كـس به اين 
موضـوع فكـر نمـی كـرد آيـا زميـن، گنجايـش افزايش 
سـاكنينش را دارد؟ در سـال 1798 هيچكـس هماننـد 
مالتـوس  بطـور جـدی و رسـمی، بحـران جمعيـت را 
مطـرح نكـرده بـود »اصـل نظريـه او حـول ايـن محـور 
می چرخـد كـه علي رغـم افزايـش هندسـی جمعيـت، 
منابـع غذايـی بـه شـكل حسـابی، افزايـش می يابـد كه 
نهايتـاً در صـورت افزايـش جمعيـت دنيا با كمبـود غذا 
مواجـه خواهد شـد و اين كمبود، سـاير منابـع را تهديد 
می كنـد و بقـای انسـان دچـار اختـلال می شـود.« بـا 
توجـه به آنكه ميزان جمعيت بر محيط زيسـت شـهری 
آن منطقـه مؤثر اسـت، بايد بـا اجـرای برنامه ريزی های 
صحيـح از افزايـش جمعيـت منطقـه جلوگيـری كرد .

نظريات اكوفمنيست مشاركت محيط زيستي
محيـط و طبيعـت جـزء مـواردی می باشـد كـه متأثر از 

رفتارهـای مسـتقيم و غيرمسـتقيم مردان و زنان اسـت 
و تفكـر، رفتـار و بينـش ايـن دو جنـس، بـر چگونگـی 
و كيفيـت محيـط زيسـت شـهری، مؤثـر خواهـد بـود. 
»رزمـری رويتـر«  معتقـد اسـت كـه متصـل كـردن 
حركـت زيسـت بـودم شـناختی و جنبش  فمنيسـتی، 
يكی از شـروط پيروزی هر دو جنبش می باشـد. محيط 
زيسـت شـهري را نمي تـوان بـه دور از جنسـيت مـورد 
بررسـي قرار داد. طرفداران جنبش فمنيسـتي و جنبش 
طرفـداران محيط زيسـت شـهري به منظور برتر نشـان 
دادن نگـرش زيسـت شـهري زنـان بـر مـردان، كلماتي 
ماننـد زميـن بكو، مـام زميـن، تأكيـد كرده انـد، چراكه 
اينگونـه واژه هـا يادآور جنس زن مي باشـند. نوع ديگري 
از ايـن نظريـه بنـام »اكوفمنيسـم مقاومتـي« بـر ايـن 
عقيـده پافشـاري مي كند كـه فكر زنان بيشـتر از مردان 
در زمينـه محيط زيسـت شـهري، فعاليـت دارد. در اين 
خصـوص مي تـوان به »جنبش چيپكو«  در هندوسـتان 
كـه توسـط زنـان محلي بـر عليـه الوارسـازي تجارتي يا 
اردوي صلـح در گرينهـام انگلسـتان اتفـاق افتاده اشـاره 
نمـود. نقـش زنـان در دفـاع از محيـط زيسـت شـهري 
به خصـوص در جاهايـي كه ذينفع هسـتند، مانند توليد 
مثل و جمعيت، بيشـتر از مردان مشـاهده شـده اسـت. 

نمودار 5. رابطه انسان و طبيعت و رويکردهاي مبتني بر طبيعت در احيا شهر؛ 
ماخذ: نورمحمدي، 1388، ص 57.

6.براي اطلاعات بيشـتر ر. ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشـي بررسـی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شـهر مشـهد در ارتقاء كيفی 
محيط زيسـت شـهری. مديريت توسعه و پژوهش شـهرداري مشهد.  

7.Daniel bautkin
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نقد نظريه های زيست محيطی در غرب
جملـه  از  محيطـی،  زيسـت  نظريه هـای  منتقديـن 
اسـپراوت ها، بـه بحث در مورد نويسـندگانی می پردازند 
كـه دارای »زبانـی محيط گرايانـه« بوده انـد. لـذا مـي 

گفت: تـوان 
1. اسـپايكمن بـه دو دليل از مكيندر انتقـاد نمود، يكی 
بـرآورد بيـش از حد از امكانات »قلب زميـن«، و ديگری 

كـم بهـا دادن به امكانات »هـلال داخلی«.
2. اشـتراوس- هوپـه بـا تحليـل مكتـب ژئوپوليتيـك 
آلمـان اظهـار می كنـد كـه »به طـور خلاصـه، هيـچ 
گـواه تاريخـی وجـود نـدارد كه ثابـت كند طبـق ادعای 
طرفـداران »فضـای حياتـی« رابطه ای علّی ميان فشـار 
جمعيـت و توسـعه ی قلمـرو كشـورها وجـود دارد«. به 
لحـاظ تاريخـی، توسـعه ی قلمـرو كشـورها ناشـی از 

عواملـی غيـر از فشـار جمعيـت بـوده اسـت.
3. غالبـا ادعا می شـود كه تحـولات تكنولوژيك، مفهوم 
»قلـب زمين« مكينـدر و نظريـه ي ژئوپوليتيك  هاوس 
هوفـر را منسـوخ نمـوده اسـت. بـه اعتقـاد اشـتراوس- 
هوپـه »اگـر زمانی مفهوم »قلـب زمين« اعتبار داشـت، 
ديگـر نمی تـوان مطمئـن بـود كـه تكنولـوژی نويـن 
آن را بی اعتبـار نسـازد، و در واقـع هم شـايد قبـلا آن را 

بی اعتبار سـاخته باشـد. 
و  ماهـان  نظريه هـای  كـه  معتقدنـد  اسـپراوت ها   .4
مكيندر منسـوخ شـده اند و ايـن امر را حاصـل دو عامل 
می داننـد، يكی بـروز نوآوری هايی در صنايـع نظامی، و 
ديگری »اشـكال شـبه نظامی و غيـر نظامی كنش های 

متقابل سياسـی«. 
5. كريسـتوف نويسـندگان ژئوپوليتيـك را بـه خاطـر 
»كاربـرد حقايـق و قوانيـن فيزيكـی بـه منظـور توجيه 
تقاضاهـا و اعتقادات سياسـی« مـورد انتقاد قـرار داده و 
سـپس اظهـار می كنـد كـه »يكـی از نمونه هـای بـارز 
مجـادلات متناقـض و نوميدانـه ای كـه اين امـر ممكن 
اسـت به آن منجر شـود، مفهوم »دولت هم سـاز« است 
كـه در واقـع شـبيه مفهـوم »مرزهای طبيعی« اسـت« 
)دوئرتـی، جيمـز؛ فالتزگـراف، رابـرت؛ پيشـين، صـص 

.)127-129

رهيافتهاي نظري محيط زيستي در اسلام
تـا قبـل از سـال 352 ه.ق قوانيـن و احـكام مربـوط بـه 
مذهب سـنت سـاكن اجرا می شـد و شـيعيان شـديداً 
جماعـت و مسـايل مربوط بـه آن تعقيـب در متصرفات 
اسـلامی بـه خصـوص بغـداد و ايـران- از تـرس و آزار 
حاكمـان سـنی مذهـب جـرأت اجتمـاع علنـی بـرای 
تبليـغ كيـش از آيين خود نداشـتند. تنها از سـال 352 
ه.ق بـود كـه معزالدولـه ديلمی خاندان آل بويه، دسـتور 
داد تـا مردم شـيعی مذهب بغداد تقيـه را عقايد مذهبی 
را اظهـار دارنـد و در ده روز اول مـاه محـرم تقيـه را علناً 
كنـار گذارنـد و در روزهـای عزيـزی كـه برای شـيعيان 
اسـت مغـازه هـا را در بغـداد تعطيـل كنند و بـه همراه 
زنـان بـا موهايـی ژوليـده و صـورت گل مالـی شـده از 
منـازل خـود بـه خيابان هـا آيند و سـينه زنان مراسـم 
عاشـورای حسـينی را به جـای آورنـد )يوسـف جمالـي، 
1372؛ ص 146(. در دوران حكومـت الجايتـو؛ سـلطان 
محمـد خدابنـده )703-716(  نيز جـو مذهبي بر ايران 
حاكـم شـد، و بـه خصوص پـس از گرويدن او به شـيعه 
نـام دوازده امـام يـا چهارده معصوم در حاشـيه سـكه ها 

نوشـته شد. 
آل بويـه و سـربداران )736-788( قبـل از صفويـه تنها 
سلسـله هاي محلـی بودنـد كـه مذهـب تشـيع را بـه 

عنـوان ايدئولـوژی فكـری
خـود انتخـاب نمودنـد و از نشـانه هـای ارادت ايشـان 
يكـی آوردن صلـوات چهـارده معصوم در حاشـيه سـكه 
در دوران علی مؤيد سـربدار )766-783( قابل مشـاهده 

اسـت )رهبـر گنجـه، 1382، ص 46(.
معيارهـاي مـورد نظـر عبارتنـد از قـاب هـای صفحـات 

. بعد
نتيجه گيري و جمعبندي

شـامل  زيسـت  محيـط  از  بخشـي  به عنـوان  شـهر 
سيسـتمهاي زنده )طبيعي(، ساخته شـده، تغيير شكل 
يافتـه و تجربـه شـده توسـط مـردم تعريـف مي شـود. 
تعامـلات بيـن فضـا و جامعـه در شـهر ناشـي از ارتباط 
تاريخـي بيـن آگاهـي انسـان، مـاده، انـرژي و اطلاعات 
اسـت. بـا تمركز بـر نقـش تغييردهنده شـهر در محيط 
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قاب 1. نظم و هماهنگي در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
نظم و هماهنگي

آيه نظير: آن هفت آسمان طبقه طبقه را بيافريد. در آفرينش خداي رحمان هيچ خلل و بی نظمی 
نميبينی. پس بار ديگر نظر كن. آيا در آسمان شكافی ميبينی )ملك: آيه 3(.
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قاب 2. تضاد در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
تضاد

آيه نظير: از هر چيز دو نوع )نر و ماده( آفريديم تا مگر متذكر حكمت خدا شويد )ذاريات: آيه 49( 
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قاب 3. وحدت در كثرت در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
وحدت در كثرت

آيه نظير: اول و آخر هستی و پيدا و پنهان وجود، همه اوست و او به همه امور عالم داناست )حديد: آيه 3(.
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قاب 1. صمد در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
صمد

آيه نظير: خدا از همه بي نياز است )توحيد: آيه 2(.
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زيسـت، شـهر تركيب تغيير شكل داده شـده اي از منابع 
)زميـن، آب، هـوا، منابع كاني، و انسـان( تلقي مي شـود. 
در نتيجـه، شـهر منبعي بـا نظم مجدد تعريف مي شـود 
كـه منافعـي را براي شهرنشـينها، منطقـه و ملت فراهم 
مـي آورد. راپاپـورت در تعريفي جامع شـهر را تجلي يك 
مـدل شـناختي آگاهانـه معرفـي مي كنـد كـه به عنوان 
نمـادي از تفكـرات، ايده هـا و انديشـه هايي اسـت كه در 
قالـب يـك شـكل فيزيكـي تبلور يافتـه و آن قـدر غني 
اسـت كه مناطق وسـيعي را به نظم درمي آورد. به عبارت 
ديگـر، شـهر جايي اسـت كـه مجمـوع منابـع، نيروها و 
عوامـل تشـكيل دهنده محيـط زيسـت را بـراي ايجـاد 
محيـط مطلوب جهت زندگي انسـان در رابطه اي تعريف 
شـده به نظم درآورده اسـت. توجه به اين تعاريف نشـان 
مي دهـد كـه رابطـه انسـان و طبيعـت اسـت كـه شـهر 
را به عنـوان بخشـي از محيـط زيسـت شـكل مي دهـد. 
به همين دليـل، ايـن 2 واژه بـا يكديگـر رابطـه هم پيوند 
و متقابـل دارنـد. بااين وجـود، كنـار هـم قـرار گرفتن 2 
واژه »محيط زيسـت« و »شـهر« در ادبيـات برنامه ريزي 
محيط زيسـت و برنامه ريزي شـهري در واكنش نسـبت 
بـه ارتباطـات ناهمگـون آن دو در دوران رشـد سـريع 
شهرنشـيني در سده گذشـته، چه در نظريه و چه عمل، 
يعني به دليل جدايي انسـان از طبيعت و تمايز شـهر از 
محيط زيسـت، بوده اسـت. همچنين در غـرب، با پايان 
يافتـن جنگ جهانـي دوم، در پي بحران هـاي اقتصادي 
1921 و 1929 ميـلادي، گرايـش به مليّ كردن اقتصاد 
و ارائـه تعريـف جديـدي از حقوق مالكيت، به گسـترش 
فعاليت هـاي دولتـي انجاميـد؛ به طـوري كـه در اوايـل 
دولتـي  و  ثابـت  ميـزان سـرمايه گذاري هاي  دهـه 80 
در برخـي از كشـورها، بيـش از 50 درصـد كلّ ذخايـر 
سـرمايه ايـن كشـورها بـر آورد شـد. تجربـه ناكارآمدي 
شـركت هاي دولتـي و انحصارهـاي مليّ در اين سـال ها 
موجب شـد كـه گرايش به خصوصي سـازي و بازگشـت 
بـه مكانيزم بـازار، بار ديگـر افزايش يابد. محيط زيسـت 
تمـام عرصـه پيرامونـي حيات، شـامل زمين، هـوا و آب 
اسـت كه افراد انسـاني، گياهان و جانوران در آن زندگي 

مي كننـد.

 منابع و ماخذ
داعـي پـور، زينـب )1393( رابطـه حضـور طبيعـت و 
افزايـش حـس تعلـق در خانه هـای سـنتی ايـران، بـاغ 

نظـر، شـماره 30.
نورمحمـدي، سوسـن )1388( ضـرورت درك سرشـت 

معمـاري، هنرهـاي زيبا، شـماره 37.
علـوم  مرمـوز،  طبيعـت   )1384( نـازگل  همايونـي، 

.4 شـماره  محيطـي، 
رهبـر گنجـه، تـورج )1382( نقـش اسـما متبركـه بـر 

سـكه، كيهـان فرهنگـي، شـماره 202.
يوسـف جمالـي، محمـد كريـم )1372( تشـكيل دولت 
صفـوي و تعميم مذهب تشـيع، تهـران، چاپ و صحافي 

اصفهان.
و گسـترش  عوامـل ظهـور  احمـدي حسـن )1377( 
ايـده مشـاركت در برنامه ريـزي و شهرسـازي، فصلنامه 
اجتماعـي  و  انسـاني  علـوم  پژوهشـكده  پژوهـش، 

دوم. شـماره  پيـش  جهاددانشـگاهي، 
دولتـي  غيـر  سـازمانهاي   )1380( اصغـر  ارجمندنيـا، 
راهبـرد مشـاركت سـازمان يافتـه، فصلنامـه مديريـت 

شـهري، سـال دوم، شـماره 5.
  آزاد ارمكـی، تقـی )1386( محله گرايی و روند توسـعه 
شـهر تهـران، ارائـه شـده در همايـش محـلات تهـران، 
چالش هـا و راهبردهـا، مركـز مطالعـات فرهنگـی شـهر 

تهران 
انصـاری، محمد اسـماعيل )1379( مشـاركت اجتماعی 

نمودار 6. رهيافت نظري شيعه به محيط زيست شهري و 
زيست بوم؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.
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و نقـش آن در وفـاق اجتماعـی، فرهنـگ عمومـی وفاق 
اجتماعـی، تهران.

بحرينـی و ديگران )1388( تحليل مبانی نظری طراحی 
شـهری معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

بحرينـی، حسـين و طبيبيـان، منوچهـر )1377( مدل 
ارزيابـی كيفيـت محيط زيسـت شـهری، مجلـه محيط 

شناسـی، دوره 24، شـماره 21.
برك پـور، ناصـر و  ايـرج اسـدی، )1388(، »مديريـت و 
حكمروايـی شـهری«، انتشـارات دانشـگاه هنـر، تهران.

بهرام سـلطانی، كامبيـز )1384( مبانـی معماری فضای 
سـبز شـهری، انتشـارات ديـد )زيـر نظر وزارت مسـكن 
و شهرسـازی، دبيرخانـه شـورای عالـی شهرسـازی و 

معمـاری ايـران(، تهران.
تانكيـس فـرن )1388( فضـا، شـهر و نظريـه اجتماعی 
)مناسـبات اجتماعـی و شـكل هـای شـهری(، ترجمـه 
حميد رضا پارسـی و آرزو افلاطونی، انتشـارات دانشـگاه 

تهران.
توسـلي، محمود )1360( ساخت شـهر و معماري اقليم 

گرم و خشـك ايران، تهران، ناشـر نويسـنده.
تيبالـدز، فرانسـيس )1385( شـهرهای انسـان محـور 
بهبـود محيـط عمومـی در شـهرهای بـزرگ و كوچك، 
ترجمـه حسـن علـی لقايـی و فيـروزه جدلی، اتشـارات 

دانشـگاه تهـران، چـاپ اول.
چنگـز، چارلـز )1383( طبيعـت در گفتگو بـا طبيعت، 

ترجمـه آبتيـن گلكار، مجلـه معمار، شـماره 27.
حبيبی، سـعيدی رضوانی )1384( شهرسازی مشاركتی 
كاوشـی نظـری در شـرايط ايـران، مجله هنرهـای زيبا، 

شماره 24، صص15-24
حبيبـی، سـيد محسـن )1379( جامعه مدنـی و حيات 

شـهری، مجلـه هنرهای زيبـا، تهران، شـماره 7.
حبيبی، سيد محسن؛ سـعيدی رضوانی، هادی )1384( 
شهرسـازی مشـاركتی؛ كاوشی نظری در شـرايط ايران، 

نشـرية هنرهای زيبا، شمارة 24
حيـات  شـهری،  فضـای   )1378( محسـن  حبيبـی، 
واقعـه ای و خاطره هـای جمعی، مجله صفه، سـال نهم، 

شـماره 28. بهـار و تابسـتان 1378.

مشـاركت  روشـهاي   )1380( علـي  سـيد  حسـيني، 
شـهروندان در طرحهـاي توسـعه شـهري )شهررشـت(، 
پايـان نامـه دكتـري جغرافيـا و برنامـه ريـزي شـهري 

دانشـگاه تربيـت مـدرس، تهـران.
دانشـپور سـيد عبدالهـادی و چرخچيان مريـم )1386( 
فضاهـای عمومی و عوامـل موثر بر حيـات مدنی، مجله 

باغ نظر، شـماره 7. 
فضاهـای   )1386( ديگـران  و  عبدالهـادی  دانشـپور، 
عمومـی و عوامـل مؤثـر بر حيـات جمعـی، فصلنامه باغ 

نظـر، سـال 4، شـماره 7. بهـار و تابسسـتان 86.
ديبـا، داراب و مجتبی انصاری )1374( چگونگی شـكل 
گيـری ارتباط انسـان با محيط مصنـوع، اولين مجموعه 
مقـالات كنگـره تاريـخ معمـاری و شهرسـازی، تهـران، 

سـازمان ميراث فرهنگی كشـور.
ديكـر، كاريـن و پونالـد كمپـن، )1385(، »حكمرانـی 
شـهری در چهارچـوب سياسـتگذاری شـهرهای بزرگ 
)اهداف و عملكردها در شـهر دن هـاگ هلند(«، مترجم: 

منيـژه لاله پـور، مجله شـهرداريها، شـماره75.
رحمانـي، ب.، )1388(. عوامـل مؤثـر بر مشـاركت زنان 
در حفـظ محيـط زيسـت شـهري بـا تاكيـد بـر نگرش 
اكوفمينيسـتي، فصلنامـه جغرافيايي آمايش. شـماره7.

شـهري،  زيسـت  محيـط   )1380( ه.،  سـرينيواس، 
سياسـت گذاري و اقـدام. ترجمـه و تلخيـص سـيروس 

شـماره32 شـهرداريها.  تهـران.  موسـوي، 
سـعيدنيا، احمـد )1379( كتـاب سـبز شـهرداری ج ـ 
9 )فضاهـای سـبز شـهری(، انتشـارات شـهرداری های 

تهران. كشـور، 
سـعيدنيا، احمـد، )1379(، »مديريـت شـهری، كتـاب 
سـازمان  انتشـارات  يازدهـم،  شـهرداری«،جلد  سـبز 

تهـران. كشـور،  شـهرداری های 
سـيف الدينـی، فرانـك )1376( مشـاركت مردمـی و 
برنامـه ريـزی توسـعه، مجلـه علـوم اجتماعی و انسـانی 

دانشـگاه شـيراز، دروة دوازدهـم، شـمارة دوم
الـه قلی پـور، )1382(،  شـريف زاده، فتـاح و رحمـت 
»حكمرانـی خـوب و نقـش دولـت«، مجلـه فرهنـگ 

اول.  سـال  مديريـت، 
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شـريفيان ثانـی، مريـم )1380( مشـاركت شـهروندی، 
حكمرانی شـهری و مديريت شـهری، فصلنامة مديريت 

شهری، شـمارة 8
و  اجتماعـی  مشـاركتهای   )1390( ع ل ـی   ش ـك وری ، 
سـازمانهای حمايتی؛ با تاكيد بر ايران، تهران، انتشـارات 

. سمت
شـوريابی، حسـين)1386( ارزيابـی الگوهای مشـاركت 
شـهروندان تهرانی در طرح های توسـعه شـهری و ارائه 
الگـوی بهينـه، پايـان نامه كارشناسـی ارشـد جغرافيا و 

برنامـه ريزی شـهری، دانشـگاه تربيـت مدرس.
صالحـی فـرد، محمـد و علـی زاده، سـيددانا )1387( 
تحليلـی بـر ابعـاد اجتماعـی و روانشـناختی فضاهـای 
سـبز در شـهرها )با رويكرد مديريت شـهری(، فصلنامه 
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تحلیل معنايی جلوه های بصری نور در تعامل حكمت خالده و معماری 
و شهرسازي ايرانی؛ نمونه موردی: محلات و خانه های ايرانی 
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چكیده
مـا در عصـر بصـری زندگـی می کنیـم کـه تصویـر معمـاری بخشـی از 
آن اسـت. شـکل و خاصیـت نمادیـن نـور از ذهـن خیال پـرداز انسـان 
سرچشـمه می گیـرد. نور رجحانی آشـکار بـر تاریکی دارد. هسـتی، نور 
محـض اسـت؛ و نیسـتی، ظلمـت و تاریکی محض. هنگامـی که تاریکی 
و روشـنایی بـه حداکثـر شـدت خـود برسـند و نیم سـایه ها حـذف یـا 
بی اهمیـت شـوند، فضـای مثبـت و منفـی ایجـاد می شـود. در طـول 
روز، نـور طبیعـی خصوصیـت هـای ظاهـری نواحـی داخلـی را شـکل 
می دهـد و بـه ایـن صـورت هویت و شـخصیت ایجـاد می کنـد. در این 
مقالـه تحلیـل معنایـی جلوه هـای بصـری نـور در معمـاری )خانه های 
ایرانـی( مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. روش تحقیق کیفـی در یک 
رویکـرد تفسـیری استفاده شـده عناصـر و اجـزای مـورد اسـتفاده برای 
بهره بـرداری ازجلـوه هـای بصـری نـور مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد، و 
ارزشـها، معانـی و مفاهیـم تحلیلـی  نور بررسـی شـدند. نتایـج تحقیق، 
شناسـایی عناصـر کنتـرل کننـده نـور در خانه هـای ایرانـی، تحلیـل 

بصـری نـور در معمـاری ایرانـی می باشـد.
واژگان کلیـدی: معمـاری ایرانـی، جلـوه هـای بصـری، نـور، خانـه 

ایرانـی.

hera.hestia83@gmail.com :نویسنده مسئول  مکاتبات، شماره تماس: 09136267803، رایانامه *
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول استخراج شده است که از راهنمایی دکتر زهرا عباسی بهره برده است که بدینوسیله از معاونت پژوهشی 

دانشگاه قدردانی می گردد.

Semantic analysis of the visual effects of light in 
the Iranian architecture case Iranian houses

Abstract
We live in a visual age where image is part of its 
architecture. The symbolic nature of light and 
imaginative mind of man comes. There is a clear 
preference of light over darkness. Existence, is pure 
light, and not darkness, and darkness. When darkness 
and brightness to their maximum intensity and 
penumbra remove or trivial, the positive and negative 
space created. During the day, natural light physical 
characteristics of areas inside the shape and form of 
identity is created. In this paper, semantic analysis 
of the visual effects of light in architecture (houses 
in Iran) were studied. Qualitative research methods 
were used in an interpretive approach Azjlvh visual 
elements for the operation were light, and values, 
meanings were analyzing light. Results, light control 
elements in Iranian homes, visual analysis of Iranian 
architecture is light.
Keywords: Iranian architecture, visual effects, 
lighting, Iranian home.
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انـد، و هدف از آن بازنمائی و بازآفرینی نمادین حقایقی 
اسـت که به قاموس عقل و بیان، بواسـطة نفس هنرمند 
عـارف درآورده شـده اسـت. در ادبیـات و هنر اسـلامی، 
سمبلیسـم یـا نماد گرائـی، حاصل تاثـر از نظریة تمثال 
بـوده و محصول آن به شـمار می رود )سـتاری، 1366، 

ص9 و یونـگ، 1352، ص157-147(.
از سـویي دیگـر، مفهـوم نور یـک مفهوم بدیهـي عقلي 
اسـت؛ نـور ظاهـر بالـذات و مظهـر للغیـر اسـت، لـذا 
چیـزي اظهـر از نـور نیسـت و از هـر چیزي روشـنتر و 
اجلـي اسـت، لـذا امري بسـیط اسـت و جنـس و فصل 
نـدارد، چـون جنس یـک ماهیـت مبهم و ناقص اسـت 
کـه به واسـطه فصـل تحصـل مي یابـد؛ نور نه جنسـي 
دارد و نـه فصلـي پـس حـدي نـدارد، بـه عبـارت دیگر 
نـور بي نیـاز از تعریـف اسـت، زیرا چیزي اظهـر و اعرف 
از نـور نیسـت کـه نور بـا آن تعریف شـود )سـهروردي، 
1356، ص 9(. نـور بـر خـرد دلالـت دارد و از مهـم 
تریـن عناصـر بصـری اسـت به رغـم ماهیـت غیرمادی 
و روحانیـش از مقصـود معمـاری جدایـی ناپذیر اسـت2 
؛ چـرا کـه معمـاری بـا وجـود ویژگی هـای فیزیکـی و 
زیباشناسـه  دریافتـی  نشـانگر  می توانـد  عملکـردش 
باشـد. نـور نمـاد عقـل الهـی و منشـأ تمـام پاکـی ها و 
نیکی هـا اسـت و خـارج شـدن انسـان از تاریکـی جهل 
و تابیـده شـدن نـور معرفـت در وجـودش همـواره یک 

هـدف نهایـی می باشـد. 
بـه نظر شـیخ اشـراق ظهـور و ادراك، با هـم مرتبطند. 

وي مي گویـد: 
»هـر موجـودي کـه از ذات خـود غفلـت نکنـد، ذاتـش 
بـراي او ظهـور خواهد داشـت. چنیـن موجـودي وراي 

مقدمه
تثبیـت  در  هرمنوتیکـي  رویکـردي  خالـده،  حکمـاي 
زمینه تفسـیري مناسـبي براي درك بنیـاد متافیزیکي 
نمادگرایـي در هنـر و معمـاري سـنتي اتخـاذ مي کنند. 
ایـن حکمـا بسـیاري از جنبه هـاي علـوم مـدرن را نقد 
مي کننـد و معتقدنـد که منظر تاریخي فروکاسـت گراي 
ایـن علـوم بـراي درك دقایـق معنـوي و متافیزیکـي 
نامناسـب اسـت. تیتوس بورکهارت در کتاب ارزش هاي 
خالـده در هنـر اسـلامي1 مي گوید تاریخ هنـر به عنوان 
یـک علـم مـدرن، مانند سـایر علومـي از این دسـت به 
هنـر اسـلامي بـا رویکـردي صرفـاً تحلیلـي مي نگـرد و 
آن را تـا حـد شـرایط تاریخـي فـرو مي کاهد. بـا چنین 
روشـي، هـر آنچـه کـه در یـک هنـر لازمـان اسـت- و 
هنـري مقـدس ماننـد هنـر اسـلامي همـواره عنصـري 
لازمـان دارد- نادیده انگاشـته مي شـود. پس بـه اعتقاد 
حکمـاي خالـده، مطالعـات انجـام شـده بـر بسـتري 
فرهنگـي و تاریخي، بدون نادیده انگاشـتن ارزش آن ها، 
قـادر بـه درك ابعـاد متافیزیکـي و دقائـق عرفانـي یک 
آفرینـش هنـري نیسـتند. بورکهـارت در ادامـه مطلب 
قبلـي اذعـان مـي دارد که یـک فرم، هرچنـد که ممکن 
اسـت محـدود به زمـان و لاجرم تابع آن باشـد، بازگوي 
امـري لازمـان بـوده و بـه ایـن طریـق از قیـد شـرایط 
تاریخـي مي گریـزد، نـه تنهـا در شـرایط تکوینـي اش 
بلکـه همچنیـن در حفـظ و اسـتمرارش در طـول زمان 

   .)46-45.p  ,1967  ,Burckhardt(
همچنیـن هنـر و معمـاری اسـلامی شـرحِ نمادگونـة 
حقایقـی از بعـد باطنـی مراتـب هسـتی اسـت کـه بـه 
مرتبتـی نازل تـر از معنـای تجریدی خود تنـزل نموده 

1. Burckhardt, Titus.1967, Perennial Values in Islamic Art

2.در نگرش عرفانی، شـکل گیری، تکوین و رشـد هنر و معماری اسـلامی، حاصل بازتاب و بازآفرینی نظریه »وحدت وجود« و »تجلّی« 
در عرفـان اسـلامی اسـت کـه بواسـطة درون نگـری و مکاشـفة نفـس هنرمنـد عارف بدسـت می آیـد. این امر باعـث گردیده اسـت، به 
دلیـل تقـارن و ارتبـاط نزدیکـی کـه بیـن معمـاران و گروههـای مختلف عرفانـی همچون فتیـان یا اهـل فتوّت از قـرون اولیّه اسـلامی 
وجـود داشـت )رك، زریـن کوب، 1362، ص151-187 و نجیب اوغلو، 1379(، بسـیاری از اندیشـمندان بخصوص سـنت گرایان معاصر 
خلـق »صـور تجریـدی« هنر و معماری اسـلامی توسـط معمـاران را حاصل تجلیّـات عرفانی و بازآفرینـی صور معلقة عوالـم برتر بدانند 
)رك، بورکهـاردت، 1376؛ شـؤان، 1381؛ کربـن،1372و1383، نصـر، 1375، دینانی، 1379( که بواسـطة ارتقـاء و تعالی نفس معماران 

و ارتبـاط یافتـن بـا عوالم مافوق نفس توسـط کشـف و شـهود بدسـت می آید.
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ذات خـود اسـت و او نـور مجـرد محـض اسـت کـه 
مشـارالیه نیسـت؛ ذات او نـزدش آشـکار مـي باشـد و 
مي توانـد ذات خـود را ادراك کنـد، لـذا ذات بـراي او 
لنفسـه و بنفسـه ظاهر اسـت و خصوصیت دیگري با او 
نیسـت تا ظهور حالّ در آن باشـد، لذا مـدرك ذات، نور 
محـض مجـرد اسـت و نفس، جوهر غاسـق و یـا هیأت 
ظلمانـي نمي باشـد و حتـي ظهـور هـم به واسـطة آنها 
نیسـت، زیرا آنهـا ظلماني بوده و ظهـور ندارند، بنابراین 
نمي توانند سـبب ظهور ذات شـوند. مشـائیان معتقدند 
اگـر چیـزي ذات خـود را ادراك کنـد، ایـن ادراك بـه 
واسـطه مجـرد بـودن او از ماده اسـت، حال آنکه شـیخ 
اشـراق ایـن ادراك را عبارت از ظهـور او براي ذات خود 

مي دانـد« )فراهیـدي، 1409، ص 275(.
شـاید بتـوان براي توجیه ایـن دیدگاه، از سـخن بعضي 
بـاره،  ایـن  در  گرفـت.  کمـک  اگزیستانسیالیسـت ها 
سـخن بلاکهـام در مورد توصیف هسـتي موجود از نظر 
هایدگر گویاسـت و ما مي توانیم از تشـابه نسـبي آن با 
نورشناسـي سـهروردي، رابطه نور و حقیقـت را به گونه 
دیگـري بیـان کنیم. وي مي گوید هسـتي موجـود، بنا 
بـه ماهیتـش، روشـني طبیعي اسـت، زیرا وجـودش به 
معنـي بیـرون ایسـتادن از جهـان و تبدیـل شـدن بـه 
چیـزي در جهـان اسـت و بـا چنین کاري بـر هرچه آن 
جاسـت پرتـو مي افکنـد و در واقـع، نشـان مي دهد که 

جهانـي وجـود دارد )بلاکهـام، 1387، ص 4(. 
»شـوان« بـراي تبییـن تفاوت میـان دانـش متافیزیکي 
و دانـش الهیاتـي، در حقیقـت بـراي تأکیـد بـر وحدت 
دانـش  او  مي کنـد.  اسـتفاده  نـور  اسـتعاره  از  ادیـان، 
ویژگـي  و  نـور  بي رنـگ  »ذات  بـه  را  متافیزیکـي 
درخشـندگي محـض آن« تشـبیه مي کنـد در حالیکـه 
تشـکیل دهنده  کـه  رنگ هایـي  بـا  را  الهیاتـي  دانـش 
همیـن نورنـد مقایسـه مي کنـد؛ اگرچـه هـردوي ایـن 

حـالات در تفاوت شـان میـان تاریکـي و نـور اشـتراك 
امـا در سـطح واقعیتـي کـه آشـکار مي کننـد  دارنـد 
متفاوتنـد. متافیزیک حقایق جهان روا را فاش مي سـازد 
در حالیکـه الهیـات وحـي قدسـي را آشـکار مي سـازد 
کـه در حقیقـت بیانـي خـاص از حقایق جهان رواسـت. 
فلسـفه نیـز شـاخه اي منشـعب از الهیـات اسـت که به 
مفاهیـم و اسـتدلال هاي صرفـاً عقلي مي پـردازد. ادیان 
تبدیـل  جزمـي  زبان هایـي  بـه  را  روا  جهـان  حقایـق 
مي کننـد تـا بـراي عامـه از طریـق ایمـان آوردن قابـل 
دسترسـي باشـند امـا گونه گونـي ایـن باورهـاي پر لون 
مي شـود  محـو  جهـان روا  حقایـق  سـطح  در  جزمـي 
زمانیکـه تفاوت هـاي ادیـان از بیـن مي رونـد. بـه ایـن 
ترتیـب، واقعیـت وحـدت اسـتعلایي ادیـان در یگانگي 
حقیقتـي نهفتـه اسـت کـه بـر همـه اشـکال و حـالات 
تجلـي و وجـود حکمفرماسـت و همچنیـن در یگانگـي 
نژاد انسـان کـه به تنهایـي ظرفیت ردیابـي و پي جویي 
فراینـد گوناگون گشـتگي را تـا رسـیدن بـه سرچشـمه 
 .1)47-45.p ,1984 ,Schuon( اسـتعلایي اش داراست
در اثـر تابیـده شـدن نـور الهـی بـه درون کالبـد مادی، 
یعنـی جایـگاه نفـس آدمـی اسـت که انسـان به رشـد 
و تکامـل معنـوی می رسـد2. در نتیجـه بـرای نمایـش 
ایـن تمثیـل در معماری اغلـب بناهای مذهبـی، نور به 
عنوان عنصری بارز و مسـتقل از سـایر عناصر و مفاهیم 
بـه کار رفتـه در سـاختمان بـه کار گرفتـه می شـود؛ به 
گونـه ای کـه شـعاع های آن بـه طـور واضـح در داخـل 
کالبـد مـادی و تاریـک حجـم قابـل مشـاهده اسـت، 
عـلاوه بـر اسـتفاده کاربـردی دارای ارزش نمادیـن نیـز 
بـوده اسـت. در ایـن پژوهش، به جایـگاه نمادین عناصر 
خانـه هـای ایرانی وکمیـت وکیفیت آن پرداخته شـده 

ست.  ا

1. Schuon, Frithjof.1984, The Transcendent Unity of Religions, trans.H.Smith.Wheaton: Theosophical, chap

2.بدیـن نکتـه توجـه داشـت که این قاعـده در ابتدا برای بیان ذوق و شـهودعارف در عالم عرفان عملی، ابداع شـده و صـورت اولیه آن به 
نقـل ابن عربـی وفخرالدیـن عراقـی از ابوطالب مکی )صاحب قـوت القلوب( چنین بوده اسـت: »لایتجلی الحق فی صـورة واحدة مرتین و 
لافـی صـورة لاثنیـن « )ابن عربی، فتوحـات، ج4، ص191-190( و جامی دراشـعة اللمعات، آن را بدین صورت معنا کرده اسـت که: هرگز 

در یـک آینـه بـه یـک صورت، دوبـار روی ننماید و در دو آینـه به یک صورت، پیدایی نیاید )جامی در اشـعة اللمعات، بـی تا، ص56(.
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ادبیات نظري
ابن عربـي در فتوحـات بـه »پدیدار سـایه« توجه نشـان 
داده و ایـن پرسـش را در ذهـن خواننـده ایجاد مي کند 
قابـل   و  اسـت چیـزي کرانمنـد  کـه چگونـه ممکـن 
سـنجش امـري نامحـدود و غیرقابل سـنجش را بازتاب 
دهـد و این موضـوع در نمادگرایي او چه جایگاهي دارد. 
البتـه پدیـدار سـایه همواره محل پرسـش هاي فلسـفي 
زیـادي بـوده کـه شـاید مشـهورترین اش در قضیه »غار 
افلاطـون« در کتاب جمهور باشـد اما در قرآن کریم نیز 
بارها به سـایه در مقامي نمادین اشـاره شـده اسـت که 
از آن جملـه مي تـوان به آیه 45 از سـوره مبارکه فرقان 
اشـاره کرد کـه مي فرماید آیـا ندیده ای که پـروردگارت 
چگونـه سـایه را گسـترده اسـت و اگـر می خواسـت آن 
را سـاکن قـرار مـی داد. »عبدالـرزاق کاشـاني« که یکي 
از شـارحان مشـهور ابن عربـي اسـت سـایه را به مثابـه 
تجلـي امـر مطلـق در جهان مطـرح مي کنـد. ابن عربي 
جهـان را سـایه امـر مطلـق )ظـل الله( مي دانـد کـه در 
سـه سـطح متفـاوت تجلـي مي یابـد. در محضـر نـور 
اسـتعلایي حقیقـت مطلـق، عالي تریـن سـطح سـایه 
تشـکیل مي شـود که همان اعیان ثابته هسـتند. از این 
اعیـان ثابتـه اسـت کـه دومین سـطح سـایه کـه همان 
اشـیاء طبیعـي هسـتند نشـأت مي گیرند کـه بازتابي از 
اعیـان ثابتـه در قالـب اشـکال مادي اند و از این اشـکال 
یعنـي  سـایه  سـطح  سـومین  تجسـدیافته،  و  مـادي 
سـایه هاي محسـوس تولید مي شـوند که بـر در و دیوار 
و سـطح اشـیاء دیگـر مي افتنـد. از ایـن منظـر، اشـیاء 
محسـوس، در مقـام نمادها، به وسـیله واقعیت هایي که 
ایـن اشـیاء بازتاب دهنده و تجسـد دهنده آن ها هسـتند 
تعییـن و تحدیـد مي شـوند و ایـن امـر نوعي وابسـتگي 
هستي شـناختي را بـه سـطح بالاتر وجود در این اشـیاء 
نشـان مي دهـد؛ دقیقـاً بـه همـان سـیاق کـه سـایه به 
شـيء ایجادکننـده اش وابسـته اسـت. ایـن جهان بینـي 
کـه کل وجـود و اشـیاء و امـور عالـم را در سـاختاري 
زنجیـره اي و نظامـي سلسـله مراتبي در نظـر مي گیـرد 
در شـکل گیري فرم هـاي معمـاري سـنتي کامـلًا قابـل 
 مشـاهده اسـت که شـکل نهایي خـود را در سـاختاري 

هستي شـناختي مبتنـي بر سلسـله مراتب و نیـز تمایز 
مي یابنـد. اگـر در جهان هسـتی چیزی باشـد که نیازی 
بـه تعریف و شـرح آن نباشـد آنگاه باید خـود آن، ظاهر 
و آشـکار باشـد، و در عالم چیزی اظهر و آشـکارتر از نور 
نیسـت پـس بنابرایـن چیـزی از نـور، بی نیازتر نسـبت 
بـه تعریـف نیسـت. محـور و موضـوع هسـتی شناسـی 
شـیخ اشـراق  می باشـد و آراء و نظرات هستی شناختی 
شـیخ، حـول محور نور می باشـد. برای آشـنایی با تفکر 
و اندیشـه شـیخ اشـراق در ابتدا باید تفسیرها و تبیین-

هـای شـیخ را دربـاره »مفهوم نـور« مورد کنـکاش قرار 
داد.

الـف( نـور و ظلمـت؛ ب( منشـأ  1.»مفهـوم نـور«: 
انتـزاع مفهـوم ظهـور یـا نـور و عـدم ظهـور یـا ظلمت؛ 
ج( معرفت شناسـی مفهوم ظهور؛ د( تقسـیمات نور؛ ه( 

ک. مفهـوم نـور، متواطـی یا مُشـکَّ
2.»حقیقـت نـور«: الـف( اصالـت نـور یا ظلمـت؛ ب( 
نفـی ثنویـت؛ ج( نـور، حقیقـتِ واحـدِ دارای شـدت و 
ضعـف؛ د( حقیقـت نـور و انحـاء مختلـف حقایـق؛ ه( 
رابطـه حقیقـت نور و ظلمت؛ و( مسـئله سـنخیت عالم 

انـوار و عالـم مظلم.
3.»مراتب حقیقت يا هسـتی«: الـف( نورالانوار؛ ب( 

انـوار قاهره )عالیه و سـافله(.
در شـرح اندیشـه های شیخ اشـراق پیرامون عالم مثال، 
بـاب اصلـي مراتـب نـور در عالم اسـت و نیـز در نفس؛ 
روحی که عامل و واسـطه نفس و بدن اسـت، خود نوری 
اسـت کـه مظهر نوری دیگر اسـت و او نیـز مظهر نوری 
دیگـر تـا اول نور الانـوار کـه حضـرت حـق اسـت: »الله 
نـور السـموات و الارض«. ایـن نور در عالم محسوسـات 
مظهـری دارد کـه بـه تعبیـر سـهروردی »هورخـش« 
اسـت. هورخـش مثل اعلای حـق )ولله المثـل الاعلی(، 
ملـک کواکب و آسـمانها و نیز روشـن کننده روز اسـت 
بـه امـر حق تعالـی. و مهمتر از همه ایـن که همچنانکه 
خداونـد نورالانـوار اسـت، هورخـش نـور انـوار اجسـام 
اسـت. وی روشـن کننده چشـم سـالکان و وسیله وصل 
آنهـا بـه حـق تعالی اسـت. سـالکان و عارفان بـا تطهیر 
نفـس و بنـا بـر آیـه »الله ولـی الذیـن امنـوا و یخرجهم 
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مـن الظلمـات الـی النـور« نـور الهـی در جانشـان منور 
و بـه لطافـت عشـق الهـی، فـروزان و به لطـف و خیر و 
کـرم و عـدل الهی متصف می شـوند و نهایـت از جمله 
حـزب خـدا میشـوند و این نوری اسـت که خیـر و کرم 
و عـدل الهی متصف می شـوند و نهایـت از جمله حزب 
خـدا مـی شـوند. و ایـن نـوری اسـت کـه سـهروردی 
آن را »خـره« یـا »کیـان خـره« مـی نامـد. نـوری کـه 
ملـوك فـارس چون فریـدون و کیخسـرو داشـتند و به 
وسـیله آن بـه تأیید و ظفر الهی دسـت یافتنـد. تمامی 
تشـبیهات و تمثیـلات سـهروردی در ذکـر مراتـب انوار 
و سـپس تأثیـر ایـن انـوار بر نفـس و قوای آن مسـتند 
بـه آیـات قرآنی اسـت. بـه عنوان مثـال وی با اسـتفاده 
از آیـه »الـذی جعـل لکم من الشـجر الاخضر نـاراً« این 
شـجره را »فکـرت« مـی دانـد، و سـبزی آن را اطـلاع 
فکـر از طریـق نظـر و بازگشـتن بـه عالـم قـدس. لیک 
اگـر قـوه متخیلـه بـه جـای آن کـه در قلمـرو اندیشـه 
های عقلی و قدسـی به سـیر درآید اسـیر محسوسـات 
شـود و از ادراك معقـولات بازمانـد دچـار تشـویش می 
شـود. این تشـویش که به تعبیر سـهروردی از »الشجره 
الملعونـه« یا شـجره خبیثه حاصل می شـود سـبب در 
هـم آمیختن چیزهـا و بالتبع مشـوش شـدن چیزهای 
درسـت مـی شـود. همچنیـن سـهروردی در پرتونامـه، 
)فصـل چهارم( ضمن تقسـیم حواس به ظاهـر و باطن، 
حـواس ظاهر را شـامل لمس، ذوق، شـم، سـمع و بصر 
دانسـته و حـواس باطـن را نیـز شـامل حس مشـترك 
)عامـل ادراك پنـج حـس ظاهـر( خیـال )خزینه حس 

مشـترك کـه شـامل صـور اسـت( و هـم )عامـل حکم 
بر محسوسـات بـه چیزهـای نامحسـوس( متخیله )قوه 
ترکیـب و تفصیـل صور و احـکام( )شـهروردي، 1380، 
ص 38( و حافظـه کـه خزانـه وهم اسـت و همه احکام 

را بـه یـاد دارد1 )همـان پرتونامه، صـص 29و30(.
صـور تجریـدی نقـوش هندسـی در معمـاری اسـلامی 
و نقشـهای بینهایـت گسـترش پذیـر آن، برگرفتـه از 
قواعـدی اسـت کـه  نمـادی از بعد باطنی جهان اسـلام 
و مفهـوم صوفیانـة »کثـرت در وحـدت« و »وحدت در 
کثـرت« اسـت. ایـن موضـوع کـه در بسـیاری از آثـار 
اندیشـمندان متأخر همچـون نصـر اردلان، بورکهاردت 
و محققان تصوّف همچون کربن و توشـیهیکو ایزوتسـو 
و ...، بـدان تاکیـد شـده اسـت2، از مهمتریـن مبانـی و 
اصـول حکمـت و عرفان اسـلامی اسـت و در بـر دارندة 
ایـن نظریـة عرفانـی اسـت کـه ذات مبـارك وجود حق 
1.ابـن عربـی در اندیشـة عرفانـی مراتـب هسـتی را بدین طریق ذکر می کنـد، مرتبة ذات کـه خداوند هیچ تعیینی در ایـن مرتبه ندارد، 
بعـد از آن مرتبـة احدیـّت اسـت کـه در آن حـق تعالی بـه اعتبار تجلیّ و تنـزّل، متعلّق علـم و ادراك قرار می گیرد و جامع کلیّة شـئون 
الهیّـه و کونیّـه و واجـد کلیّـه صفـات کمالیّـه و اسـمائیّه و صور کلیّه منبعث از اسـماء و صفـات در عرصة علم می گردد کـه فاقد کثرت 
نسـبیه می باشـد )ابن عربی، فتوحات المکیّه، 1405ق، ج12، ص95(. در مرتبة واحدیتّ )وجود منبسـط( که مترتبّ بر مرتبة احدیت 
اسـت، ذات حـق تعالـی متصـف بـه جمیـع صفـات کمالـی و مرتبة کثزت اسـماء و صفـات که اسـاس کثرت خارجیّه اسـت مـی گردد 

)آشتیانی، 1381، ص56-55(
2. بورکهـاردت در مقالـة »ارزشـهای جاویـدان در هنـر اسـلامی، 1967« بـا تأکید بـر ماهیّت عرفانی نقوش هندسـی، می گویـد: عربانه 
)نقوش( دو شـکل نمونه دارد، یکی نقش هندسـی بافته متشـکل از کثیری از سـتاره های هندسـی اسـت که شـعاعهای آنها به نقشـی 
درهـم تنیـده و بینهایـت مـی پیوندد، این جالبترین نمادی اسـت که از تأمل در »وحـدت در کثرت و کثرت در وحدت« به ذهن انسـان 

ژرف اندیـش می رسـد )ر.ك، نجیب اوغلـو، 1379، ص110-109(..

نمودار 1. مفهوم نور در عرفان اسلامي و معرفت شناسي 
آن در معماري ايراني؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس 

سهروردي )شیخ اشراق(.
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تمامـی  و  اسـت  و شـخصی  واحـد  تعالـی، حقیقتـی 
پدیدارهـای عالـم امکان و کثـرات، جلوه ها و شـئونات 
آن حقیقـت واحـد مـی باشـند )الحدید: 3( کـه چه در 
پیدایـش و چـه در دوام و بقاء، موجودیتشـان به »اضافة 
اشـراقیة« اسـت و موجـودات عالـم بـه طور پیوسـته از 
فیوضـات دائمـة خداونـدی برخـوردار و مسـتفیض بـه 
فیـض دائـم التجلّـی اوینـد. در ایـن نگـرش تجلیّ حق 
تعالـی بـر مبنـای قاعـده »لا تکـرار فـی تجلّـی« بـوده 
و نحـوه تجلّـی بـه صـورت »خلـق مـداوم« یـا »تجدد 

امثـال« اسـت )ابـن عربـی، 1366، ص163(.
ایـن آراء را می تـوان در ذیـل یـک تقسـیم بندی کلـی 
از نظـام نـوری عالـم دسـته بنـدی کـرد، نظامـی کـه 
دارای چهـار مرتبـه اسـت: »مرتبـه انـوار قاهـره، مرتبه 
عالـم انـوار مدبـره، مرتبـه عالـم صـور معلقـه و مرتبـه 
عالم اجسـام« )سـهروردی، حکمه الاشـراق، ص 360(؛ 
حقایـق و معانـی عالـم نـور به واسـطه تسـمه انتقال به 
عالـم مثـال منتقـل شـده و صـورت مـی یابنـد وایـن 
صـور خـود واسـطه وجـود حسـی آنهـا در عالـم مـاده 
مـی گردنـد. ایـن قـوس نـزول، خـود قـوس صعـودی 
دارد که توسـط سـالک پیمـوده می شـود؛ بدین ترتیب 
کـه سـالک با فروگـذاردن ادراك حسـی، توانایی ادراك 
صـور مثالیـن عالـم خیـال و بـا تجـرد از تـن، قـدرت 
ادراك صورتهـای قدسـی و عالـم علوی را مـی یابد. این 
توانایـی از دیـدگاه سـهروردی داشـتن »کیـان خره« یا 
»خره کیـان« اسـت، قدرتـی کـه بـه سـالک اجـازه می 
دهـد بـا اسـتفاده از انـوار و معانی عالم بـالا، مثل معلقه 

را منطبـق بـا اراده خـود ایجـاد کند. 

امـری کـه سـهروردی آن را مقـام »کـن« می نامـد و 
دقیقـاً همـان حلقـه مفقوده ای اسـت که مـادر تحقیق 
خـود بدنبـال آن می گردیـم. حلقـه مفقـوده ای کـه 
رابطـه میـان اندیشـه های عرفانـی و تجلیـات هنـری 
نگارگـری،  در  اسـلامی  نقـوش  ذاتـی  تجـرد  اسـت، 
خوشنویسـی، معمـاری و موسـیقی را تنهـا بـا اسـتناد 
بـه عالم صـور معلقـه می تـوان توضیـح داد. مقامی که 
سـالک بـا تخلـق بـه اخـلاق الهـی مـی تواند هـر آنچه 
را اراده کنـد در عالـم مثـال تحقـق بخشـد: »پس درود 
بـاد بـر گروهـی که در شـوق جهـان نور و عشـق جلال 
نورالانـوار همچنـان حیـران و سـرگردان و مسـت و از 
خـود بی خبراننـد، آنـان کـه در مواجیـد و سـرور خود 
تشـبیه بـه افـلاك سـیارگان هفـت گانـه انـد و در این 
امـر عبـرت و بصیرتـی اسـت، صاحبان خـرد و دل را، و 
افـلاك را سـمعی بود که مشـروط به آلـت و عضو نبود، 
و بصری بود که مشـروط به وجود چشـم نبود و شـمی 
بـود کـه مشـروط به عضـو بینی نبـود و وجـود اینگونه 
حـواس بـرای افلاك از بـاب قاعده امکان اشـرف واجب 
بـود و خداونـدان تجریـد و کامـلان در حکمـت عملیه 
و علمیـه را مقـام خاصـی بـود کـه در آن مقـام خـود، 
تواننـد کـه بـه هر صـورت کـه خواهنـد مثـل معلقه را 
بیافریننـد، پایـدار به خـود و این مقام »کـن« بود و هر 
آن کـس کـه ایـن مقـام را رؤیت کنـد به وجـود جهان 
دیگـر بـه جـز جهـان بـرزخ جسـمانی یقیـن حاصـل 
کنـد. بـه آن جهانـی کـه در او مثـل معلقـه و ملائکـه 
مدبـره اسـت؛ ]کـه عالـم انـور[ اسـت ملائکه کـه مدبر 
]ایـن مثل انـد[ و بـرای این مثل طلسـماتی جسـمانی 
]در ایـن عالـم اجسـام[ برگیـرد.« )سـهروردی، حکمه 

الاشـراق، ص 371(.

نمودار 2. حقیقت نور در عرفان اسلامي و 
معرفت شناسي آن در معماري ايراني؛ ماخذ: نگارندگان 

بر اساس سهروردي )شیخ اشراق(.

نمودار 3. مراتب حقیقت و هستي در عرفان اسلامي 
و معرفت شناسي آن در معماري ايراني؛ ماخذ: 
نگارندگان بر اساس سهروردي )شیخ اشراق(.

نفی ثنویت

منشأ انتزاع 
مقهوم ظهور 

یا نور

رابطه حقیقت 
نور و ظلمت

انوار قاهره نورالانوار
)عالیه و سافله(

مراتب 
حقیقت یا 

هستی

مسئله سنخیت
عالم انوار

حقیقت واحد 
دارای شدت و 

ضعف

اصالت نور
یا ظلمت

الحاءمختلف
حقایق
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 کاربرد و تحلیل  نور در معماری ايرانی
سـطوح  روشـنایی  بـا  معمـاری  پیکربندی هـای 
پیوسـته بـه وجـود می آیـد. نـور یکـی از عوامـل مهـم 
دگرگونـی  و  می شـود  محسـوب  فضـا  تعیین کننـده 
ماهیـت فضایـی و کالبدی تاثیـر بسـیاری دارد. نورگیر 
سـقفی روشـنایی خـاص ایجـاد می کنـد کـه خـود به 
عنـوان بخـش جدایی ناپذیـر فضـای حجمی اسـت. نور 
همیشـه فضیلتی از آسـمان، بهشـت، حقیقـت و تحقق 
اسـت؛ حتـی اگـر روشـنایی گاهـی به وسـیله سـایه یا 
تاریکـی پنهـان شـده باشـد. نـور و سـایه بـرای ادراك 
فضـا هسـتند، درحالی که هرگـز در تعارض بـا یکدیگر 
نیسـتند )عیوضیـان، 2005(. در تفکر اسـلامی خدا نور 
اسـت و تمـام خلقـت از نور الهـی اسـت. »در نگارگری 
ایرانـی اعتقـاد بـر این اسـت که ایـن هنر نسـبت ذاتی 
بـا معنـا یافتـه و زبان و فرم خـود را از همـان معنا اخذ 
کـرده اسـت. ایـن دعوي دلیلی سـاده دارد: فـرم و رنگ 
در ایـن هنـر به واقعیتهـاي عالم برون وفادار نیسـتند و 
کـوه و دشـت در این تماشـاگه راز، رنـگ هایی متفاوت 
بـا عالـم عیـن دارنـد. پرسـپکتیو در ایـن آثـار همچون 

نگارگـري چینـی عمودي اسـت؛ نـه عمقـی و همچون 
جریـان نـور در ظهـور شـعاع هایی عمـودي از آسـمان 
جریـان یافتـن معنایـی را از عالم عرش بـه دنیاي فرش 
روایـت می کنـد و نیـز نگاهـی را کـه از عالـم فـرش 
بـه  هایـت عـرش بـالا می بـرد. رنـگ در ایـن نگارگري 
بـا عدم پیـروي از اصل انطبـاق یا واقـع، روایتگر عالمی 
بلخـاری،  )حسـن  می شـود«  فراتـر  جهانـی  و  دیگـر 

1384، صـص 11-10(. 
نـور، اولین شـرط برای هر نوع ادراك بینایی اسـت. هم 
ظاهـر اسـت و هـم مظهـر. در تاریک مطلق، مـا نه فضا 

1. هابرماس از فلسفه سیاسي اجتماعي ارسطو، کانت و هگل و مارکس و همچنین آرنت و راولز؛ فلسفه وجودي، پدیدارشناسي و 
هرمنوتیک هوسرل، هایدگر، دیلتاي و گادامر؛ فلسفه زبان ویتگنشتاین، آستین، استراوسون، سرل و چامسکي؛ و سرانجام فلسفه 
علم پوپر بهره برده است. حاصل این بهره وري پردازش تئوریک تزها و مقوله هاي کلیدي مندرج در این فلسفه ها است که با 
استفاده از رویه بازسازي عقلاني هابرماسي بازتاب تئوریک نوآورانه اي در شبکه تئوریک فلسفه وي پیدا کرده است )منوچهري 
رویکرد  مي نامد.  اثبات گرایي  یا  پوزیتویستي  شناخت  را  شناخت  نوع  اولین  هابرماس   .)11 5831، ص  حسیني،  نجاتي  و 
پوزیتویسم با ادعاي درك علمي از قواعد و رویدادهاي سیاسي – اجتماعي همراه است. این جریان با استفاده از روش هاي علوم 

  .)995 ,0002 ,kciwegdeS dna ragdE(طبیعي سعي در تدوین علوم اجتماعي نویني دارند

نمودار 4. دسته بندي عناصر نورگیر در معماري ايراني، 
ماخذ: بمانیان و نیكودل، 1393، ص 62.

 
 .62، ص 1393 . دسته بندي عناصر نورگير در معماري ايراني، ماخذ: بمانيان و نيكودل،4نمودار 

تاريك مطلق، ما نه فضا را مي توانيم ببينيم و نه فرم و  در هم ظاهر است و هم مظهر.اولين شرط براي هر نوع ادراك بينايي است. نور، 
 .اما نور تنها يك ضرورت فيزيكي نيست. بلكه ارزش روانشناختي آن يكي از مهمترين عوامل زندگي انساني در همه زمينه هاست ؛رنگ را

 

 
 

 ؛ مأخذ: نگارندگان.عوامل ادراك بينايي .5 نمودار
 

      مفهوم خانه در معماري ايراني
آنچه كه بعنوان مباني هنر و معماري اسلامي در بازآفريني و خلق مجدد سلسله مراتب هستي توسط نفس هنرمند عارف انجام مي پذيرد، 

). ابن عربي در فتوحات چگونگي و نحوة 283 ص ،1388 در اين نگرش عرفاني است (بلخاري، نمايش و بازآفرينيِ نحوة تجليات حق تعالي
 تجليات حق تعالي را  بطور دائم و پايان ناپذير عنوان كرده و چنين ذكر مي كند: 

نه آغازي است و نه يزل و لايزال مي باشد. و آن را حق در اعيان و مظاهر اشياء تجلي و ظهور مي كند كه اين امر پيوسته و لم«
انجامي، بنابراين اشياء دائم در تغيير مستمر و تحول پي در پي هستند و حق هم در هر لحظه و آني به صورت بيشمار متجلي مي 

(ابن عربي، فتوحات مكيه،  »گردد و هيچ گاه اين تجلي تكرار نمي پذيرد زيرا هر تجلي خلقي را مي ميراند و خلق جديد را مي آورد
 ) و61، ص1ج، 1381

 زمان

چهار عامل ادراك بينايي

 رنگشدت نور جاي جسم مورد مشاهده

كمـــي يـــا زيادشـــدن نـــور هـــر دو     
.مي كنند ادراك بصري را محدود

ــه    ــام بـ ــه پيـ ــامي كـ هنگـ
.رسدشبكيه مي

ــا در ت ــگ تنهــ ــخيص رنــ  شــ
ــي از  ــدوده خاصــــــ محــــــ
روشـــــنايي امكـــــان پـــــذير 

.است

نمودار 5. عوامل ادراک بینايی؛ مأخذ: نگارندگان.
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را مـی توانیـم ببینیـم و نـه فرم و رنـگ را؛ امـا نور تنها 
یـک ضرورت فیزیکی نیسـت. بلکه ارزش روانشـناختی 
آن یکـی از مهمتریـن عوامـل زندگـی انسـانی در همه 

زمینه هاسـت.
مفهوم خانه در معماری ايرانی     

آنچـه کـه بعنـوان مبانـی هنـر و معمـاری اسـلامی در 
بازآفرینی و خلق مجدد سلسـله مراتب هسـتی توسـط 
نفـس هنرمنـد عـارف انجـام مـی پذیـرد، نمایـش و 
بازآفرینـیِ نحـوة تجلیـات حـق تعالـی در ایـن نگـرش 
عرفانـی اسـت )بلخـاری، 1388، ص 283(. ابـن عربـی 
در فتوحـات چگونگـی و نحـوة تجلیـات حـق تعالـی را  
بطـور دائـم و پایـان ناپذیـر عنـوان کـرده و چنین ذکر 

کند:  مـی 
»حـق در اعیان و مظاهر اشـیاء تجلـی و ظهور می کند 
کـه ایـن امر پیوسـته و لم یزل و لایزال می باشـد. و آن 
را نـه آغازی اسـت و نـه انجامی، بنابراین اشـیاء دائم در 
تغییـر مسـتمر و تحـول پـی در پی هسـتند و حق هم 

در هـر لحظـه و آنـی بـه صـورت بیشـمار متجلـی می 
گـردد و هیـچ گاه این تجلـی تکرار نمی پذیـرد زیرا هر 
تجلـی خلقـی را مـی میراند و خلق جدیـد را می آورد« 

)ابـن عربی، فتوحات مکیـه، 1381، ج1، ص61( و
»تجلـی او تکـرار نمی شـود، زیرا آنچه موجب فناسـت، 
غیـر از آن اسـت کـه موجـب بقاسـت. در هر آنـی فنا و 
بقـا حاصـل مـی گـردد، لاجـرم تجلـی غیـر مکـرر می 

باشـد« )خوارزمـی، 1368، ص448(. 
خانـه تنهـا مکانـی اسـت کـه اولیـن تجربـه هـای بـی 
واسـطه با فضـا در انزوا و جمـع در آن صورت می گیرد. 
اولیـن فضایی اسـت که انسـان احسـاس تعلـق فضایی 
را در آن تجربـه مـی کنـد. مجمـوع حـواس پنج گانـه 
بـه طـور دائـم سراسـر آن را طـی می کنـد و در مـدت 
کوتاهـی بـدان خـو می گیـرد. مهم تریـن موضوعی که 
در ارتبـاط بـا خانـه بایسـتی مـورد توجّـه قـرار گیـرد، 
انسـان اسـت. انسـان، بـه تبـع طبیعـت ثلاثـه خویش 
)متشـکل از بـدن، نفـس و روح( نیازهـای سـه گانه ای 

تجلي او تكرار نمي شود، زيرا آنچه موجب فناست، غير از آن است كه موجب بقاست. در هر آني فنا و بقا حاصل مي گردد، لاجرم «
 ). 448، ص1368(خوارزمي،  »تجلي غير مكرر مي باشد

اولين فضايي است كه انسان احساس  .گيردخانه تنها مكاني است كه اولين تجربه هاي بي واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت مي
 كند و در مدت كوتاهي بدان خو به طور دائم سراسر آن را طي مي گانهمجموع حواس پنج .فضايي را در آن تجربه مي كند تعلق
(متشكل از  انسان، به تبع طبيعت ثلاثه خويش .ترين موضوعي كه در ارتباط با خانه بايستي مورد توجه قرار گيرد، انسان استگيرد. مهممي

يك از اين نيازها به قلمرو خاصي از حيات تعلقّ داشته و فراهم آوردن زمينه تحصيل اي نيز دارد كه هرگانهبدن، نفس و روح) نيازهاي سه
ه اول اهميت دارد، تأمين توأمان رسد آنچه در وهلزندگي و حياتي طيب و سازگار با طبيعت و فطرت انسان ضرورت دارد. به نظر مي

(پاسخ به نفس) و نيازهاي روحاني و معنوي (پاسخ به روح) انسان وجه تمايز خانه از ديد  (پاسخ به كالبد)، نيازهاي رواني نيازهاي مادي
شرايط موجود به ه بسته به باشد. شايد كالبد خانه پوسته داخلي و بيروني خانه چيزي جز مصالح مختلف كاسلام با خانه عصر مدرنيته مي

ن است. خانه در فرهنگ آاز محبت درون  روح اجتماعي سرشار، كندن چيزي كه خانه را خانه ميآيد نباشد اما آميفرم هاي مختلف در
 ).2 نمودار( زندگي اجتماعي در مقياس كوچك است موختن محبت انسانيت وآدهنده خانواده ايراني، محيطي براي ايراني نماد و نشان

 

 
 .فته از كرامتيربرگمأخذ: نگارنده ؛ خانه ايراني مكان گفتگوي انسان و طبيعت .6نمودار 

 
 گيري الگوي خانه ايرانيمراحل شكل

فرهنگي حاكم متشكل بود از عناصري كه تحت روابط معيني در نظم در اكثر تمدن هاي قديمي از جمله تمدن اسلامي ايراني سيستم 
 معيني و با سلسله مراتب مشخصي عمل مي كرده اند. پايين ترين مرتبه الگويي كه مي تواند نقش شهري نيز به خود بگيرد خانه است.

بيان حال 
(فرانمايي)

ارتباط با جهان 

(پويا بيرون 
نمايي)

نعطاف فضايي ا
 با تعريف بخش

هاي متوالي

خانه ايراني

Animation

Kinetic 
Experience

Expression

Perception

Consecutive 
Sequences

Kinetics

 ادراك     

    احساس 

ــه  تجربــــ
حركت دوري 

عالم  

ــت در  حركـ
فضا و تجربه         

احساســـي 

طبيعت انسان

انسان

 فضا را زنده نگه مي دارد

 

Conversation

 تجسم و بن مايه احساس و ادراك،
 تخيل وضعيت

ــالم   ــه ع ــق ب تعل
ــردات، داراي  مجـ
نظم دروني، ارتباط 

با انسان

ــل  ادراك،حــواس.  عوامــل  عوام
ادراك محيط، نورها، بافت، رنگ و 

حركت

نمودار 6. خانه ايرانی مكان گفتگوی انسان و طبیعت؛ مأخذ: نگارنده برگرفته از کرامتی.
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مرتبـه الگویـی کـه می تواند نقش شـهری نیـز به خود 
بگیـرد خانه اسـت.

منظـور از الگـو شـکل هایی اسـت که محتوایـی معین 
امـا گسـترده را بـا خـود حمـل می کننـد. ایـن محتـوا 
بـه اعتبـار الگـوی مـورد نظر بـه عنـوان یک نشـانه در 
جامعـه ای معیـن یا شـاید بهتر باشـد بگوییـم محدود، 
بـه اعتبـار برداشـت مشـترك از آن نشـانه قابـل درك 
مـی باشـد. در ایـن صـورت الگـو به عنـوان یک نشـانه 
قـادر بـه ایجـاد درك مشـترك و انتقال مفاهیم اسـت. 
نکتـه بعـدی در مورد الگوها اسـتقرار آنهـا در یک نظام 
سلسـله مراتبی اسـت. معماری و شهرسـازی ایرانی اگر 
چـه دارای ابهـام و ایهام برای بیگانگان اسـت لکن برای 
حفـظ سـرزندگی و شناسـایی بـرای سـاکنین اصلـی، 
خـود را نیازمنـد بـه ایجـاد تنوع مـی دانـد. و به همین 
سـبب در مقیـاس هـای خـرد و کلان تنوع ایجاد شـده 
اسـت. اسـتفاده از طـاق نمـا، بـازی نـور وسـایه و گیاه 
و اسـتفاده از عناصـر نمادیـن همـه بـا این هـدف بوده 

است.
جهت خانه هاي ايراني

 جهـت خانـه تابـع زاویه ی نور خورشـید و قبله اسـت. 
هـر وجـه خانه بـرای فصل خاصی از سـال مناسـب بود 

نیـز دارد کـه هریـک از ایـن نیازهـا بـه قلمـرو خاصّـی 
از حیـات تعلـّق داشـته و فراهـم آوردن زمینه تحصیل 
زندگـی و حیاتـی طیّـب و سـازگار با طبیعـت و فطرت 
انسـان ضـرورت دارد. بـه نظـر می رسـد آنچـه در وهله 
اوّل اهمیـت دارد، تأمیـن توأمان نیازهای مادّی )پاسـخ 
بـه کالبـد(، نیازهای روانی )پاسـخ به نفـس( و نیازهای 
روحانـی و معنـوی )پاسـخ بـه روح( انسـان وجـه تمایز 
خانـه از دیـد اسـلام بـا خانـه عصـر مدرنیته می باشـد. 
شـاید کالبد خانه پوسـته داخلی و بیرونـی خانه چیزی 
جـز مصالـح مختلـف که بسـته بـه شـرایط موجـود به 
فـرم هـای مختلـف درمی آید نباشـد امـا آن چیزی که 
خانـه را خانـه می کند، روح اجتماعی سرشـار از محبت 
درون آن اسـت. خانـه در فرهنـگ ایرانی نماد و نشـان-
دهنـده خانواده ایرانـی، محیطی بـرای آموختن محبت 
انسـانیت و زندگـی اجتماعـی در مقیاس کوچک اسـت 

.)2 )نمودار 
 مراحل شكل گیری الگوی خانه ايرانی

در اکثـر تمـدن هـای قدیمـی از جمله تمدن اسـلامی 
ایرانی سیسـتم فرهنگی حاکم متشـکل بود از عناصری 
کـه تحـت روابـط معینـی در نظـم معینی و با سلسـله 
مراتـب مشـخصی عمـل مـی کـرده انـد. پاییـن تریـن 

کنترل کننده های نور ← نقش تنظیم نور برای ورود به داخل بنا

فضایی اسـت مشـتمل بر سـقف و سـتون با کارکرد جلوگیری از تابش مسـتقیم نور رواق
آفتاب.

افقی بوده، اصطلاحاً تابش بند می گفتند با کارکرد کنترل وروود آفتاب به فضا.تابش بند

انـواع ثابـت، متحـرك، طبیعـی مثـل درختـان تقسـیم می شـد  بـا کارکـرد کنترل سایه بان 
تابـش مسـتقیم افتـاب و نور.

مانـع تابـش بنـد خورشـید بـه درون سـرا، به واسـطه پرده ای  کـه بـر خرپاهایی  در سرداق
بالای سـرا نشـانیده بودند.

»سـا«، به معنای آسـایش و »باط«، نمودار سـاختمان. سـاباط کوچه ای سرپوشـیده ساباط
بـرای ایجاد سـایه، و معبری بـرای ارامش.

از جنـس کربـاس، ابرشـم به صورت یـک لا و دولا ضخیم در جلو ایوان و ارسـی برای پرده
تنظیم و جلوگیری از نور خورشـید.

جدول 1. کنترل کننده نور – گروه 1؛ مأخذ: نگارندگان.
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و عناصـری ماننـد تـالار، بادگیر، پنج دری، سـه دری و 
ارسـی در شـمار راه حلها بودند. در اکثـر قریب به اتفاق 
خانه هـای سـنتی، محـور اصلـی بنـا، محـور شـمالی 
جنوبـی بودنـد و بهتریـن موقعیـت را بـرای گرفتـن 
نـور خورشـید داشـتند تـا در روزهـای گـرم تابسـتان 
از سـایه و در زمسـتان از گرمـای خورشـید برخـوردار 
باشـد؛ فضاهای اصلی زندگی نیز در دو سـمت شـمالی 
و جنـوب سـاخته می شـدند و فضاهائـی کـه اهمیـت 
کم تـری داشـتند، بـه خصـوص فضاهـای خدماتـی در 
دو سـمت شـرق و غـرب سـاخته می شـدند. نتیجـه 
همجـواری و ترکیـب دو یـا چنـد فضـا آن اسـت کـه 
فضاهـا هـر کدام امکان بسـط فضایی، چشـم انـدازی و 

نـوری پیـدا می کننـد.
عناصر نور گیری در معماری 

شـامل دو گـروه: 1. کنتـرل کننده های نـور مانند انواع 
سـایه؛ و 2. نور گیرها.

شباک
سـطحِ مشـبکی کـه از دو فضـای پـر و خالـی تشـکیل 
شـده باشـد، بـه نحـوی کـه از یـک سـو بتـوان سـوی 

دیگـر آن را دیـد، شـباك نامیـده مـی شـود )صنعتـی 
1385، ص 25(. شـباك به شـبکه هایی گفته می شـود 
دیـد بخش هـای درونـی  و  اقلیـم  بـرای کنتـرل  کـه 
سـاختمان از جنـس کاشـی یـا آجـر یـا چـوب یـا گچ 
سـاخته می شـد. هـوای متغیـر ایـران، آفتـاب تنـد و 
روشـن، بـاد و طوفـان، و گردبـاد و عقایـد خـاص ملـی 
و مذهبـی هـم ایجـاب مـی کرده اسـت که سـاختمان 
عـلاوه در و پنجـره و روزن پـرده ای یـا شـباکی بـرای 
حفاظـت درون بنـا داشـته باشـد. درون سـاختمان بـا 
روزن هـا و پنجره هـای چوبـی یـا گچی و پـرده محفوظ 
می شـد و بیـرون آن را بـا شـبکه ای سـفالی یـا کاشـی 
می پوشـاندند. عـلاوه بـر ایـن پیرامون مرقدهـای مطهر 
یـا در حریـم و پربسـت حرمهـا زره یـا ضریـح یـا نرده 
فـولادی و چوبـی می نهادنـد کـه هـر یـک از این هـا 
در خـور بحـث و بررسـی ویـژه ای اسـت کـه مـا در 
اینجـا چنـد نمونـه زیبـای آن را نشـان می دهیـم. »در 
گریووچنبـر گنبـد مسـجد شـیخ لطف الله، شـباك های 
زیبایی از کاشـی معرق کار گذاشـته اند که مانند سـایر 
آثـار ایـن معجزه معماری، بسـیار زیباسـت. در مسـجد 

                                                 نورگیرها ← گاهی حالت تزیینی دارند

شـبکه هایی کـه بـرای کنترل اقلیـم و دید بخش هـای درونی سـاختمان از جنس کاشـی یا آجر شباك
یـا چوب یا گچ سـاخته می شـد.

یک پنجره کوچک برای تامین هوای آزاد و نور در فضاهای بسته.روزن

مانند پنجره و روزن های چوبی اسـت در اشـکوب کوشـک ها و پیشـخان و رواق سـاختمان های ارسی
سردسـیری دیده می شود.

در کلاله  گنبدها و کلمبه های گرمابه ها و غلام خانه ی رباط ها و رسته ها و بازارها.جام خانه

نورگیـری بالای سـقف گفته میشـود؛ سـوراخ هورنو باز اسـت تا عمـل روشـنایی و تهویه صورت هورنو
پذیرد.

روشـندان ها معمـولاً بـه شـکل یـک کلاه فرنگی بـوده و عمود بر قسـمت خورشـیدی کاربندی روشندان
می شوند سـاخته 

یک نقش تزئینی است که با تکه های آجر تراشیده برای ورود روشنایی و هوا به اتاق ها.خوون

کاربنـدی و مقرنـس بـه غیـر از زیبائـی بـرای بهـره گیـری هـر چه بیشـتر از نـور خورشـید نیز مقرنس
اسـتفاده می شـود.

جدول 2. نورگیرها- گروه 2؛ مأخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

97

امـام و جامـع مدرسـه چهـار بـاغ اصفهـان، نمونه هـای 
زیبایـی از ایـن شـبکه ها از کاشـی یـا از آجـری دیـده 
گنبـد  و  یـزد  جامـع  مسـجد  تارمی هـای  می شـوند، 
سـلطانیه و خانقاه بندرآباد و افوشـته نطنـز و صدها اثر 
کهـن معمـاری ایـران، هـر یک نقشـهای زیبایـی را در 
برابـر چشـم می گذارنـد که بی شـرح و بحـث و گفتگو 
خـود معرف نفاسـت خـود هسـتند و نیازی بـه مدیحه 

سـرایی ندارنـد« )پیرنیـا، 1388، صـص355-354(. 
روزن

محفظـه ای کوچـک اسـت که عـلاوه بر کار نوررسـانی 
کار تهویـه را نیـز انجـام می دهد. باید توجه داشـت که 
روزن بازشـو نیسـت و در چارچوبـی کوچـک به صورت 
ثابـت طراحـی مـی شـود. روزن و پنجـره را نمی تـوان 
از هـم تفکیـک کـرد. در واقـع روزن را مـی تـوان یـک 
پنجـره کوچـک دانسـت کـه معمـولاً در بـالای در و 
گاهـی در دو سـوی آن بـرای گرفتن روشـنایی و تأمین 
هـوای آزاد بـرای فضاهـای بسـته به کار می رفته اسـت 

)نعمـت گرگانـي، 1381، ص 316(.
هورنو

هورنـو در واقع اسـمی عمومی برای نورگیرهای سـقفی 
اسـت. ایـن واژه در اصـل» هـور+ نور« بود کـه به جهت 
مسـائل زبـان شناسـی تبدیـل بـه هورنـو شـده اسـت. 
چـون در نزدیکـی های تیـزة گنبد امکان اجـرای گنبد 

بـه صـورت بقیـة قسـمتهای آن میسـر نیسـت، لـذا در 
حوالـی تیـزة گنبـد، سـوراخ را پـر نمـی کننـد بدیـن 
ترتیـب حفـرة ایجاد شـده در بالای طاق کار نوررسـانی 
را انجـام مـی دهـد. در پوشـش بازارهـا اکثرًا از سـوراخ 
هورنو برای روشـنایی و تهویه اسـتفاده می شـده اسـت 

)پیرنیـا 1370، ص 119(.
روشندان

در بناهایـی کـه اسـتفاده از پنجـره در دیوارهـا ممکـن 
نبـوده مثل بازارها و سـایر بناهای عمومـی، معماران در 
قسـمت خورشـیدی کاربندی )دایره مرکـزی( روزنه ای 
ایجـاد می کردنـد کـه بـه آن در اصطـلاح روشـندان 
نورگیرهـا   .)8 ص    ،167 )بزرگمهـري،  مي گفتنـد 
نامهـاي مختلفـي دارنـد، هماننـد روزن، شِـباك، در و 
پنجره مشـبک، جامخانه، ارُُسـي، روشـندان. روشـندان 
در  کـه  مي گـردد  اطـلاق  سـوراخهایي  و  منافـذ  بـه 
بـراي روشـنایي خانه هـا بـه کار مـي رود. در فضاهایـي 
کـه نورگیـري و روشـنایي فضـا از طریـق سـقف انجام 
مي شـود، نـور بـه طـور مسـتقیم وارد فضـا مـي شـود 
و فقـط بخشـي از آن را روشـن مـي کنـد؛ در صورتـي 
کـه اسـتفاده از روشـندان ـ در کنار عناصـري همچون 
مقرنـس و کاربنـدي ـ در طراحـي داخلـي بناها، ضمن 
در  نـور  موجـب مي گـردد  زیبـا،  ایجـاد چشـم اندازي 
جهـات مختلـف از مسـیر خـود منحـرف شـود و بـه 

جدول 3. شاخص ترين مساجد دوره قاجار و کاربرد نور در آن، ماخذ: بمانیان و همكار، 1393، ص 69.
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صـورت پخـش شـده بـه داخـل راه  یابد. بدیـن صورت، 
غیرمتمرکـزي  و  یکنواخـت  روشـنایي  بنـا  داخـل  در 
پدیـد مـي آیـد کـه حجـم بیشـتري را در بـر مي گیرد. 
روشـندانها، در طرحهـاي هندسـي گوناگونـي، در میانه 
بدنـه بناهـا به کار مي رونـد. از جمله ایـن طرحها فرمي 
به نام شمسـه اسـت کـه برگرفته از نام خورشـید عربي 

ست. ا
در بـرج آزادي نیـز معمار، با به کارگیري عناصر سـنتي 
نورگیري ـ همچون روشـندان و روزنه در طبقات میاني 
و پنجـره هـاي شـش ضلعـي و شیارشـکل در طبقـات 
فوقانـي بـرج ـ بـر نشـان دادن تضـاد سـایه و روشـن و 
ایجـاد فضایـي خیالي و سـحرآمیز تأکید ورزیده اسـت. 
در طبقـات اول و دوم، روشـنداني بـا طـرح شمسـه در 
میانـه سـقف کاربندي شـده جلوه گري مي کنـد که در 
کنـار روزنه هـاي تعبیـه شـده در میـان دو طـاق )دیوار 
داخلـي طبقـه اول( فضـا را بـه زیبایي نور پـردازي مي 
کند. تفکر و اندیشـه هنرمندانه معمار در برداشـت آزاد 
از عناصر طبیعي، همچون خورشـید و سـتاره، و تلفیق 
آن بـا مضامینـي همچـون معمـاري سـنتي و مـدرن و 
اجـراي آن با مصالح سـختي همچون بتون بسـیار قابل 

توجه اسـت.
ساباط          

راهـرو  دالان،  معنـای  بـه  لغـت  فرهنـگ  در  سـاباط 
روپوشـیده، سـقفی کـه در زیـر آن راه ورود بـه خانـه 
باشـد، می باشـد. یکی از ویژگی های بارز شهرسـازی و 

معماری سـنتی ایران، کوچه ها و گذرهای سرپوشـیده 
آن هسـتند که به آنها سـاباط گفته می شـود. هدف از 
طراحـی و اجرای سـاباط این اسـت که انسـان گرمازده 
را دمـی در زیـر سـایه خـود، از تابش خورشـید در امان 
نگه می دارد. نحوه اسـتقرار سـاباط ها به گونه ای اسـت 
کـه انسـان پیاده در مسـیر حرکـت خود در یـک توالی 
مناسـب در فضـای سـایه قـرار مـی گیـرد. در خیلی از 
سـاباط ها ورودی چنـد خانه مجتمع شـده اسـت که از 
نظـر افزایـش حس همسـایگی و هم بسـتگی محله ای 
نیـز حائـز اهمیـت اسـت. هـم چنین سـاباط ها، سـایه 
اندازهایـی بودنـد کـه در مقابـل در ورودی سـاخته می 
شـد تـا از این طریـق مهمانان از گزند آفتـاب و گرما در 

امان باشـند )جـدول3(.
 هشتی 

»هشـتی یا کریاس«، به آسـتانه و ورودی هر ساختمان 
و فضایـی گفتـه می شـود )دهخـدا(. مـرز میـان خلوت 
و جلـوت یـا جداکننـده حریـم و فضـای خـارج از خانه 
ایـن فضـا غالبـاً بلافاصلـه پـس از فضـای ورودی قـرار 
مـی گرفتـه اسـت. مهم تریـن کارکرد هشـتی، تقسـیم 
مسـیر ورودی بـه دو یـا چنـد جهـت و حفظ قسـمتی 
از حریـم خانه اسـت، بـه معنـی آرامـگاه، طـاق، ایـوان، 
رواق و آسـمانه هـم آورده انـد. برخـی هشـتی ها سـاده 
تزیینـات  نـگار و دارای  پـر نقـش و  بودنـد و برخـی 
معمـاری و گچبـری و همچنیـن در برخـی هشـتی ها، 
روزنـی در سـقف، نـور را بـه داخـل آورده، داخـل آن را 

تصاوير 1 و 2 و 3. کاربست روسندان در معماري و فضاهاي شهر ايراني؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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روشـن می کـرد و و فضـای هشـتی را زیبایـی و خیـال 
انگیـز می کـرد. در اینجـا بود کـه اگر هشـتی تزییناتی 

داشـت، واقعـاً چشـمگیر و چشـم نواز می شـد. 
پنجره های ارسی

ارسـی ها زیباترین عنصرهـای معماری ایرانی هسـتند. 
عنصرهـای جدانشـدنی، ارسـی هـا مصداق بارز رسـتن 
نـور در فضـا هسـتند.قدیمی تریـن آثـار ارسـی سـازی 
در ایـران مربـوط اسـت بـه عصـر صفویـه کـه در نقاط 
مختلـف کشـور و در بناهـای مربوط به ایـن عصر دیده 
شـده اسـت ارسـی سـازی پـس از تلفیـق با هنـر قواره 
بـری کـه در عصر قاجار اتفـاق می افتـد اوج و عظمتی 
دو چنـدان مـی یابـد. ایـن گونـه هنرهـا بـا ورود آهـن 

رو بـه نابـودی گذاشـته و گسـتردگی پیشـین خـود را 
از دسـت داده اند. در هنـر ارسی سـازی هیـچ میـخ و 
 چسـبی بـه کار نمـی رود و تمـام نقـش و نگار هـای آن 
بـه وسـیله اتصـالات ظریـف  چـوب )کام و زبانـه( بـه 
هـم وصـل می شـوند. بـرای ایـن کار ابتـدا طـرح اولیه 
بـا  اطلاعاتـی از هندسـه و مثلثـات روی کاغـذ تهیـه 
می شـود و سـپس بـا دقـت و ظرافـت  فـراوان چوب هـا 

بریـده می شـود. 
نتیجه گیری و جمعبندي               

نور واسـطه ای جهانی، و کلیدی اسـت در راسـتای حل 
نمـودن رمزهـای عالمـی کـه در آن زندگی مـی کنیم، 
رمزهایـی در ژرفـای گذشـته حـال و آینـده بشـریت. 

تصوير 4. نقش ساباط؛ مأخذ: نگارندگان. )*( اين سازه به دلیل نیمه پوشیده بودن به پديد آمدن کوران هوا می انجامد. 
در تابستان خنک، و در زمستان گرم می باشد.

تصوير 5. نقش هشتی؛ مأخذ: نگارندگان. هشتی، پس از درگاه خانه بوده در حكم نوعی حیاطچه بیرونی برای خانه عمل 
می کرد. به شكل های مختلفی مانند چهارضلعی مربع يا مستطیل، هشت ضلعی و غیره ساخته می شد.
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اسـتفاده از عناصـر طبیعـی در معمـاری ایرانی بیشـتر 
یـک روش اسـتعاری بـوده اسـت. در معماری سـنتی و 
در فرهنـگ اسـلامی نـور نمـادی از خـدا و نـور الهـی 
اسـت. نـور یکـی از جنبـه هـای متمایـز ایرانی اسـت و 
عنصـر حکمـت الهـی به شـمار مـی آیـد. نقش نـوردر 
اصـل  بـر  بسـیار گسـترده  تاکیـد  اسـلامی  معمـاری 
تجلـی اسـت، هـر مـکان دارای نـور خاصـی اسـت کـه 
بـه آنجـا تعلـق دارد. در معماری خانه هـای ایرانی نمی 
تـوان مسـتقیما وارد یک سـاختمان شـد زیـرا چندین 
فضاهـای واسـطه که بـه صورت سلسـله مراتـب منظم 
شـده وجـود دارد. عناصـر و اجـزای سـازنده از جملـه 
جلوخـان، سـردر، هشـتی و دالان و ایـن عبـارت همراه 
اسـت بـا یـک روشـنایی تدریجـی فضـا. نـور همـواره 
نقـش مهمـی در توالـی از فضـا ایفـا مـی کنـد و هیـچ 
نمـاد و مظهـری ماننـد نـور بـه وحـدت الهـی نزدیـک 
نیسـت. هنـر و معماری اسـلامی بـا پیش فـرض اینکه 
در مبـادی و پیدایش خود بر اسـاس حکمت و اندیشـة 
اسـلامی، حاصـل تجلیّـات عرفانـی و بازآفرینـی صـور 
معلقـة عوالـم برتر اسـت، تحقیـق حاضر به ایـن نتیجه 

دسـت یافـت، که هدف هنرمند در خلـق صور تجریدی 
نقـوش اسـلامی، بازآفرینـی نحـوه و چگونگـی تجلیّات 
حـق تعالـی در نگـرش عرفانی و بر اسـاس قاعدة تجدد 

 اثرات و دلایل استفاده از پنجره های ارسی

نـور خورشـید بـه انـدازه کافـی وارد فضـای اتاق شـود نـه کمتر نور
نه بیشـتر.

 

روانشناسی 
رنگ 

رنـگ هـای اسـتفاده شـده در شیشـه هـای ارسـی رنگهـای 
هسـتند. زرد  و  سـبز  قرمـز  لاجـوردی 

هماهنگـی بیـن  شـبکه هـای هندسـی و نورهـای رنگـی باعث زیبایی
ایجـاد زیبایـی دلپذیـری می شـود.

نقش 
هندسی در 

ارسی

هنرمنـدان بـه ترکیب های هندسـی و انتزاعی توجه بسـیار می 
کردند.

پنجـره های ارسـی همچنیـن باعث محدّود کردن دیـد از بیرون محرمیت
بـه درون خانـه و ایجاد محرمیت می شـود.

خواص 
صوتی

فـرم هـای شـش وجهی، زوایـای مختلف یا متعـدد  قطعات یک 
گـره  دارای خواص صوتی هسـتند.

جدول 4. دلايل استفاده از پنجره های ارسی جدول؛ مأخذ: نگارندگان.

نمودار 7. مراتب عرفان اشراق در مراتب تجلي 
معناشناختي نور در شهرسازي و معماري ايراني؛ ماخذ: 

نگارندگان.
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نمونه تصاویرنمادویژگیعناصر معماری ایرانی

حیاط مرکزی
در نظـم سـاختاری نور به عنوان هندسـه موجـود عرضه می 
شـود و نظم قاعده-منـدی را به فضا تحمیـل می کند. حیاط 

مرز مشـخصی را فراهـم می کند.

درون گرایی، 
فضاسازی

ساباط
مهم تریـن کارکردهای سـاباط، ایجاد یکپارچگی و اسـتحکام 
در خانه هـای مجـاور، هدیـه کردن سـایه و فضایـی خُنک به 

عابران اسـت .

کنترل کننده 
نور

عبـور مناسـب و تهویه را به بهترین وجه میسـر می سـاخته هورنو
اسـت  و به آن روشـندان می گویند.

نورگیر، 
تزیینات

کاهـش شـدت تابـش نـور آفتـاب و گرمـا، ایجـاد زیبایی در پنجره ارسی
نمـای سـاختمان، حفـظ حریـم و محرویـت فضـای بیرون.

نورگیر، 
تزیینات

هشـتی بـا یـک دالان کوتـاه یـا بلنـد، بـه کوچـه متصل می هشتی
شـد و ایـن دالان تعییـن کننـده قلمـرو هشـتی بود.

تقسیم مسیر 
ورودی، حریم 
خانه       

جدول 5. بخشی از عناصر معماری؛ مأخذ: نگارندگان.
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امثـال اسـت. خصوصیّـاتِ گره در نقوش هندسـیِ  بکار 
رفتـه در آثـار معمـاری اسـلامی، کـه با سـه مشـخصة 
»قابلیّـت تکـرار« بـه شـرط تکامـل، »قابلیّـت تطـوّر 
و تبـدّل« بواسـطة نقـوش ثانـوی، و از همـه مهمتـر 
»قابلیـت حفـظ موضوعیّت و وحدت موضـوع« در عین 
کثـرت نقـش بیـان مـی شـود، بنظـر می رسـد هـدف 
هنرمنـد از خلـق قواعـد بکاررفتـه در نقوش هندسـی، 
بازتـاب و بیـان هنری نگـرش عرفانی خلق مـداوم بوده 
کـه در آن تمامـی ممکنـات و پدیدارهـای عالـم اعم از 
جواهـر و اعـراض در تحـوّل و تجدد تکاملـی به صورت 
ایجـاد و اعـدام متوالی و پیوسـته می باشـند. و با وجود 
خلـع و لبـس آنـی و مـداوم کثـرات، حفـظ وحـدت و 
بقـاء موضـوع،  به دلیل آنکـه تمامی کثـرات حقیقت و 
وجـود علمـی در مرتبة واحدیـّت دارند، و نیـز به لحاظ 
نـوع نگـرش عرفانـی کـه تمامـی مخلوقـات عالـم بـه 
»اضافة اشـراقیه« نسـبت بـه مرتبه تعییـن ذات )مرتبة 

واحدیـت( نسـبت دارنـد، حفـظ مـی گردند. 
منابع و ماخذ     

بزرگمهـری، زهره )1360( هندسـه در معمـاری ایران، 
اثر، شـماره 7 و 6.

بمانیـان، محمدرضا و عالی نسـب، محمد علی )1390( 
بررسـی نقـش نـور در تبییـن توالـی فضـا در معمـاری 
اسـلامی؛ نمونه موردی: مسـجد شـیخ لطـف الله، مجله 

معماری و شهرسـازی اسـلامی.
بمانیـان، محمدرضـا و مؤمنـی، کـوروش و سـلطانزاده، 
حسـین )1392( بررسـی تطبیقـی ویژگـی هـای طرح 
معمـاری مسـجد- مدرسـه های دوره قاجـار و مـدارس 
دوره صفویـه، مجلـه معمـاری و شهرسـازی آرمانشـهر، 

شـماره 11.
پیرنیـا، محمد کریـم )1370( گنبد در معمـاری ایران، 

اثر، شـماره 20.
پیرنیـا، محمـد کریـم )1380( آشـنایی بـا معمـاری 
اسـلامی ایـران، تدویـن غلامحسـین معماریـان، تهران 

:انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت.
سـلطان زاده، حسـین )1368( واحدهـا و محلـه  هـای 

مسـکونی. تهـران: مجموعـه مقـالات شـهرهای ایران.

کشـمیری، هـادی و نوشـادی، زهـره و عباسـی، منیژه 
)1392( بررسـی فیزیـک و مفاهیـم معنـوی نـور در 
معمـاری سـنتی ایران با نگاهـی به مسـاجد و خانه ها، 

همایـش معمـاری پایدار و توسـعه شـهری.
مهـدوی نـژاد، محمـد جـواد و مطـور )1391( کیفیت 
نورگیرهـا در گنبدهـای ایرانـی بـا رویکـرد بـه مسـائل 

سـازه ای گنبـد، مجلـه نقـش جهـان، دوره
.33- دوم، شماره 3.

 )1390( محمدحسـین  مقدسـی،  و  احمـد  مقدسـی، 
تکامـل شـیوه های نورگیـری در معماری مسـاجد واقع 
در مناطـق گـرم و خشـک ایـران، مجموعـه مقـالات 
همایـش ملی بـوم های بیابانـی گردشـگری و هنرهای 

. محیطی
نعمـت گرگانـی، ام البنیـن )1381( پیشـینه نـور در 
معمـاری و وسـایل روشـنایی در هنـر اسـلامی ایـران، 

اثر. مجلـه 
ابراهیمی دینانی، غلامحسـین )1379( شـعاع اندیشـه 
و شـهود در فلسـفه سـهروردی، تهـران، نشـر حکمـت، 

چـاپ پنجم.
 ،)1380( الدیـن،  محـی  الاکبـر  للشـیخ  عربـی،  ابـن 
فصـوص الحکـم و التعلیقـات علیـه، ابوالعـلاء عفیفـی، 

الزهـراء. تهـران،  ج2، 
ابـن عربـی، محمد بـن علـی )1405-1410(، فتوحات 
مکیّـه، 14ج، تصحیـح عثمـان یحیـی، قاهـره، اهیئهـة 

المصریـة، العامـة الکتاب.
ابـن عربـي. متـن و ترجمـه فصوص الحکـم، مترجـم: 

انتشـارات مولـي، 1389 محمـد خواجـوي، 
ابـن عربـي، فتوحـات مکیـه، مترجم: محمـد خواجوي، 

انتشـارات مولي، 1388
ابـن فنـاری، شـمس الدیـن محمـد، )1362(، مصبـاح 

الانـس، تهـران، انتشـارات فجر.
اتینگهـاوزن، ریچارد )1374( تاریخچه زیبایی شناسـی 
و نقـد هنـر، ترجمـه و تدویـن: دکتـر یعقـوب آژنـد، 

تهـران، انتشـارات مولی.
اردلان، نـادر، لالـه بختیـار، )1379(، حـس وحـدت، 
ترجمـة حمیـد  ایرانـی،  معمـاری  در  عرفانـی  سـنت 
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شـاهرخ، اصفهـان، نشـر خـاك.
افلاطـون )1364( دوره آثـار افلاطـون، ترجمـه محمـد 

حسـن لطفـی، تهـران، انتشـارات خوارزمی.
ایزوتسـو، توشـیهیکو، )1364(،  خلق مـداوم در عرفان 
اسـلامی و آئیـن بودائـی ذن، ترجمه و موخـره منصوره 

کاویانـی، تهران، شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگی.
آشـتیانی، سـید جـلال الدیـن، )1375( شـرح مقدمـة 
قیصـری بـر فصـوص الحکـم، تهـران، انتشـارات امیـر 

. کبیر
آشـتیانی، سـید جـلال الدیـن، )1381( تعلیقـات بـر 
رسـائل قیصـری، تهـران، موسسـة پژوهشـی حکمت و 

ایران. فلسـفة 
آملـی، سـید حیـدر، )1364( نقـد النقـود فـی المعرفه 
طبیبیـان،  محمـد  سـید  تعلیـق  و  ترجمـه  الوجـود، 

تهـران. اطلاعـات،  انتشـارات 
اگزیستانسیالیسـم،  متفکـر  شـش   )1387( بلاکهـام 

ترجمـه: حکیمـي، تهـران: نشـر مرکـز.
بلخـاری قهـی، حسـن، )1388( مبانـی عرفانـی هنر و 

معمـاری اسـلامی، تهـران، انتشـارات سـورة مهر.
و  هنـر  و  عرفـان  مبانـی   )1384( حسـن  بلخـاری، 
معمـاری اسـلامی، دفتر دوم، کیمیای خیال، انتشـارات 

مهر. سـوره 
هنـر:  کاربـردی  مطالعـات   )1384( حسـن  بلخـاری، 
اسـلامی،  ایرانـی-  هنرهـای  در  رنـگ  و  نـور  تجلـی 

مهـر. سـوره  انتشـارات 
بورکهـارت، تیتوس )1364( هنر اسـلامی، زبان و بیان، 

ترجمه مسـعود رجب نیا، تهران، انتشـارات سـروش.
بررسـي   )1393( نیکـودل  و  محمدرضـا  بمانیـان، 
روشـهاي نورگیـري در معمـاري مسـاجد دوره قاجـار، 

 .3 شـماره  اسـلامي،  معمـاري  پژوهشـهاي  نشـریه 
پیرنیـا، محمـد کریـم )1388( آشـنایی بـا معمـاری 

سـروش. انتشـارات  ایـران،  اسـلامی 
بورکهـاردت، تیتـوس، )1376( هنـر مقـدس، اصـول 
و روشـها، ترجمـة جـلال سـتاری، تهـران، انتشـارات 

سـروش.
پیرنیـا، محمـد کریـم )1388( آشـنایی بـا معمـاری 

سـروش. انتشـارات  ایـران،  اسـلامی 
جامـی، عبدالرحمـن، )بی تـا(، اشـعه اللمعـات، تهران، 

حامدی. انتشـارات 
جهانگیـری، محسـن، )1367(، محـی الدیـن ابن عربی 
چهـرة برجسـتة جهـان اسـلام، چـاپ سـوم، تهـران، 

انتشـارات دانشـگاه تهـران. 
خواجـوی، محمـد، )1381(، ترجمـة فتوحـات مکیّـه، 

مقدمـة ج1، تهـران، نشـر ایـران مصـوّر.
خوارزمـی، تـاج الدیـن حسـین ابـن حسـن، )1368(، 
شـرح فصـوص الحکـم، ج اول، تهران، انتشـارات مولی، 

چـاپ دوم.
داد، سـیما، )1368(، فرهنـگ اصطلاحـات ادبـی، ج1، 

تهـران، انتشـارات مروارید.
زمرشـیدی، حسـین، )1384(، کاشـیکاری ایران، دورة 

3جلـدی، تهران، سـازمان عمران و بهسـازی شـهری.
سـبزواری، مـلا هـادی، )بی تا(، شـرح منظومه )افسـت 

طبع ناصـری(، قم.
سـتّاری، جـلال، )1366(، رمـز و مثـل در روانـکاوی، 

چـاپ اول، تهـران انتشـارات تـوس.
سـتّاری، جـلال، )1373(، مدخلـی بـر رمـز شناسـی 

عرفانـی، ج1، تهـران، نشـر مرکـز.
سـجّادی، سـید جعفـر، )1362(، فرهنگ علـوم عقلی، 

تهـران، انتشـارات انجمـن حکمت و فلسـفة ایران. 
سـهروردی )شیخ اشراق( شـهاب الدین یحیی )1377( 
حکمه الاشـراق، ترجمه و شـرح سـید جعفر سـجادی، 

تهران، انتشـارات دانشـگاه تهران، چاپ ششـم.
سـهروردی، شـهاب الدیـن یحیـی )1380( مجموعـه 
مصنفات شـیخ اشـراق، ج 1و2و3 مصحـح: هنری کربن 
و سیدحسـین نصـر، تهران، پژوهشـگاه علوم انسـانی و 

مطالعـات فرهنگـی، چاپ سـوم.
 ،)1377( یحیـی،  الدیـن  شـهاب  شـیخ  سـهروردی، 
حکمه الاشـراق، ترجمة سـید جعفر سـجّادی، دانشگاه 

تهران. تهـران،  
عرفـان  صـدف  و  گوهـر   )1381( فریتیـوف  شـوآن، 
اسـلامی، ترجمـه مینون حجـت، تهران، دفتـر پژوهش 

و نشـر سـهروردی.
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کرامتـی، غـزال )1386( همنشـینی نرم فضا و سـخت 
فضـا در معمـاری ایرانـی، رسـاله بـرای دریافـت درجه 
دکتری معماری، دانشـکده هنر و معماری دانشـگاه آزاد 

اسـلامی، واحـد علـوم و تحقیقـات تهران.
کربـن، هانـری، )1372(، "عالـم مثـال"، ترجمة سـید 
مرتضی آوینی،  مجله نامة فرهنگ، سـال سـوم،  شـمارة 

2و3
ترجمـة  ملکـوت،  ارض   ،)1383( هانـری،  کربـن، 

طهـوری. تهـران،  دهشـیری،  ضیاءالدیـن 
کاشـاني، عبدالـرزاق. شـرح فصوص الحکـم ابـن عربـي 
)زیـر نظر سـید جلال الدین آشـتیاني بـه اهتمام مجید 
هـادي زاده( ، انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـي ایـران، 

1384
العجـاز  مفاتیـح   ،)1368( محمـد،  شـیخ  لاهیجـی، 
فـی شـرح گلشـن راز، تهـران، انتشـارات کتابفروشـی 

محمـودی.
لـرزاده، حسـین، )1384(، احیـاء هنرهای از یـاد رفته، 
به کوشـش حسـین مفید و مهنـاز رئیـس زاده، تهران، 

انتشـارات مولی.
مـارك میجـر و جاناتـان اسـپایر )1389( هنـر نـور و 
معمـاری، تالیـف: ترجمـه: فرشـید حسـینی، تهـران: 

مهـرازان.
معماریـان، غلامحسـین )1386( آشـنایی بـا معمـاری 
مسـکونی ایرانی:گونه شناسـی درونگرا، سـروش دانش، 

تهران.
مفیـد، حسـین، )1385(، نقـش و نقـشِ نقشـبند در 
معمـاری ایرانـی، مجموعه مقالات همایـش بین المللی 
عرفـان، اسـلام، ایـران و انسـان معاصـر، گـردآوری و 

تدویـن: شـهرام پازوکـی، تهـران، انتشـارات حقیقـت
نـادر اردلان )1393( حـس وحـدت، ترجمـه: حمیـد 

شـاهرخ، نشـر خـاك، چـاپ اول تهـران.
تزئیـن  و  هندسـه   ،)1379( رو،  گل  اوغلـو،  نجیـب 
قیّومـی  مهـرداد  اسـلامی، ترجمة  معمـاری  در 

روزنـه. انتشـارات  بیدهندی، تهـران، 
نصر، سـید حسـین، )1375(، هنر و معنویت اسـلامی،  
ترجمـة رحیـم قاسـمیان، تهران، دفتـر مطالعـات دینی 

صدرالمتالهیـن، صدرالدیـن محمد، )1360(، الشـواهد 
الربوبیـه، تصحیح سـید جـلال الدین آشـتیانی، تهران، 

نشـر دانشگاهی.
صدرالمتألهیـن، صدرالدیـن محمـد، )1362(، رسـائل 
فلسـفی، المسـائل القدسـیّه، تصحیـح و تعلیـق سـید 
جـلال آشـتیانی، قم، انتشـارات دفتر تبلیغات اسـلامی.

اسـفار   ،)1368( محمـد،  صدرالدیـن  صدرالمتألهیـن، 
اربعـه، 9ج، چـاپ دوم، قـم، مکتبـة المصطفـوی.

صدرالمتألهیـن، صدرالدین محمـد،  )ق1429(،  الحکمه 
المتعالیـه فـی الاسـفار الاربعـه،  ج7، بیـروت، دارالتراث 

العربی.
ایرانـی در  بازتـاب هویـت  طبسـی، محسـن )1386( 
)سلسـله  ایرانـی  از هویـت  ایـران،  اسـلامی  معمـاری 
مقـالات و گفتارهایی پیرامون هویت ایرانی(، انتشـارات 

سـوره مهر، تهـران.
عراقـی، جمـال العارفین فخـر الدیـن، )1363(، لمعات، 
مقدمـه و تصحیـح محمد خواجـوی، چـاپ اول، تهران، 

انتشـارات مولی.
الانـوار،  مشـکاه   ،)1357( محمـد،  ابوحامـد  غزّالـی، 
ترجمـة صـادق آئینه وند )بـه انظمام ترجمـه و خلاصه 
تفسـیر و نقـد ابوالعـلاء عفیفـی دربـارة نظـر غزالـی( 

تهـران انتشـارات امیـر کبیـر.
فرانسـیس دي کچینـگ،   )1387( نظـم  فضـا.  فـرم، 
ترجمـه زهره قراگوزلو، انتشـارات دانشـگاه تهران، چاپ 

چهاردهم.
فلامکـی، محمدمنصـور )1393( دریافـت یگانگـی در 

معمـاری ایرانـی، تهـران: فضا.
فلوطیـن )1366( دوره آثـار فلوطیـن، ترجمـه محمـد 

حسـن لطفـی، تهـران، انتشـارات خوارزمـی.
القاشـانی )کاشـانی(، کمال الدین عبدالـرزاق، )1370(، 
اصطلاحـات صوفیه، انتشـارات بیدار، چـاپ دوم، تهران.
)1363(، شـرح فصـوص  بـن محمـد،  داود  قیصـری، 

الحکـم، فـص شـعیبی، قـم، انتشـارات بیـدار.
فصوص الحکـم  شـرح  داود.  محمـد  رومـي،  قیصـري 
ابـن عربـي )بـه اهتمـام سـید جلال الدیـن آشـتیاني(، 

انتشـارات علمـي و فرهنگـي، 1386
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. هنر
نصـر، سیدحسـین )1375( هنـر و معنویـت اسـلامی، 
ترجمـه رحیم قاسـمیان، تهـران، دفتر مطالعـات دینی 

. هنر
همـو،1361ق،  رسـائل ابن العربی،  بیـروت، دار الاحیاء 

العربی. تراث 
یونـگ، کارل گوسـتاو، )1352(، انسـان و سـمبلهایش، 
ترجمـة ابوطالـب هـادی، چـاپ اول، تهران، انتشـارات 
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بودجه ريزی عملیاتی فرصتی برای مديريت دمکراتیک مخارج عمومی 
)مورد پژوهی ايالات متحده آمريکا(
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چکیده
برتري مطلق  اصل  نظام سياسي دموکراتيك  داراي  تمام کشورهاي  هرچند در 
پارلمان در امور مربوط به »بودجه« را در قوانين خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه 
يك  در  نمي باشد.  ميزان  يك  به  نظام ها  تمام  در  بودجه ريزي  فرايند  در  مقننه 
تقسيم بندي کلي، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ريزي اين واقعيت را منعكس 
بر  نيستند و هريك  از نظام هاي حقوقي يكساني برخوردار  مي کند که کشورها 
اساس شرايط و اوضاع و احوال خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويش داراي 
مبناي  که  حقوقي  نظام  نوع  سه  به  مي توان  مجموع  در  هستند.  ويژه اي  نظام 
صلاحيت قانون گذار در تخصيص بودجه را تشكيل مي دهد اشاره کرد: اول نظام 
حقوقي کشور انگلستان که اختيار بسيار کمي به نهاد قانون گذار تفويض کرده 
است؛ به¬حدي که بودجه پيشنهادي دولت، عملا به ندرت دستخوش تغيير و 
اصلاح قرار مي گيرد. دوم، نظامي است که در جهت مقابل نظام نخست، اختيارات 
زيادي به پارلمان مي دهد و اين نهاد را تا تغيير کلي لايحه دولت مختار مي سازد، 
اين نظام، همان نظام حقوقي حاکم بر فرايند تهيه و تصويب بودجه در ايالات 
متحده آمريكا است. )همچنين، با توجه به اختياراتي که براي پارلمان فرانسه، 
فيليپين، نيجريه و تا حدودي پارلمان کره جنوبي در بررسي و تصويب بودجه 
پيش بيني شده است، اين دو کشور  را نيز مي توان از جمله کشورهاي متكي 
بر نظام حقوقي نوع دوم بر شمرد(. سوم؛ نظام حقوقي که بيشتر در کشورهايي 
مانند سوئد اعتبار دارد، متكي بر روش هايي في ما بين دو نظام ذکر شده است. 
به اين معني که اختيار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولي اين اختيار در عمل به 
اصلاحات حاشيه اي محدود شده است. در اين پژوهش، نظام بودجه ريزی دولت 
ايالات متحده آمريكا بررسی می شود. بررسي تحولات نظام حقوق مالي و خاصه 
نظام حقوق بودجه در آمريكا داراي ابعاد متفاوتي بوده است که دراين راستا نقش 
کنگره در تعيين سياست های مالی کشور نيز متحول شده است. نظام بودجه ريزی 
بودجه ريزی،  و کلاسيك  اصول مدرن  آمريكا ضمن تضمين  ايالات متحده   در 
موفق به تدوين نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر 
قوه مجريه در ماليه عمومی شده است که اين امر تعادل قوا در منظومه حقوق 

اساسی اين کشور را به دنيال داشته است. 
واژگان كلیدي:  بودجه، تفكيك قوا، کنترل و تعادل قوا، نظام رياستی، منظومه 

حقوق اساسی.

B_shokouhfar@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09126314943،  رايانامه *

Budgeting is an opportunity for democratic 
management of public spending (Case United 
States of America)

Abstract
However, in all countries with democratic political system 
of absolute supremacy of Parliament in matters relating to 
the “budget” included in their legislation. But the role of 
the legislature in the budget process in all systems are not 
equal. In a general classification, the country’s legislature in 
budgeting reflects the fact that countries do not have similar 
legal systems, each based on the particular circumstances 
and political, social and economic, are a particular system. 
We concluded that the legal system is based on three types 
of funding constitutes the legislative authority noted: First, 
the legal system in England that has very little to delegate 
legislative body, to the extent that the budget proposed by 
the government, is actually rarely changed and improved. 
Second, the military, the first system in the opposite 
direction, and this institution has wide powers to the 
parliament of the autonomous government bill makes the 
system, the legal system governing the process of preparing 
and approving the budget in the United States. (Also, 
according to the powers that the French parliament, the 
Philippines, Nigeria, and to some extent the South Korean 
parliament is expected to consider and approve the budget, 
the two countries can be considered one of the countries rely 
on the legal system of the second type). Third, much of the 
legal system in countries such as Sweden are valid, based 
on the methods of advertising between the two systems is 
mentioned. This means that the correction to the legislature 
granted this authority is limited in practice marginal reforms. 
In this study, the United States of America considered the 
state budget. Assess the developments in the US financial 
rights and property rights system budget has been different 
dimensions in this regard, the role of the Congress in 
determining the country’s fiscal policy has changed.
Key words: Budget, separation of powers, checks and 
balances of powers, presidential system, system of 
fundamental rights.
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مقدمه
بايد اذعان داشـت کـه روش هـاي بودجه ريزي منعكس 
کننـده انتخاب هـا، خـط مشـي ها دولت هسـتند. وقتي 
از شـيوه هاي بودجه ريـزي سـخن مي گوييـم، دربـارة 
سـاختار اطلاعـات بودجـه اي، نـوع اطلاعاتـي کـه براي 
توجيـه درخواسـت هاي بودجـه ضـروري اسـت، و انواع 
پرسـش هايي کـه در طول فرايند بررسـي بودجه مطرح 
مي شـود، صحبـت مي کنيـم )پناهـی، 1386، ص 15(. 
بـه لحـاظ تاريخـي، تكامـل شـيوه هاي بودجه ريـزي، 
تـلاش بـراي آشـتي دادن حقيقـت بـا قـدرت اسـت 
کـه هنـوز هـم ادامـه دارد. در قالـب ايـن عبـارت آرون 
ويلدافسـكي ، بودجه ريزی را تلاش مشـترك و مسـتمر 
بـراي نظم بخشـيدن بـه فشـارهاي گروه هاي هم سـود 
و تحليـل نظام منـد منافـع آنهـا تلقـی می کنـد. هـدف 
ايـن تحليـل، طـرح پرسـش هايي اسـت کـه معمـولاً 
وقتـي گروه هـاي هم سـود بـراي تخصيـص منابـع بـه 
منظـور حمايـت از فعاليت هـاي مطلـوب خـود رايزنـي 
مي کننـد، ناديـده گرفتـه مي شـود. اگـر چـه مرحلـه 
»کنتـرل« بـه مثابـه نخسـتين کارکـرد بودجـه، نقطه 
اشـتراك تمامـي نظام هـاي بودجـه اي اسـت. امـا به هر 
حـال بـراي شـناخت دقيق تـر مفهـوم بودجـه بايـد به 

گذشـته هاي دور بازگشـت. و بايـد ريشـۀ اصلی تنظيم 
بودجـه را در »عامل سياسـی« جسـتجو کـرد. در اينكه 
نظريه هـای نظـام مالـی به طـور اعم و نظريه هـای نظام 
بودجـه بـه طـور اخـص از بطـن نظريه هـای اقتصـادی 
زاده شـده اند ترديـدی وجـود ندارد. اما اوليـن مرحله از 
شـكل گيري فراينـد بودجه ريـزي، به لحـاظ »جوهري« 
فرايند سياسـي بـوده و اين خصيصه تاکنـون نيز حفظ 
شـده اسـت )p,1993 , Al Gore.1(.  بودجـه هـم 
زمـان بـا ابتدايي تريـن مراحـل تشـكيل حكومت هـای 
پارلمانـی شـكل گرفـت؛ يعنی از زمانی کـه حق نظارت 
مـردم در قالـب کنتـرل درآمدهـا و هزينه هـای دولـت 
از طريـق سـاز و کارهـای نمايندگـی تحقـق يافـت. در 
انگلسـتان نماينـدگان پارلمان می خواسـتند درآمدها و 
هزينه هـای دولـت را کنترل کنند و مايـل نبودند بدون 
رضايـت آنهـا ماليـات وضع شـده يا بـدون کنتـرل آنها 
از امـوال عمومـی خرج شـود )صـراف، 1356، ص 74(. 
بدين سـبب بـود که بـه تدريـج درآمدهـا و هزينه های 
پارلمـان  تصويـب  و  شـد  تنظيـم  سـندی  در  دولـت 
ضـرورت پيـدا کـرد؛1 تـا آنجـا کـه در قـرن نوزدهـم 
ارادة قانونگـذار در تنظيـم و اجرای بودجـه از ضروريات 

دموکراسـی شـناخته شد.2

1. در اوايـل قـرن هيجدهـم ميـلادي، صـورت دريافت هـا و پرداخت هائـي کـه وزراي پادشـاه بـه پارلمـان انگلسـتان تقديـم مي کردند، 
اعلاميـه يـا جـداول حسـاب ها )The Statement of Scheduales of Account( ناميـده مي شـد نخسـتين بـار رابـرت والپـول 
)Robert Walpole ( نخسـت وزيـر جـرج اول )George Louis (، پادشـاه انگلسـتان، هنـگام آغـاز بحـث و مذاکـره در مورد صورت 
هزينه هـا و حسـاب هاي دولـت در سـال 1733 ميـلادي از اصطلاح » باز کردن کيسـه يا کيـف« )The Budget Opened( اسـتفاده 
کـرد، منتقـدان سياسـت هاي وزيـر دارائـي ضمـن تشـبيه او بـه شـعبده بازی کـه انبـان کلك های خـود را می گشـايد، بـه طعنه گفته 
شـد کـه سـفره اش »بودجه اش« را گشـود. اسـتفاده از اين اصطلاح در کشـور انگلسـتان تداوم يافـت و به تدريـج واژه بودجه به محتواي 
مـدارك موجـود در کيـف بـه جاي خود کيف اطلاق شـد و تا سـال 1800 ميلادي به طـور قطعي مورد پذيرش قرار گرفت. گلادسـتون 
)William Gladstvn( نخسـت وزير انگلسـتان در سـال 1860 از کيف چرمي قرمز رنگي براي حمل سـند بودجه به پارلمان اسـتفاده 
کـرد کـه پـس از آن اصطـلاح کيـف بودجـه نيـز معمـول گرديـد. در واقـع کلمـه »Bougette « )کيـف پول( فرانسـوي، انـدك اندك 
انگليسـي شـد و به صورت »Budget « درآمد و به همين شـكل به فرانسـه بازگشـت و از آغاز سـده نوزدهم ميلادي جانشـين اصطلاح 
Etat du roi  گرديـد. اصطـلاح اخيـر بـه دوران فئودالـي متعلـق بـود و بـا حكومت پارلماني مطابقت نداشـت بنابراين جـاي خود را به 
بودجـه داد. در ايـن زمينـه زيـر نـك: صديق، حسـن، مديريـت نوين بودجه، دانشـگاه تهـران 1354، چـاپ اول و پيرنيا، حسـين، ماليه 

عمومـي، ماليـات و بودجـه، 1355: ابن سـينا، تهران، 1355، چاپ هشـتم، و
Dolton. H ,” Principles of  Public Finance”, London, Routledge & Kegan Paul, 1996 
Callifornia Department of  finance,“Development of  Modern Budget “available on: http: www.dot.
ca.gov/Fisa/bag/history.htm  
R.S.Edwards ,“Budgeting in Authorities”,London, Gorge Allen & Unwin Ltd , 1959 

2. قديري اصل، باقر، کليات علم اقتصاد، تهران،  سپهر، چاپ پنجم، 1366، ص 530.
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در تعاريفـی کـه در ايـن دوره شـكل گرفـت، در نهايت 
بودجـه يكـی از اصيل تريـن جريانـات سياسـی جامعـه 
فـرض شـد و نظـارت و کنترل بـر اجـرای آن به صورت 
يكـی از مؤثرتريـن و مفيدتريـن ابزار تفكيك قوای سـه 
گانـه و کنتـرل اين قـوا توسـط يكديگر درآمـد. در اين 
فراينـد بودجه ريـزي نقـش مهمـي در برقـراري يـك 
سيسـتم »پاسـخگويی«  و وسـيلۀ آگاهـی اطمينـان 
وجـوه  و  منابـع  قانونـی  و  مصـرف صحيـح  از  مـردم 
 Lynch. Thomas 5.p,1990,( عمومـی پيـدا کـرد
D(  و در نهايت بودجه يك سـند سياسـي تلقي شـد1.  
تأکيـد بر نقش سياسـی بودجه، باعـث گنجاندن آن در 
اغلـب قوانيـن اساسـی حكومت هـا و تصويـب قوانين و 
مقـررات مربـوط به ماليـه عمومي و بودجـه و همچنين 
نحـوة عملكـرد بودجه تحت عنـوان »قانون محاسـبات 
عمومـی« در اولين دوره های قانون گذاری شـده اسـت 
)اشـتورم، ترجمـه امـان الله اردلان، 1375، ص 7(. بـه 
هـر حـال، در جريان تكامل نظام هـای بودجه ای، فرايند 
بودجه ريـزی بـه عنوان ابـزاری برای جلوگيری از فسـاد 
و افزايـش کارايی حكومت ها تبديل شـده اسـت. امروزه 
بودجه ريـزی عمومـی بـه عنـوان ابـزار اصلـی بـرای» 
افزايـش کارايـی« و در عيـن حـال »مهـار« حكومت ها 
قلمـداد می شـود. در ايـن راسـتا تجمعـی از نهادهـا و 
سـازمان های از هـم گسسـتۀ حكومت هـا در چارچـوب 
بودجـه و قـوة مقننـه قدرتمنـد را هدف اصلـی افزايش 
کارايـی حكومـت قلمداد مي کردنـد . در حال حاضر نيز 
تخصيـص منابـع عمومي و نظـارت بر نحـوه هزينه آن، 
هسـتۀ اصلـي چانـه زني ها را بـا صاحبان قـدرت هم در 
سـطح فراملي و هم در درون کشـورها از قبيل مقامات 
محلـي، مقامـات نظارت گر و گروه هاي ذي نفع سـازمان 
يافته، تشـكيل مي دهـد. تنظيم و اجـراي بودجه معرف 
و همچنيـن  دولـت  مالـي  فعاليـت  دامنـه  و  ماهيـت 
برنـدگان و بازنـدگان رقابت هـاي سياسـي در رابطـه بـا 
مسـائل مالـي اسـت. دولت هـا بـه نوعي سـرمايه گذاري 
بين درخواسـت  هاي سياسـي نسـبتا متعارض و رقابتي 
 Douglas F ,  164.p,2002,( مي کننـد  سـازگار  را 

Morgan(. بودجه ريـزي طـی مراحـل تكامـل خـود 
بـه محـل نـزاع بيـن قانون گـذاران بـه عنـوان تصويـب 
کننـدگان منابـع براسـاس قواعـد خـاص، و مجريان به 
عنـوان هزينـه کننـدگان آن در قالـب مقـررات حاکـم 
بدل شـده اسـت. در چنيـن چارچوبی بودجـه به عنوان 
يكـی از مؤثرتريـن و کارآمدتريـن ابزارهـای دولت هـا 
مـورد  سياسـت های  اجـراء  و  وظايـف  ايفـای  بـرای 
نظرشـان قلمـداد مي شـود. بـه عبارتـي بودجـه تصوير 
مالـی سياسـت های يـك دولت نيـز تلقی می شـود ولی 
آنچـه ماهيت بودجـه و بودجه ريزی عمومی را تشـكيل 
می دهـد آمـار و ارقـام مالـی صـرف نيسـت، بلكـه ابزار 
 Anthony 5 p.p,1996,( حكمرانی حكومت ها اسـت
Downs(. شـايد بتـوان اين عبارت را کـه »دولت بايد 
چـه کاري انجـام دهـد« را بـا عبـارت »دولـت بايـد در 
قالـب بودجـه باشـد« جايگزين کرد، کـه در اين صورت 
نقـش محـوري بودجـه در دولـت روشـن تر مي شـود« 
),Wildavsky. Aron 56.p,1992(.  در بيـان اهميت 
بودجـه و تاکيـد بـر جنبه سياسـي آن، هميـن بس که 
بحـث و مجادلاتـی کـه در طـول تاريـخ صـورت گرفته 
و  کنتـرل  تفكيـك،  پيچيـدة  نظام هـای  خلـق  بـه  و 
موازنـۀ قـوا انجاميـده، خـارج از سيسـتم کسـب درآمد 
و هزينـه کـردن آن در قالـب بودجـه يك جامعـه نبوده 
اسـت. در چارچـوب چنيـن تفكيكـی قوانيـن اساسـی 
تمـام کشـورها اختيـار تصويـب و تخصيـص منابـع بـه 
مطالبـات مشـروع شـهروندان را بـه قـوة مقننـه محول 
کـرده اسـت. تصويب بودجـه در واقع بـه مثابه تصويب 
قانونـی اسـت کـه به دولـت اجـازه می دهد منابـع مالی 
عمومـی قابـل کسـب را بـرای مجموعـه مشـخصی از 
فعاليت هـا تخصيـص دهـد. از سـوی ديگـر، تخصيـص 
ايـن منابع در قالب دسـتورالعمل های خاصی اسـت که 
بيشـتر در چارچـوب نظام ادارای شـكل گرفته اسـت و 
اجـازه هـر تخصيصی بدون توجـه به اين نظـام، معنای 
چندانـی نخواهـد داشـت. بديـن ترتيب، بودجـه ريزی 
عمومـی يـك فراينـد مكانيكـی صرف نيسـت کـه تنها 
در حـوزه تخصـص تكنسـين ها بگنجـد، بلكـه بخـش 

1. هيوز.آون، مديريت دولتي نوين : نگرشي راهبردي )استراتژيك( سيرانديشه ها، مفاهيم، نظريه ها، ص 227.
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تفكيـك ناپذيـری از فعاليت هـای حاکميتـی اسـت که 
سياسـت مداران در آن نقـش اساسـی ايفـا می کنننـد. 
در ايـن معنـا بودجه ريـزی عمومـی بـه معنـای فنـون، 
دانـش و محاسـبات پيچيـده و محرمانـه نيسـت، بلكـه 
بهتريـن شـيوه بـرای ايجـاد تعـادل ميـان مطالبـات 
مشـروع شـهروندان و تنظيـم نحوه تخصيـص منابع به 
ايـن مطالبـات و فرايندهای تصميـم گيری های مرتبط 
اسـت کـه در چارچـوب آن مناسـب ترين گزينـه بـرای 
نيـل بـه منافع عمومی انتخـاب می شـود. بودجه ريزی 
در واقـع »انتخاب هايـی بين گزينه های ممكن سياسـی 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از اصـول و قواعد معيـن به عمل 
مـی آيـد« )شـبيري نژاد، علـي اکبـر، 1386، ص 39(.

 بودجـۀ هـر حكومتـی، ابـزاری را برای بحث و بررسـی 
مسـائل توسـط گروه هـای هـم  سـود ايجـاد می کنـد. 
سـقف  دربـارة  مجلـس  آراء  و  پيشـنهادها  بنابرايـن، 
منابـع پيشـنهادی و جهـت گيـری هزينه هـا، در واقع، 
نمايانگـر اولويت هـا و اهـداف حكومت هاسـت. از ايـن 
منظـر، فراينـد بودجـه فرصـت مهمـی را برای شـرکت 
شـهروندان در حكومـت فراهـم می سـازد و در عيـن 
حـال، از مشـارکت شـهروندان و گروه هـای ذی نفع نيز 
حمايت می کنـد.. فرصت اسـتفاده از بودجه برای ايجاد 
دگرگونی هـای بنياديـن و مهـم، برای مقامات سياسـی 
و گروه هـای هـم سـودی کـه بـه دنبـال کسـب منابـع 
مالـی ضـروری بـرای حمايـت از برنامه هـای مطلـوب 
و  ديدگاه هـا  دارد.  ويـژه ای  اهميـت  هسـتند،  خـود 
نيازهـای مقامات سياسـی و گروه های هم سـود ممكن 
اسـت در بسـياري از مـوارد بـا ارزش ها و خواسـت های 
نظـام اداری تعـارض داشـته باشـد، اين تعارض هـا بايد 
از سـوی تصميـم گيران تجزيـه و تحليـل و تصميمات 
نيازهـای  ايـن  درك  واقـع،  در  شـود.  اتخـاذ  لازم 
متعـارض، بـه عنوان کليـد درك فرايند بودجـه قلمداد 
می شـود. دولت هـا در فراينـد بودجه ريـزي بـه نوعـی 
سـرمايه گـذاری بيـن درخواسـت های سياسـی نسـبتاً 
متعـارض و رقابتـی را سـازگار می کننـد. در يـك نظام 
مـردم سـالار، مقامـات سياسـی در مقايسـه بـا مقامات 
اجرايـی، بـا مجموعـۀ متفاوتـی از ارزيابی هـای عملكرد 

روبـه رو هسـتند. مقامـات سياسـی و منتخـب بايـد به 
نيازهـاي مـوکلان خود پاسـخ گوينـد و توانايی رهبری، 
يـا توانايـی کنتـرل و اسـتفاده از منابـع عمومـی بـرای 
حـل مشـكلات حـوزة انتخابـی خـود را نشـان دهنـد؛ 
چـرا کـه مشـروعيت و تـداوم حضورشـان در قـدرت به 
ايـن نـوع توانايی هـا بسـتگی دارد. مقـام اجرايی ارشـد 
در هـر حكومتـی بـا چالش هـای ويـژه ای روبه روسـت، 
برگزيـده  مـردم  توسـط  مسـتقيماً  مقـام  ايـن  خـواه 
شـود و خـواه توسـط قـوة مقننـه انتخاب شـده باشـد. 
وعده هـای انتخاباتـی بايـد بـه سـرعت به سياسـت ها و 
برنامه هـای اجرايـی بـدل شـوند، و آرمان هـا و تبليغات 
انتخابـات بايـد بـه قوانيـن و دسـتورالعمل هايی تبديل 
شـوند کـه نظـام اداری را به سـوی آرمان هـای مقامات 
منتخـب جديـد هدايـت کننـد. بودجۀ عمومـی يكی از 
سـهل الوصول ترين ابزارهـای اجـراء ايـن کار اسـت. و 
ديگـر اينكـه اقتـدار دولـت بـا تدويـن و اجـراي بودجه 
آشـكار مي شـود. سياسـت گـذاران تصميـم مي گيرنـد 
چـه برنامه هائـي اجـرا شـود و چـه کسـاني از اجـرا آن 
بهره منـد گردنـد و از ايـن برنامه هـا در چـه سـطحي 
حمايـت پولـي صـورت گيـرد. وقتـي در يـك فراينـد، 
قـدرت، اقتـدار، فرهنـگ، تفاهـم و تعـارض، مدخليـت 
داشـته باشـد، در واقـع ايـن فراينـد بـر بخـش مهمـي 
از حيـات سياسـي ملـي موثر اسـت. علي ايحـال، ظهور 
سيسـتم يك پارچـۀ بودجه ريزی در شـكل کنونی آن، 
نمايانگـر پيچيدگـی روزافـزون حكومت هـا و خدماتـی 
اسـت کـه ايـن حكومت هـا ارائـه می دهنـد و بيانگـر 
چالشـی در اولويـت، يـا ترکيـب مناسـب ميـان چهـار 
هـدف »سياسـي«، »پاسـخگوئي مالـي«، »مديريتي«و 
»اقتصـادي« اسـت. نظـام سياسـی و حقوقـی ايـالات 
متحـده آمريـكا نيز طی يك صد سـال گذشـته متاثر از 
سـنت های سياسـی و اقتصادی کشـور به دنبال تعيين 
نقطـه تعـادل و توازن بين قوا بوده اسـت. اگر چه. قانون 
اساسـی، کنگره را بعنوان بخشـی مجهز بـه قدرت مهار 
کننـده ی بودجه ی فدرال معرفی می کند و کشمكشـي 
بنياديـن بيـن قـواي مقننه، مجريـه و قضائيـه بنا کرده 
در  بودجـه  تصويـب  فرايندهـاي  دربـاره  امـا  اسـت. 
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مقايسـه بـا رئيس جمهـور، بـه کنگـره اختيارات بسـيار 
گسـترده اي مي دهـد و هيـچ گونـه نقـش رسـمی برای 

رئيـس جمهـور پيـش بينـی نمی کند.1
در بيـن تمـام مكانيـزم هـای قابـل اعمـال، موضـوع 
بودجـه و کنتـرل امور مالـی دولت توسـط کنگره نقطه 
چتـوازن قـوا در ايـن نظام رياسـتی مـی باشـد. در اين 
مقاله سـير تطـور و تحول نظام حقوق بودجه و گسـتره 

صلاحيـت قـوه مقننـه تحليـل اجمالی خواهد شـد. 
گفتار يکم: جنگ بودجه و توازن قوا 

بند يکم:  قانون بودجه و حساب داری 1921  
در اوايل قرن بيستم دو گروه ترقي خواه  و محافظه کار، 
سياسـت هاي ايـالات متحـده آمريـكا را رقـم مي زدند.2 
ترقـي خواهـان از گسـترش فعاليت هـاي دولت حمايت 
مي  کردنـد، در حالـي کـه گـروه تافت، خواهـان کوچك 
شـدن دولـت بـود. ترقـي خواهـان تاکيـد بسـياري بـر 
»کارايـي هزينـه«  داشـتند، اما محافظـه کاران بر بهره 
دولـت  مي ورزيدنـد.  اصـرار  هزينه هـا  کاهـش  و   وري 
ويليـام هـوارد تافـت بيسـت و هفتمين رئيـس جمهور 
و  توسـعه خواهـي  برابـر  در   ،)1913-1909( آمريـكا 
مسـاوات طلبي ترقـي خواهان، مباحـث محافظه کاران 
را در دسـتور کار خـود قـرار داده بود. تافـت و  فكرانش 
از کوچـك شـدن دولـت، خصوص سـازي همه جانبـه 
و کامـل و حكومـت توسـط نخبـگان دفـاع مي کردنـد، 
بتوانـد  کـه  بودنـد  اجرايـي  مديريـت  طـرف دار  آنهـا 
سـازمان ها و دسـتگاه هاي متقاضـي بودجـه را کنتـرل 
کـرده، هزينه هـا را کاهـش دهد، بـراي بخش خصوصي 
معافيت هـاي مالياتـي فراهـم آورد و بيـش از آنكـه بـه 
تثبيـت قيمت هـا و مشـارکت مـردم در تصميم گيـري 
بهـا دهـد و در نهايـت بـه مـردم پاسـخگو باشـد. تافت 
رئيـس جمهـوري آمريكا، کميسـيون اقتصـاد و کارايي  

را در سـال 1910 تشـكيل داد که هدف از آن بررسـي 
وضعيـت دولـت، ابـراز عقيـده در مـورد اقتصـاد کشـور 
و ارائـه پيشـنهاد در رابطـه بـا بودجـۀ ملـي بـود. ايـن 
کميسـيون گـزارش خـود را در سـال 1912 تهيـه و 
مـورد  بلافاصلـه  آن  پيشـنهادهاي  امـا  کـرد.  تقديـم 
اجـرا قـرار نگرفـت. البتـه پيشـنهادهاي ارائـه شـده در 
دوران رئيـس جمهـوري هـوارد تافت در سـال 1912 ، 
نقـش مهمـي در شـكلگيري و تصويب قانـون بودجه و 
حسـابداري 1921 ايفـا کـرد. قانـون مزبوردر پاسـخ به 
خواسـته و اجمـاع قـواي مجريـه و مقننـه کـه خواهان 
ايجـاد تمرکـز بيشـتر در رونـد اجـراي سياسـت هاي 
مالـي بـا آغـاز قـرن جديد، يعنـي قـرن بيسـتم بودند، 
تهيـه شـد و بـه تصويـب رسـيد. ايـن قانون، پيشـنهاد 
بودجه توسـط رياسـت جمهـوري و ايجاد دفتـر بودجه، 
سـلف ادارة مديريـت و بودجـه  را مـورد تصويـب قـرار 
داد. همچنيـن بـه موجب اين قانـون، اداره حسـابداري 
بـه  بـراي حسابرسـي دولتـي و پاسـخگويي  دولتـي  
کنگـره تشـكيل گرديـد.  مأموريـت ايـن اداره عبـارت 
دسـتگاه هاي  حسـاب هاي  از  مسـتقل  حسابرسـي  از 
ايـن  احتمالـي  تخطـي  دربـارة  گـزارش  و  اجرايـي 
دسـتگاه ها از مقـررات ماليـه بـه کنگره اسـت. اداره کل 
حسـابداري بخشـي از قـوة مقننه محسـوب مي شـود و 

تنهـا پاسـخگويي ايـن قوه اسـت.
مـوارد زيـادی در نتيجـه ی تصويـب قانـون بودجـه و 
حسـابداری  بوجـود آمـد. يكـی از ايـن عوامـل تكميل 
يـك نهـاد رياسـت جمهـوری توانمند و فعال تـر بود که 
در زمـان روزولـت آغـاز شـد و در زمـان ويلسـون ادامه 
يافـت. قانـون بودجـه و حسـابداری نقـش نوينـی برای 
رياسـت جمهـوری در فرايند بودجـه تعريف کرده و گام 
مهمـی در تكميـل رياسـت جمهـوری نويـن محسـوب 
1. در بنـد 8 مـاده )1( قانـون اساسـي ايـالات متحـده آمريـكا آمده اسـت؛ »کنگره اختيـار وضع و جمـع آوري ماليات، عـوارض، حقوق 
گمرکـي و ماليـات بـر کالاهـاي داخلـي را به منظور پرداخـت ديون و تامين دفـاع ملي و رفاه اجتماعـي مردم ايالات متحـده آمريكا دارا 
مي باشـد. قانـون اساسـي، اصـل هزينـه کـردن وجـوه عمومـي با مجوز کنگـره را نيـز تصريح کرده اسـت.  به موجـب بند هفتـم از ماده 
يكـم )بخـش 9( »برداشـت پـول از خزانه تنها براسـاس تخصيص هـاي قانوني مصوب امكان پذير اسـت«. قوه مجريه موظف اسـت براي 

اسـتفاده از وجـوه عمومي موافقت کنگـره را جلب کند.
2. نتايـج بررسـي ها حاکـي از آن اسـت کـه شـكاف بزرگـي ميان اصلاحـات بودجـه اي در دورة ترقـي خـواه،  دهـه اول 1900 و بودجه 

پيشـنهادي گـروه محافظـه کار تافت ، در سـال 1912 موجود اسـت.
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می شـود. قانون بودجه و حسـابداری رياسـت جمهوری 
را ملـزم بـه ارائـه ی سـاليانه ی بودجـه بـه کنگـره کرد. 

)رويـه ای کـه کمـاکان در جريان اسـت(.1
بند دوم: قانون كنترل و توقیف مصوب 1974 

در سـال 1974، کنگـره قانـون بودجه کنگـره و کنترل 
کنتـرل  و  نمـودن  هماهنـگ  منظـور  بـه  را  توقيـف 
مهـار  و  قانون گـذاری  بخـش  بودجـه ای  فعاليت هـای 
قـدرت ريئـس جمهـور بـه تصويـب رسـاند.  همانگونه 
کـه اشـاره شـد پايه هـای حقوقـی نظـام فعلـی بودجه 
بنـدی دولـت فدرال در سـال 1921گذاشـته شـد و در 
سـال 1974 اصـلاح شـد تـا عـدم تـوازن قـدرت بيـن 
بخـش اجرايـي و کنگـره جبـران گـردد. ايـن دو قانون 
يـك چارچـوب بنيادين برای آماده سـازی بودجه فدرال 
بـه دسـت داد تـا تعهـدات روزافـزون دولت آمريـكا در 
داخـل و خـارج را بـرآورده سـازد.  دوره ی بيـن تصويب 
قانـون بودجـه و حسـابداری و قانـون کنتـرل توقيـف 
عمومـا بعنـوان يكـی از مـوارد نفـوذ رياسـت جمهوری 
يـاد می شـود. رکود بـزرگ اقتصـادی و تكميل نظريه ی 
اقتصـادی کينـز منجـر بـه ايجـاد هزينه هـای داخلـی 
چشـمگيری توسـط دولـت فـدرال در قالـب مبـادلات 
جديد شـد. نتيجـه ی رکود بزرگ اقتصـادی عبارت بود 
از افزايـش حـوزه و مقيـاس دولـت فـدرال و همچنيـن 
بودجـه ی ايـن دولـت. جنـگ جهانـی دوم منجـر بـه 
افزايـش هزينه هـای فـدرال در سـال مالـی 1944 بـه 
ميـزان 43,6% از GDP و کسـری بـه ميـزان %30,3 
 CBA گرديـد. اگرچـه بودجه بنـدی پيش از GDP از
کـه بـا نـام بودجـه بندی کلاسـيك هـم شـناخته می 
شـود تـا 25 سـال پـس از جنـگ جهانی دوم اسـتمرار 
يافـت، اما در نهايت توان قانونگذاری رياسـت جمهوری 
را افزايـش داد کـه در کشـمكش مالی با کنگـره به اوج 

خـود می رسـد.  ايـن دوره از سـال 1966 تـا 1974 به 
نـام »هفت سـال جنـگ بودجه« نام گرفـت. نتيجه  اين 
جنـگ، صلحـی بـا نـام قانـون بودجـه کنگره  درسـال 

1974 بـود.
دولـت  بودجـه ي  بـه  همـه  از  بيـش  جنـگ  بودجـه  
نيكسـون مربـوط می شـود و اقدامـات رئيـس جمهـور 
کشـمكش  ايـن  تشـديد  بـر  زيـادی  تاثيـر  نيكسـون 
داشـت. بـا ايـن همه، منشـاء بحـران بودجه مربـوط به 
پيـش از دوران نيكسـون بـود و اصـولا ايـن کشـمكش 
يكـی از تلاش هـای کنگـره در بازپس گيری بخشـی از 
قدرت از دسـت رفتـه اش به موجب قانون مصوب سـال 
1921 بـود. عـلاوه برايـن، فقـدان انضبـاط بودجـه ای 
کنگـره همچنيـن سـهمی در مشـكلات زيربنايـی اين 
بحـران داشـت. در نهايت رقابت بر سـر کنتـرل بين دو 
بخـش، دولـت در اين دوره بواسـطه ی فشـار بـر فرايند 
بودجـه ای از تاثيـرات اقتصـاد بومـی و مخـارج اعتباری 
تشـديد گرديـد. کنتـرل بر فراينـد بودجـه در اين دوره 
اهميـت بيشـتری يافـت. مخارج بـه عنـوان درصدی از 
GDP بـا نوسـانی معـادل 17 تـا 20% از اواخر دهه ی 
1950 تـا دهـه ی 1974 نسـبتا ثابت باقی مانـد. با اين 
همـه رشـد GDP در اواخـر دهـه ی 1960 کاهـش 
يافـت کـه بـه معنـای عـدم امـكان اسـتمرار مخـارج 
فـدرال در ميزانـی مشـابه بـود )GDP پـس از منظور 
کـردن تـورم عمـلا در سـال 1974 کاهـش يافـت(. به 
همـراه اين کاهش، رشـد، تـورم با افزايش چشـمگيری 
همـراه بـود؛ بگونـه ای کـه از سـال 1961 تـا 1965 
ميـزان تورم بطـور متوسـط 1,27% اما از سـال 1966 
تا 1973 متوسـط اين ميـزان 3,98% بـود. محدوديت 
ديگـر بودجـه در اين دوره رشـد مخـارج اعتبـاری بود. 
افزايـش مخـارج اعتباری مربوط به افزايـش تقاضا برای 

1. امـا ايـن تغييـر صرفا کشـمكش قـدرت از يك بخش به بخـش ديگر نبود. پيچيدگـی روزافـزون بودجه نيازمند نمايندگـی اختيارات 
در مـوارد مالـی بـود. در سـال 1913، کنگـره اختيـار چـاپ و تعديل پول را به سيسـتم اندوخته ی فـدرال اعطا کرد و در سـال 1917 به 
وزارت خزانـه داری اختيـار پرداخـت وجوهات و وصولات برای دولت فدرال را اعطا کرد. در همين دوران،کشـور شـانزدهمين اصلاحيه را 
تصويـب کـرد کـه ضمـن آن ماليـات بـر درآمد فدرال تصويب شـده و واکنشـی به کسـری های پی در پی پايان قرن محسـوب می شـد. 
عامـل پايانـی عبـارت بـود از وقـوع يـك جنـگ ديگر يعنی جنـگ جهانی اول کـه تنها در طول پنج سـال هزينه هـای فـدرال را از 726 

ميليـون دلار به 19 ميليـارد دلار افزايش داد.
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اعتبـارات پيشـين )همچـون بيمه ی تاميـن اجتماعی و 
مسـتمری های خدمـات اجتماعی( و تصويـب اعتبارات 
جديـد )همچـون مراقبت هـای پزشـكی و کمك هـای 
غذايـی( بـود.  در ايـن دوره رشـد اقتصـاد بـه سـرعت 
تبديـل شـد،  يـك مشـكل  بـه  تـورم  و  نبـوده  قبـل 
مخـارج اعتبـاری بخـش بيشـتری از مخـارج را به خود 
اختصـاص داد و بزرگتريـن حـوزه ی مخـارج اختيـاری 
پيشـاپيش کاهـش يافتـه بـود )حداقـل در کلام(. ايـن 
پديده که توسـط ويلداوسـكي بعنوان »رشـد از دسـت 
رفتـه« ناميـده شـد؛ بشـكل چشـم گيـری تنـش در 
فراينـد بودجـه را افزايـش داد. نتيجـه ی حاصلـه عـدم 
انعطـاف در سياسـت مالـی در تحقـق سياسـت ها بـه 
خصـوص اهـداف سياسـت های اجتماعـی بـود.  ايـن 
اهـداف اجتماعـی در دسـتور کار کشـور قـرار داشـت. 
هنگامـی کـه نيكسـون در سـال 1969 بعنوان رياسـت 
جمهـوری برگزيـده شـد، دولـت سـال مالـی مشـكل 
مسـتمر  افزايـش  می گـذارد.  سـر  پشـت  را  آفرينـی 
مخـارج اعتبـاری و فقـدان رشـد اقتصـادی کافـی بـه 
منظـور اسـتمرار عملكـرد يـك دولـت فـدرال در حال 
گسـترش، تاثيـر سـنگينی بـر بودجه داشـت و عليرغم 
آنكه نيكسـون بر حفـظ وضعيت موجود تاکيد داشـت، 
عمـلا صلـح نامـه ای برای»جنـگ بودجـه« را ضـروری 
می نمـود. عـلاوه برايـن رياسـت جمهـوری جمهـوری 
کنگـره ی  افراطـی  گروه هـای  شـكاف های  بـا  خـواه 
دموکـرات مواجـه بـود کـه اين وضعيت پيشـتر سـابقه 
اتخـاذ  نيكسـون تصميماتـی  ايـن زمـان  نداشـت. در 
کـرد کـه منجـر بـه انـزوای بيشـتر کنگـره و افزايـش 
هرچـه بيشـتر کسـری گرديـد و اقدامـات وی بيـش از 
همـه در بحـران در دولـت کـه در نهايـت قانـون سـال 
1974 را ضروری کرد سـهم داشـت. تجربه ی نيكسـون 
در خصـوص درگيـری بـا کنگـره ی دموکـرات و تمايل 
وی مبنـی بـر ابطـال و يـا حداقـل بازگردانـدن برخـی 
برنامه هـای داخلـی زمـان رياسـت جمهوری جانسـون 
را تحـت تاثيـر قـرار داد. که ايـن تغييرات در سياسـت 
دموکرات، بخشـی از اين کشـمكش را تشـكيل می داد. 
در ايـن زمان کنگـره تلاش کرد بخشـی از نظارت خود 

بـر بودجـه را بعنـوان بخشـی از رويـه ی بزرگ تـر احياء 
کنگـره در ايـن دوره مجـددا بدسـت گيـرد. نارضايتـی 
رو بـه افزايـش در خصـوص جنـگ ويتنام ايـن فرصت 
را بـرای کنگـره فراهـم کـرد کـه در برابـر نفـوذ بخش 
مجريـه در سياسـت خارجـی و جنـگ مقابلـه کنـد.  
نيروهـای جنـگ  مصوبـه ی  تلاش هـا،  ايـن  نتيجـه ی 
)مصـوب سـال 1973( بـود کـه نقـش تصميـم گيـری 
در ارسـال نظاميـان آمريكايی به خارج از کشـور را ارائه 
می کـرد. قصد کنگـره در خصـوص مصوبـه ی نيروهای 
جنـگ بيـش از همـه از عمليـات نظامـی تحـت اختيار 
بخـش اجرايـی در کامبـوج نتيجـه می شـد که آشـكارا 
بـا مخالفـت مجلـس و سـنا روبـرو شـد. عـلاوه برايـن، 
عمليـات بـدون مجوز در کامبـوج با تاثيراتـی بر بودجه 
همـراه بـود. از آنجائـی که کنگـره هرگز اعتبـاری برای 
ايـن عمليـات تعييـن نكـرده بـود، پنتاگـون اعتبـارات 
برنامه هـای مسـاعدت خارجـی مربـوط به کشـورهايی 
همچـون ترکيـه و تايـوان را به ايـن امر تخصيـص داد. 
ايـن  مـورد به همراه ديگر سـوء اسـتفاده های بودجه ای 
مربـوط بـه جنگ نيكسـون منجر بـه افزايـش ضرورت 
داخلـی  سياسـت  گرديـد.  کنگـره  بودجـه ی  قانـون 
نيكسـون بـر روابـط بين دو بخـش در حال کشـمكش 
حتـی منفی تـر از اين بود.  آلن شـيك سـال های پيش 
از 1972 را اينگونـه توصيـف می کنـد »جنگ بودجه تا 
سـال 1972 که نيكسـون بودجه ی پيشـنهادی خود را 
در برنامـه رقابت های انتخابات مجدد رياسـت جمهوری 
قرار داد منجر به افزايش چشـمگيری در ترازها نگرديد. 
هنگامـی کـه فصل رقابت هـا وارد آخريـن ماه های خود 
در تابسـتان 1972 گرديـد، نيكسـون کنگـره را بخاطر 
مديريـت ضعيـف بودجـه مـورد انتقاد شـديد قـرار داد 
و خواسـتار سـقف مخـارج 250 ميليـارد دلاری بـرای 
سـال 1973 گرديـد. در اطلاعيـه ای بـه کنگـره در ماه 
جـولای، نيكسـون ايـن مسـاله را بعنوان رويـه ی کهنه 
و سـنتی کنگره کـه امكان هرگونـه اقدامی در خصوص 
برنامه هـای مخـارج مختلـف را امكانپذيـر می کند حتی 
اگـر ايـن اقدامـات نامربوط و خودسـرانه باشـند معرفی 
کـرد و اظهـار داشـت »بـا همـكاری کنگـره يـا بـدون 
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آن مـن تمامـی تلاش خـود را بـرای پيشـگيری از اين 
بحـران مالـی بكار خواهـم گرفـت.« او همچنين تهديد 
کـرد لوايحـی را که سـقف مخـارج وی را ناديده بگيرند 

پذيرفت. نخواهـد 
در اکتبـر 1972، کنگـره قانـون اطلاعـات و توقيفـات 
فـدرال را تصويـب کرد. قانونی که يـك هيات مطالعه ی 
مشـترك، هيات سـی و دو نفره متشكل از نمايندگان و 
سـناتور ها را تعييـن می کـرد. هـدف اين هيـات عبارت 
بـود از بازبينـی و گـزارش مـوارد و رويه هايـی کـه بايد 
توسـط کنگـره بـه منظـور ارتقـاء کنتـرل کنگـره بـر 
هزينـه ی بودجـه و مجموعـه ای دريافتـی اتخـاذ شـود 
کـه شـامل رويه هايـی برای تعييـن و حفظ چشـم انداز 
کلـی هزينه هـای بودجـه ای هر سـاله که بطـور کامل با 
چشـم انـداز کلـی عايدات پيش  بينی شـده ی آن سـال 
هماهنـگ اسـت، می باشـد.اين کميتـه تحـت اختيـار 
اعضـاء کنگـره در کميته هـای تخصيصـات و مالـی بود.

)تنهـا چهـار عضـو ايـن کميته هـا خـارج از کميته های 
بودجـه ای مجلـس و سـنا بودند.( 

قانـون بودجـه ی کنگـره و کنتـرل توقيـف ) 1974( 
منجـر بـه پايـان جنـگ بودجه بيـن دو بخـش اجرايي 
و تقنينـي گرديـد و با آنكه کشـمكش بصـورت طبيعی 
در ايـن خصـوص ادامـه يافـت، فراينـد بودجـه  کنگـره  
جديـدی ايجاد شـد کـه پايـه ی بودجه ی نويـن فدرال 
را بنـا نهـاد. جنـگ بودجـه کشمكشـی بيـن رياسـت 
و  قـدرت  آوردن  بدسـت  بـرای  کنگـره  و  جمهـوری 
همچنيـن کشـمكش داخلـی در کنگـره بر سـر تعيين 
نقـش مناسـب هر بخـش در فراينـد بودجه بـود.  بطور 
خلاصـه، بودجـه بندی يك کشـمكش سياسـی دائمی 
و اجتنـاب ناپذير اسـت زيرا بـدون بودجه هـای مصوبه، 
دولـت فـدرال تعطيـل می گـردد؛ نظـام فعلـی بودجـه 
فـدرال نتيجـه يـك قرن برگردانـدن تعادل قـدرت بين 

قـوه مجريـه و مقننه اسـت. 

گفتـار دوم: صلاحیـت تام  قوه مقننـه در تنظیم 
بودجه  

بنـد يکـم: لايحـه بودجـه قـوه مجريه سـندی 
غیـر الـزام آور در كنگـره 

نقـش کنگـره در صـدور مجـوز بودجـه از قـواي مقننه 
اکثـر کشـورهاي عضو سـازمان توسـعه و همكاري هاي 
در  کنگـره  اسـت.   مسـتقل تر  و  فعال تـر  اقتصـادي 
رئيس جمهـور  پيشـنهادي  بودجـه  اصـلاح  خصـوص 
بـا هيـچ محدوديتـي روبـه رو نيسـت.  توجـه بـه ايـن 
اغلـب کشـورها،  بر خـلاف  اسـت کـه  نكتـه ضـروري 
لايحـۀ بودجـۀ رئيس جمهـور عمـلًا پيشـنهادي بيـش 
نيسـت و تنهـا درحـد معيـار عمـل در اقدامـات بعـدي 
باقـي مي مانـد. لايحـۀ بودجـۀ رئيس جمهـور  کنگـره 
از بـدو ورود، و حتـي بـدون مد نظـر قـرار دادن موازنـۀ 
قـدرت، محكـوم به مرگ اسـت.  بودجـه رئيس جمهور 
فقـط يـك درخواسـت بـرای مجلـس اسـت و مجلـس 
نيـاز نيسـت کـه پيشـنهادات او را بپذيـرد. بـا اين حال 
قـدرت بـرای تدويـن و تسـليم بودجـه يـك وسـيله ی 
مهـم در جهـت گيری رئيـس جمهور از شـاخه اجرايی 
و سياسـت ملی اسـت. پيشـنهادات رئيس جمهور اغلب 
تصميمـات درآمـد و هزينه را هدايت مـی کنند، اگرچه 
وسـعت اثر از سـال به سـال تغيير می کند و بيشـتر به 
شـرايط سياسـی و مالی بسـتگی دارد تا وضعيت قانونی 
بودجـه. رئيـس جمهـور با تقديـم بودجه ی سـاليانه ی 
خـود بـه کنگـره فراينـد تخصيصـات را آغـاز می نمايد.  
اينكـه قانـون ملـزم می کنـد کـه رئيس جمهـور بودجه 
و اطلاعـات منـدرج در آنـرا تسـليم نمايد، به بخشـی از 

قانـون دائمـی ايـالات متحده تبديل شـده اسـت.  
الف: تعیین سیاست های كلی  

لايحـه بودجۀ رئيس جمهور اوليـن گام در جهت تعيين 
و تنظيـم بودجه بوده اسـت. ميزان نفـوذ و تأثير گذاري 
و  سياسـي  اوضـاع  بـه  بسـتگي  عمدتـاً  بودجـه  ايـن 
به خصـوص بـه تعـداد افـراد هم حزبـي رئيس جمهـور 
در هر يـك از مجالـس کنگـره دارد.در ايـالات متحـده 
داراي سـاختاري غيررسـمي  دولـت   آمريـكا، هيـات 
اسـت کـه هيـچ مبنـاي قانونـي آشـكاري نـدارد  يكي 
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بودجـه  تعييـن می کند؛ ريس جمهـور ترازهای مخارج 
بـرای برنامه هـا و سـازمان های مختلف دولت فـدرال را 
به شـكل اختيارات بودجه پيشـنهاد می کنـد. اختيارات 
بودجـه نشـان دهنده ی اختيـارات قانونی  سـازمان های 
فـدرال بـرای ايجـاد تعهداتی اسـت که نيازمنـد مخارج 
)يـا هزينه هـای( کوتاه مدت و بلند مدت اسـت. در قوه 
مجريه، مسـئوليت اصلـي تدوين بودجه، بـر عهده اداره 
مديريـت و بودجـه اسـت کـه به موجـب قانـون بودجه 
و حسـابداري بـراي کمك بـه رئيس جمهـور در نظار ت 
بـر فراينـد تدوين و اجراي بودجه فدرال تاسـيس شـد.  
حـدود يك ونيـم سـال پيش از سـال مالـي، هنگامي که 
ادارة بودجـه و مديريـت در مـاه آوريل نامـه اي با عنوان 
ارسـال  وزارتخانه هـا  بـه  را  برنامه ريـزي«  »راهنمـاي 
مي نمايـد، رونـد بودجـۀ سـالانه آغـاز مي شـود. در اين 
نامـه حـدود کلـي بودجـه بـراي هـر وزارتخانـه تعيين 
مي شـود. در برخـي از سـال ها پيش بيني سـقف بودجۀ 
سـالانه براسـاس بودجۀ سـال هاي پيش انجام مي شـود 
و در پـاره اي از مـوارد نيـز ممكـن اسـت کـه بودجـه 
اصـلاح و روزآمـد گـردد. همچنيـن مباحـث مديريتـي 
و برنامه ريـزي کـه هـر وزارتخانـه بايد به هنگام تسـليم 
بودجـه عنوان نمايـد، در راهنماي آوريل ذکر مي شـود. 
جـدول زمانـي و سـاير اطلاعـات خاصـي کـه بايـد در 
حيـن تسـليم بودجـه ذکـر شـوند نيـز در ايـن نامـه 
مشـخص مي گـردد. وزارتخانه هـاي مربوطه، بررسـي بر 
روي طرح درخواسـت بودجه شـان را پيـش از اين زمان 
آغـاز کرده اند.  واحد بودجه در هـر وزارتخانه،»راهنماي 
داخلـي«  جهـت تنظيم بودجه را در مـاه فوريه به تمام 
بخش هـا و ادارات خـود ارسـال مي کنـد کـه در ايـن 
هنـگام بيش از يك ونيم سـال بـه آغاز سـال مالي باقي  
 مانده اسـت. »راهنمـاي داخلي«، حـاوي اطلاعات کلي 
در رابطـه بـا اولويت هاي مـورد نظر وزير مربوطه اسـت 
که در پاسـخ بـه نامه راهنماي داخلـي. ادارات نيز طرح 

مشـروح خـود را تنظيـم مي نمايند.
ب: بررسی بهاری 

بودجـه   و  مديريـت  ادارة  جـولاي  يـا  ژوئـن  مـاه  در 
طـي اجـراي يـك بازرسـي داخلـي از هـر وزارتخانـه، 

از هدف هـاي اصلـي هيـات دولـت، ارائـه مشـورت بـه 
رئيس جمهـور دربـاره موضوع هـاي مختلـف اسـت؛ امـا 
در اتخـاذ تصميم هـاي بودجـه اي نقـش چندانـي بـر 
عهـده ندارد.بـر خـلاف کشـورهاي وسـت مينيسـتري 
کـه هيئـت دولـت مهم ترين مرجـع اتخـاذ تصميم هاي 
بودجه اسـت؛ رئيـس جمهور از مشـورت دفتـر اجرايي 
رئيس جمهـور  برخـوردار اسـت کـه از دفتر کاخ سـفيد 
و سـاير پرسـنل متخصـص از جملـه اداره مديريـت و 
بودجـه  تشـكيل مي شـود. بـه طـور کلـي اختيـارات 
مديريـت مالـي ميـان بخش هـاي مختلـف قـوه مجريه 
تقسـيم شـده اسـت. وزارت خزانـه داري  کـه براسـاس 
تاسـيس  سـال 1789  در  و  کنگـره  مصوبـه  از  يكـي 
شـد، وظيفـه اصلـي سياسـت ها و برآوردهـاي مالياتي، 
حسـابداري و مديريـت ديـون عمومـي را برعهـده دارد. 
عـلاوه بـر ايـن، شـوراي مشـاوران اقتصـادي در تدوين 
سياسـت هاي مالـي و پيش بيني هـاي اقتصـادي کـه با 
همـكاري خزانـه داري و اداره مديريـت و بودجـه نقـش 
مهمـي ايفـا مي کنـد. ايـن شـورا از سـه عضـو منتخب 
رئيس جمهـور تشـكيل شـده اسـت و کارمندانـي دارد 
)کـه اغلـب از منصوبـان سياسـي هسـتند(. عـلاوه بـر 
ايـن شـورا، در سـال 1993 در دفتـر اجرايـي رئيـس 
جمهـور و شـوراي ملـي اقتصـاد، با هدف ارائه مشـورت 
بـه رئيـس جمهـور در خصـوص موضوع هـاي مرتبـط 
بودجه ريـزي(  جملـه  )از  اقتصـادي  سياسـت هاي  بـا 
تشـكيل شـد. لايحـه بودجـه فدرال تمـام سـازمان ها و 
برنامه هـاي حكومـت فـدرال از جملـه قـواي مقننـه و 
قضائيـه، دفتر اجرايـي رئيس جمهور، پانـزده وزارتخانه 
و سـازمان هاي مسـتقل)از جملـه سـازمان حفاظـت از 
محيـط زيسـت، سـازمان خدمـات عمومـي و سـازمان 
تاميـن اجتماعي( و حدود  90سـازمان، هيئت، شـورا و 
اداره کوچـك  را پوشـش مي دهـد. رئيـس جمهـور بايد 
بودجـه ی سـاليانه ی خـود را در اوليـن دوشـنبه ی مـاه 
فوريـه يا پيـش از آن ارائـه کند.)البته کنگـره برای اين 
مهلـت هـم بصـورت آئين نامـه ای و هم گاهـی بصورت 
غيـر رسـمی اسـتثنائاتی قائـل می شـود.( از آنجائی که 
کنگـره بجـای وجـه نقـد بـرای سـازمان ها اختيـارات 
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جلسـاتي جهت تنظيـم بودجه بـا رؤسـاي وزارتخانه ها 
در  نمونـه  به عنـوان  مي دهـد.  تشـكيل  سـازمان ها  و 
وزارت بهداشـت و امـور اجتماعي،که يكي از بزرگ ترين 
وزارتخانه هـا از حيـث بودجـه و تعداد کارمندان اسـت، 
بـا رؤسـاي هريـك از بخش ها جلسـات جداگانـه اي در 
وزارتخانه تشـكيل مي دهـد. در اين جلسـات کارمندان 
واحـد بودجـۀ وزارتخانـه به عنوان مشـاور حضـور دارند. 
در ايـن جلسـات بـه تعييـن بودجـۀ مصـوب وزارتخانه 
در  تنهـا  ضـروري  هزينه هـاي  و  مي شـود  پرداختـه 
اواخـر تابسـتان مـورد تنظيم و بررسـي قـرار مي گيرند.  
يكـي از مشـكلات مهـم وزارتخانه هـا ايـن اسـت کـه 
چگونـه مي تواننـد در مـورد درخواسـت بودجـه سـال

n  تصميم گيـري کننـد درحالي کـه هنـوز نمي داننـد 
 n - 1 کـه کنگـره چـه تصميمـي دربـارة بودجۀ سـال
)کـه در طول تابسـتان کنگـره آن را مورد بررسـي قرار 
مي دهد(خواهـد گرفـت. مثـلًا در مورد وزارت بهداشـت 
و امـور اجتماعـي از سـال 1981 تاکنـون، کنگره بدون 
در نظـر گرفتـن طـرح بودجـۀ رئيس جمهور، هر سـاله 
بودجـۀ ايـن وزارتخانه را افزايش داده اسـت. چنانچه بنا 
باشـد وزارتخانـه اي از ارقـام ارائـه شـدة ادارة مديريت و 
بودجـه در راهنمـاي ماه آوريـل پيروي نمايـد، احتمال 
دارد طـرح بودجـه اي کـه بـراي سـال n ارائـه مي دهد 
 1-n کمتـر از بودجـه اي باشـد کـه کنگـره براي سـال
تأييـد خواهد کـرد. بنابراين در اين مرحلـه وزارتخانه ها 
بـه جـاي تمرکـز بـر راهنمـاي ادارة مديريـت و بودجه 
بـراي سـال n توجه خـود را بيشـتر به بودجـۀ تأييدي 
البتـه  n-1 معطـوف مي دارنـد.   بـراي سـال  کنگـره 
ايـن امـر تـا حـد زيـادي بسـتگي بـه نـوع عملكـرد 
رئيس جمهـور نيـز دارد. چنانچـه رئيس جمهـور خـود 
را مسـتقيماً درگيـر رونـد تدويـن بودجه نمايـد؛ حدود 
بودجـه اي کـه احتمـالاً رئيس جمهـور پـس از نشسـت 
خصوصـي بـا وزرا و در پاسـخ بـه تقاضـاي آنهـا خواهد 
پذيرفـت، معيـار محاسـبۀ وزارتخانه هـا مي گـردد. امـا 
درصورتي کـه نحـوة عملكـرد رئيس جمهـور بدين گونـه 
باشـد کـه تصميم گيـري در تدويـن بودجـه را بـه ادارة 
مديريـت و بودجـه واگـذار نمايـد، فاصلـه گرفتـن از 

اولويـت بندي هـاي برنامه ريـزي و مديريتـي را بررسـي 
مي نمايـد. ايـن بررسـي را »بررسـي بهـاري« مي نامند. 
در ايـن بازرسـي رئـوس مباحـث بودجـۀ آينـده و نيـز 
اختيـارات سياسـت گذاري »بررسـي پاييـزي«  تعييـن 
بـراي  اساسـي  تحليل هـاي  همچنيـن  مي گـردد. 
سـال هاي  در  مي گيـرد.  صـورت  آينـده  تصميمـات 
اخير بررسـي بهـاري بر مباحـث »عملكـرد برنامه ريزي 
شـده« و »مديريـت برنامه ريـزي شـده«  متمرکـز بوده 
کـه ايـن خود گامـي مهـم در جهـت تدويـن بودجه ي 
عملكردگـرا مي باشـد. رئيـس ادارة مديريـت و بودجه با 
هريـك از چهـار اداراة مديريت منابع مشـورت نموده تا 
بـه شـرايط کنوني و چشـم انداز آينده در هـر وزارتخانه 
وقـوف يابـد. هريـك از ادارات مديريـت منابع هم سـو با 
خطـوط مشـي وزارتخانه هـا، سـازمان يافته انـد بـه اين 
ترتيـب کـه هـر اداره بـه بخش هـا و شـعبي تقسـيم 
شـده و هريـك مسـئول رسـيدگي بـه تعـداد کمـي از 
وزارتخانه هـا مي باشـند. در مـاه جـولاي اداره مديريـت 
 11-A و بودجـه بـا اصلاح سـالانه اي کـه بر بخشـنامۀ
ارسـال مي نمايـد  ادارت  تمـام  بـه  را  آن  داده،  انجـام 
نحـوة  مـورد  در  مشـروح  راهنمايي هـاي  آن  طـي  و 
آماده سـازي و تسـليم بودجـه را بـه اين سـازمان جهت 
بررسـي ارائـه مي دهـد. تغييـر عمـدة ايجـاد شـده در 
بخشـنامۀ A-11 در سـال هاي اخيـر عبـارت از الحـاق 
برنامه هـاي عملكـردي »قانـون عملكـرد دولـت و نتايج 
گذشـته  در  مي باشـد.  بودجـه  لايحـۀ  بـه  حاصلـه«  
برنامه هـاي عملكرد قانـون GPRA در ادارة مديريت و 
بودجـه به طـور سـطحي و گذرا بررسـي مي شـدند زيرا 
ايـن اداره توانايـي محـدودي جهت ايجـاد تغيير در اين 
برنامه هـا داشـت. با الحاق ايـن قانون به لايحـۀ بودجه، 
برنامه هـاي ادارات در رونـد تدويـن بودجـه قـوة مجريه 
از اهميـت روز افزونـي بر خـوردار شـده اند. ادارة مديريت 
و بودجـه نيـز نقش جديـد و مهمي در بررسـي و حتي 
شـكل گيري برنامه هـاي ادارات بـراي خود ايجـاد کرده 

ست. ا
ج: بررسی تابستانه 

وزيـر  وزارتخانه هـا،  از  هريـك  در  تابسـتان  طـول  در 
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اهـداف تعييـن شـدة ايـن اداره، امـري مخاطره آميـز 
به شـمار مي آيـد. زيرا در چنيـن مـواردي ادارة مديريت 
و بودجـه جهـت جريمـۀ وزارتخانه هـا، ممكـن اسـت 
بودجـه اي بـه مراتـب کمتـر از آنچه خـود ايـن اداره در 
ابتـدا برايشـان در نظـر گرفتـه بـه آنهـا اختصـاص دهد 
کـه در اين صـورت تقاضـاي تجديد نظـر وزارتخانه نيز 
ممكـن اسـت اوضاع را بدتر سـاخته و بـه کاهش مجدد 
بودجـۀ اوليـه بيانجامـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه، در 
ايـن مرحلـه وزرا نقـش بسـيار مهمـي را ايفـا مي کنند. 
چنانچـه مايـل باشـند مي تواننـد سـعي در تخصيـص 
مجـدد منابـع بودجـۀ خـود بنمايند. بـا اين حـال، آنها 
بـه خوبـي مي داننـد کـه کنگـره حكـم نهايـي را صادر 
خواهـد نمـود. هر نـوع تغيير و جابه جايـي در تخصيص 
منابـع بايد مورد تأييد هر دو مجلـس کنگره قرار گيرد. 
بـا لحـاظ قرار دادن اين کشـمكش قدرت کـه بين ادارة 
مديريـت و بودجـه، رئيس جمهـور و دو مجلـس کنگره 
برقـرار اسـت، هـر وزير بـا مسـئوليت خود، درخواسـت 
نهايـي بودجـۀ وزارتخانـه اش را بـراي ارسـال بـه ادارة 

بودجـه در مـاه سـپتامبر تنظيـم مي نمايد.
د: بررسی پايیزه

در مـاه اکتبـر و نوامبـر، رئيـس ادارة مديريـت و بودجه 
جلسـات تحقيق بودجـۀ اختصاصي براي هـر وزارتخانه 
»بررسـي  نـام  بـه  مرحلـه  ايـن  تشـكيل مي دهـد.  را 
پاييزي« خوانده مي شـود. در اين تحقيقات و جلسـات، 
تحليل هـا و پيشـنهادات کارکنـان ادارة بودجـه مـورد 
بررسـي قرارمي گيرنـد و در نهايـت بـه تعييـن بودجه و 
سـاير تصميم گيري هـا در ارتبـاط بـا برنامه هايي خاص 
مي انجامـد. تنها کارکنـان ادارة بودجه و نمايندگان کاخ 
سـفيد اجازة شرکت در اين جلسـات را دارند. تحقيقات 
مذکـور، بودجه هـاي مصـوب و نيـز ايجـاد تغييـر در 
قوانيـن اختيـار دهنـده را پوشـش مي دهنـد. ممكـن 
اسـت وزارتخانه هـا منابع ارائـه دهندة اين پيشـنهادات 
باشـند يـا خيـر. رئيـس ادارة بودجـه بر مبناي بررسـي 
پاييـزي و نيز سـاير ملاحظـات، تصميمـات نهايي را در 
مـورد کل بودجـۀ هزينه هـاي مصـوب هـر وزارتخانـه 
تمـام  از  کاملـي  سـري  رسـماً  وي  مـي دارد.  اعـلام 

طرح هـاي بودجـه پيشـنهادي ايـن اداره را در اختيـار 
رئيس جمهـور و مشـاورين اقتصـادي اش قـرار مي دهد. 
در نهايـت تمـام طرح هـا، در اوليـن دوشـنبه بعـد از 
تعطيـلات روز شـكرگزاري  بـه وزارتخانه هـا ارجاع داده 
مي شـود تـا هيئت دولـت پيشـنهادات مـورد نظـر خود 
را مطـرح نماينـد. ايـن فراينـد »ارجـاع«  نـام دارد. هر 
وزيـر مي توانـد نسـبت بـه تصميمـات ادارة بودجـه در 
مـورد بودجـۀ کل وزارتخانـه اش تقاضـاي تجديـد نظـر 
کنـد. در ابتـدا تقاضـاي تجديـد نظـر بـه ادارة بودجـه 
ارسـال مي شـود. در صـورت عدم حصول توافـق ) اغلب 
اختلافـات در هميـن مرحله حـل و فصـل مي گردند.(، 
سـازوکار هاي سـازماني جهـت رسـيدگي بـه تقاضـاي 
تجديـد نظرهـاي مجدد بسـته بـه سياسـت هاي دولت 
وقـت، متفـاوت بـوده و حتـي احتمـال تغييـر سـالانه 
نيـز وجـود دارد. پـس از اين هـر وزارتخانه، درخواسـت 
نهايـي بودجـه اش را مطابـق با سـقف هاي تعيين شـدة 
ادارة بودجـه تهيـه و تنظيـم مي نمايـد. ادارة بودجـه 
ايـن درخواسـت ها را جمـع نمـوده، نظـرات اجمالـي 
کابينـه و برخـي اطلاعات تشـريحي و نيـز اطلاعاتي در 
زمينـۀ پيش رفت هـاي حاصلـه از برنامه هـاي مديريتي 
رئيس جمهـور را بـه آ ن اضافـه نمـوده و لايحـۀ بودجه 
را در مـاه فوريـه، تسـليم کنگـره مي نمايـد. در ايـن 
زمـان کنگره تا شـروع سـال مالي جديـد در اول اکتبر، 
دارد.  لازم  قوانيـن  تصويـب  بـراي  فرصـت  شـش ماه 
اندکـي پـس از تسـليم طـرح بودجـۀ رئيس جمهـور، 
هـر وزارتخانـه دلائـل مشـروح  بودجه گذاري هـا خـود 
را تقديـم کنگـره مي نمايـد. در ايـالات متحـده آمريكا، 
از  بـه همـراه هـر يـك  اسـت  رئيس جمهـور موظـف 
بودجه هايـي کـه بـه کنگـره تقديـم مي کند پيـام خود 
و چكيـده بودجـه را نيـز ارائـه کنـد. هرسـال، پيـام و 
چكيـده بودجـه در بودجـه دولت ايالات متحـده آمريكا 
گنجانـده مي شـوند که اطلاعـات بودجـه رئيس جمهور 
هـر  بودجـه  بررسـي هاي  و  مديريتـي  اولويت هـاي  و 
سـازمان، از جملـه ارزيابـي عملكـرد سـازمان ها را ارائه 
مي دهـد. اطلاعـات تفصيلـي 10 صفحه از پيـام بودجه 
را بـه خـود اختصـاص مي دهد؛ هر سـال، بخـش عمده 
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اطلاعـات مـورد نيـاز در اسـناد زيـر ارائه مي شـود:
تحليل هايـي  شـامل  کـه  تحليلـي،  چشـم انداز  الـف( 
اسـت کـه بـراي تاکيـد بـر زمينه هاي ويـژه يا تشـريح 
سـاير داده هـاي بودجـه طراحـي شـده اسـت. اين جلد 
شـامل تحليل هـاي اقتصـادي و حسـابداري، اطلاعـات 
دريافتي هـا و درآمدهاي جمع آوري شـده دولت فدرال، 
تحليل هـاي هزينه هـاي فدرال، اطلاعـات مفصل درباره 
برآوردهـاي  فـدرال،  دولـت  بدهي هـاي  و  اسـتقراض 
خدمـات مبنـا يـا جـاري، اطلاعـات عملكـرد برنامه هـا 
)از جملـه اطلاعـات ابـزار ارزيابـي برنامـه(، برآوردهـاي 

بلندمـدت بودجـه و سـاير اطلاعـات فني اسـت.
ب( جـداول تاريخي، کـه اطلاعات دريافتي هـا، مخارج، 
مـازاد يـا کسـري، ديـون فـدرال و وضعيـت اشـتغال 
از  )ايـن اطلاعـات  فـدرال در دوره هايتاريخـي  دولـت 
سـال 1940 آغاز مي شـود( وآينـده را ارائـه مي دهد)به 
موجـب قانـون پيش بيني هـاي چهارسـال پس از سـال 

بودجـه نيـز بايـد ارائه شـود.
ج( ضميمـه، که در اصل براي اسـتفاده کميسـيون هاي 
تخصيـص، طراحـي شـده اسـت. ايـن بخـش شـامل 
اطلاعـات مالي بسـيار مفصل درباره هر يـك از برنامه ها 
و حسـاب هاي تخصيص  هاسـت و بـراي هـر سـازمان، 
پيشـنهادي  متـن  برمي گيـرد:  در  را  اطلاعـات  ايـن 
قوانيـن  حسـاب،  هـر  بودجـه  جـداول  تخصيص هـا، 
پيشـنهادي جديـد، توضيـح دليـل نيـاز به اعتبـارات و 
ترتيباتـي کـه مي تـوان در مـورد تمـام اعتبـارات يـك 
بـرد.  کار  بـه  سـازمان ها  از  مجموعـه اي  يـا  سـازمان 
همچنيـن دربـاره فعاليت هايـي کـه هزينه هـاي آنها در 
ارقـام کل بودجـه ذکر نشـده اسـت نيز اطلاعاتـي ارائه 

مي شـود.
د( چارچـوب اقتصـادي کلان و راهبرد مالي ميان مدت. 
در بودجـه، برآوردهـاي هـر يـك از چهـار سـال پس از 
سـال بودجـه ارائـه مي شـود. تدويـن فـروض اقتصادي 

کلان بـراي پيش بيني هاي بودجه مسـئوليت مشـترك 
شـوراي مشـاوران اقتصـادي، وزارت خزانـه داري و اداره 
شـامل  بودجـه  پيشـنهاد  اسـت.  بودجـه  و  مديريـت 
بحث هاي چشـمگير دربـاره فروض اقتصـادي زيربنايي 
اسـت.   گذشـته  سـال  پيش بيني هـاي  بـا  مقايسـه  و 
فـروض اقتصـادي شـامل برآوردهاي آثار سياسـت هاي 
رئيس جمهـور در صورت تصويب اسـت. در مقابل، اداره 
بودجـه کنگـره مجموعه اي از فـروض اقتصـادي را ارائه 
مي دهـد کـه با فـروض اداره مديريـت و بودجـه تفاوت 
دارنـد و آثـار تغييـر سياسـت ها را در بـر نمي گيرنـد. از 
زمـان توقـف قانون تنفيـذ بودجـه، پيش بيني هاي چند 

سـاله از نظـر قانونـي الزام آور نيسـتند.
ه( اطلاعـات مرتبـط بـا عملكـرد. بـه موجـب قانـون 
عملكـرد و نتايـج فعاليت هـاي دولـت، سـازمان ها بايـد 
گزارش هـاي طرح هـاي راهبـردي، طرح هـاي عملكـرد 

سـاليانه و برنامـه سـاليانه عملكـرد را ارائـه دهنـد.1
بند دوم: تخصیص بودجه 

بـراي درك کنگـرة ايـالات متحـده و نقـش آن در روند 
تدويـن بودجـه، ابتدا بايـد بتوانيد موقعيـت ويژة قانوني 
را کـه قـوة مقننـه از آن برخـوردار اسـت، درك کـرد. 
اول آنكـه کنگـره بخشـي هم تراز و درعين حـال مجزا از 
ارکان حكومـت را تشـكيل مي دهـد. و اين بـدان معني 
اسـت که قانون اساسـي کشمكشـي بنياديـن بين قواي 
مقننـه، مجريـه و قضائيـه بنا کرده اسـت. بدين منظور، 
تمامـي قانونگذاري هـا بايـد از کنگـره نشـأت گيرنـد 
و طبـق قانون اساسـي »هيـچ نـوع برداشـتي از خزانـه 
مجـاز نيسـت مگـر آنكـه از مجـراي تخصيـص بودجـه 
بـر مبنـاي قوانيـن انجام شـود. « هميـن »اختيـار امور 
مالـي« کنگـره اسـت کـه آن را در روند تدويـن بودجه 
درگيـر و اختيـار دار مي سـازد. به عـلاوه قانون اساسـي، 
هـر دو مجلـس کنگـره را مجـاز بـه تصويـب و اجـراي 
قوانيـن خاص خـود در طي روند تظيم بودجه، دانسـته 

1. بودجه هـاي قـواي مقننـه و قضائيـه بـه صـورت مسـتقل از بودجه قوه مجريـه تهيه مي شـود. هزينه هـا و اعتبارات پيشـنهادي قواي 
مقننـه و قضائيـه بايـد قبـل از 11 اکتبـر هرسـال بـه رئيس جمهـور ارائـه شـوند و رئيس جمهور آنهـا را بدون هيـچ تغييـري در بودجه 

پيشـنهادي خود بگنجاند.
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است.
الف: روند تخصیص بودجه

جلسـات نقد و بررسـي لايحۀ بودجـه در کنگره معمولاً 
از مـاه ژانويه تـا اکتبر يا نوامبر منعقـد مي گردد. بعضي 
از سـال ها، بسـته به  شـدت مخالفت ها با لايحۀ بودجه، 
ممكن اسـت اين جلسـات، کل طول سـال را فراگيرند. 
اوليـن سه شـنبۀ فوريـه، پـس از آنكـه رئيس جمهـور 
لايحـۀ بودجـه را تسـليم کنگـره نمـود، رونـد بررسـي 
بودجـه در کنگـره رسـماً آغـاز مي شـود.  از آنجايـي 
که سـال مالـي از ابتـداي اکتبر آغاز مي شـود، بررسـي 
بودجـه در عمـل  تمـام جلسـه را بـه خـود اختصـاص 
مي دهـد.  اندکـي پـس از آنكـه رئيس جمهـور لايحـۀ 
بودجـه را تسـليم کنگره نمـود، هريـك از وزارتخانه ها، 
توجيهـات مشـروح خـود را تسـليم کنگـره مي کند که 
از ديـدگاه کنگـره، حائز اهميت فراواني اسـت. مشـروح 
دربـارة  اطلاعاتـي  حـاوي  وزارتخانـه،  هـر  توجيهـات 
هزينه هـاي سـال پيـش و برنامه هـاي براي سـال آينده 
اسـت. همچنيـن بايد برنامه هـا و گزارش هـا ي عملكرد، 
مطابـق بـا »قانـون عملكرد دولـت و نتايـج حاصله« که 
شـامل تاريخچه اي از نحوة عملكرد آن وزارتخانه اسـت، 
همراه با مشـروح توجيهات ارائه گردد. تسـليم مشـروح 
تخصيـص  فرعـي  کميته هـاي  ديـدگاه  از  توجيهـات، 

بودجـه، داراي اهميت بسـزايي اسـت.
پـس از تسـليم بودجـه، اوليـن رويـداد مهـم و جـدي 
هنگامـي اسـت ادارة بودجۀ کنگـره با لحاظ قـرار دادن 
فرضيـات فنـي و اقتصـادي خـود، ارزيابـي مجـددي از 
لايحـۀ بودجـۀ رئيس جمهور بـه کنگره ارائـه مي نمايد،. 
ايـن فرضيـات، جهت ارزيابـي اقدامات کنگـره در مورد 
بودجـه نيـز، در طـول سـال بـه کار گرفتـه مي شـوند. 
ارزيابي هـاي ادارة بودجـۀ کنگـره اغلـب بـا ارزيابي هاي 
اگـر چـه در سـال هاي  دارنـد.  تفـاوت  رئيس جمهـور 
اخيـر فرضيـات ادارة بودجـۀ کنگـره و ادارة مديريـت 
نزديك تـر  يكديگـر  بـه  مـورد هزينه هـا  در  بودجـه  و 
شـده اند، فرضيـات فني ايـن دو اداره همچنـان متفاوت 
مي باشـند. دلائـل زيـادي عامـل ايجـاد ايـن تفاوت هـا 
هسـتند؛ کـه يكـي از آنهـا، ايـن حقيقـت اسـت کـه 

فرضيـات اقتصـادي ادارة بودجـۀ کنگره همـواره دو ماه 
پـس از تسـليم لايحـۀ رئيس جمهـور تنظيم مي شـوند 
و بـه هميـن دليـل همـواره روزآمد تـر هسـتند. دليـل 
ديگـر اينكـه ايـن دو اداره از الگوهـاي متفاوتـي بهـره 
بودجـه  و  مديريـت  ادارة  اينكـه  مهم تـر  و  مي گيرنـد 
را  رئيس جمهـور  برنامه هـاي  اجـراي  پويـاي  تأثيـرات 
در نظـر مي گيـرد. درحالي کـه ادارة بودجـه کنگـره بـه 
هيچ وجـه بـه تأثيـرات بودجـۀ رئيس جمهور بـر اقتصاد 
نمي پـردازد. در حقيقـت ادارة بودجـۀ کنگـره، فرضيات 
اقتصـادي و ارزيابـي خـود از قوانيـن را نيـز، بـدون در 
نظـر گرفتـن تأثيـرات بودجۀ مصـوب بر اقتصـاد کلان، 
بودجـه،  بعـدی در تخصيـص  گام  تنظيـم مي نمايـد. 
در  می باشـد.  بودجـه  مشـترك  قطعنامـه  تصويـب 
طـول مـاه مـارس و آوريل ، مجالـس سـنا و نمايندگان 
به طـور مجـزا به طـرح و تصويـب قطعنامه هـاي بودجه 
مي پردازنـد. دو مجلـس بـه اتفـاق، قطعنامـۀ مشـترك 
بودجـه را تـا 15 آوريل تصويب مي کننـد. قانون بودجه 
کنگـره و کنتـرل توقيـف، قطعنامـه بودجه مشـترك را 
بـه عنـوان بخـش عمـدة فراينـد بودجه ريـزی کنگـره 
ايجـاد کـرد قطعنامـه سـاليانه بودجه يك توافـق ميان 
مجلـس نمايندگان و مجلس سـنا دربـاره برنامه بودجۀ 
سـال مالی آينده و حداقل چهارسـال مالی آينده اسـت.  
قطعنامـه تنهـا يـك موافقت نامـۀ رسـمي و لازم الاجـرا 
بيـن دو مجلـس کنگره، در بـارة کل هزينه هـا، درآمدها 
و سـاير ارقـام بودجـه اسـت. ايـن موافقتنامـه ممكـن 
اسـت موافقتنامـه اي مشـروح بـه انضمـام دسـتورات و 
پيشـنهاداتي بـراي اقدامـات بعـدي کنگـره باشـد. و يا 
تنهـا جمـع کل هزينه ها باشـد )که اغلـب بدين صورت 
هزينه هـاي  کلـي  حـدود  قطعنامـه،  ايـن  در  اسـت(. 
مصـوب و نيـز دسـتور اصـلاح بـراي کميسـيون هاي 
هزينه هـاي ضـروري، اعلام مي شـود.  قطعنامـۀ بودجه، 
قانـون به شـمار نمي آيـد و بـه عبـارت ديگـر کنگـره 
ارسـال  رئيس جمهـور  بـه  تأييـد  جهـت  را  قطعنامـه 
نمي نمايـد.  بـه عبارتـي قطعنامـه بودجه عبارتسـت از 
پاسـخ کنگـره بـه لايحـه بودجـه ی رياسـت جمهوری. 
کميته هـای بودجـه مجلـس نمايندگان و مجلس سـنا 
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مسـئول تهيـه گزارش سـند بودجه هسـتند. در تدوين 
قطعنامه بودجه، کميته های بودجه جلسـات رسـيدگی 
برگـزار می کنند و گـزارش اعضای کنگـره و نمايندگان 
بخش هـا و ادارات فـدرال، سـازمان های ملـی و عمومی 
و دولتـی را دريافـت می کننـد. سـه جلسـه رسـيدگی 
منظـم شـامل گـزارش جداگانه رئيـس دفتـر مديريت 
و بودجـه، رئيـس دفتر بودجـه کنگره و رئيس شـورای 
ويـژه فـدرال برگـزار می شـود. رئيـس دفتـر مديريت و 
بودجـه دربـاره تسـليم بودجـه توسـط رئيـس جمهـور 
توضيحـی می دهـد، مدير دفتـر بودجۀ کنگـره تحليلی 
از پيشـنهادات مربـوط بـه بودجـه رئيـس جمهـور و 
و  می دهـد  ارائـه  را  بودجـه  مبنـای  مسـتقل  بـرآورد 
رئيـس شـورای ويـژه فـدرال وضعيـت اقتصـاد ملـی را 
ارزيابـی می کنـد. شـش هفتـه پـس از تسـليم بودجـه 
توسـط رئيس جمهـور، کميته های مجلـس نمايندگان 
و سـنا ملـزم بـه تسـليم نظـرات و تخمين هـا دربـاره 
موضوعـات بودجـه در صلاحيـت خـود بـه کميته هـای 
بودجـه هسـتند. ايـن نظـرات و تخمين هـا بـار ديگر به 
شـكل نامـه بـه رئيـس جمهـور و عضـو ارشـد کميتـه 
بودجـه تسـليم می شـود کـه ايـن نظـرات و تخمين ها 
بويژه شـامل نظراتـی درباره پيشـنهادات و تخمين های 
بودجـه رئيـس جمهـور کـه دربـاره اثـر بودجـه بـر هر 
گونـه قانـون گـذاری کـه در زمـان جلسـه مشـترك 

کنگـره قابـل تصور باشـد، اسـت.
نتیجه گیري و جمعبندي 

بودجـه ی نويـن دولـت فـدرال ايـالات متحـده آمريكا، 
هرسـاله ضمـن يـك فراينـد سـاليانه از طريـق قانـون 
بودجـه کنگـره و کنتـرل توقيفـات )مصـوب 1974( 
قانـون بودجـه ی کنگـره)CBA(، در  وضـع می شـود. 
واقـع بخـش اصلـی کنتـرل بودجـه را از قـوه مجريـه 
بـه مقننـه انتقـال داده اسـت؛ بـه عبـارت روشـن تر، 
تاريخچـه ی تكامـل فراينـد بودجـه ی فـدرال، حاکي از 
تغييـر قـدرت بيـن قـوه مقننـه و مجريـه مي باشـد. در 
دوره هـای طولانی تـر، کنتـرل کنگـره اغلـب از طريـق 
اعطـای مجـوز اعتبـارات در دهه 1920 يعنـی زمانيكه 
بخـش اجرايی قـدرت بيشـتری يافت انجـام می گرفت. 

نقـش اصلی خـود در کنگره را بعنوان بخشـی از فرايند 
احيـاء مجدد نقش کنگره در سياسـت گـذاری بازيافت. 
قانـون بودجـه و حسـابداری)1921(، بـه رغـم اينكـه 
قدمـت 80 سـاله دارد، يـك چشـم انـداز معاصر اسـت. 
زيـرا نظـام و نهادهايـی که به موجب آن تاسـيس شـد، 
هنـوز هـم انجـام خدمـت می کننـد. در طول 50 سـال 
پـس از تصويب قانـون 1921 با گسـترش عملكردهای 
اجتماعـی، اقتصـادی و رفاهی در سـطح کشـور، بودجه 
ايـالات متحده رشـد چشـمگيری کـرد. ايـن بودجه به 
يـك ابـزار مهم سياسـت مالی انقـلاب کينـز در اقتصاد 
تبديل شـد کـه براي نقـش دولت در مديريـت اقتصاد، 
اهميـت قائـل بـود. ايـن بودجـه برنامه هـای معاملاتـی 
جديـد فرانكليـن روزولـت و هزينه هـای دولـت آمريـكا 
در طـول و پـس از جنگ جهانـی دوم را تامين می کرد. 
همچنيـن هزينه هـای جنـگ مجـازی رئيـس جمهـور 
لينـدون جانسـون بـا فقـر و جنـگ واقعـی در ويتنام را 
تامين کرد. تا زمان به قدرت رسـيدن ريچاردنيكسـون، 
قـدرت رياسـت جمهـوری بـه اوج تاريخی خود رسـيد. 
کنگـره که مجبـور بود بـرای يك جنگ اعلان نشـده و 
بـدون طرفـدار و نيز برای اختلاف سـلايق در سياسـت 
تاميـن اعتبـار کنـد، بـه تنـگ آمـد و تصميـم گرفـت 
ابـراز نمايـد. نقـش اصلـی خـود در  خـود را مجـدداً 
تعييـن صلاحيـت کنگـره را ، بعنـوان بخشـی از فرايند 
احيـاء مجـدد نقـش کنگـره در سياسـتگذاری بازيافت. 
بنابرايـن، قانـون بودجه کنگره و کنتـرل توقيف مصوب 
سـال 1974 بـا هـدف اطمينـان از کنترل موثـر کنگره 
بـر فراينـد بودجـه، فراهـم آوردن تمهيـدات لازم براي 
تصميـم کنگـره در خصـوص تـراز تخصيـص عايـدات 
و هزينـه هـای فـدرال هـر سـال، ايجـاد نظـام کنتـرل 
توقيفـات، تعييـن اولويت هـای بودجه ی ملـی، و فراهم 
کـردن اطلاعات توسـط بخش اجرايی بـه منظور کمك 

بـه انجـام وظايـف کنگره بـه تصويب رسـيد.
اصلاحـات مالی و بودجه بنـدی عمومی آمريكا معطوف 
بـه تغييـر نهادهـا ، فرآيندها و سياسـت گذاری ها شـده 
اسـت. تلفيـق سـازی در نظـام سياسـی دولـت آمريـكا 
از اهميـت و ضـرورت خاصـی برخـوردار اسـت. و دليل 
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آن تفكيـك قـوا و تـوازن بيـن قـوای مقننـه و مجريـه 
بـه دليـل  نـه فقـط  بـودن تعارضـات  اسـت. حتمـی 
اختـلاف عقايـد بلكـه بـه دليل گرايـش نهادها بسـوی 
حفـظ امتيـازات ويژه خود در سـاختار حاکميت اسـت. 
بـه منظـور کاسـتن عواقـب سـوء تعارضـات سياسـی، 
فرآيندهايـی طراحـی شـده اسـت تـا ايجـاد اجمـاع در 
»سياسـت گـذاری بودجـه و حسـابداری« بـه آسـانی 
بودجـه ای«  »سياسـت های  اصطـلاح  گيـرد.  صـورت 
بـرای آن دسـته از تصميمـات اطـلاق می گـردد کـه 
بـر تخصيـص بودجـه تاثيـر ميگذارنـد و بـه عبارتي به 
قوانيـن آمـاده سـازی، تصويـب و اجـرای بودجه اشـاره 
دارد. ويژگی هـای شـاخص بودجـه بندی فـدرال ثبوت 
و دائمـی بـودن نهادهـا اسـت. نهادهـای جديـد اضافـه 
شـده ولـی نهادهـای قديمی هرگـز از بيـن نرفتند. اين 
امـر درك اصلاحـات جاری يـا جديد را بدون شـناخت 
تلاش هـای قبلـی دشـوار می نمايـد. بـه هميـن ترتيب، 
نيـز  سياسـت گذاری ها  و  فرآيندهـا  نهادهـا،  تفكيـك 
غيرممكـن اسـت. نهادها فرآيندهايـی را اتخاذ می کنند 
کـه در طـول زمان توسـط سياسـت ها هدايت يـا توليد 
می شـوند.  در مجمـوع نظـام حقـوق بودجـه ايـالات 
متحـده آمريـكا بـه دليـل جامعيـت در چارچوبهـای 
حقوقـی، عـلاوه بر تعييـن صلاحيت موثر بـرای کنگره 
در امـر بودجـه ريـزی دولتـی، موجـب برقـراری نظـام 
تـوازن و کنتـرل قـوا در منظومـه حقـوق اساسـی ايـن 

کشـور شـده است.
منابع و ماخذ

ابراهيمـي ن ـژاد، مهدي، فـرج ونـد، اسـفنديار )1380( 
بودجـه از تنظيـم تاکنتـرل، تهران: انتشـارات سـمت.

پرويـز  گوهـر،  ساسـان  مهـدي،  پاريـزي،  ايران نـژاد 
)1373( سـازمان مديريـت از تئـوري تـا عمـل، تهران: 

انتشـارات موسسـه بانكـداري، چـاپ دوم. 
پناهـی، علی )1386( بودجه ريـزی عملياتی: در نظريه 
و عمـل، تهـران: مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای 

اسلامی. 
و  ماليـات  عمومـي،  ماليـه   )1355( حسـين  پيرنيـا، 

ابـن سـينا.  بودجـه، تهـران: 

تنـك، آنـدره، )1358(حقـوق ايـالات متحـده آمريـكا، 
ترجمه سـيد حسـين صفائي، تهران: انتشـارات دانشگاه 

تهران: موسسـه حقـوق تطبيقي. 
توکلي، احمد، )1382( ماليه عمومي، تهران: سمت. 

حميديـان، حسـن )1378( کنترل قوه مقننـه در ايران 
و آمريـكا، تهران: نشـر تير. 

داويـد، رنـه )1364( نظام هـاي بـزرگ حقوقـي معاصر، 
ترجمـه: حسـين صفايـي، محمـد آشـوري، عـزت الله 

عراقـي، تهـران: مرکز نشـر دانشـگاهي.
رنـه اشـتورم  )1325( بودجه، ترجمه امـان الله اردلان، 

تهـران: چاپخانه علمي.
)اقتصـاد  عمومـی  ماليـه   )1378( اس  هـاروی  روزن، 
بخـش دولتـی(، ترجمـه عيـن الله عـلاء، چـاپ اول، 

اقتصـادی. امـور  تهـران: دانشـكده 
زارعـی، محمـد حسـين )1389( نقش کميسـيون های 
داخلـی در نظـارت پارلمانـی: مطالعـه حقوقـی، مرکـز 
پژوهش هـای مجلس شـورای اسـلامی: دفتـر مطالعات 

حقوقی.
سـن، آمارتيـا )1379( برابـري و آزادي، ترجمه حسـن 

فشـارکي، تهران: نشـر شـيرازه، چـاپ اول.
شـبيری نژاد، علـی اکبـر )1386( حقـوق قـوه مقننـه 
در رسـيدگي و تصويـب بودجـه: مباني نظـري و الگوي 
پيشـنهادي، تهـران: مرکز پژوهش هاي مجلس شـوراي 

اسـلامي- دفتر مطالعـات برنامـه و بودجه. 
شـوئل، فرانـك ال )1363( آمريـكا چگونه آمريكا شـد، 
ترجمـه ابراهيـم صدقيانـي، تهران: موسسـه انتشـارات 

اميـر کبير، چـاپ دوم. 
غنی نژاد، موسـی )1381( دولـت در اقتصاد کينزی، در 
مجموعـه مقـالات نقـش دولـت در اقتصـاد، گردآورنده 
سـعيد فرهانی فـرد، تهران: موسسـه فرهنگـی دانش و 

انديشـه معاصر، چـاپ اول .
در  دمكراسـي  تحليـل   )1383( دوتوکويـل  الكسـي 
آمريـكا، ترجمـه رحمـت الله مقـدم مراغـه اي، تهـران: 

انتشـارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ دوم. 
لاينرت، يـان )1389( بودجه ريزی در جهان: چارچوب 
حقوقـی نظامهـای بودجـه ريـزی )مطالعـات مـوردی 
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برخـی کشـورهای عضـو سـازمان همـكاری اقتصادی و 
توسـعه، مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـلامی، 

دفتـر مطالعـات برنامـه و بودجه.
ماليـه   )1384( پگـی  ماسـگريو،  ريچـارد.  ماسـگريو، 
عمومـي در تئـوري و عمل، ترجمه يـدالله ابراهيمی فر، 
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تحليل عوامل موثر بر عملكرد بازاريابي با تاكيد بر قابليت هاي بازاريابي 
بنگاه هاي اقتصادي و خدماتي شهر؛ )نمونه موردي: شركت سينجرگاز(

حميد باستانی فرد* - دانشجوی کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی بین الملل، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.
فرزانه چاوش باشی - استادیارگروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

چكيده
بـا افزایـش روزافـزون رقابـت، تبدیـل بازارهـای محلی بـه بازارهای 
جهانـی و تنـوع نیازهـا و خواسـته های مشـتریان و تنـوع فرهنگـی 
و اجتماعـی در بازارهـای مختلـف، نیـاز روزافـزون بـه بازارگرایـی 
احسـاس می شـود. مدیـران موفـق کسـانی هسـتند کـه سـازمان 
خـود را بـا شـرایط روز همـگام مـی سـازند. ایـن همگامـی زمانـی 
اسـت کـه کارکنـان و مدیـران، گرایـش بـه بـازار را بـه عنـوان یک 
فرهنـگ و بینـش بپذیرند. توانایی معرفی سـریع محصـولات جدید 
و اتخـاذ فرآیندهـای جدیـد نیـز از جنبه هـای رقابـت مـی باشـند. 
قابلیـت نـوآوری دارایـی ویـژه یـک شـرکت و ضمنـی و تغییرناپذیر 
اسـت و ارتبـاط نزدیکـی با تجربیـات درونی و تحصیـل تجربی دارد. 
بـر ایـن اسـاس تحلیـل عوامـل موثر بـر عملکـرد بازاریابي بـا تاکید 
بـر قابلیتهـاي بازاریابـي در بنـگاه هاي اقتصـادي  خدماتـي از موارد 
مهمـي اسـت که مـي توانـد در بازارگرایـي تاثیرگذار باشـد. تحقیق 
حاضـر بـه لحـاظ توسـعه دانـش کاربـردی و کاربـرد عملـی آن در 
شناسـایی مهمتریـن عوامـل موثر بـر عملکـرد بازاریابی بنـگاه هاي 
اقتصـادي و خدماتـي، از نـوع تحقیقـات کاربـردی می باشـد. لـذا با 
توجـه بـه مباحـث مطروحـه و نقـش بسـیار پـر رنـگ قابلیت هـای 
بازاریابـی شـرکت در کنـار ارزش ویـژه برنـد بـر عملکـرد بازاریابـی 
شـرکت، در ایـن پژوهش تاثیـر قابلیت هـای بازاریابـی و ارزش برند 
را بـر عملکـرد بازاریابـی شـرکت سـینجرگاز مـورد بررسـی قـرار 

مي گیـرد.
بازاریابـي،  قابلیت هـاي  بازاریابـي،  عملکـرد  كليـدي:  واژگان 

برنـد. ویـژه  ارزش  مدیریتـي،  قالبلیت هـاي 

Analysis of factors affecting the performance 
marketing with an emphasis on marketing 
capabilities of firms and services Case Study: 
Company Sinjergaz

Abstract
With the increased competition, into local markets to 
international markets and diversity and cultural diversity and 
social needs and demands of customers in different markets, 
the growing need for market orientation is felt. Successful 
managers are the ones who make your organization keep pace 
with the day. This synchronization is when employees and 
managers tend to accept the market as a culture and vision. 
The ability to rapidly introduce new products and adopt 
new processes are also an aspect of competition. Special 
assets and implicit and unchanging innovation capability 
of a company is closely connected with inner experiences 
and empirical studies. The analysis of the factors affecting 
the performance of marketing services firms, with emphasis 
on marketing capabilities in important cases that can affect 
the orientation. The development of applied knowledge and 
practical application of research to identify the most important 
factors affecting the company’s marketing function, is an 
applied research. Considering the discussions and the very 
strong marketing capabilities with the company’s marketing 
performance, brand equity, the effect of marketing capabilities 
and brand value of the company’s marketing performance is 
evaluated Sinjergaz.
Key words: performance marketing, marketing capabilities, 
management capabilities, brand equity.
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 مقدمه
تغییـرات  بـا  جهـان  بیسـت و یکم،  قـرن  آغـاز  در 
در  رقابـت  خصوصـاً  ابعـاد،  تمامـی  در  چشـم گیری 
بـازار، نوآوری هـای تکنولوژیکـی و نیازهـای مشـتریان 
مواجـه شـد. ایـن تغییـرات موجب اصـلاح بسـیاری از 
اولویت هـای کسـب و کار و چشـم انـداز اسـتراتژیک 
اسـاس  همیـن  بـر   .)1387 )شـهابی،  اسـت  شـده 
امـروزی،  متغیـر  بسـیار  و  پویـا  پیچیـده،  در محیـط 
شـرکت ها نیازمنـد طراحـی و اتخـاذ اسـتراتژی هایی 
روزافـزون  بهبـود  در  را  آنهـا  بتواننـد  کـه  هسـتند 
محیـط  در چنیـن  زیـرا  رسـاند؛  یـاری  عملکردشـان 
از  کـه  هسـتند  بقـا  بـه  قـادر  شـرکت هایی  رقابتـی 
گردونـه رقابـت جـا نمانـده و خـود را با شـرایط متغیر 
و پویـای بـازار رقابتی همـگام نمایند. قابلیـت بازاریابی 
از جملـه عواملـی اسـت کـه بـر عملکـرد شـرکت تاثیر 
می گـذارد. ایـن قابلیـت، فرآینـد یکپارچه ای اسـت که 
در آن شـرکت ها منابع محسـوس و نامحسوس را برای 
درک پیچیدگـی نیازهـای خاص مشـتریان، دسـتیابی 
بـه یـک تمایز نسـبی محصـولات بـرای برتـری رقابتی 
و درنهایـت دسـتیابی بـه یـک کیفیت برند مناسـب به 
کار می برنـد. از ایـن رو بـه عنـوان یک منبـع مهم برای 
افزایـش مزیت هـای رقابتـی یـک شـرکت بـه حسـاب 
مـی آید )قاضـی زاده و همکاران، 1388، ص 12(. آنچه 
کـه قابلیـت های بازاریابی را ارزشـمند می سـازد، صرفاً 
شـکل گیری و وجـود آنها نیسـت، بلکه میـزان و نحوه  
تاثیرگـذاری آنهـا بـر عملکـرد اسـت. بـه نظر می رسـد 
عواملـی ماننـد بازارگرایـی، قابلیـت مدیریـت، قابلیـت 
برنـد، قابلیـت نـوآوری کـه بخشـی از قابلیـت بازاریابی 
هسـتند بر عملکرد سـازمان تاثیـر می گذارنـد )نارور و 
اسـلاتر، 1990، ص 24(. در ادامـه بـه پیشـینه تحقیق 

اشـاره مي شـود.
پيشينه تحقيق

تحقيقات داخلی 
»امیدی کیـا و همـکاران« در سـال 1391 در تحقیقـی 
قابلیـت هـای سـازمانی جایـگاه  بـا عنـوان شـناخت 
سـازی برند شـرکت در صنعـت مواد غذایی با اسـتفاده 

از نظریـه داده بنیـاد ایـن پژوهـش کیفـی بـه دنبـال 
یافتـن قابلیت هـای لازم جهـت جایـگاه سـازی برنـد 
شـرکت در قالـب الگویـی نظام منـد و بـا بهره گیری از 
نظریه داده بنیاد اسـت. پژوهشـهای گذشـته در حیطه 
جایگاه سـازی برند شـرکت، بسـیار محـدود و غالباً یک 
سـونگرانه از دیـد مشـتری کمـی گـرا و انتزاعی اسـت. 
ایـن پژوهـش، جایگاه سـازی برند شـرکت را از دیدگاه 
درون سـازمانی و بـا تأسـی از رویکرد راهبـردی قابلیت 
هـای سـازمانی جسـت وجـو می کنـد. بدیـن منظـور 
مصاحبه هـای عمیقی با مدیران شـرکت های شـناخته 
شـده فعـال در صنعـت مـواد غذایـی صـورت گرفـت. 
تحلیـل داده هـا بر اسـاس نظریـه داده بنیـاد مبین آن 
اسـت کـه ثبات سـازمانی، زمینه مناسـب جهـت ایجاد 
و تقویـت قابلیت هـای مؤثـر بر هویت بخشـی بـه برند 
شـرکت را فراهـم می کنـد. هویت ایجاد شـده از طریق 
قابلیـت هـای تصویرپـردازی مثبـت بـه جایگاه سـازی 
برنـد کمک مـی کنـد. در عین حـال، شایسـتگی های 
مدیریـت ارشـد و پویایی بـازار به عنـوان عوامل مداخله 
گر و بسترسـاز، شـرایط تقویت و تسـریع جایگاه سازی 
برند را موجب می شـود.نتایج نشـان داد جایگاه سـازی 
برنـد شـرکت از ایجاد، تقویت و بـه کارگیری هدفمند و 
سیسـتماتیک مجموعه ای از قابلیت های بازارشناسی و 
بازارسـازی، تولیدی، یادگیری، نوآوری و توانمندسـازی 
و تعهدپذیـری کارکنـان جهـت شـکل دهـی هویتـی 
منسـجم از برنـد شـرکت و ارائـه ایـن هویـت در قالـب 
یـک تصویـر یکپارچـه و متمایز بـه مشـتریان از طریق 
قابلیـت هـای ارتباطـی و تعاملاتـی حاصل می شـود. 

»عزیـزی و همـکاران« در سـال 1391 مطالعـه ای بـا 
عنـوان مدل عملکـرد صادراتی بـا رویکـرد قابلیت های 
بازاریابـی در صنعـت نـرم افـزار ایـران انجام دادنـد. در 
ایـن مقالـه مدلـی متشـکل از متغیرهـای مهـم صنعت 
برنامـه  توانمنـدی  رقابـت،  افـزار شـامل: شـدت  نـرم 
ریـزی و اجـرای بازاریابی به همراه سـه بعـد بازارگرایی 
درون  هماهنگـی  رقیب گرایـی،  )مشـتری گرایی، 
سـازمانی( طراحـی شـد. نتایـج آزمـون نشـان داد کـه 
رقیب گرایـی، قابلیت اجرای بازاریابی و مشـتری گرایی 
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فیض و همکارانش11392
بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر 

کارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک 
و متوسط

نتایج این تحقیق نشـان داد که کــارآفرین ســازماني در فضــاي 
رقــابتي کنــوني، تحــت تــأثیر بازارمحـوري، قابلیت نـوآوري و 
قابلیـت نام تجـاري به عنوان قابلیـت هاي بازاریابي در شـرکتهاي 

کوچک و متوسـط اســت. 

21392
ملکی مین باشی 

رزگاه و سیاه سرایی 
کجوری

بررسي تأثیر سرمایه هاي ناملموس 
برعملکرد شرکت ها با اثر میانجي 

قابلیت هاي بازاریابي

نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد سـرمایه ي انسـاني و سـرمایه ي 
بازاریابـي  قابلیت هـاي  بـر  تأثیـر مثبـت و معنـاداري  اطلاعاتـي 
بازاریابـي  قابلیت هـاي  در  بهبـود  چنیـن  هـم  و  دارنـد  شـرکت 
شـرکت ها مي توانـد بـه ارتقـاي عملکـرد شـرکتها منجـر شـود. 

خیری و روشنی31392

بررسي نقش میانجي گرانه قابلیت هاي 
بازاریابي در رابطه بین جهت گیري  هاي 
استراتژیک و عملکرد سازمان: مطالعه 

موردي در بانک ملي ایران

نتایـج پژوهش نشـان داد کـه در بانک ملي ایـران کارآفریني گرایي 
و کارمندگرایـي بـر بازارگرایـي تاثیـر مثبـت دارد. ولـي بین سـایر 
جهت گیري هـاي اسـتراتژیک و بازارگرایي رابطـه معني داري یافت 

 . نشد

41390
احمدی زاد و 

همکارانش

به کارگیری مدل بلوغ قابلیت های 
بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای 

بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو

نتایـج نشـان داد کـه از فرآیندهـای بازاریابـی مورد بررسـی، هیچ 
کـدام در سـطوح پنجـم و چهـار م قـرا ر ندارنـد، در حالـی کـه از 
یـازده فرآیند مورد بررسـی، هشـت فرآیند در سـطح سـوم و سـه 

فرآینـد در سـطح دوم قـرار دارند.

51388
قاضی زاده و 

همکاران

بررسی و قابلیت های بازاریابی و تنوع 
بخشی روی عملکرد مالی با استفاده از 

تکنیک تحلیل پوششی داده

نتایـج بررسـی نشـان داد که بیـن قابلیت های بازاریابـی و عملکرد 
کل شـرکت و عملکـرد مالـی در شـرکتهای کارآ رابطـه مثبـت و 
معنـی داری وجـود دارد. تنـوع بخشـی نیـز اثـر منفی بـر عملکرد 

کل شـرکت و عملکـرد مالـی شـرکت های کارآ دارد. 

61384
رضایی دولت آبادی و 

خائف الهی

مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی 
بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت 

های بازاریابی در صنایع شیمیایی

در ایـن تحقیـق، محققیـن ابتـدا به بررسـی دیـدگاه هـا، مدلهای 
مختلـف بازارگرایـی و تاثیـر بازارگرایـی بـر عملکـرد کسـب و کار 
بـا توجـه بـه قابلیتهـای بازاریابـی پرداختـه، سـپس روابـط علـی 
میـان فرهنـگ بازارگرایی، هوشـمندی بـازار، قابلیتهـای بازاریابی 
و عملکـرد کسـب و کار را بررسـی نمودنـد و نتایج پژوهش نشـان 
مـی دهـد که عملکرد کسـب و کار در فضای رقابتـی کنونی تحت 
تاثیـر یکپارچگـی بازارگرایـی و قابلیـت هـای بازاریابی قـرار دارد.

عزیزی و همکاران71391
مدل عملکرد صادراتی با رویکرد 

توانمندی های بازاریابی در صنعت نرم 
افزار ایران

نتایـج آزمون نشـان داد که رقیـب گرایی، قابلیت اجـرای بازاریابی 
و مشـتری گرایـی بـه طور مثبـت بر عملکـرد در بازار بیـن المللی 
مؤثـر اسـت. تفکیـک آثـار نشـان داد، مهـم تریـن عوامـل تعیین 
کننـده ی عملکـرد در بازارهـای بیـن المللـی بـه ترتیـب عبارتند 
از: شـدت رقابـت، توانمنـدی اجـرای بازاریابـی، مشـتری گرایـی و 

رقیـب گرایی.

81391
امیدی کیا و 

همکاران

شناخت قابلیت های سازمانی جایگاه 
سازی برند شرکت در صنعت مواد 

غذایی

نتایـج نشـان داد جایـگاه سـازی برنـد شـرکت از ایجـاد، تقویت و 
بـه کارگیـری هدفمنـد و سیسـتماتیک مجموعـه ای از قابلیـت-
هـای بازارشناسـی و بازارسـازی، تولیـدی، یادگیـری، نـوآوری و 
توانمندسـازی و تعهدپذیـری کارکنـان جهـت شـکل دهی هویتی 
منسـجم از برنـد شـرکت و ارائـه ایـن هویـت در قالب یـک تصویر 
یکپارچـه و متمایـز بـه مشـتریان از طریق قابلیت هـای ارتباطی و 

تعاملاتـی حاصـل می شـود.

جدول 1. خلاصه ای از مهمترين و مرتبط ترين تحقيقات داخلی
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توسعه قابلیتهای وایجند و همکاران12012

بازاریابی شرکت کوچک 
و متوسط

نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهـد کـه 
پیـام رسـانی فـوری، یـا مدیریـت منابـع 
داخلـی  مشـتریان  عنـوان  بـه  انسـانی 
سـازمان، عامـل اصلـی در ایجـاد انگیزه در 
کارکنـان بـه طـور موثر بـه منظور توسـعه 
بازاریابـی اسـتراتژیک و عملیاتـی قابلیـت 
هـای بازاریابی اعمـال اثر مثبـت و معنادار 
بـر رضایـت و وفـاداری مشـتریان، کـه در 
نهایـت منجـر به عملکرد سـازمانی بهتر در 
از نظـر فـروش، سـود و سـهم بـازار اسـت. 

قابلیتهای بازاریابی: مریلیز و همکاران22011
مقدمات و مفاهیم برای 

B2B عملکرد SME

در  جدیـد  دیـدگاه  یـک  مطالعـه  ایـن 
 B2B در زمینه SME اسـتراتژی بازاریابی
بـا اسـتفاده از منابـع مبتنـی بـر مشـاهده 

شـرکت فراهـم مـی کنـد. 
مطالعه اکتشافی از توکسون و همکاران32012

قابلیتهای بازاریابی و 
موفقیت صادرات

نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه قابلیت 
هـای بازاریابـی را مـی تـوان به چهـار بعد 
طبقـه بندی نمـود یعنی قابلیـت محصول، 
قابلیـت توزیـع، قابلیـت قیمـت، و قابلیـت 

ارتقاء. 
بازاریابی متمایز و سانگ و نیسون42008

قابلیتهای فناوری 
اطلاعات و انواع 

استراتژیک

در ایـن تحقیـق محققیـن بـه بـه بررسـی 
توسـعه  و  اسـتراتژیک  نـوع  بیـن  رابطـه 
فـن  ارتبـاط،  بـازار  متمایـز،  بازاریابـی 
آوری، و فـن آوری اطلاعـات )IT( قابلیـت 
پیاده سـازی اسـتراتژی نـوآوری پرداختند. 
سـانگ در مقالـه خود به این نتیجه رسـید 
یـک  به عنـوان  بازاریابـی  قابلیتهـای  کـه 
منبـع مهـم بـرای افزایـش مزیـت رقابتـی 

محسـوب مـی شـود.
قابلیتهای بازاریابی؛ ورهید و همکاران52005

تعیین معیار برای مزیت 
رقابتی پایدار

محققیـن در ایـن تحقیـق بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه شـرکت ها قابلیـت هایشـان 
را بـرای انتقـال منابـع بـه خروجی هـا بـر 
خـود  بازاریابـی  اسـتراتژی های  مبنـای 
بـه کار می برنـد چنیـن قابلیـت هایـی بـا 
عملکردشـان در ارتبـاط اسـت و عملکـرد 

آنهـا را بهبـود مـی بخشـد. 

جدول 2. خلاصه ای از مهمترين و مرتبط ترين تحقيقات خارجی
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بـه طـور مثبت بـر عملکـرد در بـازار بین المللـی مؤثر 
اسـت. تفکیک آثار نشـان داد، مهم تریـن عوامل تعیین 
کننـده عملکـرد در بازارهـای بیـن المللـی بـه ترتیـب 
عبارتنـد از: شـدت رقابـت، توانمندی اجـرای بازاریابی، 

رقیب گرایـی.  و  مشـتری گرایی 
»احمـدی زاد و همکارانش« در سـال 1390 مطالعه ای 
باعنـوان بـه کارگیری مـدل بلوغ قابلیت هـای بازاریابی 
بـه منظـور ارزیابـی فرآیندهـای بازاریابـی در شـرکت 
ایران ترانسـفو انجام شـد. این مطالعه به منظور آسـیب 
شناسـی فرایندهـای بازاریابـی شـرکت ایـران ترانسـفو 
انجـام شـد. ابتـدا مـدل بلـوغ فراینـدی پنـج سـطحی 
و مـدل بلـوغ فرایندهـای بازاریابـی تشـریح شـد. نتایج 
نشـان داد کـه از فرآیندهـای بازاریابـی مـورد بررسـی، 
هیـچ کـدام در سـطوح پنجم و چهـارم قـرار ندارند، در 
حالـی کـه از یازده فرآیند مورد بررسـی، هشـت فرآیند 
در سـطح سـوم و سـه فرآیند در سـطح دوم قرار دارند.

تحقيقات خارجی
و  »وایجنـد  توسـط  مطالعـه ای   2012 سـال  در 
همکارانـش« بـا عنـوان توسـعه قابلیت هـای بازاریابـی 
شـرکت کوچـک و متوسـط صـورت گرفـت. هـدف از 
ایـن تحقیـق این اسـت که به تجزیـه و تحلیل سـوابق 
سـازمانی از قابلیت هـای بازاریابـی و تاثیـر بـر عملکرد 
کسـب و کار بـا اسـتفاده از یـک نمونـه از شـرکت های 
بپـردازد. پژوهـش  )SME  هـا(  کوچـک و متوسـط 
بـه تجزیـه و تحلیـل اثـر بازاریابـی داخلـی )IM(  بـر 
روی کارکنـان سـازمان کـه مجموعـه ای هماهنـگ از 
توانایی هـای تجـاری بـرای رقابـت شـرکت هـا حیاتی 
اسـت مـی پـردازد. نتایـج این تحقیـق نشـان می دهد 
کـه پیام رسـانی فـوری، یـا مدیریـت منابـع انسـانی به 
عنوان مشـتریان داخلی سـازمان، عامل اصلی در ایجاد 
انگیـزه در کارکنـان بـه طـور موثـر بـه منظـور توسـعه 
بازاریابـی اسـتراتژیک و عملیاتی قابلیت هـای بازاریابی 
اعمـال اثـر مثبـت و معنـادار بـر رضایـت و وفـاداری 
مشـتریان،که در نهایـت منجـر بـه عملکـرد سـازمانی 
بهتر در از نظر فروش، سـود و سـهم بازار اسـت. تحقیق 
همچنیـن به مقـدار کمیاب از شـواهد تجربی که منجر 

بـه اثـر مثبت و مسـتقیم از IM اسـتراتژی بـر عملکرد 
کسـب و کار مـی شـود اشـاره می کنـد. »توکسـون  و 
همـکاران« نیـز در سـال 2012 پژوهـش دیگری تحت 
مطالعـه اکتشـافی از قابلیت هـای بازاریابـی و موفقیت 
صـادرات انجـام دادنـد. ایـن پژوهـش به بررسـی نقش 
موفقیـت صـادرات  و  بازاریابـی  قابلیـت  بیـن  ارتبـاط 
پرداختـه اسـت. داده هـا با اسـتفاده از پرسشـنامه های 
پسـتی بـه شـرکتهای کوچـک و متوسـط )SME ها( 
در تایلند ارسـال شـد کـه در مجموع از 89 مشـاهدات 
واجـد شـرایط جمع آوری شـد. قابلیـت هـای بازاریابی 
را مـی تـوان بـه چهـار بعـد طبقه بنـدی نمـود یعنـی 
قابلیـت محصـول، قابلیـت توزیـع، قابلیـت قیمـت، و 
قابلیـت ارتقـاء. در میان چهـار بعد از قابلیـت بازاریابی، 
تنهـا قابلیـت قیمـت و قابلیـت ارتقـاء رابطـه معنـادار 
داشـتند.  صادراتـی  موفقیـت  بـا  مربـوط  مثبـت  و 
درحالی کـه قابلیـت محصـول دارای اهمیـت منفـی بـا 
موفقیـت صادرات داشـت. نتایج به دسـت آمـده به نظر 
می رسـد هـم جهت بـا برخـی از مطالعات قبلـی انجام 

شـده در دیگـر کشـورهای درحال توسـعه اسـت.
مواد و روشها

کاربـردی  دانـش  توسـعه  لحـاظ  بـه  تحقیـق حاضـر 
و کاربـرد عملـی آن در شناسـایی مهمتریـن عوامـل 
موثـر بـر عملکـرد بازاریابـی شـرکت، از نـوع تحقیقات 
کاربـردی می باشـد؛ همچنیـن از آنجایی کـه در ایـن 
تحقیـق به توصیـف متغیر های تحقیق و نه دسـتکاری 
از نـوع تحقیقـات توصیفـی  آنهـا پرداختـه می شـود، 
پیمایشـی محسـوب می شـود؛ همچنیـن از آنجایی که 
بـه توصیـف متغیر هـای تحقیق و نـه دسـتکاری آن ها 
پرداخته می شـود، از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی 
می باشـد. از نظر قطعیـت داده ها نیز تحقیـق حاضر، به 
لحـاظ دارا بـودن فرضیه، یـک تحقیق قطعی به شـمار 

می آیـد.
روش گـردآوري اطلاعات: در ایـن تحقیق به صورت 
همزمـان از مطالعـات کتابخانه ای، اینترنـت و مطالعات 
میدانـی اسـتفاده می-شـود. از مطالعـات کتابخانـه ای 
در مرحلـه اول )یعنـی تنظیـم پروپـوزال( و در ادامه در 
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بحث هـای مربـوط بـه بیان مسـأله و مطالعات پیشـین 
اسـتفاده خواهد شـد. از پرسشنامه اسـتاندارد نیز جهت 
جمـع آوری اطلاعـات و داده هـای کمـی بـه منظـور 
تجزیـه و تحلیـل و در ادامه بررسـی وضعیـت هر یک از 
فرضیه هـا و پاسـخ به سـؤالات تحقیق اسـتفاده خواهد 

. شد
ابزارگـردآوري اطلاعات: از آنجـا که تحقیق حاضر از 
نـوع توصیفی می باشـد، همچون بسـیاری از تحقیقات 
توصیفـی مشـابه، برای جمـع آوری داده های مـورد نیاز 
جهـت بررسـی موضـوع و پاسـخ بـه سـؤالاتی کـه در 
تحقیـق پیـش می آیـد، از پرسشـنامه بسـته اسـتفاده 
شـده اسـت. پرسشـنامه یکـی از ابزارهـای رایج تحقیق 
و روشـی مسـتقیم برای کسـب داده های تحقیق اسـت. 
اسـت  )گویه هـا(  سـوال ها  از  مجموعـه ای  پرسشـنامه 
کـه پاسـخ دهنده بـا ملاحظـه آن هـا پاسـخ لازم را ارائه 
می دهـد. این پاسـخ، داده مورد نیاز پژوهشـگر را فراهم 
می کنـد. از طریـق سـوال های پرسشـنامه مـی تـوان 
دانـش، علایـق، نگـرش و عقایـد فـرد را مـورد ارزیابـی 
قـرار داد و بـه تجربیـات قبلـی وی پـی بـرده و به آنچه 
در حـال حاضـر انجـام می دهـد، آگاهی یافت )سـرمد 
و همـکاران، 1385(. در ایـن تحقیـق نیز از پرسشـنامه 
اسـتاندارد برای گردآوری داده ها اسـتفاده شـده اسـت.

عملـی،  تحقیقـات  اهـداف  از  یکـی  آمـاری:  جامعـه 
جامعـه   اسـت.  جامعـه  وضعیـت  تشـریح  و  توصیـف 
عبـارت اسـت از گـروه یـا طبقـه ای از افـراد، اشـیاء، 
ویژگـی  یـک  در  حداقـل  کـه  پدیده هـا  یـا  مفاهیـم 
آمـاری  جامعـه  )بیابانگـرد،1384(.  باشـند  مشـترک 
تحقیـق حاضر، شـرکت سـینجر گاز می باشـد. از میان 
مدیـران، کارشناسـان در مجمـوع حـدود 110 نفـر بـه 
عنـوان جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش مدنظـر خواهنـد 

 . د بو
از  بسـیاري  در  نمونه گيـری:  طـرح  يـا  روش 
تحقیق هـاي علمي، دسترسـي به تمام اعضـاي جامعه، 
کاري بسـیار زمان بـر و پرهزینه اسـت. در این شـرایط، 
بیان گـر  کـه  مي شـود  انتخـاب  جامعـه  از  نمونـه اي 
خصوصیـات جامعـه بـوده و دسترسـي بـه آن، مقـرون 

بـه صرفـه باشـد؛ زمان بـري کمتـر، از دیگـر مزایـاي 
 .)119 ص   ،1386 )حافظ نیـا،  اسـت  نمونه گیـري 
بنابرایـن، نمونـه گیري عبارتسـت از »انتخـاب درصدي 
از یـک جامعـه، بطور تصادفـي، به عنـوان نماینده آن« 
بـه دو روش کلـي  نمونه هـا  )دلاور، 1384، ص 89(. 
انتخـاب مي شـوند. روش احتمالـي یـا تصادفـي و روش 
غیـر احتمالـي یـا وضعـي. در روش احتمالـی اعضـای 
جامعـه شـانس برابری بـرای انتخـاب شـدن دارند ولی 
در روش غیـر احتمالـی شـانس اعضـای جامعـه جهت 
انتخـاب بـه عنـوان آزمودنـی گـروه نمونه برابر نیسـت 

.)1381، )سـکاران 
حجم نمونـه و روش تعييـن آن: از آنجا کـه جامعه 
مـورد نظـر در ایـن تحقیـق محـدود می باشـد، بـرای 
بـرآورد حجـم نمونـه از فرمول کوکران  اسـتفاده شـده 
 N اسـت که به شـرح زیر می باشـد: که در ایـن فرمول
حجـم جامعه مـورد نظـر )150 نفر( را نشـان می دهد، 
t انـدازه متغیـر در توزیـع نرمـال اسـت کـه از جـدول 
مربـوط در سـطح احتمـال مـورد نظـر اسـتخراج مـی 
شـود )t=1.96 در سـطح 95 درصـد(، p درصـد توزیـع 
صفـت در جامعـه یعنـی نسـبت درصـد افـرادی اسـت 
 q ،)0.5( کـه دارای صفـت مـورد مطالعـه مـی باشـند
درصـد افـرادی اسـت کـه فاقـد آن صفـت در جامعـه 
هسـتند )0.5( و d هـم تفاضـل نسـبت واقعـی صفـت 
در جامعـه بـا میـزان تخمیـن محقـق بـرای وجـود آن 
صفـت در جامعه اسـت کـه حداکثر نسـبت آن تا 0.05 
اسـت. در صورتـی کـه در فرمـول فـوق حجـم جامعـه 
)N( را معـادل »150« در نظـر گرفتـه شـود، حجـم 
نمونـه آمـاری چیـزی معـادل 109 نفـر خواهـد بـود. 
بنابرایـن می بایسـت می بایسـت حـدود 110 نفـر بـه 
عنـوان نمونه آمـاری تحقیق جهت توزیع پرسشـنامه و 

گـردآوری اطلاعـات مدنظـر قـرار گیرند.
روش تجزيـه و تحليـل اطلاعـات: روشـی کـه در 
بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا مـورد  ایـن تحقیـق 
معـادلات  مدل-یابـی  اسـت،  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 
سـاختاری)SEM( اسـت کـه بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
LISREL 8.5 بـه اجـرا در می آیـد. روش معـادلات 
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3B 2010مدل مفهومي پژوهش (محقق ساخته با الهام از تحقيق مريلس و همكارانش،  .1نمودار( 
4B8»روايي«: روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيريF9 گيري بتواند خصيصه يا ويژگي مورد  عبارت است از اين كه وسيله اندازه

كه اندازه گيري هاي نامناسب و ناكافي مي تواند ). اهميت روايي از آن جهت است 1385نظر را اندازه بگيرد (سرمد و همكاران، 
در اين تحقيق به منظور  اطمينان از ارتباط پرسشنامه با اهداف تعيين شده،  ).1387ارزش سازد (خاكي، هر پژوهش علمي را بي

ده و بر اساس آن نتايج مطالعات انجام شده در فصل دوم مورد بررسي قرار گرفته است و بعد از آن متغيرهاي تحقيق شناسايي ش
گيري  هاي مناسب براي اندازه دهد كه ابزار موردنظر به تعداد كافي پرسش پرسشنامه تدوين گرديد. روايي محتوا اطمينان مي

   چه را كه بايد اندازه كنند كه ابزار، آن نظران، تأييد مي دهد كه آيا صاحب مفهوم مورد سنجش را دارد و روايي ظاهري نشان مي
). به منظور تعيين روايي پرسشنامه در اين تحقيق از روايي نمادي (ظاهري يا محتوا) 1381گيرد (سكاران،  دازه ميبگيرد، ان

از پيشنهادات   با اساتيد راهنما و مشاور و ساير اساتيد مجرب،  استفاده شده است و پس از تهيه پرسشنامه اوليه، ضمن مشورت
 9F10»پايايي« . و سوالات مربوط به سنجش آنها استفاده شد  اصلي تحقيق  مفاهيم  اريفرفع ايرادات مربوط به تع  ايشان در جهت

گيري در شرايط  باشد و منظور از آن اين است كه ابزار اندازه گيري مي هاي فني ابزار اندازه يكي از ويژگي »قابليت اعتماد«يا 
). لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون 1385دهد (سرمد و همكاران،  يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني را ارائه مي

هاي متعددي  ). روش1385ز گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد (سرمد و همكاران، تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر يا ا مي
10Fبراي تعيين پايايي وجود دارد كه روش ضريب آلفاي كرونباخ

است. هرقدر درصد بيان شده به صد نزديكتر باشد  يكي از آنها 11
 70شود. دامنه صد معمولاً ضعيف تلقي ميدر 60بيانگر قابليت اعتماد بيشتر پرسشنامه است. هم چنين ضريب آلفاي كمتر از 

تر شود بهتر است چه ضريب اعتماد به عدد يك نزديكگردد. البته هررصد، خوب تلقي ميد 80درصد، قابل قبول و بيش از 

                                                            
۹ Validity 
۱۰ Reliability 
۱۱ Cronbach’s Alpha 

هاي بازاريابي شركتقابليت  
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 ارزش برند
 عملكرد 

 بازاريابي

سـاختاری )SEM( یـک تکنیـک تحلیل چنـد متغیره 
کلـی و نیرومند از خانواده رگرسـیون چنـد متغیره می 
باشـد کـه به پژوهشـگر امـکان مـی دهـد مجموعه ای 
از معـادلات رگرسـیون را بـه گونـه ای همزمـان مـورد 
آزمـون قـرار دهـد. ایـن روش یکـی از قـوی تریـن و 
مناسـب ترین روش های تجزیـه و تحلیل در تحقیقات 
علـوم رفتـاری و اجتماعی و تجزیـه و تحلیل های چند 
متغیـره مـی باشـد، زیـرا ایـن گونـه موضوعـات چنـد 
متغیـره بـوده و نمی تـوان آنهـا را با شـیوه دو متغیری 
حـل نمـود. معـادلات سـاختاری یکـی از روش های نو 
بـرای بررسـی روابـط علـت و معلولی اسـت و بـه معنی 
تجزیـه و تحلیـل متغیرهـای مختلفی اسـت که در یک 
سـاختار مبتنـی بر تئـوری، تاثیـرات همزمـان متغیرها 
را بـر هـم نشـان می دهـد. از طریق ایـن روش می توان 
قابـل قبـول بـودن مدل هـای نظـری را در جامعه های 

مختلـف آزمـون نمود.
شـرکت  بازارگرایـی  بیـن  رابطـه ای  چـه  سـوالات: 
و قابلیـت برنـد آن وجـود دارد؟ چـه رابطـه ای بیـن 
بازارگرایـی شـرکت و قابلیـت نـوآوری آن وجـود دارد؟ 
چـه رابطـه ای بیـن قابلیـت مدیریـت شـرکت و قابلیت 
برنـد آن وجود دارد؟ چه رابطـه ای بین قابلیت مدیریت 
شـرکت و قابلیت نـوآوری آن وجـود دارد؟ چه رابطه ای 
بیـن قابلیت برند شـرکت و ارزش برنـد آن وجود دارد؟ 

چـه رابطه ای بیـن قابلیت نـوآوری شـرکت و ارزش آن 
وجـود دارد؟ چـه رابطـه ای بیـن ارزش برنـد شـرکت و 

عملکـرد بازاریابـی آن وجـود دارد؟
فرضيات: H1: بیـن بازارگرایی شـرکت و قابلیت برند 
آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد؛ H2: بیـن 
بازارگرایـی شـرکت و قابلیـت نـوآوری آن رابطـه مثبت 
و معنـاداری وجـود دارد. H3: بیـن قابلیـت مدیریـت 
شـرکت و قابلیـت برنـد آن رابطـه مثبـت و معنـاداری 
و  شـرکت  مدیریـت  قابلیـت  بیـن   :H4 .دارد وجـود 
قابلیـت نـوآوری آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود 
دارد. H5: بیـن قابلیـت برنـد شـرکت و ارزش برنـد 
آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. H6: بیـن 
قابلیـت نـوآوری شـرکت و ارزش برنـد آن رابطه مثبت 
و معنـاداری وجـود دارد. H7: بیـن ارزش برند شـرکت 
و عملکـرد بازاریابـی آن رابطه مثبـت و معناداری وجود 

دارد.
مـدل مفهومـی پژوهـش: پـس از مطالعـه دقیـق 
ادبیـات تحقیـق، مدل »مریلس و همکارانش« در سـال 
2010، بـه دلیـل سـازگاری شـاخص های اصلـی آن با 
هـدف پژوهـش حاضـر، به عنـوان مـدل مفهومـی این 
پژوهـش مورد اسـتفاده قـرار گرفت. البتـه متغیر ارزش 
برنـد )کـه نوآوری تحقیق محسـوب می شـود( توسـط 
محقـق اضافـه شـده اسـت. در این مـدل فرض بـر این 

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته با الهام از تحقيق مريلس و همكارانش، 2010(
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اسـت که عملکرد بازاریابی شـرکت متأثـر از ارزش برند 
اسـت کـه ایـن متغیـر نیـز از قابلیت هـای بازاریابی آن 
نشـأت می گیـرد کـه قابلیـت بازاریابـی از 4 متغیـر به 

شـرح نمودار1 تشـکیل شـده است.
روايـی و پايايی ابزارهـای اندازه گيـری: »روایی«  
عبـارت اسـت از ایـن کـه وسـیله اندازه گیـری بتوانـد 
خصیصـه یـا ویژگی مـورد نظـر را اندازه بگیرد )سـرمد 
جهـت  آن  از  روایـی  اهمیـت   .)1385 همـکاران،  و 
اسـت کـه انـدازه گیـری هـای نامناسـب و ناکافـی می 
توانـد هـر پژوهـش علمـی را بـی ارزش سـازد )خاکی، 
1387(. در ایـن تحقیـق به منظور  اطمینـان از ارتباط 
پرسشـنامه بـا اهـداف تعییـن شـده، نتایـج مطالعـات 
انجـام شـده در فصـل دوم مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 
اسـت و بعد از آن متغیرهای تحقیق شناسـایی شـده و 
بـر اسـاس آن پرسشـنامه تدویـن گردید. روایـي محتوا 
اطمینـان مي دهـد کـه ابـزار موردنظـر به تعـداد کافي 
پرسـش هاي مناسـب بـراي اندازه گیـري مفهـوم مـورد 
سـنجش را دارد و روایـي ظاهري نشـان مي دهد که آیا 
صاحب نظـران، تأییـد مي کننـد که ابـزار، آن چـه را که 
بایـد انـدازه   بگیـرد، اندازه مي گیـرد )سـکاران، 1381(. 
بـه منظـور تعییـن روایـي پرسشـنامه در ایـن تحقیـق 
از روایـي نمـادي )ظاهـري یـا محتـوا( اسـتفاده شـده 
اسـت و پـس از تهیه پرسشـنامه اولیه، ضمن مشـورت  
بـا اسـاتید راهنما و مشـاور و سـایر اسـاتید مجـرب،  از 
پیشـنهادات ایشـان در جهـت  رفـع ایـرادات مربـوط به 

تعاریـف  مفاهیـم  اصلـي تحقیـق  و سـوالات مربـوط به 
سـنجش آنهـا اسـتفاده شـد . »پایایـي«  یـا »قابلیـت 
اعتمـاد« یکـي از ویژگي هـاي فنـي ابـزار اندازه گیـري 
مي باشـد و منظور از آن این اسـت که ابـزار اندازه گیري 
در شـرایط یکسـان تا چه انـدازه نتایج یکسـاني را ارائه 
مي دهد )سـرمد و همکاران، 1385(. لازم به ذکر اسـت 
کـه قابلیت اعتمـاد در یک آزمون مي توانـد از موقعیتي 
بـه موقعیت دیگـر یا از گروهـي به گروه دیگـر متفاوت 
باشـد )سـرمد و همکاران، 1385(. روش های متعددی 
بـرای تعیین پایایـی وجود دارد کـه روش ضریب آلفای 
کرونبـاخ  یکـی از آنهـا اسـت. هرقدر درصد بیان شـده 
بـه صـد نزدیکتـر باشـد بیانگـر قابلیـت اعتماد بیشـتر 
پرسشـنامه اسـت. هـم چنیـن ضریـب آلفـای کمتر از 
60 درصـد معمـولاً ضعیـف تلقـی می شـود. دامنه 70 
درصـد، قابـل قبـول و بیـش از 80 درصد، خـوب تلقی 
می گـردد. البتـه هرچـه ضریـب اعتمـاد بـه عـدد یک 
نزدیک تر شـود بهتر است )سـکاران، 1381(. این روش 
بـرای محاسـبه هماهنگـی درونـی ابـزار اندازه گیری به 
کار مـی رود. برای محاسـبه آلفای کرونبـاخ از رابطه زیر 

اسـتفاده می شـود:

کـه در آن K تعـداد سـؤالات،  واریانـس سـؤال iام و  
واریانـس کل سـؤالات می باشـد. هرچـه ایـن 

رابطه  رود. براي محاسبه آلفاي كرونباخ ازگيري به كار مياين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه ).1381 (سكاران،
 زير استفاده مي شود:

 
باشد. هرچه اين مقدار به عدد يك واريانس كل سؤالات مي ام وiواريانس سؤال  تعداد سؤالات، Kكه در آن 

-تر باشد، نشان از عدم پايايي پرسشنامه يا تحقيق ميدهنده پايايي بالاتر و هرچه اين مقدار به صفر نزديكتر باشد نشاننزديك
و روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. مقدار  20نسخه  SPSSتعيين پايايي پرسشنامه اين تحقيق، از نرم افزار براي  باشد.

باشد كه حكايت از وضعيت شود) ميها محاسبه و اضافه ميآوري دادهآلفاي كرونباخ براي كل سؤالات پرسشنامه (بعد از جمع
مناسب سؤالات پرسشنامه از منظر پايايي دارد. علاوه بر اين آزمون آلفاي كرونباخ براي كليه متغيرهاي مكنون نيز حاكي از 
 پايايي خوب ابزار گردآوري داده هاست. بنابراين ابزار گردآوري داده ها از پايايي و ثبات نتايج مناسب در طي زمان برخوردار است.

 نتايج سنجش پايايي در نمونه ارائه شده است. 3در جدول 

 مقادير آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق. 3جدول
 آلفاي كرونباخ تعداد سؤالات ابعاد اصلي

 MO( 7 0.7بازارگرايي (
 BC( 5 0.73(قابليت برند 

 MC( 4 0.8قابليت مديريت (
 IC( 4 0.83قابليت نوآوري (

 PE( 4 0.79(ارزش ويژه درك شده 
 MP( 4 078عملكرد بازاريابي (

 28 كل سؤالات
 

 
 ادبيات و مباني نظري

12F»برنادين«گذارد و جداي از هدف است. جا ميمعتقد است كه عملكرد چيزي است كه فرد به 11F12»كين«

عملكرد را به عنوان  13
هاي مختلف بازار است. ارزش براي قسمتنتايج كار تعريف نموده است. اما عملكرد شركت ميزان موفقيت يك شركت در خلق 

گردد و موفقيت در واقع عملكرد شركت بر اساس دستيابي به اهداف كسب و كار، از طريق واحدهاي مختلف شركت، تعيين مي
اندازه گيري عملكرد براي ). 1388استراتژي هاي هر شركت، در عملكرد آن شركت منعكس مي شود (ملك اخلاق و رجب زاده، 

برد بازاريابي است و براي مسير تحقيق بسيار با اهميت است.اندازه گيري عملكرد در مركز تدوين و پياده سازي راهتعيين 
13F(كراونزروش و فرصتي را فراهم مي كند كه اثرات و الزامات تصميمات راهبردي خود را ارزيابي كند  ،مديران

  ).14، ص1998، 14
 بر دلالت سازماني عملكرد مي رسد، خود به مربوط اهداف و رسالت به چگونه سازمان يك كه دهدمي نشان سازماني عملكرد 

 بازار، سهم قبيل از هدف نقطه چندين شامل است ممكن اين دارد كه دقيق هدف يك به رسيدن و معين وضعيت يك از شروع
14Fباشد (بويسورت غيره و كيفيت سطح مشتري، كاركنان، رضايت انگيزش فروش، حجم

عملكرد بازاريابي به ).  21، ص2006، 15
شود. بازاريابي گاهي اوقات به هنر فروش نيز  تلاش براي ارتباط بين ارزش محصول (كالاها يا خدمات) و مشتري گفته مي

                                                            
۱. kean 
۲. bearnadin
۳. Cravens 
٤. Boisvert 

( )

K
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i

SUM

K
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S
α −= −
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21

1
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SUMS 2

آلفای کرونباختعداد سؤالاتابعاد اصلی
)MO( 70.7بازارگرایی
)BC( 50.73قابلیت برند

)MC( 40.8قابلیت مدیریت
)IC( 40.83قابلیت نوآوری

)PE( 40.79ارزش ویژه درک شده
)MP( 4078عملکرد بازاریابی

28کل سؤالات

جدول3. مقادير آلفای كرونباخ متغيرهای تحقيق
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مقـدار بـه عـدد یـک نزدیک تـر باشـد نشـان دهنده 
پایایـی بالاتـر و هرچـه ایـن مقـدار بـه صفـر نزدیک تر 
باشـد، نشـان از عدم پایایی پرسشـنامه یا تحقیق می-

باشـد. بـراي تعییـن پایایي پرسشـنامه ایـن تحقیق، از 
نـرم افـزار SPSS نسـخه 20 و روش آلفـاي کرونبـاخ 
بـرای  کرونبـاخ  آلفـای  مقـدار  اسـت.  اسـتفاده شـده 
کل سـؤالات پرسشـنامه )بعـد از جمـع آوری داده هـا 
محاسـبه و اضافـه می شـود( می باشـد کـه حکایـت از 
وضعیـت مناسـب سـؤالات پرسشـنامه از منظـر پایایی 
دارد. عـلاوه بـر ایـن آزمون آلفـای کرونباخ بـرای کلیه 
متغیرهـای مکنـون نیـز حاکـی از پایایـی خـوب ابـزار 
گـردآوری داده هاسـت. بنابراین ابزار گـردآوری داده ها 
از پایایـی و ثبات نتایج مناسـب در طـی زمان برخوردار 
اسـت. در جـدول 3 نتایـج سـنجش پایایـی در نمونـه 

ارائه شـده اسـت.
ادبيات و مباني نظري

اسـت  اسـت کـه عملکـرد چیـزی  معتقـد  »کیـن«  
کـه فـرد به جـا می گـذارد و جـدای از هـدف اسـت. 
»برنادیـن«  عملکـرد را بـه عنـوان نتایـج کار تعریـف 
نموده اسـت. امـا عملکرد شـرکت میـزان موفقیت یک 
شـرکت در خلـق ارزش برای قسـمت های مختلف بازار 
اسـت. در واقـع عملکـرد شـرکت بـر اسـاس دسـتیابی 
بـه اهـداف کسـب و کار، از طریـق واحدهـای مختلـف 
شـرکت، تعییـن می گـردد و موفقیـت اسـتراتژی های 
هـر شـرکت، در عملکرد آن شـرکت منعکس می شـود 
انـدازه گیـری  زاده، 1388(.  و رجـب  اخـلاق  )ملـک 
عملکـرد بـرای تعیین مسـیر تحقیق بسـیار بـا اهمیت 
اسـت.اندازه گیـری عملکـرد در مرکـز تدویـن و پیـاده 
سـازی راهبـرد بازاریابـی اسـت و بـرای مدیـران، روش 
و فرصتـی را فراهـم مـی کنـد کـه اثـرات و الزامـات 
تصمیمـات راهبـردی خـود را ارزیابـی کنـد )کراونـز ، 

ص14(.   ،1998
 عملکـرد سـازمانی نشـان می دهـد کـه یـک سـازمان 
چگونـه بـه رسـالت و اهداف مربـوط به خود می رسـد، 
عملکـرد سـازمانی دلالـت بـر شـروع از یـک وضعیـت 
معیـن و رسـیدن بـه یـک هـدف دقیـق دارد کـه ایـن 

ممکـن اسـت شـامل چندیـن نقطـه هـدف از قبیـل 
سـهم بـازار، حجم فـروش، انگیـزش کارکنـان، رضایت 
مشـتری، سـطح کیفیـت و غیـره باشـد )بویسـورت ، 
2006، ص21(.  عملکـرد بازاریابـی بـه تـلاش بـرای 
ارتبـاط بیـن ارزش محصـول )کالاهـا یـا خدمـات( و 
مشـتری گفتـه می شـود. بازاریابی گاهی اوقـات به هنر 
فـروش نیـز معـروف اسـت. ولـی فـروش یکـی از توابع 
کوچـک بازاریابـی بـه حسـاب می آیـد )کاتلـر و کلـر 
،2012(. تعریـف لغـت نامـه ای بازاریابـی عبارت اسـت 
از: »فراهـم کـردن کالاهـا یـا خدمـات بـرای بـرآورده 
سـاختن نیازهـای مصـرف کننـدگان«. بـه بیـان دیگر، 
بازاریابـی شـامل درک خواسـته های مشـتری و تطابـق 
محصـولات شـرکت، بـرای بـرآورده سـاختن آن نیازها 
و در برگیرنـده فرآینـد سـودآوری برای شـرکت اسـت. 
بازاریابی موفق مسـتلزم برخورداری از محصول مناسب 
در زمـان مناسـب و مـکان مناسـب اسـت و اطمینان از 
اینکه مشـتری از وجود محصول مطلع اسـت، از این رو 
موجب سـفارش های آینده می شـود )احمـدی و فرزین 

فـر، 1389(.
برند

لغـت نـام تجـاری و فرآینـد ایجـاد یـک نام تجـاری در 
طـی چنـد دهه ی اخیـر به یکـی از مهم تریـن لغات در 
حوزه هـای کسـب و کار و بازاریابـی تبدیل شـده اسـت 
و هنـوز بسـیاری از افـراد از ادراک معنـی آن ناتـوان 
هسـتند. دیویـد هـای و جاناتـان فیـوز سـه تعریـف از 

برنـد ارایـه کـرده اند:
کـه  پیوسـته  بهـم  دیـداری  عناصـر  و  لوگـو  یـک   •
بیشـترین تمرکـز برنـد بـر روی ایـن عناصـر دیـداری 
هسـت. در حقیقـت در ایـن تعریـف، برنـد بـه مثابـه 
نام هـای تجـاری، نشـانه های تجـاری، علایـم تجـاری 
اسـت کـه یـک شـرکت بـرای تمایـز خـودش ایجـاد 
می کنـد و بـه طـور قانونـی مـی توانـد از ایـن علایـم و 
نشـانه ها محافظـت کند. نکتـه مهم در ایـن تعریف این 
اسـت کـه این علایم و لوگـو هنگامی که بـا ارزش های 

مثبـت همـراه گـردد تبدیـل بـه برنـد می شـود.
• یک بسـته بنـدی بزرگ تر از علایـم بازرگانی همراه با 
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حقـوق مالکیـت فکری و معنـوی می باشـد. در ماورای 
ایـن تعریـف از برنـد، عناصـر بازاریابـی  غیرمشـهود از 
قبیـل بسـته بنـدی، طراحـی تبلیغات، حقـوق طراحی 
محصـول نیز وجـود دارد که قابلیـت محافظت از طریق 

قانونی را دارا هسـتند.
•علامـت تجـاری سـازمانی یـا برنـد شـرکت کل گـرا: 
کامل ترین تعریف در کل سـازمان می باشـد که شـامل 
تمامـی عناصـر دیداری و حقوق مالکیـت معنوی همراه 
بـا فرهنـگ افـراد و برنامه هـا می باشـد کـه بـرای تمایز 

شـرکت ها مهم هسـتند)های و نـوول، 2004(.
تعاریـف فـوق نشـانگر این اسـت کـه برندگـذاری اغلب 
مهم تـر و عمیق تـر از آن اسـت کـه تصـور می شـود.  
اکثریـت اسـراتژی های ایجـاد و نـام تجـاری به سـوی 
افـکار مصرف کننـده نهایـی گرایـش دارنـد. در فرآینـد 
ایجـاد نـام تجـاری عـلاوه بـر توجـه بـه مشـتریان می 
بایسـت بـه کارکنـان، تهیه کننـدگان، شـرکای تجاری، 
ایـن  نیـز توجـه کـرد؛ چـرا کـه   ... و  سـرمایه گذاران 

فرآینـد بـر روی آن هـا نیـز اثـر خواهـد گذاشـت.
تعریـف دیگـری کـه از برنـد ارایـه شـده مربـوط بـه 
انجمـن بازاریابـی آمریکا اسـت که عبارت اسـت از: یک 
نـام، واژه، طـرح، نمـاد یـا هـر چیـز دیگری کـه کالا یا 
خدمـت یـک فروشـنده را از سـایر فروشـندگان متمایز 

)جانسـون،2007(. می کنـد 
ارزش برند

مفهـوم ارزش برنـد در مفاهیـم بازاریابی دهـه 80 بیان 
شـد و در دهـه 90 بیـن محققان و مدیـران مورد توجه 
قـرار گرفـت کـه منجـر بـه ارایـه مقـالات و کتاب هایی 
در ایـن زمینـه شـد )آکـر و کلـر، 1991؛ بیـل،1993؛ 
از  یکـی   .)1998 کاپفـرر،  1996؛  رائـو،  و  آگاروال 
ضروری تریـن موضوعـات در مدیریـت بازاریابـی ارزش 
برنـد اسـت. ارزش برند در ابتدا توسـط فرکوهر)1989( 
معرفـی شـد، او این گونـه بیـان کـرد کـه ارزش برنـد 
بـرای محصـول ارزش افزوده به همـراه دارد. ارزش برند 
معمـولا توسـط محصـول یـا خدماتـی کـه بـه صـورت 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم ایجاد می شـود )کلر، 2003(.

مفهوم ارزش برند
در بیـن تعاریـف مختلفـی کـه بـرای ارزش برنـد ارایـه 
شـده اسـت، تعریف آکر از عمومیت بیشـتری برخوردار 
اسـت. ارزش برنـد مجموعـه ای از دارایی هـا و تعهـدات 
مرتبـط بـا نـام برنـد و نشـانه هایی اسـت که بـه ارزش 
یـک محصـول یـا خدمـت اضافه مـی شـود. ارزش برند 
تفـاوت قیمتـی کـه یـک برنـد قدرتمنـد در مقابل یک 
برند متوسـط دارد و در عین حال باعث جذب مشـتری 
مـی شـود را توجیـه می کنـد. به عـلاوه ارزش برنـد بـا 
غیرمسـتقیم  به صـورت  مشـتری  ارزش  از  پشـتیبانی 
ارزش شـرکت را افزایـش می دهـد )آکـر، 1991(. بـا 
توجـه به تعاریف فـوق ارزش یک برند نتیجـه ی ادراک 
مصرف کننـدگان از برنـد هسـت کـه بـه وسـیله عوامل 
زیـادی تحـت تاثیـر قـرار می گیرد. لـذا افزایـش ارزش 
یـک برنـد شـامل افزایـش ادراک مصرف کننـدگان از 
کیفیـت کالایـی هسـت که مصـرف می کنند )یاسـین، 
نگـرش  سـه   1996 سـال  در  »فلدویـک«    .)2007
متفاوت نسـبت بـه ارزش برنـد دارد: »ارزش برند«: کل 
ارزش برنـد به عنوان دارایی نامشـهود شـرکت- دیدگاه 
مالـی؛ »قـدرت برنـد«: قـدرت تعهـد مشـتریان به یک 
برنـد خاص- دیـدگاه رفتاری؛ »تصویر برنـد«: باورهایی 
کـه مشـتری در مـورد یـک برنـد خـاص دارد- دیدگاه 

شناختی.
ابعاد ارزش برند از ديدگاه آكر

طبقه بنـدی و پیشـنهادهای زیـادی بـرای ابعـاد ارزش 
ویـژه برنـد وجـود دارد کـه اولیـن و معروف تریـن آن ها 
توسـط آکـر )1991( ارایـه شـد که می تـوان گفت یک 
مدل کاملًا روانشـناختی اسـت که ارزش ویژه را از دید 
مصرف کننـده مـورد سـنجش قـرار می دهد که شـامل 
5 بعـد مختلـف آگاهـی از برند، تداعـی برنـد، وفاداری 
دارایی هـای  سـایر  و  ادراک شـده  کیفیـت  برنـد،  بـه 

اختصاصـی برند می باشـد. 
1.مـدل ارزش ويـژه برنـد كاپفـرر: بـر ایـن فرض 
بنـا نهـاده شـده اسـت که یـک برند بـر مبنای قـرارداد 
تلویحـی بین برند و مشـتریان آن اسـت. برند با کاهش 
مصرف کننـده  و  تولیدکننـده  بـرای  معاملـه  ریسـک 
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مطلوبیـت ایجـاد می کنـد. به نظـر کاپفرر برنـد عرضه 
را شناسـایی و  تضمیـن کـرده و بـه آن چارچـوب داده 
و آن را ثبیـت می کنـد. قـرارداد بیـن مشـتری و برنـد 
تضمیـن  کننـده  تولیـد  بـرای  را  مالـی  پاداش-هـای 
می کنـد و هزینـه کسـب امنیـت را بـرای مشـتریان 

کاهـش می دهـد )کاپفـرر و جین-نوئـل،  1997(.
2.ديـدگاه ارزش ويژه برنـد كلر: رویکرد شـناختی 
)رویکـرد مشـتری( روش کلر بـرای تعییـن ارزش ویژه 
برنـد اسـت. کلـر بـر ایـن فـرض سـخن می گویـد کـه 
ارزش مشـتری بـه دانش برند بسـتگی دارد و بر مبنای 
مقایسـه آن برنـد بـا یـک برنـد بـی نـام کـه در طبقـه 
مشـابه قـرار دارد سـنجیده می شـود. وی ارزش ویـژه 
برنـد را اثـر متمایـز دانـش برنـد روی پاسـخ و عکـس 
تعریـف  برنـد  بازاریابـی  بـه  کننـده  مصـرف  العمـل 
می کنـد و می گویـد ارزش ویـژه برنـد در قیـاس بـا 
عکـس العمـل مصرف کننده نسـبت به عناصـر آمیختۀ 
بازاریابـی مشـابه )کـه بـه صـورت محصولی جعلـی نام 
گـذاری شـده یـا بدون نام اسـت( بیـان می شـود )کلر، 

.)1993
رويكردهای ارزش ويژه برند 

بـه طـور کلـی سـه رویکـرد مختلـف بـرای ارزش ویژه 
برنـد وجـود دارد: رویکـرد مالـی )سـازمانی یـا مبتنـی 
بـر بـازار( رویکـرد بازاریابـی )مبتنـی بر مشـتری( و در 
نهایـت رویکـرد سـوم کـه ترکیبـی کـه از رویدادهـای 
مالـی و بازاریابی اسـت. رویکرد مالی بر ارزشـهای مالی 
سـازمان ماننـد درآمد بالقـوه، ارزش بـازار و هزینه های 
جابه جایـی متمرکـز اسـت و اغلـب بر این تلاش اسـت 
کـه ارزش برنـد را در بـازار ارزیابـی کنـد. رویکـرد دوم 
کـه بـا نـام ارزش ویژۀ برنـد مبتنی بر مشـتری  معرفی 
می شـود، بـه ارزش برنـد از دیـد مصـرف کننـده نـگاه 
نگـرش،  شـده،  ادراک  کیفیـت  آگاهـی،  می کنـد. 
مـورد  را  مشـتری  وفـاداری  و  تعلقـات  ترجیحـات، 
تأکیـد قـرار می دهـد و سـعی در بهبـود تصمیم گیری 

اسـتراتژیک دارد )زگنـر- روت و همـکاران،  2008(.
بـر  مبتنـی  برنـد  ویـژۀ  )ارزش  بازاریابـی  1.رویکـرد 
مشـتری(: اغلـب در بحـث برندهـا دو سـؤال اصلـی در 

ذهـن ایجـاد می شـود: چـه عواملـی باعث ایجـا  قدرت 
قدرتمنـد  برنـد  می تـوان  چگونـه  و   می شـود  برنـد 
سـاخت. بـرای پاسـخ به ایـن دو سـؤال رویکـرد ارزش 
ویـژۀ برنـد مبتنـی بر مشـتری مطرح شـده اسـت. این 
رویکـر بحـث ارزش ویـژۀ برنـد را از دیـدگاه مشـتریان 
قـرار  مطالعـه  مـورد  سـازمان(  خـواه  و  فـرد  )خـواه 
می دهـد. بـه طور کلـی در این رویکرد دو سـؤال اصلی 
پیـش روی بازاریابـان قـرار می گیـرد کـه عبارتنـد از: 
برندهـا بـرای  مشـتریان چـه مفهومـی دارنـد و چگونه 
بـا توجـه بـه نیازهـای مشـتریان مختلـف، ایـن مفهوم 
متفـاوت اسـت، و چگونـه برداشـت مشـتریان از برنـد 
بـر واکنـش آنها نسـبت بـه فعالیتهـای بازاریابـی تأثیر 
ارزش  لئـون«   و  »راجیـو   .)2008 )کلـر،  می گـذارد 
ویـژۀ برنـد مبتنی بر مشـتری را ارزشـی کـه برند برای 
مشـتری در نظـر دارد می پنـدارد. این ادراک مشـتری 
اسـت کـه ارزش ویـژۀ برنـد را خلـق و حفـظ می کند. 
ارزش ویـژۀ برنـد از طریق برند سـازی و یـا کاربرد برند 
سـازمان )تصویـر، لوگـو...( در بـازار جهـت قـرار گرفتن 
در دسـترس مشـتریان مدیریت می شـود و به سازمانها 
برای متمایز نشـان داده شـدن در بازار کمک می نماید 

)راجیـو و لئـون، 2005(. 
قابليت های بازاريابی 

قابلیت هـای بازاریابـی فراینـد یکپارچه ای اسـت که در 
آن شـرکت ها منابـع محسـوس و نامحسـوس را بـرای 
درک پیچیدگـی نیازهـای خاص مشـتریان، دسـتیابی 
بـه یـک تمایز نسـبی محصـولات بـرای برتـری رقابتی 
و در نهایـت دسـتیابی بـه یـک کیفیـت برنـد مناسـب 
بـه کار می برنـد، از ایـن رو به عنوان یک منبـع مهم برای 
به حسـاب  یـک شـرکت  رقابتـی  افزایـش مزیت هـای 
می آیـد )سـانگ ،2007، ص18(. یـک شـرکت زمانـی 
مـی توانـد قابلیـت بازاریابیـش را توسـعه بخشـد کـه 
توانایـی ترکیـب مهارتهـای فـردی و دانـش کارکنانش 
را با منابع در دسـترس داشـته باشـد )ورهیز و مورگان 

، 2005، ص80(.
قابليت نوآوری 

قابلیـت نوآوری یک اسـتراتژی مهم اسـت که سـازمان 
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بـه عنـوان ابزاری بـرای بدسـت آوردن مزیـت رقابتی و 
افزایـش بقـا در بـازار رقابت جهانـی از آن اسـتفاده می 
کنـد. بـا تمرکز بـر قابلیت نـوآوری میتوان زمینـه ارتقا 
نـوآوری را بوجـود آورد )آزاده دل و همـکاران، 1389، 
نـوآوری  قابلیـت  اثربخـش  توسـعه  بـی شـک  ص1(. 
بـرای شـرکتها بـه منظـور انطبـاق بـا جهانی شـدن و 
محیـط بـازار فـوق العـاده پویـا و رقابتـی از مهـم ترین 
موضوعاتـی اسـت کـه نمـی تواند نادیـده گرفته شـود. 
نـوآوری نیـروی محـرک رشـد و تغییر در صنعـت بوده 
فراینـدی اسـت کـه در آن کارآفرینـان فرصتهـای  و 
سـودآور را تصـرف مـی کننـد و عوامـل تولیـد را برای 
سـاختن نظامـی کارا و اثرگذار با هـم ترکیب می کنند. 
نـوآوری مـی توانـد انعطـاف پذیـری و توانایـی انطبـاق 
سـازمان هـا را در مواجهـه بـا محیـط افزایـش دهـد 
)شـین و اوریـخ ، 2004، ص15(. »کیـم«  در سـال 
1997  قابلیـت نـوآوری را توانایـی ایجـاد دانش جدید 
و مفیـد بـر اسـاس دانـش قبلـی تعریـف نموده اسـت. 
»برگلمـن و همکاران«  در سـال 2004 قابلیت نوآوری 
را مجموعـه کاملـی از ویژگـی هـای سـازمان تعریـف 
نمـوده انـد که اسـتراتژی-های نـوآوری را تسـهیل و از 
آن حمایـت می کنـد. قابلیـت نـوآوری اشـاره بـه پیاده 
سـازی و یـا ایجـاد تکنولـوژی هایی که در سیسـتم ها، 
سیاسـت ها، برنامه هـا، محصـولات، فرایندهـا، وسـایل، 
یا سـرویس هایی که برای سـازمان جدید اسـت، اشـاره 
می کنـد )دامـان پـور و ایـوان ، 1984؛ چانـگ و لـی ، 

.)2008
قابلیـت نوآوری توانایی شـرکت ها در جذب و اسـتفاده 
از اطلاعـات خارجـی بـرای تبدیـل بـه دانـش جدیـد 
نیـز اطـلاق مـی شـود )کوهـن و لوینتـال ، 1990(. 
مـی  نامیـده  نیـز  یکپارچه سـازی  نـوآوری،  قابلیـت 
شـود. سـازمان ها بـا قابلیـت نـوآوری، دارای توانایـی 
الگـو سـازی و مدیریـت قابلیت هـای کلیـدی مختلـف 
سـازمانی و منابـع کـه به طـور موفقیـت آمیـز فعالیت 
های نوآوری را تشـویق می نماید، می باشـند )لاوسـن 

و سامسـون ، 2001(.

بازارگرايی 
بازارگرایـی عبـارت اسـت از ایجـاد اطلاعـات حاصل از 
بازار در کل سـازمان دربـاره ی نیازهای جاری و آینده ی 
مشـتریان، توسـعه و انتقال این اطلاعات و اسـتعداد در 
سـازمان و پاسـخگویی به آن در تمام سـطوح سـازمان 
)کهلـی و جاورسـکی ، 1990(. مفهـوم بازارگرایـی از 
فلسـفه مدیریتی که بـه مفهوم بازاریابی  مشـهور بوده، 
ریشـه گرفته اسـت. ایـن فلسـفه سـنگ بنـای رشـته 
بازاریابـی بـوده اسـت؛ بازارگرایـی بـه عنـوان راهنمای 
عملیـات سـازی مفهـوم بازاریابـی مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیـرد و از آن بـرای بهبـود عملکـرد کسـب و کار 
اسـتفاده مـی شـود. سـازمانها از طریـق بازارگرایی می 
بازاریابـی را عملیاتـی سـازند )دولـت  تواننـد مفهـوم 

آبـادی و خائـف الهـی، 1384(. 
ديـدگاه تصميم گيـری شـاپيرو: شـاپیرو در سـال 
1998 سـه خصوصیـت، بـرای شـرکت های بازارگـرا بر 
می شـمارد: 1. اطلاعـات حاصل از مشـتری و مربوط به 
مشـتری بـرای سـازمان بسـیار حیاتـی بوده و بـر کلیه 
بخشـهای سـازمان اثـر می گـذارد. 2. تصمیـم گیری-

هـای انجام گرفته در سـطح اسـتراتژیک و تاکتیکی در 
سـازمان بصـورت بیـن بخشـی و بین وظیفـه ای گرفته 
می شـود. 3. بخـش هـا و واحدهـای سـازمان بصـورت 
هماهنـگ تصمیم گیـری کـرده و خـود را در مقابـل 

تصمیم هـای گرفته شـده متعهـد می داننـد.
ديدگاه هوشـمندی بـازار كوهلی و جاوورسـكی: 
کوهلـی و جاورسـکی بازارگرایـی را بـه معنـای اجـرای 
مفهـوم بازاریابـی بـه کار می برنـد، بـه زعـم آنـان، یک 
سـازمان بازارگـرا، سـازمانی اسـت کـه فعالیتهایـش بـا 
بازارگرایـی  بازاریابـی سـازگار اسـت. دیـدگاه  مفهـوم 
از دیـد آنهـا شـامل: »1. تولیـد هوشـمندی بـازار؛ 2. 
ایـن درک در  انتشـار، تسـهیم و بـه اشـتراک گذاری 
میـان بخشـها؛ 3. پاسـخگویی بـه نیازهـای مشـتریان، 
می باشـد )اسـلای و دیگـران، 2009، ص167(. نقطـۀ 

شـروع بازارگرایـی، هوشـمندی بـازار اسـت.«
ديـدگاه رفتارهـای مبتنـی بـر فرهنگ نـارور و 
اسـلاتر: نـارور و اسـلاتر در سـال 1990 سـه عنصـر 
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را بـرای بازارگرایـی تعریـف مـی کنند: مشـتری گرایی؛ 
رقیـب گرایـی؛ هماهنگـی بین بخشـی

ديـدگاه بازاريابـی اسـتراتژيك روكـرت: میـزان 
بازارگـرا بـودن یک واحد کسـب و کار، درجه ای اسـت 
کـه آن واحد کسـب و کار اطلاعات را از مشـتریان اخذ 
کـرده و آنهـا را مورد اسـتفاده قرار می دهد، اسـتراتژی 
هایـی را جهـت مواجهـه بـا نیازهای مشـتریان توسـعه 
می دهـد و آن اسـتراتژ ها را برای پاسـخگویی به نیازها 
و خواسـته هـای مشـتریان اجـرا می کنـد )روکـرت ، 

1992، ص228(.  
ديدگاه مشتری گرايی ديشـپند و فارلی: دیشپند و 
همـکاران در سـال 1993 دارای نگاهی متفاوت تری به 
بازارگرایـی مـی باشـند و آنرا معـادل با مشـتری گرایی 
مـی داننـد و بـر ایـن عقیده انـد کـه رقیب گرایـی کـه 
در دیـدگاه نـارور و اسـلاتر )1990( بعنـوان عنصر دوم 
بازارگرایی آمده، ممکن اسـت که با مشـتر ی گرایی در 
تناقض باشـد و به همین منظور لفظ مشـتری گرایی را 
بـه جـای بازارگرایی پیشـنهاد می کننـد و بدلیل اینکه 
در سـایر دیـدگاه هـای بازارگرایـی تمرکز بجـای اینکه 
بـر روی مشـتریان باشـند بـر روی رقبـا اسـت، اساسـا 
توجـه کانونی بـر رقبـا را از بازارگرایی حـذف می کنند 

)لافرتی و اولـت ، 1999(
قابلیت مدیریت 

رویکردهـای تعییـن قابلیتهـا در دسـته بنـدی و طبقه 
بندی هـای مختلفـی از رویکردهـا و شـیوه های تعیین 

شایسـتگی هـا و قابلیت هـا وجـود دارد. 
روثـول و كانزانانس: روثـول و کانزانانس سـه راهبرد 

را بـرای تعییـن قابلیتها معرفـی می کنند:
1.رويكـرد وام گرفتـه شـده:  اسـاس ایـن راهبـرد 
اقتبـاس مـدل قابلیـت از یک سـازمان دیگر اسـت. این 
رویکـرد ارزان اسـت و نیـاز بـه متدولوژی نـدارد. نقطه 
ضعف اساسـی این راهبرد آن اسـت کـه در آن فرهنگ 
سـازمان و شـرایط محیـط بیرونـی کـه بـرای سـازمان 

مهـم اسـت در نظـر گرفته نمی شـود.
2.رويكـرد اقتبـاس و بومـی شـده:  اسـاس ایـن 
رویکـرد الگوبـرداری مدل شایسـتگی از سـازمانی دیگر 

و تنظیـم مجـدد آن بـر اسـاس فرهنـگ سـازمان خود 
اسـت. ایـن راهبـرد نیـاز بـه متدولـوژی مناسـب دارد؛ 
زیـرا قبـلًا مطالعـات لازم بـرای تدویـن مـدل توسـط 
رویکـرد  ایـن  اسـت. در  انجـام شـده  قبلـی  سـازمان 
می تـوان از مصاحبـه یـا تحقیـق در مـورد یـک گـروه 

کوچـک اسـتفاده کـرد.
3.رويكـرد ايجـاد )سـاختن( مدل مناسـب برای 
خـود: بـر اسـاس ایـن رویکـرد، یـک مدل شایسـتگی 
مناسـب بـرای سـازمان طراحـی و ایجاد می شـود. این 
راهبـرد نیاز بـه تحقیق دارد و وقتی بـه کار می رود که 
از مدل شایسـتگی بـه صورت جامع و بـه عنوان مبنای 

اسـتخدام، ارزیابـی عملکرد یا ارتقاء اسـتفاده شـود. 
بريسكو و هال 

در دسـته بندی دیگـری کـه از رویکردهـای طراحـی 
مدل شایسـتگی توسـط بریسکو وهال شـده است نحوه 
طراحـی مـدل شایسـتگی مدیـران توسـط سـازمانهای 
مختلـف بـا هـدف دسـته بندی آنها مـورد بررسـی قرار 
گرفت. آنها دریافتند که اسـتفاده از مدلهای شایسـتگی 
از پدیـده هـای اخیـر سـازمانها اسـت کـه آنهـا را بـه 
سـمت افزایـش رقابـت پذیـری با توسـل به هر وسـیله 
ای از جملـه توسـعه عملکـرد مدیـران شـان سـوق می 
دهـد. بر اسـاس یافته هـای ایـن تحقیق آنهـا معتقدند 
کـه رویکردهای جـاری طراحی مدل شایسـتگی را می 
تـوان در سـه دسـته طبقه بندی نمود. این سـه دسـته 

از: عبارتند 
•»رويكـرد مبتنی بـر تحقيـق« : رویکردی اسـت 
اسـت.  مبتنـی  مدیـران  رفتـار  روی  تحقیـق  بـر  کـه 
مدیـران نمونـه ای کـه عملکـرد بالایـی دارنـد، انتخاب 
مـی شـوند و بـا آن هـا مصاحبه می شـود تـا رفتارهای 
مناسـب اسـتخراج شود. سـپس در جلسـه ای متشکل 
از تیـم اجرایـی، ایـن رفتارهـا مـورد بازنگـری و بحـث 
قـرار مـی گیـرد و در آخر پـس از اعمال تغییـرات لازم 
4 تـا 8 قابلیـت اصلـی و 12 تـا 24 قابلیـت فرعـی و 
50 تـا 100 شـاخص تعییـن می شـود. محدودیت این 
رویکـرد آن اسـت کـه نه بـر قابلیت های آینـده بلکه بر 

قابلیت هـای گذشـته مبتنی اسـت.
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•»رويكـرد مبتنی بر اسـتراتژی«: در ایـن رویکرد، 
یـک جهت گیـری راهبـردی مـلاک قـرار مـی گیـرد. 
ایـن رویکـرد بـر خـلاف رویکرد قبلـی آینده گرا اسـت 
و  رفتارهـا  از  بـه کار مـی رود کـه مدیـران  و وقتـی 
مهـارت هـای مـورد نیاز برای توسـعه سـازمان درآینده 
برخـوردار نیسـتند. مزیـت ایـن رویکرد آن اسـت که با 
کسـب و کار سـازمان مرتبط اسـت و می تواند از تغییر 

و تحـولات سـازمان حمایـت کند.
• »رويكـرد مبتنـی بـر ارزش«: اگـر شایسـتگیها 
بـر اسـاس ارزش هـای فرهنگـی سـازمان شـکل گیرد، 
رویکـرد مبتنـی بـر ارزش نامیده می شـود. محققان بر 
اثربخشـی بالقـوه این رویکرد تأکید دارنـد زیرا می تواند 
انگیـزش قـوی ایجاد نمایـد. از نقاط ضعـف این رویکرد 

یکـی احتمـال فقـدان دقـت در فرایند توسـعه اسـت و 
دیگـر اینکـه ترجمـه ارزشـهای فرهنگی بـه  رفتارهای 
تحقیقـات  اسـاس  بـر  اسـت.  مشـکل  بسـیار  واقعـی 
برگویـن دو رویکـرد مطـرح در تعییـن شایسـتگی های 
مـورد نیاز مدیـران و رهبران وجود دارد که یکی اشـاره 
بـه خروجـی ها و نتایج عملکرد شایسـته دارد و دیگری 
بـه ورودی هـا و ویژگی-هـای اساسـی فـرد اشـاره دارد 
کـه موردنیـاز عملکـرد موفـق و برتـر او اسـت، بنابراین 
ایـن  محـوردر  ورودی  و  محـور  رویکـرد خروجـی  دو 
دسـته بنـدی بـرای تعییـن شایسـتگی بیان می شـود. 
اسـتربلر دسـته بنـدی رویکردهای تعییـن قابلیت ها را 
از دیدگاهـی دیگـر طرح کرده اسـت. او رویکردهای زیر 
را بـه عنـوان اصلی ترین شـیوه ها در تعییـن قابلیت ها 

نمودار 4. پراكنش پاسخ دهندگان به پرسشنامه در 
نمونه مورد بررسی بر اساس نوع جنسيت؛ ماخذ: 

يافته هاي تحقيق.

نمودار 6. پراكنش وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان 
به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي 

تحقيق.

نمودار 5. پراكنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در 
نمونه مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 7. پراكنش پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه 
مورد بررسی بر اساس وضعيت تأهل؛ ماخذ: يافته هاي 

تحقيق.
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مـی دانـد )سـازمان مدیریت صنعتـی، 1388(.
بيان يافته هاي تحقيق

در ایـن بخش بـه تجزیه تحلیـل وضعیت توزیـع نمونه 
آمـاری حاصـل از توزیع پرسشـنامه از حیث متغیرهای 
جمعیت شـناختی، پرداخته می شـود. جنسـیت، سـن، 
سـطح تحصیـلات، وضعیـت تأهـل، سـمت شـغلی و 
سـابقه کار از جملـه متغیرهایـی هسـتند کـه چگونگی 
توزیـع آنهـا در بیـن پاسـخگویان بـه پرسشـنامه مورد 

بررسـی قـرار مـی گیرد.
1.»جنسـيت«: از مجـوع 110 نفـری کـه بـه عنـوان 
نمونـه ایـن تحقیق انتخاب شـده اند و اطلاعـات آنها در 
دسـترس می باشـد نیمی از افـراد یعنی تعـداد 55 نفر 
)50/0%( مـرد و نیمـی دیگـر یعنی 55 نفـر )%50/0( 

زن بوده انـد.  
2.»سـن«: از مجمـوع 110 نفـری کـه بـه این سـؤال 
پاسـخ داده انـد، 1 نفـر )0/9%( زیـر20 سـال، 18 نفـر 
)16/4%( بیـن 21 تـا 30 سـال، 42 نفر )38/2%( بین 
31 تـا 40 سـال، 33 نفـر )30/0%( بیـن 41 تـا 50 
سـال و 16 نفر )14/5%( دارای سـنی بیش از 50 سال 

 . هستند
3.»سـطح تحصيلات«: از مجموع 110 نفـری که به 
این سـؤال پاسـخ داده اند، 8 نفر )7/3%( زیردیپلم، 16 
نفـر )14/5%(  دیپلـم یـا فوق دیپلم، 40 نفـر )%36/4( 

لیسـانس، 35 نفـر )31/8%( فوق لیسـانس و 11 نفـر 
)10/0%( دارای مـدرک تحصیلـی دکتـری بوده اند. 

 4.»وضعيـت تأهـل«: از مجمـوع 110 نفـری کـه به 
ایـن سـؤال پاسـخ داده انـد، 34 نفـر )30/9%( مجرد و 
مابقـی افـراد یعنـی 76 نفـر )69/1%( متأهـل بوده اند. 
5.»سـمت شـغلی«: از مجموع 110 نفری که به این 
سـؤال پاسـخ داده انـد، 1 نفـر )0/9%( مدیرعامـل، 12 
نفـر )10/9%( عضـو هیئت مدیـره، 20 نفـر )%18/2( 
کارشناسـی   )%19/1( نفـر   21 مدیرعامـل،  معـاون 
بازرگانـی بوده نـد و 56 نفـر )50/9%( نیـز در سـایر 

سـمت های شـغلی مشـغول بـه فعالیـت بوده انـد.
6.»سـابقه كار«: از مجمـوع 110 نفـری کـه بـه ایـن 
از 5  کمتـر   )%8/2( نفـر   9 انـد،  داده  پاسـخ  سـؤال 
سـال، 23 نفـر )20/9%( بیـن 5 تـا 10 سـال، 16 نفـر 
)14/5%( بیـن 10 تـا 15 سـال، 35 نفر )31/8%( بین 
15 تا 20 سـال و 27 نفر )24/5%( دارای سـابقه کاری 

بیـش از 20 سـال بوده انـد. 
 تحليل توصيفی

در این بخـش میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات 
حاصـل از تجزیـه و تحلیـل هر یـک از متغیرهای اصلی 
پژوهـش بـه صورت جدول و نمودار ارائه شـده اسـت. با 
توجـه به جـدول، از بیـن متغیرهای تحقیق، بیشـترین 
نمـره متعلـق بـه متغیـر »ارزش ویـژه درک شـده« و 

نمودار 8. پراكنش سمت شغلی پاسخ دهندگان به 
پرسشنامه در نمونه مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي 

تحقيق.

نمودار 9. پراكنش سابقه كار پاسخ دهندگان به 
پرسشنامه در نمونه مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي 

تحقيق.
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کمتریـن نمـره متعلـق بـه متغیـر »قابلیـت مدیریت« 
اسـت. همچنیـن بالاترین پراکندگـی و بالاترین ضریب 
تغییـرات مربـوط به متغیـر »ارزش ویژه درک شـده« و 
پایین تریـن پراکندگـی و پایین تریـن ضریـب تغییرات 
مربـوط بـه متغیـر »بازارگرایـی« می باشـد. نکتـه مهم: 
طیـف لیکرت مـورد اسـتفاده در پرسشـنامه تحقیق به 

صـورت زیر بوده اسـت:

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
12345

بنابرایـن هرچه میانگیـن متغیرهای مکنـون تحقیق از 
عدد 3 )وسـط طیف لیکرت( بیشـتر باشـد نشان دهنده 

موافقـت بیشـتر افـراد نمونـه با سـؤالات مربـوط به آن 
متغیـر و در نتیجـه وضعیـت بهتـره آن متغیـر اسـت و 
برعکـس هرچه میانگیـن متغیرهای مکنـون تحقیق از 
عدد 3 )وسـط طیف لیکرت( کمتر باشـد نشـان دهنده 
مخالفـت بیشـتر افـراد نمونه با سـؤالات مربـوط به آن 

متغیـر و در نتیجـه وضعیـت بدتر آن متغیر اسـت
بررسی الگو و فرضيه های تحقيق

در ایـن قسـمت در ابتـدا بـه منظـور بررسـي روایـي 
)میـزان تبییـن هریـک از متغیرهـا توسـط سـوال های 
مربوطـه( هریـک از متغیرهـاي مطـرح شـده در مـدل 
پژوهـش که بـرای آنها سـوالاتی در پرسشـنامه در نظر 
گرفتـه شـده بـود از تحلیـل عاملـي تأییـدي اسـتفاده 

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیرهای مکنون
)MO( 3/6020/5360/148بازارگرایی
)BC( 3/6560/5650/154قابلیت برند

)MC( 3/5770/5720/159قابلیت مدیریت
)IC( 3/6290/5800/259قابلیت نوآوری

ارزش ویژه درک شده 
)PE(

3/8541/5110/392

عملکرد بازاریابی 
)MP(

3/7040/5770/155

جدول 4. شاخص های توصيفی متغيرهای مكنون در نمونه مورد بررسی؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.

نمودار 10. ميانگين متغيرهای مكنون در نمونه 
مورد بررسی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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شـده اسـت؛ پـس از انجـام تحلیـل عاملـي تأییـدي ، 
آزمـون فرضیـات  بـه  انجـام تحلیل هـاي مناسـب  بـا 
فرضیـات  آزمـون  بـراي  پرداخـت.  پژوهـش خواهیـم 
پژوهـش از مـدل معـادلات سـاختاري بـا بهره گیري از 
نرم افـزار   LISREL 8.80اسـتفاده شـده اسـت. در این 
بخـش، نتایـج حاصـل از تحلیل عاملـی تأییدی هر یک 
از متغیر هـای پژوهـش توسـط نرم افـزار LISREL بـه 
صـورت جداگانه برای هر متغیر آورده شـده اسـت.لازم 
بـه ذکـر اسـت که به منظـور کاهش متغیرهـا و در نظر 
گرفتـن آنهـا بـه عنوان یـک متغیـر مکنون، بـار عاملی 
بـه دسـت آمـده بایـد بیشـتر از 0/3 باشـد )مؤمنـی و 
فعـال قیـوم، 1386(. در تحلیـل عاملـی تأییدی محقق 
می دانـد چـه سـؤالی مربوط بـه چه بعدی اسـت. یعنی 
در تحلیـل عاملـی تأییـدی مـدل مفهومـی بـرای هـر 
یـک از مفاهیـم یـا متغیرهـای تحقیـق وجـود دارد.در 
بررسـی هـر کـدام از مدل ها سـوال اساسـی این اسـت 
کـه آیا ایـن مدل هـای اندازه گیری مناسـب هسـتند؟ 
بـه عبـارت دیگر آیـا داده های تحقیق بـا مدل مفهومی 
همخوانـی دارد یـا نـه؟ بطور کلی دو نوع شـاخص برای 
آزمـودن بـرازش مـدل وجـود دارد: 1- شـاخص هـای 
خـوب بودن و 2- شـاخص های بد بودن. شـاخص های 
خـوب بـودن ماننـد GFI ،  AGFI، NFI و ... مـی 
باشـد کـه هـر چقـدر مقـدار آنهـا بیشـتر باشـد بهتـر 
اسـت. مقـدار پیشـنهادی بـرای چنیـن شـاخص هایی 

0/9 اسـت. همچنین شـاخص های بد بودن نیز شـامل 
2χ/ df و RMSEA  می باشـد کـه هر چقدر مقدار آنها 
کمتـر باشـد مـدل دارای برازش بهتری اسـت.حد مجاز 
 0/08 RMSEA 2  عـدد 3 می باشـد و حد مجـازχ/ df
اسـت. بـرای پاسـخ بـه پرسـش بـرازش مدل بایسـتی 
هـم شـاخص های خوب بـودن و هـم شـاخص های بد 
 2χ ، RMSEA ، GFI ، AGFI، NFI/ df( بـودن بـا هم

و CFI( مـورد بررسـی قـرار گیرند.
تحليـل عاملـی تأييـدی متغيـر »بازارگرايـی« 

)MO (
متغیـر  اندازه گیـری  مـدل   ،12 و   11 نمودارهـاي  
نشـان  اسـتاندارد  تخمیـن  حالـت  در  را  بازارگرایـی 
مـی دهـد و نیـز همیـن مـدل را در حالـت معنـاداری 
نمایـش می دهـد. نمودارهـاي 11 و 12 بارهـای عاملی 
اندازه گیـری  مـدل  مسـیرهای  از  یـک  هـر  بـرای  را 
نشـان می دهـد. رد یـا تأییـد هـر یـک از مسـیرهای 
بـار عاملـی آن مسـیر، در  مـدل منـوط بـر مقایسـه 
حالـت تخمیـن اسـتاندارد، بـا مقـدار t محاسـبه شـده 
می باشـد  معنـاداری   ضریـب  حالـت  در  آن،  بـرای 
کـه بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل، همگـی روابـط مـورد 
تأییـد قـرار می گیرنـد. بارهـای عاملـی مـدل در حالت 
تخمیـن اسـتاندارد، میـزان تأثیر هـر کـدام از متغیرها 
و یـا گویه هـا را در توضیـح و تبییـن واریانـس نمـرات 
متغیـر یـا عامـل اصلی نشـان می دهد.به عبـارت دیگر، 

نمودار 11. مدل اندازه گيری متغير بازارگرايی در حالت 
تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 12. مدل اندازه گيری متغير بازارگرايی در حالت 
معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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بـار عاملـی نشـان دهنده میزان همبسـتگی هـر متغیر 
مشـاهده شـده )سـوال پرسشـنامه( بـا متغیـر مکنـون 
)عامل هـا( اسـت. بـرای مثال بـار عاملی سـوال اول در 
متغیـر بازارگرایـی )MO1( 0/23 می باشـد. به عبارت 
دیگـر سـوال اول تقریبـاً 5 درصـد از واریانـس متغیـر 
بازارگرایـی را تبییـن می نمایـد. مقـدار 0/95 نیز مقدار 
خطا می باشـد )مقدار واریانسـی که توسـط سـوال اول 
قابـل تبییـن نیسـت، واضـح اسـت کـه هـر چـه مقدار 
خطـا کمتـر باشـد ضرایـب تعییـن بالاتر و همبسـتگی 
بیشـتری بیـن سـوال و عامـل مربوطـه وجـود دارد(. 
مقـدار ضریـب تعییـن عددی بیـن 0 و 1 اسـت که هر 
چـه به سـمت 1 نزدیک شـود، مقـدار تبییـن واریانس 
بیشـتر می گـردد. نتایـج تخمیـن در گـزارش لیـزرل، 
حاکـی از مناسـب بـودن شـاخص های برازش اسـت. با 
توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـه آن بـا دامنه 
قابـل قبول می تـوان اذعـان نمود تمامی شـاخص های 
برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبول قـرار گرفته اند و 

لـذا مـدل مـورد تأییـد می باشـد.
)BC( »تحليل عاملی تأييدی متغير »قابليت برند

نمودارهـاي 13 و 14 مـدل اندازه گیـری متغیر قابلیت 
برنـد را در حالـت تخمین اسـتاندارد نشـان مـی دهد و 
نیـز همیـن مـدل را در حالـت معنـاداری نمایـش مـی 

دهد. 
نمودارهـاي 13 و 14 بارهـای عاملـی را بـرای هـر یک 
از مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان می دهـد. رد یا 
تأییـد هـر یک از مسـیرهای مدل منوط بر مقایسـه بار 
عاملی آن مسـیر، در حالت تخمین اسـتاندارد، با مقدار 

t محاسـبه شـده بـرای آن، در حالت ضریـب معناداری 
می باشـد کـه با توجـه به نتایـج حاصل، همگـی روابط 
مـورد تأییـد قـرار می گیرنـد. همانگونـه کـه نمودارهـا 
نشـان می دهـد، تمامـی روابط مـدل معنادار هسـتند، 
زیرا مقدار محاسـبه شـده t برای هیچ کدام از مسـیرها 
در دامنـه 1/96 و 1/96-  قـرار نگرفتـه اسـت. بـا توجه 
بـه نتایـج بـه دسـت آمـده و مقایسـه آن با دامنـه قابل 
قبـول می تـوان اذعـان نمـود تمامـی شـاخص هـای 
برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبول قـرار گرفته اند و 

لذا مـدل مـورد تأیید می باشـد.
تحليل عاملـی تأييدی متغير »قابليـت مديريت« 

)MC(
نمودارهـاي  15 و 16 مـدل اندازه گیـری متغیر قابلیت 
مدیریـت را در حالت تخمین اسـتاندارد نشـان می دهد 
و همیـن مـدل را در حالت معنـاداری نمایش می دهد. 
بارهـای  کـه  مي دهـد  نشـان   16 و   15 نمودارهـاي 
عاملـی را بـرای هریک از مسـیرهای مـدل اندازه گیری 
نشـان می دهـد. رد یـا تأییـد هـر یـک از مسـیرهای 
بـار عاملـی آن مسـیر، در  مـدل منـوط بـر مقایسـه 
حالـت تخمیـن اسـتاندارد، بـا مقـدار t محاسـبه شـده 
بـرای آن، در حالـت ضریـب معنـاداری می باشـد، کـه 
بـا توجـه به نتایـج حاصـل، همگـی روابط مـورد تأیید 
قـرار می گیرند. بارهـای عاملی مـدل در حالت تخمین 
اسـتاندارد، میـزان تأثیـر هـر کـدام از متغیرهـا و یـا 
گویه هـا را در توضیـح و تبییـن واریانس نمـرات متغیر 
یـا عامـل اصلی نشـان می-دهـد. به عبـارت دیگـر، بار 
متغیـر  هـر  میـزان همبسـتگی  نشـان دهنده  عاملـی 

4.50B»مجرد و مابقي افراد يعني 9/30نفر ( 34نفري كه به اين سؤال پاسخ داده اند،  110از مجموع  :»وضعيت تأهل (%
 اند.  %) متأهل بوده1/69نفر ( 76

5.51B»9/10(نفر  12%) مديرعامل، 9/0نفر ( 1نفري كه به اين سؤال پاسخ داده اند،  110از مجموع  :»سمت شغلي (%
%) 9/50نفر ( 56ند و  %) كارشناسي بازرگاني بوده1/19نفر ( 21%) معاون مديرعامل، 2/18نفر ( 20عضو هيئت مديره، 

 اند. هاي شغلي مشغول به فعاليت بوده نيز در ساير سمت
6.52B»9/20نفر ( 23سال،  5%) كمتر از 2/8نفر ( 9نفري كه به اين سؤال پاسخ داده اند،  110از مجموع : »سابقه كار (%

%) داراي 5/24نفر ( 27سال و  20تا  15%) بين 8/31نفر ( 35سال،  15تا  10%) بين 5/14نفر ( 16سال،  10تا  5بين 
 اند.  سال بوده 20سابقه كاري بيش از 

  

  
13B دهندگان به پرسشنامه در نمونه پراكنش سمت شغلي پاسخ .8نمودار

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهمورد بررسي
14B دهندگان به پرسشنامه در پراكنش سابقه كار پاسخ .9نمودار

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهنمونه مورد بررسي
 

15Bتحليل توصيفي 
تجزيه و تحليل هر يك از متغيرهاي اصلي پژوهش به صورت معيار و ضريب تغييرات حاصل از در اين بخش ميانگين، انحراف

ارزش ويژه درك «جدول و نمودار ارائه شده است. با توجه به جدول، از بين متغيرهاي تحقيق، بيشترين نمره متعلق به متغير 
يب تغييرات مربوط به است. همچنين بالاترين پراكندگي و بالاترين ضر» قابليت مديريت«و كمترين نمره متعلق به متغير » شده

نكته  باشد. مي» بازارگرايي«ترين ضريب تغييرات مربوط به متغير  ترين پراكندگي و پايينو پايين» ارزش ويژه درك شده«متغير 
 مهم: طيف ليكرت مورد استفاده در پرسشنامه تحقيق به صورت زير بوده است:

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم
1 2 3 4 5 

دهنده موافقت بيشتر افراد نمونه (وسط طيف ليكرت) بيشتر باشد نشان 3هرچه ميانگين متغيرهاي مكنون تحقيق از عدد  بنابراين
با سؤالات مربوط به آن متغير و در نتيجه وضعيت بهتره آن متغير است و برعكس هرچه ميانگين متغيرهاي مكنون تحقيق از 

ده مخالفت بيشتر افراد نمونه با سؤالات مربوط به آن متغير و در نتيجه وضعيت دهن(وسط طيف ليكرت) كمتر باشد نشان 3عدد 
 بدتر آن متغير است

16B هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهشاخص هاي توصيفي متغيرهاي مكنون در نمونه مورد بررسي .4جدول 
 ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين متغيرهاي مكنون

 MO( 602/3 536/0 148/0بازارگرايي (
 BC( 656/3 565/0 154/0قابليت برند (

 MC( 577/3 572/0 159/0قابليت مديريت (
 IC( 629/3 580/0 259/0قابليت نوآوري (

 PE( 854/3 511/1 392/0ارزش ويژه درك شده (
 MP( 704/3 577/0 155/0عملكرد بازاريابي (

17B هاي تحقيق.ماخذ: يافته ؛ميانگين متغيرهاي مكنون در نمونه مورد بررسي .10نمودار 

 

18Bبررسي الگو و فرضيه هاي تحقيق 
 هاي مربوطه) هريك از متغيرهايدر اين قسمت در ابتدا به منظور بررسي روايي (ميزان تبيين هريك از متغيرها توسط سوال

تأييدي استفاده شده مطرح شده در مدل پژوهش كه براي آنها سوالاتي در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود از تحليل عاملي 
براي آزمون  هاي مناسب به آزمون فرضيات پژوهش خواهيم پرداخت. است؛ پس از انجام تحليل عاملي تأييدي ، با انجام تحليل

در اين بخش، نتايج  استفاده شده است.LISREL 8.80  افزار  گيري از نرم فرضيات پژوهش از مدل معادلات ساختاري با بهره
به صورت جداگانه براي هر متغير آورده  LISRELافزار  هاي پژوهش توسط نرم ملي تأييدي هر يك از متغيرحاصل از تحليل عا

شده است.لازم به ذكر است كه به منظور كاهش متغيرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان يك متغير مكنون، بار عاملي به دست 
داند چه سؤالي مربوط به چه بعدي در تحليل عاملي تأييدي محقق مي .)1386(مؤمني و فعال قيوم،  باشد 3/0آمده بايد بيشتر از 

است. يعني در تحليل عاملي تأييدي مدل مفهومي براي هر يك از مفاهيم يا متغيرهاي تحقيق وجود دارد.در بررسي هر كدام از 
ديگر آيا داده هاي تحقيق با مدل هاي اندازه گيري مناسب هستند؟ به عبارت ها سوال اساسي اين است كه آيا اين مدلمدل

 -2شاخص هاي خوب بودن و  -1: بطور كلي دو نوع شاخص براي آزمودن برازش مدل وجود دارد مفهومي همخواني دارد يا نه؟
و ... مي باشد كه هر چقدر مقدار آنها بيشتر باشد  GFI  ، AGFI ،NFIهاي خوب بودن مانند هاي بد بودن. شاخصشاخص

و  df /2χهمچنين شاخص هاي بد بودن نيز شامل  است. 9/0هايي دار پيشنهادي براي چنين شاخصبهتر است. مق
RMSEA  باشد كه هر چقدر مقدار آنها كمتر باشد مدل داراي برازش بهتري است.حد مجاز ميdf /2χ   باشد و مي 3عدد

هاي بد هاي خوب بودن و هم شاخصاست. براي پاسخ به پرسش برازش مدل بايستي هم شاخص RMSEA 08/0حد مجاز 
 ) مورد بررسي قرار گيرند.CFIو  df /2χ  ،RMSEA  ،GFI  ،AGFI ،NFIبودن با هم (

جدول 5. شاخص های برازش مدل اندازه گيری متغير بازارگرايی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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مشـاهده شـده )سـؤال پرسشـنامه( بـا متغیـر مکنـون 
)عامـل هـا( اسـت. نتایـج تخمیـن در گـزارش لیـزرل، 
حاکـی از مناسـب بودن شـاخص های برازش اسـت. با 
توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـه آن بـا دامنه 
قابـل قبول می تـوان اذعـان نمود تمامی شـاخص های 
برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبول قـرار گرفته اند و 

لـذا مـدل مـورد تأیید می باشـد.
تحليـل عاملی تأييـدی متغير »قابليت نـوآوری« 

)IC(
نمودارهـاي 17 و 18 مـدل اندازه گیـری متغیر قابلیت 
نـوآوری در حالـت تخمیـن اسـتاندارد نشـان می دهد و 
همیـن مـدل را در حالت معنـاداری نمایـش می دهد. 
نمودارهـاي 17 و 18 بارهـای عاملـی را بـرای هـر یک 

از مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان می دهـد. رد یا 
تأییـد هـر یـک از مسـیرهای مـدل منـوط بر مقایسـه 
بـار عاملـی آن مسـیر، در حالـت تخمیـن اسـتاندارد، 
بـا مقـدار t محاسـبه شـده بـرای آن، در حالـت ضریب 
معنـاداری  می باشـد، کـه بـا توجـه بـه نتایـج حاصل، 
همگـی روابـط مـورد تأییـد قـرار مـی گیرنـد. بارهـای 
عاملـی مـدل در حالت تخمین اسـتاندارد، میـزان تأثیر 
هـر کـدام از متغیرهـا و یـا گویه هـا را در توضیـح و 
تبییـن واریانـس نمـرات متغیـر یـا عامـل اصلی نشـان 
می دهـد. بـه عبـارت دیگـر، بـار عاملـی نشـان دهنده 
میـزان همبسـتگی هـر متغیـر مشاهده شـده )سـوال 
اسـت.  )عامل هـا(  مکنـون  متغیـر  بـا  پرسشـنامه( 
همانگونـه کـه نمـودار نشـان می دهـد، تمامـی روابـط 

نمودار 13. مدل اندازه گيری متغير قابليت برند در حالت 
تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 14. مدل اندازه گيری متغير قابليت برند در حالت 
معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 15. مدل اندازه گيری متغير قابليت مديريت در 
حالت تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 16. مدل اندازه گيری متغير قابليت مديريت 
در حالت معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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 t مـدل معنـادار هسـتند، زیـرا مقـدار محاسـبه شـده
بـرای هیـچ کـدام از مسـیرها در دامنـه 1/96 و 1/96-  
قـرار نگرفتـه اسـت. نتایـج تخمیـن در گـزارش لیزرل، 
حاکـی از مناسـب بـودن شـاخص های برازش اسـت. با 
توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـه آن بـا دامنه 
قابـل قبول می تـوان اذعـان نمود تمامی شـاخص های 
برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبول قـرار گرفته اند و 

لـذا مـدل مـورد تأیید می باشـد.
تحليـل عاملی تأييـدی متغير »ارزش ويـژه درک 

)PE( شده« 
نمودارهـاي 19 و 20 مـدل اندازه گیـری متغیـر ارزش 
ویـژه درک شـده را در حالت تخمین اسـتاندارد نشـان 
مـی دهـد و نیـز همیـن مـدل را در حالـت معنـاداری 

نمایـش مـی دهد. 

 نمودارهـاي 19 و 20 بارهـای عاملـی را بـرای هـر یک 
از مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان می دهـد. رد یا 
تأییـد هـر یک از مسـیرهای مدل منوط بر مقایسـه بار 
عاملی آن مسـیر، در حالت تخمین اسـتاندارد، با مقدار 
t محاسـبه شـده بـرای آن، در حالت ضریـب معناداری 
می باشـد، کـه بـا توجه به نتایـج حاصل، همگـی روابط 
مـورد تأییـد قـرار می گیرنـد. بارهـای عاملـی مـدل در 
از  تأثیـر هرکـدام  حالـت تخمیـن اسـتاندارد، میـزان 
متغیرهـا و یـا گویه هـا را در توضیـح و تبییـن واریانس 
نمـرات متغیر یا عامل اصلی نشـان می دهـد. به عبارت 
دیگـر، بـار عاملی نشـان دهنده میـزان همبسـتگی هر 
متغیـر مشـاهده شـده )سـؤال پرسشـنامه( بـا متغیـر 
نتایـج تخمیـن در گـزارش  اسـت.  )عاملهـا(  مکنـون 
لیـزرل، حاکـی از مناسـب بـودن شـاخص های بـرازش 

نمودار 17. مدل اندازه گيری متغير قابليت نوآوری در 
حالت تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 19. مدل اندازه گيری متغير ارزش ويژه درک شده 
در حالت تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 20. مدل اندازه گيری متغير ارزش ويژه درک شده 
در حالت معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 18. مدل اندازه گيری متغير قابليت نوآوری در 
حالت معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده و مقایسـه 
آن بـا دامنـه قابـل قبـول می تـوان اذعان نمـود تمامی 
شـاخص هـای برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبـول 

قـرار گرفتـه انـد و لـذا مـدل مـورد تأیید می باشـد.
تحلیـل عاملـی تأییـدی متغیـر »عملکـرد بازاریابـی« 

)MP (
نمودارهـاي 21 و 22 مـدل اندازه گیری متغیر عملکرد 
بازاریابـی را در حالت تخمین اسـتاندارد نشـان می دهد 
و همیـن مـدل را در حالت معنـاداری نمایش می دهد. 
 نمـودار 21 و 22 بارهـای عاملـی را بـرای هریـک از 
مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان مـی دهـد. رد یـا 
تأییـد هـر یک از مسـیرهای مدل منوط بر مقایسـه بار 
عاملی آن مسـیر، در حالت تخمین اسـتاندارد، با مقدار 
t محاسـبه شـده بـرای آن، در حالت ضریـب معناداری  

می باشـد کـه با توجـه به نتایـج حاصل، همگـی روابط 
مـورد تأییـد قـرار می گیرنـد. بارهـای عاملی مـدل در 
حالـت تخمیـن اسـتاندارد، میـزان تأثیـر هـر کـدام از 
متغیرهـا و یـا گویه هـا را در توضیـح و تبییـن واریانس 
نمـرات متغیر یا عامل اصلی نشـان می دهـد. به عبارت 
دیگـر، بـار عاملی نشـان دهنـده میزان همبسـتگی هر 
متغیـر مشـاهده شـده )سـؤال پرسشـنامه( بـا متغیـر 
مکنـون )عامـل هـا( اسـت. نتایـج تخمیـن در گـزارش 
لیـزرل، حاکـی از مناسـب بودن شـاخص هـای برازش 
اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده و مقایسـه 
آن بـا دامنـه قابـل قبـول می تـوان اذعان نمـود تمامی 
شـاخص هـای برازندگـی مـدل در دامنـه قابـل قبـول 

قـرار گرفتـه انـد و لـذا مـدل مـورد تأیید می باشـد.

نمودار 21. مدل اندازه گيری متغير عملكرد بازاريابی در 
حالت تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 22. مدل اندازه گيری متغير عملكرد بازاريابی در 
حالت معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

)6()5()4()3()2()1(متغیر

0.21*0.13**0.57*0.36*0.51*__بازارگرایی )1(
0.32*0.55**0.29*0.33*____قابلیت برند )2(

0.27*0.11**0.42*______قابلیت مدیریت )3(
0.35*0.22*________قابلیت نوآوری )4(

0.63*__________ارزش ویژه درک شده )5(
____________عملکرد بازاریابی )6(

 *= p<0.01 . **= p<0.05  

جدول 6. همبستگی بين متغيرهای تحقيق
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آزمون مدل و پاسخ به سؤالات پژوهش
قبـل از بررسـی وضعیـت فرضیه هـا، لازم اسـت کـه 
همبسـتگی بیـن متغیرهـای تحقیـق مـورد آزمـون و 
تحلیـل قرار گیـرد. همانطـور که در جدول 6 مشـاهده 
داد کـه  نشـان  تحلیـل همبسـتگی  نتایـج  می شـود، 
بیـن تمامـی متغیرهـای تحقیـق همبسـتگی مثبـت و 

معنـاداری بـه صـورت دو بـه دو وجـود دارد. 
نمـودار 23 نشـان دهنده مـدل سـاختاری، در حالـت 
اسـاس چارچـوب  بـر  کـه  اسـت  اسـتاندارد  تخمیـن 
نظـری پژوهـش، روابـط بیـن متغیرهـای تحقیـق را 
نمایـان می سـازد. ایـن شـکل، ضرایـب بتـا را بـرای 
هریـک از مسـیرهای مـدل سـاختاری نشـان می دهد. 
رد یـا تأییـد هریـک از فرضیه هـا منـوط بـر مقایسـه 
در  مسـیر،  هـر  بـرای  دسـت آمده  بـه  بتـای  ضریـب 
حالـت تخمیـن اسـتاندارد، بـا مقـدار t محاسـبه شـده 
بـرای آن در حالـت ضرایب معناداری می باشـد. نمودار 
24 نیـز نشـان دهنده مدل سـاختاری در حـال ضرایب 
معنـاداری می باشـد و مقادیـر t محاسـبه شـده را برای 

هریـک از مسـیرها مشـخص می سـازد.    

همانگونـه کـه از نمودارهـاي 24 و 25 نمایـان اسـت، 
شـاخص های برازندگی مـدل در دامنه قابـل قبول قرار 
گرفته انـد و کلیـه روابـط معنـادار می باشـد. باتوجه به 
خروجـی نرم افزار لیزرل مقدار 2χ محاسـبه شـده برابر 
بـا 809/93 اسـت کـه مقدار تقریباً مناسـبی می باشـد.
پاییـن بـودن میزان این شـاخص نشـان دهنـده تفاوت 
داده هـای  بـا  پژوهـش  میـان مـدل مفهومـی  انـدک 
مشـاهده شـده تحقیـق اسـت. بـا توجـه بـه نتایـج بـه 
دسـت آمده و مقایسـه آن با دامنه قابـل قبول می توان 
اذعـان نمـود تمامی شـاخص های برازندگی مـدل فوق 
در دامنـه قابـل قبـول قـرار گرفتـه اند و لذا مـدل مورد 
 2χ 2 کم، نسـبتχ تأییـد می باشـد. از آنجـا کـه مقدار
بـه درجه آزادي)df( کوچکتر از RMSEA ،3 کوچکتر 
 CFI و GFI، AGFA، NFI، NNFI از 0/1 و نیـز
بزرگتـر از 0/9 می باشـند، مي تـوان نتیجـه گرفـت که 
مـدل اجرا شـده برازش مناسـبي دارد. نتایـج حاصل از 
مـدل معـادلات سـاختاری که بـرای بررسـی فرضیه ها 
مورد نیاز اسـت، در جدول 7 نمایش داده شـده اسـت.

نمودار 24. مدل ساختاری در حالت تخمين استاندارد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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در ادامه به آزمون فرضیه ها پرداخته مي شود:
1. فرضيـه اول: »بیـن بازارگرایـی شـرکت و قابلیـت 
برنـد آن رابطـه مثبت و معنـاداری وجـود دارد«؛ مقدار 
ضریـب بتـا بـرای این فرضیـه 0/54 می باشـد و از آنجا 
کـه مقـدار محاسـبه شـده t )6/85( از مقـدار بحرانـی 
1/96 بزرگتـر اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بین 
بازارگرایـی شـرکت و قابلیـت برنـد آن رابطـه معنـادار 
بـه دلیـل آن کـه می خواهیـم  اینجـا  وجـود دارد.در 
رابطـه مثبـت میـان متغیرهـا را آزمـون نماییـم، مقدار 
محاسـبه شـده t را بـا حـد بالای مقـدار بحرانـی یعنی 

1/96 مقایسـه می کنیـم؛ بدیـن ترتیـب بـرای اینکـه 
فرضیـه مـورد تأییـد قـرار گیـرد بایـد مقدار محاسـبه 
شـده t از مقدار بحرانی 1/96 بزرگتر باشـد تا در دامنه 
1/96 و 1/96- واقع نشـود، بنابراین فرضیه اول تحقیق 
مبنـی بر اینکه »بیـن بازارگرایی شـرکت و قابلیت برند 
آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجود دارد« مـورد تأیید 

قـرار می گیـرد.
2. فرضيـه دوم: »بیـن بازارگرایـی شـرکت و قابلیـت 
نـوآوری آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«؛ 
مقـدار ضریـب بتـا بـرای ایـن فرضیـه 0/60 می باشـد 

نمودار 25. مدل ساختاری در حالت ضرايب معناداری؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

وضعیت فرضیهمقادیر محاسبه شده tضرایب بتارابطه موجود در مدلفرضیه
1)BC( قابلیت برند      )MO( تأیید0/546/85بازارگرایی
2)IC( قابلیت نوآوری      )MO( تأیید0/608/04بازارگرایی
3)BC( قابلیت برند      )MC( تأیید0/394/47قابلیت مدیریت
4)IC( قابلیت نوآوری      )MC( تأیید0/425/13قابلیت مدیریت
5)PE( ارزش ویژه درک شده  )BC( تأیید0/577/72قابلیت برند
6)PE( ارزش ویژه درک شده)IC( تأیید0/292/84قابلیت نوآوری
7)MP( عملکرد بازاریابی )PE(تأیید0/648/93ارزش ویژه درک شده

جدول 7. نتايج حاصل از مدل معادلات ساختاری)SEM( برای بررسی فرضيه ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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و از آنجـا کـه مقـدار محاسـبه شـده t )8/04( از مقدار 
بحرانـی 1/96 بزرگتـر اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت 
کـه بین بازارگرایی شـرکت و قابلیت نـوآوری آن رابطه 
معنـادار وجـود دارد بنابراین فرضیـه دوم تحقیق مبنی 
بـر اینکـه »بیـن بازارگرایـی شـرکت و قابلیت نـوآوری 
آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«، مورد تأیید 

قـرار می  گیـرد.
3.فرضيـه سـوم: »بیـن قابلیـت مدیریـت شـرکت و 
قابلیـت برنـد آن رابطه مثبت و معنـاداری وجود دارد«؛ 
مقـدار ضریـب بتا بـرای این فرضیـه 0/39 می باشـد و 
از آنجـا کـه مقـدار محاسـبه شـده t )4/47( از مقـدار 
بحرانـی 1/96 بزرگتر اسـت، می تـوان نتیجه گرفت که 
بیـن قابلیـت مدیریت شـرکت و قابلیت برنـد آن رابطه 
معنـادار وجود دارد. بنابراین فرضیه سـوم تحقیق مبنی 
بـر اینکـه »بین قابلیـت مدیریت شـرکت و قابلیت برند 
آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«، مورد تأیید 

می گیرد. قـرار 
4.فرضيـه چهارم: »بیـن قابلیـت مدیریت شـرکت و 
قابلیـت نـوآوری آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود 
فرضیـه 0/42  ایـن  بـرای  بتـا  مقـدار ضریـب  دارد«؛ 
 )5/13( t می باشـد و از آنجـا کـه مقدار محاسـبه شـده
از مقـدار بحرانـی 1/96 بزرگتـر اسـت، می تـوان نتیجه 
گرفـت کـه بیـن قابلیـت مدیریـت شـرکت و قابلیـت 
نـوآوری آن رابطـه معنـادار وجـود دارد. بنابراین فرضیه 
چهـارم تحقیـق مبنی بر اینکـه »بین قابلیـت مدیریت 
شـرکت و قابلیـت نـوآوری آن رابطه مثبـت و معناداری 

وجـود دارد« مـورد تأییـد قـرار می گیـرد.
5.فرضيـه پنجم: »بین قابلیـت برند شـرکت و ارزش 
برنـد آن رابطـه مثبت و معنـاداری وجـود دارد«؛ مقدار 
ضریـب بتـا بـرای این فرضیـه 0/57 می باشـد و از آنجا 
کـه مقـدار محاسـبه شـده t )7/72( از مقـدار بحرانـی 
1/96 بزرگتـر اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بین 
قابلیـت برنـد شـرکت و ارزش برنـد آن رابطـه معنـادار 
وجـود دارد. بنابرایـن فرضیـه پنجـم تحقیـق مبنـی بر 
اینکـه »بیـن قابلیـت برنـد شـرکت و ارزش برنـد آن 
رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«، مـورد تأییـد 

قـرار می گیـرد.
6.فرضيـه ششـم: »بیـن قابلیـت نـوآوری شـرکت و 
ارزش برنـد آن رابطـه مثبـت و معناداری وجـود دارد«؛ 
مقـدار ضریـب بتا بـرای این فرضیـه 0/29 می باشـد و 
از آنجـا کـه مقـدار محاسـبه شـده t )2/84( از مقـدار 
بحرانـی 1/96 بزرگتـر اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت 
کـه بین قابلیـت نوآوری شـرکت و ارزش برند آن رابطه 
معنـادار وجـود دارد. بنابرایـن فرضیـه ششـم تحقیـق 
مبنـی بر اینکـه »بین قابلیـت نوآوری شـرکت و ارزش 
برنـد آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«، مورد 

تأییـد قـرار می گیرد.
7.فرضيـه هفتم: »بیـن ارزش برند شـرکت و عملکرد 
بازاریابـی آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«؛ 
مقـدار ضریـب بتـا بـرای ایـن فرضیـه 0/64 می باشـد 
و از آنجـا کـه مقـدار محاسـبه شـده t )8/93( از مقدار 
بحرانـی 1/96 بزرگتر اسـت، می تـوان نتیجه گرفت که 
بیـن ارزش برند شـرکت و عملکـرد بازاریابـی آن رابطه 
معنـادار وجـود دارد. بنابرایـن فرضیـه هفتـم تحقیـق 
مبنـی بـر اینکـه »بیـن ارزش برنـد شـرکت و عملکرد 
بازاریابـی آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد«، 

مـورد تأییـد قـرار می گیرد.
نتيجه گيري و جمعبندي

بـه طور کلـی از 7 فرضیه این تحقیـق تمامی فرضیه ها 
مـورد تأییـد قـرار گرفـت. فرضیـه اول بـه ایـن موضوع 
پرداخـت کـه بین بازارگرایی شـرکت و قابلیـت برند آن 
رابطـه مثبـت و معناداری وجـود دارد کـه نتایج آزمون 
آمـاری ایـن فرضیـه را مورد تاییـد قـرار داد. در فرضیه 
دوم چنیـن مطرح می شـود که بین بازارگرایی شـرکت 
و قابلیـت نـوآوری آن رابطـه مثبـت و معنـاداری وجود 
دارد کـه ایـن فرضیـه تأییـد شـد. در فرضیـه سـوم نیز 
ارتبـاط بیـن قابلیـت مدیریـت شـرکت و قابلیـت برند 
آن آزمـون شـد کـه به تاییـد ایـن فرضیه انجامیـد. در 
فرضیـه چهـارم تحقیـق ارتبـاط بیـن قابلیـت مدیریت 
شـرکت و قابلیـت نـوآوری آن آزمون شـد که بـه تایید 
ایـن فرضیـه انجامیـد. فرضیه پنجم مطـرح می کند که 
بیـن قابلیت برند شـرکت و ارزش برنـد آن رابطه مثبت 
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و معنـاداری وجـود دارد کـه مـورد تاییـد قـرار گرفـت. 
در فرضیـه ششـم چنیـن مطـرح می شـود کـه بیـن 
قابلیـت نـوآوری شـرکت و ارزش برنـد آن رابطه مثبت 
و معنـاداری وجـود دارد کـه ایـن فرضیه تایید شـد. در 
نهایـت در فرضیـه هفتـم چنیـن مطـرح می شـود کـه 
بیـن ارزش برند شـرکت و عملکـرد بازاریابـی آن رابطه 
مثبـت و معنـاداری وجـود دارد کـه ایـن فرضیـه نیـز 

مـورد تأیید قـرار گرفت.
پيشنهادات كاربردی 

بـا توجـه بـه بررسـی هـای بـه عمـل آمـده از بیـن 7 
فرضیـه ایـن پژوهـش، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
تمامـی فرضیـه ها مـورد تأیید قـرار گرفت. بـا توجه به 
مباحـث مطروحـه مـی تـوان مـوارد کاربردی زیـر را به 

فعالیـن شـرکت سـینجر گاز پیشـنهاد نمـود:
بالاتریـن  کـه  داد  نشـان  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه 
اثرگـذاري بـر متغیرهاي قابلیت برنـد و قابلیت نوآوري، 
از ناحیـه متغیـر بازارگرایـي اسـت. بـه عبـارت دیگـر 
افزایـش بازارگرایي شـرکت مـي توانـد در نهایت منجر 
بـه افزایـش در قابلیـت هـاي برنـد و نـوآوري آن گردد. 
بازارگرایـی در مجمـوع به معنای تمایل و توان شـرکت 
بـرای حضـور در بـازار و نقش آفرینـی در معـادلات آن 
اسـت. از طرفـی تجزیه و تحلیل شـاخص های تشـکیل 
دهنـده بازارگرایـی از طریق تحلیل عاملی تأیید نشـان 
داد کـه در خصـوص متغیـر بازارگرایـی، بالاترین امتیاز 
را بـه خـود اختصاص داده اسـت »برخـورداری از هوش 
بازار بالا« اسـت. از این رو به فعالین حوزه گاز پیشـنهاد 
می شـود دسـتیابی بـه هوش بـازار و کسـب اطلاعات از 
بازارهـای مختلـف را در صـدر برنامه هـای خویـش قرار 
دهند.رصـد نمـودن رقبـا و فعالیت هـای بازاریابـی آنها، 
شناسـایی بازارهـای پرسـود، الگوگیـری از رقبـای برتر 
مـواردی اسـت کـه می تواند هوش بـازار ارزشـمندی را 
بـرای شـرکت های صنعـت گاز به همراه داشـته باشـد.

متغیـر  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج  هرچنـد 
بازارگرایی نقش تعیین کننـده ای در ارتقای قابلیت برند 
و قابلیت نوآوری شـرکت های فعال در شـرکت سـینجر 
گاز دارد، بـا ایـن وجود نمی تـوان از نقش پررنگ متغیر 

قابلیت هـای مدیریتـی غفلت نمـود. توانایی و صلاحیت 
مدیریـت شـرکت در انجام وظایف مرسـوم مدیریتی در 
کنـار روحیـه خلاقیت و نـوآوری که ناشـی از تمایل به 
بـازار و بازارگرایـی اسـت، می تواند قابلیت برند شـرکت 
را ارتقـا داده و آن را بـه عنـوان برنـدی نـوآور مطـرح 
نمایـد.از طرفـی تحلیـل عاملـی تأییدی متغیـر قابلیت 
مدیریـت نشـان داد که توانایی مدیریت در پیاده سـازی 
صحیـح و بـه  هنـگام اسـتراتژی های بازاریابـی می تواند 
منجـر بـه افزایـش چشـم گیری در قابلیـت مدیریـت 
پیشـنهاد  ایـن حـوزه  فعالیـن  بـه  گردد.لـذا  شـرکت 
می شـود بـا ایجـاد تیم هایـی پویـا متشـکل از بازاریابان 
حرفـه ای، استراتژیسـت های هوشـمند و متخصصیـن 
آشـنا به مسـائل بازرگانـی بین الملل به صورت مسـتمر 
و هدفمنـد مسـائل پیرامـون بـازار را تحلیـل نماینـد و 
همـواره اسـتراتژی های بازاریابـی هوشـمندانه را بسـته 
بـه موقعیـت بـازار ، وضعیت رقبا ، شـرایط صنعـت و ... 

اتخـاذ و پیاده سـازی نماینـد.
بیـن  از  کـه  داد  نشـان  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه 
متغیرهـای قابلیـت برنـد و قابلیـت نـوآوری بیشـترین 
اثرگـذاری بـر متغیـر ارزش برند ناشـی از متغیر قابلیت 
برنـد اسـت. تمامـی فعالیت هـای کـه شـرکت در حوزه 
تولیـد، بازاریابـی، فـروش و ... انجـام می دهنـد به نوعی 
می توانـد تقویـت کننـده یـا تضعیـف کننـده قابلیـت 
برند شـرکت باشـد.تحلیل عاملـی تأیید متغیـر قابلیت 
برنـد نشـان داد کـه »توجـه بـه برنـد بـه عنـوان یـک 
ابـزار عملیاتـی« بالاتریـن نقـش را در ارتقـای قابلیـت 
بـه فعالیـن   ایـن رو  از  برنـد شـرکت خواهـد داشـت. 
تکنیک هـای  از  اسـتفاده  بـا  می شـود  پیشـنهاد  ایـن 
برندینـگ، برنـد خویـش را بـا تداعیات مثبـت در ذهن 
مخاطبیـن تقویـت نماینـد. تقویـت برند در بـازاری که 
مملـو از محصـولات همگـن اسـت می توانـد مؤثرترین 
راه بـرای ایجـاد تمایـز محسـوب شـود. در ایـن راسـتا 
آنچـه که می تـوان قابلیـت برند شـرکت های فعـال در 
حـوزه صـادرات را ارتقـا دهـد در مرحله اول شناسـایی 
»دلایـل بـاور کـردن برنـد شـرکت توسـط مشـتریان 
اسـت«.به عبـارت دیگـر شـرکت ها بایـد از خود سـوال 
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کننـد کـه چـرا مشـتریان می بایسـت بـه برند شـرکت 
مـا و محصـولات مـا اعتمـاد کننـد؟ در مرحلـه بعـد 
می بایسـت نقاط تماس مشـتریان با شـرکت شناسـایی 
شـود )ایـن مسـأله بـه تمامـی کانال هـای ارتباطـی و 
فـروش محصولات و خدمات به مشـتریان اشـاره دارد(. 
شناسـایی ایـن نقـاط در مرحله ی بعـد باید بـا انتخاب 
اثربخش تریـن نقطـه تمـاس تکمیـل شـود. در نهایـت 
شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه می بایسـت بـه طرق 
مختلف از جمله ارتقای کیفیت، بهبود مسـتمر، نوآوری 
و ... ارتبـاط خویـش از طریـق کانال هـای اثربخـش را 
بهینـه سـاخته و تجربـه مثبتـی را برای مشـتری خلق 
نمایند.خلـق تجربـه مثبـت برای مشـتریان می بایسـت 

بـه یـک فرهنـگ در شـرکت تبدیل شـود.
قابلیـت نـوآوری شـرکت نیز تـا حد زیـادی بـر ارتقای 
ارزش برنـد آن اثرگذار اسـت. تجزیـه و تحلیل داده های 
جمـع آوری شـده نشـان داد کـه یکـی از ارکان نوآوری 
بـرای شـرکت می توانـد پیگیـری پیشـنهادات واصله از 
جانـب رقبا باشـد.در بـازار همگن  ارتقـای این قابلیت و 
پاسـخگویی سـریع به مـوارد مدنظر مشـتریان می توان 
به سـرعت منجـر به ایجاد تمایز برای شـرکت شـود. از 
ایـن رو به دسـت اندکاران شـرکت های فعـال در صنعت 
گاز پیشـنهاد می شـود بـا ایجـاد واحـد ی تحـت عنوان 
»صدای مشـتری« تمامـی تلاش خویش را بـرای جویا 
شـدن از نظـرات مشـتریان و شـنیدن نـکات مثبـت یا 
انتقـادات آنهـا بکار بگیرنـد.در ادامه پیشـنهادات واصله 
تخصصـی  کمیته هـای  در  بررسـی  ضمـن  می توانـد 
غربـال شـده و پیشـنهاداتی کـه قابلیـت اجرایی شـدن 
دارنـد انتخـاب شـود.آگاهی مشـتریان از ایـن قضیـه و 
پـی بـردن بـه اینکه شـرکت بـه نظـرات و پیشـنهادات 
آنهـا اهمیـت می دهنـد می تواند در ارتقـای ارزش برند 
کمـک شـایان توجهـی نمایـد. علاوه بـر این پیشـنهاد 
می شـود قابلیـت نـواوری شـرکت از طریـق مـوارد زیر 

تقویت شـود:
o مشـکلات و مسـائل موجـود )بـه ویـژه آنهایـی که از 
جانب مشـتریان گوشـزد می شـوند( از نگاهـی متفاوت 
می توانـد  متفـاوت  نـگاه  شـوند.این  ارزیابـی  و  دیـده 

زمینه سـازی خلاقیـت و نـوآوری شـود.
o نیازسـنجی مسـتمر و هوشمندانه از مشـتریان انجام 
شـود.ضمن بخش بنـدی مشـتریان بـر اسـاس نیازهای 
بـرای  عملیاتـی  برنامه ریزی هـای  شـده،  شناسـایی 

برطـرف کـردن نیازهـا انجـام گیـرد.
o متفـاوت از رقبـا فکر کـرده شود.شـرکت هایی که در 
بازارهـای رقابتـی شـدید بـا محصولات همگـن فعالیت 
خویـش  بقـای  بـه  می توانـد  صورتـی  در  می کننـد 
امیـدوار باشـند کـه متفـاوت از رقبا فکر و عمـل کنند.

o یکـی از متغیرهایـی کـه اثـر مسـتقیم و زیـادی بـر 
ارتقـای عملکرد بازاریابی شـرکت های فعـال در صنعت 
گاز دارد، ارزش برنـد )ارزش ویـژه درک شـده( اسـت. 
نتایـج تحلیـل عامـل تأییـدی مربـوط بـه ایـن متغیـر 
از  مشـتریان  »اطمینـان خاطـر  کـه  می دهـد  نشـان 
اینکـه در صـورت خریـد محصـولات شـرکت متحمـل 
در  را  نقـش  بالاتریـن  شـد«  نخواهنـد  زیانـی  هیـچ 
ارتقـای ارزش برنـد شـرکت ها خواهـد داشـت.این امـر 
مسـتلزم فعالیـت و تلاش مسـتمر شـرکت بـرای خلق 
تصویـری مثبـت در کنـار محصولاتی با کیفیت اسـت؛ 
زیـرا ایـن اطمینان خاطـر صرفاً از طریق تبلیغ و شـعار 
حاصـل نخواهـد شـد. مشـتریان محصـولات و خدمات 
شـرکت را بـا محصـولات رقبـا مقایسـه می کننـد و بر 
اسـاس شـاخص های مدنظـر خویـش بـه اطمینـان یـا 
عـدم اطمینـان دسـت می یابنـد.از ایـن رو بـه فعالیـن 
ایـن حـوزه پیشـنهاد می شـود کـه ابتـدا فاکتورهایـی 
کـه می توانـد منجـر بـه اطمینـان خاطـر مشـتریان 
را  شـود  شرکت شـان  محصـولات  بـودن  سـودمند  از 
شناسـایی کننـد و در ادامـه تبلیغـات خویـش را بـر 
برجسـته نمودن این فاکتورها متمرکز نمایند.سـودمند 
بـودن محصول برای مشـتریان می بایسـت هم از جنبه 
اقتصـادی و هـم از جنبـه هزینـه ی فرصت اتفـاق افتد.

بـه عبـارت دیگـر مشـتریان هـم از منظـر قیمـت، هم 
از منظـر کیفیـت و هـم از منظـر دسترسـی محصولات 
شـرکت را بـا رقبـا مقایسـه می کننـد و در صورتی کـه 
ارزیابـی مثبتـی داشـته باشـند، اقـدام بـه خریـد می-

کننـد؛ لـذا تمامـی این مـوارد می بایسـت مدنظـر قرار 
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کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و طراحي شهري با تاکید بر اصول 
و معیارهاي طراحي مجتمع هاي مسكوني

مژگان حاتمی*- کارشناس ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر تهران،تهران،  ایران.

چكیده
امروزه توجه به جایگاه علوم رفتاري در طراحي شهري و معماري و چگونگي 
تاثيرگذاري فضا بر بروز رفتار انساني از جمله مواردي است که نيازمند بررسي 
علم  واقعي  جایگاه  کننده  ترسيم  که  است  عملياتي  و  مفهومي  بازبيني  و 
روانشناسي محيطي در طراحي معماري باشد. در واقع آشنایي طراحان شهري 
با دانشهایي همچون علوم رفتاري و روانشناسي محيطي مي تواند این امكان را 
براي طراحان فراهم کند تا منطبق بر نياز و فرهنگ استفاده کنندگان، فضاها 
را طراحي کنند و بر این اساس شرایط لازم براي زندگي مطلوب براي کاربران 
شهري از فضاها فراهم آید. با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني و این که در 
پژوهش های انجام شده، به جنبه های روان شناختی و رفتار های مرتبط با این 
رویكرد کمتر پرداخته شده است، لذا در این تحقيق تلاش شده پيوند ميان 
حوزه های روان شناسی و معماری و بالاخص طراحي شهري با مبنا قرار دادن 
جایگاه روان شناسی محيطی در معماری و اهميت شناخت ارتباط بين محيط 
و طراحی )به ویژه طراحي شهري( مدنظر قرار گيرد. روش تحقيق این مقاله، 
توصيفي - تحليلي است که از روش فراتحليل و تحليل محتوا نيز براي بررسي 
تحقيقات و پژوهشهاي مربوط به این موضوع استفاده کرده است. در پایان نيز 
اصول و معيارهاي مهم در طراحي مجتمع هاي مسكوني و نكاتي چند در این 

رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.
فضای  شهری،  طراحی  محيط،  کيفيت  رفتاری،  الگوهای  کلیدی:  واژگان 

شهری.

hatami@gmail.com  :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 5610174-0915، رایانامه  *

Application of science in architecture and urban de-
sign, environmental psychology with an emphasis on 
the principles and criteria Design of residential com-
plexes

Abstract
Today, the status of the behavioral sciences in urban 
design and architecture and how the space on the inci-
dence of human behavior, including conceptual and op-
erational issues that need to review that illustrates the 
real position is in architectural design, environmental 
psychology. In fact, knowledge of urban design and 
environmental psychology knowledge such as behav-
ioral science can provide the opportunity for designers 
to meet the needs and culture of users, to design spaces 
and The conditions favorable for life for urban spaces to 
be provided. Due to population growth and urbanization, 
and the research on the psychological aspects and behav-
iors associated with this approach has been paid, so in 
this study, we link between psychology and architectural 
areas, especially urban design with the base the psychol-
ogy environmental and architectural importance of the 
relationship between environment and design (especial-
ly urban design) should be considered. The methodology 
of this paper is to describe - analytical methods for the 
analysis and content analysis has been used to study the 
researches related to this issue. In the end, the important 
design principles and standards of residential complexes 
and a few points in this regard is mentioned.
Keywords: behavioral patterns, environmental quality, 
urban design, urban space.
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مقدمه
»روان شناسـی محيطی«1به مطالعه نقشه های شناختی 
فـرد در رابطـه با محيـط می پـردازد و ارزش هـا، معانی 
و اولویت هـای محيطـی را دنبـال می کنـد و مطالعـات 
مرتبـط آن، تاثيـرات مخرب شهرنشـينی بـر روی رفتار 
انسـانی را بالاخـص در قـرن حاضـر را نشـان می دهند. 
الگوهـای رفتـار غریـزی انسـان در شـرایط شـهرهای 
بيماری هـای  وقـوع  چنانچـه  می کنـد؛  تغييـر  شـلوغ 
روانـی بـا شهرنشـينی افزایش یافته اسـت و بيشـترین 
ميـزان شـيوع بيمـاری اسـكيزوفرنی در مراکز شـهرها 
دیـده می شـود کـه بـه عقيـده برخـی از کارشناسـان، 
شهرسـازان عـلاوه بـر توجـه بـه ارزش کاربـری زمين، 
بایـد بـه ارزش های احساسـی، عاطفـی و روانـی آن نيز 
توجـه کنند. از سـویي دیگـر، رفتار انسـاني برآیندي از 
انگيزه هـا و نيازهـاي فرد، قابليت محيـط، تصویر ذهني 
ناشـي از ادراک او از دنيـاي خـارج و معنایـي کـه ایـن 
تصویـر بـراي او دارد مي باشـد. بنابراین هـر رفتار تحت 
تاثيـر شـرایط فـوق مي تواند اشـكال مختلفـي به خود 
بگيـرد و رفتارهـاي متنوعـي را باعث شـود. رفتـار تنها 
تابـع فعاليت نيسـت بلكـه ترکيبـي از فعاليـت، زمان و 
مكان اسـت. انسـان همواره در تعامل با محيطي اسـت 
کـه خود جزیي از آن به شـمار مـي رود. رفتار اجتماعي 
نيازمند بسـتري بـراي روي دادن اسـت، بنابراین رابطه 
انسـان و محيـط به صـورت یک رابطه رفت و برگشـتي 
و تعاملـي موردنظر اسـت. از سـویي از آنجاکـه رفتار در 
رابطـه با محيط شـكل مي گيـرد، به شـدت تحت تاثير 
فرهنـگ و اجتمـاع مي باشـد و پيوسـته معلـول علتـي 
اجتماعـي و فرهنگـي اسـت. محيط مي تواند خاسـتگاه 

»ادراک، بازشناسـي و اثرگـذاري و رفتار فضایي« باشـد 
شـهر  فضـاي  از  اسـتفاده کننده  مختلـف  گروه هـاي 
الگوهـاي رفتـاري مختلفـي هسـتند.  نيازهـا و  داراي 
بخشـي از ایـن نيازهـا معطـوف بـه نيازهـاي مختلف و 
متعـدد انسـاني اسـت و بخشـي دیگر بـه ویژگي هـاي 
کالبـدي و نقـش فضاي مورد اسـتفاده در شـهر مربوط 
بـه  الگوهـاي رفتـاري  از  برخـي  مي شـود. همچنيـن 
نيازهـاي دسـته هاي مختلـف اسـتفاده کننده از فضـا 
بسـتگي دارد و برخـي از ایـن الگوهـا تابـع فرهنـگ 
نحـوه  بنابرایـن  مي باشـد.  فرهنگـي جامعـه  بسـتر  و 
برقـراري ایـن رابطـه تعاملـي بسـتگي زیادي بـه چهار 
عامـل دارد کـه عبارتنـد از: ویژگي هـاي کالبدي فضاي 
مـورد اسـتفاده، نيازهـاي انسـاني به طور عـام، نيازهاي 
مخاطبيـن و اسـتفاده کننـدگان خـاص آن فضـا و در 
نهایـت  الگوهـاي رفتـاري و بسـتر فرهنگـي جامعـه. 
در نتيجـه توجـه بـه آسـایش و بـرآورده کـردن نيـاز 
از  یكـي  فضـا  از  اسـتفاده کننده  مختلـف  گروه هـاي 
معيارهـاي اساسـي در جهـت ایجاد مطلوبيـت فضایي، 
افزایـش کيفيـت و ميـزان رضایت منـدي شـهروندان 
مي باشـد. از طریـق رواج دادن برخي رفتارها یا کاسـتن 
از برخـي رفتارهـا در فضـا مي تـوان احسـاس خاصـي 
در افـراد ایجـاد کـرد، به طوریكـه کيفيـت ویـژه اي از 
فضـا ادراک کنـد. در واقـع آشـنایي طراحـان شـهري 
بـا دانشـهایي همچـون علـوم رفتـاري و روانشناسـي 
محيطـي مي توانـد ایـن امـكان را براي طراحـان فراهم 
کنـد تـا منطبـق بر نيـاز و فرهنـگ اسـتفاده کنندگان، 
فضاهـا را طراحـي کننـد و بـر این اسـاس شـرایط لازم 
بـراي زندگـي مطلوب بـراي کاربـران شـهري از فضاها 

1.  روانشناسـی محيطـی یـک تخصـص ميـــان رشتــــــه ای اســـت که بر نحوه تعاملات انسـان بـا محيطش مطالعـه و تدقيق می 
نمایـد، گسـتره کاربـرد و اسـتفاده آن را در تخصص هـای زیـر می توان مشـاهده نمود:

Architectural psychology, Socio-architecture, Ecological psychology, Eco psychology

Behavioral geography, Environment-behavior studies, Environmental sociology

این رشته جهت بسط مفاهيم مورد نظر خود ازعلوم زیر کمک می گيرد:
Anthropology )انسـان شناسـی(، Geography )جغرافيـا(، Sociology )جامعـه شناسـی(، Psychology )روانشناسـی(، History )تاریخ(، 

 Urban design ،)معمـاری( Architecture ،)برنامـه ریـزی( Planning ،)مهندسـی( Engineering ،)علـوم سياسـی( Political science

)طراحی شـهری(، Aesthetics )زیباشناسـی(.
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فراهـم آیـد. بـا توجه بـه رشـد جمعيت و شهرنشـيني 
و این کـه در پژوهش هـای انجـام شـده، بـه جنبه هـای 
روان شـناختی و رفتار هـای مرتبط با ایـن رویكرد کمتر 
پرداختـه شـده اسـت، لـذا در ایـن تحقيق تلاش شـده 
پيونـد ميـان حوزه های روان شناسـی و معمـاری با مبنا 
قـرار دادن جایگاه روان شناسـی محيطـی در معماری و 
اهميت شـناخت ارتبـاط بين محيـط و طراحی )به ویژه 

معمـاری( مدنظـر قـرار گيرد.
ادبیات نظري

محیط 
تعاریف متعدد و متنوعی از »محيط« ارائه شـده اسـت. 
بسـته بـه موضـوع بحـث دامنـه ایـن تعاریـف متغيـر 
خواهـد بـود. تمایـز  بيـن محيـط کالبـدی، اجتماعی، 
روانشـناختی و رفتـاری از جملـه ایـن دسـته بندی ها 
محسـوب می گـردد. نكتـه اصلـی ایـن طبقه بندیهـا و 
دسـته بندی های مشـابه، تفـاوت بيـن جهـان واقعـی، 
پدیـدار  جهـان  و  انسـان  اطـراف  عينـی  و  حقيقـی 
شـناختی اسـت کـه خـودآگاه یـا ناخـودآگاه الگوهـای 
رفتـار و واکنـش هـای روحی مـردم را تحـت تاثير قرار 
می دهنـد )لنـگ، 1388(. محيـط از یک سـو عبارت از 
فضـای دربرگيرنده انسـان و سـایر موجودات اسـت و از 
جانـب دیگـر می تـوان آن را فضـای محدود محسـوس 
مـورد  این ترتيـب محيـط  بـه  دانسـت.  انسـان  بـرای 
نظـر افـراد مختلف متفـاوت خواهـد بود. محيـط را نيز 
ميتـوان منحصر بـه مجموعه عناصر طبيعـی یا مصنوع 

تلقـی نمـود و یا هـردوی آنها را در شـكل گيری محيط 
دخيـل دانسـت. عنصـر مهمـی کـه در تعریـف محيط 

نبایـد از آن غافـل مانـد اصـول و قوانينـی اسـت که:
1. اولاً بر شكل گيری محيط تسلط داشته و 

2. ثانيـاً بـر تـداوم و تعریـف آن و همچنيـن اسـتنباط 
انسـان از آن و تاثيری که بر حيات انسـان دارد، نقشـی 
در خـور توجـه ایفـا می نمایـد. بـه این ترتيـب محيـط 
متشـكل از اجـزا و عناصـر مـادی )کالبـدی و کمـی( و 
معنـوی )غيرفيزیكـی و کيفـی( می باشـد کـه در قالب 
عناصـر طبيعـی، سـاخته های انسـان، شـرایط طبيعی، 
بارزه هـای عناصـر مصنـوع و انسـان ظاهـر می شـود 

)نقـی زاده، 1388(. 
محيـط دارای ویژگيهـای جغرافيایـی، ساخته شـده و 
فرهنگـی اسـت کـه بـا هـم رابطـه ای درونـی دارنـد. و 
بعضـی رفتارهـا را از راه های همسـان تاميـن می کنند. 
مجموعـه ای از قابليتهای محيـط در یک موقعيت ویژه، 
محيـط بالقـوه ای را بـرای رفتـار انسـان در آن مـكان 
ایجـاد ميكنـد. تمام ایـن قابليتها توسـط مـردم ادراک 
نمی شـود و از تمام قابليتهای ادراک شـده نيز اسـتفاده 
نمی گـردد. فرایندهـای ادراک، شـناخت و رفتار فضایی 
تحـت تاثير شایسـتگی های فردی و گروهی و سـاختار 
محيط سـاخته شـده اند. انسـان مخلوقـی تطبيق پذیر 
اسـت امـا ادراک وی از محيـط تحـت تاثيـر چيزهایـی 
اسـت کـه بـا آن انس گرفتـه اسـت. در عين حـال باید 
توجـه داشـت کـه مـردم بـا شـرایطی کـه ارزشـهای 

نمودار 1 )سمت راست(. چارچوب مشترك پورتیوس براي 
شناخت وجه مشترك رفتار و محیط 

نمودار 2 )سمت چپ(. سطوح رفتاري مور؛ 
ماخذ: جلیلي، 1388.
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انسـانی را تهدیـد بـه تخریب می-کند نيـز تطبيق پيدا 
می کننـد )لنـگ، 1388(. 

 تاثيـری کـه محيـط بر انسـان می گـذارد در اثـر نحوه 
و کيفيـت ادراک آدمـی از محيـط پيرامونـش شـكل 
می گيـرد. ادراک محيـط بـر اسـاس دانـش و اطلاعاتی 
که انسـان نسـبت به اشـكال، فضاها، عملكـرد و معنای 
ظاهـری و باطنـی آنها دارد، یكـی از اولين نتایج مترتب 
بـر تماس انسـان با محيط ميباشـد. این ادراک، سـبب 
می گـردد تـا انسـان مراتـب مختلـف ارتبـاط اعـم از 
احسـاس هویت )این همانی(، احسـاس سرور و خوشی، 
احسـاس غـم و انـدوه، احسـاس غـرور، حقـارت، تفوق، 
از خودبيگانگی و بسـياری احساسـات و ارتباطات روانی 
بـا محيـط برقـرار نماید که هر کـدام از این احساسـات 
ثمـره رابطـه ایسـت کـه اصـول و ارزشـهای فرهنگـی 
انسـان یـا ارزشـهای نهفته یـا متجلی در محيـط برقرار 

مينماید )نقـی زاده، 1381(.
روانشناسي محیطي

عنـوان ایـن دانش، اولين بار توسـط »ویلـی هلپاک«  و 
بـا طرح این موضوع که خورشـيد و مـاه چگونه فعاليت 
انسـانها را تحـت تاثيـر قـرار می دهـد، تاثيـر محيـط 
خارجـی و تاثيـر رنـگ و فـرم، بـه بيـان نظـرات خـود 

پرداخته اسـت. در سـالهای بعد از جنـگ دوم، و بدليل 
نيـاز مبـرم بـه توسـعه روانشناسـی اجتماعـی و بویـژه 
قرارگيـری جوامع در شـرایط »تغيير«، سـبب گردید تا 
روانشناسـان در پی بكارگيری تئوری های روانشـناختی 
در زمينـه هـای مورد نظر باشـند. این اقدامـات غالباً در 
شـرایط آزمایشـگاهی صـورت می پذیرفـت، بـه همين 
دليـل صحـت نتایج این آزمایشـها در جهـان واقع مورد 
تردیـد بـود. در نتيجـه روانشناسـان محيطـی اقـدام به 
انجـام مطالعـات خـود در محيـط خـارج از آزمایشـگاه 
نمودنـد. امـروزه روانشناسـی محيطـی در زمينه هـای 
برنامه هـای  معمـاری،  و  طراحـی  نظيـر  مختلفـی 
تلویزیونـی و نيـز تبليغـات کاربـرد دارد. روانشناسـی 
محيـط دانشـی ميـان رشـته ایسـت کـه بـر کنـش و 
واکنـش بين انسـان و محيـط پيرامونش تمرکز داشـته 
آثـار ایـن رابطـه را مورد بررسـی قرار می دهـد. چنانكه 
دربـالا اشـاره شـد، واژه محيـط در تعریفـی گسـترده، 
دربرگيرنـده محيـط طبيعـی، زمينه هـای اجتماعـی، 
محيـط مصنـوع و محيـط یادانـدوزی ميباشـد. بطـور 
خلاصـه، بـه منظـور بررسـی مسـائل مبتلـی به انسـان 
)بعنـوان موضـوع علـم روانشناسـی(، و رابطـه متقابلش 
بـا محيـط؛ فـارغ از مقيـاس محيـط مزبـور، می بایـد 
بـه تاثيـر شـرایط محيطی بـر رفتـار، فعاليـت و عادات 
انسـانها توجـه نمـود. بـا در اختيـار داشـتن مدلـی از 
شـخصيت و رفتـار انسـانی، امـكان طراحـی، مدیریت، 
خواهـد  ایجـاد  محيط هایـی  بازیابـی  یـا  پيش بينـی 
شـد تـا رفتـار معقول یـا مـورد انتظـار را ارتقا دهـد، یا 
رفتارهایـی را کـه در نبـود کيفيـات محيطـی موردنظر 

نمودار 3 )سمت راست(. ساختارشناسي محیطي از ديدگاه 
جكل؛ ماخذ: جلیلي، 1388.

نمودار 4 )سمت چپ(. مدلي از رفتار که در آن انگیزه به 
عنوان فرايندي پويا ارائه شده است؛ ماخذ: مطلبي، 1380، 

ص 62.
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بـروز خواهـد کـرد را پيش بينـی نمـود و موقعيت های 
مسئله سـاز را تشـخيص داد. روانشناسـی محيطـی در 
پـی توسـعه چنينـی مدلـی از شـخصيت انسانی سـت. 
روشـها و گرایش هاي روانشناسـي محيطـي عبارتند از:

1.»روانشناســــــی محیطــی مسئله محور« 
)Problem oriented(: روانشناسـی محيطـی، مطالعـه 
رفتـار  بـر  تاثيـر آن  و  بيـن محيـط  رابطـه  مسـتقيم 
انسانهاسـت. جنبـه مشـخص ایـن دانـش، بـر اسـاس 
شناسـایی مسـئله و معضـل، و متعاقـب آن، جسـتن 
راه حـل اسـتوار اسـت. منظور از مسـئله، مواردی سـت 
کـه اکثـر افراد جامعـه را تحت تاثيـر قـرار داده و طيف 
وسـيعی از مشـكلات، ماننـد اثـرات روانشناسـی تراکم 
جمعيتی شـهرها تـا طراحـی معماری بناهـای عمومی 
و نيـز از کيفيـت عرصه هـای همگانـی تـا عرصه هـای 
خصوصی و خانوادگی را شـامل می شـود. مسائلی نظير 
افزایـش جمعيـت و تراکـم، آلودگـی صوتی، اسـتاندارد 
پایيـن زندگـی و اضمحلال زندگی شـهری سـبب بروز 
تبعاتـی بـرای افـراد جامعه می گـردد. بدیهی سـت هم 
مسـئله موردنظـر و هـم راه حـل ارائه شـده می باید در 
شـرایط زندگی واقعـی و در اثنای زندگـی روزمره )و نه 

در شـرایط آزمایشـگاهی( مـورد بررسـی قـرار گيرد.  
2. »روانشناســـــی محیطـی سـازمان محور« 
بررسـی  بـه  گرایـش  ایـن   :)Systems oriented(
افـراد و اعضـای گروههـا، جوامع و سـازمانها می پردازد. 
بررسـی روابـط داخلـی اعضـا و تاثير آن بـر همپيوندی 

جامعـه هـدف از ویژگيهـای ایـن گرایش اسـت.

سایر گرایشها عبارتند از:
 value( 1.»روانشناسـی محیطـی ارزش محـور« 

oriented(؛
2.»روانشناسی محیطی میان رشته اي محور« 

)Interdisciplinary oriented(؛
3. »روانشناسی محیطی فضا-زمان محور«

)Space-over-time orientation( )ر. ک: ویكي پيدیـاي 
فارسي، زمان برداشـت: 1394(.

همچنيـن از سـویي دیگـر، مي توان گفت کـه: در ميان 
نظریـه هـای مختلـف محيط بيشـتر بـه عنـوان عاملی 
تاثيرگـذار بر رفتار انسـان فرض می شـود. با پيشـرفت 
دانـش روانشناسـی محيطـی دیگـر انسـان و رفتـار او 
متاثـر از محيـط نيسـتند بلكـه بـر رونـد شـكل گيری 
محيـط اثـر متقابـل دارنـد. در زمينـه »تاثيـر محيط و 
معمـاری بـر رفتار« می تـوان بـه 3 دیدگاه اشـاره کرد:

1. »جبری نگـری معماری«: از این دیـدگاه معماری 
و محيـط اطـراف دليل بـروز رفتار در فـرد خواهند بود. 
ایـن دیـدگاه از نخسـتين دیـدگاه هـا در مـورد تاثيـر 
معمـاری بـر رفتار انسـان بـوده اسـت. لنـگ در ابتدای 
کتـاب آفرینـش، نظریـه معمـاری بيـان می کنـد کـه 
بيشـتر نظریـه هـای معمـاری بـر ایـن اعتقاد و اسـاس 
بـوده اسـت کـه محيـط سـاخته شـده، یكـی از عوامل 
تعييـن کننـده رفتـار اجتماعی انسـان بوده اسـت. این 
دیـدگاه در گفتـار آلتمن قابل مشـاهده اسـت: »محيط 
و رفتـار آن قـدر در هـم تنيده شـده اند که به سـختی 
مـی تـوان آنهـا را از هـم تفكيـک کـرد. رفتـار را نمـی 

نمودار 5 )سمت راست(. روانشناسي محیطي محل اتصال 
علم معماري و علوم رفتاري

نمودار 6 )سمت چپ(. ساسله مراتب محیط از ديدگاه 
سانفلد، ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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تـوان مسـتقل از رابطه درونـی آن با محيـط درک کرد 
و رفتـار را بایـد در بسـتری محيطـی تعریـف کـرد.« 
امـا ایـن دیـدگاه در واقـع نوعـی »اعتقـاد بـه جبریـت 

اسـت. معماری« 
دیـدگاه  ایـن  در  نگـری محیطـی«:  2.»اختیـاری 
انتخـاب فـرد باعـث بـروز رفتار خواهـد بـود. بل ضمن 
بيـان ایـن نگـرش بـه محيـط عنـوان مـی کنـد کـه 
جبـری نگـری بـه شـكل مطلـق و نـاب بـاوری مبالغه 
آميز اسـت. اختياری نگری در واقع شـكل تعدیل شـده 
ای از جبـری نگری اسـت. مطابق ایـن دیدگاه: »محيط 
عرضـه کننـده فرصـت های رفتـاری و نيز عامـل ایجاد 
محدودیـت هـای بالقـوه اسـت«. از این دیـدگاه محيط 
معمـولا باعـث بـروز رفتـار نمـی شـود، در ایـن نگرش 
انتخـاب ماسـت کـه نقـش مشـخص کننـده را دارد: 
»اختيـاری نگـری محيطـی، محيـط را تنهـا تعييـن 
کننـده رفتـار نمـی دانـد، بلكـه آن را زمينـه ای بـرای 

وقـوع رفتـار مـی داند.«
3.»احتمالـی نگـری محیطـی«: ایـن نگـرش حـد 
وسـطی از دو دیـدگاه قبـل اسـت. این دیـدگاه در واقع 
حـد وسـط دیـدگاه هـای جبـری نگـری و اختيـاری 
نگـری اسـت. در ایـن دیـدگاه فـرض بـر این اسـت که: 
»هـر ارگانيسـمی در هـر موقعيـت محيطـی ممكـن 
هـر  البتـه  برگزینـد.«  گوناگونـی  هـای  پاسـخ  اسـت 
رفتـاری واجـد درجـه ای از احتمـال اسـت کـه ایـن 

درجـات احتمـال ناشـی از تاثيـر عوامـل غيـر معماری 
و هـم ناشـی از تاثيـر عوامل معمـاری و طراحی اسـت. 
بـا ایـن فـرض مـی تـوان بـروز بعضـی از رفتارهـا را در 
افـراد در  از محيـط هـا محتمل-تـر دانسـت.  برخـی 
مقابـل کلمـه محيـط کالبـدی، از واژه محيـط فرهنگی 
نيـز نـام می برنـد. ایـن ناميـدن اشـاره به کافـی نبودن 
جنبـه کالبـدی محيـط بـرای افـراد دارد. لنـگ اعتقاد 
دارد: »زندگـی انسـان در محيط فرهنگـی جریان دارد« 
محيـط هـای سـاخته شـده، بخشـی از محيـط هـای 
فرهنگـی، زمينی یـا جغرافيایی اسـت در واقع مجموعه 
ای از انطبـاق پذیـری ها را شـامل می شـود که انسـان 
بـا آن محيط هـا ایجـاد می کنـد. )ر. ک: لنـگ، 1378؛ 

و مطلبـي، 1377(.
مهم تریـن مكاتـب روانشناسـی محيطی که تاثيـر  ژرفی 
بر تئوری های محيطی داشـته اند، مكتب »روان شناسـی 

نمودار 7 )سمت 
راست(. انواع گرايشهاي 
روانشناسي محیطي در 

نگرش سیستمي؛

نمودار 9 )سمت راست(. انواع گرايش هاي 
روانشناسي محیطي از نگرش محتوايي

 نمودار 10 )سمت چپ(. انواع گرايش هاي 
روانشناسي محیطي از نگرش نظريه هاي علمي؛ 

ماخذ: ترسیم نگارندگان.

نمودار 8 )سمت چپ(. انواع گرايش هاي 
روانشناسي محیطي در نگرش رفتاري.
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گشـتالت«1 و »روانشناسـی سازشمند یا تبادلی« و مكتب 
»روان شناسـی بوم شناسـی )اپتيكـی(« جيمـز گيبسـون 

هسـتند. در واقـع باید گفت:
1.»روانشناسـی گشـتالت«: بـر الگوهـای ادراکـی و 
همریختـی بين شـكل ها و تجربيـات ادراک محيطی با 
فرآینـد شـكل گيری نظـام عصبی در انسـان علاقه مند 
اسـت  عبـارت  گشـتالت  روان شناسـی  درک  اسـت؛ 
از درک مفاهيـم مرکـزی آن، کـه در ميـان مفاهيـم 
اصلـی، گشـتالت و ميـدان )field( را می تـوان نـام برد. 
کلمـه آلمانـی گشـتالت در انگليسـی بـه قالـب، هيئت 
و سـاختار، شـكل یـا الگـو ترجمـه شـده اسـت. مكتب 
گشـتالت اولين حرکت روان شـناختی آلمـان، بر مبنای 

روش آزمایـش بـود. اسـتدلال اصلـی آن هـا ایـن بـود 
کـه حقایـق روان شـناختی »از ذرات ایسـتای نامربـوط 
تشـكيل نمی شـود« و لـذا مطالعـه آن ها نيازمند شـيوه 
کل گراسـت. آن هـا عقيـده داشـتند کـه ادراک، ترکيب 
نامتشـكلی از عناصـر نيسـت کـه بطور متوالـی بصورت 
مفاهيمـی معنـی دار در ذهـن با هم پيوسـتگی داشـته 
باشـند، بلكـه ادراک را کليتـی منسـجم و متشـكل از 
گشـتالت  یـک  یـا   )configuration( هيئـت  یـک 

می دانسـتند.
1.»روانشناسی سازشـمند«: تجربـه انسان از محيط 
و ارتبـاط متقابـل انسـان و پيرامونش را مبنا قـرار داده 
و ادراک را بـه ماننـد فرآیندی سازشـمند بين مشـاهده 

  جدول 1. تعاريف ارائه شده از روانشناسي محیطي؛ ماخذ: نگارندگان.

1.  روانشناسـی گشـتالتی، بـه الگـو واره هـای ادراکی و برهمكنش ميان شـكلها و تجربيات ادراک آدمـی می پردازد که دارای سـاز وکار 
عصب شـناختی در فرآیند شـناخت ادراکی اسـت. روانشناسـی سـازگارمند تجربه آدمی و محيط را در بسـتر خوانشـی از تقابل انسـان 
و محيـط بـرای برپایـی سـازش بـا سـاختار محيطـی مـورد بررسـی قـرار می دهد، حـال آنكـه روانشناسـی بوم شـناختی بر ایـن اصل 
 .)1966,Gibson( تاکيـد دارد کـه داده هـای محيطـی بی واسـطه و بـی نياز از پـردازش ذهن انسـان با حـواس  آدمی دریافـت می شـود
روان شناسـی گشـتالت بـر پایـه ایـن ایـده اسـت کـه مـا چيزهـا را بـه صـورت یـک کلّ یكنواخـت تجربـه می کنيـم. ایـن رویكـرد به 
روان شناسـی ابتـدا در آلمـان و اتریـش و در خـلال قـرن نوزدهم در پاسـخ به رویكـرد جزئی نگر سـاختارگرایی پدید آمـد. این متفكران 
بـه جـای شكسـتن افـكار و رفتـار بـه کوچكتریـن عناصر، عقيـده دارند کـه باید کلّ تجربـه را مورد نظـر قـرار داد. به عقيـده آن ها، کلّ 
بزرگتـر از مجمـوع اجزا اسـت. گشـتالت یک اصطلاح آلمانی اسـت کـه معادل های متعدد از جمله فرم، شـكل بندی، هيئـت و کلّ برای 

آن پيشـنهاد شـده است.
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گـر و محيـط مورد بررسـی قرار مـی دهد؛
2. »روانشناسـی بـــــوم شناختی )اپتیكی(«: 
گيبسـون محيـط و بوم را پایه و اسـاس تمامـی داده ها 
می دانـد. او معتقـد بـود کـه داده هـای محيطـی بـه 
گونـه ای مسـتقيم و بـدون نيـاز بـه نيـروی پـردازش 
مغـز آدمـی از طریـق انـوار محيطی و به وسـيله حواس 
حسـی آدمـی کـه به مثابـه یک نظـام )سيسـتم( عمل 

می کنـد، دریافـت می شـود.
در ادامـه بـه بررسـي برخـي از مفاهيـم در ایـن رابطـه 

مي شـود: پرداختـه 
بـرای  انسـانی«:  نیازهـای  مراتـب  1.»سلسـله 
تدویـن  زیـادی  مدل هـای  انسـانی  نيازهـای  تعریـف 
شـده اسـت کـه از بيـن آنهـا مـدل مقياس احساسـات 
اصلـی در رقابـت »الكسـاندر ليتـون« و مـدل سلسـله 
مراتب نيازهای انسـانی »مازلو« مورد اسـتفاده طراحان 
محيطـی قرار می گيـرد. مدل نيازهای الكسـاندر ليتون 
وسـيله مناسـبی برای درک ماهيت محيط ساخته شده 
در عيـن احتـرام بـه انسـان اسـت. ایـن نيازهـا عبارتند 
از: امنيـت فيزیكـی، ابـراز دشـمنی، ابـراز عشـق، حفظ 
علایق شـخصی، شناسایی شـدن، بيان خود انگيختگی، 
تشـخيص جایـگاه خـود و دیگـران در جامعـه، حفظ و 
مراقبـت از عضویـت گروهـی معين، تعلق بـه یک نظم 
معنـوی اشـكال ایـن مـدل عـدم وجـود دسـته بندی و 
نظـم مشـخص و پيچيدگـی نيازهاسـت. آبراهـام مازلو 
سلسـله مراتبـی از نيازهـا از قوی ترین تـا ضعيف ترین 
پيشـنهاد کـرده اسـت. سلسـله مراتـب پيشـنهادی او 

بـه ترتيـب زیـر اسـت: 1. نيازهـای فيزیولوژیـک مانند 
گرسـنگی و تشـنگی؛ 2. نيازهـای ایمنی مثـل امنيت و 
محافظت در مقابل صدمات؛ 3. نيازهای تعلق و دوسـت 
داشـتن مثـل عضویـت در گروه هـای اجتماعـی و نياز 
عاطفـی؛ 4. نيـاز بـه قدر یعنی فـرد نزد خـود و دیگران 
دارای ارزش بالایـی باشـد؛ 5. نيـاز بـه خـود شـكوفایی 
کـه بيانگـر ميل بـه ارضای ظرفيـت های فردی اسـت؛ 
6. نيازهـای شـناختی و زیبـا شـناختی ماننـد ميـل به 

دانسـتن و تمایـل بـه زیبایی بـرای زیبایی.
اسـت  رفتـار  هدایتگـر  نيـروی  انگيـزه  2.»انگیـزه«: 
و رفتارهـا در جهـت ارضـای نيازهـای انسـانی شـكل 
می گيرند. نيازهای مشـترک شـناخته شـده در انسـان 
دامنـه وسـيعی از جمله نيازهـای فيزیولوژیكی نيازهای 
زیسـتی یـا نيازهـای اجتماعـی و اکتسـابی را در بر می 
گيرنـد. نيازهـا از هـر گروهی که باشـند سـبب افزایش 
تنـش یـا انـرژی درونـی فـرد می شـوند و در حقيقـت 

ایجـاد انگيـزه می کننـد.
3.»نیـاز«: هر فـرد دارای تعدادی نيازهای ذاتی اسـت 
کـه فعال کننـده و هدایت کننـده رفتـار اوسـت. ایـن 
نيازهـا غریـزی هسـتند یعنـی مـا بـا آنهـا بـه دنيا می 
آیيـم امـا رفتارهایـی کـه ما بـرای ارضـا ایـن نيازها به 
کار می بریـم ذاتـی نيسـتند، بلكـه آموختنـی بـوده و 
بنابرایـن افـراد مختلـف ممكـن اسـت در نحـوه ارضای 
انگيـزه هـا تفـاوت هـای زیـادی پيـدا کننـد )پاکـزاد، 

.)34 1385، ص 
4.»فعالیـت«: از آنجـا کـه نياز یـک مفهوم انگيزشـی 

نمودار 11. اهمیت نقش طراح و کاربر در مراحل پروژه؛ ماخذ: اسلامي، 1386.
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دارد مسـتلزم حرکـت یا حـرکات خاصی بـرای برآورده 
شـدن آن نيـاز اسـت. بـه تمامـي افعـال انسـاني که در 
راسـتاي بـرآوردن یكـي از نيازهاي او انجـام مي گيرند، 
فعاليـت گفته مي شـود. علي رغم تنوع زیـاد رفتارهاي 
انسـاني مـي تـوان آن هـا را از طریـق تشـابه در جنبـه 
فيزیكـي آنهـا یـا اشـتراک در بـرآوردن نياز، در دسـته 
هـاي کوچكتـري بـا نـام فعاليـت طبقـه بنـدي کـرد 
)پاکـزاد، 1385، ص 41(.   فعاليت ها بر اسـاس جبري 
و یـا اختيـاري بودن به سـه دسـته تقسـيم مي شـوند: 
1. »فعاليـت هـاي ضـروري«: فعاليت هایـي کـه حالت 
اجبـاري داشـته و شـامل فعاليت هاي عمومـي مردم از 
قبيـل حرکت به سـمت محـل کار و یا خریـد مایحتاج 
مـي باشـد؛ 2. »فعاليـت هـاي انتخابي«: جـزو نيازهاي 
اوليـه انسـان نبـوده و از ایـن رو تنهـا در صـورت مهيـا 
بـودن زمينـه لازم انجـام مـي پذیرند. از قبيـل تفریح و 
گـردش؛ 3. »فعاليت هاي اجتماعي«: شـكل گيري این 
فعاليـت ها به واسـطه حضور افراد در فضاسـت. همانند 

فعاليـت هـاي نمایشـي، مراسـم عـزاد اري، تظاهـرات، 
مـی  همچنيـن  غيـره.  و  سـوري  چهارشـنبه  مراسـم 
تـوان فعاليـت هـا را به دو دسـته فعاليت هـاي فردي و 

فعاليـت هـاي جمعـي نيز تقسـيم بنـدي کرد.
»رفتـار«: بـه هرگونـه حرکت یـا حرکاتی که   .5
در راسـتای بـرآورده کـردن یـک نيـاز صـورت پذیـرد 
فعاليـت می گوینـد، ماننـد خـوردن در راسـتای رفـع 
نيـاز گرسـنگی و به نحـوه انجـام ایـن فعاليـت رفتـار 
اطـلاق می شـود، ماننـد خـوردن بـا دسـت یـا قاشـق. 
ایـن سـاده تریـن تعریـف از رفتار می باشـد کـه ممكن 
اسـت ایـن خطا را ایجـاد کند که چون سرمنشـاء رفتار 
نيـاز اسـت و همـه انسـان ها دارای نيازهـای مشـترک 
هسـتند، پـس رفتارهـای مشـابهی را انتظـار داریم. در 
صورتی کـه آنچـه در عمـل رخ می دهـد دسـته وسـيع 
و متنوعـی از رفتارهاسـت. در واقـع رفتـار انسـان تحت 
تاثيـر مجموعه ای از عوامـل مختلف و متفاوت قرار دارد 
کـه چگونگـی و نحوه انجـام فعاليت یعنی همـان رفتار 

توضيحات عنوان نظریه 

 اغلـب پژوهشـهای مكتـب رفتارگرایـی محـدود به جنبـه هایی از رفتـار می شـود که قابل
 مشـاهده و انـدازه گيـری هسـتند. محيـط نيز بعنـوان مجموعـه ای از محرکهـا در رابطه با
 پاسـخهایی کـه از سـوی ارگانيزمهـا ارائـه می شـود، مورد بررسـی قـرار می گيـرد ولی در
 اکثـر پژوهشـهای ایـن مكتـب نيز بـه سـاخت و رابطـه پيچيده بيـن ابعاد مختلـف محيط

.)کمتـر توجـه می شـود )مرتضـوی، 1367، ص 15

 نظریه هاي 
شناخت گرایي

 از دیـدگاه مكتـب گشـتالت، رفتـار و و فرآیندهـای پایـه روانـی از قبيـل ادراک، شـناخت،
 احسـاس و ادراک و تفكـر را نمـی تـوان به اجزاء تشـكيل دهنده آنها ماننـد پيوندها تجزیه
 کـرده، از تراکـم بررسـيهای اجـزاء بـه کيفيـت هيئـت یا ترکيـب جریـان رفتاری پـی برد

.))مرتضـوی، 1367، ص 17

نظریه گشتالت

 روان شناسـی مُحيطـی همچنيـن نظریـه هـای گوناگـون را در ارتبـاط بـا تاثيـر مُحيط بر
 انسـان و چگونگـی ارتبـاط و تعامل ما بيـن مُحيط کالبدی و تجربه انسـان از آن خلق کرده
 و سـوالات مناسـب را در ایـن ارتبـاط مطرح سـاخته اسـت تـا بتواند پژوهش هـای تجربی

 .متناسـب بـا آن نظریه هـا را به اجـرا در آورد

 نظریه
 روانشناختي
اجتماعي

 رفتـار تابـع تاثيـر متقابـل عواملـی اسـت کـه از فـرد از یكسـو و از محيـط از سـوی دیگر،
 سرچشـمه مـی گيرنـد. یكـی از مهمتریـن مبانـی این نظریـه چنين بيـان می شـود: رفتار

.)تابـع ویژگيهـای فضـای زیسـت اسـت )مرتضـوی، 1367، ص 18

 نظریه ميدانهاي
لوین

جدول 2. انواع نظريه هاي روانشناسي محیط؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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را تعييـن می کنند. رفتار انسـانی فرایندی اسـت تحت 
تاثيـر ویژگـی هـای انسـانی و عوامل مختلـف محيطی. 
در واقـع محيـط می تواند خاسـتگاه ادراک، بازشناسـی 
و اثرگـذاری و رفتـار فضایی باشـد. الگوهـای ذهنی که 
متاثـر از نيازهـا و انگيزه هـا هسـتند بـر فراینـد ادراک 
تاثيـر مـی گذارند و رفتـار فضایی خاصـی را ایجاب می 
کننـد کـه این رفتـار خود منجر بـه  تشـكيل الگوهای 

ذهنـی فـردی و جمعـی می شـود.
امـروزه فضاهاي شـهري در رابطه با رفتارهاي اسـتفاده 
کننـدگان از آن فضاهـا بررسـي مي گـردد. هـر فعاليتي 
کـه توسـط انسـان صـورت مي گيـرد اساسـاً متكـي به 
نامـدون  مقـررات  نتيجـه  فرهنـگ  و  اسـت  فرهنـگ 
و  سـبكها  سـنتها،  رسـوم،  و  آداب  عـادات،  )عـرف(، 

شـيوه هاي متداول زندگي اسـت. معماري و شهرسـازي 
بـا فضاهایـي سـرو کار دارنـد کـه انـواع فعاليتهـا در 
چارچوبهـاي متفـاوت در آنهـا اتفـاق مـي افتـد و در 
حقيقـت بـه ایـن فضاهـا معنـي و مفهـوم مي دهنـد. 
ایـن فعاليتها تابـع خصوصيات فرهنگ جامعه اي اسـت 
کـه صاحبـان ایـن فعاليتهـا بـه آنهـا تعلـق دارنـد. این 
امـر در مـورد فضاهـاي شـهري بـه خصـوص خيابانها و 
ميادیـن بـه شـدت مطـرح اسـت. »فرهنـگ، الگوهـاي 
رفتـاري را بوجـود مـي آورد و در نتيجـه ایـن الگوهـاي 
از  رفتـاري تعييـن کننـده چگونگـي اسـتفاده مـردم 
از  مـردم  اسـتفاده  نحـوه  بنابرایـن  مي شـوند.  فضاهـا 
فضـا براسـاس فرهنـگ مي باشـد. بـه عنـوان مثـال در 
هندوسـتان خيابـان معجونـي از فعاليتهـاي متعـدد و 
متنـوع اسـت. کـه در نتيجـه انـواع بـو، صـدا و مناظـر 
عجيـب و غریـب  در هـم بافتـه شـده اند. در حاليكـه 
در جوامـع غربـي پيـاده روي و پرسـه زدن در خيابانهـا 
عملـي ناپسـند محسـوب مي شـود و حتـي در برخي از 
سـاعات شـبانه روز نـه تنهـا خـوش آینـد نيسـت بلكه 

خطـر جانـي نيـز دارد« )بحرینـی، 1384، ص 3(.
مجموعـه ای  شـامل  محيـط  رفتـاری:  قرارگاه هـای 
یكدیگـر  درون  کـه  اسـت  رفتـاری  قرارگاه هـای  از 
قـرار گرفته انـد و بـا هـم فصـول مشـترک دارنـد. ایـن 
اساسـی اند:  عنصـر  دو  دارای  رفتـاری  قرارگاه هـای 
یـک الگـوی شـاخص رفتـار و یـک محيـط فيزیكـی. 
محيـط فيزیكـی سـاختاری کالبـدی مرکب از سـطوح 

نمودار 12 )سمت راست(. فرايند رفتار انسان در محیط؛ ماخذ: پاکزاد، 
1385، ص 49؛ 

نمودار 13 )سمت چپ(. بررسی رابطه محیط و رفتار؛ 
ماخذ: زراعت دوست، 1379، ص 8.
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نمودار14. رابطه فرهنگ الگوي رفتاري و نحوه استفاده از فضا؛ ماخذ: بحرينی، 1384، ص 3.

11 
 

 
 

ٝطيظ ٣ ثفـوی ـاثغ٦  )وٞز زخ(. ٤ٞ١13ؼاـ ؛ ٣ 49، َ 1385ىفای٢ؽ ـىشبـ ا١ىبٟ ؼـ ٝطيظ؛ ٝبغؿ: دبّكاؼ،  )وٞز ـاوز(. ٤ٞ١12ؼاـ 
 .8، َ 1379 قـافز ؼ٣وز، ٝبغؿ: ؛ـىشبـ

ٕيفؼ  ٕفؼؼ. ٧ف ىقبٙيشی ٦ّ س٤وظ ا١ىبٟ ٤ِـر ٝی اٝف٣ق٥ ىضب٧بی ٨ٌفی ؼـ ـاثغ٦ ثب ـىشبـ٧بی اوشيبؼ٥ ٢٢ّؽٕبٟ اق آٟ ىضب٧ب ثفـوی ٝی
٧بی ٝشؽا٣ٗ ق١ؽٕی  ٣ ٌي٥٤ اوبوبً ٝشْی ث٦ ىف٢٧ٔ اوز ٣ ىف٢٧ٔ ١شيد٦ َٝفـار ١بٝؽ٣ٟ )ففه(، فبؼار، آؼاة ٣ ـو٤ٛ، و٢ش٨ب، وج٨ْب

اوز. ٝقٞبـی ٣ ٨ٌفوبقی ثب ىضب٧بیی وف٣ ّبـ ؼاـ١ؽ ٦ّ ا٤١اؿ ىقبٙيش٨ب ؼـ زبـز٤ث٨بی ٝشيب٣ر ؼـ آ٨١ب اسيبً ٝی اىشؽ ٣ ؼـ ضَيَز ث٦ ای٠ 
ٌٚ ؼاـ١ؽ. ای٠ اٝف ای اوز ٦ّ ِبضجبٟ ای٠ ىقبٙيش٨ب ث٦ آ٨١ب سق ؼ٢٧ؽ. ای٠ ىقبٙيش٨ب سبثـ غ٤ِّيبر ىف٢٧ٔ خبٝق٦ ىضب٧ب ٝق٢ی ٣ ٝي٤٨ٛ ٝی

آ٣ـؼ ٣ ؼـ ١شيد٦ ای٠  ىف٢٧ٔ، ا٧٤ٖٙبی ـىشبـی ـا ث٤خ٤ؼ ٝی»ؼـ ٤ٝـؼ ىضب٧بی ٨ٌفی ث٦ غ٤َّ غيبثب٨١ب ٣ ٝيبؼی٠ ث٦ ٌؽر ٝغفش اوز. 
ث٦  ثبٌؽ. ١٤ٌؽ. ث٢بثفای٠ ١ط٥٤ اوشيبؼ٥ ٝفؼٛ اق ىضب ثفاوبن ىف٢٧ٔ ٝی ا٧٤ٖٙبی ـىشبـی سقيي٠ ٢٢ّؽ٥ ز١٤ٖٖی اوشيبؼ٥ ٝفؼٛ اق ىضب٧ب ٝی

ف٤٢اٟ ٝثبٗ ؼـ ٢٧ؽ٣وشبٟ غيبثبٟ ٝقد١٤ی اق ىقبٙيش٨بی ٝشقؽؼ ٣ ٝش٤٢ؿ اوز. ٦ّ ؼـ ١شيد٦ ا٤١اؿ ث٤، ِؽا ٣ ٢ٝبؽف فديت ٣ مفیت  ؼـ ٧ٜ 
٤ٌؼ ٣ ضشی ؼـ ثفغی اق وبفبر  ا١ؽ. ؼـ ضبٙي٦ْ ؼـ خ٤اٝـ مفثی ديبؼ٥ ـ٣ی ٣ دفو٦ قؼٟ ؼـ غيبثب٨١ب فٞٚی ١بدى٢ؽ ٝطى٤ة ٝی ثبىش٦ ٌؽ٥
 (.3، َ 1384)ثطفی٢ی،  «٦١ س٨٢ب غ٤ي آی٢ؽ ١يىز ث٦ْٚ غغف خب١ی ١يك ؼاـؼٌجب٦١ ـ٣ق 

 

 
 

 .3، َ 1384. ـاثغ٦ ىف٢٧ٔ ا٤ٖٙی ـىشبـی ٣ ١ط٥٤ اوشيبؼ٥ اق ىضب؛ ٝبغؿ: ثطفی٢ی، ٤ٞ١14ؼاـ

ا١ؽ ٣ ثب ٧ٜ ى٤ّٗ ٍٝشفُ ٧بی ـىشبـی اوز ٦ّ ؼـ٣ٟ یْؽیٖف ٍفاـ ٕفىش٦ای اق ٍفاـٕب٥: ٝطيظ ٌبٝ٘ ٝد٤ٞف٦ها مرفتار قزيرگاه
ٝطيظ ىيكیْی وبغشبـی  یِ ا٤ٖٙی ٌبغُ ـىشبـ ٣ یِ ٝطيظ ىيكیْی. :ا١ؽ٧بی ـىشبـی ؼاـای ؼ٣ ف٢ّف اوبویای٠ ٍفاـٕب٥ ؼاـ١ؽ.

اسبً ٣ زيؽٝبٟ ىضب ـا  ٧ب،٦ّ ىضب٧بی ثبق ٣ وجك، وبغشٞبٟاوز ؼـ ا٧٤ٖٙبی غبَ ّت اق وغ٤ش ٝفسجظ ث٦ ٧ٜ ٣ ٝشٍْ٘ ّبٙجؽی ٝف
١٤ٌؽ. ٝؽاـ ـىشبـ ث٦ ا١ؽ ٣ ث٦ عفً ٝػشٚيی ـ٠ٌ٣ ٝی٧بی ٝػشٚو سفّيت ٌؽ٧٥ب، ٣ ـ١ٖؽا٦١، ثبىزای٠ وغ٤ش اق ٤ٝاؼ ؼ٢٧ؽ.سٍْي٘ ٝی

سفّيجی اق ىقبٙيز ٣ ْٝبٟ  «ٍفاـٕب٥ یب ْٝبٟ ـىشبـی»ٝغفش ٌؽ.  «ثبـّف»ف٤٢اٟ ٣اضؽی ثفای و٢دً ٣ سطٚي٘ ٝقٞبـی ا٣ٙي٠ ثبـ س٤وظ 
. 3؛ عفش غبِی اق ٝطيظ )ٝطيظ ّبٙجؽی(. 2. ىقبٙيشی ٍبث٘ سْفاـ ٣ اـسدبفی )ا٤ٖٙی خبـی ـىشبـ(؛ 1 اوز ٦ّ ؼاـای اخكای قیف اوز:

 ؼ٣ـ٥ قٝب١ی غبَ.. 4؛ ـاثغ٦ ای وبقٕبـ ثي٠ ای٠ ؼ٣ )٧ٞىبغشی(

 فرهنگ

 Culture 

 الگوی رفتاری

Behavior Pattern (B-P) 

 فضا از استفاده نحوه

Activites in Space 

جدول 3. نظريه تاثیر محیط کالبدي بر رفتار انسان؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 4. معناي محتلف محیط انسان ساخت از نگاه گیبسون؛ ماخذ: نگارندگان.
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مرتبـط به هـم و متشـكل در الگوهای خاص اسـت که 
فضاهای باز و سـبز، سـاختمان ها، اتـاق و چيدمان فضا 
را تشـكيل می-دهنـد. ایـن سـطوح از مـواد، بافت هـا، 
و رنگدانه هـای مختلـف ترکيـب شـده اند و بـه طـرق 
عنـوان  بـه  رفتـار  مـدار  می شـوند.  روشـن  مختلفـی 
واحـدی بـرای سـنجش و تحليـل معمـاری اوليـن بـار 
توسـط »بارکر« مطرح شـد. »قرارگاه یا مكان رفتاری« 
ترکيبـی از فعاليـت و مكان اسـت کـه دارای اجزای زیر 
اسـت: 1. فعاليتـی قابل تكرار و ارتجاعـی )الگوی جاری 
رفتـار(؛ 2. طـرح خاصی از محيط )محيـط کالبدی(؛ 3. 
رابطـه ای سـازگار بيـن ایـن دو )همسـاختی(؛ 4. دوره 

خاص.  زمانـی 
 اگـر یـک الگوی جاری رفتـاری در یک مـكان کالبدی 
در زمـان هـای مختلـف بروز کنـد، آن مكان مـی تواند 
جزیـی از یـک یـا چنـد قـرارگاه رفتـاری باشـد. یـک 
قـرارگاه رفتـاری مـی توانـد نيازهـای یـک فـرد را )از 
ابتدایی تریـن تا پيچيده ترین( بـرآورده کند هر قرارگاه 
رفتـاری می تواند یک حریم داشـته باشـد کـه رفتار در 
آن مسـتقر می شـود. مشـكل حریم وقتی بروز می کند 
کـه فعاليت هایـی کـه نيـاز به تفكيـک دارند بـه خوبی 
تفكيک نشـوند. »قـرارگاه رفتاري« یـا »مكان رفتار« را 
مي تـوان واحـد اجتماعـي کوچكـي بشـمار آورد کـه از 
آميـزش یـک »فعاليـت« و یـک »مـكان« بوجـود مـي 
آیـد و عرصـه اي بـراي بـروز عملكردهـاي آن محيـط 
شـهري بـه حسـاب مي آید. نظریه سـطح اشـباع منابع 
انسـانی یكـي از مفاهيـم کليـدي در نظریـه مـكان- 
رفتـار یـا همـان قـرارگاه های رفتاری اسـت. بـه دلایل 
مختلفـي یـک مـكان رفتـار ممكن اسـت تعـداد کم یا 
زیـادي از افـرادي را کـه متمایـل به فعاليت هسـتند به 
خـود جـذب نمایـد. وقتي که افـراد زیـادي در پيرامون 
موضـوع کار حضـور دارنـد و مكان رفتـار از یافتن راهي 
بـراي ورود افـراد بيشـتر ناتـوان اسـت، پدیـده اشـباع 
بـالاي منابـع انسـاني رخ مي دهـد. از سـوي دیگر وقتي 
کـه افراد کمـي جذب فعاليت مي شـوند، پدیـده فقدان 
1986(؛  )ویكـر،  مي دهـد  رخ  انسـاني  منابـع  اشـباع 
ایسـتایي  موجودیـت  رفتـاری،  مكا ن هـاي  بنابرایـن 

ندارنـد و در هـر دوحالـت فـرا اشـباع و فقـدان اشـباع، 
کارایـي مطلـوب از دسـت مي رود. 

فضای شهری و ابعاد اجتماعی - رفتاری 
در بررسـی تاریخ شـكل گيری نظریات طراحی شـهری 

و شهرسـازی توجـه بـه دو نكته حائز اهميت اسـت:
1.بـا مـرور آراء صاحبنظـران و نظریه پـردازان درمی یابيم 
کـه پـس از تاکيد برمسـایل مربوط بـه ادراکات فضایی 
تقویـت  بـه  توجـه  لـزوم  زیباشـناختی،  و  بصـری  و 
تعامـلات اجتماعـی و تاثيـرات محيطـی- رفتـاری در 
ادبيـات شهرسـازی وارد شـدند، و پـس از آن امـروزه با 
تثبيـت تقریبـی نقـش کالبـدی و اجتماعـی فضاهـای 
شـهری بيشـترین فعاليت هـا و نظریه هـا مبتنـی بـر 
ملاحظـات زیسـت محيطـی، پایـداری و ایجـاد امنيت 
و انسـان مـداری در قلمـرو هـای عمومی می باشـد. اما 
لازم بـه ذکـر اسـت لـزوم توجـه بـه مطالعـات رفتاری 
و تعامـلات اجتماعـی جـز لاینفـک طرح های شـهری 
امـروزی اسـت. در واقـع دسـتيابی بـه شـهری پایـدار 
رابطـه تنگاتنگـی با ميزان پاسـخگویی محيـط و فضای 
عمومـی به تمامی ابعـاد نيازهای انسـانی دارد. و هر جا 
بحـث نيـاز مطرح می شـود رفتـار نمود عينـی می یابد 

)کاشـانی جـو، 1389(. 
2.نكتـه دوم اینكه توجه صرف به مسـایل زیباشـناختی 
و ادراکات بصـری مشـكلات زیـادی بـرای اجتماعـات 

نمودار 15. سطوح 6گانه محیط از ديد روانشناسي بوم 
شناختي گیبسون؛ ماخذ: ترسیم نگارنده.
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بررسـی آن حائـز اهميـت می باشـد. 

بیان يافته هاي توصیفي تحقیق
در ادامـه بـه بررسـی تاریخـی نظـرات مطـرح شـده در 
حيطـه مسـایل اجتماعی و علـوم رفتـاری و تاثير آن بر 

محيـط و کالبـد شـهرها پرداخته مي شـود.
1.»جـان لنـگ«: بـا انتشـار نظریـه خـود در کتـاب 
»آفرینـش نظریـه معمـاری« بـه بررسـی نقـش علـوم 
رفتـاری در طراحـی محيـط پرداختـه اسـت. وی بـا 
تبييـن و تفهيـم دقيـق رابطـه ميـان انسـان و محيـط، 
دریافـت انسـان از فضـا و تصـورات مـردم از محيـط را 
بررسـی کرده و معتقد اسـت تشـكيل طرحـواره ذهنی 
در اثـر تعامـل انسـان و محيـط تعيين کننـده رفتارهـا 
انسـان در فضـای شـهری اسـت. وی  و فعاليت هـای 
شـده،  سـاخته  محيـط  قابليت هـای  بـه  اشـاره  بـا 
قرارگاه هـای رفتـاری را مكانی بـرای تعاملات اجتماعی 

محلـی ایجـاد نمودنـد کـه منجـر بـه توليـد نظریـات 
محيطـی رفتـاری بـا لزوم تاکيـد بر تعامـلات اجتماعی 
شـدند. امـا هميـن نظریات بسـتر رسـيدن بـه نظریات 
شـدند،  امـروزی  محيـط  کيفيـت  تاميـن  و  پایـداری 
امـروزه مقياس انسـانی و انسـان مداری در شهرسـازی 
اهميـت یافتـه و توجـه بـه تاميـن نيازهـای انسـانی از 
جملـه تاميـن ایمنـی و امنيـت محيطـی در راس کار 
طراحـان قرار گرفته اسـت. بنابراین سـير تحول ادبيات 
و نظریـات شهرسـازی نشـان مـی دهـد نه تنهـا مولفه 
هـای اجتماعـی و تاثيـرات محيطـی رفتـاری، حفـظ 
نشـده اسـت، بلكـه گسـترش و ارتقـا کيفی سـایر ابعاد 
بـر پایـه ایـن مولفه هـا و تقویـت آنهـا منجـر بـه ظهور 
نظریـات  اسـت، همچنيـن  فعلـی شـده  رویكردهـای 
مطـرح شـده در ایـن حيطه نقـش مهم و به سـزایی در 
سـاخت کالبدی شـهرهای امـروزی ایفا کرده اسـت که 

جدول 5. ابعاد نظري زيبايي شناسي محیط؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس يافته هاي تحقیق.
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و بـرآورده کـردن نيازهـای انسـانی در شـهر می دانـد. 
نظریـه  برجسـته ترین  از  راپاپـورت«:  2.»آمـوس 
پـردازان علـوم رفتـاری اسـت کـه بـه مسـایل شـهری 
توجـه ویـژه ای کـرده اسـت. وی بـه موضـوع کنـش 
متقابـل انسـان و محيـط بـه  نفـی موقعيـت انفعالـی 
انسـان در فضـای شـهری پرداختـه  اسـت و حرکـت 
و  محيـط  شـناخت  عامـل  مهمتریـن  را  محيـط  در 
طـرح ذهنـی می دانـد )کاشـانی جـو، 1389، ص 9(. 
وی بـا مطـرح کـردن موضوعاتـی همچون جهـت یابی 
در محيـط شـهری از طریـق نقـاط خـاص، کاربـری و 
دسترسـی، و توجـه بـه تاثير موضـوع ورودی و خروجی 
در مبحـث دسترسـی و تمرکـز فعاليتـی در جهت یابی 
بـه نوعی ارتبـاط محيط کالبـدی با نحوه رفتار انسـانی 

و تعامـل ایـن دو باهـم را بـه نمایـش می گـذارد.
در  سـال 1981  در  کـه  تحقيقـي  در  3.»اپلیـارد«: 
سـان  فرانسيسـكو انجام داد، نشـان  داد چگونه حمل و 
نقل و کالبد شهر بر  تعاملات اجتماعي تاثير مي گذارد. 
اپليـارد تعامـلات اجتماعـي را در خيابان هایي با سـطح 
ترافيكي متفاوت سـنجيد: ترافيک سـبک )2000 سفر 
در روز( و ترافيک سنگين )16000 ترافيک در روز(. در 
خيابـان بـا ترافيک سـنگين  تقریباً کمتر از سـه مرتبه 
تعامـلات اجتماعـي برقـرار شـد. نتایـج ایـن تحقيـق 
نشـان داد چطـور جداسـازي کامل باعث شـد سـاکنان 
دو سـمت خيابـان بـا ترافيـک سـنگين کمترین تماس 

اجتماعـي با یكدیگر داشـته باشـند. 
4.»ويلیـام وايت«: تحقيقـات گسـترده ای در زمينه 
مسـایل اجتماعـی و رفتارشناسـی در فضـای شـهری 
انجـام داده اسـت. وی معتقـد اسـت رفتـار مـردم در 
فضـای شـهری عجيـب و غيرقابـل پيش بينـی اسـت 
و آنچـه بيـش از هـر عامـل دیگـری مـردم را بـه خـود 
جـذب مـی کنـد حضور سـایر افـراد در فضا می باشـد. 
5.»هانـا آرنـت«: در کتـاب شـرایط انسـانی )1958( 
مشـوق برونگـری و زندگـی سياسـی و اجتماعی اسـت 
کـه در آن قلمـرو عمومی نقش اصلی را بـازی می کند. 
به عقيـده آرنـت فضـا در دو رده طبقه بنـدی می کنند: 
فضـای حضـور در ميان دیگران و فضـای مابين دیگران. 

هماهنگی مردم و اشـيا در تحليل و پذیرش این مطلب 
کـه روابـط اجتماعی به واسـطه اشـيا شـكل می گيرد، 
نكتـه کليـدی اسـت که در تحليـل آرنت دربـاره فضای 

عمومـی آمده اسـت )مدنی پـور، 1387، ص 198(. 
روی  بـر  گسـترده ای  مطالعـات  زوکـر«:  6.»پـاول 
فضـای شـهری ميـدان انجام داده اسـت. وی ميـدان را 
توقفگاهـی روانـی می پنـدارد که تعامـلات اجتماعی را 
در خـود جـای مـی دهد و آن را محدود بـه ابعاد بصری 
و کالبـدی نمی دانـد بلكـه بـر جنبه هـای اجتماعـی و 
فعاليت هـای جـاری در فضـا تاکيـد ویـژه ای می کنـد. 
زوکـر ادراک فضـا را معطـوف بـه تجربه حرکت انسـان 
در آن می دانـد. در هميـن دهـه طرح موضوع سـيمای 
شـهر و عناصـر پنجگانـه شـكل دهنـده تصویـر ذهنی 
سـاکنان از آن توسـط کویـن لينـچ  تحـول عظيمی در 
حوزه مسـایل شـهری ایجـاد کرد.لينچ با مطـرح کردن 
مباحث ادراکات عمومی مردم از محيط، تجسـم شـهر، 
تصویـر ذهنی شـهر معتقد بود که عوامـل متحرک و از 

جملـه انسـان در ایجـاد تصویـر هر شـهر موثرند. 
7.»جیـن جیكوبـز«: نيـز  بـا مطـرح کـردن تئـوری 
چشـمان خيابـان، خيابانها و پياده روهای شـهر را عامل 
مهمـی در تصویـر ذهنی افـراد می داند و معتقد اسـت 
کـه خيابان هـا و پياده روهـا بایـد واجـد سـرزندگی و 
امنيـت لازم باشـند و حضـور افـراد در ایـن فضاهـا را 
یكـی از عوامـل ایجاد سـرزندگی و تامين امنيت قلمداد 

مـی کند. 
8.»رومـدی پسـینی«: در سـال 1984 در راسـتای 
تكميـل و گسـترش مبحـث مسـيریابی و جهت یابـی 
کـه قبـلًا توسـط لينـچ مطرح شـده بـود و بـا مطالعات 
راپاپورت دنبال شـده بود، کتاب مسـيریابی در معماری 
بـا تاکيد بـر مطالعـات روانشناسـی محيطی را منتشـر 
کـرد. وی جهت یابـی را تنهـا منحصـر بـه تشـخيص 
مسـير از طریـق محيـط مصنـوع و عناصـر معمـاری 
نشـانه های  و  علایـم  از  مجموعـه ای  بلكـه  نمی دانـد 
بصـری، علایـم ارتبـاط شـنيداری، عناصـر قابـل لمس 
و ... را موثـر می دانـد. در واقـع وی بـه تاثيـر و تعامـل 
کالبـد و محيـط انسان-سـاخت بـا نيازهـای انسـانی 
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از طریـق حـواس پنجگانـه در فضـای شـهری تاکيـد 
می کنـد )همـان، صـص 7-5(. 

معتقـد  اسـت کـه  نظریه پـردازی  دیگـر  9.»گهـل«: 
اسـت جذابيـت شـهر را می تـوان بـا توجـه بـه انبـوه 
مردمـی کـه در فضاهای همگانـی آن گردهـم می آیند 
و وقـت خودشـان را در آن جـا می گذراننـد، شناسـایی 
کـرد )پاکـزاد،1386، ص 437(. گهـل )1987( معتقـد 
اسـت سـه نوع فعاليت در فضاي عمومي شـهري اتفاق 
مي افتـد: فعاليـت هاي ضـروري که کمتریـن تاثير را از 
محيط مـادی و فضای عمومی مـی پذیرد، فعاليت هاي 
انتخابـي و گزینشـی و فعاليت هـاي اجتماعـي کـه بـه 
صـورت بهبـود بخشـيدن بـه کيفيـت محيـط، امـكان 
دیـدار مـردم و حضـور بـه صـورت پيـاده در ایـن گونه 
فعاليت هـا نيـز افزایـش مـی یابـد. اگر کيفيـت محيط 
ضعيـف باشـد، ممكن اسـت فقط فعاليت هـاي ضروري 
در آن محيـط رخ دهـد و در نتيجـه پتانسـيل هـاي 

محيـط کارکـرد واقعـي پيدا نمـي کند.  
10.»هـاس کلا«: بـر ملحـوظ داشـتن کيفيـت هایـی 
مبتنـی بر پاسـخگویی بـه نيازهـای انسـانی و الگوهای 
رفتـاری جهت ایجـاد فضاهاي موفق شـهري تاکيد مي 
کنـد: 1. ایجـاد فضاهایـي بـراي تماشـا کردن نشسـتن 

و یـا انجـام کاري؛ 2. تعـداد کافـي صندلـي، نيمكـت و 
مكان هـاي غيـر رسـمي جهـت نشسـتن، اسـتراحت 
کـردن و تماشـاي چيـزي )مـردم دیگـر، آب و حتـي 
وسـایل نقليـه(؛ 3. امكان مشـارکت در فعاليتـي که در 
حـال رخ دادن اسـت )نشسـتن، ایسـتادن دور هـم، بـا 
هـم چيـزي خـوردن در جایي که سـایر مـردم در حال 
خـوردن هسـتند(؛ 4. امكان نگاه کـردن به چيزي مثل 
ویتریـن مغـازه هـا، مجسـمه هـا، فواره هـا، بازارهـا؛ 5. 
بهـره منـدي از تابـش آفتـاب و حفاظت در مقابـل باد. 
همچنيـن وی معتقـد اسـت: طراحـي مناسـب ممكـن 
اسـت تحـت برخـي  شـرایط، هيـچ گونـه سـرزندگي 
اجتماعـي بـه وجـود نيـاورد، »تمایـل افـراد جامعـه به 
یک مكان  طبيعتاً پيچيده اسـت و ممكن اسـت بيشتر 
حاصـل عوامـل محيطـي، فرهنگـي و تاریخـي باشـد تا 
صرفـاً عوامل طراحـي. در حقيقت طراحـي بيش از حد 
فضـا ممكـن اسـت تاثيـر منفي بـر گرایشـات محيطي 

.)Hass Klau،:1999 31( »داشـته باشـد
11.»بحرينـی« در کتـاب خـود بـا نام تحليـل فضای 
شـهری بـه ارزیابـی کمـی و کيفـی الگوهـای رفتـاری 
پـردازد.  مـی  شـهری  محيـط  از  کننـدگان  اسـتفاده 
بحرینـی معتقد اسـت نحـوه اسـتفاده از فضا ریشـه در 

نمودار 16. بازشناسي قرارگاه هاي رفتاري؛ ماخذ: دژدار و همكاران، 1391، ص 20.
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مفاهيم کليدینظریهسالنظریه پرداز

زندگی اجتماعی فضاهای 1980 ویليام وایت
شهری کوچک

تاکيـد بـر نقش اجتماعی فضای شـهری و بررسـی 
الگوهای رفتـاری مردم

تاثيـر حمـل و نقـل و کالبـد شـهر بـر  تعامـلات 1981اپليارد
اجتماعـي 

روميدی 
جهـت یابـی مـردم در فضـای شـهری و توجـه بـه مسيریابی در معماری1984پاسينی

نيازهـای ویـژه کاربـران

1987جان لنگ
آفرینش نظریه معماری )نقش 

علوم رفتاری در طراحی 
محيطی

قرارگاه هـای رفتـاری؛ تشـكيل طرحـواره ذهنـی 
از تصـورات مـردم از محيـط؛ تعامـل قابليـت هـای 

محيـط سـاخته شـده و رفتـار

قلمـرو عمومـی عامـل اصلـی برونگـری و زندگـی شرایط انسانی1958حانا آرنت
سياسـی و عمومـی

تقسـيم بندی فعاليـت در فضای شـهری: ضروری، زندگی در ميان ساختمان ها1987جان گهل
انتخابـی، اجتماعی

1989اولدنبرگ
مكان خوب، کافه ها، کافی 

شاپ ها، و دیگر پاتوق ها در 
قلب یک اجتماع

تاکيـد بـر تقویـت عرصـه هـای عمومی بـه عنوان 
قلمـرو سـوم افراد

ارزیابـی محيـط سـكونتی و معرفی فضای شـهری مكان های مردمی1990کوپر مارکس
نه هفتگا

اجتماعـی سرزندگي اجتماعي1999هاوس کلاو بسـتر  و  رفتـاری  الگوهـای  بـه  توجـه 
طراحـی بـرای  فرهنگـی 

1996حسين بحرینی
تحليل فضای شهری در رابطه 

با الگوهای رفتاری استفاده 
کننگان

ارائـه ضوابـط مناسـب طراحـی بـا تحليـل کمی و 
کيفـی فضـای خيابـان و الگوهای رفتاری اسـتفاده 

کننـدگان از فضا
فرایند اجتماعی- مكانی فضای شهریطراحی فضای شهری2000علی مدنی پور

راهنمای طراحی شهری در 2005پاکزاد
ایران

توجـه به زمينـه هـای ادراکی و رفتـاری- محيطی 
در فراینـد طراحی

ميـدان عامـل تبدیـل جامعـه بـه اجتماع نـه صرفا شهر و ميدان1959پاول زوکر
محـل تجمـع افراد

تشـكيل تصویـر ذهنـی و عناصر سـازنده سـيمای سيمای شهر1960کوین لينچ 
شـهر از دیـدگاه شـهروندان

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ 1961جين جيكوبز
آمریكایی

پياده رو عامل ایجاد تقویت و تعاملات اجتماعی
مفهوم نظارت اجتماعی از طریق طراحی

موقعيـت غيـر انفعالـی انسـان نسـبت بـه محيط و جنبه های انسانی فرم شهر1977راپاپورت
جهـت یابـی عابریـن در محيط شـهر

جدول 6. دسته بندی نظريات موجود در رابطه با بعد ادراکی و رفتاری فضای شهری؛ ماخذ: نگارندگان.
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مسـایل و بسـتر فرهنگـی دارد و محيـط کالبدی و فضا 
تعييـن کننـده رفتارهـا نمـی باشـد بلكـه می تـوان از 
طریـق طراحی، فعاليت های مناسـب را گسـترش داد و 

فعاليـت هـای نامناسـب را تحدیـد کرد.
12.»اولدنبرگ«:  در کتاب »مكان« کافه ها، کافی شـاپ ها، 
قلمـرو  سـه  پاتوق هـا  سـایر  و  کتـاب  فروشـگاه های 
تجربـه ای انسـان را تعریـف می کنـد: کاری، سـكونتی 
و اجتماعـی و معتقـد اسـت بایـد تعادل این سـه قلمرو 
بـرای آسـایش و رضایتمنـدی مـردم در زندگـی روزانه 
حفـظ شـود و از آنجـا کـه انتظـارات از خانـواده و کار 
گسـترش یافته اسـت، مـردم بـه آزادی و فعاليت هایی 
کـه در قلمـرو اجتماعـی تاميـن مـی شـود، نيـاز دارند 

 .)2003,112,carmona(
 ویژگی هـای فعاليـت )از جملـه زمـان، مـكان انجـام 
فعاليـت، طـول مـدت، رواج و تواتر( ممكن اسـت تحت 
شـرایط انسـانی یـا محيطـی تغييـر کننـد. در واقـع 
توانایـی هـای انسـان از جملـه قابليت هـای بيولوژیكی 
وی و توانایی هـای حرکتـی و حسـی در نحـوه انجـام 
فعاليـت موثرنـد. فواصلی کـه ادراک شـنوایی یا بينایی 
را تحـت شـعاع قـرار می دهنـد، توانایـی های جسـمی 
انسـان در اسـتفاده از قابليـت هـای محيطـی و بحـث 
شایسـتگی در اسـتفاده از محيـط در حيطـه شـرایط 
انسـانی قـرار می گيرنـد. همچنيـن عوامـل محيطـی 
همچـون دمـا، تابـش، وزش بـاد و... بـر دامنـه و حدود 
فعاليـت تاثيرگذارنـد. بـروز برخـي فعاليت هـا نيازمند 
ظرف مكاني مناسـب اسـت. در ارتباط با سـایر فعاليت 
هـا هم فضایي را مناسـب فعاليت مـي ناميم که معمولا 
بـا توقـف، رواج، تواتـر و مـدت زمـان فعاليـت در آن به 
نسـبت سـایر فضاها فزوني چشـم گيري داشـته باشـد. 
فعاليت هایـي کـه بـا توقـف طولانـي همـراه هسـتند. 
ایسـتادن یا نشسـتن، بيشـتر در لبه هـا و مكانهایي که 
فـرد در چنيـن فضاهایـي دیـد نسـبتا خوبـي بـه دیگر 
فعاليـت هـاي جـاري در فضـا داشـته باشـد. فضـاي 
شـهري در عيـن دارا بـودن ارزش هـاي اجتماعـي و 
فرهنگـي جامعـه، ظرف فعاليت هاي شـهري و ضرورت 
هـا مرتب بر آن نيز محسـوب مي گـردد. گهل در کتاب 

خـود ایـن فعاليت ها را در سـه طيف مورد بررسـي قرار 
مـي دهـد. فعاليت هـای ضـروری، انتخابی و گزینشـی 
وفعاليـت هـای اجتماعـی. در ارتبـاط بـا فعاليت هـاي 
ضـروري بـه دليـل وجه اجبـاري آن هـا، تاثيـر محيط 
مـادي و فضـاي کالبـدي بـر تعـدد، تواتـر و زمـان این 
نـوع فعاليـت ها چندان زیاد نيسـت. در حالـي که وقوع 
فعاليـت هـاي اجتماعـي اثرگذار مي باشـد ولـي از آنجا 
کـه شـرط اول ایـن گونه فعاليـت ها حضور افـراد دیگر 
در فضاسـت، در صـورت حصول این شـرط تأثير فضاي 
کالبـدي کاهـش مـي یابـد. در مـورد ایـن فعاليـت ها، 
فضـا بـه عنوان یـک عامل جـذب جمعيت بـراي فراهم 
هـاي  فعاليـت  مناسـب جهـت شـروع  زمينـه  آوردن 
جدیـد عمـل مي کند. وجـود فعاليت بـر برخي کيفيت 
هـاي فضایـي اثر مي گـذارد. به طـور مثـال فضایي که 
نيمكـت هـاي آن خالـي اسـت مـرده به نظر مي رسـد. 
بـه هميـن خاطـر دیگـران نيـز رغبتـي در اسـتفاده از 
نيمكـت از خـود نشـان نمـي دهنـد؛ بنابرایـن تراکـم 
فعاليـت هـا از نظـر تعـداد، تكـرار و دوام مـي توانـد بر 
کيفيـت هایـي که مـا از محيـط درک مي کنيـم مانند 
سـرزندگي و تنـوع اثـر داشـته باشـد. زمـان متغيـری 
اسـت کـه تغييرات مقطعی یـا تطوری در رفتـار ایجاب 
مـی کند. تمـام تغييراتی که در طول شـبانه روز، سـال 
و مـاه اتفـاق می افتنـد، بـر نحـوه انجـام رفتـار، تراکـم 
رفتـاری، حـذف یـا ایجـاد رفتـار جدیـد موثرنـد. ایـن 
تغييـرات به وضعيت آب و هوایـی، ارزش های هنجاری 
جامعه، بسـتر فرهنگی و ... بستگی دارد. به عنوان مثال 
ایـام عـزاداری در کشـور بسـيار مهم انـد و در ایـن ایام 
رفتارهـای خاصـی و فعاليـت هـای ویـژه ای جایگزیـن 
فعاليـت هـا و رفتارهـای روزمـره مـردم مـی شـوند.  
همچنيـن در طـی زمـان ممكـن اسـت رفتارهایـی در 
دسـتگاه ارزشـی جامعه وارد شـود و یا مطـرود و حذف 
شـود کـه ایـن موضوعـی اسـت که اخيـرا در کشـور ما 
مشـاهده مـی شـود. بـه عنـوان مثال خـوردن غـذا در 
کنـار خيابـان بـه همـراه خانـواده در رسـتورانهایی که 
سـرویس خيابانـی طراحـی کـرده انـد. یا شـكل گيری 
پاتـوق هـای خيابانی در خيابان های شـهری و مهم که 
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در بين جوانان باب شـده اسـت و ایسـتادن و گپ زدن 
و خوردن در حاشـيه خيابـان را ترغيب می کند. تجربه 
نشـان داده اسـت از طریق دخالـت در طراحی محيطی 
و ایجـاد بسـتری مناسـب می توان رفتـاری را القا نمود. 
بـه عنوان مثال تعبيـه فضاهای ویژه ای برای نشسـتن، 
یـا طراحـی ترکيبی از آبنما با فضاهـای عبوری و امكان 
ایجـاد فضایی برای مكث و ایسـتادن نمونه هایی از این 
دسـت هسـتند. از طرفی جلوگيـری از بـروز رفتارهایی 
ناهنجـار یـا نامتناسـب با دسـتگاه ارزشـی جامعـه، نيز 
از طریـق طراحـی محيطـی امكان پذیـر اسـت کـه در 
سـالهای اخيـر به شـدت مـورد نظر طراحان واقع شـده 
اسـت. بـه عنـوان نمونـه می تـوان بـه تامين روشـنایی 
مناسـب در فضـای جرم خيـز اشـاره کـرد. یـا طراحـی 
فضـا مطابـق بـا اسـتانداردهای انسـانی تـا جلـو تنـه 
زدن و دزدی در خيابـان یـا پيـاده رو گرفتـه شـود. بـا 
وجـود رابطـه قـوی و مسـلم فرهنـگ بـر رفتـار، برخی 
از ویژگـی هـا و خصوصيـات محيـط در ابعـاد مختلـف 
عملكـردی، اجتماعـی، کالبـدی و...نيـز بـر روی نحـوه 

رفتـار شـهروندان  موثر اسـت. بـه عنوان مثـال در یک 
مسـير حرکتـی ماننـد پيـاده رو فـردی که در حـال راه 
رفتـن بـه منظـور رسـيدن به خانه می باشـد، بـا دیدن 
ویتریـن مغـازه هـا یـا صحنـه ای جالـب توقـف نموده 
و بـه تماشـا مـی ایسـتد، حتـی ویژگی هایـی همچون 
عـرض ورودی مغـازه هـای تجـاری یـا رنـگ و نمـای 
بصـری یـک بدنـه در ایجـاد کشـش و تمایـل در افـراد 
بـرای توقـف و مكـث و ایسـتادن و نگاه کـردن یا خرید 
کـردن موثرنـد. بنابرایـن می تـوان تاحـدودی از طریق 
دخالـت در محيـط و ویژگـی هـای آن، قابليـت آن را 
برای اسـتفاده شـهروندان افزایش داد، رفتارهایی را القا 
و بخشـی از ناهنجاری هـا را کاهـش داد. به عنوان مثال 
وجـود سلسـله مراتب دسترسـی ميزانی از آسـودگی و 
راحتـی و امنيـت بـه فرد مـی دهد تـا آزادانـه بتواند به 
فعاليـت هـای انتخابی و اجتماعی بپـردازد همچنين به 
خوانایـی فضـا نيـز کمـک مـی کند. یـا از نظر تناسـب 
عـرض بـا تراکـم افـراد و الگوهـای رفتـاری، در پيـاده 
رو تنـگ مـردم بيشـتر تمایـل بـه حرکـت دارنـد و در 

جدول 7. انواع نگرش به انسان از ديدگاه روانشناسي محیط؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس رازجويان، 1375.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

171

یـک مسـير با عـرض زیـاد الگوهـای رفتاری بيشـتری 
مشـاهده می شـود.

روانشناسي محیطي و مجتمع هاي مسكوني
بـرای درک روان شناسـی یـک محيـط مسـكونی، یک 
ایـن  از  منظـور  اسـت.  نيـاز  نظم دهنـده  چهارچـوب 
چهارچـوب تهيـه یـک تصویـر کامـل از علـل و نتایـج 
زندگـی در خانه هـای مسـكونی مختلـف اسـت. چهـار 

گـروه از عوامـل اصيـل در ایـن مـورد عبارتنـد از: 
1.عوامل شخصی، 

2.عوامل اجتماعی، 
3.عوامل فيزیكی و 
4.عوامل فرهنگی. 

پيامدهای آن در سه گروه کلی قرار می گيرند: 
1.اول نگرش؛ مانند: اولویتها و اغنا شدن، 

2.دوم رفتـار؛ ماننـد: مدیریـت فضـا، اوقـات فراغـت و 
ترتيـب دادن مبلمـان، و 

3.سـوم رفـاه؛ مانند: سـلامتی، تنش، تـرس از جنایت و 
اجتماعی. حمایت 

»اولویتهـا برای محل سـكونت، انتخـاب و رضایت«: چه 
نـوع سـكونتگاهی را ترجيـح می دهيـد؟ شـما در واقع 
در کجـا زندگـی مـی کنيـد. اگـر پاسـخ های متفاوتـی 
بـه ایـن سـوالات داریـد تفاوت بيـن سـكونتگاه ارجح و 
انتخـاب سـكونتگاه را می دانيـد. اگـر اختـلاف بيـن دو 

سـوال  زیاد باشـد شـما ممكن است از سـكونتگاه خود 
ناراضـی باشـيد و ممكـن اسـت سـكونتگاه شـما هيـچ 

وقـت به کاشـانه تبدیل نشـود.
بـرای  سـكونت«:  محـل  از  رضایـت  »اندازه گيـری 
اسـتنباط رضایـت از سـكونتگاه، بایـد آن را بـه ميـزان 
کافـی انـدازه گيـری نمـود ولـی ایـن سـنجش فقـط 
در یـک سـوال سـاده خلاصـه نمی شـود: »آیـا شـما از 
آپارتمانتـان رضایـت داریـد؟« رضایت ممكن اسـت در 
مـورد کيفيـت بخـش هـای مختلـف سـكونتگاه فـرق 
کنـد مانند: وسـعت فضا، زیبایـی، نور و رابطـه بين نوع 
اسـتفاده سـاکنان و کيفيـت سـاختمان مثل نـور برای 

مطالعـه و یـا نـور برای شسـتن ظـروف.
لذا عوامل محتلف در راسـتاي روانشناخت مجتمع هاي 

مسكوني شهرها عبارتند از:
1.»تاثیرات شـخصی«: مسـلماً سـليقه و خوشنودی، 
بعضاً بسـتگی به شـخص سـاکن دارد. در بررسـی های 
انجـام شـده در مـورد سـبک خانه افـراد بالـغ  و جوان 
بـه عنـوان سـكونتگاه با تزئينـات و آراسـتگی را ترجيح 
مـی دادنـد و افـراد بالـغ مسـن تر نـوع سـاده تر را می 
پسـندیدند. سـادگی ممكـن اسـت جالـب نباشـد ولی 
بيانگـر وضـوح اسـت، ایـن موضـوع بـرای افـراد مسـن 
مهـم اسـت زیـرا بـرای آنهـا تحـرک و ادراک مشـكل 
تر از گذشـته اسـت. افـراد بالغ جوان سـكونتگاه اسـرار 

نمودار 17 )سمت راست(. پیامدهاي روانشناختي بر پديده 
مجتمع هاي مسكوني مناطق کلانشهري

 نمودار 18 )سمت چپ(. عوامل موثر بر روان شناسی يک 
محیط مسكونی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده، يافته هاي تحقیق.
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آميـز را دوسـت دارنـد در صورتـی کـه افـراد مسـن تر 
ترجيـح می دادنـد کـه این مرمـوز بـودن را در کتابهای 
داسـتان پيـدا کنند جایی کـه زندگی آنها را مشـكل تر 

نمی کنـد کـه مشـتمل اند بـر:
از  رضایـت  اقتصـادی«:  اجتماعـی-  o»موقعیـت 
سـكونتگاه به موقعيـت اجتماعی- اقتصـادی نيز ارتباط 
دارد در یـک تحقيق مشـاهده شـد، کـه افـراد پولدارتر 
بـه کيفيت زیبایی کاشـانه خـود علاقه دارنـد ولی افراد 
فقيرتـر ایمنـی، سـلامتی و احتياجات خانـواده در کنار 

زیبایـی را دارای اهميـت مـی دانند. 
o»جنسـیت و نقـش اجتماعـی«:  نقـش اجتماعی 
بـر رضایـت از سـكونتگاه تاثيـر دارد. زنـان و شـوهران 
غالباً در مورد مناسـب بودن کاشـانه خـود اختلاف نظر 
دارنـد، همچنـان که تعـداد بيشـتری از مـردم از پخت 
و پـز لـذت مـی برنـد، تشـابهات و تفاوتها بيـن اولویت 
زنـان و مـردان در طـرح آشـپزخانه اهميـت بيشـتری 
پيـدا مـی کند. هـم مردان و هـم زنان آشـپزخانه هایی 
را کـه هـم بـه اتاق نشـيمن هم بـه غذاخوری باز اسـت 
بـه آشـپزخانه هایـی کـه از ایـن فضاهـا جـدا هسـتند 
ترجيـح مـی دهند، اگرچـه خانـم هایی که بيـرون کار 
مـی کنند نسـبت به خانم هـای خانه دار به آشـپزخانه 
بـاز تمایل بيشـتری دارنـد. در مطالعه ای کـه از مردان 
و زنـان خواسـته شـد کـه یـک خانـه را طراحـی کنند، 
زنـان خانه هـای کوچكتر بـا فضاهای اجتماعی بيشـتر 
و دیوارهـای بـا انحنـا طراحـی کردنـد و در طـرح های 
آنـان ابـداع بيشـتری مشـاهده شـد. وقتـی که مـردان 
و زنـان بـا هـم طراحـی کردنـد انـدازه خانه هـا بزرگتر 
بـود و حتـی خطـوط منحنی بيشـتری نسـبت به طرح 
زنـان داشـت. افـراد اجتماعـی در صـورت داشـتن حق 
انتخـاب خانـه هایـی را انتخـاب مـی کننـد کـه امكان 
معاشـرت اجتماعـی در آن در حداکثـر ممكـن باشـد. 
مسـئله کليـدی و مهـم دیگـری کـه در مورد سـليقه و 
انتخاب مسـكن اشـخاص نقش دارد ارزش فردی است. 
اکثـر مـا بـه سـكونتگاهی تمایـل داریـم که بـه اعتقاد 
خودمـان مـی توانـد در بدسـت آوردن ارزشـهای مورد 

نظـر در زندگـی بـه ما کمـک کند.  

o»آرزوهـا بـرای آينـده«: زمـان بـرای رضایـت از 
سـكونتگاه دارای اهميت اسـت اینكه شـخص در انتظار 
بهبـود کيفيت خانه خود اسـت بر رضایت از سـكونتگاه 
فعلـی تاثيـر دارد. بنابراین افـرادی کـه در انتظار بهبود 
کيفی در خانه خود هسـتند نسـبت به سـایرین که در 
همـان محـل زندگـی می کنند خوشـحال تر هسـتند.

بـا  مـا  متقابـل  روابـط  اجتماعـی«:  2.»تاثیـرات 
دیگـران، ارتباطمـان بـا آنهـا، هنجارهایی کـه در قبول 
آنهـا بـا دیگـران شـریک هسـتيم، خلـوت خصوصی در 
مقابـل اسـتقلال و امنيـت نقـش مهمـی در اولویتهای 
مـا در مـورد سـكونتگاه دارد. در حقيقـت بخش مهمی 
از تعریـف کاشـانه عملكـرد اجتماعی آن اسـت. در یک 
تحقيـق از افراد خواسـته بودند که خانـه ای طرح کنند 
کـه دارای خصوصيـات خلـوت خصوصی بـا امنيت و یا 
معاشـرت اجتماعی باشـد. خانـه هایی که بـرای خلوت 
خصوصـی طراحـی شـده بـود دارای قسـمتهای تعریف 
شـده بيشـتری بودنـد، آنهـا دارای اتاقهای بيشـتر و در 
نتيجـه راهروهـای بيشـتر و اتاقهـای کوچكتـر بودنـد. 
خانه هایـی کـه برای ایمنی طراحی شـده بودنـد دارای 
کوچكتریـن ابعـاد بودنـد. خانـه کوچكتـر بـه معنـای 
فضـای کمتری برای تدافع اسـت و سـاکنان به یكدیگر 
نزدیكتـر مـی باشـند کـه مـی توانـد بـه دفـاع از خانه 
کمـک کنـد. خانه هایـی کـه بـرای معاشـرت اجتماعی 
طراحـی شـده بودنـد. فضاهـای داخلـی آن دارای دیـد 
بيشـتری  انحنـای  آن  دیوارهـای  و  بودنـد  بيشـتری 

داشتند.
3.»تاثیـرات فیزيكـی«: خصوصيـات فيزیكـی یـک 
خانـه نيز تاثيـر زیادی بـر اولویتها و رضایت مـا از خانه 
دارد. بـه عنـوان مثـال، خانـه هـای کوچـک و شـلوغ 
کـه دارای اتاقهـای محكمـی اسـت رضایت کمتـری را 
جلـب می نمایـد. چهـار نـوع شـكل فيزیكـی را در نظر 
مـی گيریم: فرم سـاختمان، سـبک معمـاری، فضاهای 

داخلـی و فضاهـای خارجی.
o»داخـل بنـا«: بيشـتر تـلاش در طـرح داخلـی بـه 
جـای تحقيقـات روانشناسـی محيطی، مربتـط با تغيير 
مـد و بيانـات هنرمندانه اسـت، اگرچه شـواهدی اسـت 
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کـه اکثر افراد سـقفهای مرتفع )بيـش از 8 فوت معادل 
2/5 متـر( و سـقفهای مسـطح یـا شـيبدار )بـا نسـبت 
ارتفـاع بـه قاعـده 4 بـه 12( را ترجيح می دهنـد. البته 
هميـن نسـبت شـيب نـه کمتر و نـه بيشـتر. همچنين 
دیوارهـای کـه بـا زاویه 90 درجه یا بيشـتر )نـه کمتر( 

یكدیگـر را قطـع می کننـد نيـز ارجح اسـت. 
o »مكان خانـه«: مكان خانـه تک واحدی در سـایت 
موضوعـی اسـت که بـا آپارتمـان متفاوت می باشـد. آیا 
مـردم طبقـه همكـف، طبقـات ميانـی یـا طبقـات آخر 
را ترجيـح مـی دهنـد؟ ظاهـراً افـراد واحـد انتهایـی و 
یـا واحـد گوشـه سـاختمان را مناسـبتر می داننـد. در 
یـک گـزارش در مورد سـالمندان عنوان شـده کـه آنها 

واحدهـای انتهایـی راهـرو را ترجيـح می دهنـد.
o »رنـگ«: موضـوع تحقيقـات بسـياری بـوده اسـت؛ 

ولـی بسـياری از آنهـا براسـاس ترجيـح دادن رنـگ در 
یـک محدوده کوچـک بدون هيچ گونـه زمينه محيطی 
خاصـی بـوده )از افـراد سـوال نشـده کـه آیـا ترجيـح 
می دهنـد کـه اتاق خواب و یا آشـپزخانه خود را به یک 
رنـگ خـاص رنگ کننـد(. در مطالعـه ای در مورد رنگ 
در کشـور ژاپـن بـه ایـن نتيجه رسـيدند کـه: رنگهایی 
که بيشـتر اشـباع بودند بـه عنوان رنگهای بهتـر، زیباتر 
و راحتتـر ارزشـيابی شـدند و ميزان روشـنایی بسـتگی 
بـه آن داشـت کـه در اتـاق چـه مقـدار فعاليـت صورت 
مـی گيـرد. رنگهـای روشـن به عنـوان رنگهـای تازه تر، 

شـاداب تر و نورانـی تـر تلقـی می شـدند.
o »فضـای خارجـی«:  فضاهـای خارجـی در اطراف 
خانه تأثير بسـيار زیـادی در رضایت افـراد دارد. در یک 
مطالعـه توسـط فرانسـوی ها معلـوم گردیده اسـت که 

تصوير 1 )سمت راست(. در بررسي و طراحي يک مجتمع مسكوني برولین و  زايزل از مفهوم قرارگاه هاي رفتاري 
استفاده نمودند. آنها با استفاده از روش مشاهده توانستند عوامل لازم براي يک محیط انساني را بر اساس نیازهاي 
ساکنین آن مجموعه طراحي نمايند؛ و تصوير 2 )سمت چپ(. ديد پي در پي و ديدگاه کالن درباره تجزيه و تحلیل 

روانشناختي فضاهاي شهري؛ ماخذ: مطلبي، 1380، ص 57.
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فضـای سـبز در مجاورت محله مهمتریـن عامل رضایت 
در بين همسـایه بوده اسـت.

3. »تأثیـرات فرهنگـی«: خانه هـا در نقـاط مختلف 
جهـان بسـيار متفـاوت هسـتند، بـه عنـوان مثـال در 
روسـتای کنـدوان تبریـز، خانه هـا بـه صـورت کندوی 
عسـل، یـا خانه هـای بلنـد بـا چـوب درخـت سـرو در 
ایالـت بریتيـش کلمبيـا در کانـادا و خانه هـای شـناور 
در کشـمير نشـان دهنـده تفـاوت بسـيار زیـاد خانه ها 
در مناطـق مختلـف جهـان می باشـد. می تـوان نتيجه 
گرفـت کـه افـراد ترجيـح مـی دهنـد در خانـه هایـی 
زندگـی کننـد که مطابـق فرهنگ گذشـته آنها باشـد، 
ایـن بـه ایـن دليـل اسـت کـه سـكونتگاه ها تبلـوری 
از فرهنـگ مـی باشـند، مكمـل الگوهـای رفتـاری آن 
فرهنگ شـده اسـت. در بررسـی فـرم خانـه در هفتاد و 
سـه فرهنگ مختلف مشـاهده گردیده اسـت که ميزان 
ميـزان  بـه  بسـتگی  داخلـی  فضاهـای  تقسـيم بندی 
فرهنـگ  آن  در  سياسـی  اجتماعـی-  پيچيدگی هـای 

دارد. 

 نتیجه گیري و جمعبندي
نقـش محيـط در زندگـی انسـان و رفتار متناسـب وی 
بامحيـط پيرامون ضرورت بررسـی و تحليل این مهم را 
از نظـر روانشناسـی محيطـی بوجـود مـی آورد. با توجه 
بـه اینكـه ادراک انسـان از محيـط بسـتگی بـه عواطف 
احساسـات، پس زمينه محيط و سـایر عوامل تأثيرگذار 
در محيـط می باشـد و تابع نظریه هـای ادراک محيطی 
می باشـد.  رفتـار و محيط رابطه ای دوسـویه و اجتناب 
ناپذیـر بـا یكدیگـر دارنـد. رفتارهـای شـهروندان بـه 
نوعـی تابعـی از محيـط و قابليـت هـای آن مـی باشـد 
و فضـای شـهری عرصـه ای برای بـروز رفتارهاسـت. با 
توجـه بـه رفتارهای مشـاهده شـده و دسـته-بندی که 
از رفتارهـا صـورت گرفتـه اسـت، می تـوان ملاحظـات 
طراحـی و کيفياتـی کـه یـک محيـط را پاسـخگو بـه 
نيازهـای رفتـاری شـهروندان در طيفهـا و دسـته های 
مختلـف می کنـد لحـاظ نمـود. بدیـن ترتيب عـلاوه بر 
تاميـن کالبد مناسـب بـرای وقوع رفتارهای شـهروندان 
و  حـذف رفتارهـای ناهنجـار می تـوان رضایـت خاطـر 

تصوير 3 )سمت راست(. باغ شهر ولوين طرحي از ابنزرهاوارد بر اساس طرحي غیرمتمرکز براي طراحي مجتمع هاي 
مسكوني و تصوير 4 )سمت چپ(. طرح لوکوربوزيه براي طرح واحد همسايگي در مارسي؛ طراحي عمودي اين 

مجتمع در مقابل طرح گسترش افقي هاوارد نگرشي متفاوت براي ايجاد محیطي اجتماعي را منعكس مي کند؛ ماخذ: 
مطلبي، 1380، ص 60.
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طریـق ملحـوظ داشـتن تمهيـدات طراحـی مـا را در 
راسـتای دسـتيابی بـه حـس مـكان در شـهر و فضـای 
شـهری یـاری می نمایـد و پرداختـن بـه ایـن مقولـه 
از منظـر توجـه بـه نيازهـا و رفتارهـای انسـانی یـاری 
کننـده طراحـان در راسـتای رسـيدن به انسـان مداری 
در طرح هـای شـهری خواهـد بـود. در خـلال پرداختن 
بـه رابطـه رفتـار و محيط و ملحـوظ داشـتن تمهيدات 
طراحـی نكتـه مهمـی که مشـهود اسـت عـدم توانایی 
طـراح در اصـلاح رفتارهـا یا حـذف کامـل آن از محيط 
اسـت. در بسـياری از مـوارد رفتـاری، فرهنـگ و بسـتر 
فرهنگـی و تاریخـی جامعه  نقش اساسـی و اوليه دارد، 
بـه نحـوی کـه بایـد اصـلاح یـا حـذف آن رفتـار را بـه 
زمـان و اصـلاح فرهنـگ از طریق بسترسـازی مناسـب 
سـپرد. بـا آنكـه مطالعات محيطـي در ابتـدا تحت تأثير 
رویكردهـاي صرفـاً روان شناسـانه تنها بر دانـش و باور 

و شـناخت متمرکـز بودنـد، و بـه ابعـاد و ماهيـت خود 
محيـط فيزیكـي توجـه خاصي نداشـتند؛ امـا مطالعات 
بعـدي بـا تعریـف و تبييـن مفاهيمـي چـون فضـاي 
شـخصي، ازدحـام، مـكان هـاي مقـدس و ماننـد آنهـا 
ویژگي هـاي کالبـدي و ابعاد محيط را نيـز در مطالعات 
وارد کردنـد. فریتـز اسـتيل عوامـل کالبـدي تأثيرگذار 
در ادراک و حـس مـكان را انـدازه، درجـه محصوریـت، 
تضـاد، مقياس، تناسـب، مقياس انسـاني، فاصله، بافت، 
رنـگ، بـو، صـدا و تنـوع بصـري معرفـي مي کنـد. از 
سـویي دیگـر نتایج تحقيق، مسـتقيماً بـه کيفيت طرح 
و کالبـد فيزیكـي اشـاره دارنـد. این موارد به دسترسـي 
و نفوذپذیـري و نيـز راحتـي و تصویـر کالبـد فيزیكـي 
مـي پردازنـد. بـا تكيـه بـر پژوهش هـا و بـا دقـت در 
بافت محله هاي مسـكوني، شـاخص هاي روانشـناختي 
شـهروندان از کالبد و محيط فيزیكي محلات مسـكوني 
شـهري را بـه عنـوان یكـي از مؤلفه هاي مؤثر بـر رفتار 

گویه ها شاخص ها
 تميـزی آب و هـوا، پاکيزگـی مُحيـط محلـه، امـكان پيـاده روی و
دوچرخه سـواری، برخورداري از آب سـالم و خدمات متناسـب شـهري

 ویژگی های زیست
مُحيطی

 کيفيّت
مُحيطی

رها
تغي

م

دسترسی به فضای سبز؛ دسترسی به خدمات تجاری روزمره
 دسترسـی به فضای آموزشـی موردنياز؛ دسترسـی به فضای بهداشـتی

و درمانی؛ دسترسـی به ایسـتگاههای حمل و نقلی
دسترسی

 کاهـش سـروصدای ناشـی از ترافيـک موتـوری؛ کاهش وجـود جرم و
سـابقه جـرم در محله ایمنی و آسایش

 احسـاس تعلـق بـه محلـه؛ وجـود رویـداد تاریخی مهـم؛ وجـود مكان
مهم تاریخـی  هویت

 هماهنگـی مُحيـط بـا فرهنـگ سـاکنين؛ هماهنگـی سـاختمان ها به
 لحـاظ فـرم؛ مناسـب بـودن نمای سـاختمان هـا؛ ميـزان زیبایی محله

از دید سـاکنين
دید بصری

 روابـط و تعامـلات اجتماعـي شـهروندي در راسـتاي سـلامت روان و
زندگـي مسـالمت آميـز جمعي روابط رسمی

 روابط
 کمـک در رفـع مشـكلات محله؛ ميـزان ارتباط بـا همسـایگان؛ تمایلاجتماعی

کمـک به همسـایگان و یـاری در حل مشـكلات
روابط غير رسمی

)مشارکت(

جدول 8. متغیرها، شاخص ها و گويه های بررسی ارزيابي روانشناختي فضاهاي شهري بالاخص در سطح محلات؛ ماخذ: 
نگارنده بر اساس يافته های تحقیق
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شـهروندان مطـرح مي کنيـم. با توجه بـه بافت فيزیكي 
نوع محله هاي مسـكوني شـهري شـاخص هاي ارزیابي 
ادراکـي از کالبـد فيزیكـي مي توانند بر کيفيـت ادراک 
شـهروندان از جذابيت منظر شـهري و طبيعي، مبلمان 
شـهري، نظافت و تميزي، دسترسـي به خدمات شهري 
و محلـه اي، و نيـز دسترسـي بـه حمل و نقـل عمومي 

باشد.  
منابع   و ماخذ
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انتشـارات و چـاپ.
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بنتلـی، اي ین و دیگران )1382( محيط هاي پاسـخده، 
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محلـه بـا توجه بـه تاثير معمـاري بـر رفتار، پایـان نامه 

کارشناسـي ارشـد، دانشگاه شـهيد بهشـتي، تهران.
سـليمی، علی و داوری، محمد )1380( جامعه شناسـی 
و  حـوزه  پ  ژوهشـكده  قـم،  چهـارم،  چـاپ  روی،  کـج 

دانشگاه.
سـيف، مریـم و عـزت ا.. نـادري )1369( احسـاس و 
ادراک از دیـدگاه روانشناسـي، تهـران، انتشـارات بـدر.

فكوهـي، ناصـر )1378( انسـان شناسـي شـهري، چاپ 
پنجـم: تهران، نشـر ني.

فرهنگـي، علي اکبـر )1377( نظـري بـه فرهنـگ، نامه 
فرهنگ، شـماره30 .

کاشـانی جو، خشـایار )1389( بازشـناخت رویكردهای 
نظـری به فضاهـای عمومی شـهری، دوفصلنامه علمی- 

پژوهشـی هویت شـهر شماره6. 
و  محيـط  روانشناسـي   )1387( حامـد  نيـا،  کامـل 
معمـاري منظـر: بررسـي الگـوي مشـارکت در سـاخت 

.63-58 ص   ،51 آبادي،شـماره  فصلنامـه  محيـط، 
بازشناسـي مفهـوم  اميـد و همـكاران )1391(  دژدار، 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

177

قـرارگاه هـاي رفتاري، نشـریه هفـت حصار، شـماره 1.
اجتماعـي،  روانشناسـي   )1372( اتـو  بـرگ،  کلایـن 
محمـد علـي کاردان، جلـد1 و 2، تهران، نشـر اندیشـه.

کيفيـت  سـازنده  مولفه هـاي   )1380( گلكار،کـورش 
تهـران،  شـماره 32،  صفـه،  مجلـه  شـهري؛  طراحـی 
شـهيد  دانشـگاه  شهرسـازي  و  معمـاري  دانشـكده 

بهشـتی. 
لنـگ، جـان )1380( آفرینش نظریه معمـاري، ترجمه: 

عليرضـا عيني فـر، تهران، دانشـگاه تهران.
شـهري  فضـاي  طراحـي   )1379( علـي  پـور،  مدنـي 
)نگرشـي بـر فرآینـدي اجتماعـي و مكانـي(، ترجمـه: 
فرهـاد مرتضایـي، تهـران، شـرکت پـردازش و برنامـه 

ریـزي شـهري.
رازجویـان، محمـود )1375( نگاهي بـه ائتلاف معماري 
و علـوم رفتـاري در نيـم قـرن گذشـته، نشـریه صفـه، 

.23 شماره 
مدنـي پـور، علـي )1387( فضـاي عمومـي و خصوصي 
شـهر، ترجمه: فرشـاد نوریـان، تهران، شـرکت پردازش 

و برنامـه ریزي شـهري.
مازلـو، ابراهـام اچ )1375( انگيـزش و شـخصيت، چاپ 
چهـارم، ترجمـه احمـد رضواني، مشـهد، آسـتان قدس 

رضوي.
و  روان شناسـي محيـط  مرتضـوي، شـهرناز )1380( 

کاربـرد آن، تهـران، دانشـگاه شـهيد بهشـتي.
مطلبـي، قاسـم )1380( روانشناسـي محيطي: دانشـي 
نـو در خدمـت معمـاري و طراحـي شـهري، فصلنامـه 
هنرهـاي زیبـا، شـماره 10، تهـران، دانشـكده هنرهاي 

زیبـا، دانشـگاه تهران. 
علـوم  روشـهاي   )1389( غلامرضـا  سـيد  اسـلامي، 
رفتـاري در طراحـي و نقـد فضـا، جـزوه دوره دکتـري 

و تحقيقـات. علـوم  ازاد  دانشـگاه 
هـال، ادوارد )1376( بعـد پنهـان، ترجمـه: منوچهـر 

طبيبيـان، تهـران، دانشـگاه تهـران.
مبانـي  یازوسـكي )1370(  آنـدرو  و  ریچـارد  هدمـن، 
طراحـي شـهري، ترجمـه: راضيـه رضـازاده و مصطفـي 
عبـاس زادگان، تهـران، انتشـارات علم و صنعـت ایران.

هومـن، حيدرعلـي )1366( پایه هـاي پژوهش در علوم 
رفتاري، تهران، انتشـارات سلسله.

یـار احمدي، امير )1378( به سـوي شهرسـازي انسـان 
گـرا، تهران، شـرکت پـردازش و برنامه ریزي شـهري.

Alexander,Cristopher,et al, 1977”a pattern language 

:towns, buildings, construction”. Newyork:Oxford 

University Press

Altman, l & Chemers,M 1975 :Culture and 

Environment,MontreyCA, Books,Cole.

Altman, l: 1975 ”The Environment and Social، 
Behavior”,Montrey,CA, Books,Cole.

Barker, R. G, 1968 “Ecological psychology: Con-

cepts and methods for studying the environment of 

human behavior”. Stanford, Ca.: Stanford University 

Press.

Carmona, Matthew & Tim Health & Taner Oc 

& Steve Tiesdell ;2003“Public Places , Urban 

Spaces:The Dimensions of  Urban Design”.

Gibson, James J: 1996“The Senses Considered as 

Perceptual Systems”, Boston: Hughton Mifflin.

Gifford, Robert; Sacilotto, Paul A.1987”social isola-

tion and personal spaces Canadian Journal of  Behav-

ioural ScienceVol 2.

Hass-Klau, C. Crampton, G, 1999” Streets as Living 

Space”, Landor, London.

Heeshberger R Bechtel B, Churchman A.2002” Be-

haviour Based Architectural Psychology in Hand-

book of   Environmental Psycology”, New York, 

John Willey&Sons,INC.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

178



زمان پذيرش نهايي: 1394/12/1زمان دريافت مقاله: 1394/3/4

مديريت مبتنی بر پاسخگويی: درآمدی بر مديريت مالی 
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چکیده

مالی  مصارف  و  منابع  پيش بينی  بر  ناظر  عمومی  بخش  در  بودجه ريزی 
اطلاعات  تعريف،  اين  در  است.  دولت  وظايف  و  مأموريت ها  انجام  برای 
بودجه اي بازتاب مالی و اعتبارات تصميم های اجرايی و محدوده بودجه ريزی 
مترادف يا منطبق با چارچوب فعاليت های دولت است. به طور كلي بودجه 
عمده ترين ابزار توسعه برنامه ها و سياست هاي دولت است. استفاده از بودجه 
به عنوان ابزار سياست گذاری يا برنامه  ريزی، به اين منظور صورت گرفت كه 
سياست های مالی در جهت مقاصد اقتصادی تنظيم شوند و از اين طريق 
درآمدها و هزينه های بودجه ای، اهداف ويژه ای را برای حفظ تعادل اقتصادی 
و جلوگيری از بروز بحران تأمين كنند. اين اهداف ويژه را می توان »تخصيص 
منابع«، »ثبات اقتصادی« و »عدالت اجتماعی« ذكر كرد. امروزه تحولات 
بنيادينی در نظام بودجه ريزی كشورهای مختلف )بويژه كشورهای توسعه 
يافته( به دنبال تحول در سبك مديريت دولتي آنها بوجود آمده است. در 
اين كشورها به طور روزافزون بر »عملكرد بودجه اي« تاكيد مي شود و ضمن 
تاكيد بر بهترين عملكرد، براساس قوانين مصوب، قوه مجريه موظف است 
كه اطلاعات عملكرد گذشته و همچنين پيش بيني عملكرد آتي خود را در 
چهارچوب بودجه ساليانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنين از مديران بودجه 
بخواهد كه پس از اجراي بودجه، گزارش عملكرد بودجه را به قوه مقننه ارائه 
دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نيز متحول شده است. اين نظارت هم اكنون 
لزوما به معناي تطابق كاركردهاي بودجه اي با قانون بودجه  )قوانين و ضوابط 
انطباق با هدف ها و برنامه هاي تعيين  حاكم( نيست، بلكه همسو بودن و 
شده مي باشد. در اين مقاله تلاش شده است تاثير بودجه ريزی عملياتی 
بر تحول پاسخگويی قوه مجريه در امر استفاده از بودجه عمومی در كشور 

كانادا بررسی شود.
پاسخگويی،  اثربخشی،  كارايی،  عملياتی،  بودجه ريزی  کلیدي:  واژگان 

كانادا. 
salman_samani@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09155053596، رايانامه *

Accountability-based management: Introduc-
tion to financial management based on the 
performance of the Government of Canada

Abstract
Budgeting In The Public Sector Relating To Anticipated 
Sources And Uses Of Funds For The Missions And Tasks 
Of The State. In This Definition, Budgetary Information 
Reflects Financial And Administrative Decisions In Accor-
dance With The Framework Of The Budget Synonymous 
Or Activities Of The Government. Overall, The Budget Is 
The Most Important Tool For Development Programs And 
Policies. The Specific Objectives May Be Called Resources, 
Economic Stability And Social Justice Was Mentioned. The 
Basic Changes In The Budgeting System Of Different Coun-
tries (Especially Developed Countries) Are Looking For A 
Change In Management Style They Have Been Made Public. 
In These Countries Increasingly On Performance Budgeting 
Is Emphasized And Emphasized The Best Performance, Ac-
cording To The Statutes, The Executive Is Obliged To His-
torical Performance Data And Predict Future Performance In 
The Framework Of The Annual Budget To The Legislature 
Offer The Fund Managers Seek After The Implementation 
Of The Budget, Budget Performance Reports Presented To 
The Legislature. The Legislature Has Changed The Concept 
Of Supervision. The Monitoring Functions Of The Budget 
Now Does Not Necessarily Mean Compliance With The 
Budget Law (Rules And Regulations Governing), But Is De-
termined In Accordance And Compliance With The Goals 
And Programs. In This Article We Have Tried Budgeting 
Impact On The Development Of The Executive Branch Ac-
countability In The Use Of Public Funds In Canada To Be 
Checked.
Keywords: Budgeting, efficiency, effectiveness, account-
ability, Canada
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مقدمه
در دنيـاي امـروز بودجه مهم ترين ابزار سياسـت گذاري 
دولت هـا و جامع تريـن بيـان اولويت هاي عمومي اسـت. 
بـه عبـارت ديگر، به تبـع تغيير و تحـول در ماموريت ها 
و وظايـف دولـت و محـدوده بخـش عمومـي، مفهـوم 
و كاركـرد بودجـه از »سـند دخـل و خـرج دولـت« بـه 
»مهم ترين ابزار سياسـت گذاري« متحول شـده اسـت. 
كشـورهاي توسـعه يافتـه نقـش بودجـه را بـه عنـوان 
مالـي  هدايـت »خط مشـي  بـراي  خـود  اصلـي  ابـزار 
ملـي« دريافته انـد و ميـزان بكارگيري بودجـه به عنوان 
ابـزار مديريـت اقتصـاد بخـش عمومـي، از معيارهـاي 
ارزيابـي دولت هـا در دسـت گـروه رقيب تلقي مي شـود 

)ابراهيمـي ن ـژاد، و فـرج ونـد، 1380، ص30-23(
بودجه ريـزی  نظـام  در  بنيادينـی  تحـولات  امـروزه 
كشـورهای مختلف )بويژه كشـورهای توسـعه يافته( به 
دنبـال تحـول در سـبك مديريـت دولتـي آنهـا بوجـود 
آمـده اسـت. در ايـن كشـورها بـه طـور روزافـزون بـر 
»عملكـرد بودجـه اي« تاكيـد مي شـود و ضمـن تاكيـد 
بـر بهتريـن عملكـرد، براسـاس قوانيـن مصـوب، قـوه 
مجريـه موظـف اسـت كـه اطلاعـات عملكـرد گذشـته 
در  را  خـود  آتـي  عملكـرد  پيش بينـي  همچنيـن  و 
چهارچـوب بودجـه سـاليانه به قـوه مقننه ارائـه دهد و 
همچنيـن از مديـران بودجـه بخواهد كه پـس از اجراي 
بودجـه، گـزارش عملكـرد بودجـه را به قوه مقننـه ارائه 
دهنـد. مفهـوم نظـارت قـوه مقننـه نيـز متحـول شـده 
اسـت )آهـی، 1386، ص73(. ايـن نظـارت هـم اكنون 
لزومـاً بـه معناي تطابـق كاركردهاي بودجـه اي با قانون 
بودجـه  )قوانيـن و ضوابـط حاكم( نيسـت، بلكه همسـو 
بـودن و انطبـاق بـا هدف هـا و برنامه هـاي تعيين شـده 
مي باشـد. ايـن كشـورها در تلاشـند نظام بودجـه ريزی 
خـود را در يـك فراينـد بهبـود يـا تغييـر به يـك نظام 
عملكـرد محـور يـا عملياتـی كـه در آن ارتبـاط بيـن 
اعتبـارات بودجـه ای و عملكـرد دسـتگاه های اجرايـی 
شـفاف و قابـل درک اسـت، نزديك تـر سـازند و از ايـن 
طريـق پشـتوانه اطلاعاتی معتبر و قابـل اطمينانی برای 
تصميمـات بودجـه ای دولـت و مجلس فراهـم آورند. در 

ايـن ارتبـاط سـئوالاتی كـه غالبـاً مطـرح می شـود اين 
اسـت كـه چگونـه می تـوان عملكـرد واقعی دسـتگاه ها 
را ارزيابـی كـرد و بيـن اعتبـارات بودجـه ای و عملكـرد 
مـورد انتظـار دسـتگاه های اجرايـی پيونـدی شـفاف و 
قابـل درک برقـرار نمـود. در چنيـن چارچوبـي كارآيي 
بـه عنـوان هـدف اصلـي بودجه ريـزي مطرح مي شـود. 
در كشـورهای فـوق، اصلاحـات و تحولات نظـام بودجه 
خـود را در يـك فراينـد تدريجـی و در يـك چارچـوب 
»نظـام حقـوق بودجه« جامـع بعمـل آورده انـد. امروزه 
ايـن اعتقاد فراگير شـده اسـت كـه توسـعه اقتصادي و 
اجتماعـي از حكومتي خوب ناشـي مي شـود كه مطابق 
بـا اصـول مشـاركت دمكراتيـك، قـدرت نهادينه شـده 
را بـه نحـو مشـروع اعمـال نمايـد، و بـر اسـاس قانـون 

حكومـت كنـد. )هيـوز، 1384، ص 68-66(.
كشـورهای توسـعه يافتـه  و بـه طور خاص كشـورهای 
عضـو سـازمان همـكاری اقتصـادی و توسـعه طی چند 
دهـه قبـل با اصـلاح نظـام مالـی و حقوقی خـود نتايج 
چشـم گيـری در نظـام بودجـه ريـزی خـود به دسـت 
آورده انـد. )آذر، عـادل و دولتخواهـی، 1393، ص106( 
ضمـن  كانـادا  در  بودجه ريـزی  نظـام  ميـان  ايـن  در 
تضميـن اصول مـدرن و كلاسـيك بودجه ريـزی، موفق 
بـه تدويـن نظام جامع حقـوق بودجه بـا تاكيد بر حفظ 
تـوازن بيـن قـوه مقننه و قـوه مجريه در ماليـه عمومی 
شـده اسـت. قانـون اساسـی در فصـول پنجم و هشـتم 
خـود فراينـد بودجـه ريـزی و به طـور كلی نظـام مالی 
كشـور را تنظيـم می نمايـد . بودجه ريـزی عملياتی از 
دهـه 1960 در ايـن كشـور آغـاز شـده اسـت. در دهـه 
1970 تاكيـد و تمركـز دولـت بـر تعيين شـاخص های 
ارزيابـی بـر مبنـای عملكـرد به منظـور حصـول اهداف 
اثربخشـی، صرفـه جويـی و كارآمدی بوده اسـت. دولت 
كانـادا تـلاش نموده اسـت بـه مـوازات اصـلاح در نظام 
اجرايـی بودجـه، نظـام بودجـه نظـام حقوقـی بودجـه 
ريـزی خـود را مطابق بـا اهداف فـوق اصـلاح نمايد. بر 
هميـن اسـاس نـوع صلاحيت قـوه مقننه در نظـارت بر 
بودجـه و نيـز نحوه پاسـخگويی قوه مجريـه نيز متحول 
شـده اسـت )لاينـرت، يـان، 1389، ص 204(. در ايـن 
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تحقيـق تـلاش می شـود ضمـن بررسـی چالش هـا و 
بودجه ريـزی  نظـام  عملياتـی،  بودجه ريـزی  الزامـات 
دولـت كانـادا نيـز مـورد مطالعـه قـرار گيـرد اگـر چـه 
انتخـاب دولـت كانـادا بـه منظـور اسـتفاده از تجربيات 
ايـن كشـور بـوده اسـت؛ امـا تـلاش می شـود ضمـن 
توصيـف ايـن نظـام بودجه ريـزی، چالش هـای آن نيـز 

مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گيرد.
بنـد يکـم: تاريخچـه و منابـع حقوقـی بودجـه 

ريـزی عملیاتـی در کانـادا
دولـت كانـادا سـابقه  طولانی در پـردازش و اسـتفاده از 
اطلاعـات عملكـرد دارد و پيشـينه خط مشـی ارزيابـی 
برنامه هـای آن بـه سـال های1970 بـاز می گـردد. برای 
مطالعـه و تحليـل فراينـد بودجه ريزی در كانـادا لاجرم 
محقـق می بايسـت بـه برخـی منابـع قانونـی مصوب و 
مـورد اجرا در اين كشـور تسـط داشـته باشـد، قوانينی 
كشـور  ايـن  در  بودجه ريـزی  فراينـد  و  مبانـی  كـه 
سـامان  گرفتـه  شـكل  عرف هـا  برخـی  بـر  عـلاوه  را 
می دهـد عبارتنـد از: )ال مدكـس، رابـرت، 1385، ص 
اصلاحيـه  اساسـی سـال 1867، 2-  قانـون   -1 :)55
قانـون حسابرسـی كل، مصـوب 1977، 3- اصلاحيـه 
قانـون مديريـت مالـی، مصـوب 1985، 4- اصلاحيـه 
قانـون حسابرسـی كل ترتيبات فدرال- ايـالات، مصوب 

1985
براسـاس ايـن قوانيـن عـلاوه بر وظايـف هر يـك از قوا 
در تدويـن، تصويـب و اجـرای بودجه، نحوه حسابرسـی 
از آن و چگونگـی نظـارت بـر نتايـج حاصـل از اجـرای 
همچنيـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  بودجـه 
عـلاوه بـر قانـون اساسـی سـال 1867، قانـون ترتيبات 
ملـی فدرال-ايـالات، مهم تريـن مبنـای قانونـی تدوين 
و تعريـف روابـط مالـی دولـت فـدرال با ايالت هـای اين 
كشـور اسـت كـه تحـت عنـوان پرداخت هـای انتقالـی 
نحـوه تخصيـص بودجه بـه آنها و كمك به اسـتان های 
 Blöndal,( محـروم مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت
گذشـته،  سـال   30 طـول  در   .)2001,204,.Jón
اطلاعـات عملكـرد بـر اسـاس دو شـيوه كلـی مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفته انـد: اول بـه منظور ارزيابی سـطح 

پاسـخگويی بـه پارلمان كانـادا، و دوم، بـرای حمايت از 
تصميمـات اتخـاذ شـده بـرای تخصيـص منابـع در قوه 
مجريـه. بـه تازگـی جامعـه ارزيابی عملكـرد تلاش های 
خـود را بيشـتر معطـوف حمايـت از مديريـت داخلـی 
دولـت و گزارش دهـی به مجلـس نموده اسـت، و كمتر 
بـه انتشـار اطلاعـات تخصيـص هزينه هـا و تصميمـات 
راجـع بـه تخصيص مجـدد منابع پرداخته اسـت. دولت 
كانـادا اساسـا اقـدام بـه طراحی مجـدد نظـام مديريت 
هزينـه فـدرال مطابـق با سـه اصـل، تمركـز برنامه های 
دولـت بايـد بـر نتايـج مطلـوب و ارزش ايجاد شـده در 
قبـال وجـوه مصرفـی، ضـرورت تطابـق برنامه هـا بايـد 
مسـئوليت های تعريـف شـده و حـذف برنامه هايـی در 
تحقـق برنامـه هـا ناكارآمـد می باشـند، كـرده اسـت. 
طراحـی مجـدد نظـام مديريـت هزينـه بـر مبنـای اين 
سـه اصـل، ارزش ممتـازی بـه پـردازش و اسـتفاده از 
اطلاعـات ارزيابـی عملكـرد برنامه هـا می دهـد. می توان 
چارچوب هـای كلـی اجـرای عملـی ايـن اصـول را بـه 

صـورت زيـر ترسـيم نمود:
)Department of Finance of Canada2003( 

اول، طبـق بودجه هـای سـال های 2006 و 2007، همه 
برنامه هـای  رعايـت  بـه  ملـزم  دولتـی  وزارتخانه هـای 
شـده  برنامه ريـزی  مطلـوب  نتايـج  مبنـای  بـر  خـود 
بودنـد و می بايسـت برنامه هـای خود را ارزيابـی كرده و 

اولويت هـای برنامه هـا را نيـز شناسـايی نماينـد.
دوم ، هيئـت مديـره خزانه داری، ميـزان مخارج هر يك 
از وزارتخانه ها را بررسـی  نموده كه بدين شـرح اسـت:

o اولين بررسـی در سـال 2007 آغاز  شـده و در بودجه 
سـال 2008 گزارش گرديد.

o دولـت در نظـر داشـت ايـن بررسـی ها را بـر اسـاس 
دوره هـای چهارسـاله انجـام دهـد.

o ايـن بررسـی ها در پـی آن بـود كـه آيـا اهـداف مورد 
نظـر تحقـق يافته انـد و همسـو بـا اولويت هـای دولـت 

باشـند؟ می 
سـوم اينكـه، دولـت همه طرح هـای جديد پيشـنهادی 
مالـی،  نيازمندی هـای  و  نمـوده  بررسـی  را  هزينـه 
عملكـرد، و منابـع ايـن برنامه ها را به صورت شـفاف در 
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نظـر می گيـرد. طراحـی نظـام مديريـت هزينـه مبتنی 
بر عملكرد در سـخن آسـان و در عمل دشـوار است. در 
كنـار موضوعـات ديگـر، دولـت بايد بـه تقويـت توانايی 
ارزيابی خـود بپردازد، فرآيند بررسـی برنامه ی منصفانه 
و كارآمـد طراحـی كند، درک خـود را از ارزيابی هزاران 
برنامـه بهبـود بخشـد، و فهـم بهتری نسـبت بـه تطابق 
ايـن برنامه هـا در سـازمان ها كسـب كنـد تـا بتوانـد در 
مجمـوع نتيجـه مـورد انتظـار دولـت را به دسـت آورد 

)ماسـگريو،ريچارد. ماسـگريو،پگی، 1384، ص 208(.
بند دوم: اصول بودجه ريزی در کانادا

كانـادا همچون سـاير كشـورهای كـه از الگـوی بريتانيا 
پيـروی می كننـد، اصـول بودجـه را بصـورت نظام مند 
در قوانيـن قـرار نمی دهد ولی در سـطح فـدرال برخی 
 Philipps,( از اصـول در قوانيـن مختلـف آمـده انـد

:)1997 .Lisa C
1. اصـل اقتـدار پارلمان: كه بـا صدور مجـوز ماليات 
و هزينه هـا ی عمومـی ارتبـاط دارد در قانـون اساسـی 

1867 گنجانده شـده اسـت.
2. اصـل الـزام دولـت به کسـب تايیـد پارلمان: 
قانـون مديريـت مالـی در مـواد 17 و 26 خـود، دولـت 
را ملـزم به كسـب تاييـد پارلمان بـرای ايجـاد درآمد يا 

صـرف هزينـه هـا عمومـی می نمايد.  
3. اصل پاسـخگويی: ايـن اصل در قانون حسابرسـی 

كل پيش بينی شـده اسـت.
4. اصـل تخصیـص دقیـق هزينه هـا: طبـق ايـن 
اصـل، حسـابرس كل موظـف اسـت تعييـن كنـد آيـا 
دولـت وجـوه عمومـی را برای اهـداف مصـوب پارلمان 

هزينـه كـرده اسـت يـا خير؟
5. اصـل جامعیـت درآمدها و هزينه هـا: اين اصل 
در مفهـوم صنـدوق تمركـز حسـابها )مـاده 17 قانـون 
مديريـت مالـی( گنجانـده شـده اسـت ولی در سراسـر 
كشـور اعمـال نمـی شـود و اطلاعـات مربوط بـه نتايج 
يكپارچـه عملكـرد بودجـه فـدرال و ايـالات بـه صورت 

نمی شـود.   فراهم  نظامنـد 
6. اصل وحـدت بودجه: طبـق اين اصل می بايسـت 
كليـه درآمدهـا و هزينه ها در سـند بودجـه پيش بينی 

شـده باشـد كـه در كانادا بـه صورت كامـل رعايت نمی 
شـود، مثل لوايـح مالياتی يـا لوايح تخصيـص اعتبارات 

كه بـه صـورت جداگانه ارائه می شـود.
7. اصـل ثبـات در قوانیـن: ايـن اصـل بـه واسـطه 
الغـای قانـون كنترل هزينه هـا مصوب 1992 در سـال 

1996 بـا خدشـه مواجـه شـده اسـت. 
8. اصـل شـفافیت بودجـه: ايـن اصـل بـه صراحت 
در قوانيـن وجـود نـدارد ولـی براسـاس ارزيابـی هـای 
صنـدوق بيـن المللـی پـول »مديريـت مالـی در كانـادا 
بـا الزامات شـفافيت مالـی همخوانی داشـته و در برخی 

مـوارد بهتريـن عملكـرد را دارد.« 
9. اصـل سـالانه بـودن بودجـه: در مـاده 2 قانـون 
مديريـت مالـی اصـل بودجه سـاليانه كـه در چارچوب 
بودجـه لغـزان دو سـالانه عمـل می كنـد ذكـر شـده 
اسـت، در واقـع سـال مالـی در 1 آوريـل آغـاز و 31 

مـارس سـال بعـد بـه پايـان می رسـد. 
بند سوم: دست اندرکاران اصلی بودجه در کانادا

نظـام بودجـه عملياتـی، نحـوه تخصيص همـه منابع را 
مشـخص می كنـد و نقش هـای افراد و شـيوه های كاری 
را بـرای پشـتيبانی از اصـول مالـی، طراحـی سـاختار، 
تائيـد برنامه هـای مديريـت دولتـی، و گـزارش نتايـج 
حاصلـه تعييـن می نمايـد. شـش بازيگـر اصلـی در اين 

)Kelly, Joanne2001 ,(:نظـام نقـش دارنـد
1- کابینـه وزيران: هيئـت وزيران منابع را بر اسـاس 
دولـت  خط مشـی های  در  شـده  تعييـن  اولويت هـای 
مشـخص كـرده و تخصيـص می دهـد و چارچـوب كلی 
ايـن خـط مشـی ها در بودجـه و صحـن علنـی پارلمان 
مطرح می شـود. در سـطح رسـمی، نقش تعيين كننده 
اولويـت كابينه توسـط سـه »نهـاد مركزی« پشـتيبانی 
می شـود كـه وظايـف اداره بودجـه بين آن ها مشـترک 
اسـت: هيـات مشـاورين سـلطنتی، وزارت دارايـی، و 

هيئـت مديره خزانـه داری.
 الف( هیات مشـاورين سـلطنتی: به نخسـت وزير و 
كابينـه در مـورد تغيـر اولويت ها از طريق سـخنرانی در 
صحـن علنی پارلمان كانـادا و همچنين در مورد بودجه 
مشـورت ارائـه می دهد. ايـن هيات دسـتوركار كابينه را 
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مديريـت می كنـد، به بررسـی دقيق تصميمـات كابينه 
می پـردازد، و بـر نظراتـی كـه قصـد تغير سياسـت های 
دولـت يا سـاختار برنامه ها را داشـته باشـد اعمـال نفوذ 

. می كند
وضـع  مالياتـی  سياسـت های  دارايـی:  وزارت  ب( 
می كنـد، بودجـه را تدويـن می كنـد )كه شـامل برنامه 
مالـی كلـی و پيشـنهادات مخـارج جديـد می شـود(، 
پيشـنهادات  خط مشـی های  پيامدهـای  مـورد  در  و 
كـه  پيشـنهاداتی  شـامل  كـه  ديگـر  وزارت خانه هـای 
توسـط كميسـيون های مختلـف كابينـه می شـود، بـه 
وزيـر مشـاوره می دهـد. ايـن اداره همچنيـن درآمدهـا 
را  آتـی  سـال های  و  فعلـی  سـال های  هزينه هـای  و 
محاسـبه می كنـد. وزير دارايـی و نخسـت وزير تصميم 

نهايـی در مـورد برنامـه مالـی را اتخـاذ می كننـد.
ج( هیئت مديره خزانه داری: يكی از كميسـيون های 
كابينـه اسـت كه توسـط دبيرخانـه و بخش هـای ديگر 
پشـتيبانی می شـود كـه بـر )بـرآورد( بودجـه مفصـل 
مخـارج سـالانه كـه بـه پارلمـان ارائـه می شـود نظارت 
می كنـد و به عنـوان هيئت مديره دولـت عمل می كند. 
هيئت مديـره خزانه داری، خط مشـی های اداری سـطح 
دولـت نظيـر مديريـت منابع انسـانی، خريدهـا، و همه 
جنبه هـای مديريـت مالـی، مديريت هزينـه و مديريت 
نتيجـه محور را وضع می كند. همچنين مسـئوليت های 
ديگـر ايـن هيئت شـامل ايـن موارد می شـود: بررسـی 
دولـت،  وزارت خانه هـای  مخـارج  برنامه هـای  تائيـد  و 
بازبينـی و اصـلاح دوره ای برنامه هـا، تائيـد قراردادهای 
مهـم هيئـت نمايندگـی وزارت خانـه و تفويـض اختيار 
بـه آنـان بـرای اجـرای برنامه هـای جديـد كـه قبـلا بـا 
تصويـب خط مشـی مـورد تائيـد كابينـه قـرار گرفتـه 

است.
2- پارلمـان: نقـش مهمـی را ايفـا می كند. بر اسـاس 
رسـومات پارلمان های وست مينسـتر انگليـس در مورد 
دولـت پاسـخگو، دولـت بايـد در مـورد فعاليت هايـش 
در برابـر پارلمـان پاسـخگو باشـد و بـرای اينكـه بتواند 
بـه كار خـود قانونـا ادامـه دهد بايـد اعتمـاد پارلمان را 
جلـب نمايد. اقداماتـی نظير سـخنرانی در صحن علنی 

پارلمـان و بودجـه ای كه تقديم پارلمان می شـود نياز به 
رای اعتمـاد دارنـد )بـه اين معنا كه اگر توسـط اكثريت 
می گردنـد(.  مـردود  نشـوند،  تائيـد  پارلمـان  اعضـای 
عـلاوه بـر ايـن، دولـت نمی توانـد بـدون تائيـد پارلمان 
هيـچ پولـی را بـه مصـرف برسـاند. ايـن نظـام نظـارت 
بـر دولـت و انتظـار پاسـخگويی از آن هنـگام تعييـن 
خط مشـی ها توسـط پارلمان و كميسـيون های مختلف 
آن اعِمـال می شـود و از طريـق بودجـه مصـوب بـرای 

هزينـه اعتبـارات پيـش بينـی شـده انجـام می پذيرد.
3- وزارتخانه هـا: سياسـت ها و خط مشـی ها را تدوين 
می كننـد، پيشـنهاد برنامه های جديـد را ارائه می دهند، 
و نحـوه اجـرای برنامه ها را مديريـت می نمايند. آن ها به 
طـور منظم در فرآيند برآورد و تدوين بودجه گزارشـات 
مربوطـه را به پارلمـان ارائه می دهند و مسـئول ارزيابی 
كارايـی و اثربخشـی برنامه هـا می باشـند. دولـت حدودا 
90 شـعبه وزارت خانه و سـازمان  دارد و همچنين مالك 
40 شـركت سـلطنتی اسـت، كـه برخـی از آن هـا بـه 
تصويـب بودجه پارلمان وابسـته هسـتند. اين نقش ها و 
مسـئوليت ها در جـدول 1 بـه طور خلاصه آمده اسـت.

اين سيستم بر سه ركن استوار است:
1- همـه مخـارج بايد در راسـتای نتايج و سـتاندههای 
شـفاف و روشـن مديريـت شـوند: »معيارهـای واضـح؛ 
تخميـن و برآورد به صورت سيسـتماتيك و قاعده مند؛ 

ارزش قائـل بـودن بـرای پول«.
پيشـنهاد  به منظـور  چشـمگير  انضبـاط  و  نظـم   -2
طرحهـای جديـد بـرای مديريـت رشـد مخـارج بـكار 
ميـرود: »مشـتمل بـر معيارهايـی روشـن از موفقيـت؛ 
نشـان ميدهـد كـه چگونـه طرحهـای پيشـنهادی بـا 
مخـارج و نتايـج فعلی جور در ميآينـد؛ تخصيص مجدد 

مالـی.« تأميـن  گزينه هـای 
3- بازنگريهـای اسـتراتژيك مخـارج فعلـی را در طـول 
يـك دوره چهار سـاله بـرآورد می كند تا از همسـويی با 
اولويت ها، اثربخشـی، كارايـی و اقتصاد اطمينان حاصل 
كنـد؛ »برنامههـای مـورد انتظـار برای تشـريح نتايج در 
پشـتيبانی از اولويتها؛ و تصميم گيری بمنظور اسـتفاده 

از اهـداف و اطلاعات مسـتند.«
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بند چهارم:  مکانیزم نظارت و  پاسخگويی بودجه
تحقيـق  ايـن  كليـات  قسـمت  در  كـه  همان گونـه 
مـورد اشـاره قـرار گرفـت وجـود نظام هـاي نظارتـي و 
ارزيابـي عملكـرد بـا رويكرد كنتـرل نتيجـه و محصول 
بجـاي كنتـرل فرآينـد انجـام، از مهمتريـن الزامات در 
بودجه ريـزی عملياتی اسـت و بـدون طراحی و عمل به 
چنيـن نظامی، عمـلًا موفقيـت اينگونـه بودجه ريزی با 
ترديـد جـدی مواجـه خواهد شـد. بنابرايـن واقعيت در 
كشـور كانـادا مكانيزم چنـد لايه و دقيقی بـرای نظارت 
بـر بودجه طراحی شـده كه قـوای حكومتی بـه فراخور 
ماهيـت خـود، واجد نقش های متفاوتی در آن هسـتند. 
دولـت كانـادا پاسـخگويی را محور دسـتوركار مديريتی 

خـود قـرار داده اسـت و بـر همين مبنـا اقدام به بسـتر 
سـازی در ايـن خصوص نمـوده كه حاصـل آن دو اقدام 

بود:
 )Alison. Graham,1982(

1. اول؛ تـلاش بـرای تصويـب قانون پاسـخگويی فدرال 
در سـال 2006 و تشـكيل اداره بودجـه پارلمانـی برای 
افزايـش قـدرت قانونـی حسـابرس كل بـرای ارزيابـی 

كمك هـای بلاعـوض دولتـی.
2. دوم؛ اعـلام هـدف دولت مبنی بر انجـام نظارت های 
دقيق بـه منظور حصول اطمينان از اثربخشـی، كارايی، 
و تحقـق همـه برنامه هايـش در جهـت ارزش افزايـی 
مالياتهـای مـردم در راسـتای اولويـت هـا و مسـئوليت 

هـای دولت. 

مسئوليتنهاد
نظـارت بـر اقدامات دولـت و تائيد يـا رد بودجه مخارج پارلمان.

سـالانه را بر عهده دارد.
تدويـن بودجـه سـالانه و چارچـوب برنامه هـای مالـی وزير و وزارت دارايی.

چند سـاله را بـر عهـده دارد.
از كميسـيون های  هيئـت مديـره خزانـه داری )يكـی 
كابينـه كه توسـط دبيرخانـه هيئت مديـره خزانه داری 

پشـتيبانی می شـود(.

سـطح رجـوع وزارتخانـه ای سـالانه را تدويـن می كنـد 
)منابـع مسـتمر برنامه ها(، بازبينـی برنامه های جديد را 
بررسـی می كند، و تدوين سياسـت ها و خط مشـی های 

مديريـت بر اسـاس نتيجـه را بر عهـده دارد.
كابينه، كه توسـط هيات مشـاورين سـلطنتی و وزارت 

دارايی پشـتيبانی می شـود.
و  جديـد  خط مشـی های  و  سياسـت ها  رد  يـا  تائيـد 
صـدور اجـازه بـرای اعمـال برنامه هـای جديـد را بـر 

دارد. عهـده 
همـه وزارتخانه هـا- بـه علاوه سـه سـازمان مركزی در 

مـوارد خاص.
تخصيـص و بازتخصيص منابع در راسـتای اولويت های 
تعييـن شـده و كنترل هزينه هـای انباشـته را بر عهده 

دارد.
رئيـس هيئت مديره خزانـه داری  كه توسـط دبيرخانه 

هيئـت مديره خزانه داری پشـتيبانی می شـود
كسـب تائيديـه از پارلمـان بـرای برنامه های مخـارج از 

طريـق فرآينـد بـرآورد هزينه هـا را بر عهـده دارد.
وزيـران وزارخانه هـا كه توسـط دبيرخانـه هيئت مديره 

خزانه داری پشـتيبانی می شود.
ارائـه گزارش بـه پارلمان در مـورد برنامه هـای مخارج، 
مخارجـی كـه واقعـا محقـق شـده  اسـت و نتايـج بـه 

دسـت آمـده را بـر عهـده دارند.

جدول 1. نقش ها و مسئولیت ها در نظام مديريت هزينه 
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در ايـن راسـتا، گزارش هـای ذيـل توسـط دولـت ارائـه 
شـود: می 

در طـول سـال های متمـادی، دولـت كانـادا گزارشـاتی 
در مـورد برخـی وزارت خانه ها و در مـورد كل دولت، در 
پشـتيبانی از نظارت پارلمان بـر روی كنترل هزينه های 
دولـت و تقاضـای پارلمـان مبنـی بر پاسـخگويی دولت 
ارائـه می دهـد. اگرچـه دولـت می توانـد هـر زمـان كـه 
مايـل باشـد ايـن گزارشـات را ارائـه دهـد، بيشـتر اين 
گزارشـات بر اسـاس زمان بنـدی و ضرب العجـل تعيين 
شـده قانونـی يا بر اسـاس دسـتور لازم الاجرای مجلس 

عـوام كانـادا بايد ارائه شـوند.
1. در سـطح وزارت خانه هـا و سـازمان های دولتـی، هـر 
يك از اين سـازمان ها بر اسـاس اولويت هـا و برنامه های 
تعيين آن ها بايد گزارشـات عادی، و گزارشـات عملكرد 

سـازمانی خـود را به پارلمـان تقديم كنند.
2. در مـاه اكتبـر، هر يك از سـازمان ها موظف هسـتند 
كـه گـزارش عملكرد سـازمانی خـود را آمـاده نمايند و 
عملكـرد خـود را بـر اسـاس چارچوب های تعيين شـده 
در مديريـت نتيجه محـور و چارچوب های پاسـخگويی 
گـزارش نماينـد. در هميـن راسـتا، هـر يـك از ايـن 
سـازمان ها بايـد عملكـرد فعلـی خـود را بـا عملكـرد 
گذشـته خود مقايسـه نمايند تا مشـخص شـود كه چه 
كارهايـی بـه درسـتی انجـام شـده و چـه كارهايـی بـه 

درسـتی انجام نشـده اسـت.
3. وزارت دارايـی گـزارش مالـی سـاليانه را ارائه می كند 
كه به بررسـی مخارج و درآمدهای دولت در سـال مالی 
گذشـته می پردازد و نيـز عواملی كه بر ايـن نتايج تاثير 

گذاشـته است را شناسـايی می كند. 
4. عـلاوه بـر اين، در پائيز )سـه ماه سـوم( حسـاب های 
دولتـی كانـادا توسـط رئيس هيئـت مديـره خزانه داری 
شـده  حسابرسـی  حسـاب های  ايـن  می شـود.  ارائـه 
نظـر  كانـادا،  دولـت  مالـی  از صورت هـای  خلاصـه ای 
درآمدهـای  و  هزينه هـا  جزئيـات  و  كل،  حسـابرس 

سـازمانی را ارائـه می كننـد.
مديـره  هيئـت  رئيـس  پائيـز،  هـر  در  نهايـت،  در   .5
خزانـه داری نيـز گزارشـی از عملكرد كلـی دولت، تحت 

عنـوان عملكـرد كانـادا، ارائـه می كنـد كـه پيامدهـای 
برنامه هـای فدرال، خدمات، و خط مشـی ها را بر زندگی 
شـهروندان كانادايـی برمی شـمرد. نسـخه الكترونيكـی 
عملكـرد كانـادا بـه مخاطبيـن آن اجـازه می دهـد كـه 
نتايـج حاصـل از تصميم گيری هـای دولت های پيشـين 
كانـادا را در بيـش از 90 گـزارش عملكرد سـازمان های 
دولتـی كانـادا مشـاهده كننـد. همچنيـن شـهروندان 
در  حسابرسـی  ارزيابی هـای  همـه  می تواننـد  كانـادا 
مـورد هـر يـك از برنامه های سـازمان های را در نسـخه 

الكترونيكـی عملكـرد كانـادا نيـز ملاحظـه نمايند.
درطـول يـك دهـه گذشـته، اعضـای پارلمـان كانـادا، 
اطلاعـات  خواهـان  كـه  كرده انـد  اعـلام  مسـتمرا 
سـاده تر و دارای يكپارچگـی بيشـتر بـه همـراه محتوا و 
تحليل هـای مفيدتر هسـتند. همچنين، آن ها خواسـتار 
خلاصـه ای كلـی از ايـن گزارشـات بـه همـراه جزئيات 
مربوطـه آن هسـتند. اعضـای پارلمـان كانـادا، بويـژه، 
خواسـتار مشـاهده رابطه ی منطقی تر بيـن برنامه ريزی 
حاصلـه،  نتايـج  و  منابـع  عملكـرد،  گـزارش  سـند  و 
و مطالـب كلـی مربـوط بـه دولـت هسـتند تـا بتواننـد 
بهتـر از ايـن گزارش هـا پشـتيبانی كننـد. در كانـادا، 
موضـوع گزارش دهـی نتيجـه محـور، در مـورد كمييت 
گزارش هـا نيسـت بلكـه برعكـس موضـوع ايـن اسـت 
كـه آيـا جزئيـات ايـن گزارشـات آن قـدر بيـش از حد 
اسـت كـه كار تصميم گيـری را بـرای اعضـای پارلمـان 
دشـوار كنـد. بـا توجـه بـه ايـن نكتـه، در اواخـر سـال 
2006، دولـت وب سـايت جديد خـود را با نـام »ابزارها 
و منابـع بـرای اعضـای پارلمـان« راه انـدازی نمـود كـه 
دسترسـی آسـان الكترونيكـی گزارشـات و برآوردهـای 
بودجـه را در اختيـار آنـان قـرار مـی داد. همانگونـه كه 
در بـالا بـه آن اشـاره شـد، گـزارش عملكرد كانـادا، در 
وب سـايت مربوطـه قـرار می گيـرد، و در كنـار مـوارد 
ديگـر، راهنمـای الكترونيك مفيدی اسـت كـه گزارش 
در  را  دولتـی  وزارت خانه هـای  و  سـازمان ها  عملكـرد 
اختيـار عمـوم قرار می دهـد. و در مـارس 2007، دولت 
مـروری بـر گـزارش برنامه هـای و طرح ها بـرای اعضای 
پارلمـان را منتشـر نمـود كه اين گزارش نيـز به صورت 
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الكترونيـك در اختيـار اعضـای پارلمان قـرار گرفت. در 
مجمـوع، ايـده برنامه هـا و گزارشـات كلـی دولـت برای 
ارائـه بـه اعضـای پارلمـان ايـده ای اسـت كـه بـه نظـر 

می رسـد آينـده و دوام طولانـی مدتـی داشـته باشـد.
ب(  اصول گزارش دهی عملکرد وزارتخانه ها

خزانـه داری شـش اصـل زير را بـرای گـزارش عملكرد 
اهـداف برنامـه هـا با منابـع در اختيـار قرار داده اسـت:

1. ارائـه تصويـری منسـجم، متـوازن، دقيـق و موجز از 
عملكرد؛

2. تاكيد بر نتايج به جای خروجی ها؛
3. مرتبـط سـاختن عملكـرد با تعهدات قبلـی و توضيح 

تغيير؛ برای 
4. تعيين عملكرد با توجه به شرايط موجود؛

5. مرتبط ساختن منابع با نتايج؛
6. توضيـح چرايـی اعتماد مـردم به شـيوه و داده هايی 

كـه بـرای تبيين عملكـرد بكار رفتـه اند.
ج( سـاير اقدامـات دولـت بـرای ارتقای سـطح 

پاسـخگويی
الف( طرح افزايش اختیارات اداري و پاسخگويي

1- از دهـه 1970، موظـف بـودن دسـتگاه هـا بـه ارائه 
عملكرد گـزارش 

سـازمان  موافقـت  مسـتلزم  اختيـارات  واگـذاری   -2
)1980( دولـت  تابعـه  هـای  سـازمان  بـه  مركـزی  

3- گـزارش دهی دسـتگاه ها از عملكـرد برای يكپارچه 
سـازی فعاليتهـا برای ارتباط منابـع با نتايج

بـرای  عملياتـي«  برنامـه  ابـراز طـرح »چارچـوب   -4
امـكان برقـراري رابطـه بيـن اهـداف در طـول سلسـله 
مراتـب اداري و گزارش گيـري بـر مبنـاي نتايـج مـورد 

انتظـار، قابـل پيـش بينـی و انـدازه گيـری
5- برقـراری نظام تشـويق و تنبيه مديـران )1998( در 
حـد 10-25 درصـد حقوق برای تحقق سـاختن اهداف 

و نتايج مـورد انتظار
افزايـش  مقابـل  در  تخييـری  افزايـش صلاحيـت   -6

پاسـخگويی

ب- مفهـوم مديريت نتیجه محـور و چارچوب های 
RMAF پاسخگويی

در سـال 2000، دولـت مفهـوم مديريـت نتيجـه محور 
بـرای  را   )RMAF( پاسـخگويی  چارچوب هـای  و 
پشـتيبانی از ارزيابی و بازبينـی دوره ای همه برنامه های 
انتقـال وجـوه معرفـی نمـود. مديريـت نتيجـه محور و 
برنامه هـا  مديـران  بـرای  پاسـخگويی  چارچوب هـای 
رويكـرد اسـتاندارد برنامه ريزی، نظـارت، و گزارش دهی 
نتايـج در چرخـه حيـات يـك برنامـه، خط مشـی، يـا 
تصميـم را فراهـم می كنـد. اجـرای مديريـت نتيجـه 
محـور و چارچوب هـای پاسـخگويی بـه مديـران كمك 

می كنـد تـا:
و  و روشـن،  برنامـه منطقـی  بيـن  يكپارچگـی  از   -1
منابـع و اقدامـات بـرای رسـيدن بـه نتايج مـورد انتظار 

اطمينـان حاصـل كننـد.
2- نقش هـا و مسـئوليت های همكارانـی كـه در انجـام 
برنامه هـا، خط مشـی ها، يـا اقدامات شـريك هسـتند را 

با شـفافيت شـرح دهند.
3- قضـاوت درسـتی در مـورد نحـوه ارتقـاء عملكـرد 

مسـتمر داشـته باشـند.
4- در برابـر شـهروندان كانادايـی پاسـخگو باشـند و 

منافـع آنـان را حفـظ نماينـد.
5- اطمينـان حاصـل كننـد كـه اطلاعـات بـه موقـع 
و قابـل اطمينـان در اختيـار مديـران ارشـد اجرايـی 
سـازمان ها، سـازمان های مركـزی دولـت، و ذينفعـان 

می گيـرد.  قـرار  كليـدی 
بند ششم: حسابرسی بودجه در كانادا 

 OECD . Managing Across( :انواع حسابرسـی )الف
)Levels of  Government, OECD, Paris.2000

1- حسابرسـی داخلی: كه با هـدف اطمينان معاون 
مالـی هر دسـتگاه از رعايت سـقف اعتبـارات تخصيص 
از سيسـتم كنتـرل و حسابرسـی  اسـتفاده  بـا  يافتـه 

داخلـی صـورت می گيـرد.
2- حسابرسـی وزيـر خدمـات عمومـی و دولتی 
از حسـاب هـای دولتی: اين نوع حسابرسـی شـامل 
هزينـه هـا و درآمدهـای سـال مالـی و دارايـی هـا و 
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تعهـدات دولـت  بـه منظـور ارائـه آن بـه رئيـس خزانه 
داری  و گـزارش وی بـا نظـر حسـابرس كل بـه مجلس 

عـوام پـس از پايـان سـال مالـی صـورت می گيـرد.
سـازمان  توسـط  كـه  مسـتقل:  حسابرسـی   -3
حسابرسـی كل صورت می گيرد. حسـابرس كل توسط 
فرمانـدار كل بـه مـدت ده سـال منصـوب مـی شـود. 

ب ( وظايف حسابرس كل
خزانـه  و  دارايـی  وزارت  هـای  گـزارش  بررسـی   -1
داری كل شـامل گـزارش مبـادلات مالـی، هزينـه ها و 

درآمدهـا، دارايـی هـا و تعهـدات مالـی دولـت.
2- حسابرسـی اكثـر فعاليت های دولت شـامل فعاليت 
هـای وزارتخانـه ها، سـازمان ها، شـركت هـای دولتی، 
شـركت های سـلطنتی، حوزه مشـترک چند وزارتخانه 
مثـل مهاجـرت و مسـائل كل موثـر بـر دولـت مثـل 
اسـتفاده از رايانـه يـا موضوعات پرسـنلی و ارائه گزارش 

سـاليانه در زمينـه تحقـق اهداف دسـتگاه ها.
3- پيگيری اقدامات دسـتگاه ها در پاسـخ به حسابرسی 

هـای قبل و ارائه گـزارش به مجلس عوام.
ج ( اختیارات حسابرس کل

1- دسترسـی و اخذ توضيـح در زمينه اطلاعات مرتبط 
بـا حوزه مسـئوليت در هر زمان.

2- اسـتقرار بازرسـان حسـابرس كل در هـر دسـتگاه و 
لـزوم فراهم آوردن تسـهيلات لازم توسـط آن دسـتگاه 

وی. برای 
3- بازجويـی از هـر فـردی در زمينـه موضوعات مرتبط 

حسـاب ها. با 
4- اختيـار ارسـال گـزارش ويـژه عـلاوه بـر گـزارش 
سـاليانه بـه مجلـس عـوام در خصوص موضوعـات مهم 

و فـوت شـدنی.
د ( انواع حسابرسی مستقل )حسابرس کل(:

1( حسابرسـی عملكـرد وزارتخانـه هـا از حيـث رعايت 
صرفـه جويـی، كارايـی و مسـائل زيسـت محيطـی و 

برخـورداری از ابـزار سـنجش كارايـی.
2( حسابرسـی تاييـد خلاصـه مالی گزارش هـای مالی 

كلـی دولت.
3( حسابرسـی مالـی شـركت هـای سـلطنتی از حيـث 

ارائـه اطلاعـات ملـی بصـورت منصفانـه و منطبـق بـا 
مجوزهـای قانونـی.

4( بررسـی ويژه شـركت های سـلطنتی به منظور نظارت 
بـر عملكـرد معقولانـه در جهـت حفاظـت از دارايـی ها ، 

مديريـت كارآمـد منابـع و اجرای اثربخـش فعاليت ها
ه( سـازمان حسابرسـی کل و عدم اختیار تنفیذ 

گزارش های حسابرسـی:
1- سـازمان حسابرسـی كل وظيفـه دارد اطلاعـات و 

توصيـه هـا خـود را بـه مجلـس ارائـه دهـد.
2- سـازمان حسابرسـی كل اختياری در تنفيذ گزارش 

ها خـود ندارد.
3- اتـكای سـازمان حسابرسـی كل به قـدرت مجلس و 

افـكار عمومی بـرای اجرای پيشـنهادها خود.
4- توجـه كامـل دولـت به اين پيشـنهادها حتی با عدم 

موافقـت با آنها به لحاظ فشـار افـكار عمومی.
نتیجه گیري و جمعبندي 

بـر اسـاس آنچه گفته شـد می توان ادعا نمـود در كانادا 
نظارت پذيـری كامـل و مطلـوب بودجه بـا موانعی چند 
مواجـه اسـت كـه بـه نوعـی می توانـد ناشـی از ماهيت 

بودجـه ريـزی مبتنی بـر عملكرد و الزامات آن باشـد:
1. دولـت كانـادا بيشـتر از آنكـه به معنـای واقعی كلمه 
در پـی  تحقـق كامـل بودجه ريـزی عملياتـی  باشـد، 
در پـی اسـتفاده از مهمتريـن الزامـات اين نـوع بودجه 
ريـزی يعنـی »اطلاعـات عملكـرد« از طريـق مراحـل 
اصلـی چرخـه مديريـت منابـع سـالانه اسـت، در واقـع 
هـدف دولـت كانـادا، مديريت منابع بر اسـاس اطلاعات 

عملكرد  اسـت. 
2. چرخـه تصويـب بودجـه در پارلمـان نشـان از عـدم 
انفعـال ايـن نهاد در مقابـل دولت دارد و به مـوازات قوه 
مجريـه قـدرت پيـش بينـی دارد كـه ايـن ويژگـی بارز 
بودجه ريـزی عملياتـی اسـت. در واقـع فراينـد تهيـه و 
تصويـب بودجـه در كانادا از يك مكانيسـم پيچيده و در 
عيـن حـال زمان بـری پيـروی می كنـد، ايـن فرايند از 
مشـاوره های عمومـی و برنامه ريـزی مالی آغاز می شـود 
و بـه تدريج به سـمت تخصيص منابـع، ارزيابی عملكرد 
برنامه هـا، دريافـت بازخـورد و اصـلاح، و ارائـه گـزارش 
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ايـن اقدامـات به پارلمـان گـردش می كند.
3. اقدامـات گذشـته نشـان می دهـد، احتمـال اينكـه 
هـر نـوع پيونـد و رابطـه ای، بيـن اطلاعـات عملكـردی 
و تصميمـات مربـوط بـه تخصيـص منابع برقـرار گردد، 
دچـار انحـراف شـود كـم نيسـت. زيـرا  ايـن تصميـم 
گيرندگان هسـتند كه قضاوت هـای لازم در متن بخش 
دولتـی را انجـام می دهنـد نـه نظام هـای بودجـه ای، در 
فرآينـد سياسـی، اطلاعـات عملكردی می توانـد تنها به 
عنـوان يكی از عوامـل تاثيرگذار در انتخـاب گزينه های 
بودجـه ای در نظـر گرفته شـوند. اين اطلاعـات می تواند 
ادبيـات مذاكـرات را تغييـر دهـد، امـا لزومـا در تصميم 

نهايـی، تغييری ايجـاد نكند.
4. در تهيـه برنامه هـای اسـتراتژيك رايزنـی بـا تمـام 
ذی نفعـان را مـورد تاكيـد قـرار می دهـد. از آنجـا كـه 
اطلاعـات  بيـن  پيونـدی  گذشـته،  اقدامـات  بيشـتر 
عملكـردی بـه دسـت آمـده در دولـت و فرآيندهـای 
مجلـس ايجـاد نمی كردنـد. قوانين مالی مقرر می سـازد 
كـه در حيـن تهيـه برنامـه اسـتراتژيك، دسـتگاه های 
اجرايـی بـا كميسـيون های مربوطـه در كنگـره و ديگر 

ذی نفعـان بـه رايزنـی بپردازنـد
5. بـه هـر حـال نگرش هـای مختلفـی بـه برنامه ريـزی 
اسـتراتژيك وجـود دارد. از نظـر مقامـات دسـتگاه های 
اجرايـی، برنامه هـای اسـتراتژيك، ابـزار بالقـوه مفيـدی 
بـرای گفـت و گـو با كميسـيون های تخصصـی مجلس 
اهـداف  آيـا می تـوان در  اينكـه  امـا در مـورد  اسـت، 
رسـيد. دچـار  عمومـی  اجمـاع  يـك  بـه  اسـتراتژيك 
ترديدنـد و اين ترديـد به ويژه هنگامی كـه ديدگاه های 
متضـاد در بين ذی نفعان گوناگون دسـتگاه های اجرايی 
در مجلـس وجـود داشـت، بيشـتر بـه چشـم می خورد. 
برخـی بـه ايـن موضـوع اشـاره می كردنـد كـه ممكـن 
اسـت رسـيدن بـه اجمـاع عمومـی منجـر بـه توليـد 
برنامه هايـی شـود كـه بـه جـای پرداختـن بـه ماهيـت 
اهـداف صرفـا بـه بيـان لفظـی اهـداف پرداختـه و بـه 
فرآينـد تصميـم گيری مجلـس كمكی نكنـد. از طرفي 
ممكـن اسـت، برخـی از برنامه هـای اسـتراتژيك اوليـه 
فاقـد محتـوی غنـی و جزئيات ضـروری باشـند. از اين 

رو برنامه هـای اسـتراتژيك دسـتگاه های اجرايـی بيـش 
از آنكـه بـه ارزيابی نيازهـا و ارزش آفرينـی فعاليت های 
برنامه هـا توجـه كننـد بـه اولويت هـای سياسـی خود و 
توجيـه وضـع موجـود می پردازنـد. بنابرابن بايـد ميزان 
توقـع از برنامه ريـزی اسـتراتژيك و بـه ويـژه تلاش های 
اوليـه در رايزنی هـای مجلس، كاهش يابـد. آنها به ويژه 
دسـتگاه های اجرايـی و مجلـس را ترغيـب می نمايد كه 
بـه يـك »ميـزان منطقـی« از اجمـاع عمومـی در مورد 
پيـش نويـس برنامه هـای اسـتراتژيك رسـيده و اجـازه 
دهنـد كـه ايـن برنامه ها بـرای تصحيـح و تعيين حدود 
تضادهـا و توافقـات چندين بـار مـورد بازبينی های آتی 
قـرار گيـرد. زيـرا به نظر مي رسـد گفت و گوی مسـتمر 
بيـن قـوای مجريـه و مقننـه مهم تـر از رسـيدن به يك 

اجماع سـريع اسـت .
بودجـه پيشـنهادی دولـت،  اينكـه،  6. چالـش ديگـر 
ضـرورت اسـتفاده از فعاليت هـای برنامـه ای را به عنوان 
پايـه و اسـاس برنامه ريـزي و ارزيابـی عملكـرد مـورد 
تاكيـد قـرار می دهـد و هـدف از آن نيـز ايجـاد ارتبـاط 
مسـتقيم بودجـه ای اسـت كـه در اقدامـات پيشـين به 
چشـم نمی خـورد. يعنـی از آنجا كـه موفقيـت اقدامات 
پيشـين به ميـزان ارتباط بيـن سـاختارهای برنامه ای و 
فرآيندهای تخصيص منابع در مجلس بسـتگی داشـت، 
سـاختارهای فعاليت های برنامه ای جاری برای اسـتفاده 
در فرآيندهـای تخصيـص منابع در مجلـس بايد بتوانند 
قابليـت خـود را در دسـتيابی بـه »مقاصـد برنامه ريزی 
و ارزيابـی« بـه اثبات برسـاند. سـاختارهای فعاليت های 
برنامـه ای كـه اداره مديريت و بودجه آنهـا را تهيه كرده 
اجرايـی  بيـن دسـتگاه های  مذاكـرات  اسـت، حاصـل 
و  اسـت  بودجـه  اعتبـارات  فرعـی  كميسـيون های  و 
از دسـتگاهی بـه دسـتگاه ديگـر و در يـك دسـتگاه از 
يـك رديـف بودجـه ای بـه رديـف ديگـر تفـاوت دارند. 
فعاليت هـای برنامـه ای هماننـد رديف هـای بودجـه ای 
می تواننـد نشـان دهنـده جهـت گيری هـای برنامـه ای، 
فرآينـدی، سـازمانی بـا ديگـر جهـت گيری هـا بـوده و 
بـه همـان ترتيـب قابليـت آنهـا نيـز در تحقـق اهـداف 

برنامه ريـزی و ارزيابـی هـا متفـاوت می باشـد.
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7. از جملـه ديگر چاش هاي در خصوص »شـاخص هاي 
عملكرد« مي باشـد. گـزارش عملكردی به دسـتگاه های 
از شـاخص های عملكـرد  تـا  اجرايـی اجـازه می دهـد 
مختلفـی اسـتفاده كننـد. امـا بـر نتايـج خروجی هـای 
واقعـی يـك فعاليـت برنامـه ای در مقايسـه بـا هـدف 
مـورد نظـر آن فعاليت، تاكيد ويـژه ای دارد. البته ممكن 
اسـت نمايندگان مجلـس اعتبار و سـودمندی اطلاعات 
مربـوط بـه نتايـج را بـرای تصميم گيـری مـورد ترديد 
قـرار  دهنـد و بـه احتمال عدم وجـود جزئيـات لازم در 
اطلاعـات مذكـور اشـاره  نماينـد. بنابرابـن بـرای تعيين 
شـاخص های عملكرد كه هم نتيجه محور باشـند و هم 
برای پاسـخگويی مفيد باشـند دچار چالش هسـتند. از 
جنبـه ديگـر، مديـران ارشـد دولتی بـه شـدت طرفدار 
ارزيابـی عملكـرد كـه شـامل ارزيابـی نتايـج می شـود، 
هسـتند؛ امـا در مـورد اسـتفاده از ايـن اطلاعـات، بـه 
ويـژه بـه عنـوان ابـزاری بـرای نظـارت مجلـس ابـزار 
نگرانـی می كننـد. مديـران دولتـی نگـران هسـتند كه 
چـون در محيـط كنونـی دولـت، نتيجه نهايـی يا كامل 
يـك برنامـه تحـت كنتـرل يـك سـازمان دولتـی واحد 
نيسـت، تعييـن مسـئوليت ها و تصميم گيـری در مورد 
تخصيـص منابـع، پيچيـده می شـود و در برخـی موارد، 

دسـتيابی بـه نتايـج، سـال ها بـه طـول می انجامد.
را در  نگرانی هايـی  نماينـدگان مجلـس  8. همچنيـن 
بـاب اسـتفاده از ارزيابـی نتايـج بـرای اهـداف نظارتـی 
ابـراز كرده انـد. اما عمدتا ايـن نگرانی های بـه جامعيت، 
اعتبـار و قابليـت اطمينـان داده ها بـرای تصميم گيری 
بـر می گـردد. بـه ويژه كـه آنهـا از جايگزينـی اطلاعات 
مربـوط بـه نتايـج بـه جـای اطلاعـات دقيق تـری كـه 
بيـان  و  بودنـد  ناراضـی  می كردنـد  دريافـت  معمـولا 
می كردنـد كـه چنيـن جايگزينـی بـه تصميـم گيـری 
مهم تـری در قانونگـذاری نمی انجامـد. بر همين اسـاس 
ممكـن اسـت برنامـه اسـتراتژيك يـك دسـتگاه نتيجه 
محـور باشـد، امـا بـه فعاليت هايـی كـه بـرای رسـيدن 
نپـردازد.  اسـت،  شـده  طراحـی  دسـتگاه  اهـداف  بـه 
نماينـدگان بايـد علاقه زيـادی به مشـاركت مجلس در 
تدويـن سـئوالات ارزيابی نشـان دهنـد. با وجـود اينكه 

آنهـا در مـورد حجـم كار بيشـتری كـه ايـن مشـاركت 
بـر عهـده نماينـدگان مجلـس قـرار می دهـد، ممكـن 
اسـت نگـران باشـند اما به هـر حال مجلـس بايد علاقه 
بيشـتری بـه شـيوه ارزيابـی و آنچه مـورد ارزيابـی قرار 
می گيـرد، نشـان دهد.همچنيـن دسـتگاه ها بايـد برای 
برنامه هايـی كـه چنـد هـدف دارنـد يـا اهـداف شـان 
متعـارض هسـتند طيفـی از شـاخص ها را تعيين كنند.

9. محدوديت هـای بودجه ای، مشـكلات اجرايی را برای 
دسـتگاه ها و هم مجلـس به وجود مـی آورد. بنابرابن در 
اجـرای بودجـه عملياتی بايد برای توسـعه و اسـتفاده از 
اطلاعـات عملكـردی، ظرفيت سـازی كرد. اين مسـئله 
بـرای دسـتگاه ها بـه معنـای دسترسـی به منابـع لازم ، 
كاركنـان ماهـر و توسـعه رهبـری مديريـت كـه بـرای 
نگهـداری يك سـازمان عملكـرد محور مورد نياز اسـت 
می باشـد. بـه طـور مشـابه ، مجلـس بايـد ظرفيت خود 
را توسـعه دهـد تـا فعالانـه در برنامه ريزی اسـتراتژيك 
دسـتگاه ها شـركت كند، در مورد انتظاراتشـان در قبال 
نتايـج بـه تفاهـم برسـند و اطلاعـات عملكـردی را كه 

دسـتگاه ها در اختيـارش می گذارنـد، مديريـت نمايد.
10. مجلـس و دولـت بايد درمورد انتظاراتـی كه از يك 
نظـام بودجه ريـزی عملياتـی مـی رود، تحقيـق كننـد. 
قوانيـن مالـی و حسابرسـی بـا ورود منظم تـر اطلاعات 
عملكـردی بـه فرآينـد تصميـم گيـری، فرآينـد بودجه 
را غنـا می بخشـد و ماهيـت گفـت و گـوی بودجـه ای 
را تغييـر می دهـد. امـا نمـی تـوان انتظـار داشـت كـه 
ايـن قوانيـن كشـمكش های ذاتـی را كـه در فرآينـد 
سياسـی تخصيـص منابـع وجـود دارد حذف كنـد و در 
تصميمـات نهايـی عوامل بسـياری از جملـه عملكرد را 

لحـاظ خواهـد نمود .
11. مجلـس و دولـت بايـد بپذيرنـد كه تهيـه و تدوين 
بـرای ذی نفعـان  نتايـج و شـاخص هايی كـه  اهـداف، 
مختلـف معتبـر و قابـل قبـول باشـد، زمان بـر اسـت. 
تمـام مجريـان بايـد از فرآيند هـای تكـراری برنامه ريـز 

و گـزارش دهـی نهايـت اسـتفاده را ببرنـد .
12. مجلـس و دولـت بايد مشـكلات مربـوط به طراحی 
يـك نظـام بـرای تلفيـق اطلاعات مربـوط بـه بودجه و 
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عملكـرد را بشناسـند. قوانيـن مالـی از طريـق سـاختار 
فعاليت هـای برنامـه ای بودجـه دولـت، چنيـن تلفيقـی 
را بـه وجـود مـی آورد. در برخـی مـوارد لازم اسـت كـه 
بودجـه،  و  اسـتراتژيك  برنامه هـای  بيـن  دسـتگاه ها 
پيونـد معنـاداری برقـرار كننـد. در مـوارد ديگـر ممكن 
اسـت مجلـس و دسـتگاه ها تصميم بگيرند كه سـاختار 

فعاليت هـای برنامـه ای در بودجـه را تغييـر دهنـد.
13. آخريـن نكته ای كه در اين زمينه اهميت بسـياری 
دارد ايـن اسـت كه پارلمـان در فرآينـد عملياتی كردن 
بودجـه بايـد نقش فعـال خـود را حفظ كند. مشـاركت 
پارلمـان  بـرای اسـتمرار هرگونه ابتـكار مديريتی عمده 
اهميـت بسـياری دارد 40 سـال تـلاش بـرای پيونـد 
منابـع بـا نتايج نشـان داده اسـت كـه با توجـه به نقش 
مهـم كنگـره در تعييـن اولويت هـای ملـی و تخصيـص 
منابـع بـرای دسـتيابی بـه ايـن اولويت هـا هـر تـلاش 
موفقيـت آميـزی بايـد بـا مشـاركت پارلمان باشـد. در 
واقـع دولت پذيرفته اسـت كـه عملكرد و پاسـخ گويی، 
مسـئوليت های مشـتركی هسـتند كه مشـاركت كنگره 
را نيـز می طلبـد. تنهـا با كمـك پارلمان و سـازمان های 
اسـتقرار  بـه  می تـوان  كـه  اسـت  فـدرال  دولـت 
تسـريع  را  آن  و  بسـت  اميـد  عملياتـی  بودجه ريـزی 
كـرد. بـه طـور كلـی نظـارت موثـر كنگـره می توانـد با 
بررسـی سـاختارهای برنامـه سـازمان ها بـرای توليـد 
كالا و ارائـه خدمـات، كـه بـه منظـور تضمين اسـتفاده 
از بهتريـن و مقـرون بـه صرفه تريـن تركيـب راهبردهـا 
بـرای تحقـق اهـداف سـازمانی و ملـی انجام می شـود، 
بـه بهبـود عملكـرد دولـت فـدرال كمـك كنـد. كنگره 
بـه عنـوان بخشـی از اين نظـارت بايد مديريـت و نتايج 
برنامه هايـی را كـه بـا يكديگـر فصـل مشـترک دارنـد 
در نظـر بگيـرد. بـا توجه بـه اين شـرايط، پارلمـان بايد 
زمينه هايـی را فراهـم كنـد كه بـه آن اجـازه می دهد تا 
نظـارت خـود را بـر برنامه هايـی متمركز كنـد كه نقاط 

ضعـف جدی تـری دارنـد. 
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ارائه مدل بهبود عملکرد اقتصادی بر اساس استراتژی های بازاريابی سبز با كاركرد 
 حفاظت از محیط زيست؛ مطالعه موردی شهرداری تهران

رامین بشیر خداپرستی- هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران.
رسول مهديخانی*- کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران.

چکیده
تخریب محیط زیسـت و نگرانی هـای جامعه برای توسـعه پایدار، 
سـناریوهای رقابتـی را تغییـر داده و سـازمان ها را بـا چالش های 
جدیـد مواجهـه سـاخته اسـت. ایـن پژوهـش از طریـق ارائـه 
مـدل بهبـود عملکـرد تأثیـر اسـتراتژی های بازاریابـی سـبز را 
بـر عملکـرد سـازمانی مـورد مطالعـه قـرار دهـد. جامعـه آماری 
در ایـن پژوهـش کارکنـان شـهرداری تهران اسـت. جمـع آوری 
داده هـا بـا روش نمونه گیـری احتمالـی سـاده بـا حجـم 192 
نمونـه و تجزیه وتحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون معـادلات 
سـاختاری بـا رویکرد حداقـل مربعات جزئـی به کمـک نرم افزار 
)PLS( انجام شـده اسـت. نتایـج نشـان می دهد که اجـرای یک 
اسـتراتژی بازاریابـی سـبز همزمـان بـا بهبود کیفیـت خدمات و 
محصـولات، تصویرسـازمانی و حفاظـت از محیط زیسـت به طـور 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه ابعـاد عملکـرد اقتصـادی، کاهـش 
هزینه هـا و افزایـش بهره وری نیز کمک کنـد. همچنین حفاظت 
از محیط زیسـت و افزایـش کیفیـت خدمـات و محصـولات نیـز 

تأثیـر مثبتـی بـر تصویرسـازمانی دارند.
عملکـرد  سـبز،  بازاریابـی  اسـتراتژی های  كلیـدي:  واژگان 
اقتصـادی، عملکـرد عملیاتـی، عملکـرد بـازار، کیفیـت خدمات، 

محیط زیسـت. از  حفاظـت  تصویرسـازمانی، 

Rasoul_Mehdikhani66@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09368582529، رایانامه *

Presentation of economic performance improvement 
model based on green marketing strategies with envi-
ronment protection role; Case study of Tehran munici-
pality
Abstract
The destruction of environment and social concerns for con-
tinual development has changed competitive scenarios and has 
confronted organizations with new challenges. This research 
by presenting a model of economic performance improve-
ment has analyzed the impact of green marketing strategies on 
performance. The research population in this study consists of 
municipal staff of Tehran. Data collection was done by imple-
menting probable sampling method with a sample mass of 192 
and the data analysis and study was carried out by means of 
structural equation test with the least square method by the 
use of (PLS) software. The findings show that implementing a 
single green marketing strategy along with service and product 
quality development, corporate image and environmental pro-
tection directly and indirectly facilitate economic performance 
aspects as well as reducing the expenses and increasing the 
efficiency. Similarly, environmental protection and service and 
product quality improvement has a positive impact on corpo-
rate image.
Key words: green marketing strategies, economic perfor-
mance, operational performance, market performance, service 
quality, corporate image, environmental protection.
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مقدمه
بـا وجـود آگاهی روبه رشـد در مورد اهمیـت حفاظت از 
محیـط زیسـت، مطالعات اندکی اجرای اسـتراتژی های 
بازاریابـی سـبز را مورد مطالعـه قرار داده اسـت. در این 
راه، بازاریابـی با طراحی و تجاری سـازی اسـتراتژی های 
سـبز آلودگی زیسـت محیطی را کاهش داده و تصویری 
بهتـری از سـازمان را نشـان می دهـد )فـوت، گافنـی و 
ایوانز،2010؛ وو و لین، 2014( و سـازمان را به سـطوح 
اسـتراتژی های  ظهـور  می رسـاند.  کارایـی  از  بالاتـری 
توسـعه  بـرای  سـازمان ها  تمایـل  را  سـبز  بازاریابـی 
اقداماتـی جهـت کمـک به اهداف سـازمانی بـا حفاظت 
و  هانسـن  )کارنـا،  کرده انـد  تعریـف  محیط زیسـت  از 

ژوسـلین، 2003(.
مسـائل  از  اسـتراتژیک  مدیریـت  سـنتی  تحقیقـات 
می کنـد  فـرض  یـا  و  بـوده  تهـی  زیسـت محیطی 
اثـر منفـی  کـه مدیریـت آن هـا بـر ثبـات اقتصـادی 
می گـذارد )والـی و وایتهـد، 1994(. تحقیقـات اخیـر 
مزایـای محسـوس و نامحسـوس بازاریابـی سـبز )بیکر 
نتیجـه  را   )1995 ون،  و  پورتـر  2005؛  سـینکولا،  و 
مدیریـت هزینـه )هزینه هـا و قیمـت فـروش پایین تـر، 
بازدهـی فرآینـد( و مزایـای ایجـاد تمایـز )ویژگی هـای 
از مشـتری( عنـوان  خدمـات و محصـولات، حمایـت 

کـرده اسـت.
بسـیاری از سـازمان ها و بـه دنبـال افزایـش اثربخشـی 
»مدیریـت کیفیـت جامـع« خـود  از طریـق اجـرای 
امـر  ایـن  هسـتند.  سـبز  بازاریابـی  اسـتراتژی های 
ارائـه  روش هـای  از  گسـترده  اسـتفاده  بـه  منجـر 
خدمـات و تولیـد محصـولات غیـر مخـرب و حفاظـت 
بـه  پاسـخ  در  سـازمان ها  می گـردد.  محیط زیسـت  از 
فشـار جامعـه در تلاش اند خدمـات و محصولاتی عاری 
از مـواد شـیمیایی اراده دهند. بازاریابی سـبز وسـیله ای 
نگرانی هـای  بـا  برخـورد  بـرای  اسـت کـه سـازمان ها 
زیسـت محیطی و بازاریابـی اخلاقـی از آن اسـتفاده می 
کننـد )چـن، 2008(؛ این چنیـن تلاش هایـی بـا انجام 
اقدامـات نوآورانـه برای کاهـش آلودگی، مزیـت رقابتی 
سـازمان ها را افزایـش می دهـد )پورتـر و ون، 1995(.

ایـن  بـرای تجزیه وتحلیـل  بـه مطالعـات دقیـق  نیـاز 
مسـئله که سـازمان ها چگونـه اقدامات زیسـت محیطی 
خـود را بـه منفعت تبدیـل کنند و چگونگی شناسـایی 
و توسـعه منابـع حیاتـی بـرای دسـتیابی بـه چنیـن 
منافعـی احسـاس می شـود. بـرای مدیران اسـتراتژیک، 
بازاریابـی سـبز نه تنهـا بـه سـازمان ها  اسـتراتژی های 
اجـازه می دهـد تـا نتایج خـود را بهبـود بخشـند، بلکه 
مسـیرهایی بـرای تأثیـر فعالیت های زیسـت محیطی بر 
ابعـاد مختلـف عملکـرد سـازمانی بـاز می کنـد )شـارما 
بـرای  شـرایطی  همچنیـن  1998(؛  وریدنبـرگ،  و 
بهینه سـازی به وجـود می آورد، البته لازم به ذکر اسـت 
کـه همـه ی سـازمان ها قـادر به تبدیـل اسـتراتژی های 
زیسـت محیطی بـه مزیت رقابتی نیسـتند )کریسـتمن، 

2000؛ فـراج و همـکاران، 2011(. 
شـهرداری به عنوان یک سـازمانی حامی محیط زیسـت 
بـا به کارگیـری اسـتراتژی های بازاریابـی سـبز کـه از 
عوامـل اصلـي بسـیار مهـم و سـازنده محیط سـازمانی 
و شـهری اسـت مـی توانـد وظیفـه ی خـود در قبـال 
محیط زیسـت را بهتـر انجـام دهـد تـا از محاصره حجم 
عظیـم نابسـامانی های محیطـي، اجتماعـي و اقتصادي 
متعدد ناشـي از رشد و توسعه سـریع شهري جلوگیری 
نمایـد، پرداختـن بـه این موضـوع نه تنها ایـن معضلات 
را برطـرف می کنـد بلکـه موجـب بهبـود اثربخشـی و 

عملکـرد اقتصـادی ایـن سـازمان نیز می شـود.
الگویـی بهینـه  ارائـه ی  بـا  ایـن پژوهـش سـعی دارد 
عملکـرد، اثـرات اسـتفاده از اسـتراتژی های بازاریابـی 
سـبز را بررسـی نمایـد. ایـن پژوهـش ابتـدا به بررسـی 
چارچـوب نظـری موضـوع پرداختـه و الگـو مفهومـی 
حاصـل از چارچـوب نظـری را ارائـه مـی دهـد سـپس 
تجزیه وتحلیـل  چگونگـی  و  پژوهـش  روش شناسـی 
از  حاصـل  نتایـج  درنهایـت  و  می شـود  ارائـه  داده هـا 
پژوهـش به منظـور به کارگیـری جهـت بهبـود عملکرد 
ارائـه می گـردد. از محیط زیسـت  نقـش حفاظـت  بـا 

استراتژی بازاريابی سبز 
کاتلـر )2006( بازاریابـی سـبز را به عنـوان تعهـد یـک 
شـرکت یا سـازمان به توسـعه کالاها و خدمات سـازگار 
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بـا محیط زیسـت بـا اسـتفاده از بسـته بندی های قابـل 
بازیافـت و قابل تجزیـه، روش های پیشـگیری از آلودگی 
محیطـی و اسـتفاده کارآمدتر از انـرژی تعریف می کند. 
حداقـل  بـه  در  می توانـد  سـبز  بازاریابـی  بـر  تأکیـد 
یـا  یـک محصـول  زیسـت  محیطـی  اثـرات  رسـاندن 
خدمـت، ازجملـه خرید مواد، سـاخت، فـروش، مصرف 

و دفـع آن کمـک کند.
دیـدگاه مبتنـی بر منابع  نشـان می دهد که سـازمان ها 
در عملکـرد خـود متفاوت اند، چون منابـع ناهمگونی در 
اختیاردارنـد )بارنـی، 1991؛ دیریکس و کـول، 1989(. 
چنیـن ناهمگونی نتیجه ی توسـعه منابع و ظرفیت های 
توسـعه  کـه  اسـت  پذیـری  تجدیـد  و  بـاارزش  نـادر، 
مزیت هـای رقابتـی را به وجود مـی آورد. هارت )1995( 
اسـتدلال می کنـد کـه محدودیت های زیسـت محیطی 
ظرفیت هـای  و  منابـع  جسـتجوی  بـه  را  سـازمان ها 
جدیـد و متمایـز مجبـور می سـازد. ایـن ظرفیت هـا به 
شـرکت ها اجـازه می دهـد بـا طراحـی اسـتراتژی های 
جدیـد و انعطاف پذیـر به صـورت مؤثرتری به فشـارهای 
زیسـت محیطی پاسـخ دهنـد. بازاریابی سـبز را می توان 
زیسـت محیطی  نگرانی هـا  بـرای  پاسـخی  به عنـوان 
جهانـی در نظـر گرفـت )پیتـی، 1992( کـه می توانـد 
در 5 زمینـه: خریـد، تولیـد، بسـته بندی، حمل ونقـل و 

توزیـع و دفـع زباله بررسـی شـود )هـارت، 1995(.
كیفیت محصولات و خدمات 

سـازمان ها تعهـد بـه مشـتریان را از طریـق کیفیـت 
نشـان  می دهنـد  ارائـه  کـه  خدماتـی  و  محصـولات 
می دهنـد )گروئـن، سـامرز و آکیتـو، 2000(. کیفیـت 
آیـا  می کنـد  تعییـن  کـه  اسـت  شـاخصی  بهتریـن 
اسـتانداردها رعایـت شـده یـا خیـر )لویـت، 1972(. 
کیفیـت محصـولات و خدمـات نشـان دهنده ی ارزش 
نامحسـوس و سـطح درگیری مشـتریان اسـت. چاراندر 
و سرینیواسـان )1994( اظهـار داشـتند که سـازمان ها 
می تواننـد از کیفیـت محصـولات و خدمـات به منظـور 
افزایـش مزیـت رقابتی، بهبـود رضایت مشـتری و قصد 
خرید و وفاداری مشـتری اسـتفاده کننـد. این امر باعث 
می شـود کـه کیفیـت، یک متغیـر مؤثر بـر ارزش درک 

شـده مشـتریان بـه شـمار رود )آلـرد و آدامـز، 2000(.
تصويرسازمانی 

مـورد  در  کلـی  تصـور  نشـان دهنده  تصویرسـازمانی 
آن هاسـت )دیچر، 1985(. ورچسـتر )1972( اسـتدلال 
تجـارب،  بـر  متقابلـی  اثـر  تصویرسـازمانی  کـه  کـرد 
احساسـات، عقاید و افکار عمومی در مورد یک سـازمان 
از  مجموعـه ای  نشـان دهنده  سـازمان ها  تصویـر  دارد. 
مشـتریان،  کارکنـان،  برداشـت  ازجملـه  احساسـات، 
غیـره  و  عمومـی  بهره بـرداران  رسـانه ها،  سـهامداران، 

اسـت )هـچ و همـکاران، 2003(.
حفاظت از محیط زيست 

مفهـوم حفاظـت از محیط زیسـت بـا توجـه نگرانی های 
روبه¬رشـد در مـورد آلودگـی آن بـه امـری عمومـی 
تبدیل شـده اسـت )آرکـوری و کریستیانسـون، 1990؛ 
کوتـرل، 2003(. امیـد اسـت محصـولات و خدماتـی 
از  نمی کننـد  رعایـت  را  زیسـت محیطی  مسـائل  کـه 
بـازار حـذف شـوند )شـث، نیومـن و گـروس، 1991؛ 
هوانـگ، ون و چن، 2010؛ سـرکیس، 1995(. اقدامات 
احتیاطـی زیسـت محیطی و برنامه های فکـری می تواند 
در بـه حداقـل رسـاندن آلودگی زیسـت محیطی کمک 
کند )کارولیـن و هان، 1996(. »شریواسـتاوا« )1995( 
اسـتدلال کـرد کـه فن آوری هـای زیسـت محیطی باید 
بـه دنبـال ترویج صرفه جویـی در مصرف انرژی و سـایر 
منابـع طبیعـی به منظـور بـه حداقـل رسـاندن تأثیـر 

فعالیت هـای انسـانی بـر محیط زیسـت باشـند.
عملکرد كسب وكار 

عـلاوه بر شـاخص های مالی عمومـی، ارزیابـی عملکرد 
بایـد شـامل عملکـرد کلـی، قابلیـت تولیـد، کیفیـت، 
سـازگاری، بهـره وری، سـود و درآمد، رشـد و یادگیری، 
)کمپبـل،  باشـد  ثبـات  و  محیط زیسـت  از  اسـتفاده 
بـه  را  عملکـرد   )1996( هوسـلید  و  دلانـی   .)1977
عملکـرد کسـب وکار و عملکـرد بـازار تقسـیم کردنـد. 
در  خدمـات  جهت گیـری  کـه  دریافته انـد  محققـان 
عملکـرد کارکنـان و درنهایـت عملکرد شـرکت اثرگذار 
اسـت )لیتـل و تیمرمـن، 2006(. همچنیـن مشـخص 
شـد کـه بازاریابـی می توانـد اثـر مثبتـی بـر عملکـرد 
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کلـی، عملکرد مالـی و غیرمالی داشـته باشـد )عزیزی، 
موحـد و حقیقـی خـواه، 2009( و ایـن نـوآوری دارای 
تأثیـر مثبـت قابل توجهـی در عملکرد اسـت )وو و لین، 

.)2014
مسائل زيست محیطی و عملکرد بازاريابی

امروزه نگرانی های شـرکت ها در مسـائل زیست محیطی 
در به کارگیـری شـیوه های جدیـد منعکس شـده اسـت 
کـه بـه مدیـران اجـازه می دهد کاهـش منابـع طبیعی 
را بهتـر کنتـرل کنند )شـث و پروتیـار، 1995(. امروزه 
از یکپارچه سـازی مسـائل زیسـت محیطی در مدیریـت 
اسـتراتژیک به عنـوان فرصـت رقابتـی سـازمان ها برای 
تعدیـل رفتار مطابق بـا هنجارها، اعتقـادات و انتظارات 
جامعه یاد می شـود. اسـتراتژی های بازاریابی سـبز تنها 
بـه یـک اسـتراتژی ایزولـه بـرای رسـیدگی به مسـائل 
زیسـت محیطی اشـاره نـدارد بلکـه تمـام فعالیت هایـی 
انجـام می شـود )دسـتیابی بـه  بـا ایـن هدف هـا  کـه 
انتظارات مشـتریان بـرای محصولات و خدمات سـبزتر 
بـرای رفتـار پایدارتـر و اخلاقی تـر شـرکت ها؛ رسـیدن 
بـه اهـداف اقتصـادی و به حداقل رسـاندن آسـیب های 
را  تجـاری(  و  صنعتـی  فعالیت هـای  زیسـت محیطی 
همـکاران،  و  فـراج  1995؛  )پیتـی،  می شـود  شـامل 

.)2011
اجـرای ارزش های زیسـت محیطی در مدیریت اسـتراتژیک 
نیازمند اتخاذ یک رویکرد کل نگر توسـط سازمان هاسـت، 
زیـرا کاهـش خطـرات زیسـت محیطی نیازمنـد در نظر 
گرفتـن مسـئولیت ها و اقدامـات هماهنگ اسـت. بدین 
معنـی که دامنـه اسـتراتژی های بازاریابی سـبز فراتر از 
یک فروش سـاده اسـت. اسـتفاده گاه به گاه از اسـتدلال 
»سـبز« در ارتباطات ممکن اسـت منجر به سـردرگمی 
زیسـت محیطی  اقدامـات  و  شـود  مصرف کننـدگان 
تبدیـل  شـرکت ها  فرصت طلبـی  ابـزار  به عنـوان 
بنابرایـن اسـتراتژی های  شـود )کودینگتـون، 1993(؛ 
بازاریابـی سـبز اقدامـات پیشـگیرانه زیسـت محیطی را 
در بـر دارد کـه هـدف آن پاسـخگویی بـه نگرانی هـای 
زیسـت محیطی اسـت نه اقدامـات فرصت طلبانـه )بیکر 

و سـینکولا، 2005؛ فـراج و همـکاران، 2011(.

استراتژی های بازاريابی سبز و عملکرد اقتصادی
باوجـود تأثیراتـی کـه عملکـرد سـازمان بـر اسـتراتژی 
زیسـت محیطی دارد، تحقیقـات تجربــــــی کمـی در 
ایـن خصـوص انجام شـده اســـــت )منگـوک و اوزان، 
2005(. برخـی از ایـن مطالعـات اسـتدلال می کننـد 
فن آوری هـای  نیازمنـد  زیسـت محیطی  اقدامـات  کـه 
پرهزینـه اسـت کـه مانـع گرایـش سـازمان بـه آن هـا 
مسـئله  ایـن   .)1994 وایتهـد،  و  )والـی  می شـود 
یـک  به جـای  را  مـدرن  زیسـت محیطی  راه حل هـای 
سیسـتم مدیریـت مؤثر مطـرح می کند )آراگـون و روبیو، 
2007؛ نیوتـن و هـارت، 2003؛ ژائـو، 2008(. برخلاف 
ایـن جریـان، بحث هـای فعلـی بـر وجـود نتایـج مثبت 
توسعه اسـتراتژی های زیسـت محیطی بر عملکرد تأکید 
دارنـد )آراگـون، هورتادو، شـارما و گارسـیا، 2008؛ بیکر و 
سـینکولا، 2005؛ پوجـاری، رایت و پیتـی، 2003(. علاوه 
الگوگیری هـای  مسـاله،  ایـن  بـودن  بحث برانگیـز  بـر 
مختلـف در زمینـه ی تأثیـر اقدامات زیسـت محیطی بر 
عملکـرد سـازمانی، ضـروری بـه نظـر می رسـد و بایـد 
در ایـن خصوص یـک دیـدگاه چندبعدی اتخـاذ کنیم.

الگوی مفهومی و توسعه فرضیه ها
روش هـای بازاریابـی و محصـولات سـبز توجـه زیـادی 
را بـه خـود جلـب کرده انـد، اکثـر مصرف کننـدگان بـر 
ایـن عقیده انـد کـه محصـولات و خدمـات سـبز دارای 
جاسـتین،  و  )ورمیلیـون  هسـتند  بهتـری  کیفیـت 
2010(. بازاریابـی سـبز می توانـد تصور فرد از سـلامت 
و سـازگاری بـا محیط زیسـت را تقویـت کنـد و کیفیت 
درک شـده از محصولات و خدمات را بالا ببرد )سـامی، 
2008(. ایـن مسـئله سـازمان ها را بـه افزایـش ارتقـاء 
کیفیـت و بـه روز کـردن محصـولات و خدمـات سـبز 
مصرف کننـدگان   .)2005 )کنـان،  می سـازد  مجبـور 
ایمـان بیشـتری به کیفیـت محصولات و خدمات سـبز 
دارنـد و بنابرایـن به خرید آن ها تمایل بیشـتری نشـان 
می دهنـد )گرینسـیل، 2009(؛ بنابرایـن فرضیه اول به 

ایـن صـورت مطـرح می شـود:
فرضیـه اول: بازاریابی سـبز تأثیر معنـاداری برافزایش 

کیفیـت خدمات دارد.
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اسـتراتژی بازاریابـی سـبز واسـطه ای بـرای پرداختـن 
بـه مسـائل زیسـت محیطی اسـت کـه ممکـن اسـت 
به منظـور توسـعه تصویـر عمومـی سـازمان نیز بـه کار 
رود )چـن و همکاران، 2006(. اسـتراتژی های بازاریابی 
سـبز می تواننـد شـهرت و تصویـر سـازمان ها را بهبود و 
عملکرد را ارتقاء بخشـند )دانگلیکو و پوجاری، 2010(؛ 
بنابراین دلیل اصلی پیروی از اسـتراتژی بازاریابی سـبز 
ممکـن اسـت ترویـج تصویـر بهتـری از سـازمان باشـد 

)چـن، 2010(:
تأثیـر  سـبز  بازاریابـی  اسـتراتژی های  دوم:  فرضیـه 

دارد. تصویـر سـازمان ها  بهبـود  بـر  معنـاداری 
باعـث  از محیط زیسـت  بـه حفاظـت  نیـاز  از  آگاهـی 
شـده کـه سـازمان ها تأکید بیشـتری بر اسـتراتژی های 
بازاریابـی سـبز داشـته باشـند )چـن، 2008(. تمرکـز 
مـردم و رسـانه ها بر اثـرات زیسـت محیطی فعالیت های 
شـرکت ها  از  بسـیاری  شـده  باعـث  سـازمان ها 
درآورنـد  اجـرا  بـه  را  سـبز  بازاریابـی  اسـتراتژی های 
بـه  بازاریابـی سـبز  اسـتراتژی  یـک  )پیتـی، 1992(. 
سـازمان ها اجـازه می دهـد تـا بـه وظیفه خـود در قبال 
کاهـش آلودگـی محیط زیسـت، حفـظ منابـع و بهبـود 
عملکـرد زیسـت محیطی عمـل کننـد )کارتـر، کیـل و 
گریـم، 2000(. پوربـا )2002( دریافت کـه تلاش برای 
تأثیرگـذاری بـر رقابت پذیری کسـب وکار می تواند تأثیر 

مثبـت بـر محیط زیسـت داشـته باشـد.
تأثیـر  سـبز  بازاریابـی  اسـتراتژی  سـوم:  فرضیـه 

دارد. محیط زیسـت  از  حفاظـت  بـر  معنـاداری 
روش هـای  کـه  کردنـد  اشـاره   )1995( ون  و  پورتـر 
تولیـد محصـولات و ارائـه خدمـات اغلـب بایـد مطابق 
بـا فناوری هـای سـبز، روش های سـبز و بازاریابی سـبز 
تنظیـم شـوند. مقـررات جدید زیسـت محیطی توسـعه 
ظرفیـت هـای نـوآوری  شـرکت ها را به سـوی کاهـش 
افزایـش مزیـت رقابتـی هدایـت می کنـد.  آلودگـی و 
بازاریابـی سـبز باعـث شـده اسـت کـه سـازمان ها بـه 
بازارهـای جدیدی دسـت یابند که مزایـای متعددی در 
مـورد عملکـرد کسـب وکار در پی خواهد داشـت )چن، 
2010(؛ بنابرایـن، مـا فرضیـه چهـارم بـه ایـن صـورت 

مطـرح می شـود:
فرضیـه چهـارم: اسـتراتژی های بازاریابـی سـبز اثـر 

معنـاداری بـر عملکـرد اقتصـادی دارنـد.
تصویرسـازمانی، تصـور مصرف کننـدگان در رابطـه بـا 
توانایی شـرکت برای برآوردن نیازهای مشـتریان اسـت 
و اسـاس تجربـه خریـد قبلـی اسـت و ارتبـاط نزدیکی 
باکیفیـت دارد )زیمـر و گولـدن، 1988(. محصـولات و 
خدمـات دارای کیفیـت بـالا اعتمـاد مصـرف کنندگان 
را نسـبت بـه شـرکت ها افزایـش می دهـد و بـه بهبـود 
تصویرسـازمانی منجـر می شـود )چن و میاگمارسـورن، 
رو،  ایـن  از   .)2000 سیردشـموخ،  و  سـینگ  2001؛ 
محصـولات و خدمـات دارای کیفیـت بـالا می توانـد به 
ایجـاد تصویـری قـوی و مثبـت از سـازمان کمـک کند 

)اندریسـن و لیندشـتاد، 1998(؛ بنابرایـن:
فرضیـه پنجـم: کیفیـت خدمـات اثـر معنـاداری بـر 

دارد. تصویرسـازمانی 
از  را  خـود  شـهرت  و  تصویـر  می تواننـد  شـرکت ها 
طریـق ترویـج حفاظـت از محیط زیسـت بهبـود دهنـد 
)دانگلیکـو و پوجاری، 2010(. حفاظت از محیط زیسـت 
نیـز می توانـد اسـتفاده از منابـع آبـی و بـرق را بهینـه 
کویـن،  و  مایلـز  2009؛  همـکاران،  و  )فـراج  سـازد 
2000(. سـازمانی  کـه به طـور فعال اسـتراتژی حفاظت 
از محیط زیسـت را اتخـاذ می کننـد می توانـد خـود را از 
اعتـراض حافظـان محیط زیسـت در امـان نگه داشـته و 
تصویـر سـازمانی خـود را بهبـود بخشـد و فرصت هـای 
روندینلـی،  و  )بـری  کنـد  ایجـاد  جدیـدی  بازاریابـی 

بنابرایـن: 1998(؛ 
اثـر  محیط زیسـت  از  حفاظـت  ششـم:  فرضیـه 

دارد. تصویرسـازمانی  بهبـود  بـر  معنـاداری 
سـازمان هـا می تواننـد عملکـرد بازاریابـی خـود را بـا 
ارائـه محصـولات یـا خدمـات بهتـر بـالا ببرنـد )اوفیـر، 
سایمونسـون و یـون، 2009(. محصـولات و خدمـات با 
کیفیـت بـالا می تواننـد رضایـت مشـتری را افزایـش، 
وفـاداری را تقویـت کـرده و منجـر بـه تکـرار خریـد 
شـود )زیتامـل و بیتنـر، 1996(. قصـد خریـد مجـدد 
به طور مسـتقیم توسـط احسـاس مصرف  کننـدگان در 
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مـورد کیفیـت محصـولات و خدمـات تعییـن می شـود 
)ندیـری و همـکاران، 2009(، بـا محصـولات و خدمات 
بهتـر رضایـت مشـتری افزایـش و در نتیجـه عملکـرد 
کسـب وکار ارتقـاء می یابـد )لاگـس، سـیلوا و اسـتایلز، 
 .)2002 سـامییک،  و  کاتسیکسـب  لیونیـدوا،  2009؛ 
می توانـد  نتیجـه  در  خدمـات  و  محصـولات  کیفیـت 
به عنـوان یـک ابـزار اسـتراتژیک بـرای بهبـود عملکـرد 
)شـاپیرو، 2010(؛  شـود  گرفتـه  نظـر  در  کسـب وکار 
بنابرایـن فرضیـه هفتـم بـه ایـن صـورت مطـرح مـی 

: د شو
فرضیـه هفتـم: کیفیـت خدمـات اثـر معنـاداری بـر 

دارد. اقتصـادی  عملکـرد 
مشـتریان بیشـتر تمایل دارند تـا یک رابطـه بلندمدت 
تصویـر  و  دارای شـهرت خـوب  بـا شـرکت هایی کـه 
هسـتند حفظ کننـد )کلـر، 2003(. یـک تصویر خوب 
از شـرکت ها می تواند شـناخت برند، وفاداری مشـتری، 
بـه شـرکت های  و  کـرده  تقویـت  را  فـروش  افزایـش 
کنـد  کمـک  تبلیغاتـی  هزینه هـای  صرفه جویـی  در 
)آیلـوادی و کلر، 2004(. چنیـن تصویری می تواند عدم 
اطمینـان مصرف کننـده را در تصمیـم خریـد کاهـش 
داده و رضایـت را از طریـق تجربـه خریـد افزایـش دهد 
)الیـور، 1981(. یـک تصویـر قوی سـازمانی می تواند به 
بهبـود عملکرد کسـب وکار کمـک کند )کـورت رایت و 
اسـموده، 2009(؛ توسـعه تصویرسـازمانی می توانـد اثر 
عمیقی بر عملکرد کسـب وکار داشـته باشـد )میتیکی و 
همـکاران، 2008؛ لیـو، وانگ و چـن، 2009؛ وو و لین، 

بنابراین: 2011(؛ 
فرضیـه هشـتم: تصویرسـازمانی اثـر معنـاداری بـر 

دارد. اقتصـادی  عملکـرد 
اثـر  می توانـد  محیط زیسـت  از  حفاظـت  و  مدیریـت 
مثبتـی بـر عملکرد کسـب وکار داشـته باشـد؛ بنابراین، 
را  خـود  کسـب وکار  عملکـرد  می تواننـد  شـرکت ها 
بـه  نسـبت  مسـئولیت پذیری  زمینـه  در  تبلیـغ  بـا 
محیط زیسـت توسـعه دهنـد، سـازمان هـا مـی تواننـد 
بـا  را  از محیط زیسـت  بـه حفاظـت  مربـوط  مفاهیـم 
طراحـی و بسـته بندی محصـولات خـود ترکیـب کرده 

و از رقبـا متمایـز شـوند )شریواسـتاوا، 1995(. پورتـر 
حافـظ  سـازمان های  کـه  دریافتنـد   )1995( ون  و 
محیط زیسـت می تواننـد مسـائل مربـوط بـه آلودگی را 
حـل کننـد و عملکردشـان را افزایـش دهنـد، درنتیجه 
بـه یـک وضعیـت برد-بـرد دسـت یابنـد. شـرکت هایی 
را  زیسـت محیطی  عملکـرد  اهـداف  و  ارزیابی هـا  کـه 
دنبـال می کننـد مشـخصاً به دنبال رسـیدن به توسـعه 
پایدار هسـتند )دیاس- سـاردینیا، ریلندرس و آنتونس، 
2002؛ کونـر و کوهن، 2001(. نتایج حاصل از تلاش ها 
برای توسـعه حفاظـت از محیط زیسـت رابطه ی مثبتی 

بـا عملکـرد کسـب وکار دارد )ژو و جـوزف، 2004(.
فرضیه نهـم: حفاظت از محیط زیسـت اثـر معناداری 

بر عملکرد اقتصـادی دارد.
شـرکت ها  بـه  زیسـت محیطی  فعـال  اسـتراتژی های 
می کننـد.  کمـک  عملیاتـی  عملکـرد  افزایـش  بـرای 
عملکـرد عملیاتی بهبـود فرآیندهای بهـره وری ازجمله 
خدمـات،  و  محصـول  کیفیـت  ماننـد  شـاخص هایی 
نـوآوری  ظرفیـت  فرآیندهـا،  انعطاف پذیـری  و  زمـان 
)ونکاترامـان  می دهـد  بازتـاب  را  غیـره  و  شـرکت ها 
کاهـش  اهـداف  بـه  دسـتیابی   .)1986 رامانوجـام،  و 
آلودگـی نیـاز بـه تغییـر در محصـولات و فرایندهـای 
دارد کـه مـی تواند مقـدار ضایعـات تولیـدی را کاهش 
دهـد و بهـره وری منابع را بهینه سـازی  کنـد )گنزالس 
و گنزالـس، 2005؛ هـارت، 1995(. درواقع، شـیوه های 
پیشـگیری آسـیب های زیسـت محیطی چرخه تولید را 
کاهـش داده و فرآیندهـای غیـر مؤثـر را از بیـن می برد 
)هامـر و چامپـی، 1993( و هزینه هـای تحمیل شـده از 
قوانیـن زیسـت محیطی را بـه حداقل می رسـاند )رونی، 

 .)1993
بازاریابی سـبز شـامل فعالیت های پیشـگیرانه ای اسـت 
می شـود  منجـر  منابـع  منطقی تـر  مدیریـت  بـه  کـه 
)منـون و منـون، 1997؛ ریـورا، 2007(. طراحی و ارائه 
محصـولات و خدمات سـازگار با محیط زیسـت نیازمند 
اسـتفاده از مـواد قابـل بازیافـت یا اجرای سیسـتم های 
تولیـدی کم مصرف اسـت )شـارما و همـکاران، 2010(. 
یکپارچه سـازی نگرانـی هـای زیسـت محیطی در توزیع 
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نیـز به رسـیدن بـه اهداف اقتصـادی و زیسـت محیطی 
به شـرکت ها اجـازه می دهد هزینه های خـود را کاهش 
دهنـد. سـازمان ها می تواننـد سیسـتم حمل ونقل پاک 
کـه مصـرف سـوخت های فسـیلی را کاهـش می دهد و 
یـا به منابـع انرژی جایگزیـن پاک تر نیـاز دارند انتخاب 

کنند )پولونسـکی، 1995(. 
بـه  معکـوس   لجسـتیک  سیسـتم های  همچنیـن، 
شـرکت ها اجـازه می دهـد محصـولات یا بسـته بندی ها 
را بازیافـت نماینـد )فلوریـدا، 1996(؛ بنابراین، توسـعه 
اسـتراتژی بازاریابـی سـبز بـر نتایـج عملیاتـی شـرکت 
اثـر مثبتـی دارد کـه منجر بـه عملکرد اقتصـادی بهتر 

بنابرایـن: می شـود؛ 
فرضیـه دهـم: توسـعه اسـتراتژی بازاریابـی سـبز اثر 

معنـاداری بـر عملکـرد عملیاتـی دارد.
فرضیـه یازدهـم: بهینه سـازی عملکـرد عملیاتـی اثـر 

معنـاداری بـر عملکـرد اقتصـادی دارد.
شـاخص های  ترکیـب  اهمیـت  بـر  قبلـی  تحقیقـات 
پایـدار  اقدامـات  نتایـج  اندازه گیـری  بـرای  نامشـهود 
تأکیـد داشـتند )شـارما و وردنبـرگ، 1998(. به دنبال 
ایـن ایـده، عملکـرد بازاریابـی به اثـر اقدامـات بازاریابی 
برای رسـیدن به نیازهای مشـتریان و انتظـارات جامعه 

اشـاره دارد )گنزالـس و گنزالـس، 2005(.
تجاری سـازی محصولات و خدمات سـازگار با محیط زیست 
از جرائـم محیطـی جلوگیـری می کنـد و به شـرکت ها 
اجـازه می دهـد به فرصت هـای جدید بازار دسـت یابند 
)چـن، 2008(. مایلـز و کویـن )2000( اظهـار کردنـد 
کـه بازاریابـی سـبز باعـث افزایـش شـهرت سـازمان ها 
از  ذینفعـان  برداشـت  سـبز  اقدامـات  زیـرا  می شـود 
رفتـار اخلاقـی سـازمان ها را شـکل می دهـد. تمرکـز 
بـر انتظـارات بـازار، شـرکت هایی کـه دارای توانایی هـا 
خواسـته های  بـه  رسـیدن  بـرای  خـاص  منابـع  و 
زیسـت محیطی مشـتریان هستند دسـتاوردهای مهمی 
در بـازار کسـب خواهند کرد. برخی از مزایـای بازاریابی 
بازاریابـی  پیشـرفته  برنامه هـای  توسـعه  بـا  مرتبـط 
زیسـت محیطی عبارت انـد از: تصویـر بهتـر از سـازمان 
منفـی  تبلیغـات  زدودن  و  وفادارتـر  مشـتریان  هـا؛ 
)منـون و منـون، 1997(؛ بنابرایـن، مسـئولیت پذیری 
زیسـت محیطی ممکـن اسـت ارتبـاط مثبتـی در ذهن 
افـراد ایجـاد کـرده، نگـرش نسـبت بـه سـازمان ها را 
مطلـوب سـازد و درک آن هـا را از کیفیـت محصولات و 
خدمات بهبود بخشـد )هارتمن و آپاولازا، 2006؛ کینیر 
و تیلـور، 1973(؛ بنابرایـن ممکن اسـت اسـتراتژی های 

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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بازاریابی سـبز عملکرد بازاریابی شـرکت را بهینه سـازد 
و چنیـن بهبودی به رشـد عملکرد اقتصـادی آن کمک 

می کنـد:
فرضیـه دوازدهـم: توسـعه اسـتراتژی بازاریابی سـبز اثر 

معنـاداری بـر عملکرد بازاریابـی دارد.
فرضیـه سـیزدهم: بهینه سـازی عملکـرد بازاریابـی اثـر 

معنـاداری بـر عملکـرد اقتصـادی دارد.
روش شناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر ازنظـر روش جمـع آوری داده هـا بـرای 
نـوع  از  و  پیمایشـی   – توصیفـي  فرضیه هـا،  آزمـون 
تحقیقـات علی اسـت که با پرسشـنامه )طیـف 7 تایی( 
آزمـون شـدند. ایـن پژوهـش ازنظـر هـدف کاربـردی 
اسـت زیـرا مدیـران سـازمان ها می تواننـد نتایـج ایـن 
پژوهـش به نتایـج مطلوب دسـت یابند. جامعـه آماری 
موردمطالعـه در ایـن پژوهش را کارکنـان 12 منطقه از 
مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهران تشـکیل مـی دهند 
بـه طـوری کـه از هـر قسـمت )شـمال، جنوب، شـرق 
و غـرب( 3 منطقـه انتخـاب گردیـد، حجـم نمونـه بـا 
اسـتفاده از فرمـول کوکـران برابـر اسـت بـا 234 نفـر، 
براین اسـاس تعداد 234 پرسشـنامه با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی سـاده بین کارکنـان توزیع گردید. 
از این تعداد، 192 پرسشـنامه به صورت کامل برگشـت 
داده شـد و در تجزیه وتحلیـل داده ها مورداسـتفاده قرار 
گرفـت. بـا این حـال نرخ بازگشـت پرسشـنامه حـدوداً 
0/82 درصـد اسـت. ویژگی¬هـای جمعیـت شـناختی 

نمونـه مـورد بررسـی در جـدول 1 ارائه شـده اسـت.
روش تجزيه وتحلیل داده ها

تحقیـق،  ایـن  در  مورداسـتفاده  تجزیه وتحلیـل  روش 
مـدل تحلیـل مسـیر و مدل معادلات سـاختاري اسـت. 
یـک مدل کامل معادلات سـاختاري آمیـزه ای از نمودار 
مسـیر و تحلیـل عاملـي تأییـدی اسـت. روش حداقـل 
مربعات جزئی روشـی بـرای ارائه مدل پیش بینی کننده 
سـازه ای اسـت. به ویـژه زمانی که تعداد نشـانگرهای هر 
عامـل زیـاد و بیـن آن هـا هم راسـتایی چندگانـه وجود 
داشـته باشـد این رویکـرد گزینه اول برای بـرآورد مدل 
محسـوب می شـود )تقـوی فـرد و همـکاران، 1390(. 

روش حداقـل مربعـات جزئـی پیـش فرضـی در مـورد 
نـوع توزیـع متغیرهـا اندازه گیری نـدارد. ازایـن رو برای 
داده هـای غیرنرمـال یا با توزیع نامعلوم مناسـب اسـت. 
روش هـای کوواریانـس محـور به انـدازه نمونـه حسـاس 
هسـتند. نمونه هـای کوچک تـر باعـث کاهـش قـدرت 
آمـاری روش می شـود. همچنین با کاهـش اندازه نمونه 
فـرض نرمـال بـودن داده هـا نمی توانـد به خوبی نشـان 
داده شـود. روش حداقـل مربعـات جزئـی پارامترهـای 
مـدل را بـا اسـتفاده از نمونـه اصلـی تخمیـن می زنـد 

)چـن، 1998(.
يافته هاي تحقیق

پایایـی و روایـی و بـرازش مـدل: به منظـور سـنجش 
روایی پرسشـنامه از روایی محتوا و سـازه استفاده شـده 
از  پـس  پرسشـنامه  محتوایـی  روایـی  تعییـن  اسـت. 
تدویـن در اختیـار چنـد تـن از اسـتادان مدیریـت و 
بازاریابـی قـرار گرفـت. برای تعییـن روایی سـازه علاوه 
بـر آلفـای کرونبـاخ از اعتبار همگـرا )AVE( و ترکیبی 
)CR( اسـتفاده شـد به دلیـل اینکه معیار مناسـب تری 
را نسـبت بـه آلفـا ارائـه می دهنـد )داوری و رضـازاده، 

.)1393
آلفـای کرونبـاخ بـرای کل پرسشـنامه نیـز عـدد 0/89 
به دسـت آمده اسـت کـه نشـان دهنده اعتبـار مناسـب 
پرسشـنامه اسـت. مقادیـر بار عاملی هر یـک از گویه ها 
بالاتـر از 0/7 و مقادیـر معنی داری در سـطح 5% بیش 
از 1/96 بودنـد. همچنیـن مقادیـر میانگیـن واریانـس 
استخراج شـده بالاتر از 0/5 و تمام سـازه ها دارای پایایی 
ترکیبـی بالاتـر از 0/7 بودند. برای بررسـی برازش مدل 
در حداقـل مربعـات جزئـی، از معیـار کیفیـت جهانـی 

آماتـو و همـکاران 2004 اسـتفاده می کنیم:
GOF=√communality×R2

R2: میانگین R2 برای هر متغیر پنهان برون زا است.

R2: عـلاوه بـر سـنجش کیفیت مـدل داخلی بـرای هر 

متغیـر درون زا را بـر طبـق متغیـر پنهانـش محاسـبه 
می کنـد.

بـرازش بـالای مـدل نشـان می دهـد کـه ایـن مـدل 
به خوبـی تبییـن شـده اسـت. شـاخص نیکویـی برازش 
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درصدفروانیشرحخصوصیت 

جنسیت
1180/615مرد
740/385زن

سن

130/067کمتر از 20
20490/255 تا 30
31690/359 تا 40
41290/151 تا 50
50320/168 به بالا

تحصیلات

310/161دیپلم
350/183فوق دیپلم
670/348لیسانس

450/234فوق لیسانس
140/074دکتری

سابقه کاری

300/156کمتر از 5 سال
6690/359 تا 10

11570/296 تا 15
16260/135 تا 20
20100/054 به بالا

جدول 1. ويژگی های جمعیت شناختی نمونه

AVECRAlphaR2تعدادمتغیر
90/810/890/900/50عملکرد اقتصادی
30/890/930/710/60عملکرد عملیاتی

30/740/760/890/51عملکرد بازار
30/900/830/900/57کیفیت خدمات
30/690/880/710/60تصویرسازمانی

40/800/700/840/66حفاظت از محیط زیست
50/710/860/910/53استراتژی بازاریابی سبز

جدول 2. شاخص های روايی و پايايی پرسشنامه
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T-Valueبار عاملینشانگرمتغیر

عملکرد اقتصادی 
)جنبه مالی، مشتری 

و رشد و یادگیری(

CoAs10/7041/43
Co-As20/6911/31
Co-As30/9444/14
Fi-As10/7751/39
Fi-As20/9516/30
Fi-As30/8010/31
Gr-Le10/7736/14
Gr-Le20/7151/39
Gr-Le30/7950/30

عملکرد عملیاتی
Op-Per10/8016/14
Op-Per20/7315/70
Op-Per30/7914/30

عملکرد بازار
Ma-Per10/8821/31
Ma-Per20/9117/14
Ma-Per30/8029/11

کیفیت خدمات
Se-Per10/7736/30
Se-Per20/7923/13
Se-Per30/8440/44

تصویرسازمانی

Co-Im10/9022/30
Co-Im20/8729/67
Co-Im30/8831/14
Co-Im40/919/39

حفاظت از 
محیط زیست

En-pro10/9443/30
En-pro20/8817/31
En-pro30/9044/14

استراتژی بازاریابی 
سبز

1 GMS0/8116/10
2 GMS0/8811/54
3 GMS0/7044/30
4 GMS0/7751/77
5 GMS0/9116/54

جدول 3. بار عاملی و ضرايب تخمین
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بالاتـر از 0/5 نشـان دهنده بـرازش مناسـب مدل اسـت 
)اسپوسـیتو و همـکاران، 2010(. نتایـج در جـدول )2( 

نشـان داده شـده است.
عـدد   0/584 نیـز  مـدل  کلـی  بـرازش  همچنیـن 
همـکاران  و  ویتزیلـس  نظـر  بـه  اسـت  به دسـت آمده 
مقادیـر   0/35 و   0/25  ،0/01 مقـدار  سـه   )2009(
ضعیـف، متوسـط و قـوی محسـوب می شـوند )داوری 
و رضـازاده، 1393(، بنابرایـن مـدل پژوهـش، قـدرت 

دارد. را  فرضیه هـا  آزمـون 
GOF=√)0.61×0.56(=0.584

نتایـج آزمـون فرضیه هـا بـا توجـه بـه جـدول 4 نشـان 
می دهـد اسـتراتژی بازاریابـی سـبز تأثیـر مثبتـی بـر 
و  مسـیر  ضریـب   =0/244( دارد  خدمـات  کیفیـت 
سـبز  بازاریابـی  اسـتراتژی   .)t  =  23/22 معنـی داری 
تأثیـر مثبتی بـر تصویرسـازمانی دارد )0/380= ضریب 
مسـیر و معنـی داری t =30/35(. اسـتراتژی بازاریابـی 
سـبز تأثیـر مثبتـی بـر حفاظـت از محیط زیسـت دارد 
 .)t  =11/90 معنـی داری  و  مسـیر  ضریـب   =0/385(

اسـتراتژی بازاریابـی سـبز تأثیـر مثبتـی بـر عملکـرد 
اقتصـادی دارد )0/354 = ضریـب مسـیر و معنـی داری 
بـر  مثبتـی  تأثیـر  خدمـات  کیفیـت   .)t  =  26/16
و  مسـیر  ضریـب   =0/228( دارد  تصویرسـازمانی 
معنـی داری t =20/66(. حفاظت از محیط زیسـت تأثیر 
مثبتی بر تصویرسـازمانی دارد )0/317 = ضریب مسـیر 
و معنـی داری t=24/09(. کیفیـت خدمات تأثیر مثبتی 
بـر عملکـرد اقتصـادی دارد )0/363= ضریـب مسـیر و 
معنـی داری t= 25/29(. تصویرسـازمانی تأثیـر مثبتـی 
بـر عملکـرد اقتصـادی دارد )0/267= ضریـب مسـیر و 
معنـی داری t= 7/33(. حفاظـت از محیط زیسـت تأثیـر 
مثبتـی بـر عملکـرد اقتصـادی دارد )0/352= ضریـب 
مسـیر و معنـی داری t= 26/07(. اسـتراتژی بازاریابـی 
سـبز تأثیـر مثبتی بر عملکـرد عملیاتـی دارد )0/238= 
ضریب مسـیر و معنی داری t = 20/22(. فرضیه یازدهم 
عملکـرد عملیاتـی تأثیـر مثبتی بـر عملکـرد اقتصادی 
 .)t =4/12 دارد )0/117= ضریـب مسـیر و معنـی داری
اسـتراتژی بازاریابـی سـبز تأثیر مثبتی بر عملکـرد بازار 

نتیجهآماره Tضریب مسیرفرضیه ها

تأیید0/23820/22استراتژی بازاریابی سبز ← عملکرد عملیاتی
تأیید0/29126/25استراتژی بازاریابی سبز ← عملکرد بازار

تأیید0/24423/22استراتژی بازاریابی سبز ← کیفیت خدمات
تأیید0/38030/35استراتژی بازاریابی سبز ← تصویرسازمانی

تأیید0/38511/90استراتژی بازاریابی سبز ← حفاظت از محیط زیست
تأیید0/35426/16استراتژی بازاریابی سبز ← عملکرد اقتصادی

تأیید0/22820/66کیفیت خدمات← تصویرسازمانی
تأیید0/31724/09حفاظت از محیط زیست← تصویرسازمانی

تأیید0/1174/12عملکرد عملیاتی← عملکرد اقتصادی
تأیید0/29620/13عملکرد بازار← عملکرد اقتصادی

تأیید0/36325/29کیفیت خدمات ← عملکرد اقتصادی
تأیید0/2677/33تصویرسازمانی← عملکرد اقتصادی

تأیید0/35226/07حفاظت از محیط زیست← عملکرد اقتصادی

جدول 4. نتايج آزمون فرضیه ها
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 .)t = 26/25 دارد )0/291= ضریب مسـیر و معنی داری
عملکـرد بـازار تأثیـر مثبتی بـر عملکرد اقتصـادی دارد 
)0/296= ضریـب مسـیر و معنـی داری t= 20/13(. بـا 
توجـه بـه این تمامـی ضرایب خـارج از محـدوده 1/96 

± هسـتند پـس تمامـی فرضیه هـا تأییـد می شـوند.
نتیجه گیری و پیشنهادها

اخیـراً نگرانی هـای زیسـت محیطی توجـه زیـادی را به 
خـود جلـب کـرده اسـت، بحث در مـورد عواقب ناشـی 
از اجـرای طرح هـای پایـدار بـرای مدت زمـان طولانـی 
بی نتیجـه باقی مانـده اسـت، فعالیت های بازاریابی سـبز 
توجـه کمـی در سـناریوی رقابتی  به خـود جلب نموده 
اسـت. این پژوهـش با ارائـه مدلی برای بهبـود عملکرد 
اقتصادی سـازمان ها بر اسـاس اسـتراتژی های بازاریابی 
سـبز نشـان داد کـه اسـتراتژی بازاریابی سـبز هم زمان 
بـا بهبود کیفیـت محصولات و خدمات، تصویرسـازمانی 
عملکـرد  افزایـش  بـه  محیط زیسـت،  از  حفاظـت  و 
بهـره وری  افزایـش  و  هزینه هـا  کاهـش  کسـب وکار، 
کمـک می کنـد. سـازمان ها بایـد اجرای اسـتراتژی های 
بازاریابـی سـبز را به منظـور بهبـود تصویـر مثبتـی از 
خـود ادامـه دهنـد. محصـولات و خدمـات بـا کیفیـت 
بـالا و یـک تصویرسـازمانی مثبـت می توانـد عملکـرد 
تصویـر  یـک  طرح ریـزی  دهـد  ارتقـاء  را  کسـب وکار 
سـازمان ها  روابـط  می توانـد  نیـز  جامعـه  در  پایـدار 
بـا ذینفعـان را بهبـود بخشـد، اجـرای اسـتراتژی های 
حفاظـت  محیط زیسـت  از  می توانـد  سـبز  بازاریابـی 
کنـد و منجـر بـه افزایـش عملکـرد کسـب وکار شـود. 
اسـتراتژی های  در  سـبز  ارزش هـای  یکپارچه سـازی 
بازاریابـی بـه سـازمان ها در مدیریـت مناسـب تر منابـع 
کمک می کنـد. طراحی فعالیت هایی ماننـد فرآیندهای 
معکـوس،  لجسـتیک های  محیط زیسـت،  بـا  سـازگار 
اسـتفاده از مـواد جایگزیـن تمیـز، ارزان  و پاک تـر در 
خدمـات و محصـولات، بسـته بندی های قابـل بازیافـت 
نیـز می تواننـد در کاهـش هزینه هـا و بهبـود بهـره وری 

درسـطح عملیاتـی مؤثر باشـند. 
اسـتراتژی های بازاریابـی سـبز بایـد در سـطوح بـالای 
سـازمانی بایـد به عنـوان یک اسـتراتژی بسـیار عالی در 

نظـر گرفتـه شـود، نه تنهـا بـه این خاطـر بهینه سـازی 
هزینه هـا و بهـره وری منابـع، بلکـه بـه دلیـل ایجـاد 
مزایـای متمایـز کـه بـه معنـی عملکـرد بالاتـر اسـت، 
همچنیـن از ایـن طریـق می تـوان فشـارهای محیطـی 
را کاهـش داد. در راسـتای ایجـاد و برقـراری ارتبـاط 
بسـیار  بایـد  زیسـت محیطی، سـازمان ها  فعالیت هـای 
دقیـق باشـند در غیر این صورت ممکن اسـت به سـبز 
شـویی  متهـم شـوند. در مقابـل، اگـر مشـتریان فاصله 
میـان آنچـه سـازمان انجـام می دهـد و آنچـه نمایـش 
می دهـد را دریابنـد، عملکـرد بازاریابی کاهـش  می یابد 
سـازمان  شـهرت  و  تصویـر  روی  بـر  منفـی  تأثیـر  و 
می گـذارد. ایجـاد مقـررات و اهـداف رسـمی، اجـرای 
انتصـاب  سیسـتم های مدیریـت زیسـت محیطی و یـا 
مدیـران و گروه هـای طرفدار محیط زیسـت، تصمیمات 
اصلـی هسـتند کـه سـازمان ها می تواننـد بـرای کمک 
بـه ایجـاد یـک فرهنـگ زیسـت محیطی داخلـی اتخاذ 
کننـد. عـلاوه بـر ایـن، سـازمان ها بـا قوانیـن داخلـی 
توسـعه  بـه  می تواننـد  محیط زیسـت  بـا  سـازگار 
قابلیت هـای ارزشـمند بـرای ایجاد یک حس مشـترک 
بیـن اعضـای سـازمان، خلـق دانـش و یکپارچه سـازی 
متقابـل کارکـردی کمـک کننـد؛ بنابرایـن، ایجـاد این 
فضـای داخلـی سـازگار با محیط زیسـت قبل از توسـعه 
اسـت.  مهـم  بسـیار  زیسـت محیطی  اسـتراتژی های 
بـه  ایـن تصمیمـات می توانـد  ایـن صـورت،  در غیـر 
عملکـرد ضعیف تـر منجر شـود. همان گونه کـه آراگون، 
ماتیـاس و سنسـی )2004( بیان کردنـد، گام اول برای 
رسـیدن به یـک تعهد نسـبت به محیط زیسـت در یک 
سـازمان انتصـاب افراد مسـئول مدیریت محیط زیسـت 
اسـت. یـادآور می شـویم سـازمان ها و شـرکت ها نبایـد 
صرفـاً بـرای اجـرای شـیوه های زیسـت محیطی بـرای 
بهینه سـازی تـلاش کننـد، شـرکت ها بایـد طرح هـای 
را  خـود  توانایی هـای  و  منابـع  بـا  هم راسـتا  پاک تـر 
توسـعه دهنـد و شـرکت هایی کـه فاقـد منابـع بـرای 
می تواننـد  نیـز  هسـتند  سـبز  اسـتراتژی ها  اجـرای 
زمینـه  در  نوآورانـه  شـیوه های  موفـق  اجـرای  موانـع 
محیط زیسـت را شناسـایی کننـد. ایـن نتایـج مطابـق 
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 ،)2009( همـکاران  و  اوفیـر  یافته هـای  بـا  اسـت 
ورمیلیـون و جاسـتین )2010( و گرینسـیل )2009(، 
ندیـری و همـکاران )2009( و کورترایـت و اسـموده 
)2009(، کارتـر و همـکاران )2000(، پوربـا )2002(، 
فـراج و همـکاران )2011( و وو و لیـن )2014(. البتـه 
سـازمان ها و شـرکت ها دریافته انـد کـه ممکـن اسـت 
برخـی از سـرمایه گذاری زیسـت محیطی در کوتاه مدت 
بـه بهینه سـازی عملکرد اقتصـادی آن ها کمکـی نکند. 
جگـی و فریدمـن )1992( رابطه منفی بیـن روش های 
گـزارش  شـرکت ها  ایـن  نتایـج  و  زیسـت محیطی 

کرده انـد.
محدوديت هـا و پیشـنهادهايی بـرای پژوهش هـای 

آينده
هماننـد سـایر تحقیقـات ایـن پژوهـش نیـز خالـی از 
محدودیـت نیسـت. مهم تریـن محدودیت ایـن پژوهش 
مسـئله ممکن اسـت تعمیـم نتایج آن باشـد. همچنین 
تفاوت هـای فرهنگـی نیـز ممکـن اسـت بـر واکنـش 
سـازمان ها بـه فشـارهای زیسـت محیطی اثـر بگـذارد. 
بایـد یادآور شـویم تأثیر ایـن ابعاد بر عملکرد سـازمانی 
بر پایه یک مسـیر واحد نیسـت، ممکن اسـت روش های 
مختلفـی بـرای بهبـود نتایـج )هزینه ها، مزایـا، عملکرد 
کارکنـان یـا تمایـز محصـول و خدمـات( وجود داشـته 
باشـد؛ بنابرایـن، تحقیقـات آینـده بایـد در نظر داشـته 
باشـند کـه اتخـاذ اسـتراتژی های زیسـت محیطی، اثـر 
مختلفـی بـر ابعـاد متنـوع عملکـرد کسـب وکار خواهد 

داشت.
پژوهش هـای آینـده بایـد مسـائل هـدف دار اجتماعـی، 
زیسـت محیطی و عملکـرد مالی را بررسـی کند. تمرکز 
بـر دیگـر نتایـج فعالیت هـای زیسـت محیطی، ماننـد 
نگـرش و رفتـار کارکنـان نسـبت بـه شـرکت، بایـد در 
تحقیقات آینده در نظر گرفته شـود. پیشـنهاد می شـود 
محققـان آینـده داده هـای مالـی را بررسـی کننـد تا به 

نتایـج بهتـری دسـت یابند.
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Performance analysis of identity elements of the ur-
ban landscape (Case study of Tehran Central Region 
12)

Abstract
Achieving appropriate models to the management of urban spaces 
and communities according to each society’s priorities and needs is 
one of the approaches of modern societies, in order to update their 
development models. Considering the advent of modern urban prob-
lems such as insecurity, traffic, pollution, congestion and population 
density, urban alienation and disorientation, and loss of identity due 
to the improper replication of Western examples, the need for mod-
els derived from traditional culture, rituals and religion which can 
in turn empower the modern city’s identity is being felt. Thus it is 
intended to study: how using the prosperous Iranian and Islamic cul-
ture and civilization as well as considering current conditions and 
challenges, more suitable models for the identity of a city can be 
proposed? This thesis aims to achieve three main goals of the analy-
sis of aesthetic, functional, and identity values of urban landscape 
in order to identify and represent visual indicators that could pro-
vide a decisive role in identity image of central Tehran. Dissertation 
research studies the theories and then examines the hypothesis and 
explains the relationship between phenomena to increase the knowl-
edge about the identity elements, with logical explanations and sur-
veys, in order to accept or reject the survey hypothesis, and analyze 
the causal (after the event) hypotheses. Finally, this thesis analyzes 
and summarizes citizens (residents, business owners, workers, staffs, 
foot-travelers, urban administrators and experts) opinions that result 
in identifying elements which in their vision are the important as-
pects of identity of central Tehran.  In this thesis, all the elements of 
identity which are recognized by the citizens of district 12 (which is 
a historical and central part of Tehran) are considered and classifica-
tions based on the view point of different group of people. Finally, 
the outcome of this research shows how effectively each category of 
identity elements which are addressed by the citizens is rooting in 
their cultural, rituals and religious beliefs.
Keywords: urban landscape, urban identity, Islamic Iranian city, 12 
Tehran
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چکیده
دسـتیابی بـه الگـوی مناسـب مدیریـت فضاهـای شـهری یکـی از رویکردهای 
جوامـع بشـری امـروز اسـت و هـر جامعـه ای بنـا بـه اولویتهـا و ضرورتهـای 
پیشـروی خـود در تـاش برای بروزرسـانی الگوهای توسـعه اسـت. بـا توجه به 
ظهور مشـکات امروزی در شـهرها همچون ناامنی، ترافیک، آلودگی، ازدحام و 
تراکـم جمعیـت، از خودبیگانگـی و عـدم تعلق و نیز از بین رفتن هویت شـهرها 
در اثـر کارکردگرائـی  و الگوبرداری هـای غربـی ضـرورت توجـه بـه الگوهـای 
نشـأت گرفتـه از فرهنگ های سـنتی، عرفـی و مذهبی بیش از پیش احسـاس 
مـی شـود ضمن آنکـه ایـن رویکـرد یکـی از راهکارهـای توانمندسـازی هویت 
شـهرهای امـروز نیـز به شـمار می آیـد. حـال باید دید کـه چگونه می تـوان بر 
اسـاس فرهنـگ و تمدن غنی ایرانی اسـامی و با درنظرگرفتن شـرایط امروزی 
الگوهـای مناسـب تـری بـرای هویـت بخشـی به شـهر ارائـه داد؟ ایـن مقاله به 
دنبـال دسـتیابی به سـه هـدف اصلی یعنی تحلیل ارزشـهای زیبائی شـناختی، 
ارزش هـای هویت بخـش و ارزشـهای عملکـردی در حوزه منظر شـهری اسـت 
تـا بـر اسـاس آن بتـوان شـاخصهای بصـری را کـه نقش تعییـن کننـده ای در 
ارائـه تصویـر هویت بخـش از منظـر بخـش مرکـزی تهـران دارند، شناسـائی و 
معرفـی کـرد. روش تحقیـق مقاله با توجه به بررسـی نظریه ها و سـپس آزمون 
فرضیـه و تبییـن روابـط بیـن پدیده هـا و افـزودن بـه مجموعـه دانـش موجود 
در زمینـه خـاص عناصـر هویت بخـش، با توصیف اسـنادی و تحلیل پیمایشـی 
در جهـت رد یـا قبـول فرضیـه بـا کمـک روش پیمایشـی و توصیفـی و تحلیل 
علـّی فرضیه هـا در بوتـه آزمایـش قـرار می گیـرد )علی یا پـس رویـدادی(. این 
مقالـه نهایتـاً بـه جمع بندی نظرات شـهروندان )سـاکنین، کسـبه، کارگـران و 
کارمنـدان، رهگـذران، مدیـران شـهری و متخصصیـن( مـی انجامـد که حاصل 
ایـن جمع بنـدی و تجزیه و تحلیل دسـت یابی به عناصری اسـت کـه از دیدگاه 
ایشـان حائـز اهمیـت در هویت منظـر بخش مرکزی تهـران به شـمار می آیند. 
در ایـن مقالـه کلیه عناصر هویت بخش معرفی شـده توسـط اهالـی منطقه 12 
کـه بخـش تاریخـی و مرکزی تهـران نیز به حسـاب مـی آید، طبقه بنـدی و از 
هـر طبقه نگرش مردم نسـبت به آن اسـتخراج خواهد شـد. نهایتـاً این مقاله به 
ایـن نتیجـه دسـت خواهـد یافت که هـر طیـف از عناصر هویت بخـش معرفی 
شـده توسـط سـاکنین تا چه حد در مذهب و الگوهای سـنتی و عرفی ایشـان 
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1. مقدمه
نابسـامانی و اغتشـاش سـیما و منظر شـهرهای معاصر 
ایـران بـه ویـژه تهـران واقعیتـی پذیرفته شـده توسـط 
مسـئولین، حرفـه مندان، صاحـب نظـران و عامه مردم 
آشـفتگی سـیمای شـهری موجـب  از طرفـی  اسـت. 
ناهنجاری هـای اجتماعـی، فرهنگـی، حقوقـی، قانونی، 
اخاقـی، فعالیتـی، روانـی، بصـری و محیطـی، چـه از 
منظـر عینـی آن )منظر شـهر( و چه از زاویه برداشـتها 
و تصویرهـای ذهنـی افـراد از آن )تصویـر شـهر( مـی 
شـود. یکی از بحث برانگیزترین چالشـها در سـاماندهی 
سـیمای شـهر نحـوه هویت بخشـی به منظـر و پیچیده 
تریـن مفاهیـم ایـن زمینـه تعریـف ماهیـت واژه هویت 
مـی باشـد. تعبیـری که غالباً از هویت سـیمای شـهری 
در ایـران می شـود تنها دارای بار تاریخـی دارد و هدف 
آن ضـرورت تزریـق چنیـن هویتی به کالبد سـاختمان 
درک  صـورت  در  نگرشـی  چنیـن  اگرچـه  می باشـد. 
صحیـح مسـئله دربافت هـای تاریخـی و همجـواری با 
بناهـای بـا ارزش قدیمـی از توجیـه پذیـری برخـوردار 
اسـت ولـی در بافـت های غیـر تاریخی تعابیـر پویاتری 
از مفهـوم هویـت شـهر همچـون هویـت محلـه، هویت 
بحـث  بـه  می تـوان  را  هویـت طبیعـی  و  عملکـردی 
فقـدان  از  ناشـی  ارزشـی  خـاء  طرفـی  از  گذاشـت. 
محوریت هویت حقوقی شـهروندان در توسـعه شـهرها 
کـه موجـب بـروز محورهای کاسـب کارانه شـده اسـت 
را بطـور گسـترده تری در عرصه منظر شـهری می توان 
یافـت. کمبـود منابـع علمـی و معرفتـی کارشناسـان و 
برنامـه ریزان شـهری، راهکارهای سـطحی، شـتاب زده 
و واکنشـی نیـز تـا بدان جـا رسـیده کـه بـه گروه های 
ارائه دهنـدگان  و  تولیدکننـدگان  فعالیتـی،  مختلـف 
خدمـات نیز سـرایت کرده اسـت. بنابرایـن هدف گیری 
رویکـردی  شـهری،  منظـر  سـاماندهی  سیاسـت های 
دوگانـه در حـوزه رویـه ای و ماهـوی دارد و در مقیـاس 
عملـی آن، در ارتبـاط بـا سیاسـت گـذاری هـای کان 
و خـرد اسـت. لکـن بـه گفتـه صاحـب نظـران مبحـث 
هویت منظر شـهری تهران دارای هشـت مسـئله عمده 
)بسازبفروشـی بـدون برنامـه، نبود مطالعـه و طرح های 

اقتصـادی، عـدم توجـه بـه  پژوهشـی، نگـرش صرفـاً 
نیازهـای حسـی شـهروندان، نبـود نظام مردم سـالاری 
در مدیریـت شـهری، عملکردهـای سـلیقه ای، عـدم 
توجه به مشـارکت شـهروند نبود اسـتراتژی مناسب در 
هویت بخشـیدن به منظر شـهری( در سـر راه خود می 

باشـد )گرجـی، 1385، ص 6(.
از آغـاز دهـه 60 قـرن بیسـتم تاکنـون مفهـوم فضـاي 
شـهري بـا رجعـت بـه کامیلوسـیته، گدس، مامفـورد و 
سـایر فرهنـگ گرایـان و طرفـداران آمایش انسـاني در 
شـهر کـه در زنـده نگـه داشـتن مفهـوم و اثـر فضـاي 
شـهري خدمـت بزرگـي کـرده بودنـد ، متکـي بـه این 
اسـتنباط اسـت کـه فضـاي شـهري جزئـي از سـاخت 
شـهر اسـت که از کلیـت هماهنگ و پیوسـته برخوردار 
بـوده از حیـث فیزیکـي داراي بدنـه محصورکننـده مي 
باشـد. ایـن فضا بایـد واجد نظـم و زیبایي بـوده و براي 
فعالیـت هـاي شـهر سـازمان پیـدا کنـد. ازسـوي دیگر 
فضاي شـهري بخشـي از ارگانیسم زنده شـهر است که 
بـا شـرایط اقتصـادي- اجتماعـي و فني در حـال تغییر 
مرتبـط اسـت. محیطـي اجتماعـي دارد کـه دربردارنده 
مجموعـه اي از روابـط میـان مردم اسـت که بـه مبادله 
»انـرژي، اطاعـات، کالا، مواد، شـایعات و ... دسـت مي 
زننـد، بـا هـم ماقات مـي کننـد، گردهم مـي آیند« و 
»اشـکال مختلـف انسـجام اجتماعـي را در فضـا متبلور 
مـي سـازند«. بنابرایـن فضـاي شـهري عنصـر اساسـي 
سـاخت شـهر اسـت کـه بـا قلـب و کانـون راهبردهاي 
 .) 36-27 :1969,Coay ( اجتماعـي مربوط مـی شـود
بـه گفتـه دیویـد کانتـر، زندگـي و تجربه مـردم مربوط 
ببیننـد و بـه رابطـه بیـن مـردم، فعالیت هـاي آنـان و 
فضاهایـي کـه خلـق مي کننـد و یا در آن سـکونت مي 
کنند ناظـر باشـند)Canter,1988 :25(. آکادمی علوم 
شـهری انگلسـتان در کتابـی بـا عنـوان هویت شـهری، 
آمـوزش محلـی  بـه مسـئله هویـت شـهر و شـخصیت 
شـهروندان پرداخته و از تحمیل قواعد توسـط شـرکت 
هـای چنـد ملیتـی انتقاد کرده اسـت و آنـرا دامی برای 
ازبیـن رفتـن هویـت و نقش برجسـته معمـاران محلی 
مـی دانـد. این کتـاب در پنج فصل نظـرات متخصصان 
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کالبد شـهری الهـام از مکان همچون رولـز بالچ ، برایان 
ایوانـز ، کریـس برت  ، آنتونی الکسـاندر   و دیوید تایلور  
کـه در سـه شـهر انگلسـتان زندگی کـرده انـد و نتایج 
آنـرا در اختیـار آکادمـی علـوم شـهری انگلسـتان قـرار 
داده انـد در سـال 2009 تهیـه شـده اسـت. در کتـاب 
دیگـری با عنـوان هویت با طراحی  نوشـته جرج بوتینا 
واتسـون و لـن بنـت لـی   در سـال 2007 در دانشـگاه 
آکسـفورد ایـن دو محقق نظر سـاکنان دو مـکان کاما 
متضـاد )پـل قدیمـی در موسـتار و امـاک مورن شـهر 
آنجـل در لنـدن( را مورد بررسـی میزان تعلق سـاکنان 
قـرار دادنـد و عوامـل عـدم هویـت و تعلـق مـکان را در 
سـاکنان شناسـائی و اقـدام بـه طراحی نمودنـد و ثابت 
کردنـد کـه با شناسـائی عوامـل ایجاد حـس بیگانگی و 
طراحـی مجـدد امـکان ایجاد هویـت در بین سـاکنین 
وجـود دارد. ایـن دو با طراحـی توپوگرافی، ایجاد میدان 
و توالـی دیـد و رویکـرد مرفولوژیک، انتخـاب بازپروری، 
سـاخت براسـاس تصـورات ریشـه ای جامعـه، غلبـه بر 
نوسـتالژی، حمایـت از حس فراشـمول محله مشـترک 
با اکوسـفر گسـترده شـرایط موجـود در ایـن محات را 

می تـوان تغییـر دادند.
در ایـران عبدالهـادي دانشـپور در پژوهشـي بـا عنـوان 
»بازشناسـي مفهوم هویـت در فضاي عمومي شـهري« 
بـه طـرح سـئوالاتي در خصوص اینکه هویت چیسـت؟ 
انقـاب(  و خیابـان )نمونـه مـوردي: تهـران، خیابـان 
در ربـط بـا محیـط هـاي انسـان سـاخت چـه مفهوم و 
تعبیـري دارد؟ هویـت بـه کدام نیـاز از نیازهاي انسـان 
پاسـخ مي دهـد؟ کدام عوامـل در ایجـاد هویت محیط 
سـازو  و  فرآیندهـا  و  داشـته  دخالـت  شـهري  هـاي 
کارهـاي ایجـاد آن چگونه اسـت؟ و بالاخـره چه ماک 
هـا و معیارهایـي بـراي ارزیابـي هویـت محیـط هـاي 
شـهري وجـود دارد؟ مـي پـردازد مهـم تریـن اهـداف 
ایـن تحقیق دسـت یابـي به تعریف مشـخصي از مفهوم 
هویـت در زمینـه فرهنـگ خـودي، تعییـن معیارهـا و 
شـاخص هـاي ارزیابي و همچنیـن شناسـایي عناصر و 
عواملـي اسـت که ادراک هویت را تسـهیل مـي نمایند. 
در تحقیـق دیگـری سـلیمی در پایـان نامـه خـود بـا 

عنـوان »چهارچـوب اسـتراتژیک مدیریت بصری شـهر 
همـدان« در سـئوالات خـود این مـوارد را مطـرح کرده 
کـه: آیا منظر شـهری در مقیاس کان را بـا تمام تنوع، 
پیچیدگـی و وسـعتش مـی تـوان بـه دقـت شناسـائی، 
تحلیـل و مدیریـت کرد؟ تکنیک های شـناخت، تحلیل 
و مدیریـت منظـر شـهری در مقیـاس کان کدامنـد؟ 
چهارچـوب طبقـه بنـدی تکنیکهـا چیسـت؟ ایشـان با 
هـدف  ارائـه تکنیکهـا و الگوهـای ارزیابـی بصـری در 
سـطح شـهر، عنوان کـرده کـه این امـکان وجـود دارد 
کـه بـا بکارگیـری تجربیـات جهانـی در حـوزه ارزیابی 
مدیریـت بصـری می تـوان تکنیک هـای قابـل ارزیابـی 
منظر شـهری را در کشـور  ارائه داد )سـلیمی، 1387(.

گرفتـه  صـورت  تحقیق هـای  ادامـه  در  مقالـه  ایـن 
در ایـران و جهـان و اینکـه در خصـوص ارتبـاط بیـن 
ذهنیـت شـهروندان و هویـت عناصـر بصـری، در منظر 
شـهری بافـت هـای تاریخـی تهـران پژوهشـی صورت 
ایـن سـئوال  بـرای  پاسـخی  یافتـن  نگرفتـه، در پـی 
اصلـی اسـت کـه رابطه بیـن ذهنیـت جامعه بـا عناصر 
هویت بخـش بـه منظر بخـش مرکزی تهران چیسـت؟ 
و بـا توجـه بـه سـنت هـای ایرانی اسـامی موجـود در 
بیـن شـهروندان بخش مرکـزی تهران با چـه مکانیزمی 
مـی تـوان ماک هـای هویت بخشـی بـه منظر شـهری 
در محـدوده مطالعـه را انـدازه گیـری کـرد؟ پـس با در 
درنظـر گرفتـن ایـن فرض کـه بیـن ذهنیـت جامعه با 
عناصـر هویـت بخش در منطقه 12 تهـران رابطه وجود 
دارد و ایـن عناصـر توسـط شـهروندان واجـد تمایـز و 
قابـل احـراز هسـتند. ایـن مقاله بـه دنبال دسـت یابی 
بـه سـه هـدف اصلـی )اهـداف هویـت بخشـی، اهداف 
زیبائـی شناسـی، اهـداف عملکـردی( اسـت کـه مـی 
توانـد بـا تعریـف فرآیندهای بومـی )هـدف عملکردی( 
بـه تحلیلـی در عناصـر هویـت بخـش )اهـداف هویـت 
بخشـی( بـه منظـر شـهری )اهـداف زیبائـی شناسـی( 
بخـش مرکـزی تهـران دسـت یابد. سـاختار ایـن مقاله 
پـس از بیـان مبانـی نظـری و پیشـینه تحقیق، بـا ارائه 
مـدل مفهومی آغازشـده و پس از تشـریح روش تحقیق 
و حجـم نمونه گیـری در بخـش مرکـزی تهـران، مـدل 
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تحلیـل عملکـرد عناصـر هویـت بخـش بـه منطقه 12 
تهـران ترسـیم مـی گـردد. سـپس متغیرهـای کیفـی 
تحقیـق بـرای تحلیـل عملکـرد عناصـر هویـت بخـش 
هسـته اولیـه تهـران، کمـی مـی گردنـد، نهایتـاً نتایـج 
یافته هـای حاصـل از تکمیـل پرسـش نامه ها، ارائـه و 

تحلیـل و نتیجه گیـری نهائـی صـورت مـی پذیـرد.
2- مبانی نظری

منظـر در زبـان انگلیسـی بـه اشـکال مختلفـی ماننـد 
Landskipe یـا Landscape در دوره هـای مختلـف 
بـه کار مـی رفت. این واژه به یک سیسـتمی از فضاهای 
ساخته شـده دسـت انسـان ها بـر روی زمیـن رجـوع 
می کنـد کـه ممکـن اسـت حتـی بـه وسـیله دیـوار یا 
نرده متمایز نشـده باشـند اما دارای مرز باشـند )سـیف 
 Landschaft الدینـی، 1391، ص 3(.  آلمـان ها آن را
و هلنـدی هـا  Landscap  بـه عاوه معـادل هایی در 
میـان سـوئدی هـا و دانمارکـی هـا رایـج بـود. در ایـن 
Terroi"میـان فرانسـوی ها هـم از معادل هایی ماننـد

r","Pays",Passage","Campagne"  اسـتفاده می 
کردنـد. امـا همـه آنها به طـور یکسـان، مفهومـی برابر 
از چشـم انـداز ارائـه نمـی دهنـد )جکسـون، 1984( و 
)شـکوئی، 1386، ص 22(. در فارسـی و عربـی سـاده 
تریـن تعریـف منظر آن چنـان که در کتب لغـت آمده، 
تصویری از طبیعت اسـت. منظر واژه ای عربی اسـت که 
بـه آنچـه دیده می شـود، اطـاق می گـردد )منصوری، 

1382، ص 71(.
موضوعـات  از  یکـی  چشـم انداز  مفهـوم  جغرافیـا  در 
مطالعاتـی مهمـی بود کـه از قرن بیسـتم آغاز شـد. در 
پیـروی از سـنت همبولت و برخی دیگـر از جغرافیدانان 
طبیعت گـرا، کلمـه چشـم انداز بـرای بیـان محـدوده 
وسـیعی از فضـای بصـری کـه خصوصیـات فیزیکـی و 
طبیعـی آن بـه میـزان زیادی همگن اسـت بـه کار می 
رفـت، لازم بـه ذکـر اسـت محـدوده موردنظـر بـه طور 
انفـرادی مورد بررسـی قرار مـی گیرد )هولـزر، 1999(. 
کارل سـاور جغرافیـدان برجسـته آمریکایـی بـا توجـه 
بـه مفهـوم چشـم انـداز در مکتـب جغرافیایـی آلمـان 
چشـم انـداز را بـه عنوان محـدوده ای مشـخص و مجزا 

همـراه بـا پیونـد اشـکال فیزیکـی و فرهنگـی در یـک 
زمـان تعریـف مـی کنـد )کارل سـاور، 1998(. دیدگاه 
کارل سـاور تجزیـه و تحلیـل مورفولوژیـک چشـم انداز 
بـا توجـه به سـیمای فرهنگـی آن مورد توجـه قرار می 
گیـرد .تـرول ) 1997( چشـم انداز را به عنوان بخشـی 
از سـطح زمیـن همـراه با یـک آرایـش فضایـی تعریف 
مـی کنـد که سـیمای ظاهـری چشـم انـداز نتیجه آن 
مـی باشـد و ناشـی از ارتبـاط مجموعـه ای از عناصـر و 
ارتباطـات داخلی و خارجی میان آنها اسـت که توسـط 

مرزهـای چشـم اندازهـای دیگر محدود شـده اسـت.
تعریـف مذکـور بـا دیدگاهی کاربـردی، بـر روی ارتباط 
میان عناصر چشـم انـداز هماهنگی و وابسـتگی درونی 
موجـود تاکیـد کـرده اسـت؛ چنانکـه کـورا و روزندال ) 
1988( فرهنـگ یا چشـم انداز جغرافیایـی را نتیجه ای 
از کنـش فرهنگـی بـر روی چشـم انـداز طبیعـی در 
طـول زمـان می داننـد که همراه بـا هم ابعـاد )ویژگی( 
زیـادی را بـه نمایـش مـی گذارنـد کـه در یـک قالـب 
شـناختی بررسـی مـی شـوند. جکسـون )1984( در 
تعریفـی از چشـم انـداز بـه عنـوان ترکیبـی از فضـای 
خلق شـده یا تغییر داده شـده توسـط انسـان در جهت 
پایه گذاری زمینه ای برای معیشـت اجتماعات انسـانی 
نـام مـی بـرد. بـر ایـن اسـاس هنگامـی که جکسـون و 
لوچیـاری، برآینـد واکنـش انسـان و محیـط را مطـرح 
کردنـد دیـدگاه های خـود را بر اسـاس ویژگـی ارتباط 
عناصـر فرهنگـی و طبیعـی شـکل دادنـد. چنـان کـه 
ارتبـاط میـان ایـن پارامتـر هـا در تعریـف بـه کار رفته 
توسـط تـرول )1997( نیـز بـه چشـم می خـورد. یکی 
دیگـر از شـاخص های مفهوم چشـم انـداز در جغرافیا، 
پویایـی همـراه بـا سـاختار فضایـی تشـکیل شـده از 
عناصر فرهنگی و انسـانی اسـت. بوبک و اشـمیت ازون 
) 1998( در ایـن حالـت چشـم انـداز، نمـادی از تمدن 
بـوده و قالبـی اسـت متشـکل از عملکردهـای فرهنـگ 
کـه ارتباط میـان جامعه، فضا و طبیعـت را کانالیزه می 
کنـد. بوبـک )1998( اظهـار می دارد که چشـم اندازها 
بـه عنـوان یک مفهـوم بایـد به وسـیله ابزارهـای روش 
شناسـی توصیف شـود. یکـی از ایـن ابزار کمی سـازی 
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آمـاری از اشـکال چشـم انـداز و تجزیه و تحلیـل روابط 
میـان عناصـر چشـم انداز اسـت . واژه منظر شـهری در 
علـم شهرسـازی ماننـد واژه شهرسـازی علی-رغم آنکه 
مفهومـی قدیمـی اسـت کـه از دیـر بـاز بـا پیدایـش و 
تکویـن شـهرها همـواره ماهیتـا وجـود داشـته، امـا به  
عنـوان واژه ای تخصصـی در اواخـر قـرن نوزدهـم بـا 
طراحـی و اقدامـات فردریک لااولمسـتد  پـدر معماری 
منظـر، در رابطـه بـا شـهرهای آمریکایـی مطـرح شـد 

)حسـینی، 1387، ص 83-88( . 
مفاهیم منظرشـهری اولین بار توسـط گوردن کالن  در 
مجله آرشـیتکچرال رویو  عنوان شد. وی منظر هر شهر 
را پاسـخی بـه رفتارهای انسـانی، وضعیـت آب و هوایی 
، فاکتورهـای ایمنـی و بـه بیـان دیگـر مداخلـه  هـای 
ماهرانـه در چارچـوب افزایـش توانایـی  هـای محیـط 
می دانـد. کالـن معتقـد اسـت برداشـت هر شـخصی از 
منظـر شـهری متاثـر از حـس بینایـی، حـس مـکان و 
محتـوای محیطـی اسـت که فـرد در آن قـرار می گیرد 
)محمـودی، 1385، ص 54-61(. مایـکل، تریدیـب و 
بانرجـي  دو تـن از آشـنایان آثـار لینـچ تأکیـد دارنـد 
کـه لینـچ و مطرح کننـدگان مبحـث منظـر شـهري بر 
ایـن عقیده اسـتوارند کـه منظر شـهري واقعیتي ذهني 
اسـت. حتـي تصویـر ذهنـي یـا سـیماي شـهر از نظـر 
راپاپـورت  نیـز کلیتـي اسـت کـه حتـي پـس از تـرک 
محیـط نیـز در خاطر انسـان مي ماند لینـچ و همکارش 
کپـس  سـعي نمودند تا تصویـر ذهني شـهروندان را از 
شهرهایشـان کشـف کـرده و نتایـج حاصـل آنـرا پیش 

پـاي تصمیم گیـران قـرار دهند.
هوبـارد و کیمبـال معمـاری منظـر را هنـری ظریـف 
تعریـف کـرده انـد و مهـم تریـن عملکـرد آن را ایجـاد 
و حفـظ زیبایـی در مجـاورت سـکونت گاهـای بشـری 
اندازهـای  چشـم  گسـترش  بزرگ تـر  مقیـاس  در  و 
ارایـه دهنـده آسـایش،  طبیعـی اطـراف و همچنیـن 
راحتـی و بهداشـت بـرای شهرنشـینان دانسـته انـد، تا 
آنـان بتواننـد بـرای تجدید قوا و کسـب آسـایش و آرام 
به چشـم اندازهای  روسـتایی دسترسـی داشـته باشند. 
هاکـت بریـن  میـان معمـاری، منظـر و دیگـر حرفـه 

هـای طراحـی تفاوتـی قایل می شـود. ایشـان معماری 
منظـر را در رابطـه با معماری سـاختمان قـادر به تغییر 
و رشـد مـی دانـد و معتقـد اسـت ایـن رونـد در طـول 
میلیـون هـا سـال ادامـه داشـته و در آینـده نیـز ادامه 
خواهـد داشـت. تغییر و سـازگاری منظر بـا برنامه های 
جدید در سـاختار شـهری موجـود و در انطباق با مولفه 
هـای فرهنگـی و اجتماعی خاص بـوده و محدودیتهای 
زیسـت  فرآیندهـای  و  اکولـوژی  چرخـۀ  در  موجـود 
محیطـی عواملـی خواهـد بود کـه گرایش هـای فردی 

را در طراحـی محـدود خواهـد کـرد.
2-2- رويکردهای ارزيابی هويت در منظر

اسـناد  بـه عنـوان  ارزیابـی منظـر شـهري  چارچـوب 
هدایـت و راهبری سـطح اسـتراتژیک وظیفـه کنترل و 
جهت دهـی بـه نظـم بصـری شـهر را بـه عهـده دارد 
کـه طـی آن تحلیـل هویـت بصـری شـهر بـرای حفظ 
و ارتقـاء منظـر شـهر صـورت مـی پذیـرد . بـه اعتقـاد 
کویـن لینـچ اندام هـاي شـهری مـدام در حـال تغییر و 
تحـول می باشـند و خـود را بـا نیازهـای جوامع تطبیق 
می دهنـد لیکـن ایـن تغییـرات مـی توانـد در جهـت 
ارتقـاء و یـا تهدیـد باشـد و وظیفه مدیریت منظر شـهر 

آن اسـت که:
کیفیت هاي بصري را شناسایي نماید.

بستر تغییرات را تشخیص دهد.
عرصه تغییرات را کنترل نماید. 
فرآیند مطلوب را هدایت نماید. 

چارچـوب ارزیابـی منظر شـهري در قالب یـک رویکرد 
پازتیـو داراي ابعـاد ماهـوي و رویه ای بـه بحث راهبري 
و  هویـت  ممیـزي  ماهـوي  بعـد  در  اسـت.  کیفیـت 
زمینه هـاي مختلـف کیفیـت منظر و ادراک شـهروندان 
مبنـاي دسـت یابـي بـه سیاسـت هاي راهبردي اسـت. 
فرادسـت،  اسـناد  در  عمـل  حیطـه  رویـه اي  بعـد  در 
فرآینـد دسـت یابي به سیاسـت هاي راهبـردي و تولید 
چارچـوب ارزیابـي منظـر و راهنمـاي مدیریـت منظـر 
فرآینـد دسـت یابـي به اهـداف توسـعه اسـت )ذکاوت، 

.)28 1385، ص 
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1-2- فرآينـد درک هويـت منظر شـهردر بخش 
مرکـزی تهران

فرآیند شـکل گیري سیسـتم منظر شـهري بـراي ابهام 
زدایـی از مفهوم منظر شـهري و دیگـر مفاهیم مرتبط، 
لازم اسـت جایـگاه ایـن مفهـوم در فرآینـد تعامل میان 
انسـان و محیـط تشـریح گـردد. مـدل ذهنـی روابـط 
میـان انسـان و محیـط نشـان می دهـد که یـک رابطه 
دوطرفـه میان ویژگی هاي محیط شـهري از یک سـو و 
ادارک، شـناخت، ارزیابی و رفتار انسـانی از سـوي دیگر 
وجـود دارد. همـان گونـه که در شـکل شـماره 1 دیده 
مـی شـود، در مرحله نخسـت، محیط شـهري هندسـه 
و ویژگـی هـاي مملـوس، نظیـر ویژگـی هـاي بصـري، 
صوتـی، بـو و غیره را در معرض حواس پنج گانه انسـان 
قـرار مـی دهـد، در این مرحله اصطاحاً محیط شـهري 
توسـط فـرد مـورد ادراک قـرار مـی گیـرد. محصـول 
  )Perception(تعامـل در این مرحلـه پدیده اي اسـت
کـه از آن بـا لفـظ منظر شـهري نـام برده می شـود که 
بـه منظور عدم اختـاط بـا)Cityscape( دیگر مفاهیم 
مرتبـط، در ایـن مطالعـه از اصطـاح منظر عینی شـهر  
بـراي ارجـاع بـه آن اسـتفاده مـی نماییـم؛ در مرحلـه 
دوم  محیـط شـهري توسـط فـرد مـورد شـناخت قرار 
)Cognition( مـی گیـرد. در ایـن مرحلـه ذهـن فـرد

براسـاس داده هـاي محیطـی، طرح واره-هـاي ذهنـی، 
تجـارب و خاطـرات قبلـی تصویري از محیط سـاخته و 
معنـاي معینی را بـه محیط الصاق مـی نماید. محصول 

تعامـل میـان محیـط شـهري و ذهـن فـرد، پدیـده اي 
اسـت کـه بـا لفـظ منظـر ذهنـی از آن نـام مـی بریم؛ 
در مرحلـه سـوم، )City Image(  شـهر ذهـن فـرد 
براسـاس شـناختی کـه از محیـط بـه دسـت آورده و بر 
مبنـاي فرآیندهـاي تاثـري و ارزیابانه نسـبت به محیط 
واکنـش عاطفـی مثبـت و یـا منفـی پیـدا مـی نمایـد. 
محصـول عامـل محیـط شـهري و ذهـن ارزیابانـه فرد، 
پدیـده اي اسـت کـه از آن بـا اصطاح منظر جک نسـر   
)1998( نـام  ذهنی-ارزیابانه شـهر  می بـرد.  نهایتاً در 
مرحلـه چهـارم از تعامل میان محیط شـهري و انسـان، 
فـرد بـر مبناي محتویـات منظـر ذهنـی- ارزیابانه خود 
که نشـان دهنـده احتمـال رویدادهاي محتمـل الوقوع 
در محـل مـی باشـد، به رفتـار معینی دسـت مـی زند. 
از بررسـی رابطـه میـان محیـط شـهري و انسـان مـی 
تـو ان نتیجـه گرفـت کـه منظـر شـهري یک سیسـتم 
اسـت که از تلفیق سـه زیرسیسـتم منظر عینی شـهر، 
منظر ذهنی شـهر و منظر ذهنی- ارزیابانه شـهر شـکل 

می گیـرد )گلـکار، 1387، ص 98(.
سـه  ایـن  میـان  تعامـل  از  تنهـا  دیگـر  عبـارت  بـه 
زیرسیسـتم اسـت کـه مفهـوم منظر شـهري بـه مثابه 
یـک کلیـت شـکل مـی گیـرد در واقـع، منظر شـهري 

محصـول تلفیـق سـه نـگاه اسـت:
نـگاه با چشـم سـر کـه محصـول آن منظر عینی شـهر 

است،
 نـگاه بـا چشـم ذهـن کـه محصـول آن منظـر ذهنـی 

شکل 1. سیستم منظر شهري در فرآيند تعامل انسان- محیط؛ ماخذ: 
گلکار، 1385، ص 39.
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شـهر می باشـد و نهایتا نـگاه با چشـم دل که محصول 
آن منظـر ذهنـی- ارزیابانه شـهر اسـت. 

فهـم منظـر شـهري بـه مثابـه یـک  سیسـتم مانـع از 
تقلیـل چنیـن پدیده متکثـري به یکی از جزء سیسـتم 
هـاي آن مـی گـردد. بـه عبارت دیگـر هیچ یک از سـه 
لایـه تشـکیل دهنده منظـر شـهري بـه واسـطه درهـم 
تنیدگـی، بـه تنهایـی قابـل مطالعـه دقیق نمی باشـند 
و ایـن ویژگی اسـتلزامات روش شـناختی خاصـی را بر 
اي انجـام مطالعـات طراحـی شـهري، به ویـژه در حوزه 
مطالعـات منظـر شـهري، موجـب مـی گـردد )گلـکار، 

1387، ص 110-98(.
3 - مدل مفهومی تحقیق

هویـت ریشـه در فطـرت آدمـی دارد و اصـول ادبیـات 
داخلـی مـان غنـی از تعریـف ایـن کلمـه اسـت. لکـن 
بـا توجـه بـه اینکـه هویت جنبـه هـای مختلفـی دارد 
و موضـوع پژوهـش در ایـن مقالـه مرتبـط بـا هویـت 
شـهر و هویـت منظـر شـهر اسـت. بنابرایـن از زمانـی 
کـه وارد تعریـف ایـن اصطـاح )هویت شـهری و منظر 
شـهر( مـی شـویم ایـن واژه رنـگ و بوی غربـی به خود 

مـی گیـرد، لذا با بررسـی آنچـه در ایـران اتفـاق افتاده 
بایسـتی ایـن واژه هـا را با اصول ادبیات سـنتی منطبق 
کنیـم و نهایتـا بـه مدلی بومـی در این خصوص دسـت 
پیداکنیـم کـه بر اسـاس آن بتوانیم منظر شـهری حال 
حاضـر خـود را بر اسـاس متغیرهای مسـتقل و وابسـته 
تعریـف کنیـم. لذا ذیاً مـدل مفهومی مقاله کـه در آن 
متغیرهـای اصلـی بر اسـاس مبانی نظری تعریف شـده 

انـد ارائـه مـی گردد.
4- روش شناسی تحقیق 

از آنجائـی کـه ایـن مقاله بـه دنبـال تبییـن روابط بین 
پدیـده هـا و افـزودن بـه مجموعـه دانـش موجـود در 
زمینـه خـاص عناصرهویت بخش منظر شـهری اسـت. 
لـذا تحقیـق حاضر بـه لحاظ هـدف در گـروه تحقیقات 
توصیفـی،  تحقیـق  روش  گیـرد،  مـی  قـرار  بنیـادی 
پیمایشـی بـوده و شـامل دو مرحلـه بررسـی و توصیف 
اسـنادی و تحلیـل پیمایشـی بـه صـورت مقطعـی می 
باشـد. در مرحلـه اول بـا کمـک مطالعـات کتابخانه ای 
و اسـنادی چهـار چـوب نظـری و فرضیـه هـا تدویـن 
گردیـده و در جهـت بررسـی )رد یـا پذیرفتـن( فرضیه 
هـا با کمک روش پیمایشـی و توصیفـی و علیّ، فرضیه 

هـا در بوتـه آزمایـش قـرار مـی گیرند. 
در تنظیـم پرسـش نامـه تحقیـق نیـز سـعی شـده تـا 
سـاکنین منطقـه 12 تهـران  از طریـق روش نمونـه 
گیـری خوشـه ای انتخـاب شـوند و بـا نمونـه گیـری 
تصادفـی سـاده بـه بررسـی نظـر چهـار دسـته از بهـره 

شکل 2. سیستم ادراکی منظر شهري در فرآيند با زير 
سیستم های ارزيابانه و شناختی دل و ذهن؛ ماخذ: گلکار، 

1385، ص 39

شکل 3. انواع سطوح منظر شهر و نحوه ادراک؛ ماخذ: 
گلکارکورش، 1387، ص 110.
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بـرداران )سـاکنین، رهگـذران، متخصصیـن و دسـت 
انـدرکاران( منظرشـهری پرداخته شـود. روش مصاحبه 
بـا افـراد و اشـخاص نیـز به صـورت بـاز )نیمه سـاخت 
یافتـه( می باشـد. باتوجه به اینکه قسـمت اعظم بخش 
مرکـزی تهران در محـدوده منطقه 12 شـهرداری واقع 
شـده اسـت کـه بـر طبـق آمـار گیـری سـال 1390 
دارای 240720 نفـر جمعیـت و نیـز براسـاس تقسـیم 
بنـدی شـهرداری تهـران دارای 13 محلـه )1- محلـه 
محلـه   -3 آبشـار-دردار؛  محلـه   -2 آبسـردار؛  ژالـه- 
ارگ- پامنـار؛ 4- محلـه بهارسـتان- سـعدی؛ 5- بـازار؛ 
6- دروازه شـمیران؛ 7- محلـه فردوسـی-لاله زار؛ 8- 
محلـه غار-شـوش؛ 9- محلـه قیـام؛ 10- محلـه کوثـر؛ 
11- محلـه مختاری- تختـی؛ 12- محله امین حضور- 

پسـته بـک، 13- محلـه سـنگلج- درخونـگاه( اسـت.
لـذا در پیاده سـازی روش پژوهش براسـاس چهارچوب 
جملـه  از  میدانـی  برداشـت های  و  تحقیـق  نظـری 
منطقـه،  مدیـران  تجربیـات  پژوهشـگر،  مطالعـات 
در  تحقیـق  بـرای  پرسـش نامه  تکمیـل  و  مصاحبـه 
خصـوص میـزان همبسـتگی متغیرهـا و روش تحقیـق 
پس رویدادی )علّی، مقایسـه ای( کـه در آن روابط بین 
متغیرهـا از دیـدگاه رفتارشناسـی و نیز علـت و معلولی 

شکل 4. مدل مفهومی تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.

مقایسـه مـی گردند و نتیجـه حاصل از پرسـش نامه ها 
بـا روش مقایسـه ای تحلیـل مـی گردند. لـذا از آنجائی 
کـه بخش مرکزی شـهر تهران  به 13 گسـتره تقسـیم 
شـده اسـت، کـه هرکـدام از ایـن گسـتره ها، زمانی  به 
عنـوان مجموعـه سـکونت گاهـی بـا ویژگـی فرهنگی ، 
معیشـتی و دارای سـائق مختلف وگروه های اجتماعی 
متفـاوت بـا سـایر محـات بـوده اند لـذا بـرای نزدیک 
شـدن بررسـی هـای مطالعـه به اهـداف طرح بایسـتی 
از کلیـه محـات بخـش مرکـزی نمونه گیـری به عمل 
آیـد. ازطـرف دیگر از آنجائـی که هرمحلـه دارای تعداد 
جمعیـت متفاوتـی اسـت. لـذا حجـم کل پرسـش نامه 
ها به نسـبت مسـاوی بیـن هر گسـتره توزیـع خواهند 
شـد. لـذا نمونه گیـری بصـورت اتفاقی و تصادفـی از 3 
گـروه اجتماعـی )مردم عادی شـامل کسـبه ورهگذران 
و سـاکنین، پژوهـش گـران و مدیـران( انجـام پذیرفته 
و نظـر ایـن سـه گـروه بـه کل جامعـه تعمیـم داده 
خواهد شـد. ضمـن آنکـه توجه به مسـئله با صرفـه بودن 
نمونـه گیری، سـرعت عمل و کوتاه بـودن زمان و کیفیت 
و دقـت در جمـع آوری داده هـا مـد نظـر خواهـد بـود از 
طـرف دیگر چـون ایـن پژوهش غیرآزمایشـی )توصیفی( 
اسـت دقـت داده هـا تحـت تاثیـر عوامـل مختلفـی قرار 
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می گیـرد.
همـان گونـه کـه می دانیـم هرچه تعـداد نمونـه گیری 
بیشـتر باشـد مطالعـه و نتایـج حاصـل از تحقیـق دقت 
بیشـتری خواهنـد داشـت لکـن از طرفـی دقـت کافی 
بـرای ایـن روش توصیفـی در حـد دسـت یابـی چنـد 
نقطـه، مـکان، محلـه، لبـه، حوزه، مسـیر و... اسـت، که 
در فرآینـد ادراک شـهروندان بخـش مرکـزی تهـران از 
درجه اهمیت بیشـتری برخوردارنـد و تعداد متغیرهای 
دسـت یابـی بـه ایـن مـکان هـا محـدود و بـا مدیریت 
محقـق قابل دسـت یابی اسـت.برای تعیین حجم نمونه 
بـرای آزمـون فـرض دربـاره میانگیـن یـک جامعـه می 
تـوان از روش کـرک )سـرمد ، عبـاس زادگان ،1386 : 

189(اسـتفاده کـرد. در این روش چنانچه سـطح معنی 
داری α=0/05 و همچنیـن تـوان آزمـون β=0/8-1 را 
 باشـد 

۱۰ 
 

گيري به عمل آيد. ازطرف ديگر از آنجائي كه هرمحله داراي تعداد جمعيت متفـاوتي  از كليه محلات بخش مركزي نمونهبايستي 
است. لذا حجم كل پرسش نامه ها به نسبت مساوي بين هر گستره توزيع خواهند شد. لذا نمونه گيري بصورت اتفاقي و تصادفي 

(مردم عادي شامل كسبه ورهگذران و ساكنين، پژوهش گران و مديران) انجام پذيرفته و نظر اين سه گـروه  گروه اجتماعي  3از 
كوتاه بـودن زمـان و    ضمن آنكه توجه به مسئله با صرفه بودن نمونه گيري، سرعت عمل و .به كل جامعه تعميم داده خواهد شد

رف ديگر چون اين پژوهش غيرآزمايشي (توصيفي) است دقـت داده  كيفيت و دقت در جمع آوري داده ها مد نظر خواهد بود از ط
 گيرد.ها تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي

همان گونه كه مي دانيم هرچه تعداد نمونه گيري بيشتر باشد مطالعه و نتايج حاصل از تحقيق دقت بيشتري خواهند داشت لكـن  
 فرآيند است، كه در ي چند نقطه، مكان، محله، لبه، حوزه، مسير و...از طرفي دقت كافي براي اين روش توصيفي در حد دست ياب

ادراك شهروندان بخش مركزي تهران از درجه اهميت بيشتري برخوردارند و تعداد متغيرهاي دست يابي به اين مكان ها محدود 
ين يـك جامعـه مـي تـوان از     و با مديريت محقق قابل دست يابي است.براي تعيين حجم نمونه براي آزمون فرض درباره ميـانگ 

و همچنين توان  α=05/0استفاده كرد. در اين روش چنانچه سطح معني داري )189:  1386سرمد ، عباس زادگان ،( روش كرك
باشد از آنجائي كه تفاوت بين وضعيت مطلوب هويـت بـا آنچـه     ơ= 12.5را اختيار كنيم  جذر واريانس جامعه  β-1=8/0آزمون 

كه همان حجم اثـر   ɗ=   5/0ت بايد تفاوتي را كه مي خواهيم از قبل مشخص كنيم. بنابراين ميزان   موجود است مشخص نيس
(µ−µ)متوسط است از رابطه    

ơ
=ɗ  348بدست آمده و از رابطه زير تعداد n=     .64/1پرسش نامه بدست مـي آيـد  = Z0/05  و

84/0  =Z0/2 

Z∝  -ZB = ɗ(n−1)√n
(n−1)+1/21  �zα – 1/06�

 

پرسـش نامـه بـراي     50سـاكن يـك پرسشـنامه) و نيـز      نامه براي ساكنين (به ازاي هر هـزار نفـر  پرسش مورد 200لذا انتخاب 
) كـه سـهم سـه گـروه     گردشگران و كسبه (شامل رهگذران، پرسش نامه براي بهره برداران 100 متخصصين و مديران  و نهايتاً

شده توزيع خواهند شد و توسط مصـاحبه كننـدگاني كـه در ايـن     آن درجمع بندي و تحليل داده ها يكسان در نظرگرفته  فوق در
تجربيـات و مشـاهدات محقـق در جمـع      جامعه آماري با مصاحبه حضوري تكميل مي گردد و نهايتـاً  خصوص توجيه شده اند در

تغيرهاي ايـن  از آنجائي كه شاخص ها و م بندي و تحليل اين پرسش نامه ها نقش مديريت داده ها و اطلاعات  را خواهد داشت.
پژوهش يعني عناصر هويت بخش به منظر شهري به صورت كيفي مي باشند و اين در حالي است كه عناصر منظـر را بـدون در   
نظر گرفتن هويت آن راحت تر مي توان كمي كرد زيرا با چند متغير بصري همچون نما، مبلمان، روشنائي و غيـره جـدا از ارزش   

ان با برخي روش ها همچون روش ليكرت يا منطق فازي براي عملياتي كـردن آنهـا اسـتفاده    هاي آن مواجه هستيم و شايد بتو
هاي جامعه مورد مطالعـه مواجـه هسـتيم  متغيرهـاي عناصـر      كرد. لكن با توجه به اينكه در تحليل عناصر هويت بخش با ارزش

بصـري) و متغيرهـاي   عناصر و شـاخص هـاي   ( بخش به منظر شهري در قالب دو دسته متغير يعني متغيرهاي منظر شهرهويت
سـازي  اند كـه كمـي  بندي گرديدهبه جدول زير تقسيم )ارزش، تاثير گذاري و القاي ارزش، حفظ ، حفظ عملكردبخش (دوامهويت

محيطي متغيرهاي مدل محقق  مطابق دستورالعمل ارزيابي منظر و آثار بصري موسسه منظر و موسسه مديريت و ارزيابي زيست 
 .ستان صورت پذيرفته استانگل

 
 

اختیـار کنیـم  جـذر واریانـس جامعه 
از آنجائـی کـه تفـاوت بیـن وضعیـت مطلـوب هویـت 
بـا آنچـه موجـود اسـت مشـخص نیسـت بایـد تفاوتی 
را کـه مـی خواهیـم از قبـل مشـخص کنیـم. بنابرایـن 
 کـه همـان حجم اثر متوسـط اسـت 

۱۰ 
 

گيري به عمل آيد. ازطرف ديگر از آنجائي كه هرمحله داراي تعداد جمعيت متفـاوتي  از كليه محلات بخش مركزي نمونهبايستي 
است. لذا حجم كل پرسش نامه ها به نسبت مساوي بين هر گستره توزيع خواهند شد. لذا نمونه گيري بصورت اتفاقي و تصادفي 

(مردم عادي شامل كسبه ورهگذران و ساكنين، پژوهش گران و مديران) انجام پذيرفته و نظر اين سه گـروه  گروه اجتماعي  3از 
كوتاه بـودن زمـان و    ضمن آنكه توجه به مسئله با صرفه بودن نمونه گيري، سرعت عمل و .به كل جامعه تعميم داده خواهد شد

رف ديگر چون اين پژوهش غيرآزمايشي (توصيفي) است دقـت داده  كيفيت و دقت در جمع آوري داده ها مد نظر خواهد بود از ط
 گيرد.ها تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي

همان گونه كه مي دانيم هرچه تعداد نمونه گيري بيشتر باشد مطالعه و نتايج حاصل از تحقيق دقت بيشتري خواهند داشت لكـن  
 فرآيند است، كه در ي چند نقطه، مكان، محله، لبه، حوزه، مسير و...از طرفي دقت كافي براي اين روش توصيفي در حد دست ياب

ادراك شهروندان بخش مركزي تهران از درجه اهميت بيشتري برخوردارند و تعداد متغيرهاي دست يابي به اين مكان ها محدود 
ين يـك جامعـه مـي تـوان از     و با مديريت محقق قابل دست يابي است.براي تعيين حجم نمونه براي آزمون فرض درباره ميـانگ 

و همچنين توان  α=05/0استفاده كرد. در اين روش چنانچه سطح معني داري )189:  1386سرمد ، عباس زادگان ،( روش كرك
باشد از آنجائي كه تفاوت بين وضعيت مطلوب هويـت بـا آنچـه     ơ= 12.5را اختيار كنيم  جذر واريانس جامعه  β-1=8/0آزمون 

كه همان حجم اثـر   ɗ=   5/0ت بايد تفاوتي را كه مي خواهيم از قبل مشخص كنيم. بنابراين ميزان   موجود است مشخص نيس
(µ−µ)متوسط است از رابطه    
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پرسـش نامـه بـراي     50سـاكن يـك پرسشـنامه) و نيـز      نامه براي ساكنين (به ازاي هر هـزار نفـر  پرسش مورد 200لذا انتخاب 
) كـه سـهم سـه گـروه     گردشگران و كسبه (شامل رهگذران، پرسش نامه براي بهره برداران 100 متخصصين و مديران  و نهايتاً

شده توزيع خواهند شد و توسط مصـاحبه كننـدگاني كـه در ايـن     آن درجمع بندي و تحليل داده ها يكسان در نظرگرفته  فوق در
تجربيـات و مشـاهدات محقـق در جمـع      جامعه آماري با مصاحبه حضوري تكميل مي گردد و نهايتـاً  خصوص توجيه شده اند در

تغيرهاي ايـن  از آنجائي كه شاخص ها و م بندي و تحليل اين پرسش نامه ها نقش مديريت داده ها و اطلاعات  را خواهد داشت.
پژوهش يعني عناصر هويت بخش به منظر شهري به صورت كيفي مي باشند و اين در حالي است كه عناصر منظـر را بـدون در   
نظر گرفتن هويت آن راحت تر مي توان كمي كرد زيرا با چند متغير بصري همچون نما، مبلمان، روشنائي و غيـره جـدا از ارزش   

ان با برخي روش ها همچون روش ليكرت يا منطق فازي براي عملياتي كـردن آنهـا اسـتفاده    هاي آن مواجه هستيم و شايد بتو
هاي جامعه مورد مطالعـه مواجـه هسـتيم  متغيرهـاي عناصـر      كرد. لكن با توجه به اينكه در تحليل عناصر هويت بخش با ارزش

بصـري) و متغيرهـاي   عناصر و شـاخص هـاي   ( بخش به منظر شهري در قالب دو دسته متغير يعني متغيرهاي منظر شهرهويت
سـازي  اند كـه كمـي  بندي گرديدهبه جدول زير تقسيم )ارزش، تاثير گذاري و القاي ارزش، حفظ ، حفظ عملكردبخش (دوامهويت

محيطي متغيرهاي مدل محقق  مطابق دستورالعمل ارزيابي منظر و آثار بصري موسسه منظر و موسسه مديريت و ارزيابي زيست 
 .ستان صورت پذيرفته استانگل

 
 

میـزان   
 بدسـت آمـده و از رابطه زیر تعداد 

۱۰ 
 

گيري به عمل آيد. ازطرف ديگر از آنجائي كه هرمحله داراي تعداد جمعيت متفـاوتي  از كليه محلات بخش مركزي نمونهبايستي 
است. لذا حجم كل پرسش نامه ها به نسبت مساوي بين هر گستره توزيع خواهند شد. لذا نمونه گيري بصورت اتفاقي و تصادفي 

(مردم عادي شامل كسبه ورهگذران و ساكنين، پژوهش گران و مديران) انجام پذيرفته و نظر اين سه گـروه  گروه اجتماعي  3از 
كوتاه بـودن زمـان و    ضمن آنكه توجه به مسئله با صرفه بودن نمونه گيري، سرعت عمل و .به كل جامعه تعميم داده خواهد شد

رف ديگر چون اين پژوهش غيرآزمايشي (توصيفي) است دقـت داده  كيفيت و دقت در جمع آوري داده ها مد نظر خواهد بود از ط
 گيرد.ها تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي

همان گونه كه مي دانيم هرچه تعداد نمونه گيري بيشتر باشد مطالعه و نتايج حاصل از تحقيق دقت بيشتري خواهند داشت لكـن  
 فرآيند است، كه در ي چند نقطه، مكان، محله، لبه، حوزه، مسير و...از طرفي دقت كافي براي اين روش توصيفي در حد دست ياب

ادراك شهروندان بخش مركزي تهران از درجه اهميت بيشتري برخوردارند و تعداد متغيرهاي دست يابي به اين مكان ها محدود 
ين يـك جامعـه مـي تـوان از     و با مديريت محقق قابل دست يابي است.براي تعيين حجم نمونه براي آزمون فرض درباره ميـانگ 

و همچنين توان  α=05/0استفاده كرد. در اين روش چنانچه سطح معني داري )189:  1386سرمد ، عباس زادگان ،( روش كرك
باشد از آنجائي كه تفاوت بين وضعيت مطلوب هويـت بـا آنچـه     ơ= 12.5را اختيار كنيم  جذر واريانس جامعه  β-1=8/0آزمون 

كه همان حجم اثـر   ɗ=   5/0ت بايد تفاوتي را كه مي خواهيم از قبل مشخص كنيم. بنابراين ميزان   موجود است مشخص نيس
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ơ
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پرسـش نامـه بـراي     50سـاكن يـك پرسشـنامه) و نيـز      نامه براي ساكنين (به ازاي هر هـزار نفـر  پرسش مورد 200لذا انتخاب 
) كـه سـهم سـه گـروه     گردشگران و كسبه (شامل رهگذران، پرسش نامه براي بهره برداران 100 متخصصين و مديران  و نهايتاً

شده توزيع خواهند شد و توسط مصـاحبه كننـدگاني كـه در ايـن     آن درجمع بندي و تحليل داده ها يكسان در نظرگرفته  فوق در
تجربيـات و مشـاهدات محقـق در جمـع      جامعه آماري با مصاحبه حضوري تكميل مي گردد و نهايتـاً  خصوص توجيه شده اند در

تغيرهاي ايـن  از آنجائي كه شاخص ها و م بندي و تحليل اين پرسش نامه ها نقش مديريت داده ها و اطلاعات  را خواهد داشت.
پژوهش يعني عناصر هويت بخش به منظر شهري به صورت كيفي مي باشند و اين در حالي است كه عناصر منظـر را بـدون در   
نظر گرفتن هويت آن راحت تر مي توان كمي كرد زيرا با چند متغير بصري همچون نما، مبلمان، روشنائي و غيـره جـدا از ارزش   

ان با برخي روش ها همچون روش ليكرت يا منطق فازي براي عملياتي كـردن آنهـا اسـتفاده    هاي آن مواجه هستيم و شايد بتو
هاي جامعه مورد مطالعـه مواجـه هسـتيم  متغيرهـاي عناصـر      كرد. لكن با توجه به اينكه در تحليل عناصر هويت بخش با ارزش

بصـري) و متغيرهـاي   عناصر و شـاخص هـاي   ( بخش به منظر شهري در قالب دو دسته متغير يعني متغيرهاي منظر شهرهويت
سـازي  اند كـه كمـي  بندي گرديدهبه جدول زير تقسيم )ارزش، تاثير گذاري و القاي ارزش، حفظ ، حفظ عملكردبخش (دوامهويت
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لـذا انتخـاب 200 مـورد پرسـش نامه بـرای سـاکنین 
نفـر سـاکن یـک پرسشـنامه( و  ازای هـر هـزار  )بـه 
نیـز 50 پرسـش نامـه بـرای متخصصیـن و مدیـران  و 
نهایتـاً 100 پرسـش نامـه بـرای بهـره برداران )شـامل 
رهگـذران، گردشـگران و کسـبه( کـه سـهم سـه گروه 
فـوق در آن درجمـع بندی و تحلیل داده ها یکسـان در 
نظرگرفتـه شـده توزیع خواهند شـد و توسـط مصاحبه 
کنندگانـی کـه در ایـن خصـوص توجیـه شـده انـد در 
جامعـه آمـاری با مصاحبه حضـوری تکمیـل می گردد 
و نهایتـاً تجربیـات و مشـاهدات محقـق در جمع بندی 

و تحلیـل این پرسـش نامه ها نقش مدیریـت داده ها و 
اطاعات  را خواهد داشـت. از آنجائی که شـاخص ها و 
متغیرهـای ایـن پژوهـش یعنی عناصر هویـت بخش به 
منظـر شـهری بـه صـورت کیفـی مـی باشـند و این در 
حالـی اسـت که عناصـر منظـر را بدون در نظـر گرفتن 
هویـت آن راحـت تـر مـی توان کمـی کرد زیـرا با چند 
متغیـر بصری همچـون نما، مبلمـان، روشـنائی و غیره 
جـدا از ارزش هـای آن مواجه هسـتیم و شـاید بتوان با 
برخـی روش هـا همچـون روش لیکرت یـا منطق فازی 
بـرای عملیاتـی کـردن آنها اسـتفاده کرد. لکـن با توجه 
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بـه اینکـه در تحلیـل عناصر هویت بخش بـا ارزش های 
جامعـه مورد مطالعه مواجه هسـتیم  متغیرهای عناصر 
قالـب دو دسـته  بـه منظـر شـهری در  هویت بخـش 
متغیـر یعنی متغیرهای منظر شـهر )عناصر و شـاخص 
هـای بصـری( و متغیرهـای هویت بخـش )دوام، حفـظ 
عملکـرد، حفـظ ارزش، تاثیر گذاری و القـای ارزش( به 
جـدول زیـر تقسـیم بندی گردیده انـد که کمی سـازی 

متغیرهـای مـدل محقق  مطابـق دسـتورالعمل ارزیابی 
منظـر و آثـار بصری موسسـه منظر و موسسـه مدیریت 
و ارزیابـی زیسـت محیطـی انگلسـتان صـورت پذیرفته 

است.
5- بحث و بررسی يافته های تحقیق 

بـا توجـه بـه ماهیـت دو گانـه منظـر در ابعـاد زیبائـی 
شناسـی و هویـت بخشـی بخـش مرکـزی تهران، سـه 

عنوان متغیر 
منبع دادهمقیاسواحد اندازه گیریتعریفکیفی

دوام عنصر

حفظ کالبد یا فعالیت و یا وجه تسمیه و 
یا حتی یاد و خاطره عنصر در دوره های 
مختلف حتی اگر در حال حاضر هیچ اثر 

فیزیکی از آن موجود نباشد

حفظ عنوان برحسب 
ساکنینمحلیدوره

حفظ توامان عملکرد و کالبد فیزیکی ماندگاری
عنصر در دوره های مختلف

حفظ عملکرد و کالبد 
برحسب دوره

محلی، منطقه 
ای

ساکنین و 
متخصصان

حفظ 
محلی، منطقه دههحفظ کاربری عنصرعملکرد

ای و ملی
ساکنین، 
مشتریان 

صدهحفظ دیدگاه فعلی مردم از ارزش عنصرحفظ ارزش
محلی، منطقه 

ای و فرا 
منطقه ای

ساکنین، 
مشتریان

تاثیر 
گذاری

تحت تاثیر قرار گرفتن بافت اطراف از 
کالبد و فعالیت عنصر

دهه با تاثیر بر الگوی 
کالبدی و فعالیتی بر 

محیط اطراف

محلی، منطقه 
ای

ساکنین، مدیران 
و متخصصان

تحت تاثیر قرار گرفتن کاربری های دیگر القای ارزش
از عنصر

تاثیر پذیری کاربری 
های اطراف

محلی، منطقه 
ای

ساکنین، مدیران 
و متخصصان 

ویژگی های بصری در دارا بودن سبک خاص و منحصر به فردالقای الگو
کالبد 

محلی، منطقه 
ای، ملی

ساکنین، مدیران 
و متخصصان

غرور 
آفرینی

این تصور که عنصر منحصر به فرد بوده و 
باعث جذابیت برای غیر ساکنین در سطح 

منطقه ای و ملی و بین المللی است

دارای شاخص های کالبدی و فعالیتی در 
ملی و بین المللیسطح ملی و بین المللی

ساکنین، 
مدیران و 
متخصصان

جدول 1. متغیرهای بعد عملکردی به تفکیک مولفه ها و شاخص های آن؛ ماخذ: نگارنده براساس مدل موسسه منظر و 
مديريت ارزيابی زيست محیطی انگلستان.
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هـدف کلـی )اهـداف هویـت بخشـی، اهـداف زیبائـی 
شـناختی و اهـداف عملکـردی( در ایـن مطالعه مدنظر 
قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن مـی تـوان ابعـاد دوگانه 
منظـر را در دو بعـد عیـن و ذهـن جسـتجو و انـدازه 
گیـری کـرد پـس بـرای پاسـخ بـه این سـئوال کـه آیا 
عناصـر هویـت بخش بـه منظر شـهری بخـش مرکزی 
تهـران از دیـدگاه شـهروندان در این بخش قابـل اندازه 
گیـری مـی باشـد؟ و نیز ارتبـاط عناصرهویـت بخش با 
ذهنیـت شـهروندان بخـش مرکزی تهران به چه شـکل 
اسـت؟ ایـن فـرض مطـرح شـد کـه بـه نظر می رسـد 
از دیـدگاه جامعـه )شـهروندان( بخـش مرکـزی شـهر 
تهـران دارای عناصـر هویـت بخـش بـه منظـر شـهری 
واجـد تمایـز بـوده و هویـت آن قابـل احراز می باشـد و 
بیـن ذهنیـت جامعـه با عناصـر هویت بخـش در بخش 
مرکـزی شـهر تهـران رابطه وجـود دارد. لـذا در جدول 
شـماره 5  کـه حاصـل جمع بنـدی 15 فرم ماخـوذه از 
شـهروندان محات مختلـف منطقـه 12، متخصصان و 

اسـتفاده کننـدگان اسـت، ارائـه مـی گردد.
در بررسـی هـای میدانـی انجـام شـده از محلـه هـای 
منطقـه 12 از شـهروندان بخـش مرکـزی تهـران مـی 
تـوان بـه ایـن مهـم دسـت یافـت کـه اهالی هـر محله 
در معرفـی عناصـر هویـت بخـش منطقـه 12، عناصـر 
موجـود در محله خود را نسـبت به عناصر سـایرمحات 
در اولویـت قـرار مـی دهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
شـلوغی،  ترافیـک،  ازدحـام،  همچـون  هائـی  گزینـه 
آلودگـی، پراکندگـی سـارقین، پراکندگـی معتادین نیز 
در معرفـی شـاخص هـای هویـت بخـش ایـن منطقـه 
بسـیار مـورد توجه شـهروندان قـرار گرفته و مـی توان 
گفـت تـا حد زیادی شـاخصه هـای مهم دیگـر را تحت 
تاثیـر قرار داده اسـت. در نمودار شـماره 1 ماحظه می 
کنیم شـهروندان منطقـه12 به چه شـکل اولویت های 

منطقـه را تشـخیص داده و معرفـی مـی کننـد.
هـای  گزینـه  دارای  شـهروندان  محـات  انتخـاب  در 
متفـاوت تـری هسـتند. در میان محات انتخاب شـده، 
بـازار بالاتریـن انتخـاب از لحـاظ ارزش هـای معمـاری 
و شهرسـازی دارد و در اولویـت دوم محـات پامنـار و 

پاچنار و اولویت سـوم محله های عودلاجان و سـنگلج، 
و اولویـت هـای بعـدی محلـه هـای بهارسـتان، مولوی 
منیریـه، فردوسـی در درجـات بعـدی قـرار مـی گیرند.

ایـن جمـع بنـدی در تائید ایـن فرضیه نشـان می دهد 
کـه در درجه اول شـهروندان بخش مرکـزی تهران قادر 
هسـتند اولویـت های بصـری محله خود را شناسـائی و 
معرفـی کننـد ایـن در حالیسـت که با توجه بـه جداول 
تکمیـل شـده مـی تـوان بـه این مهـم دسـت یافت که 
اغلـب شـهروندان اولویـت های خـود را از همـان محله 
ای که در آن سـاکن هسـتند انتخاب کـرده اند مثاً در 
محلـه قیـام که اغلب حـوزه های علمیـه و دفاتر مراجع 
و نیـز حسـینیه هـا در طـول خیابـان قیام واقع اسـت، 
شـهروندان این مشـخصه ها را جزو ویژگـی های اصلی 
محلـه خـود عنـوان کرده انـد و از طرف دیگر سـاکنین 
محله فردوسـی اشـاره به کلیسـاهای قدیمی موجود در 
محلـه خـود نمـوده انـد کـه این مهـم در تائیـد فرضیه 
تشـخیص عناصـر هویـت بخـش موجـود در هـر محله 

توسط شـهروندان است.
در ویژگی هـای ارزش بخـش به محـات بخش مرکزی 
تهـران در اولویت اول 78% شـهروندان بناهای تاریخی 
، قدمـت بناهـا و محـات، را ذکـر کـرده انـد و ایـن در 
حالیسـت کـه در اولویت دوم شـهروندان با 23% وجود 
مراکـز اداری و تجـاری مهـم در منطقـه 12 را از جمله 
ویژگـی هـای ارزش بخـش منطقه برشـمرده انـد و در 
اولویـت سـوم نیـز ضـد ارزش هائـی همچـون آلودگی، 
نـا امنـی و ازدحـام جمعیـت و ترافیـک موجـود جـزو 
ویژگی هـای منطقـه انتخـاب گردیـده اسـت. بـا توجه 
بـه ایـن موضـوع، شـاهدیم کـه شـهروندان عـاوه بـر 
شناسـائی و معرفـی ویژگـی هـای ارزش بخش محات 
بخـش مرکزی، واجد تمایـز در احراز ویژگی های ارزش 
بخـش بـه بناهـای شـاخص، گذرهـا، معرفـی الگوهای 
مناسـب بـرای توسـعه آتـی محله خـود، شـاخصه های 
غیـر کالبـدی بخـش مرکـزی، حضـور اقـوام و مذاهب 
مختلـف و طبقات اجتماعی متنـوع همچون فرهنگیان، 
بازاریـان و عوامـل وابسـته بـه بـازار همچـون کارگران، 
کسـبه و غیـره در هـر محلـه باعـث شـده تـا پرسـش 
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اولویت سوماولویت دوماولویت اولموضوعردیف

1
ویژگی 

های متمایز 
منطقه 12 

بافت تاریخی و قدمت، بازار، 
بافت فرسوده، مرکزیت و 

وجود مراکز مهم سیاسی و 
اقتصادی

بازار و تجارت، قدمت و 
هویت، سایر )فرسودگی 

ریزدانگی، آلودگی، اختاف 
طبقاتی، سیاسی، مجلس، 
وسعت جغرافیائی، نوع 

معماری(

بازار، بافت و بناهای 
تاریخی، فرسودگی، 

سایر )سیاسی، مذهبی، 
مراکز حساس قدرت، 

مرکزیت(

محات 2-1
دارای ارزش

بازار، عودلاجان، سایر 
)سنگلج، گلوبندک و سبزه 
میدان، سیروس، فردوسی، 

ایران(

عودلاجان، سنگلج، مولوی، 
سایر )بهارستان، میدان 

امام، امامزاده یحیی، پامنار، 
فردوسی، بازار(

سنگلج، عودلاجان، هفده 
شهریور، میدان مشق  
سایر )پامنار، جمهوری 
استامبول، نوفل، اطراف 
سفارت، بهارستان، خ 

ایران، دولت، بازار(

2-2
مشخصه 

های ارزشی 
محات

قدمت بافت و بناها، اقتصادی 
و تجاری، سایر )نوع معماری، 
بافت ارگانیک، ارزش ملی، 

میراث فرهنگی، مراکز 
سیاسی(

قدمت و آثارتاریخی، وجود 
بازار و مراکز اقتصادی، 

سایر )قطب سیاسی، ارزش 
و هویت ملی، آثارهنری، 

گذرهای باریک و با 
هویت(

قدمت و هویت تاریخی، 
اقتصادی، سایر )رفت و 
آمد زیاد، مراکز قدرت، 
قطب سیاسی، سکونت 

قدیمی، فرهنگی، 
معماری اسامی(

بناهای 3-1
ارزشمند

کاخ گلستان، مسجد امام، 
شمس العماره، بازار، مجلس، 

سایر )باغ ملی، ارگ، 
مشیر الممالک، ساختمان 
شهرداری، مراکز حکومتی، 
کاخ دادگستری و شهربانی، 

پست، مسعودیه(

مجلس، دارلفنون، 
مجموعه سپه سالار، کاخ 
گلستان، شمس العماره، 

سایر )میدان مشق، 
موزه باستان، عمارت 

مسعودیه، سرقبرآقا، باغ 
نگارستان، کاروانسرا و 
حمام ناصرالدین میرزا، 

مخابرات(

کاخ گلستان، بازار، 
شمس العماره، مجموعه 

سپه سالار، سایر 
)موزه آبگینه، مجلس، 

ناصرخسرو، مسجد امام، 
باغ نگارستان، هتل 

فردوسی، نصیرالدوله، 
فخرالدوله، کاظمی(

3-2
مشخصه 
بناهای 
ارزشمند

قدمت، ویژگی معماری، 
سایر )دالانهای تودرتو، طاق 

های قوسی، حساسیت 
مراکز، سردرب های تاریخی، 
زیبائی، ارزش های سیاسی(

ویژگی خاص معماری، 
سایر )ستونها و سرستونها، 

ویژگی بافت، ارزش 
تاریخی، سیاسی بودن، 

گردشگری، معماری قاجار، 
آئینه کاری، کاشی کاری، 

سردرب ها، اقتصادی(

قدمت، سایر )مذهبی 
بودن، اتاقها، سقف و 
حجره ها، توریستی، 

معابر، راحتی ساکنین، 
فرهنگی، معماری قاجار(

جدول 2. عناصر هويت بخش به منظر شهری از ديدگاه شهروندان بخش مرکزی تهران
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گذرهای 4-1
ارزشمند

پانزده خرداد، گذر مروی، 
سایر )ناصرخسرو، لاله 

زار، سی تیر، گذر لوطی، 
عودلاجان، گذر مستوفی، 

فردوسی، مصطفی خمینی، 
زیرگذر امیرکبیر، گذرهای 

بازار، گذر مشق(

خیام، هفده شهریور، 
فردوسی، گذر مروی، 
گذرهای بازار، سایر 

)ناصرخسرو، گذر لوطی، 
گذر مستوفی، سیروس، 
گذر قلی، پانزده خرداد(

فردوسی، گذر قلی، 
جمهوری، مولوی، گذر 
میرزاصالح، سنگلج، گذر 
لوطی، مصطفی خمینی، 
پانزده خرداد، خیام، امام 
حسین، گذر امام زاده 

یحیی، ناصر خسرو، گذر  
مستوفی

4-2
مشخصه 
گذرهای 
ارزشمند

آثار تاریخی، به خاطر تجاری 
بودن، پرتردد، پیاده راه، 

سایر )هویت، رفع ترافیک، 
گذرهای مسقف، معماری و 

شهرسازی(

قدمت، عرض معابر، تجاری 
بودن و ارزش اقتصادی، 

سایر )وجه تسمیه، طراحی 
همگون، الگو تاریخی، 

فضای شهری کامل(

قدمت، تجاری و 
اقتصادی، سایر )سنگ 

فرش، فرهنگی، 
واحدهای همسایگی، 

پیاده راه، آلودگی 
محیطی، گردشگری(

5-1
الگوهای 

پیشنهادی 
توسعه

الگوهای اسامی ایرانی بجای 
مانده از گذشته، سایر )آجر 
قزاقی، اجرای طاق قوسی، 

نمای سنتی، آجرنما استفاده 
از الگوی ترکیبی تاریخی(

الگوی ایرانی اسامی 
سنتی، سایر)استفاده از 
سنگ، آجر، آجر قزاقی، 
دوری از اجرای نمای 
جدید، مدرن، مدرن با 

الهام از گذشته(

آجر قزاقی، سنگ، سایر 
)سیمان و شیشه، مختلط، 

استفاده از الگوهای 
تاریخی، الگوهای ترکیبی 
مدرن و سنتی، ترکیب 
سنگ با سایر متریال ها(

5-2

اقدامات 
صورت 

گرفته توسط 
شهرداری

20% هیچ اقدامی صورت نگرفته
50% نماسـازی و بازسـازی گذرهـا، اقدامـات موردی، سـنگ فرش خ هفده شـهریور، 
کنتـرل ارتفـاع بناهـای اطـراف بافـت تاریخی، حفظ منـازل قدیمی و مسـاجد، مرمت 

بافـت قدیمی
30% بی جواب

مهم ترین 6
فعالیت ها

تجاری، فرهنگی، آموزشی، 
فرهنگی، سیاسی، اداری، سیاسی، فرهنگی، اداری سیاسی

سایر )ورزشی، تجاری(

7
مکان های 
قابل معرفی 

به دیگران

بازار، کاخ گلستان، مسجد 
امام، سایر )گذر مروی، 

دروازه غار، ارگ، موزه مقدم، 
سبزه میدان(

کاخ گلستان، بازار، گذر 
مروی، سایر )باغ نگارستان، 
مجلس، سفارتخانه، موزه 

ایران باستان، مسجد 
سپهسالار(

شمس العماره، بازار، سایر 
)پیاده راه صف، میدان 
مشق، امام حسین، 

مجموعه مطهری، موزه 
پست، مسجد ارگ، 

ناصرخسرو، کوچه مروی، 
مولوی، امامزاده ها(

8-1
گروه های 
اجتماعی 

ساکن

مذهبی، بازاریان، کارگران، 
دولتمردان

فرهنگیان، بازاریان، 
دولتمردان، بومیان، اداره 

ای، کارگران

بازاریان، فرهنگیان، سایر 
)کارگران، مهندسان، 
مهاجران، مردم عادی(
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8-2

تاثیر گرو 
های ساکن 
بر توسعه 

منطقه

5% تاحدی، 25%خیلی، 70% بی پاسخ

عناصرموجود 9
بدون هویت

ساختمان های نوساز، میدان 
امام حسین، سایر )پیاده راه 
هفده شهریور، ناصر خسرو، 
عودلاجان، خانه پیرنیا، لاله 

زار، پانزده خرداد(

خیابان های تازه احداث، 
بدنه های بازسازی شده 
محات، سایر )پانزده 

خرداد، بازار، عامری ها، 
سنگلج، ناصرخسرو(

سایر )سپه سالار و 
فردوسی(

9-1

ویژگی 
متفاوت 

کننده این 
عناصر

نمای متفاوت، عدم توجه 
به ویژگی سنتی و اسامی 

ایرانی بودن و ابعاد فرهنگی، 
عدم همخوانی و تفاوت با 

بافت قدیم(

عدم توجه به ارتفاع، سایر 
)عدم توجه به الگوی ایرانی 

اسامی، عدم توجه به 
قدمت و معماری سنتی(

عدم توجه به میراث 
فرهنگی، پان متفاوت، 

نمای متفاوت

10

مکان های 
دارای ارزش 
ملی و بین 

المللی

مجلس، مسجد امام، موزه 
پست، میدان امام، سایر 

)میدان مشق، شمس العماره، 
بازار، ارگ ملی، سردر باغ 

ملی، وزارت خارجه(

سردر باغ ملی،کاخ گلستان، 
مجموعه سپهسالار، سایر 
)دارلفنون، تکیه دولت، 

بناهای تاریخی، میدان امام 
حسین، بهارستان، وزارت 

خارجه(

وزارت خارجه مجموعه 
سپهسالار، سایر )سنگلج، 
شمس العماره، مجلس، 

امامزاده یحیی، سفارتخانه 
های میدان فردوسی، 
میدان امام، ساختمان 

پست، بازار تهران(

11
مکان های 
دارای ارزش 

محلی

محله هرندی، سایر )بازار، 
دروازه غار، عودلاجان، 

امامزاده یحیی، میدان امام، 
دروازه های تخریب شده(

سایر)دروازه دولت، صابون 
پز خانه، سرقبر آقا، میدان 

بهارستان(

سایر )دروازه شمیران، 
عرب دختر، کاروانسرای 

خانات(

12-1
اعتقاد به 

سکونت قشر 
مذهبی

85% به مذهبی بودن مردم منطقه اعتقاد دارند.
70% معتقدند مردم سایر مناطق تهران ساکنین منطقه 12 را مذهبی تر می دانند.

15% معتقدند مردم سایر مناطق تهران ساکنین منطقه 12 را مذهبی تر نمی دانند.

12-2

اولویت 
های مکانی 

عناصر هویت 
مذهبی

خ ایران، مساجد )مطهری، 
ارگ( و حسینیه ها )بازار( 
و حوزه های علمیه، سایر 

)امامزاده یحیی، محله ژاله، 
آبشار، آب منگل، خراسان، 
شهباز، خورشید، محله قیام(

خ زیبا، سایر )خ ایران، 
مجلس، آب منگل، ژاله، 
شهباز، خورشید، آبشار، 
خراسان، محله قیام، 

مسجد ارگ، خ مجاهدین، 
حوزه های علمیه و 

حسینیه ها(

سایر )مسجد مطهری، 
گذرهای تاریخی، بازار، 

ارگ و امامزاده یحیی، خ 
خراسان، خ زیبا، خ ایران، 
بلوار قیام، خ ری، حوزه 

های علمیه
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نمودار 1. اولويت بندی شاخصه های هويتی بخش مرکزی تهران از ديدگاه اهالی؛ ماخذ: نگارندگان.

۱٦ 
 

1-
12 

ــاد ــه  اعتقـ بـ
ســـــــكونت 
ــر  قشــــــــ

 مذهبي

 % به مذهبي بودن مردم منطقه اعتقاد دارند.85
 را مذهبي تر مي دانند. 12منطقه مناطق تهران ساكنين  معتقدند مردم ساير 70%
 را مذهبي تر نمي دانند. 12مناطق تهران ساكنين منطقه  معتقدند مردم ساير 15%

2-
12 

اولويــــــــت 
هــــــــــاي 
ــاني  مكــــــ
ــر  عناصــــــ
ــت  هويــــــ

 مذهبي

 مســـاجد (مطهـــري، خ ايـــران،
ــازار)   و ارگ) ــا (بـ ــينيه هـ حسـ

 ســاير و حــوزه هــاي علميــه،  
ــي،  ــامزاده يحيــ ــه  (امــ محلــ

ــار،  ــه، آبشــ ــل،آب  ژالــ  منگــ
ــان، ــيد،  خراسـ ــهباز، خورشـ  شـ
 محله قيام)

(خ ايـــران،  خ زيبـــا، ســـاير 
آب منگـــل، ژالـــه،  مجلـــس،

ــهباز، خ ــار،  شـ ــيد، آبشـ ورشـ
ــام  ــه قيــ ــان، محلــ  ،خراســ

خ  مســــــــــــــــجد ارگ،
مجاهــــدين، حــــوزه هــــاي 

 علميه و حسينيه ها)

 مطهـــري، (مســـجد ســـاير
ــاريخي،  ــذرهاي تـ ــازار، گـ  بـ

ــامزاده يحيــــي، خ  ارگ و امــ
 يـــران،خ ا خ زيبـــا، خراســـان،

ــام،  ــوار قيـ ــوزه  بلـ خ ري، حـ
 هاي علميه

 
توان به اين مهم دست يافـت   شهروندان بخش مركزي تهران مياز  12منطقه  هاي محلهدر بررسي هاي ميداني انجام شده از 

، عناصر موجود در محله خود را نسبت بـه عناصـر سـايرمحلات در    12منطقه اهالي هر محله در معرفي عناصر هويت بخش  كه
، ترافيك، شلوغي، آلودگي، پراكندگي سارقين، پراكندگي است كه گزينه هائي همچون ازدحام اين در حالي اولويت قرار مي دهند.

تـوان گفـت تـا حـد      نيز در معرفي شاخص هاي هويت بخش اين منطقه بسيار مورد توجه شهروندان قرار گرفته و مـي معتادين 
بـه چـه    12ملاحظه مي كنيم شهروندان منطقـه  1در نمودار شماره  قرار داده است. مهم ديگر را تحت تاثيرزيادي شاخصه هاي 

 شكل اولويت هاي منطقه را تشخيص داده و معرفي مي كنند.
 

 
 گان.نگارند ماخذ:؛ خش مركزي تهران از ديدگاه اهالياولويت بندي شاخصه هاي هويتي ب .1 نمودار

 
متفاوت تري هستند. در ميان محلات انتخاب شـده، بـازار بـالاترين انتخـاب از      در انتخاب محلات شهروندان داراي گزينه هاي

لحاظ ارزش هاي معماري و شهرسازي دارد و در اولويت دوم محلات پامنار و پاچنار و اولويـت سـوم محلـه هـاي عودلاجـان و      
 قرار مي گيرند.سنگلج، و اولويت هاي بعدي محله هاي بهارستان، مولوي منيريه، فردوسي در درجات بعدي 

اين جمع بندي در تائيد اين فرضيه نشان مي دهد كه در درجه اول شهروندان بخش مركزي تهران قـادر هسـتند اولويـت هـاي     
بصري محله خود را شناسائي و معرفي كنند اين در حاليست كه با توجه به جداول تكميل شده مي توان به اين مهم دست يافت 

در محله قيام كه اغلب  هاي خود را از همان محله اي كه در آن ساكن هستند انتخاب كرده اند مثلاًكه اغلب شهروندان اولويت 
حوزه هاي علميه و دفاتر مراجع و نيز حسينيه ها در طول خيابان قيام واقع است، شهروندان اين مشخصه ها را جزو ويژگي هاي 

گزينه اول گزينه دوم گزينه سوم

بازار

شلوغی

بناهای تاريخی

آلودگی

شـوندگان هرکدام تحولات ناشـی از حضـور گروه مورد 
نظـر خـود را بر بافـت محله چشـمگیرتر از سـایر گروه 
هـای اجتماعـی ارائـه دهنـد. بطور مثـال ارامنـه محله 
فردوسـی تاثیـر این گـروه را بر بافت محله خود بیشـتر 
از مسـلمانان مـی داننـد و و قتی از ایشـان سـئوال می 
کنیـم کـه تاثیر چـه عناثـر کالبـدی را در هویت منظر 
محلـه  موثـر تـر مـی دانیـد؟ آنها بـه کلیسـاها و مراکز 
مذهبی و ارامنه سـاکن در محله خود اشـاره می کنند. 
این در حالیسـت که شـهروندان محله آبشـار، حسینیه 
هـا و هیـأت هـای  مذهبی و حضور اقشـار مذهبی را به 
عنـوان عناصـر موثر تر بـر هویت محله خـود می دانند 
و سـاکنین محله بـازار مجموعه های تجـاری و بازاریان 
را تاثیـر گـذار تـر از بقیـه بـه حسـاب مـی آورنـد. لکن 
در مجمـوع بـر اسـاس آنچـه در نمـودار زیـر مشـاهده 
مـی شـود اهالـی محلـه هـای مختلـف بخـش مرکزی 
میـزان تاثیـر گروه هـای اجتماعی بر بافـت را با درجات 

متعـددی ابراز مـی دارند. 
پـس در تائیـد این فرضیه می توان گفـت که  عناصری 
در ایـن منطقـه وجـود دارند که هـم شـهروندان آنها را 
شناسـائی مـی کنند و هـم پذیرفته اند کـه این عناصر 
بـا طیـف و درجـه هـای متفاوت بـر روند شـکل گیری 
منطقـه و محلـه تاثیـر گذارنـد. از آنجائـی کـه منظـر 
نوعـی حالـت واکنـش عاطفـی و بـه مثابـه محرکـی 
جهـت برانگیختـن احساسـات و تداعـی معانـی تلقـی 

می گردد. برای بررسـی بیشـتر حساسـیت شـهروندان 
بخـش مرکزی تهران نسـبت به عناصـر هویت بخش با 
اسـتفاده از رویکـرد طبقـه بندی LULC مـی توان به 
تشـخیص مناسـب تـری در تائید یـا رد فرضیه رسـید.

شـد  مشـاهده  اول  فـرض  تائیـد  در  کـه  همانگونـه 
شـهروندان منطقـه 12 تهـران قـادر بـه تمایـز عناصـر 
هویـت بخـش بـه منطقـه خـود بـوده و این عناصـر را 
احـراز کردنـد. لکـن تاکیـد بـر وجـود ذهنیـت اعـم از 
خاطـره از عناصـری اسـت که به شـکل گیـری ذهنیت 
افـراد سـاکن کمـک مـی کنـد. از بیـن رفتـن خاطرات 
جمعـی ناشـی از تهیـه و اجـرای طـرح هـای توسـعه و 
نیـز بهسـازی بافت هـای فرسـوده از جمله مهـم ترین 
عواملـی اسـت کـه در تائیـد یـا رد این فرض مـی تواند 
تاثیـر گـذار باشـد. لـذا در این فرضیـه شـهروندان غالبا 
عناصر شـاخص از دیدگاه خودشـان و نیز دلیل انتخاب 
آنـرا ذکـر کـرده انـد. عناصـری کـه بـه عنـوان محلـه 
معرفـی کـرده کـه در این میـان بازار با 55%بیشـترین 
ارزش منـد  بناهـای  بـه خـود داشـته و در  را  توجـه 
کاخ گلسـتان و شـمس العمـاره بـا 23% و 21% بـه 
ترتیـب در اولویـت هـای بعـدی هسـتند. ضمـن آنکـه 
گذرهـای ارزشـمند منطقه پانـزده خرداد، گـذر مروی، 
لوطـی صالـح از اولیت بسـیار بیشـتری نسـبت به بقیه 
برخـوردار اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در موضـوع 
غـرور آفرینـی )عناصری کـه هویت فرامنطقـه ای، ملی 
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و بیـن المللـی دارد( عناصـر هویـت بخش بـه هر محله 
بـازار بـا بیشـترین اولویت را بـه خود اختصـاص داده و 
پـس از آن مـوزه هـا، کاخ مـوزه هـا، مسـاجد جامـع و 

بـازار در رده هـای بعـدی هسـتند. 
نتیجه گیری و جمعبندی

منظـر پاسـخ شـهروندان بـه شـرایط موجـود اسـت و 
بیانگـر تفـاوت هـا و هماهنگـی هـای بیـن محیـط از 
یـک طـرف و ذهنیّـات و تعلقّـات جامعه از طـرف دیگر 
مـی باشـد. هـر بیننـده اعـم از اینکه شـخص یـا گروه 
اجتماعـی سـاکن )یـا غیـر سـاکن ولـی در ارتبـاط بـا 
محیـط مـورد مطالعـه( در محـدوده جغرافیائـی )خانه، 
محله، منطقه و شـهر( باشـد. بامشـاهده مکان، تاثیرات 
خاصـی در او ایجـاد می شـود. این تاثیر به نـوع ارتباط 
ایـن گـروه )سـاکن، بهـره بـردار، رهگـذر، متخصـص(، 
سـطح جغرافیائـی ارتبـاط و ویژگـی فـردی و اجتماعی 
)تحصیـات، شـغل و اقتصـادی، عوامـل اجتماعـی و 
مذهبـی( بسـتگی داشـته و باعـث مـی شـود تا فـرد یا 
اجتماع دسـت بـه ارزیابی، اولویت بنـدی، ارزش گذاری 
و انتخـاب بزند. شـهروندان در مرحلـه  اول ویژگی های 
هویـت بخـش بـه منظـر شـهر را بـه دو دسـته ویژگی 
هـای ارزش بخـش مثبـت و ضـد ارزش منفی تقسـیم 
بنـدی می کننـد و به تبـع این تقسـیم بنـدی اویت ها 
ارزش گـذاری مـی شـود. مهم تریـن ارزش هـای مثبت 
ازدیـدگاه شـهروندان حفظ و توسـعه الگوهـای کالبدی 

و اجتماعـی )رفتـاری( بجـای مانده از گذشـته اسـت.
سـاختار اجتماعی سـاکنین مسـتقر در بخـش مرکزی 

تهـران علیرغـم گذشـت دهه هـا از زمان شـکل گیری 
هسـته مرکـزی و تاثیراتـی کـه مهاجـرت، فـن آوری و 
اقتصـاد در بافـت اجتماعی وکالبدی ایـن بخش برجای 
گذاشـته همچنـان متاثـر از گروه هـای اجتماعی بجای 
مانده از گذشـته اسـت و شـهروندان ترجیـح می دهند 
تـا الگوهـای سـنتی در توسـعه کالبدی بخـش مرکزی 
تهـران بـرای توسـعه آتـی ایـن منطقـه بـه کار گرفتـه 
شـوند تـا هویـت و اصالـت گذشـته حفـظ گردیـده و 

ارتقـاء یابد.
علیرغـم وجـود شـاخص هـای هویـت بخـش به شـهر 
بخـش  شـهری  منظـر  عناصـر  در  ایرانـی  اسـامی- 
مرکـزی تهـران در گذشـته، مدیریـت شـهری فعلی به 
تهیـه، ابـاغ و صـدور سـند، دسـتورالعمل و بخشـنامه 
اکتفـا نمـوده و اقدامـات صـورت گرفتـه تحـت تاثیـر 
طـرح هـای وارداتـی در معمـاری و عملکـرد گرائـی 
و اسـتاندارد سـازی شـهری قـرار گرفتـه انـد ایـن در 
حالیسـت که بررسـی ها حاکی از  افزایـش نا بهنجاری 
هـای اجتماعـی و رفتـاری )ناامنی و ازدحـام( در بخش 

مرکـزی تهـران اسـت.
در رده بندی حساسـیت شـهروندان نسـبت بـه عناصر 
هویـت بخـش بـه منظر شـهری بخـش مرکـزی تهران 
عناصـر تاریخـی، عناصـر اقتصادی و عناصـر مذهبی در 
اولویـت هـای اول تـا سـوم قـرار مـی گیرنـد. در درجه 
اول، غرورآفرینـی عناصر ناشـی از تاریـخ و نوع معماری 
عنصـر اسـت کـه قابلیت معرفی در سـطح بیـن المللی 
و ملّـی را دارد. عناصـر اقتصـادی نیـز دارای حساسـیت 

۱۷ 
 

ه فردوسي اشاره به كليساهاي قديمي موجود در محله خود نمـوده  اصلي محله خود عنوان كرده اند و از طرف ديگر ساكنين محل
 اند كه اين مهم در تائيد فرضيه تشخيص عناصر هويت بخش موجود در هر محله توسط شهروندان است.

% شـهروندان بناهـاي تـاريخي ، قـدمت بناهـا و      78بخش به محلات بخش مركزي تهران در اولويت اول هاي ارزشدر ويژگي
 12% وجود مراكز اداري و تجاري مهم در منطقـه  23ذكر كرده اند و اين در حاليست كه در اولويت دوم شهروندان با  محلات، را

را از جمله ويژگي هاي ارزش بخش منطقه برشمرده اند و در اولويت سوم نيز ضد ارزش هائي همچون آلودگي، نا امني و ازدحام 
با توجه به اين موضوع، شاهديم كه شهروندان علاوه بـر   .است انتخاب گرديده هاي منطقهجمعيت و ترافيك موجود جزو ويژگي
بخش محلات بخش مركزي، واجد تمايز در احراز ويژگي هـاي ارزش بخـش بـه بناهـاي     شناسائي و معرفي ويژگي هاي ارزش

حضـور اقـوام و   كـزي،  هاي غير كالبدي بخش مرشاخص، گذرها، معرفي الگوهاي مناسب براي توسعه آتي محله خود، شاخصه 
غيره در  مذاهب مختلف و طبقات اجتماعي متنوع همچون فرهنگيان، بازاريان و عوامل وابسته به بازار همچون كارگران، كسبه و

هر محله باعث شده تا پرسش شوندگان هركدام تحولات ناشي از حضور گروه مورد نظر خود را بر بافت محله چشمگيرتر از ساير 
عي ارائه دهند. بطور مثال ارامنه محله فردوسي تاثير اين گروه را بر بافت محله خود بيشتر از مسلمانان مي دانند گروه هاي اجتما

آنها به كليساها و مراكز  تاثير چه عناثر كالبدي را در هويت منظر محله  موثر تر مي دانيد؟و و قتي از ايشان سئوال مي كنيم كه 
مذهبي  هيأت هاي د اشاره مي كنند. اين در حاليست كه شهروندان محله آبشار، حسينيه ها و خوو ارامنه ساكن در محله مذهبي 

محله خود مي دانند و ساكنين محله بازار مجموعـه هـاي تجـاري و     هويتبر موثر تر  عناصررا به عنوان و حضور اقشار مذهبي 
در نمودار زير مشاهده مي شود اهـالي محلـه   ع بر اساس آنچه بازاريان را تاثير گذار تر از بقيه به حساب مي آورند. لكن در مجمو

 هاي اجتماعي بر بافت را با درجات متعددي ابراز مي دارند. ه هاي مختلف بخش مركزي ميزان تاثير گرو
هم  پس در تائيد اين فرضيه مي توان گفت كه  عناصري در اين منطقه وجود دارند كه هم شهروندان آنها را شناسائي مي كنند و

كه منظر  از آنجائي پذيرفته اند كه اين عناصر با طيف و درجه هاي متفاوت بر روند شكل گيري منطقه و محله تاثير گذارند.
نوعي حالت واكنش عاطفي و به مثابه محركي جهت برانگيختن احساسات و تداعي معاني تلقي مي گردد. براي بررسي بيشتر 

مي توان به  LULCبت به عناصر هويت بخش با استفاده از رويكرد طبقه بندي حساسيت شهروندان بخش مركزي تهران نس
 تشخيص مناسب تري در تائيد يا رد فرضيه رسيد.

 

 
 گان.نگارند ماخذ:؛ 12نين به عناصر هويت بخش منطقه ميزان حساسيت ساك. 2 نمودار

 
ر به تمايز عناصر هويت بخش به منطقه خود بوده و تهران قاد 12همانگونه كه در تائيد فرض اول مشاهده شد شهروندان منطقه 

يـري ذهنيـت افـراد سـاكن     اين عناصر را احراز كردند. لكن تاكيد بر وجود ذهنيت اعم از خاطره از عناصري است كه به شكل گ
. از بين رفتن خاطرات جمعي ناشي از تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و نيز بهسازي بافت هاي فرسـوده از جملـه   كمك مي كند

مهم ترين عواملي است كه در تائيد يا رد اين فرض مي تواند تاثير گذار باشد. لذا در اين فرضيه شهروندان غالبا عناصر شـاخص  
% 55كرده اند. عناصري كه به عنوان محله معرفي كرده كه در اين ميان بـازار بـا    از ديدگاه خودشان و نيز دليل انتخاب آنرا ذكر

 قدمت

 بازار

 مذهبي بودن

نوع سبك معماري و 

 بافت
 مراكز تجاري

نمودار 2. میزان حساسیت ساکنین به عناصر هويت بخش منطقه 12؛ ماخذ: نگارندگان.
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در سـطح ملـّی و فرامنطقـه ای بـوده و عناصـر مذهبی 
دارای حساسـیت در سـطح فرامنطقـه ای، منطقه ای و 

محلیّ اسـت.
منابع و ماخذ
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چکیده
بـا اختصـاص سـطوح وسـیع يـا نسـبتاً  بوسـتان هاي شـهري 
قابلیـت هـاي کارکـردي خـود  بـه لحـاظ  از شـهرها  وسـیعي 
بـه عنـوان امکاناتـي بـراي ارتقـاء سـطح کیفـي شـهرها مطـرح 
هسـتند. بوسـتان هـاي شـهري داراي دو جنبه عمـده کارکردي 
هسـتند؛ اول، تاثیـر ايـن بوسـتانها در ارتقـاء شـرايط زيسـت 
محیطـي بـه عنـوان فضاهاي سـبز و ريه هاي تنفسـی شـهرها و 
دوم، نقـش ايـن کاربـري هاي شـهري در گـذران اوقـات فراغت 
شـهروندان بـا ايجـاد زمینـه هـای متنوع گـذران اوقـات فراغت 
فـردی و جمعـی. بـا چنین پیـش زمینـه ای، در ايـن پژوهش با 
هـدف ارائـه راهکارهـا و خطـوط راهنمائـی جهـت ارتقاء سـطح 
بهـره وری عمومـی از پارک های شـهری با تاکید بر شـهر اراک، 
ابتـدا بـر اسـاس يافته هـاي حاصـل از مطالعات نظری، بررسـی 
هـای میدانـي و نظرسـنجي از مـردم و کارشناسـان به شـناخت 
و تجزيـه و تحلیـل موانـع و عوامـل بازدارنـده يـا تقلیـل دهنده 
سـطح بهـره وري عمومـي از پـارک هاي شـهری پرداخته شـده 
اسـت و سـپس راهکارهائـي جهـت حـذف يـا کاهش ايـن موانع 
و افزايـش جذابیـت و اسـتقبال عمومـی از اين فضاهـای عمومی 
شـهری ارائه گرديده اسـت. در اين راسـتا، ضمن بررسـي ويژگي 
هـاي کالبـدي و عملکردي کلیـه پارکهاي شـهر اراک، و مطالعه 
نقـاط قـوت و ضعف ايـن پارکها در رابطه با اسـتفاده شـهروندان 
از آنهـا بـه ارائـه يـک سلسـله مراتـب عملکـردي از مجموعـه 
پـارک هـاي شـهر بر اسـاس شـرايط موجـود و محدوديـت هاي 
و امکانـات هـر پـارک و بـا الهـام از تجربیـات موجـود در زمینـه 
برنامـه ريـزي پـارک هاي شـهري پرداختـه ايم. براي هر سـطح 
از ايـن سلسـله مراتـب پیشـنهاداتي در زمینه امـکات و خدمات 
مـورد نیـاز ارائـه گرديده اسـت و عـلاوه بر ايـن در مـورد برخي 
پارکهـا کـه داراي جايـگاه يـا شـرايط ويژه اي در شـهر بـوده اند 

پیشـنهادات خاصـي ارائـه گرديده اسـت.    
واژگان کلیدي: پارک هاي شـهري، فضای سـبز شـهری، اوقات 

فراغت، سلسـله مراتب عملکردي، نقش زيسـت محیطي.
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Examine ways to increase the efficiency of urban 
parks and green spaces; Case: urban parks Arak

Abstract
Urban parks in terms of its functional capabilities as the 
possibilities for improving the quality of the world’s cities. 
Urban Parks has two major functional aspects: first, the ef-
fect of green spaces and parks in promoting environmental 
conditions as lung of the city, and secondly, the role of urban 
land uses in a variety of leisure citizens by providing lei-
sure individual and collective. With such a background, this 
paper aims to provide solutions and guidelines to improve 
the efficiency of urban public parks with an emphasis on 
the city, based on the results of theoretical studies, surveys 
and polls of people and experts to identify and analyze the 
barriers inhibiting or reducing the overall productivity of 
urban parks to be explored. The solutions to remove or re-
duce these barriers and increase the attractiveness and pub-
lic reception of the urban public spaces is presented. Physi-
cal and functional characteristics of all the parks in the city 
and study the strengths and weaknesses of the park were 
evaluated in relation to citizens. We provide a functional 
hierarchy of the city park based on existing conditions and 
constraints and possibilities of each park inspired by the ex-
periences we have in the planning and urban parks. In addi-
tion, some parks that have been in place special conditions 
or specific proposals have been presented.
Keywords: urban parks, urban green spaces, leisure, func-
tional hierarchy, the environmental role.
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مقدمه
پارک هـا و فضـای سـبز شـهری بـه عنـوان بخشـی از 
فضـای شـهری و بـا دارا بـودن ابعـاد زيسـت محیطی، 
 ،)1994 ,Mcpherson( کالبدی، اجتماعی و فرهنگی
نقش مهمی در افزايش و بهبود کیفیت زندگی شـهری 
 ,Del Saz and Leandro 2007 ,Jim and Chen(
Kantor and Unger ;2007, 2010;  ;مجنونیـان، 
 Van Leeuwen  2007 ,.Tyrvainen et al1374؛
بـرای شـهروندان  مطبوعیـت  ايجـاد   ،);2009 ,et al
 Rabare( ايجـاد تفريـح و سـرگرمی ،)2004 ,Wolf(
 ,Attwell 2006 ,Chace and Walsh ;2009 ,et al
فرصت هـای  از  اسـتفاده  و  فراغـت  اوقـات   ،)2000
زيبايی شـناختی )Kong et al, 2007(، بهبود کیفیت 
هوای شـهری )Nowak and Heisler, 2010(، تنوع 
زيسـتی، محافظـت از فرسـايش خـاک، جـذب بارش و 
حرارتی شـهر  جزيـره  تاثیـرات  کاهـش  آلودگی هـا، 
)Kong and Nakagoshi, 2006(، ايمنی و سلامت 
سـاکنین شـهر )Comber et al, 2008(، بـه ويژه در 
کشـورهای درحال توسـعه کـه تعـدادی از مناطق مهم 
 Thaiutsa( می شـوند  شـامل  را  جهـان  مادرشـهری 
et al, 2008(، ايفـا کـرده و فضايـی را بـرای بحـث و 
 ,Shafer and Jacob( تعامـلات اجتماعی و فرهنگـی
Thampson ;2001, 2002(، ايجـاد نقـش منسـجم 
 Germann-Chiari( اجتماعـی  گروه هـای  در 
اجتماعـی،  يکپارچگـی   ،)2004  ,and  Seeland
برخـی  درمـان  کـودکان،  پـرورش  آسـايش،  ايجـاد 
و   2005  ,Balram and Dragicevic(( بیماری هـا 
مشـارکت های ارزشـمند شـهری کـه منافـع اجتماعی، 
اقتصـادی و زيسـت محیطـی شـهری را به دنبـال دارد 
 Dunnett et 2008؛ ,Matsuoka and Kaplan (

al, 2002( فراهـم مـی آورد. 

آنچـه امروزه در سـرآغاز قرن بیسـت و يکم برای شـهر 
هـای مـا بحـران محسـوب مـی شـود و چهره ی شـهر 
هـا را زشـت و نابسـامان و شـهروندان را افـرادی بـی 
روح، خسـته و آزرده کـرده اسـت، گسسـتن و نابـودی 
تدريجـی پیونـد انسـان و طبیعـت اسـت که متأسـفانه 
در سـال هـای اخیـر در کار توسـعه شـهری و نظـام 
شهرنشـینی کشـور بـه ايـن مسـئله کمتر توجه شـده 
اسـت )زنگـی آبـادی و مختاری ملـک آبـادی، 1384(. 
ايـن توسـعه بی رويـه و ناپايدار شـهری، باعـث افزايش 
حاشـیه نشـینی، تخريب نواحی سبز شهری، و بالارفتن 
تقاضـا برای زمین های شـهری می شـود کـه اين خود 
زمینـه سـاز از بیـن رفتن فضاهای سـبز درون شـهری 
و تغییـر کاربـری ايـن گونـه اراضـی شـده اسـت و اين 
ممکن اسـت باعث مشـکلات زيسـت محیطـی جهانی 
خاصی مانند شـکل گیری جزايرگرمايی شـهری بشـود 
راهبردهـای  بنابرايـن  2002(؛   ,Leitao& Ahern(
ممکـن بـرای رسـیدن بـه توسـعه پايـدار شـهری بـه 
صـورت زير تعريف شـده اسـت: برنامه ريـزی محیطی، 
توسـعه فضای سـبز، بهبود شـرايط زيسـتی و توجه به 
ارزشـهای اکولوژيکی و اجتماعی1 )بمانیـان و همکاران، 

 .)1388
امـروزه گسـترش شـهرها و بويـژه شـهرهای بـزرگ در 
جهـان سـوم، موجـب تشـديد عـوارض منفـی توسـعه 
از  محیـط  آلودگی هـای  تشـديد  کـه  اسـت  شـهری 
مهمتريـن آنهـا بـه شـمار مـی رود. توسـعه بی رويـه و 
ناپايـدار شـهری، باعـث تخريـب نواحـی سـبز شـهری 
مـی گـردد )بهمن پـور، محـرم نـژاد، 1386(. بـا توجه 
بـه مسـائل و مشـکلاتی کـه شـهرها دارند، بايسـتی به 
ابعـاد و اصـول توسـعه پايـداری شـهری توجـه نمـود. 
هـدف فرآينـد توسـعه پايـدار شـهری ايجاد يـا تقويت 
ويژگیهـای پايـداری در زندگـی اقتصـادی، اجتماعـی- 

1.در اين راستا نیز مقوله فضای سبز شهری، يک مقوله ی نسبتاً جديد در مديريت شهری ايران است. بطوريکه در سال 1345 هجری شمسی، سرانه 
فضای سبز در شهر تهران با جمعیت 2,7 میلیون نفر حدود 73/. متر مربع بوده است )ذواشتیاق، 1377(. عمده نیاز شهروندان به فضای سبز از طريق 
دسترسی به محیط های طبیعی، باغات و مزارع کشاورزی داخل و خارج از شهر تأمین می شده است. با گسترده شدن سطح شهر و متمرکز شدن 
فضای داخلی آن خلاء ضرورت دسترسی به محیط های طبیعی و سبز بیشتر نمايان می شود. بر اين اساس توسعه کمی و کیفی فضای سبز طی نیم 

قرن گذشته به يکی از غدغه های مهم مصلحان شهری تبديل شده است.
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فرهنگی و زيسـت محیطی شهر اسـت2. رشد جمعیتی 
و کالبـدی شـديد شـهرها در قـرن اخیر عـلاوه بر نتايج 
مثبتـی نظیـر افزايش فرصتهای اشـتغال، ارتقاء سـطح 
رفـاه عمومـی جوامـع، افزايـش طـول عمـر، افزايـش 
نـرخ عمومـی سـواد و کاهش نـرخ مرگ و میـر موجب 
بـروز برخـی پیامدهـای منفـی به ويـژه در حـوزه های 
اجتماعـی و زيسـت محیطـی  نیـز گرديـد. مهمتريـن 
موضوعاتـی کـه غالبـا بـه عنـوان چالـش های فـراروی 
توسـعه شـهری در زمینـه هـای اجتماعـی و زيسـت 
چـون  مـواردی  بـر  مشـتمل  گـردد  مـی  محیطـی 
اجتماعـی  تعامـلات  روزافـزون  کاهـش  و  انزواگزينـی 
شهرنشـینان و خشـکی و خشـونت محیط زيست کاملا 
مصنـوع و مکانیکـی و تخريـب محیـط زيسـت طبیعی 
در توسـعه هـای شـهری اسـت. چنیـن انـگاره هائی به 
ويـژه از قـرن بیسـتم بـه اين سـو انديشـمندان، نظريه 
پـردازان و در مرحلـه بعـد تصمیـم سـازان و تصمیـم 
گیـران شـهری را بـر آن داشـت تـا بـرای کاهـش ايـن 
گونـه تبعـات منفـی نظـرات، راهکارهـا و پیشـنهادات 
گوناگونـی ارائـه نماينـد. تقريبـا در همـه ايـن مـوارد 
بـه طـور مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم پررنگ نمـودن بعد 
عناصـر  حفـظ  و  شـهری  هـای  گاه  زيسـت  طبیعـی 
طبیعـی موجـود در آنهـا بـه عنـوان راهـکاری اساسـی 
برای تعديل شـرايط مکانیکی شـهرها از ابعاد اجتماعی 
و زيسـت محیطی پیشـنهاد گرديده اسـت. پـارک ها و 
فضاهای سـبز شـهری از عناصر اصلی سـاخت شـهر با 
ماهیـت طبیعـی هسـتند که بـه طـور همزمـان فراهم 
يادگیری هـای  و  هـای  کنـش  وقـوع  ظـرف  آورنـده 
اجتماعـی و نیـز ارائـه دهنده جلوه ای از محیط زيسـت 
گیاهـی طبیعـی با کارکردهـای متنوع هسـتند. بديهي 
اسـت از آنجـا کـه تـداوم و بقـاء کارکـردی هـر فضـاي 
شـهري در گرو اسـتقبال و اسـتفاده مردم از اين فضاها 

و جلوگیري از رها شـدن و به اصطلاح »بدون مشـتري 
مانـدن« ايـن  فضاهاسـت بايـد توجـه داشـت که حتي 
حفـظ کارکردهاي سـبز و زيسـت محیطي پـارک هاي 
شـهري پیوند مسـتقیم با بهره بـرداري عمومـي از آنها 
و در نتیجـه پويائـي و حیات شـهري آنهـا دارد و حیات 
شـهری ايـن فضاهـا حاصل نمـی گـردد مگر بـا فراهم 
نمودن بسـتر مناسـب بـرای حضور گروه هـای مختلف 
شـهروندان در آنهـا. ضـرورت توجـه بـه فضـای سـبز 
شـهری در طرح های توسعه شـهری در سال های اخیر 
در کشـور بیـش از هـر چیـز در بخش مديريـت فضای 
سـبز شـهرداری ها مطـرح بـوده و تفکـر حاکـم در اين 
زمینه بیشـتر در راسـتای ايجاد فضاهای سـبز جديد و 
توسـعه آنها بوده اسـت. در مطالعات بسیاری بر اهمیت 
پارک هـا بعنوان فضاهای سـبز شـهری اشـاره شـده، و 
کارکردهـای عمده ای نظیر کارکردهاي محیط زيسـتی 
)Flores and et al,1998(، کارکردهـاي اجتماعـی- 
 ,Germann-Chiari and Seeland( فرهنگـی 
2005(؛   ,Balram and  Dragi cevic  ;2004
2004(؛   ,Chisura(زيبايی شـناختی کارکردهـاي 
 Kaplan and Kaplan( روانشـناختی  کارکردهـاي 
 )2003 ,Morancho(وکارکردهاي اقتصـادی )1989
را بـرای ايـن فضاها متصـور بوده اند. از اين رو توسـعه و 
تدارک فضاهای آزاد و سـبز مناسـب برای پاسـخ گويی 
بـه نیازهـای اجتمـاع- روانی شـهروندان امـروز و آتی با 
نگرشـی پايـدار امـری ضـروری تلقـی می شـود. چنین 
بسـتري نیـز با تـدارک جذابیـت هاي فرمـي و فعالیتي 
در پـارک هـا براي جـذب گروه هاي مختلـف اجتماعي 
البتـه سـطوح و  و سـني امـکان پذيـر مـي گـردد و 
گونه هـاي متنـوع ايـن تمهیـدات و جذابیت هـا بايد از 
سـوئي متناسـب بـا الگوهاي موجـود و مطلـوب گذران 
اوقـات فراغـت شـهروندان و از سـوئي ديگر متناسـب با 

1.امروزه بوستان ها بعنوان فضای سبز عمومی نقش مهمی در کاهش مشکلاتی همانند آلودگی هوا، آلودگی آب، مشکلات روحی و روانی دنیای مدرن 
دارند. وجود بوستان ها در شهرها به لطافت هوای شهر کمک می کند. در اغلب شهرهای بزرگ اروپا و آمريکا وجود اين فضاها کمک بزرگی به ساکنین 
نموده و با علم به اينکه میزان و مقدار نزولات آسمانی در اين نقاط فراوان است، ولی بصورت کاملًا نظام مند به ايجاد فضای سبز در شهرها می پردازند. 
بنابراين ايجاد بوستان ها برای شهرهای عظیم کشور، امری کاملًا ضروری به نظر می رسد. خشکی هوای داخل شهرها و عدم وجود پوشش گیاهی در 
روحیه مردم شهرنشین اثر می گذارد. در ساختن ساختمان های چند طبقه و آسمان  خراش هايی که امروزه ساخته می شوند، بايد عوامل متعددی را 

در نظر بگیرند و در اصول شهرسازی ايجاد فضای سبز شهری را در رأس امور قرار دهند. 
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ظرفیـت هـای پـارک مشـتمل بـر موقعیت هـر پارک، 
و  نظیـر وسـعت، کمیـت  آن  کالبـدي  ويژگـي هـاي 
کیفیت پوشـش گیاهـي، دسترسـي و ارتباطات و حتي 
علقـه هـاي اجتماعـي- روانـي شـهروندان نسـبت بـه 

باشـد. پارک 
مواد و روشها

شـهر اراک بـه لحاظ ويژگـي هاي اقلیمـي- جغرافیائي 
و همچنیـن کارکردهـاي عمـده صنعتي خـود و تبعات 
زيسـت محیطي اجتناب ناپذير ناشـي از آن، از گذشته، 
همـواره مـورد توجـه برنامه ريـزان و مديران شـهري از 
نظـر کفايـت فضاهـاي سـبز شـهري بـه عنـوان عامـل 
کاهـش آلودگي هاي زيسـت محیطي ناشـي از فعالیت 
صنايع بوده اسـت. از طرفي کارکرد دانشـگاهي و جواني 
جمعیت اين شـهر و نیز اختصاص سـطوح گسـترده اي 
از محـدوده قانونـي شـهر بـه پـارک هـاي شـهري، اين 
ضـرورت را ايجـاد مـی نمايـد کـه از ايـن پارکهـا بـه 
عنـوان فضاهـای مطلـوب بـرای گـذران اوقـات فراغت 
جامعـه شـهری جـوان اراک اسـتفاده گـردد. بررسـی 
هـای اولیـه نشـان می دهد بـا وجود اختصاص سـطوح 
وسـیعی از پهنـه شـهری اراک به پارک های شـهری و 
نیـز کارکـرد دانشـگاهی و جوانـی جمعیت اين شـهر از 
قابلیـت های پـارک های شـهر در زمینه گـذران اوقات 
فراغـت و سـاير عملکـرد هـای اجتماعـی امـکان پذير، 
بهـر برداری بايسـته و شايسـته صـورت نمی گیـرد. به 
بیانـی ديگـر از دو وجـه زيسـت محیطـی و اجتماعـی 
پـارک های شـهری، در مورد پارک های شـهری اراک، 
تنهـا وجه زيسـت محیطی آنهـا تحقق يافته اند. شـايد 
ايـن تاکیـد زيـاد بـر وجـه زيسـت محیطـی و مغفـول 
مانـدن وجـه اجتماعی پارک های شـهری اراک، ناشـی 
از توجـه ويـژه بـه نقش زيسـت محیطـی پـارک ها در 

گذشـته بوده اسـت.   
ضمـن  تـا  اسـت  گرديـده  تـلاش  مطالعـه،  ايـن  در 
شناسـائی و تبییـن عوامـل و موانـع موثـر بر اسـتقبال 
و اسـتفاده شـهروندان اراکـی از پـارک هـای شـهری، 
راهکارهـا و پیشـنهاداتی عملـی در راسـتای حـذف يـا 
دسـت کـم کاهش تاثیـرات اين عوامـل بازدارنـده و در 

نتیجـه افزايش سـطح بهـره وری اجتماعـی ارائه گردد. 
بـر ايـن اسـاس به طور دقیـق تر و متوالـی اين پژوهش 

دو هـدف زيـر را دنبـال مـی نمايد:
1. اول ايـن کـه از نـگاه شـهروندان عوامل دفـع کننده 
در مراجعـه روزانـه يـا هفتگـی آنـان بـه پـارک هـای 

کدامند. شـهری 
2. دوم اينکـه بـه چـه روش هـا و بـا چه مکانیـزم هائی 
مـی تـوان جذابیت هائی شـکلی و عملکردی بـرای بالا 
بـردن سـطح مراجعـه شـهروندان به پـارک هـا و ارتقاء 

سـطح بهـره وری عمومی ايجـاد نمود.   
در ايـن پژوهـش با توجه بـه ماهیت موضـوع تحقیق از 
»روش تحلیـل مقايسـه ای« با انتخـاب نمونه های الگو 
و بـا تکیـه بـر »روش اسـنادی« و نیـز »پیمايش هـای 
میدانـی« و بالاخره در در بخشـی از پژوهـش از »روش 
دلفـی« اسـتفاده گرديده اسـت. عـلاوه بر ايـن تکنیک 
هـای مورد اسـتفاده در بخشـهای مختلـف اين پژوهش 
عبارتند از پرسشـنامه، مصاحبه، مشـاهده مشـارکتی و 

عکسبرداری.
ادبیات نظري

1- ضرورت برنامه ريزی اوقات فراغت شهروندان
از ديـدگاه علـوم تربیتـی، ضـرورت و اهمیـت برنامـه 
ريـزی اوقـات فراغـت از ايـن موضـوع ناشـی می شـود 
کـه اوقـات فراغـت را  اساسـاًٌ بايـد يـک ظـرف زمانـی 
تهـی دانسـت کـه در صـورت بهره بـرداری صحیـح از 
ايـن ظـرف می توانـد منشـا رشـد و تعالی فرد گـردد و 
برعکـس در صـورت گذران باطل آن می تواند بسـیاری 
انحرافـات فـردی و اجتماعی را موجب گـردد. »جان آر 
کلـی« معتقـد اسـت هر نـوع زمان خـارج از زمـان کار 
موظـف را هـر چنـد با رضايـت خاطر بگـذرد نمی توان 
اوقـات فراغت نامید مگـر اينکه دارای تاثیـرات مثبت و 
سـازنده روحـی و جسـمی باشـد و در غیر ايـن صورت 
 ,Kelly( بايـد آن را اوقـات وقت گذرانـی و بطالت نامید
1990:2(. بنابرايـن اوقات فراغت بسـته بـه نوع فعالیت 
هائـی کـه در آن انجام می شـود می توانـد تاثیر مثبت 
يـا منفـی در شـخصیت افراد داشـته باشـد و حتی اين 
تاثیر ممکن اسـت به جنسـیت فرد نیز بسـتگی داشـته 
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.)1995:245 ,suzan( باشـد
برنامـه ريزی علمـی در خصوص اوقات فراغت با شـروع 
انقـلاب صنعتـی آغاز می گردد که در اين زمان با رشـد 
فزاينـده جمعیتـی و کالبدی شـهرها و تبعـات روحی- 
روانـی آن بـه ويژه تاثیرات منفـی آن در راندمان نیروی 
کار کارگاه هـا و کارخانجـات مولود انقـلاب صنعتی که 
منشـا تحـولات آرمانـی کیفیـت زندگی بشـر به شـمار 
مـی رفتنـد، بحـث لـزوم برنامـه ريـزی بـرای گذراندن 
اوقـات فراغـت شـهروندان و بـه ويـژه کارگـران و اصولاً 
طـرح مقولـه اوقـات فراغـت موضوعیـت مـی يابـد. هر 
چنـد بايـد خاطـر نشـان سـاخت کـه قدمـت موضـوع 
اوقـات فراغـت را دسـت کـم از دوران باسـتان می توان 
رديابـی نمـود کما اينکـه فروم های رومـی و آگورا های 

يونانـی به عنـوان فضاهای اصلـی گذران اوقـات فراغت 
رسـمی مطـرح بودند )موريـس، 1378(.

هرچنـد مبحـث اوقـات فراغـت در بـدو امـر معطـوف 
بـه اختصـاص سـاعاتی از روز و هفتـه به اوقـات فراغت 
کارگـران بـا هـدف بـالا بـردن بـازده کاری آنان بـود با 
اينحـال بـا گذشـت زمـان دايـره شـمول برنامـه ريزی 
گـذران اوقـات فراغـت به سـطح عمومی جامعه رسـید 
و همـه گـروه هـای اقتصـادی- اجتماعـی و سـنی و 
جنسـی را تحـت پوشـش قـرارداد. بـا روشـن تر شـدن 
ابعـاد اهمیـت موضـوع اوقـات فراغـت از جنبـه هـای 
اقتصـادی و حتـی  جامعـه شـناختی، روان شناسـی، 
سیاسـی، مباحـث تخصصـی تـری در موضـوع اوقـات 
فراغـت در مراکـز مطالعاتـی و دانشـگاهی معتبـر دنیـا 

نمودار 1. تاثیرات ترمیم پارکها و ضرورت برنامه ريزي کالبدي آنها؛ ماخذ: نگارندگان.

 
 
 
 
 

ب، َای مکتًب، تضعیف رساوٍريوق رساوٍ َای غیزمکتً
ىَ یًت میزاث  ىَگیتق یًت میزاث فز زی ي تق  

گذاری ي ريوق ایجاد اضتغال، افشایص درآمد، افشایص سزمایٍ
 فضای کسة ي کار در مىطقٍ

دً  ثُ اُی سیست محیطی در ت ٌ اس پتاوسیل کَاری ي استفاد ص تش کاَ
 اجتماعی

ٍ اس اماکه يرسضی، افشایص  یُى ٌ ت مگاوی، استفاد یًت يرسشَ  تق
اًی آرامص ي کاَص استزس در میان ضُ زيودان، تجدید ق
 جسمی ي ريحی 

 اقتصادی
 

تعاملات 
 فرهنگی

جسمی و بهداشت 
 روانی

 امنیت اجتماعی

اوقات فراغت و 
 گردشگری

محیطیزیست  

 تاثيرات پاركها و فضاهاي سبز و ترميم آنها

وحدت و انسجام 
 شهروندی
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دنبـال می گـردد. بـه هـر روی واقعیـت ايـن اسـت که 
امـروزه بـا پیدايش انبوهه های جمعیتی عظیم انسـانی 
در قالب سـکونتگاه های بزرگ شـهری و کلانشـهری بر 
خـلاف گذشـته هـای نـه چنـدان دور نیازهـای غريزی 
و فراغتـی انسـان بـه طـور طبیعـی و در خـلال کار و 
زندگـی روزانـه تامین نمی گـردد. هر چه شـهر بزرگتر 
و پـر جمعیـت تر مـی گـردد، شـکاف و جدائی انسـان 
ايـن فرزنـد طبیعـت از محیـط طبیعـی افزايـش مـی 
يابـد و بـه همیـن ترتیـب تنش هـای روحـی و روانـی 
ناشـی از ازدحـام، ترافیـک، تراکـم، آلودگی هـوا و انواع 
آلودگـی هـای صوتـی و بصـری اجتناب ناپذيـر زندگی 
شـهری افـزون می گـردد و در اين شـرايط برنامه ريزی 
و تمهیـد فضاهای مناسـب گـذران اوقـات فراغت برای 
شـهروندان به منظور کاهش فشـارهای روحـی و روانی 
ناشـی از زندگـی ماشـینی و خشـک شـهری و تـدارک 
بسـتر مناسـب بـرای تجديـد قـوای روحـی و روانـی 

شـهروندان ضرورتـی اجتنـاب ناپذير اسـت.
2- فضاهـای گـذران اوقات فراغت در شـهرهای 

صر معا
از دوران قاجـار در شـهرهای بـزرگ ايـران بـه ويـژه 
پايتخـت فضاهـای خاصـی بـه سـبک و سـیاق اروپايی 
بـرای گـذران اوقات فراغت شـهروندان ايجـاد می گردد 
کـه از جملـه ايـن فضاهـا مـی تـوان بـه تماشـاخانه ها 
اشـاره نمـود، گـو اينکـه ايـن فضاهـا بیشـتر و پیشـتر 
از آنکـه دارای بعـد عملکـردی باشـند بـر بعـد فرعـی 
و شـکلی خـود بـه عنـوان مظاهـر تمـدن نويـن متکی 
بودنـد. در دوره پهلـوی، اولیـن پارک شـهری بـا فاصله 
زمانـی نسـبتاً زيـاد پـس از تخريـب محلـه سـنگلج در 
تهـران در ايـن مـکان بـه وجود آمـد )حبیبـی، 1387، 
ص 165( و بعدهـا عناصـری نظیر موزه هـا، کتابخانه ها 
و باغ هـای ملـی، بـاغ وحش هـا و فضاهـای ورزشـی به 
عنـوان نسـل دوم فضاهـای برنامـه ريـزی شـده گذران 
اوقـات فراغت وارد عرصه های شـهری شـدند و بالاخره 
در چنـد دهـه اخیـر فرهنگسـراها و کافـی نت هـا و 
شـبکه هـای اينترنتـی را مـی تـوان بـه عنـوان گونـه 
فضاهـای نويـن گـذران فراغـت شـهری معرفـی نمود.

 امـروزه در برنامـه ريـزی و طراحـی شـهری تامیـن 
فراغـت  اوقـات  گـذران  بـرای  نیـاز  مـورد  فضاهـای 
شـهروندان جزئـی جدائی ناپذيـر از طرحهـای توسـعه 
شـهری اسـت. بـه گونه ای کـه ضوابط و اسـتانداردها و 
سـرانه های خاصـی بـرای هر کـدام از انواع ايـن فضاها 
در نظـر گرفتـه مـی شـود. عـلاوه بر ايـن برای اجـرا يا 
تکمیـل يـا ارتقـاء هـر کـدام از ايـن فضاهـا بخش های 
گوناگون دولتی به طور مسـتقیم يا غیرمسـتقیم متولی 
نظارت بر اين فضا هسـتند. در شـهرهای امـروزی، انواع 
مختلفـی از فضاهـای گذران اوقـات فراغت وجـود دارد 
کـه مـی تـوان بـر اسـاس عملکـرد هـای نـوع دوم )که 
پـس از عملکـرد اصلـی فراغتی قـرار می گیـرد( آنها را 

بـه گـروه هـای زير دسـته بنـدی نمود؛
الـف- فضاهـای تفريحـی- تفرجـی: شـامل پارک هـا، 
دسـت  ايـن  از  مـواردی  و  کافی شـاپ ها  سـیرک ها، 
بـودن  ايـن فضاهـا عام تـر  می گردنـد، ويژگـی مهـم 
مخاطبیـن و غلبـه وجـه تفريحی انها برسـاير وجوه می 

گردد. 
ب- فضاهـای فرهنگـی- هنـری: ايـن فضاهـا، شـامل 
فرهنگسـراها،  آمفی تاتـر،  سـالن های  سـینماها، 
گالری هـای هنری خانه هنرمندان، مسـاجد، کلیسـاها 
نظیـر  فضاهائـی  بـا  مقايسـه  در  کـه  می گـردد  و... 
پارک هـا، گـروه های هـدف خاص تری را دارا هسـتند.

ج- فضاهـای ورزشـی: فضاهای ورزشـی بـه دلیل مورد 
اسـتفاده قرار گرفتن توسـط جوانـان و نوجوانـان و دارا 
بـودن تـوام اثـرات مثبـت روحـی و جسـمی در میـان 
فضاهـای گـذران اوقـات فراغـت واجد اهمیتـی خاصی 
هسـتند. ايـن فضاهـا شـامل زمینهـای روبـاز و سـالن 

هـای سرپوشـیده ورزشـی مـی گردند.
د- فضاهـای علمـی: فضاهـای نظیر کافی نـت ها، موزه 
هـا، کتابخانه ها يا سـالن هـای علمی و... جـزء اين نوع 
فضاهـا مـی گردنـد. ايـن فضاهـا نیز عـلاوه بـر اهمیت 
تفريحـی دارای کارکردهـای علمی- آموزشـی هسـتند 
و امـروزه بـه عنوان فضاهـای نوظهور در عرصه شـهری 

آفرينـی می کنند. نقش 
3- پـارک های شـهری بـه عنوان فضاهـای مهم گذران 
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اوقات فراغت شـهروندان 
از سـطوح  نوعـي  فضاهـاي سـبز شـهري،  از  منظـور 
کاربـري زمیـن شـهري بـا پوشـش هاي گیاهي انسـان 
سـاخت مي باشـد کـه هـم واجـد بازدهـي اجتماعـي و 
هـم واجـد بازدهـي اکولوژيـک هسـتند. در ايـن میـان 
بـاغ هـاي میـوه در شـهر مي توانند هم واجـد »بازدهي 
اکولوژيـک« باشـند و هـم واجـد »بازدهـي اقتصادي«؛ 
امـا به علـت عدم امـکان بهره بـرداري عمومـي، فضاي 
خصوصـي تلقـي شـده و نمي تواننـد واجـد »بازدهـي 
اجتماعـي« باشـند. منظـور از »بازدهـي اکولوژيکـي« 
عبارت اسـت از: زيباسـازي بخش هاي شـهري، کاهش 
دمـاي محیـط، تولیـد اکسـیژن، افزايـش نفوذپذيـري 
خـاک در مقابـل انـواع بـارش و مانند اينهـا و از ديدگاه 
حفاظـت محیـط زيسـت فضـاي سـبز شـهري بخـش 
جانـدار سـاخت کالبـدي شـهر را تشـکیل مـي دهـد 
)سـعیدنیا، 1379، ص 29(. در واقـع وقتـی صحبـت از 
کاربـری فضـای سـبز می شـود، منظـور فضاهاي سـبز 
عمومي هسـتند. فضاهاي سـبز عمومي، فضاهاي سـبز 
شـهري هسـتند که واجد بازدهي اجتماعي مي باشـند. 
ايـن فضاهـا برای عموم مـردم در گذران اوقـات فراغت، 
گردهمايي هـاي  و  دوسـتان  بـا  مصاحبـت  و  تفريـح 
اجتماعـي و فرهنگـي اسـتفاده مي گـردد، فضاهاي ياد 
شـده اساسـاً براي ايـن منظـور طراحي يا تجهیز شـده 
انـد. وجـود نیمکـت، روشـنايي، آبخـوري، دستشـويي، 

کـف سـازي، معابـر و دسترسـي از مؤلفه هـاي فضاهاي 
سـبز اجتماعـي )عمومـي( بـه شـمار مـی رونـد. از اين 
فضاهـاي سـبز،معمولاً بـا عنـوان »پارک« نـام برده مي 
شـود. درواقـع فضاهـاي سـبز اجتماعـي شـامل همـه 
فضاهـاي سـبز عمومـي مجهز بـه خدمات و تسـهیلات 

مي شـود.
اهمیـت پارک هـای شـهری در گـذران اوقـات فراغـت 
شـهروندان بـه حـدی اسـت کـه امـروزه پـارک هـای 
شـهری که بـا هدف اصلی ايجاد بسـتر مناسـب گذران 
اوقـات فراغـت ايجـاد مـی گردنـد در کنـار پارک هـای 
و  پـارک  اصلـی  گونـه  عنـوان  بـه  محیطـی  زيسـت 
فضـای سـبز معرفـی  مـی گردنـد )شـريفی، 1371(. 
گـرا  طبیعـت  شهرسـازی  پیشـروان  از  »ابنزرهـوارد« 
و مبـدع ايـده باغشـهر هـا در طراحـی شـهر ايـده آل 
خـود، يک پـارک بـزرگ شـهری را بخش اصلـی مرکز 
تفريحـی و فراغتـی ايـن شـهر معرفـی مـی کنـد. در 
حقیقـت اولیـن پـارک طراحـی شـده کـه دارای فضای 
سـبز عمومـی و امکانات جنبی تفريحی و ورزشـی بوده 
 ,Jakson( اسـت در همیـن زمان به وجـود آمده اسـت

.)36-1981:34
در ديـدگاه ترقی گـرا  که بـه ويژه در حوزه شهرسـازی 
توسـط لکوريوزيـه  توسـعه يافـت، پارک هـا و فضاهای 
بهداشـت  ابعـاد  بـودن  دارا  لحـاظ  بـه  شـهری  سـبز 
محیطـی و کارکـرد فراغتـی به عنوان يکی از بخشـهای 

 هاي فضاهاي سبز اجتماعي معابر و دسترسي از مؤلفه سازي، كف دستشويي، آبخوري، شنايي،وجود نيمكت، رو شده اند.
درواقع فضاهاي سبز اجتماعي  نام برده مي شود. »پارك« ولاً با عنواناز اين فضاهاي سبز،معم روند. يبه شمار م (عمومي)

 .شامل همه فضاهاي سبز عمومي مجهز به خدمات و تسهيلات مي شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Rabare et al; 2009هاي شهري؛ ماخذ: ( . مدل مفهومي اهميت پارك2نمودار 
 

ت فراغت شهروندان به حدي است كه امروزه پارك هاي شهري كه با هدف اصلي هاي شهري در گذران اوقااهميت پارك
هاي زيست محيطي به عنوان گونه اصلي پارك و ايجاد بستر مناسب گذران اوقات فراغت ايجاد مي گردند در كنار پارك

بدع ايده باغشهر ها در از پيشروان شهرسازي طبيعت گرا و م »ابنزرهوارد«). 1371 ،(شريفي مي گردند  فضاي سبز معرفي
در  .اين شهر معرفي مي كندتفريحي و فراغتي طراحي شهر ايده آل خود، يك پارك بزرگ شهري را بخش اصلي مركز 

حقيقت اولين پارك طراحي شده كه داراي فضاي سبز عمومي و امكانات جنبي تفريحي و ورزشي بوده است در همين زمان 
 ).Jakson, 1981:34-36( به وجود آمده است

توسعه يافت، پارك ها و فضاهاي سبز شهري به لحاظ   كه به ويژه در حوزه شهرسازي توسط لكوريوزيه  گرادر ديدگاه ترقي
دارا بودن ابعاد بهداشت محيطي و كاركرد فراغتي به عنوان يكي از بخشهاي اصلي و مهم شهر مورد تاكيد فراوان قرار گرفته 

مي كند. وي پارك هاي شهري را  به عنوان بستر اصلي گذران اوقات فراغت در شهرها تعريف. لكوربوزيه اين فضاها را اند
داند كه در ارتباط مستقيم با گذران اوقات فراغت شهروندان قرار مي گيرند و برنامه مي يكي از بخش هاي اصلي كالبد شهر

اعات آزاد فراغت در شهرها حاصل از گسترش وي معتقد است س داند،ريزي اوقات فراغت را بخشي از وظايف شهرسازي مي
زندگي مكانيكي شهري بايد به گردش و استراحت در طبيعت اختصاص يابد و بدين لحاظ نگهداري يا بوجود آوردن پارك ها 

  ).32، ص 1355(لكوربوزيه  ناپذير است كه به سلامتي نوع بشر وابسته استو فضاي سبز شهري يك ضرورت اجتناب
شهري، آنها را به عنوان جزء مهمي فراغتي اي از فضاهاي باز هاي شهري به عنوان گونهضمن تعريف پارك »لوييس كيبل«

ع بيشتر براي فكند و معتقد است وجود فضاهاي مناسب فعاليتهاي فراغتي در پارك ها متضمن منااز كليت شهر تعريف مي
دها و مراسم مختلف و حتي بازيها و سرگرمي هائي براي گروه مردم و بهره برداري از پارك هاست. وي لزوم برگزاري رويدا

  ).Keeble, 1983:238-242( هاي سني مختلف را از مقتضيات حياتي پارك ها عنوان مي كند

هاي پارك  
شهري   

هاي شاخص  
محيطي و طبيعي   

 پيشنهادها
دم و استخدام (خدمات و كالاها به مر

و آموزش و رفاه و سرمايه گذاري)

هاي شاخص  
اجتماعي 

 عوامل 
 تعيين كننده

(دسترسي و موجوديت و مديريت 
و ايمني )

هاي  شاخص  
اقتصادي

 كاربران
(جمعيت / سن / جنسيت)

)2009 ;Rabare et al( :نمودار 2. مدل مفهومی اهمیت پارک های شهری؛ ماخذ
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اصلـی و مهـم شـهر مـورد تاکیـد فـراوان قـرار گرفتـه 
انـد. لکوربوزيـه ايـن فضاهـا را بـه عنـوان بسـتر اصلـی 
گـذران اوقـات فراغـت در شـهرها تعريف مـی کند. وی 
پـارک های شـهری را يکـی از بخش هـای اصلی کالبد 
شـهر می داند کـه در ارتباط مسـتقیم با گـذران اوقات 
فراغـت شـهروندان قـرار مـی گیرنـد و برنامـه ريـزی 
اوقـات فراغت را بخشـی از وظايف شهرسـازی می داند، 
وی معتقد اسـت سـاعات آزاد فراغت در شـهرها حاصل 
از گسـترش زندگـی مکانیکـی شـهری بايد بـه گردش 
و اسـتراحت در طبیعـت اختصـاص يابـد و بدين لحاظ 
نگهـداری يـا بوجـود آوردن پـارک هـا و فضـای سـبز 
بـه  شـهری يـک ضـرورت اجتناب ناپذيـر اسـت کـه 
سـلامتی نوع بشـر وابسته اسـت )لکوربوزيه 1355، ص 

 .)32
»لويیـس کیبـل« ضمـن تعريـف پارک های شـهری به 
عنـوان گونـه ای از فضاهای بـاز فراغتی شـهری، آنها را 
بـه عنـوان جزء مهمی از کلیت شـهر تعريـف می کند و 
معتقد اسـت وجود فضاهای مناسـب فعالیتهای فراغتی 
در پـارک هـا متضمن منافع بیشـتر برای مـردم و بهره 
بـرداری از پارک هاسـت. وی لزوم برگـزاری رويدادها و 
مراسـم مختلـف و حتـی بازيها و سـرگرمی هائـی برای 
گروه های سـنی مختلـف را از مقتضیـات حیاتی پارک 

 .)242-1983:238 ,Keeble( ها عنـوان می کنـد
 در يـک نـگاه دقیـق تر می توان جايـگاه و اهمیت ويژه 

پـارک های شـهری در گذران اوقات فراغت شـهروندان 
را ناشـی از موارد زير دانست: 

1- پارکهای شـهری به دلیل دارا بودن پوشـش گیاهی 
از ابعـاد زيسـت محیطـی واجد اهمیـت فراوانند که اين 
نقـش بـا گسـترده تر شـدن شـهر، ارزش بیشـتری می 

يابد.
2- پارکهـای شـهری تنها نوع فضاهای فراغتی هسـتند 
محـدوده  در  منعطـف  و  طبیعـی  ماهیـت  دارای  کـه 
مصنوع و صلب شـهر هسـتند و اين مسـئله در ترکیب 
بـا بعـد زيبائی شـناختی گل و گیاه موجـود در پارک ها 
بـر زيبـا سـازی چهـره محیـط زيسـت شـهری تاثیـر 

دارند. خاصـی 
3- پارکهـای شـهری دارای بیشـترين تنـوع گروههای 
دايـره  وسـیعترين  و  کاربـران  اجتماعـی  اقتصـادی- 
شـمول سـنی بهره برداران در مقايسـه با ساير فضاهای 

هسـتند. عمومی 
4- بـه دلیل ملاحظات شهرسـازی و جايگاه پارک های 
شـهری در طرح های توسـعه شـهری، اين فضاها، ارائه 
کننـده بیشـترين سـطوح فضـای قابـل بهـره بـرداری 

برای مردم هسـتند. 
بـه هـر حال، امـروزه کلًا پذيرفته شـده اسـت که پارک 
هـای شـهری اگـر نـه مهمتريـن، يکـی از مهمتريـن 
فضاهـای گـذران اوقـات فراغـت شـهروندان هسـتند 
همچنانکـه گفتـه شـد ايـن اهمیـت بـه ويـژه از ايـن 

 
 Abraham, et al, 2009) (  ماخذ: برگرفته از -.  اثر مناظز و چشم اندازها بر بهبود سلامتي3نمودار 

موارد ناشي از  شهروندان را فراغتن جايگاه و اهميت ويژه پارك هاي شهري در گذران اوقات مي توا نگاه دقيق تردر يك 
 : زير دانست

هاي شهري به دليل دارا بودن پوشش گياهي از ابعاد زيست محيطي واجد اهميت فراوانند كه اين نقش با پارك-1
 گسترده تر شدن شهر، ارزش بيشتري مي يابد.

و  در محدوده مصنوع منعطف هاي فراغتي هستند كه داراي ماهيت طبيعي وهاي شهري تنها نوع فضاپارك-2
چهره  زيبا سازي برها پارك موجود در شناختي گل و گياهزيبائيبعد شهر هستند و اين مسئله در تركيب با  صلب

 تاثير خاصي دارند. يشهر محيط زيست
 و وسيعترين دايره شمول سنياربران ك اجتماعي -هاي اقتصاديههاي شهري داراي بيشترين تنوع گروپارك-3

 .هستند در مقايسه با ساير فضاهاي عمومي بهره برداران
هاي شهري در طرح هاي توسعه شهري، اين فضاها، ارائه كننده به دليل ملاحظات شهرسازي و جايگاه پارك-4

  .بيشترين سطوح فضاي قابل بهره برداري براي مردم هستند
يكي از مهمترين فضاهاي گذران اوقات  ،پارك هاي شهري اگر نه مهمترينرفته شده است كه پذي امروزه كلاً ،به هر حال

اين اهميت به ويژه از اين جهت قابل توجه است كه در شهرهاي بزرگ پارك  ند همچنانكه گفته شدستهفراغت شهروندان 
توده هاي مردم فارغ از طبقات  هاي شهري با حفظ عملكرد زيست محيطي خود بستر مناسبي براي گذران اوقات فراغت

  اقتصادي و اقشار اجتماعي را فراهم مي آورد.
 بررسي و مطالعه و طبقه بندي كاركرد ها و نقش هاي مورد انتظار از پارك هاي شهري -4

در يك دسته  ،داراي كاركردهاي متنوع و متعددي هستند با توجه به ويژگي هاي محيطي و طبيعي خود پارك هاي شهري
 ي عملكردي مي توان كاركردهاي گوناگون پارك هاي شهري را به شرح زير برشمرد:بند
 اوقات فراغت تامين فضاي گذران -4-1

يكي از دو بعد مهم فلسفي ايجاد پارك هاي شهري، فراهم آوردن زمينه گذران اوقات فراغت است به بياني ديگر پارك هاي 
محور طبيعت در اين حال، پاركهاي  .گونه اصلي پارك هاي شهري هستنددو  محورطبيعت در كنار پارك هاي  فراغت محور

)2009 ,Abraham, et al( نمودار 3.  اثر مناظز و چشم اندازها بر بهبود سلامتی- ماخذ: برگرفته از
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جهـت قابـل توجه اسـت که در شـهرهای بـزرگ پارک 
هـای شـهری بـا حفـظ عملکرد زيسـت محیطـی خود 
بسـتر مناسـبی بـرای گـذران اوقـات فراغت تـوده های 
مـردم فـارغ از طبقـات اقتصـادی و اقشـار اجتماعـی را 

فراهـم مـی آورد. 
4- بررسـی و مطالعـه و طبقـه بنـدی کارکـرد هـا و 

پـارک هـای شـهری از  انتظـار  نقش هـای مـورد 
پـارک های شـهری بـا توجه بـه ويژگی هـای محیطی 
و طبیعـی خـود دارای کارکردهـای متنـوع و متعـددی 
هسـتند، در يـک دسـته بنـدی عملکـردی مـی تـوان 
کارکردهـای گوناگـون پـارک های شـهری را به شـرح 

برشـمرد: زير 
4-1- تامین فضای گذران اوقات فراغت

يکـی از دو بعـد مهم فلسـفی ايجاد پارک های شـهری، 
فراهـم آوردن زمینـه گـذران اوقـات فراغـت اسـت بـه 
بیانـی ديگـر پـارک هـای فراغت محـور در کنـار پارک 
هـای طبیعت محـور دو گونه اصلی پارک های شـهری 
هسـتند. در ايـن حـال، پارکهـای طبیعـت محـور مـی 
توانـد بـه صـورت درختـان هـا و پـارک هـای طبیعـی 
و ... ايجـاد گردنـد امـا پارکهای شـهری باغلبـه عملکرد 
فراغتـی بـه صـورت پارک هـای رايج شـهری ايجاد می 

گردند. 
4-2- کارکرد زيست محیطی

بديهـی تريـن کارکرد پـارک ها و فضاهای سبزشـهری 
عملکـرد زيسـت محیطـی آنهاسـت. پوشـش گیاهی و 
بـه ويـژه درختـان موجـود در پـارک ها موجـب جذب 
در  اکسـید کربـن موجـود  الودگـی هـوا، جـذب دی 
هـوا و تولیـد اکسـیژن مـی گردنـد، وجـود پـارک های 
شـهری بـه مثابـه جزايـری سـبز در درون شـهرهای 
صنعتـی معاصـر موجـب تلطیف هـوا وکاهش خشـکی 
و خشـونت هـوا مـی گردنـد. همچنـان کـه در نظريـه 
اندام وارگـی شـهری، پارک ها و فضاهای سـبز شـهری 
بـه عنوان ريه های تنفسـی و  از ضروريـات ادامه حیات 
شـهرها معرفـی مـی گردنـد. فضاهـای سـبز، عـلاوه بر 
ايـن قابلیـت کاهـش آلودگـی صوتـی در محیـط های 
زيسـت شـهری را نیـز دارند. بـه نحوی که امـروزه يکی 

از راهکارهـای مطـرح در کاهش آلودگی صوتی در بافت 
هـای مسـکونی که در مجـاورت کاربريهای مولد سـر و 
صـدا نظیـر شـبکه هـای اصلی معابـر و نیز فـرودگاه ها 
واقع هسـتند، ايجاد و توسـعه پارک و فضاهای شـهری 

است.
 4-3- تاثیـرات مطلـوب روانـی پـارک هـا بـر 

شـهروندان 
آثـار مثبـت روانی ناشـی از وجود پارک های شـهری بر 

شـهروندان از جهات چندی قابل مطالعه اسـت؛ 
1- نخسـت اينکـه پارک هـای شـهری به عنـوان جلوه 
هائـی از طبیعـت، گونه ای از احسـاس آرامـش روحی و 
روانی را در انسـان شهرنشـین اين فرزند طبیعت ايجاد 
مـی نماينـد. اهمیـت پـارک و فضـای سـبز در ايجـاد 
آرامـش روانـی از طريـق پیونـد دادن دوباره انسـان دور 
افتـاده از اصالـت طبیعـی خود، تا بدانجاسـت که تقريباً 
همـه ديـدگاه های کلاسـیک و مـدرن شهرسـازی اعم 
از فرهنگ گـرا، طبیعت گـرا، نوگـرا و ... راه حـل کاهش 
پیامدهـای روانـی زندگـی در شـهرهای صنعتـی نوين 
را آوردن فضـای سـبز بـه دل شـهر می داننـد )شـوای، 
1375( و ازهمیـن روسـت که در همه شـهرهای بزرگ 
دنیـا، شـهروندان، در هر فرصت مقتضی بـه حومه های 

طبیعـی و خـوش آب و هوای شـهر سـفر مـی کنند.
2- دوم اينکـه، از نظـر روان شناسـان رنـگ غالب سـبز 
در پارک هـا و فضاهـای سـبز شـهری دارای کارکـرد 
روانشـناختی در ايجـاد حس آرامـش و رفع اضطراب در 
افـراد مـی گـردد. اين به سـبب مکانیـزم روانشـناختی 
رنـگ سـبز اسـت. آنچنانکـه دربرخـی جوامـع، از هیچ 
کوشـش و تکاپوئـی بـرای بهـره بـرداری قابلیت هـای 
روانشـناختی فضـای سـبز فـرو گـذاری نمـی گـردد و 
حتـی در برخـی دانشـگاه هـا درس هـای گل درمانـی 

تدريـس می شـود )خوشـخو، 1371(.
3- و سـوم اينکه زيباسـازی محیط از طريق پوشـاندن 
مناظـر نامناسـب و در عـوض ارائـه جلـوه هـای زيبای 
گلهـا و درختـان، متصاعـد کـردن بوهای مطبـوع گلها 
اسـتفاده  بـرای  را  روانـی  قلمـرو مطلـوب  و گیاهـان، 
کننـدگان از پـارک هـا فراهـم مـی آورد کـه موجـب 
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تجديـد قـوای روحی و تامیـن ارامش روانی شـهروندان 
گـردد. می 

4-4- کارکردهای اجتماعی- فرهنگی
از يـک نـگاه، مـی تـوان پارک های شـهری را اشـتراک 
در  شـهری  سـبز  فضاهـای  هـای  سـرانه  از  بخشـی 
بسـترهای تعريـف شـده خاصـی تعريـف نمود کـه اين 
اشـتراک و تجمیـع موجبات برقـراری روابـط اجتماعی 
رو در روی بیشـتر بین شـهروندان را فراهـم آورد. راجر 
ترانسـیک ضمـن تقسـیم بنـدی فضاهـای شـهری بـه 
عنـوان بسـترهای کالبـدی وقـوع تعامـلات اجتماعـی 
بـه دو دسـته سـخت فضاهـا و نـرم فضاهـا پارک هـای 
شـهری را در دسـته دوم کـه فاقـد بدنه هـای سـخت 
  .)1968,Trancik ,R( معماری هسـتند قرار می دهـد
بـر ايـن اسـاس يکـی ازکارکردهـای مهـم پـارک های 
شـهری، ايجـاد زمینه مناسـب بـرای وقـوع کنش های 
متقابل اجتماعی بین شـهروندان اسـت بـه گونه ای که 
از ايـن ديـدگاه بـا افزايـش شـدت و حـدت اسـتفاده از 
يـک پارک شـهری، کارائی و بهـره وری آن پارک بالاتر 
مـی رود و بـه تحقـق هـدف اجتماعـی خـود نزديکتـر 
مـی شـود. از طـرف ديگر وجـود پارک های شـهری به 
عنـوان فضاهائـی برای گـذران اوقات فراغـت در فواصل 
مناسـب نسـبت بـه بخش های مسـکونی مـی تواند در 
علاقـه مندی مـردم به محیـط زندگی شـان تاثیر گذار 
باشـد. در واقـع رابطـه مسـتقیمی بین میـزان جذابیت 
محیـط زندگـی و احسـاس تعلـق بـه آن از سـوئی و 
وجـود امکانـات گـذران فراغـت در محل از سـوی ديگر 

.)17-1976:16,burby( دارد  وجـود 
همچنیـن بـه لحـاظ فرهنگـی پـارک هـای شـهری به 
سـبب مطبوعیـت هـای ذاتی خـود مـی تواننـد فراهم 
آورنده زمینه مناسـب برای بسـیاری آمـوزش های غیر 
رسـمی فرهنگـی- اجتماعـی بـرای شـهروندان گردند. 
گـذران اوقـات فراغـت در چنین محیط هائـی در قالب 
گـروه هـای دانـش آمـوزی و حتـی خانوادگـی مـی 
توانـد بـا برنامـه ريـزی نهادهای غیـر دولتی به اشـاعه 
فرهنـگ مسـائلی چـون حفظ محیط زيسـت کـه پايه 
liber and fesenm( حیـات بشـر اسـت کمـک کنـد

                                                                                                                               .)1983,aier
5- بررسـی، مطالعـه و معرفـی چنـد پـارک نمونـه در 
جهـان بـا تاکیـد بـر نظـام عملکـرد و اسـتفاده هـای 

عمومـی از آنهـا.
بـه منظـور شـناخت کلـی عوامـل موثـر بـر موفقیـت 
پـارک های شـهری بـر جذب شـهروندان، می تـوان به 
بررسـی نمونـه هائـی از اين گونـه   پارک ها در کشـور 
هـای مختلـف  پرداخـت. در مطالعـه ای کـه در مـورد 
پارک هـای آيازمـو )Ayazmo( در بلغارسـتان، درويد-

هیـل )Druidhill(، گوئینـس )Gwynns(، پترسـون 
ايـالات  در   )Cylburn( کیلبـرن  و   )Patterson(
متحده، اسـتاپلی )Staply( و چشـاير )Cheshire( در 
انگلستان، کرولي اورت )Everett Crowley( و ماهون 
 )Brunt Wood( در کانـادا، برونـت وود )Mahoun(
در انگلسـتان،  سـاگا )Saga( در ژاپـن و تعـدادی ديگر 
از پـارک هـای شـهری جهـان بـه عنـوان پـارک هائی 
کـه دارای موفقیت نسـبی بـوده اند ايـن نتیجه حاصل 
گرديـده اسـت. عوامـل موثـر در موفقیـت ايـن پارکهـا 
بسـیار متنوع و متعدد و شـامل طیفی از جذابیت های 
بصـری پـارک، تسـهیلات و امکانـات مناسـب رفاهی و 
مناسـب  پـارک، مشـارکت های  در  موجـود  خدماتـی 
مـردم در نگهـداری پـارک، برگـزاری فسـتیوالهائی از 
قبیـل فسـتیوال سـالانه بهار، بـازار هفتگی و فسـتیوال 
روی،  پیـاده  زيبـای  مسـیرهای  بـودن  دارا  سـالانه، 
اسـتفاده از شـرايط توپوگرافیـک بسـتر طبیعـی زمین 
در ايجـاد چشـم اندازهـا و جذابیـت های بصـری بديع 
اسـتقرار مـوزه طبیعـی، وجـود جذابیـت هـای علمـی 
تفريحـی نظیـر گونه هـای جـذاب زنده حیـات گیاهی 
يـا جانـوری، اسـتفاده از شـرايط توپوگرافیـک بسـتر 
طبیعـی زمیـن در ايجاد چشـم اندازهـا و جذابیت های 
بصـری بديع، محوطه سـازی و فضا سـازی درون پارک 
هـا، ايجـاد امکانات و فرصت هـای ورزش آماتوری برای 
گـروه های مختلف سـنی و جنسـی، ايجـاد زمینه های 
احسـاس امنیـت در پـارک از سـوی مـردم، برگـزاری 
نمايشـگاه هـای مختلف فصلی بـا موضوعـات فرهنگی 
و هنـری و وجـود کاربـری هـای مکمـل فرهنگـی و 
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آموزشـی در کنـار پـارک و بهـره بـرداری مناسـب از 
فرصـت های طبیعی بسـتر و محـدوده اطـراف پارک و 
مواردی از اين دسـت بوده اسـت. از میان بوسـتان های 
محلـی شـهر تهـران، بوسـتان شـفق و از میـان نمونـه 
های مشـهور خارجی، پارک گرين اکر و واشـینگتن در 
شـهر نیويـورک مورد بررسـی قـرار گرفته انـد. تا ضمن 
معرفـی آنها بـه عنوان نمونه های موفق سـاخته شـده، 
بـا تحلیـل و بررسـی دلايـل موفقیـت آنهـا در جـذب 
افـراد به فضای پـارک، و تکمیل اين راهکارهـا در ادامه 
پژوهـش، الگويی جهت تبديل بوسـتان هـای محلی به 

عرصـه حیـات جمعـی ارائه شـود. 
بوستان شفق-تهران

بوسـتان شـفق بـا مسـاحتی در حـدود 1/8 هکتـار در 
محلـه  )يوسـف آبـاد( منطقه 6 شـهرداری تهـران و در 
يـک بافت مسـکونی واقع شـده اسـت  و بـه عنوان يک 
پـارک محلـی موفـق؛ پذيرای حضـور فعال افـراد محل 
از کودک، نوجوان و سـالمند در سـاعات مختلف شـبانه 
روز مـی باشـد. در ايـن بخـش، ويژگـی هـای شـاخص 
بوسـتان شـفق در جـذب افـراد محـل، مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت. مهـم تريـن ويژگـی های شـاخص 
ايـن بوسـتان در بررسـی هـای بعمل آمده به شـرح زير 

می باشـند:
1- سـهولت دسترسـی به پـارک: فاصله مناسـب 
پـارک از خیابـان اصلـی و فرعـی و سـهولت دسترسـی 
بـه آن، عامـل مهمـی در جذب افراد به پارک محسـوب 

می شـود. 
2-مکان يابـی مناسـب: مـکان يابی بوسـتان شـفق 
بگونه ای اسـت که اين بوسـتان در مسـیر شبکه ارتباط 
شـهری و منطقه ای قرار نگرفته اسـت و بیشتر پذيرای 

افـراد محله می باشـد.
3-دعـوت کنندگی محلی: در بوسـتان شـفق، برای 

حفـظ حريـم امـن مراجعیـن از ورودی هـای منحصر و 
خاصی اسـتفاده شـده اسـت که بیشـتر برای مراجعین 
محلی شـناخته شـده می باشـند و انـدازه آن در حدی 

نیسـت کـه از همگان بـرای ورود دعـوت نمايد.
4-تفکیـک فضاهـای سـاکت و شـلوغ: طراحـی 
بوسـتان شـفق بـه گونه ای اسـت کـه پارک دارای سـه 
زون مشـخص: شـلوغ )فضاهـای بـازی(، نیمـه شـلوغ 
و  بـازی(  فضاهـای  بـه  مشـرف  بزرگسـالان  )تـراس 
فضاهـای خلـوت و سـاکت )در دو جانب مسـیر اصلی( 
مـی باشـد. و اسـتفاده کننـدگان بنـا بـه سـلیقه خود، 
مـی تواننـد فضـای دلخـواه خـود را در پـارک انتخـاب 
کننـد. )تصويـر 2( زون هـای مختلـف پـارک را نمايش 

دهد.  مـی 
ايجـاد  اجتماعـی:  تعامـل  فضاهـای  5-ايجـاد 
گشـايش هـای فضايـی در مسـیرهای حرکتـی جهـت 

بـازی شـطرنج.  و  بـرای نشسـتن  ايجـاد فضاهايـی 
6-وجـود فعالیـت هـای مختلـف: در پارک شـفق 
فعالیـت هـای متنوعـی برای گـروه های مختلف سـنی 
جريـان دارد. وجـود فرهنگسـرا، کتابخانـه، زمیـن های 
بـازی، میزهـای پینگ پنگ، وسـايل ورزشـی و ... افراد 

مختلـف را بـه فضـای پـارک جذب مـی کند. 
پارک واشینگتن 

 39500 حـدود  در  مسـاحت  بـا  واشـینگتن  پـارک 
شـهر  در  معـروف  هـای  مـکان  از  يکـی  مترمربـع، 
نیويـورک اسـت. اين پارک با اسـتقبال سـاکنین شـهر 
و توريسـت ها بـه عنـوان يـک فضـای عمومـی موفـق 
و مـکان اجتمـاع مـردم در شـهر نیويـورک، شـناخته 
شـده اسـت. مهـم تريـن ويژگـی هـای شـاخص پارک 
واشـینگتن در بررسـی هـای بعمـل آمـده به شـرح زير 

باشـند:  می 
1-وجود نقاط شـاخص در پـارک: آب نمای مرکزی 

تصوير 1. سکانس بندي و مقطع بندي پارک شفق؛ ماخذ: نگارندگان.
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و طـاق نمـای ورودی شـمالی در )تصويـر 5( دو ويژگی 
شـاخص و برجسته پارک واشـینگتن می باشند. که در 
محـور اصلـی پارک در ارتباط مسـتقیم بـا يکديگر قرار 
گرفتـه انـد. تعريف ايـن دو عنصـر شـاخص، در ارتباط 
مسـتقیم با يکديگـر، موجب افزايش برجسـتگی آن ها 

شـده است.
2- مسـیرهای حرکتی داخلـی پارک: مسـیرهای 
حرکتـی پـارک واشـینگتن را نمايش می دهـد. تعريف 
محورهـای اصلـی و فرعـی، تنـوع در طراحی مسـیرها، 
حفظ تداوم و پیوسـتگی و خوانايی در طراحی مسـیرها 
)از طريـق ايجـاد محورهـای اصلـی و فرعـی، گـره هـا 
و فضاهـای مکـث مشـخص و متعـدد( از عناصـر اصلی 
طراحـی مسـیرهای حرکتـی در پـارک واشـینگتن می 

باشند.
3-ايجـاد منظـر زيبـا و طبیعـی در پارک: بیشـتر 
سـطح پـارک واشـینگتن به پوشـش گیاهـی اختصاص 
داده شـده اسـت و درصد کمی از آن را سـطح سـخت و 

سـنگفرش اشـغال کرده اند.
4-ايجـاد حريـم بـرای فضـای پـارک: حصارهای 
کوتـاه و شـفاف در عیـن ايجـاد حريـم بـرای پـارک، 
ارتبـاط بصـری آن را بـا فضـای بیرون حفـظ می کنند.

در يـک دسـته بنـدی کلی می تـوان درس هائـی را که 
از مطالعـات مربـوط بـه نمونه هـای خارجـی در زمینه 
برنامـه ريـزی پارک های شـهری قابل اسـتخراج اسـت 

به شـرح جـدول زير بیـان نمود:
 6- شناخت، بررسی و تحلیل نمونه موردی

6-1- ضـرورت های برنامه ريـزی در جهت ارتقا 
بهـره وری از پارک های شـهری اراک

شـهر اراک و اسـتان مرکـزی بخشـی از کويـر مرکـزی 
ايـران دارای اقلیـم بیابانـی و مديترانـه اسـت و در کنار 
اسـتانهای مجـاور قـم و اصفهان بخش نسـبتا بزرگی از 
کانونهـای کیفیـت نامسـاعد آبی و خاکـی کوير مرکزی 
ايـران را تشـکیل مـی دهـد و بـر ايـن اسـاس ضرورت 
توجـه بـه فضاهای سـبز به عنـوان راهکارهائـی اصولی 
جهـت تعديـل شـرايط آب و هوائـی و زيسـت پذيـر تر 
نمـودن اين شـهری اسـت. همچنیـن، شـهر اراک يکی 

از قطـب هـای صنعتـی کشـور به شـمار مـی رود و در 
محـدوده ايـن شـهر، کارخانه هـا و کارگاه هـای متعدد 
صنعتـی وجـود دارد. بـر همیـن مبنـا، از گذشـته در 
طرحهای توسـعه شـهری از زمان اسـتقرار اولین صنايع 
نظیر آلومینیوم سـازی و ماشـین سازی، در کنار توسعه 
صنايـع، توسـعه فضاهای سـبز و پارک های شـهری در 
دسـتور کار برنامه ريزان و مديران توسـعه شـهری بوده 

است. 
مـی  نشـان  هـای جمعیتـی  بررسـی  اينکـه  بالاخـره 
ای  قاعـده  دارای  اراک  جنسـی  سـنی-  هـرم  دهـد، 
وسـیع اسـت کـه اين خـود به معنـای جوانـی جمعیت 
ايـن شهراسـت. بـه طوريکـه بـر اسـاس آمـار موجـود 
سرشـماری 1385، حـدود 40% از جمعیـت شـهری 
اراک در گـروه سـنی29-10 سـاله قراردارنـد، از سـوی 
ديگـر، شـهر اراک بـه سـبب دارا بـودن کارکـرد قـوی 
دانشـگاهی، جمعیـت جـوان زيـادی را در خـود جـای 
داده اسـت چنانکـه بـر اسـاس آمارهـا در سـال 1383، 
اسـتان مرکـزی دارای 292432 دانشـجو در مقاطـع 
مختلـف بـوده اسـت که بخش عمـده ای از ايـن مقدار، 
متعلـق به دانشـجويان شـهر اراک بوده اسـت )آمارنامه 
اسـتان مرکـزی،1384(. بـر اسـاس اسـتدلالهای فـوق 
الذکـر، ضـرورت موضوع را امـری بديهی و البتـه دارای 

اولويـت مـی نماياند.
6-2- بررسـی کمـی وضـع موجـود پـارک های 

شـهری اراک
شـهر اراک، مرکـز اسـتان مرکـزی باسـطحی بالـغ بـر 
هکتـار   )16/59(  896 حـدود  دارای  هکتـار،   5400
پـارک و فضـای سـبز مـی باشـد که ايـن مقدار سـرانه 
ای حـدود 19/7 متـر مربـع بـرای ايـن کاربـری رابـه 
دسـت مـی دهـد. از ايـن میـزان پـارک و فضای سـبز، 
320 هکتـار بـه پارک های شـهری )با احتسـاب پارک 
جنگلـی باهنـر و پـارک وحـش( اختصـاص دارد کـه 
سـرانه ای برابـر 7/30 متـر مربـع را بدسـت مـی دهـد. 
بـا ايـن وصـف، شـهر اراک بـه لحـاظ کمـی از سـطوح 

مناسـب پـارک هـای شـهری برخـوردار اسـت. 
بـر اسـاس بررسـی انجـام شـده مـی تـوان پـارک های 
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مهمترين درسهاسالکشورعنوان تحقیقرديف

پارکهاي مرکز شهر 1
2006ايالات متحدهسیاتل

1-تشـکیل گـروه محافظیـن پارکهـا.2- ايجـاد زمینـه برگـزاري مراسـم 
مختلـف بـا آمـوزش کارمندان.3- لـزوم همکاري سـازمان پارکهـا انجمنها 
و نهادهـاي مرتبـط.4- توسـعه فعالیتهـاي مقیاس کوچـک از قبیل کافه و 

رستوران

2
شناسائي پتانسیل 
پارکها     )با نگاهي 

به پارکها(
2001انگلستان

1- ايجـاد میاديـن بـازي.2- ايجـاد محوطـه بـراي هنرهاي عـام.3- ايجاد 
سـازي سـموم  محـدود  جنـگل.4-  و  درياچـه  ماننـد  طبیعـي  عـوارض 

شـیمیائي

1- ضـرورت تهیـه طـرح جامـع پارکهـا.2- ايجـاد کارگاههـاي مباحثه.3- بلغارستانپارک آيازمو3
برنامـه ريـزي جهـت برگـزاري رويدادهـاي مختلف

سیستم پارک 4
1- سـرمايه گذاري و بکارگیري نیروي انسـاني و تجهیزات کافي.2- ايجاد 2003ايالات متحدهشهري مطلوب

دسترسـي متعادل و برابر براي اقشـار جامعه.3- ارتقـاء ايمني در پارک.

5

ايجاد يک 
اکوسیستم شهري 
از فضاهاي سبز در 

بالتیمور

-ايالات متحده
1-برنامـه ريـزي جهت انجام رويدادها و فسـتیوالهاي مختلـف.2- ظرفیت 
سـازي جهـت مشـارکت مردمـي در محله هـا.3- حمايـت از نهادهاي غیر 

دولتـي حامـي فضاي سـبز.4- حمايـت از تبلیغات مرتبط بـا پارک.

6
سازماندهي مجدد 
پارک ناحیه اي 

شیکاگو
1- توجـه بـه تخصـص و تبحـر در مسـائل فنـي و آمـوزش پرسـنل.2- 2000ايالات متحده

همـکاري سـازمانهاي مختلـف جهـت کمـک بـه حرفـه اي شـدن پـارک.

اجزاء سیستم 7
2006هنگ کنگپارکهاي شهري

1- ارتقـاء ايمنـي.2- جمـع آوري سـرمايه کافي.3- دسترسـي متعادل.4- 
برگـزاري رويدادهـا.5- برگـزاري فعالیتهاي آموزشـي جهـت ارتقاء کیفیت 

محیطـي.6- اسـتفاده از کارمنـدان متخصـص در بخـش مديريت پارک.

8
بررسي نحوه استفاده 
از پارکهاي شهري 

میسولا
2003ايالات متحده

فوتبـال.3-  زمینهـاي  نیـک.2-  پیـک  ماننـد  فعالیتهائـي  1-گسـترش 
اسـتخرهاي شـنا و زمینهـاي بـازي بـراي کـودکان.4- کمـک بـه افزايش 

آگاهـي هـاي مراجعـه کننـدگان بـا تبلیغـات.

9
نمونه هاي موردي 

بهبود پارکهاي 
شهري در کانادا

2005کانادا
1- حفـظ هويـت پارک با مشـارکت مردم.2- آمـوزش و ارتقاء محیطي.3- 
ايجـاد تسـهیلات رفاهـي در پارکهـا )دستشـوئیها، پیـاده روهـاو...(. 4- 

دسترسـي بـه پارک.

ادراک نحوه استفاده 10
1- ايجـاد گلخانـه هاي گیاهـي بـا ارزش.2- برگـزاري رويدادهاي مختلف 2004ايالات متحدهاز پارک شهري

مانند کنسـرتها.3- ارتقـاء امنیت.

11

ابزار بررسي براي 
تامین فضاهاي سبز 
جذاب و دسترس 

پذير

1- ارتقـاء کیفیـت محیـط طبیعـي.2- افزايـش تسـهیلات و تجهیـزات 2002بلژيک
طبیعـي.

12

دسترس پذير بودن 
و جذابیت جهت 

استفاده از پارکهاي 
عمومي؛ ساگا

1- توجه بیشـتر به جوانان در گروه سني30-21سـال.2- توسـعه فضاهاي -ژاپن
دنـج و آرامـش بخش در پارکها.3- دسـترس پذير بودن.

جدول 1. درس های قابل استخراج از نمونه هائی از پارک های شهری موفق جهان
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معرفـی شـده شـهر اراک را بـه لحـاظ ماهیـت شـکل 
گیـری در سـه دسـته تقسـیم بنـدی نمـود؛ 

در  غالبـاً  کـه  هسـتند  پارکهائـی  اول  دسـته   -1
مسـاحت های زيـاد و بـا پوشـش جنگلـی عمدتـاً در 
بخش های شـرقی شـهر ايجـاد گرديده انـد، اين پارکها 
غالبا در حد فاصل صنايع سـنگین شـهر و بافت شهری 
و در منطقـه يک شـهرداری واقع گرديـده اند و اهمیت 
اصلـی آنهـا به لحاظ کارکرد زيسـت محیطی آنهاسـت. 
از جملـه نمونـه هـای اين دسـته از پارکها مـی توان به 

پارک هـای شـهدای گمنـام و لالـه و... اشـاره نمود. 
2- دسـته دوم پارک هائی هسـتند کـه از لحاظ تعداد، 
رقـم بالائـی را به خـود اختصـاص می دهند ولـی غالبا 
لکـه  واقـع  دارای مسـاحت هـای کمـی هسـتند، در 
هـای فضـای سـبزی بـوده انـد که بـه منظـور طراحی 
مسـیرهای ترافیکـی ايجاد گرديـده اند، ايـن پارکها که 
بـدواً بـه عنوان پـارک شـهری طراحـی نگرديـده اند و 
در واقـع لکه های سـبز ترافیکی هسـتند کـه تقريبا در 

تمام سـطح شـهر و در سـه منطقه شـهرداری پراکنده 
گشـته اند.

3-دسـته سـوم شامل پارکهای شـهری به مفهوم واقعی 
پارکهـای شـهری مـی گردنـد کـه بـا هـدف فضاهـای 
از طراحـی  و  ايجـاد گرديـده  فراغـت  اوقـات  گـذران 
متناسـب و مبلمـان و امکانـات تفريحـی و سـرگرمی 
پـارک هـای شـهری برخـوردار هسـتند. از نمونـه های 
ايـن پارکهـا مـی تـوان بـه پارکهـای آزادی، ولیعصـر و 
امیـر کبیر اشـاره نمـود. در مجمـوع در شـهر اراک 51 

پـارک بـا مسـاحت حـدود 320 هکتـار وجـود دارد. 
 6-3- بررسـی جايـگاه کاربـری پـارک و فضای 

سـبز در طرحهای توسـعه شـهر اراک 
طرحهـای جامـع و تفضیلی بـه عنوان مهمترين اسـناد 
هدايت توسـعه شـهری در ايران و بسـیاری کشـورهای 
جهـان هسـتند. موضـوع پـارک هـا و فضاهـای سـبز 
شـهری يکـی از بحـث هـا و بخش هـای اصلـی ايـن 
ايـن  پیشـنهادی  هـای  نقشـه  و  اسـناد  در  طرحهـا 

نقشه 1. پراکنش فضاهای سبز و پارک های شهری اراک؛ ماخذ: نگارندگان.
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طرحهاسـت. در ادامـه نگاهـی اجمالی بـه جايگاه پارک 
هـای شـهری اراک در ايـن طرح هـا در رابطه با موضوع 

اوقـات فراغـت خواهیـم انداخت.
6-3-1- طرح جامع شـهر اراک، مصوب شـورايعالی 

شهرسازی و معماری )1367( 
در ايـن طـرح، بـه طـور نظـری و کلـی بـه پـارک های 
شـهری بـه عنـوان فضاهای فراغتی نگاه شـده اسـت به 
نحـوی کـه ايـن کاربـری را در کنار سـطوح ورزشـی و 
تفريحـی بـه عنـوان »مرکز تفريحـی، ورزشـی و فضای 
سـبز« معرفـی مـی کند و در راسـتای ارتقـاء بهره وری 
عمومـی از اين گونـه فضاها، اضافه نمـودن 115 هکتار 
فضـای تفريحـی، ورزشـی و سـبز پیشـنهاد مـی گردد 
کـه بخشـی ار آنها مشـخصا شـامل پارک های شـهری 
تجهیـز شـده می باشـد. بـه عقیـده طرح، بخـش های 
عمده ای از پارک های شـهری اراک شـامل درختکاری 
هـای نـواری منظم در شـمال منطقه صنعتی اسـت که 
هـر چنـد دارای نقش مثبتـی در تعديل هـوای منطقه 
دارد، امـا به دلیل شـکل، شـیوه محوطه سـازی، دوری 
از شـهر و نبـود امکانـات مرتبـط، غالبـا مورد اسـتفاده 
شـهروندان بـه عنـوان فضای سـبز قرار نمـی گیرد مگر 
اينکـه بـا سـاماندهی نوارهـای درختـکاری شـده مزبور 
امـکان بهـره بـرداری از آنها کـه نزديک بـه 200 هکتار 

مسـاحت دارند را فراهم سـاخت. 
6-3-2- طرح جامع شهراراک )مصوب 1378( 

در ايـن طـرح، در نقشـه کاربـری پیشـنهادی اراضـی، 
فضاهـای مختلفـی بـه عنـوان پـارک و فضـای سـبز 
مشـخص شـده انـد امـا توجـه بـه پـارک های شـهری 
صرفـا ماهیـت کمـی دارد و در خصوص مسـائل کیفی 
ايـن پارک هـا از قبیـل بهـره بـرداری از آنهـا و مسـائل 
اجتماعـی مربـوط بـه آنهـا صحبتـی بـه میـان نیامـده 
اسـت. در ايـن طـرح، جانمائی و پیشـنهاد پـارک های 
شـهری در بسـیاری مـوارد دارای اهـداف شهرسـازی 
بـوده اسـت و لااقـل بـه طـور مسـتقیم به وجـه جامعه 
شـناختی آنها توجهی نشـده اسـت به طورمثال در اين 
طـرح بـرای جلوگیـری ازگسـترش مناطق اسـکان غیر 
رسـمی در درون و اطـراف آنهـا پارکها و فضاهای سـبز 

متعـددی پیشـنهاد شـده اسـت و يا پیشـنهاد پـارک و 
فضـای سـبز روبروی بهشـت زهرای شـهر را بـه عنوان 
وسـیله ای برای جلوگیری از نفوذ آلودگی های زيسـت 
محیطـی ايـن کاربـری به شـهر قلمـداد نموده اسـت. 

6-3-3- طرح تفصیلی شهر اراک )1383(
ايـن طـرح نیـز نگاهـی صرفـا کمـی بـه پـارک هـای 
شـهری اراک دارد بـا اين تفـاوت که حتـی در اين نگاه 
کمـی نیز، سـرانه موجـود پارک و فضای سـبز شـهری 
اراک، کـه در سـال 1382، 14/2 متـر مربع اعلام شـده 
اسـت، در افـق پیشـنهادی طـرح تقلیـل يافتـه و بـه 
12/25متـر مربـع مـی رسـد. در ايـن طـرح، هیچگونه 
راهـکار مشـخصی در جهت مسـئله بهـره وری عمومی 
از پـارک هـای شـهری اراک ارائه نگرديده اسـت و تنها 
بـه افزايـش کمـی سـطح موجـود از 517/6 هکتـار بـه 
683/57 هکتـار اشـاره گرديده که چنانکه اشـاره شـد، 
ايـن سـطح، کاهـش حدود 2متری سـرانه ايـن کاربری 

را در پـی خواهد داشـت.
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد مـی تـوان گفـت رويکـرد 
طـرح هـای توسـعه شـهری اراک و بـه طـور مشـخص 
طـرح هـای جامـع و تفصیلـی تهیـه شـده بـرای ايـن 
شـهر، رويکـردی کمـی اسـت بـه گونـه ای کـه تحلیل 
هـا و پیشـنهادات ارائـه شـده بـرای پارک های شـهری 
اراک در ايـن طـرح ها عموما به مجموعه ای از سـطوح 
و سـرانه هـا و حـد اکثـر پیشـنهاداتی در خصـوص باز 
پراکنـش آنهـا محـدود می گـردد و هیـچ کـدام از اين 

نمودار 1. میزان ترتیب سني پاسخ دهندگان؛ ماخذ: يافته 
هاي تحقیق.
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طـرح ها به مسـئله بهـره وری اجتماعـی و برنامه ريزی 
بهـره وری از ايـن پـارک هـا نپرداختـه اند. 

اسـتفاده  بـاز دارنـده  بررسـی عوامـل و موانـع   -4-6
اراک شـهری  هـای  پـارک  از  شـهروندان  حداکثـری 

بـرای شـناخت و تحلیـل عوامـل بازدارنـده اسـتقبال و 
اسـتفاده حداکثـری عمـوم از پارک هـای شـهر اراک 
در ايـن پژوهـش از سـه تکنیـک مشـاهده مشـارکتی 
و مصاحبـه و پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت، ضمـن 
اينکـه از پرسشـنامه هـم برای نظر سـنجی عموم مردم 
و هـم بـرای نظر سـنجی از کارشناسـان دسـت اندرکار 

پـارک هـای شـهری اسـتفاده گرديده اسـت. 
جامعه آماری پرسـش شـوندگان 1000 نفر بوده اسـت 
و بـه روش نمونه گیـری تصادفی هدفمند انتخاب شـده 
انـد. از ايـن تعـداد 59/18 درصـد را مردهـا و 40/82 
درصـد را زن ها تشـکیل مـی دهند. سـاير ويژگی های 

جامعـه آماری به شـرح زير اسـت:
سن و جنس

- بـه لحـاظ توزيع سـنی، 45 درصد از پاسـخ دهندگان 
در گـروه سـنی 30-20 سـال، 28 درصـد در گـروه 
سـنی 20-15 سـال، 18 درصد در گروه سـنی 30-40 
سـال و 9 درصـد در گـروه سـنی بـالای 40 سـال قرار 

گرفته انـد.
 بـر اسـاس نتايج حاصل از تحلیل پرسشـنامه ها، عمده 
تريـن عوامـل کاهنـده جذابیـت پـارک های شـهری را  
بـه عواملـی همچـون نبـود احسـاس امنیـت اجتماعی 
در نـزد خانـواده هـا و بانـوان، فقـدان امکانات مناسـب 
و  نشسـتن  آرام  و  مناسـب  فضـای  فقـدان  تفريحـی، 
اسـتراحت کـردن، نبـود فضای سـبز مناسـب و جذاب، 

يکنواختـی و مشـابهت همـه پـارک ها نسـبت داد.
همچنیـن در نظرسـنجی کـه از 15تـن از کارشناسـان 
دسـتگاه هـای ذی ربـط در خصـوص موانع بهـره وری 
حداکثـری شـهروندان از پارک ها انجام گرديده اسـت، 
مـوارد زيـر را بـه ترتیـب اهمیـت به عنـوان ايـن موانع 

مطـرح نمـوده اند:
نبـود برنامـه های متنوع و فرهنگـی در پارک ها، فقدان 
مبلمـان مناسـب و جذابیـت بصـری ضعیـف پـارک،  

ضعـف کمـی و کیفـی امکانـات تفريحـی و ورزشـی، 
فقـدان يـا کمرنگ بودن احسـاس امنیت روانـی در نزد 

خانواده هـا و بـه ويـژه بانـوان.
7- نتیجه گیري و جمع بندی 

اوقـات  مناسـب  گـذران  بـه  نیـاز  جديـد،  دوران  در 
فراغـت در فضـای سـبز و پارک هـای شـهری از جملـه 
از  شـهرها  مـی رود.  شـمار  بـه  افـراد  مهـم  نیازهـای 
فضاهـای مختلفـی تشـکیل می شـود کـه هـر کـدام از 
آن هـا بـرای حمايـت و تسـهیل برخـی از فعالیت هـای 
فـردی و اجتماعـی و ايجـاد معانـی کـه شـهروندان بـه 
آن هـا نیـاز دارنـد، شـکل می گیرند. شـهرهای ايـران از 
نظـر کالبـدی دارای ويژگی هـای مشـابهی هسـتند، در 
بسـیاری از آن ها سـاختار کهن شـهر با توسـعه  شـهر و 
اسـتفاده هرچه بیشـتر از اتومبیل، از هم پاشـیده شـده 
و سـاختار جديد شـهر به رشـد نامتعـادل در حوزه های 
مختلـف توسـعه پیداکرده اسـت. از سـوی ديگـر، عدم 
تعـادل در جنبه هـای اجتماعـی و مراکـز تجملی شـهر 
موجـب بـروز مشـکلات اجتماعی شـده اسـت. که يکی 
از آن هـا کمبـود فضـای سـبز مناسـب بـرای گذرانـدن 
محیطـی  ويژگی هـای  اسـت.  مـردم  فراغـت  اوقـات 
در يـک فضـای شـهری از جملـه عواملـی هسـتند کـه 
می کنـد.  کمـک  آن  در  اجتماعـی  آسـیب  رشـد  بـه 
عـدم رضايـت از محیـط زندگـی میتوانـد واکنش هـای 
مختلفـی را بـه دنبال داشـته باشـد. نخسـتین واکنش 
تـلاش بـرای تغییـر محیـط بـه  منظـور ايجاد تناسـب 
میـان ويژگی هـای محیطـی و نیـاز عینـی يـا ايدهـآل 
يـا  انطبـاق  واکنـش  دومیـن  اسـت،  ذهنـی مختـص 
سـازگاری بـا محیط اسـت. امـا واکنش ديگـری که در 
پـی کاهـش تعلـق مکانـی شـکل می گیرد، گسسـت از 
محیـط اسـت. ايـن واکنـش نوعی پشـت کـردن و”نه“ 
گفتـن بـه شـرايط محیـط زندگـی وی اسـت. بـا توجه 
بـه نتايج بررسـی هـای انجام شـده در حـوزه مطالعات 
نظـری، بررسـی هـای میدانـی بـر روی پـارک هـای 
شـهری و بالاخـره اسـتخراج نتايـج پرسشـنامه هـا می 
تـوان پیشـنهادات ممکـن در خصـوص افزايـش بهـره 
وری از پـارک هـای شـهری اراک را در سـه حـوزه بـه 
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شـرح زيـر متمرکـز نمود: 
الـف(- تعريف نظام سلسـله مراتـب عملکردی 

پـارک های شـهری اراک 
تعريـف يـک نظام سلسـله مراتـب عملکردی پـارک ها 
و تجهیـز هـر سـطح متناسـب بـا مقتضیـات آن جهت 
فراهـم نمـودن امکانـات اسـتفاده از همـه پارک هـای 
شـهری، کاهـش هزينـه هـا و مخابـرات ناشـی از آمـد 
و شـد شـهروندان )بـه ويژه کـودکان و سـالخوردگان(، 
ايجـاد حـس تعلـق نسـبت به پـارک هـای شـهری در 
شـهروندان و ايجـاد زمینـه جلـب مشـارکت مـردم در 
مديريـت و نگهـداری پـارک هـا. در ايـن بخـش، لازم 
اسـت تـا پـارک هـا بـا توجـه بـه تعـداد پراکنـش و 
سوابقشـان بـر اسـاس سلسـله مراتب عملکردی دسـته 
بنـدی گردند و سـپس خدمـات کالبدی، رفاهـی مورد 
نیـاز هـر سـطح تعريـف و تعیین گردد. سـطوح شـش 
گانـه پیشـنهادی بـرای ايـن رده بندی شـامل سـطوح 
فراشـهری- شـهری، شـهری- منطقـه ای، ناحیـه ای، 

همسـايگی و کـودک اسـت. 
سطح 1- پارکهای فراشهری- شهری

ايـن پـارک هـا کـه عملکـردی در سـطح شـهری و 
فراشـهری دارنـد شـامل آن دسـته پـارک هائـی مـی 
گردنـد کـه بـه دلیـل عواملـی نظیـر موقعیت، وسـعت 
يـا دارا بـودن ويژگـی هـای خـاص دارای حـوزه نفـوذ 
و شـعاع پوشـش جمعیـت فراتـر از سـطح شـهر اراک 
هسـتند و بـه بیانی ديگر مورد اسـتفاده افـراد و خانواده 
هائـی از شهرسـتان هـای مجـاور و يـا حتـی مسـافران 
رهگـذر قرار می گیرد. روشـن اسـت که متوسـط تعداد 
دفعـات اسـتفاده از پـارک هـای ايـن سـطح در واحـد 
زمـان کمتـر امـا مـدت اسـتفاده در هـر بـار طولانی تر 
خواهـد بـود. متوسـط فاصلـه زمانی دسترسـی بـه اين 
پـارک هـا از بخـش هـای مختلف شـهر اراک بسـته به 
نوع وسـیله نقلیه و سـاعات حرکت بیـن 45-15 دقیقه 
و متوسـط فاصلـه مکانـی دسترسـی بـه اين پـارک ها 
حـدود 5 کیلومتـر خواهـد بود )طول مسـتطیل فرضی 
اسـت(.  کیلومتـر  کننـده شـهر حـدود 12/5  محـاط 
تسـهیلات و جاذبـه هـای مـورد نیـاز در ايـن پـارک 

هـا شـامل تسـهیلات تفرجـی از قبیـل اسـتراحتگاه و 
فضاهای نشسـتن خانوادگی و مسـیرهای جـذاب پیاده 
روی و نیـز مناظـر جـذاب طبیعـی مـی باشـد. وجـود 
پارکینـگ بـا فضـای کافـی و طراحی مناسـب و به دور 
از مخاطـرات ناشـی از همجـواری بـا جـاده شـريانی در 
مـورد ايـن پـارک هـا ضـروری اسـت. عـلاوه بـر ايـن 
وجود تاسیسـات بهداشـتی، رسـتوران و کافه، فضاهای 
ورزشـی، عناصر مبلمان شـهری شـامل سـطل آشـغال 
و تابلوهـای راهنمـا و به ويژه روشـنائی مناسـب شـبانه 
ضـروری اسـت.در شـبکه پـارک هـای شـهری اراک، 
پـارک هـای جنگلی شـهید باهنر، ملت و پـارک وحش 

را بايـد در ايـن سـطح تعريـف نمود.
سطح 2- پارک های شهری- منطقه ای

پارکهـای شـهری- منطقـه ای نیـز اساسـا بـه عنـوان 
پـارک برتـر و غالـب در مناطـق شـهری تعريـف مـی 
گردنـد امـا در عیـن حال به عنـوان پارک های شـهری 
نیـز ايفـای نقـش مـی نماينـد بـه عبـارت ديگـر ايـن 
پارکهـا، عناصـری برتـر در مقیاس شـهری هسـتند که 
بـه منظـور دسترسـی و اسـتفاده متعـادل و متناسـب 
شـهروندان بـه طـور متـوازن در سـطح مناطـق شـهر 
اسـتقرار يافته اند. شـعاع پوشـش جمعیتی ايـن پارکها 
حـدود 500000-150000 نفـر  مـی باشـد. لازم بـه 
ذکـر اسـت کـه عـدد 500000 نفـر ناظـر بـر عملکرد 
نظـری پـارک در مقیاس شـهری و عـدد 150000 نفر 
ناظـر بـر عملکـرد عملـی منطقه ای پـارک می باشـد، 
بـه عبـارت ديگـر عـدد 500000 نفـر دامنـه پوشـش 
جمعیتـی مجمـوع پارکهای شـهری- منطقـه ای پیش 
بینی شـده برای شـهر اسـت. متوسـط فاصله دسترسی 
واحدهـای مسـکونی در هـر منطقـه شـهری بـه ايـن 
پارکهـا در همـان منطقـه حداکثـر 2 تـا 2/5 کیلومتـر 
اسـت همچنیـن بـه لحـاظ زمانی ايـن فاصلـه 20-30 
دقیقـه اسـت. گـروه هـای عمـده بهـره بـردار از ايـن 
پارکهـا خانـواده هـا و دانشـجويان غیر بومـی و جوانان 
مجـرد و در حـد کمتری بانـوان می باشـد. اوقات پیک 
اسـتفاده از ايـن پارکهـا تعطیـلات آخر هفتـه و نیز بعد 
از ظهرهـا و شـبها در فصول بهار و تابسـتان می باشـد. 
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در مـورد ايـن پارکهـا نیـز بـا توجه بـه متوسـط فاصله 
دسترسـی و وابسـتگی به اسـتفاده از اتومبیل شخصی، 
وجـود پارکینگ مناسـب و کافی ضروری اسـت. در اين 
پارکهـا بايـد به تجهیزات تفريح و سـرگرمی در سـطوح 
پیشـرفته و بـرای همـه گروه های سـنی به ويـژه برای 
جوانـان و نوجوانـان توجـه گـردد. علاوه بر اين مسـئله 
مبلمـان و طراحـی محوطـه اعـم از عناصـر مبلمـان و 
کفسـازی مناسـب و نیـز سـرويس بهداشـتی در ايـن 
گونـه پارکها بسـیار ضروری اسـت. همچنیـن فضاهای 
ورزشـی ويـژه جوانـان، نوجوانـان، خانـواده هـا و بانوان 
بايـد بـه طور مجـزا در ايـن پارکها در نظر گرفته شـود. 
فضاهـای فرهنگـی- هنـری نظیـر کتابخانـه، مسـجد، 
آمفـی تآتـر، گالـری هـای هنـری بايـد در ايـن پارکهـا 
وجـود داشـته باشـد. ايـن پارکهـا بهتريـن پتانسـیل را 
بـرای دائـر نمـودن کلاس هـای هنـری- علمـی و نیـز 
 )N.G.O( برگزاری جلسـات تشـکل هـای غیر دولتـی
هـا بـه ويژه تشـکل های زيسـت محیطی و هنـری دارا 
مـی باشـند، عـلاوه بـر ايـن در ايـن پارکهـا معمـولا به 
لحـاظ وجـود خانـواده هـا و همـه گـروه هـای سـنی و 
اقشـار اجتماعـی بهترين فرصـت برای ارائه اموزشـهای 
مسـتقیم و غیر مستقیم شـهروندی با روشهای مناسب 
وجـود دارد. در واقـع به نظر می رسـد موثرترين سـطح 
پارکهای شـهری بـه لحاظ اجتماعـی و فرهنگی همین 
پارکها هسـتند. پـارک های پیـروزی و شـهدای گمنام 
)در منطقـه 1(، امیـر کبیـر  و ولیعصـر )در منطقه 2( و 
آزادی )در منطقـه 3( در ايـن سـطح تعريف می گردند.      

سطح 3- پارک های ناحیه ای
در درون هـر منطقـه شـهری بسـته بـه سـاختار بافـت 
بـه لحـاظ شـبکه معابـر، تراکـم و ويژگیهـای جمعتـی 
تعـدادی پـارک ناحیـه ای تعريـف مـی گـردد کـه بـه 
صـورت اقمـار پـارک منطقـه ای خواهنـد بـود فاصلـه 
دسترسـی بـه ايـن پارکهـا حداکثـر 1 تـا 1/5 کیلومتر 
مـی باشـد و نیـز بـه لحـاظ زمانـی بـه طـور متوسـط 
دسترسـی بـه ايـن پارکها بیـن 20-15 دقیقـه به طول 
می کشـد. گـروه های عمـده بهره بـردار از ايـن پارکها 
بیشـتر نوجوانـان، سـالخوردگان و بانوان، خانـواده ها و 

دانشـجويان هسـتند. ايـن پارکهـا در همـه ايـام هفتـه 
بیشـتر در بعـد از ظهرهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی 
گیرنـد. در ايـن پارکهـا نیـز مسـئله روشـنائی شـبانه 
و مبلمـان داخلـی بـه ويـژه سـطل آشـغال، نیمکـت و 
آبخـوری مـورد نیاز اسـت. وجـود دکه روزنامـه و مجله 
فروشـی و نیـز تاسیسـاتی مثـل دستشـوئی و نمازخانه 
در ايـن پارکهـا بايـد وجـود داشـته باشـد. همچنیـن 
وجـود تجهیـزات تفريـح و سـرگرمی بـرای نوجوانـان 
و نیـز فضاهـای ورزشـی نوجوانـان در ايـن پارکهـا بايد 
وجـود داشـته باشـد. فضاهـای ورزشـی و تفريحـی اين 
پارکهـا نبايـد تولیـد کننـده سـر و صـدای زيـاد باشـد 
تـا آرامـش مـورد نیـاز سـالخوردگان اسـتفاده کننده از 
پـارک و دانشـجويان در حـال مطالعه بر هـم نخورد. به 
هرحـال پوشـش گیاهـی مناسـب و آرامش ايـن پارکها 
بـر تجهیـزات تفريـح و سـرگرمی رجحان نسـبی دارد، 
همچنیـن امکانـات فرهنگـی در ايـن پارکها در سـطح 
پائیـن تری از پارکهای منطقه ای- شـهری قرار داشـته 
و بـه مـواردی نظیر سـالن مطالعـه و کتابخانـه محدود 
مـی گـردد، نیـاز به پارکینـگ در مـورد ايـن پارکها در 
حـد کـم و بـرای مواقـع خـاص و ضـروری بايـد پیـش 

بینـی پارکینـگ صـورت بگیرد. 
سطح 4- پارک های محله ای

پارکهای محله ای همانطور که از نامشـان پیداسـت در 
محلات شـهر مسـتقر هسـتند و رافع نیازهـای فراغتی 
لحـاظ  بـه  پارکهـا  ايـن  در سـطح محـلات هسـتند. 
مسـاحت دامنـه ای بیـن 20000-5000 متـر مربـع را 
دارا هسـتند فاصله مکانی دسترسـی سـکنه محلات به 
ايـن پارکها حـدود 1000-500 متـر و نیز فاصله زمانی 
دسترسـی بـه آنها نیـز  20-10 دقیقه می باشـد. عمده 
اسـتفاده کننـدگان از ايـن پارکها نیـز بانـوان خانه دار، 
ايـن  هسـتند،  سـالخوردگان  و  نوجوانـان  و  کـودکان 
پارکهـا در همـه ايام هفتـه و در همه سـاعات روز مورد 
اسـتفاده واقـع می گردند هرچند در اوقات عصر بیشـتر 
مـورد اسـتفاده واقـع می گردنـد. پارکهای محلـه ای به 
فضاهای نشـیمن، پوشش گیاهی مناسـب، فضای بازی 
امـن برای کـودکان و نوجوانـان و عناصر اولیـه مبلمان 
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مثل سـطل آشـغل و آبخوری نیاز دارنـد، ورود اتومبیل 
و تـردد موتـور سـیکلت در ايـن پارکهـا ممنـوع اسـت. 
پارکهـای محلـه ای به لحاظ کمی از تعداد بیشـتری در 
مناطـق شـهرداری اراک وجـود دارند و تقريبـاً در همه 
محلات طراحی شـده هندسـی پیش بینـی گرديده اند، 
هرچنـد در منطقـه 3 با کمبـود اين دسـته از پارکها به 

ويـژه در بخش هـای جنوبـی آن روبرو هسـتیم.  
سطح 5- پارک های همسايگی

ايـن پارکهـا آخريـن سـطح سلسـله مراتـب پارکهـای 
شـهر اراک را تشـکیل می دهنـد. پارکهـای همسـايگی 
در شـهر اراک در بسـیاری مـوارد همان لکـه های پرت 
ترافیکـی و تفکیکـی مسـکونی و همچنیـن حائل های 
سـبز بیـن رودخانه و بخش مسـکونی خواهنـد بود. اين 
پارکهـا کـه معمولاً مسـاحتی کمتر از يک هکتـار دارند 
بـه تعـداد فـراوان در سـطح مناطق شـهر سـازماندهی 
می شـوند و متاسـفانه درحـال حاضـر بـه دلیـل عـدم 

تعريـف جايـگاه از نظـر اجتماعـی- فرهنگـی کمتريـن 
راندمـان را در بیـن سـطوح مختلـف پارکهـای شـهری 
پارکهـا بیشـتر مـورد اسـتفاده کـودکان  ايـن  دارنـد. 
و بانـوان خانـه دار و سـالخوردگان قـرار مـی گیرنـد. 
سـکوت و آرامـش و پوشـش گیاهـی و فضـای سـبز 
مناسـب و نیمکـت مناسـب بـرای نشسـتن و گفتگوی 
پارکهاسـت.  ايـن  ضـرورت  مهمتريـن  سـالخوردگان 
فضاهـای ورزشـی پارکهـای محله ای به فضـای محدود 
بـازی کـودکان با وسـائل بـازی ايمن و بدون ايجاد سـر 
و صـدا محـدود مـی گـردد. فاصلـه دسترسـی بـه ايـن 
پارکهـا حـدود 500 متـر و به لحاظ زمانـی نیز حداکثر 
10 دقیقـه می باشـد. شـعاع پوشـش جمعیتـی ايـن 
پارکهـا بر اسـاس کم و کیـف بافت پیرامونی و بسـته به 
وجـود يا عـدم پارکهای ديگـر در اطراف متغیر اسـت و 
بـه طـور معمـول بیـن 1000-500 نفر می باشـد. اين 
پارکهـا بـه لحـاظ عملکـرد می تواننـد خود را تا سـطح 

نام پارکهاسطح عملکردیمنطقه شهرداری

يک

پیروزی، شهدای گمنامشهری-منطقه ای

شهر، گلشن، مادر، معلم، لاله، بهاران، رحمان ناحیه ای
محمدی، شقايق 1و2

کودک، قنات، الغدير 1و2، دانش آموزمحله ای

علوی1و2، نسیم، باغبان، شهید علیزاده، مصطفی همسايگی
خمینی، ايثار، حافظیه

دو

امیر کبیر، ولیعصرشهری-منطقه ای
جنت، احسان، پونهناحیه ای
فجر، راه آهن، آويشن، رودکیمحله ای
بهمن، کودک، رودکی، علم الهدیهمسايگی

سه

آزادیشهری-منطقه ای
آزادگان، کوثرناحیه ای
جانبازان، قائممحله ای
ارغوان، بعثت، تربیت، حضرت قائم، هجرتهمسايگی

جدول 2. سلسله مراتب پیشنهادی عملکردی شبکه پارک های شهر اراک بر حسب مناطق شهرداری



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

پـارک محلـه ای ارتقـاء دهند.246
ب(- پیشـنهادات عمومـی در جهـت افزايـش سـطح 

اسـتفاده شـهروندان از پـارک هـای شـهری اراک
 بـر اسـاس آنچـه در بخـش مطالعـات نظـری مطـرح 
گرديـد تحقـق پیشـنهادات زيـر هـر چنـد بـه طـور 
نسـبی می تواند نقش بسـزائی در تمايل شـهروندان به 

اسـتفاده از پـارک هـای شـهری اراک باشـد. 
امنیـت شـهروندان در  افزايـش ضريـب احسـاس   -1
پارک هـای همـه سـطوح بـا تامیـن انتظامـات مردمی 
و گشـت هـای پیـاده و دوچرخـه سـوار در پـارک های 

سـطوح محلـه ای بـه بالا
2- تامیـن روشـنائی مناسـب شـبانه در پـارک هـا بـه 
ويـژه بـه نقاط حاشـیه ای و کور پارک در همه سـطوح

3- تامین مبلمان شـهری و تسـهیلات رفاهی مناسـب 
در پـارک بـه ويژه تامین نیمکت های مناسـب، سـطل 

زبالـه، آبخوری، تابلـو راهنما و... در همه سـطوح

4- ايجـاد مکانیزهائـی برای جلب مشـارکت مردم برای 
شـرکت در اداره و نگهـداری پـارک بـه عنـوان مثـال 
تشـکیل هیئـت مديـره هـای دوره ای در پـارک هـای 

سـطوح کـودک و همسـايگی و...     
5- تقويـت جذابیـت بصـری پارک ها از طريـق افزايش 
خوانائـی پـارک هـا با نصـب تابلو های معرفی مناسـب، 
توجـه به تنوع و تراکم پوشـش درختـی و گل در پارک 
هـا، اسـتفاده بیشـتر از عنصـر آب در پارک هـا، تعريف 
مسـیرهای جـذاب حرکـت در پـارک.)در همه سـطوح 

متناسـب با هر سـطح(
6- تـدارک امکانـات ورزشـی بـرای همـه گـروه هـا در 
پـارک ها و اختصـاص فضاهائی خاص بـه ورزش بانوان 
از قبیـل زمیـن فوتبـال، پینـگ پنـگ، والیبـال و... از 

سـطح محلـه ای بـه بالا 
7--تامیـن پارکینـگ مناسـب بـرای توقـف طولانـی 
بانسـبتا طولانـی اتومبیـل هـا بـه نحـوی کـه فاصلـه 

معیارهای افزايش بهره وري پارکها و فضاي سبز

ضا
ر ف

ر د
ضو

ح

تی
عالی

ی ف
ژگ

وي

تنوع در فعالیت هاجنبه غیر کالبدی
در نظر گرفتن نیازهای گروه های شاخص استفاده کننده

جنبه کالبدی

ايجاد فضای کالبدی مناسب برای انجام فعالیت های مختلف
مکان يابی مناسب فعالیت ها

ارتباط بصری مناسب با فعالیت های مختلف جاری در پارک
ايجاد شرايط هم افزايی محیطی

دی
کالب

ی 
ژگ

وي

در دسترس بودن
دعوت کنندگی

ايجاد هويت برای بوستان و حس تعلق برای ساکنین
ايجاد نقاط مکث و مکان های نشستن مناسب و متنوع در پارک

نحوه چیدمان مبلمان فضاهای نشستن
تامین کردن آسايش فیزيولوژيک

ايجاد نقاط کانونی و شاخص نظیر مراکز تجمع
تحريک احساسات مخاطب
انعطاف پذيری در طراحی

طراحی خوانا
ايجاد امنیت
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پارکینـگ هـا تـا مرکز تقريبـی پارک بیـش از 5 دقیقه 
پیـاده روی نباشـد ) برای سـطوح شـهری وفرا شـهری 

و منطقـه ای(.
8-توجـه بـه اولويـت سـکون و آرامش نسـبی در پارک 
هـای سـطوح کودک با توجه به اسـتفاده سـالخوردگان 

آنها. از 
و  کتابخانـه  گفتگـو،  و  بحـث  سـالن های  9-اسـتقرار 
اسـتقرار دفاتـر تشـکل هـای غیـر مردمـی بـه ويـژه 
تشـکل هائی کـه موضوعشـان مرتبط با محیط زيسـت 

اسـت در پارکهـای سـطوح منطقـه ای و شـهری.
10-برپائی نمايشـگاه های فصلی در پارک های سـطح 
شـهری و فراشـهری نظیـر گل و گیـاه، کتـاب، صنايـع 

دسـتی، تابلو فـرش و ...
11-ايجـاد سـینمای روبـاز تابسـتانه در پـارک هـای 

سـطح شـهری، منطقـه ای و ناحیـه ای.
12-ايجـاد رصـدد خانـه نجومـی در پارک های سـطح 
شـهری- منطقـه ای به همراه سـالن آموزشـی مربوطه.

13-توسـعه فضاهای بـاغ وحش در پارک های سـطوح 
فراشهری، شـهری و منطقه ای.

14-ايجاد پیسـت دوچرخه سواری به ويپه در پارک هايی 
که ماهیت خطـی دارند نظیر پارک نگین.

کنـار  از  گذرنـده  مسـیل  پتانسـیل  از  اسـتفاده   -15
پارک هـای شـهربرای ايجاد آبشـار مصنوعی يـا آب نما 

در آنهـا.
16- طـرح ويـژه بـرای پـارک شـهر بـه عنـوان فضائی 
فرهنگـی- تاريخـی بـا اسـتفاده از پتانسـیل اجتماعی- 
روانـی مـردم و وجـود مقبـره برخـی علمـای اراک در 

کنـار اين پـارک.
17- افزايـش نفـوذ پذيری پارک هـای جنگلی از طريق 
ايجـاد پیـاده راه هـا با کفپـوش خاص، فضاهـای مکث، 
نشسـتن و اسـتراحت کـردن، ايجاد فضاهـای اجتماعی 

با وسـعت مناسب.
برنامه هـا  اجـرای  و  انجـام  جهـت  برنامه ريـزی   -18
ورزشـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی-  مختلـف  رويدادهـای 
مسـابقات  موسـقی،  نظیرکنسـرت  پـارک  در  علمـی 
ورزشـی از طريـق هماهنگـی شـهرداری بـا تشـکیلات 

دولتـی و غیـر دولتـی متولـی ايـن امـور در پارک های 
سـطح محلـه ای بـه بـالا به گونـه ای کـه برنامـه های 
مشـخص و در عیـن حـال انعطاف پذيـر در پـارک هـا 
بـرای فصول مختلـف و گروه های سـنی متفاوت وجود 

باشد. داشـته 
پارک هـای  برخـی  تبديـل  سـوی  بـه  حرکـت   -19
مسـتعد بـه پـارک هـای دارای هويت ويـژه نظیر پارک 
بانوان، پارک علمی، پارک گیاه شناسـی، پارک سـنگی، 
پـارک آبی فـارغ از سـطح عملکردی پارک ها براسـاس 

پتانسـیلهای کالبـدی و اجتماعی هـر کدام.
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چکيده
نشانه شناسـی علمـی اسـت كـه بـه بررسـی انـواع نشـانه ها، 
تعبيـر آنهـا، و قواعـد حاكم بر نشـانه ها می پـردازد؛ و چگونگی 
ارتبـاط و معنـا را در پديده هـا و نظام هـای نشـانه ای گوناگون 
مطالعـه می كنـد. علـم نشـانه شناسـی بـا بررسـی نشـانه هـا 
كمـک مـی كنـد تـا افـراد دنيـای اطـراف خـود را به واسـطه 
نشـانه هـا درک كننـد و كمـک می كنـد تـا نظام های نشـانه 
ای رمزگـذاری و رمزگشـايی بشـوند و افـراد را قادر می سـازد 
تـا از رهگـذر ايـن نشـانه ها بتواننـد ارتبـاط بـا جهـان اطراف 
خـود برقـرار بکننـد. روش اين مقالـه روش تحليل اسـتدلالي 
و توصيفـي- تحليلـي اسـت كه در راسـتاي گفتمانـي انتقادي 
بـه تحليـل هـاي نشـانه شـناختي در معمـاري و شهرسـازي 
بررسـي و  ايـن تحقيـق  يافتـه هـاي  معطـوف شـده اسـت. 
تبارشناسـي الگوهـا و نظريـه هـاي تحليـل نشـانه شـناختي 
در معمـاري و طراحـي شـهري اسـت. در پايـان نيـز مدلـي 
بـراي تحليل هـاي نشانه شـناختي قابـل تعميـم بـه معمـاري 
برگرفتـه و قابـل تطبيـق با تمامي ديـدگاه هـاي صاحبنظران 
نشـانه شـناختي ارائه شـده كـه مي تواند بـه عنـوان نمونه اي 
مسـتدل و برتر در تحليل هاي نشانه شـناختي مورد اسـتفاده 

گيرد. قـرار 
شـناختي،  نشـانه  تحليـل  الگوهـاي  كليـدي:  واژگان 
تحليـل  رويکردهـاي  شـناختي،  نشـانه  تحليـل  نظريه هـاي 
نشـانه شـناختي، مفاهيـم تحليـل نشـانه شناسـي، معماري و 

شـهري. طراحـي 
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Critical discourse analysis models and theories of 
cognitive symptoms in Architecture and Urban De-
sign

Abstract
Semiotics is the science that explores a variety of 
symptoms, their interpretation, and rules governing 
pay symptoms. And how to communicate and meaning 
in things and different sign systems studies. Semiot-
ics with check sign helps people understand the world 
around them through signs. And helps to encrypt and 
decrypt become symbolic systems and enables people 
to communicate through these symptoms can interact 
with the world around them. The method of this paper 
analysis and analytical reasoning is in line with semiot-
ic analysis, critical discourse on architecture and urban 
planning is concerned. The findings of this study and 
the genealogy of the models and theories of architec-
ture and urban design is semiotic analysis. Finally, se-
miotic analysis model applicable to all views presented 
semiotic experts. Which can be used as an example of 
superior sound and semiotic analysis used.
Keywords: semiotic analysis models, theories semiot-
ic analysis, semiotic analysis approaches, concepts and 
semiotic analysis, architecture and urban design.
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1. مقدمه 
در  زبان شناسـي  مطالعـات  ميـلادي  هفتـاد  دهـه  در 
حـوزه هنـر جـاي خـود را پيـدا كـرده و در پـي آن 
»نشانه شناسـي« بـه عنـوان شـاخه اي از زبان شناسـي، 
در نقـد و خوانـش »متـن هنـري« مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. در دهـه هشـتاد و نـود ميـلادي چنـد رسـاله 
دكتـري و كتـاب، مبتنـي بـر نشانه شناسـي معمـاري 
نگاشـته شـد. ايـن تأليفـات بيشـتر بـه مـرور ادبيـات 
نشانه شناسـي مي پردازنـد و درنهايـت سـعي بـر ايجـاد 
ارتبـاط بيـن ايـن مضاميـن و مبانـي نظـري معمـاري 
دارنـد و بـه طـور مشـخص، روشـي را بـراي خوانـش 
معمـاري و مبتنـي بـر انديشـه هاي نشانه شناسـي ارائه 
نمي دهنـد. لذا امـروزه تئوري هـاي متعـددي در زمينه 
شـکل گيري محصـول و خوانـش معماري وجـود دارند. 
در سـه دهـه اخير علوم انسـاني مبناي شـکل دهي اين 
تئوري هـا بوده انـد. به طـور مثـال، ردپاي انديشـه دريدا 
در ايده هـا و طرح هـاي آيزنمـن مشـاهده مي شـود و 
يـا فلسـفه هايدگـر در نظريـات نوربـرگ شـولتز ظهور 
مي يابنـد و يـا معمـاران و نظريه پـردازان چـون »آلبرتو 
پرزگومـز« و »نـادر ال. بيـرزي« بـه دنبـال تحقيقـات 
دانـش،  ايـن  هسـتند.  معمـاري  در  پديدارشناسـي 
تمامي خوانش هـاي بر آمـده از رمزگشـايي پديده هـا را 
 .)3 ,2002 ,Johansen & Larsen( در بـر مي گيـرد
بـه بيان ديگـر نشانه شناسـي، كاربرد علم نشانه هاسـت 
كـه بـراي تمامي جلوه هـاي فرهنگـي مانند زبـان، هنر، 
موسـيقي، فيلـم، مُـد و معمـاري، لايه هايـي فراتـر از 
نشـانه هاي ملمـوس و محسـوس درنظـر گرفتـه و بـه 
دنبـال دلالت هـاي ضمنـي و كشـف سـاحت غيابـي 
متن هـاي يـاد شـده  اسـت. اين دانش در سـه سـاحت 

اصلـي فعاليـت دارد: 
1. »جنبـه زبان شناسـي«؛ مطالعـه مجـرد بـر روي 

 ،)syntax( نشـانه ها 
2.»جنبـه معناشناسـي«؛ مطالعه بـر روي روابط بين 

 ،)semantics( نشـانه ها و مصاديـق خارجي شـان
روي  بـر  مطالعـه  شناسـي«؛  نشـانه  3.»جنبـه 
نشانه شناسـي  سـاختار  يـک  بـا  مخاطـب  روابـط 

)pragmatics(، جنبـه متـن شناسـيک)تأويل متـن(. 
در  نتيجـه نشانه شناسـي در سـه گسـتره بـالا و بر روي 
تمامي نظام هـاي دلالت گـر )زبـان كلامي، ايما و اشـاره، 
تصاويـر بصـري، مواضـع بـدن، صداهـاي موسـيقايي، 
و  بررسـي  بـه  معمـاري(  فُرم هـاي  لبـاس،  مُدهـاي 

مي پـردازد.  هر يـک  محصـولات  خوانـش 
نشـانه، پديده ای ملموس و قابل مشـاهده می باشـد كه 
جانشـين يـک پديـده  غايـب می شـود و بـر آن دلالت 
داشـته  مـادی  نمـود  بايـد  ضرورتـاً  نشـانه،  می كنـد. 
انسـان دريافـت  از حـواس  يکـی  به وسـيله  تـا  باشـد 
شـود. امـا چيـزی كـه نشـانه بـر آن دلالـت می كنـد 
می توانـد مـادی يـا ذهنی، واقعـی، يا خيالـی، و طبيعی 
يـا مصنوعـی باشـد. آنچـه در يـک بافت نشـانه اسـت، 
خـود در بافـت ديگـر می توانـد مدلول يک نشـانه ديگر 
باشـد. در عين حـال هـر پديـده می توانـد در بافت های 
متفـاوت، نقش هـای نشـانه ای متفاوتـی داشـته باشـد. 
بـه مجموعـه ای از نشـانه ها و قواعـد حاكـم بـر روابـط 
ميـان آنهـا كه يـک نظـام را می سـازند، رمـزگان گفته 
می شـود و در چارچوب همين نظام اسـت كه نشـانه ها 
تعريـف می شـوند و ارزش و معنـا پيـدا می كننـد. در 
چارچـوب هميـن نظام و بـر پايه قواعـد و روابط موجود 
در آن نشـانه ها بـا يکديگـر تركيـب می شـوند و يـک 

پيـام  يـا متـن را می سـازند. 
در ايـن مقالـه بـه موضـوع گفتمـان انتقـادي الگوهـا و 
و  معمـاري  در  شـناختي  نشـانه  تحليـل  نظريه هـاي 
طراحـي شـهري پرداختـه مـي شـود كـه تـلاش دارد 
ضمـن يکپارچه سـازي تحلي هـاي نشانه شـناختي در 
معمـاري بـه بيـان يـک مـدل قابل تعميـم بـه تمامـي 
مدلهـا و الگوهـا از يـک طـرف و از سـوي ديگـر، قابـل 
تطبيـق بـا آنهـا اقـدام كنـد كـه در ادامـه بـه تفصيـل 

مـورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
2. پيشينه تحقيق

در دهـة پنجـاه ميـلادي با كم رنگ شـدن انديشـه هاي 
مدرنيسـم در معمـاري و فاصلـه گرفتـن معمـاران از 
طراحـي كاركرد محـورِ  مفهـوم ادراک و دريافـت طـرح 
معماري جايگاهي ويژه يافت. در سـال 1955 »مدرسـه 
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عالـي اولـم « بـه عنـوان يـک باهـاس جديد شـروع به 
كار كـرد و در برنامه درسـي خـود مباحث پژوهش هنر 
كـه منجـر بـه مفهوم گرايـي در معمـاري و فرآيند معنا 
و ادراک و دريافـت طـرح معمـاري بـوده از يک سـو، و 
مباحـث مربـوط بـه ارتباطـات و كُنش هـاي ارتباطـي 
شـامل ارتباطـات بصـري، فيلـم، مطبوعـات، تلويزيـون 
دروس  سـرفصل  در  ديگـري  سـوي  از  را  تبليغـات  و 
معمـاري خـود گنجاند. مُدرسـان اين مدرسـه پژوهش 
و نظريه هـاي ارتباطـي مربـوط بـه ادراک و دريافـت را 
ماننـد دو بـال، در توليـد و هدايـت فـرم معمـاري مؤثر 
مالدونـادو«،  »تومـاس  چـون  افـرادي  مي دانسـتند. 
»ماكـس بنسـه«، »كنـت فراميتـون« ايـن تفکـر را در 
مدرسـه اولـم پياده كردنـد. فرد ديگري به نـام »جوزف 
ريکـورت« بـا سـخنراني هاي خـود در سـال 1958 بـه 
مقولـة »معنـا در معمـاري« پرداخـت و معمـاران را بـه 
جـاي پرداختـن بـه معيارهـاي عقلي و توجـه صرف به 
كاركـرد بـه سـمت پژوهـش در محتـوا سـوق مـي داد. 
»ريکـورت« زيباشناسـي انتزاعـي مدرنيسـم را بـه نقد 
رابطـه »دال« و »مدلـول«  بـه  بـا عنايـت  كشـيده و 
عقيـده  بـه  نمـود.  آغـاز  را  معمـاري  نشانه شناسـي 
او رابطـه ميـان دال و مدلـول در معمـاري، ريشـه در 
مردم شناسـي و جامعه شناسـي دارد. انديشـه هاي او در 
ايتاليـا، فرانسـه، انگليس، گسـترش يافت. ايـن موضوع 
امـروزه در بالاترين سـطح خوانش متـن و آثار معماري 

قـرار دارد.
3 مباني نظري

3-1 نشانه شناسي
هـدف و مقصـود نشـانه شناسـی، مطالعـه نظام هـای 
نشـانه ای ماننـد زبان هـا، رمزهـا، نمادهـا، نشـانه های 
علامتی و مواردی از اين دسـت اسـت. نشـانه شناسـی 
يکـی از بهترين روش های كارآمدی اسـت كـه با ايجاد 
معنـی  و يا  بـه تعبير رولان بـارت با »فراينـد معنی دار 
شـدن« سـروكار دارد )اسـترتيناتی، 1388، ص 153(. 
واژه Symbol در لغـت به معنـای نمـاد، نشـانه، دال، 
نمـودگار، نمـون، رمـز اسـت )آريان پـور، 1385، ص 
2258( و در عـرف علمـی، كـد و سـمبل نيز بـرای آن 

به كار می رود )محسـنيان راد، 1385، ص202(. »نشـانه 
شناسـی علمـی اسـت كـه هـدف خـود را شـناخت و 
تحليـل نشـانه هـا و نمادهـا چـه آنهـا كـه بـه صـورت 
زبـان گفتـاری يـا نوشـتاری در آمده انـد و چـه آنهايی 
كـه صـورت هـای غير زبانـی دارنـد، اعم از نشـانه های 
فيزيولوژيـک، بيولوژيک، نظام هـای معنايی، نظام های 
ارزشـی، نمادهـای نماديـن، جهان بينی هـای گوناگون 
موقعيتـی  حالتـی،  حركتـی،  اشـکال  همـه   حتـی  و 
خـودآگاه يـا ناخـودآگاه، تاكتيکـی، اسـتراتژيک، فکـر 
شـده يـا نشـده و ... اعلام می كنـد« )فکوهـی، 1383، 
صـص 299-300(. »هـر چند نشانه شناسـی عمری به 
درازای تاريـخ دارد و نظريـه ای نيسـت كـه بـه يک باره 
شـکل گرفته باشـد امـا محققـان روش شـناس، عموماً 
سرچشـمه  ايـن نظريـه را در رهيافت هـای »فردينـان 
دوسوسـور« و »چارلـز پيـرس« بـاز جسـته انـد. اولـی 
بيشـتر از منظـری فنـی و زبان شناسـانه به ايـن نظريه 
پرتـو افکنده اسـت و دومـی رويکردی منعطف تـر دارد. 
در واقـع  هـر دو، ميـان دانـش و نشـانه پيونـدی تـازه 
برقـرار كرده انـد و ايـن رويکـرد فکـری را بـه قلمـرو 
مطالعـات دانشـی وارد سـاخته اند« )ضميـران، 1382، 

ص8(.
3-2 رويکردهاي نشانه شناسي در معماري

آثـار نشانه شناسـی را در سـه رويکـرد اصلـی می تـوان 
كرد:  دنبـال 

1.»سـنّت فکـری لاك، پيرس و چارلـز موريس« 
)1983(؛ كـه نقطه شـروع آن يک نظريـه ی عمومی در 
بـاب نشانه هاست)نشـانه هايی كـه می تواننـد طبيعی يا 
قراردادی، انسـانی يا غير انسـانی باشـند(. آرمان نهايی 
ايـن سـنّت، پی ريـزی يـک نظريـّه عمومـی در بـاب 
پديده هـای ارتباطـی اسـت. در ايـن چشـم انداز، زبـان 
انسـانی، همچون يکـی از چندين نظام زيسـتی دلالتی 

و ارتباطـی جلـوه می كند.
2.»سـيبرنتيك و نظريـه اطـاع«؛ اين رويکـرد در 
فرانسـه در آثـار آ.مـول بازنمود شـده اسـت. امـا به ويژه 
در دهه هـای شـصت و هفتـاد در شـوروی تکوين يافته 
اسـت. در ايـن چارچـوب، لوتمن نوعی سنخ  شناسـی را 
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پيشـنهاد می كند؛ كه در آن، فرهنگ های خاسـتگاه گرا 
در مقابـل آينده گـرا، نشـانه گرا در مقابـل نشانه سـتيز، 
متن گـرا در برابـر رمزگـرا و فرهنگ هـای اسـطوره گرا را 

در برابـر فرهنگ هـای علم گـرا قـرار می دهنـد.
3.»سـنّت زبان شـناختی«؛ كـه به ويـژه در فرانسـه 
جنبـش  بـا  كمابيـش  واقـع  در  داشـت،  چيرگـی 
بـه  آن كـه  بـرای  برخـی  اسـت.  يکـی  سـاختارگرايی 
ويژگـی خـاص آن اشـاره كنند، از اصطلاح سـميولوژی 
دوسوسـور و نـه سـميوتيک اسـتفاده می كننـد. وجـه 
مشـخصه اصلی نشانه شناسـی فرانسـوی اين اسـت، كه 
به طـور تنگاتنگـی بـه الگـوی زبان شناسـی سـاختاری 
وابسـته اسـت؛ حتّـی تـا آن جا پيـش می رود كـه رابطه 
ميـان نشانه شناسـی و زبان شناسـی را واژگـون كـرده 
زبان شناسـی  از  جنبـه ای  فقـط  را  نشانه شناسـی  و 
می دانـد؛ زيـرا ايـن سـنّت معتقـد اسـت كـه در واقـع 
همـه ی نظام هـای غيـر نشـانه ای را زبـان مقـدّر كـرده 
اسـت و نشـانه  در ذهـن، همچـون زبـان، بازشناسـی 

ص152-154(. پی يـر؛  )گيـرو،  می شـود 
3-3 قلمروي تحليل نشانه شناختی در معماري

تحليل هـای نشانه شـناختی به عنوان يکـی از روش های 
تحقيـق و نيـز »مطالعـه علايـم آن چنان توسـعه يافته 
اسـت كه در حد يک رشـته تخصصی دانشـگاهی به نام 
»سـميوتيک«  در مطالعـات مربـوط بـه ارتباطات جای 
بـاز كرده انـد.« اهميـت ايـن تحليـل در حـدی اسـت 
كـه برخـی نشانه شناسـان ادعـا می كننـد كـه می توان 
همه چيـز را تحليـل معناشاسـانه كـرد؛ معناشناسـی از 

نظـر آنـان، ملکـه علـوم تفسـيری محسـوب می شـود؛ 
همـه  معنـای  آن  كمـک  بـا  كـه  شـاه كليدی  يعنـی 
چيزهـای ريـز و درشـت دنيـا برای ما روشـن می  شـود 
)آسـابرگر، آرتـور؛ 1385، ص18(. در ادامـه به برخی از 

وجـوه كاربـرد ايـن تحليل اشـاره می شـود:
1.»واكاوی معنــــی نهفتـه در پيـام«؛ تحليـل 
چـون  كيفـی ای  روش هـای  كنـار  در  نشانه شناسـی 
صريـح،  معانـی  اسـتخراج  علاوه بـر  گفتمـان  تحليـل 
بـه واكاوی معنـای پنهـان متـن می پردازنـد )سـاعی، 
1387، ص187(؛ زيـرا حقيقـت معنا در پيـام ارتباطی، 
تنهـا در قـاب نظام های نشـانه ای اسـتفاده شـده در آن 
پيـام متجلـی اسـت. و »نشانه شناسـی بـر سـر آن بوده 
كـه ماهيـت نظام هـای نشـانه ای را كه از قواعد دسـتور 
زبـان و نحـو فراتـر مـی ر ود و معانـی پيچيـده، پنهان و 
وابسـته بـه فرهنـگ متـون را تنظيم می كنـد، دريابد.« 
)مثـل  متن هـا  زيـرا  ص266(؛  دنيـس،  )مک كوايـل، 
تبليغاتـی  فيلم هـای  تلويزيونـی،  برنامه هـای  فيلم هـا، 
و غيـره( مثـل زبـان هسـتند و قوانيـن زبان شناسـی را 
می تـوان بـر آن هـا هـم اعمـال كـرد. زبـان مـا را قـادر 
می سـازد كـه اطلاعـات، احساسـات، افـکار و چيزهـای 
مشـابه ديگـر را باهـم مبادلـه كنيـم و ايـن كار را بـا 
ايجـاد نظام هـا و قواعـدی كه مـردم به يادگيـری آن ها 
بـرای  كـه  همان طـور  می دهيـم.  انجـام  می پردازنـد 
نگارش و سـخن گفتن دسـتور زبـان وجـود دارد، برای 
انـواع متن هـا و همچنيـن انـواع رسـانه ها هـم دسـتور 
زبانی موجود اسـت )آسـابرگر، آرتور؛ پيشـين، ص28(؛ 

مدلول هادال ها
صاحب كلاه روشنفکر است.اندازه كلاه )بزرگی مغز(

كيفيت كلاه خوب است اما سه سال است كه كلاه 
تميز نشده است.

مرد كلاه تازه ای ندارد، بخت از او برگشته و وضعيت 
خوبی ندارد.

همسر مرد ديگر دوستش ندارد.هفته   هاست كه كلاه تميز نشده است.
گردو خاک روی كلاه، گرد و خاک قهوه ای رنگ خانه 

مرد كمتر از خانه بيرون می رود.است.

خانه گاز ندارد. لکه های شمع آب شده بر كلاه ديده می شود.
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كـه می تواند بـه عنوان نظامی از نشـانه ها تلقی شـود و 
ايـن نظـام معمولاً آشـکار نيسـت بلکه بايسـتی از متن 
اسـتنباط شـود )مک كوايل، دنيس؛ پيشـين، ص267(؛ 
بـه عنـوان مثـال بـه اسـتنباطات تحليلـی از برخـی 
نشـانه ها كه توسـط آسـابرگر، پژوهشـگر علوم ارتباطی 

نوشـته شـده توجه كنيد)جـدول(.
بدون شـک، اين نشانه شناسـی و فنون آن اسـت كه ما 

را بـه ايـن معانی نهفته و ضمنی رهنمون می شـود. 
2.»تحليـل متـون چندنظامـه«؛ ديگـر امتيـاز ويژه 
تحليـل نشانه شناسـی در ايـن اسـت كـه می تـوان آن 
را در مـورد متن هايـی بـه كار بـرد كـه بيـش از يـک 
نـوع »نظام نشـانه ای« و نشـانه در سـاخت آن هـا به كار 
رفتـه اسـت )مثـلًا متون سـمعی و بصری( و برای شـان 
هيـچ نـوع دسـتور زبـان جاافتـاده يـا فرهنـگ لغـات 
معتبـری يافـت نمی شـود. بيشـتر محتواهای رسـانه ها 
منحملـه معمـاري و طراحـي شـهرها از اين نوع اسـت 

)مک كوايـل، دنيـس؛ پيشـين، ص266(. 
ديگـر حوزه هـا«  در  نشانه شناسـی  3.»تحليـل 
اهميـت تحليـل  آرتـور؛ پيشـين، ص18(؛  )آسـابرگر، 
نشانه شناسـی تنها در حوزه علوم ارتباطات نيست؛ بلکه 
پيـرس معتقد بود: »اين جهان سرشـار از نشانه هاسـت 
هرچنـد كـه منحصـراً از آن ها تشـکيل نشـده باشـد.« 
هرچـه را انجـام می دهيـم می تـوان پيامـی، يا بـه قول 
پيـرس، نشـانه ای تلقـی كـرد. اگـر هـر آنچـه در ايـن 
جهـان هسـت نشـانه تلقـی شـود، پـس نشانه شناسـی 
اهميتـی شـگفت انگيز خواهـد يافـت. نشانه شناسـی با 
نتايـج جالـب توجـه در حوزه هـا ی پزشـکی، معمـاری، 

جانورشناسـی نيـز بـه كار برده شـده اسـت.
3-4 نظريه هاي تحليل نشانه شناسي

3-4-1 فردينان دوسوسور
»فردينـان دوسوسـور«كه همـواره از او بـه نـام پدر علم 
زبان شناسـی ياد كرده اند، از جمله پيشـگامان مطالعات 
نشانه شـناختی، بـه شـمار می آيـد. سوسـور نشـانه را 
موضوعی»فيزيکی«و در عيـن حال»معنادار«می پندارد. 
پديـده ای كـه  از تركيـب »دال«  و »مدلـول«  شـکل 
می گيـرد. انديشـه های سوسـور در بـاب زبـان و نشـانه 

زبانـی از تقابل هايـی  ماننـد دال و مدلـول، جانشـينی 
و هم نشـينی اسـتوار اسـت. سوسـور سـعی كـرد زبـان 
شناسـی را از قلمـرو محـدودِ قـرن 19 خـارج بکنـد و 
چنديـن مسـأله را مطـرح مـی كند كـه هنـوز در زبان 
شناسـی اهميت دارند و آنها عبارتنـد از: »تمايز مطالعه 
تاريخـی و توصيفـی، تمايـز زبـان و گفتار، تمايـز رابطه 
جانشـينی و همنشينی، سيسـتم، ارزش ها.« »بسياری 
از دانـش پژوهانـی كـه با آن ]نشـانه شناسـی[ برخورد 
می كننـد، آن را آشـفته و مغشـوش می يابنـد و البتـه 
بسـياری ديگـر آن را بسـيار مهيج می بيننـد« )چندلر، 
1387، ص 21(. »آنچـه امـروزه سـاختارگرايی ناميـده 
زبان شناسـی  روش هـای  كاربـرد  حاصـل  می شـود 
در  سوسـوری(  زبان شناسـی  )يعنـی  سـاختگرا 
مـردم  جملـه  از  انسـانی  علـوم  مختلـف  حوزه هـای 
شناسـی، نقـد ادبـی و غيره اسـت« )سـجودی، 1387، 
ص 47(. »نشـانه زبانی نه يک شـی را بـه يک نام، بلکه 
يـک مفهـوم را بـه يـک تصوير صوتـی پيونـد می دهد. 
تصويـر صوتـی، آوايـی مادی نيسـت كه جنبـه فيزيکی 
داشـته باشـد، بلکـه اثر ذهنی ايـن آواسـت و حواس ما 
نمايشـی از آن را ارائه می-دهد، نشـانه زبانی محسـوس 
اسـت و اگـر بـر آن شـويم آن را »مـادی« بناميـم، تنها 
بـه هميـن معنـی و بـرای تقابـل با وجـه ديگـر تداعی، 
يعنـی مفهـوم اسـت كـه معمـولاً مجردتر مـی نمايد« 

)سوسـور، 1378، ص 96(.
3-4-2 چارلز ساندرز پيرس

آن چـه پيـرس و نظريه پردازی های نشـانه شناسـانه  او 
را بـه ديدگاه هـای بـارت نزديـک می كنـد، در نکته ای 
نهفتـه اسـت كـه در بـاز توصيـف رويکردهـای پيـرس 
در ارتبـاط بـا تاريـخ هنـر متذكر شـده اند و ايـن نکته 
عبـارت اسـت از آن كـه نظريـه  پيـرس، بـا دلالـت بـر 
چيـزی ختـم پيـدا می كنـد كـه به مـا كمـک می كند 
دربـاره  جنبه هـای فراينـد هنـر در جامعـه بينديشـيم 
)الکينـز، 1385، ص19(. از نظـر پيرس، »نشـانه زمانی 
نشـانه اسـت كه قابليت انتقال به نشـانه ای ديگر را كه 
به او قدرت شـکوفايی ببخشـد، داشته باشـد« )داكرو و 
شَـفَر، 1995، ص 215(. امـا اصطـلاح نشـانه و بـه تبع 
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آن انـواع نشـانه از جملـه نمـاد ، بـرای اولين بار توسـط 
 :Charles Sanders Peirce( چارلـز سـاندرز پيـرس
1839-1914(، فيلسـوف پراگماتيسـت آمريکايـی و با 
تقسـيم سـه گانه نشـانه توسـط او وارد ادبيـات علمـی 
دوران مـدرن شـد و مـورد اسـتفاده در علـوم گوناگـون 
قـرار گرفـت. پيـرس نشـانه ها را به سـه دسـته معروف 
 )Symbol( و نمـاد )Index( نمايـه ،)Icon( شـمايل
تقسـيم كـرده اسـت )آلسـتون، 1381، ص 137(. اين 
گفتـار بـه مطالعـه نمـاد بـا رويکـرد ارتباط شـناختی و 
به عنـوان يـک واسـط  در انتقـال پيـام می پـردازد و از 
جنبه هـای فلسـفی محـض و زبان شـناختی صـرف در 
اين بـاره صرف نظـر می كنـد. رشـته مطالعاتـی كـه او 
»نشانه شناسـی« ناميـد »نظريـه صوری نشـانه ها« بود 
كه بـا منطق ارتباط نزديکی داشـت« )چندلـر، 1387، 
ص 26(.  برخـلاف الگـوی سوسـوری، نشـانه پيـرس 

الگويـی سـه وجهـی را معرفـی كرد:
1.»بازنمـون« )نمـود(: صورتـی كـه نشـانه بـه خـود 

نيسـت(؛ مـادی  لزومـاً  )و  می گيـرد 
2.»تفسـير« )تعبير(: نه تفسـيرگر، بلکه معنايی كه از 

نشـانه حاصل می شود؛
3.»موضـوع« )ابژه(: كه نشـانه بـه آن ارجاع می دهد« 

)سجودی، 1387، ص 27(.
»پيرس نشـانه را چيزی جز منطق در معنای گسـتردة 
آن نمی دانـد. نشـانه از خـلال انتـزاعِ ذهـن بـه معنـا 
مـی رسـد كـه می توانـد همـواره بنابـر ذهـن متفـاوت 
باشـد و در آن هميشـه بـا نوعـی خودسـرانگی روبـه رو 
هسـتيم« )فکوهـی، 1383، ص 301(. پيرس، برخلاف 
سوسـور نـه بـه خـود نشـانه، بلکـه بـه فراينـد توليد و 
تفسـير نشـانه ها يـا نشـانه پردازی توجـه دارد و آن را 
در كانـون نظريـه نشانه شـناختی خـود قـرار می دهـد. 
مصـداق  نشـانه،  عنصـر  سـه  مسـتلزم  نشـانه پردازی 
، و تعبيـر اسـت. فراينـد نشـانه پردازی نشـانه ها را بـا 
مصاديـق پيوند می دهنـد. در اين فرايند، نشـانه چيزی 
اسـت كـه به جهتـی و به عنوانی، در نظر كسـی، به جای 
چيـزی می نشـيند. در نتيجـه، مشـاهده می كنيـم كـه 
نظريـه نشانه شـناختی پيـرس مبتنی بر كنـش و روابط 

سـه گانی  عناصـر اسـت و نمی تـوان آن را بـه رابطـه 
دوگانـی موردنظر سوسـور تقليـل داد.

3-4-3 ترول يلمزلف
شناسـی  زبـان  حلقـه   1931 سـپتامبر  در  يلمزلـف 
زبـان  اصـول  بـه  يلمزلـف  داد.  تشـکيل  را  كپنهـاگ 
شناسـی سوسـور وفادار ماند. در تحليل يلمزلف نشـانه 

اسـت:   )form( حاصـل عملکـرد دو صـورت 
1.»صورت معنی« )content( و 

 .)expression( »2.»صورت لفظ
البتـه عملکـرد هـر نشـانه از طريـق دو جوهـر  نيـز 
بازنمايـی می شـود: جوهـر معنـی و جوهر لفـظ. جوهر 
معنی بازنمايی روان شـناختی و مفهومی نشـانه اسـت. 
جوهـر لفـظ ماديتی اسـت كه نشـانه در آن نمـود پيدا 
مـی كنـد. ايـن جوهـر می توانـد آوا باشـد )چنانکـه 
بـرای بيشـتر زبان هـا ايـن طـور اسـت( و يـا هـر ماده 
اشـاره(  زبـان  )در  از جملـه حـركات دسـت  ديگـری 
)امراللهـی،1387(. به  نظر يلمزلـف معنا، صورت معنی 
اسـت، حتی اگر جوهر معنی اهميت داشـته باشـد بايد 
آن را بـا توجـه بـه صـورت تحليل كـرد. يلمزلف معتقد 
اسـت هيـچ معنايی بـدون صورت و هيـچ صورتی بدون 
معنـا وجـود نـدارد. وی بـه واسـطه ارجاع به دو سـطح 
لفـظ و معنـا )دال و مدلـول سوسـور( و تلقـی صورت و 
جوهـر برای هر يک، از تقليل نشـانه بـه دوگانی صورت 
و معنـا دور می شـود. جوهـر لفـظ ماده فيزيکی رسـانه 
اسـت مثل عکسـها، اصوات ضبط شـده و نوشـته چاپ 
شـده روی كاغـذ. صـورت لفـظ در زبـان، سـاختارهای 
نحـوی، فنـون و روش هـا متجلـی اسـت. جوهـر معنی 
شـامل جهـان متـن، موضوعـات و ژانرهاسـت و صورت 

معنـی ادبيـات را دربـر می گيـرد )امراللهـی، 1387(.
از آنجـا كه سوسـور زبان را صورت مـی داند و نه جوهر، 
چارچـوب يلمزلـف امـکان می دهد متـون را طبق ابعاد 
متفـاوت شـان تحليـل كنيـم. بـر مبنـای آرای يلمزلف 
می تـوان تحليلـی نظام منـد از متـون بـه دسـت داد و 
شـرح مفصلـی از سـاختمان نشـانه ارائـه داد. همچنين 
بـر ايـن اسـاس مشـخص می شـود كـه ماديت نشـانه 
خـود می توانـد دلالت گـر باشـد. يلمزلف، زبان شـناس 
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دانماركـی، بـر اسـاس نظريـة سوسـور در مورد نشـانه، 
عناويـن جديـدی را بـه جـای دال و مدلـول پيشـنهاد 
كـرده اسـت. بـه اعتقـاد او، نشـانه منفـک نيسـت و 
نمی تـوان آن را تفکيـک شـده پنداشـت. او بـرای زبان 
دو سـطح بيـان و سـطح محتوا قائـل اسـت. او به جای 
دال صـورت بيـان و بـه جـای مدلـول صورت محتـوا را 
مطـرح مـی كند. زبـان رابطة بين اين دو سـطح اسـت 
و چنيـن رابطـه ای يعنی پيوند بيـن دو دنيای بيرون و 
درون. مـرز بيـن بيـرون و درون مرزی از قبل مشـخص 
و قطعی نيسـت؛ مرزی اسـت كه توسـط سـوژه، هر بار 
كـه او بـه دنبال اطـلاق معنايی به چيزی يـا واقع هايی 
اسـت، صـورت می گيرد. بـه عقيدة يلمزلف، اگر سـطح 
محتـوا و سـطح بيـان، در تماميـت خود در نظـر گرفته 
شـوند، بيـن آن-هـا ارتبـاط دو جانبـه و الزامـی وجـود 
دارد. در واقـع، اگـر ايـن دو سـطح بـه طـور هـم زمـان 
حضور نداشـته باشـند، زبـان وجود نخواهد داشـت؛  اما 
بيـن هـر قطعـه ای از محتـوا و هـر قطعـه ای از بيـان 
رابطـه ای متقابـل وجـود دارد. امـا هيـچ كـدام لازمـة 
ديگری نيسـت. يـک فکـر می-تواند بدون هيـچ نيازی 
بـه بيـان وجود داشـته باشـد؛ همـان طوركه يـک بيان 
مـی توانـد بـدون نيـاز بـه محتـوا وجود داشـته باشـد؛ 
مـی تـوان بـدون صحبـت كـردن فکـر كـرد و بـدون 

فکركـردن، صحبـت نمـود )1985،  ص 77(.
 3-4-4 اومبرتو اكو

 نشانه شـناس برجسـته ايتاليايـی، در مقالـه ای با عنوان 
»به سـوی كاوش نشانه شـناختی در پيـام تلويزيونـی« 
رسـانه های  در  انحرافـی  »رمزگشـايی  می نويسـد: 
جمعـی قاعـده اسـت«؛ زيرا مـردم از رمز هـای مختلفی 
بـرای فهـم پيـام اسـتفاده می كننـد و به هميـن جهـت 
تفسـيرهای گوناگونـی از آن به وجود می آيد )آسـابرگر، 
1387، صـص 49-48(. اكـو می گويد كـه اين وضعيت 
يعنـی  بـود،  جمعـی  رسـانه های  پيدايـش  از  پيـش 
زمانـی كـه رمزگشـايی انحرافـی اسـتثنا بود نـه قاعده. 
بـا ظهـور رسـانه های جمعـی،  شـرايط عميقـاً  دگرگون 
شـد و رمزگشـايی انحرافـی تبديل به قاعده شـد. علت 
ايـن امر، شـکاف عميقـی بود كـه ميـان تهيه كنندگان 

در  اكـو  داشـت.  وجـود  دريافت كننـدگان  و  مطالـب 
يـک تعريـف كلـی نشـانه شناسـی را دانـش مطالعه ی 
نظام هـای نشـانه ای را تعريـف می كنـد. او بـا فـرض 
اينکـه تمـام مظاهـر فرهنگـی به نوعـی نظام نشـانه ای 
هسـتند، نشانه شناسـی را حـوزه ای می داند كـه با كل 
 .)p173:2005,Eco( دارد  انسـانی سـروكار  فرهنـگ 
به لحـاظ  خـود  مخاطبـان  بـا  پيـام،  منتقل كننـدگان 
طبقه اجتماعی، سـطح تحصيلات، ايدئولوژی سياسـی، 
جهان بينـی و روحيـه گروهـی تفاوت هايـی دارنـد. از 
ايـن رو، دريافت كنندگان با منتقل كننـدگان پيام دارای 
رمز يکسـان نيسـتند و به همين دليل دريافت كنندگان 
پيـام را از ديد خود تفسـير می كنند )آسـابرگر، 1387، 
ص 49(. امـا چيـزی كـه بـه نظريـه  »امبرتواكـو« رنگ 
و بويـی  متفـاوت می بخشـد، ايـن اسـت كـه او معتقـد 
اسـت كه در نشانه شناسـی نه از نشـانه ها بلکـه  از نقش 
نشـانه ها بايـد صحبـت كـرد. نقـش  نشـانه ای رابطه ای  
برقـرار  محتـوا  و  بيـان   ميـان  كـه  اسـت  قـراردادی 
می شـود و محتـوا خـود، سـاخته فرهنگـی مشـخص  
اسـتو در ابتـدا  بـه  فرهنـگ برمی گردد؛ از سـوی ديگر، 
اكـو، بـه  گونه شناسـی نشـانه ها معتقد نيسـت و بر اين  
بـاور اسـت كـه فرهنـگ و فرآورده های ناشـی  از آن در 
زمـره  عوامـل عمده  توليد نشـانه ها قـرار دارنـد. اومبرتو 
اكـو ايـن انديشـه را مطـرح می كنـد كه معنا و تفسـير، 
دارای ريشـه های تاريخـی، و اجتماعـی هسـتند و در 
جريـان كاربردشـان در روند ارتباط تغييـر می يابند. در 
نتيجـه، اكـو مثـل بـارت معتقد اسـت كه دلالـت همه 
پديده هـای فرهنگـی را دربرمی گيـرد، و نشانه شناسـی 
را بـه مثابـه علمـی تعريـف می كنـد كـه بـه ارتبـاط و 
نيـز بـه خوانش و تفسـير جنبه هـای اجتماعی فرهنگی 

زندگـی می پـردازد.
3-4-5 رولان بارت

»سـخن گفتـن از يک بارتِ انسان شـناس شـايد كاری 
منطقـی نباشـد. او نه تنها هرگز خود را انسـان شـناس 
ندانسـت، بلکـه اصـولاً بـا موضـوع هـا و ميـدان هـای 
متعـارف انسـان شناسـی نيز چندان سـر وكار نداشـت. 
بـا ايـن وصـف در تمايل بارت بـه روزمرگی، بـه زندگی 
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پيـش روی مـا، بـه لحظـات سـاده و پيـش پـا افتـاده، 
بـه اشـيا و نشـانه ها  بی شـک مـی تـوان اثـری از نگاه 
انسـان شناسـانه يافـت« )فکوهـی، 1386، ص 14(. به 
طـور كلـی در منظومـه فکـری بـارت با مجموعـه كليد 
واژه هايـی مواجه هسـتيم كه كه ريشـه در رويکردهای 
نشـانه شناسـانه ی مطـرح شـده در درس گفتارهـای 

دوسوسـور دارد از جملـه:
 ،)signified( و مدلول )signifier( دال ،)symbol( نشـانه«
 ،)narrative( روايت ،)parole( و پارول )langue( لانـگ
رمـزگان   ،)intertextual( بينامتنـی  و   )text( متـن 

».)context( و بافـت )codes(
3-5 عناصـر تحليل نشـانه شناسـي در معماري 

شهرسازي و 
عناصـر نشانه شناسـی را می توان در چهـار عنوان اصلی 

گروه بنـدی كرد:
1(»زبـان و گفتار«؛ زبان به عنوان يـک نماد اجتماعی 
و نظام ارزشـی اسـت كه خود فرد نمی تواند آن را خلق 
كنـد يا تغييـر دهد. زبان اساسـا يک قـرارداد اجتماعی 
اسـت و فـرد بـرای ارتبـاط بـا ديگـران بايـد آن را در 
تماميتـش بپذيـرد. ولـی گفتـار در مقابل زبان، اساسـا 
يـک فعـل فردی مربوط بـه انتخاب و فعليّت بخشـيدن 
اسـت و به تعبيـری، گفتار يـک فعل تركيبی اسـت؛ كه 
بـا فعـل افـراد مرتبـط اسـت؛ نـه صـرف آفرينش هـای 

زبانـی آنان.
اجـزاء  از  مدلـول  و  دالّ  مدلـول«؛  و  2(»دالّ 
نشانه شناسـی هسـتند. دالّ يک واسـطه اسـت و حتماً 
بـه مـاده و موضوعـی نيـاز دارد و جوهـر دالّ، هميشـه 
مـادّی اسـت )صداهـا، اشـياء، تصاويـر و تخيّـلات( و 
مدلـول نيـز در پـس دالّ قرار دارد و فقـط از طريق دالّ 
می تـوان بـه آن دسـت يافـت و آن چيـزی اسـت كه از 

مدلـول فهـم می شـود.
3(»همسازه و نظام«؛

4(»تطابق و تضّمن« )بارت، رولان؛ ص 15(.
در  نشانه شـناختی  تحليـل  تکنيك هـاي   6-3

معمـاري و شهرسـازي
تحليـل  كليـدی  مفهـوم  دو  روابـط،  و  نشـانه ها 

نشانه شـناختی هسـتند و روابط از خود اشـيا و نشانه ها 
مهم تـر اسـت، زيـرا خلـق معنـا تنهـا در اثـر برقـراری 
روابـط ميـان اشـيا انجـام می پذيـرد؛ مثـلًا در واژه های 
دسـتور زبـان، تنهـا شـکل و تركيـب واژه  هـا و ارتبـاط 
آن هـا باهـم اسـت كه معنـای آن هـا را تعييـن می كند 
)آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، ص18.( »از ديـد سوسـور 
در  ارجـاع می دهنـد.  يکديگـر  بـه  اصـل  در  نشـانه ها 
نظـام زبـان »همه چيز وابسـته بـه روابط اسـت«. هيچ 
نشـانه ای قائـم بر خود معنـی نمی يابد، بلکـه ارزش آن 
ناشـی از رابطـه آن بـا نشـانه های ديگـر اسـت. هم دال 
و هـم مدلـول مفاهيمـی تقابلـی و مبتنی بـر جايـگاه و 
رابطه شـان بـا ديگر اجـزای نظام هسـتند« )سـجودی، 
فـرزان؛ 1387، ص21.( بـرای كشـف معانـی نهفتـه، 
روش هـای عملـی و تکنيکـی خاصـی وجـود دارد كـه 
همگـی به بررسـی نشـانه ها و روابـط آن هـا می پردازند: 
1(»تحليل همزمانی« )سـاختار جانشـينی(  و درزمانی 
)سـاختار هم نشـينی(؛ اين تمايز نيـز يکـی از يادگارهای 
سوسـور اسـت. وی »هم زمانـی« )Synchronic( را بـه 
را   ،)Diachronic( »معنـای »تحليلـی« و »درزمانـی
بـه معنـای »تاريخـی« به كار می بـرد. بنابرايـن مطالعه 
هم زمانـی يـک متـن بـه روابطـی كـه ميـان عناصر آن 
وجـود دارد توجـه می كنـد و مطالعـه درزمانـی نحـوه 
تکامـل روايـت را می نگـرد. بـه سـخن ديگـر، تحليـل 
هم زمانـی متـن بـه دنبـال الگـوی تقابلـی نهفتـه در 
متن اسـت. امـا تحليل درزمانی بر تسلسـل پيشـامدها 
كـه روايـت قصـه را می سـازد تأكيـد دارد. )آسـابرگر، 
آرتـور؛ پيشـين، ص31(. می تـوان از »لوی اسـتراوس« 
مردم شـناس فرانسـوی، بـه عنـوان پيشـتاز روش اول 
 Vladimir Yakovlevich( »و از »ولاديميـر پـروپ
بـه  روسـی  فلکلورشـناس   )1970-1895  :Propp
عنـوان پيشـتاز روش دوم نـام بـرد. پـروپ در كتـاب 
»ريخت شناسـی حکايـت« )آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، 
ص32( بـه تحليل يکصـد حکايت فولکوريـک پرداخت 
تـا سـاختار بنيادين روايـت را بيابد و اسـتراوس، همين 
آمريـکا  اسـاطير  دربـاره  دقيق تـر  مبانـی  بـا  را  روش 
مطالعـه كـرد. سـاخت گرايان معتقدند معنای نشـانه ها 
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بـا قـرار گرفتـن در كنـار هـم آشـکار می شـود. در اين 
تحليـل، اصـل بر تقابل هـای دوتايی گذاشـته می شـود 
روبنـا-  زندگـی،  مـرگ-  فرهنـگ،  طبيعـت-  )مثـل 
زيربنـا(. )سـجودی، فـرزان؛ پيشـين، ص24-23(. بـه 
عقيـده اينهـا، چنانچـه در تحليـل يـک متـن )كتـاب، 
فيلـم، صوت يـا ...( نتوانسـتيد موضوعی پيـدا كنيد كه 
بـا اصطلاحـات تقابلـی مربوط بشـود، احتمالاً اشـکالی 

در كار اسـت )آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، ص22(.
2(»تحليـل بينامتنـی«؛ بينامتنـی اصطلاحی اسـت 
كـه بـر سـر آن اختلاف عقيده بسـيار اسـت )آسـابرگر، 
آرتـور؛ پيشـين، ص44-43(. امـا به بيان سـاده عبارت 
اسـت از: اسـتفاده آگاهانه يـا ناآگاهانـه از مطالب متون 
قبـلًا خلـق شـده، در متن جديـد. اينکه چـه متونی در 
ايـن متـن حضـور دارنـد، مـا را به فهـم بهتر ايـن متن 
هدايـت می كنـد. در بعضـی فيلم هـا نيز ايـن بين متنی 
حضـور دارد و كارگـردان صحنه هايـی می آفرينـد كـه 
می تـوان آن را »نقـل قولـی« از فيلم هـای ديگـر بـه 

آورد. شمار 
3(»اسـتعاره و كنايه« ؛ بيشـتر نشانه شناسـان، فنون 
بلاغی چون اسـتعاره و كنايه را در قلمرو نشانه شناسـی 
می داننـد )سـجودی، فرزان؛ پيشـين، ص58(. اسـتعاره 
و كنايـه، دو راه بـرای انتقـال معانی اسـت. در اسـتعاره 
رابطـه ميـان دو چيـز از راه قيـاس مطـرح می شـود و 
يکـی از رايج ترين صور آن، تشـبيه اسـت، مانند عبارت: 
»مثل فرشـته، خوب اسـت«. در كنايـه، رابطه ای مطرح 
می شـود كـه مبتنی بـر تداعـی اسـت )آسـابرگر، آرتور؛ 

ص45-46(. پيشين، 
4(»رمـزگان« : رمزهـا اشَـکال بسـيار پيچيـده تداعی 
معانی هسـتند كه در جامعـه و فرهنگ خاصی همه آن 
را يـاد می گيريـم. اين رمزها يـا »سـاخت های رازآلود« 
در ذهن ما، بر شـيوه تفسـير علايم و نشـانه هايی كه در 
رسـانه ها يافـت می شـوند و همچنين شـيوه زندگيمان 
اثـر می گذرانـد. همـه رسـانه ها تابـع رمزهـای معيـن 
هسـتند؛ مثـلًا در تحليـل فيلـم تلويزيـون بايـد معنای 
هـر يـک از نماهـا؛ كلـوز، مديوم شـات، لانگ شـات را 

 . فهيمد

3-7 مفاهيم تحليل نشانه شناسي در معماري
3-7-1 نماد، نمايه، شمايل

نمـاد، نشـانه ای اسـت كـه ميـان صـورت و مفهـوم آن 
نـه شـباهت عينـی اسـت و نـه رابطـه همجـواری بلکه 
رابطـه ای اسـت قـراردادی، نـه ذاتـی و خود بـه خودی 
)محسـنيان راد، 1385، ص 202(. نشـانه های نماديـن 
و  نشـانه های طبيعـی  و  غيرآيکونيـک   نشـانه های  را 
نشـانه های قراردادی و نشـانه های وضعی نيـز می نامند 
)همـان، ص 192(. پروفسـور دنيـس اسـتاد دانشـگاه 
ارتباطـات  رمزهـا،  و  »نشـانه ها  كتـاب  در  بوسـتون 
انسـانی و تاريخچـه آن«، دربـاره تفـاوت انواع نشـانه ها 

می نويسـد: 
درک  انسـان  به خوبـی  نيـز  حيوانـات  را  »علايـم 
نيسـتند.  اين گونـه  نمادهـا  كـه  حالـی  در  می كننـد؛ 
كـه  حالـی  در  دارنـد؛  انحصـاری  عملکـردی  علايـم 
نمادهـا، نماينـده معنـای وسـيع تر و حـاوی واقعيـت 
كمتـری هسـتند. نشـانه های تصويری ماننـد اصل خود 
هسـتند و در نتيجـه متقاعـد كننده اند و بـدون توضيح 
تقريبـاً قابـل درک انـد، در حالی كه نمادهـا منحصراً از 
طريـق قراردادهـای اجتماعـی مفهـوم پيـدا می كنند و 
غالبـاً از طريـق آمـوزش مسـتقيم بايـد آموخته شـوند. 
)همـان،  هسـتند«  نشـانه ها  از  پيچيده تـر  نمادهـا 

ص194-195(.
تفسـير نمايه ها و شـمايل آسان اسـت؛ چون از واقعيت 
شـکل می گيرنـد و نمايشـی از محيـط هسـتند؛ امـا 
راد، 1385، ص  نيسـتند )محسـنيان  نمادهـا چنيـن 
197(. از طـرف ديگـر، همه رسـانه ها و ژانرها و اشـکال 
ارتباطـی هريـک تابـع رمزهـای معيـن هسـتند كـه با 
شـناخت آن هـا و تحليـل درسـت حيثيـت نمادين اين 
رمزهـا می تـوان به مقاصـد ارتباط گر پی برد )آسـابرگر، 
1387، ص54(؛ امـا اگر اين نمادها درسـت رمزگشـايی 
نشـوند، سـوء تفاهم حاصـل می شـود يـا اصـلًا تفاهمی 

رخ نمی دهـد.
3-7-2 دال و مدلول

از نظـر سوسـور، نشـانه ماهيتـی دوگانـه دارد كـه يک 
طـرف آن دال يـا تصويـرِ آوايـی واژه اسـت و سـوی 
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ديگـر آن مدلـول يا تصويـر ذهنی و مفهومی آن اسـت. 
هيـچ يـک از ايـن دو بـه تنهايـی نشـانه نيسـتند بلکه 
رابطـه سـاختاری متقابـل و هم بسـته آنهـا كـه دلالـت 
خوانـده می شـود، نشـانه را به وجـود مـی آورد؛ رابطه ای 
كـه اساسـاً دل بخواهـی  و قراردادی اسـت و نه طبيعی، 
ضـروری، و انگيخته . سوسـور نشـانه را تركيبـی از دال 
و مدلـول می دانسـت: دال را سوسـور تصـور آوايـی می 
دانسـت و مدلـول را تصـور ذهنـی در نظـر مـی گرفت. 
سوسـور معتقد اسـت كه دال و مدلول جدايی ناپذيرند. 
سوسـور نشـانه را الزامـی می دانـد؛ يعنی رابطـه دال و 
مدلـول رابطـه ی لازم و ملزوم اسـت. نشـانه هـا از نظر 
سوسـور، منفـک و منقطـع انـد يعنـی خـارج از فرايند 
زبانـی هسـتند و سوسـور در مبحـث نشـانه شناسـی 
مرجـع را حـذف مـی كنـد و جايگاهـی بـرای آن در 
نظـر نمـی گيـرد. سوسـور مدعی اسـت كه كليـد فهم 
و درک نشـانه ها را بايـد بـا توجـه  بـه رابطه  سـاختاری 
آن هـا بـا نشـانه های ديگـر پيـدا كـرد. »اگـر سوسـور 
مرجـع را از بحـث نشـانه حـذف مـی كنـد بـه دليـل 
مسـائل مربوط به روش شناسـی مطالعات زبانی اسـت. 
شـناخت از سيسـتمی كـه نشـانه در آن جـای گرفتـه 
اسـت هيـچ اطلاعـی بـه مـا در مـورد واقعيـت آن نمی 
دهد. در حقيقت، كنارگذاشـتن مرجع در بررسـی نشانه 
شـناختی يعنی برای زبان شناسی اسـتقلال قائل بودن 
و در جهـت احـراز هويـت علمـی آن قـدم برداشـتن« 
)فونتنی، 1998، ص 29(. »نشـانه شناسـی سوسوری« 
بـر آن اسـت كـه هر رابطـة دلالتی يـا به عبـارت ديگر، 
رابطـة دال و مدلولـی در هـر نشـانه، »قرادادی« اسـت. 
رويکرد مهم سوسور در نشـانه شــناسی اش آن اســت 
كه او نشــانه شناسـی را علم بررسی نشـانه های منفرد 
نمی دانـد. نشـانه شناسـی، دانـش بررسـی نظـام هـای 
نشـانه ای اسـت كـه پديـده هايـی اجتماعـی  انـد. لـذا 
نشانه شناسـی در سـنت سوسـوری، هميشـه دانشـی 
سـاختارگرا بـوده اسـت )رک. فکوهـی، 1382؛ كالـر، 
1379 و صفوی، 1383(. هويــت نسـبی نشانــه ها در 
برابر يــکديگر، اصل اساسی ساخـتارگرايی سـوسـوری 
اسـت. بديـن  معنـا كه يک نشــانه آن چيزی اسـت كه 

.)1981,cf.palmer( ديـگران نيستــند
 3-7-3 محورهای همنشينی و جانشينی

سوسـور محور همنشـينی و جانشينی را مطرح می كند 
و در محـور جانشـينی عناصـر انتخـاب مـی شـوند و 
در محـور همنشـينی عناصـری را كـه قبـلًا انتخـاب 
شـده اند، تركيب می شـوند. سوسور بيشـتر روی نشانه 
نمـادی تأكيـد دارد و معتقد اسـت كـه دال و مدلول از 
هـم جدايـی ناپذيرند و هر دو ذهنی هسـتند. به عبارت 
ديگر؛ نشـانه و محتوا ذهنی و قراردادی هسـتند. از نظر 
سوسـور عناصـر زبانـی ماننـد يـک سيسـتم عمـل می 
كننـد و ارزش هـر عنصـر در داخل سيسـتم بـا اجزای 
ديگر سيسـتم مرتبط اسـت. سيسـتم يکی از پايه های 
ديـدگاه توصيفـی از نظـر سوسـور اسـت. بنابرايـن هـر 
عنصـر در داخـل سيسـتم معنی پيـدا می كند. نشـانه 
هـای سوسـور يـک وجه مـادی و يـک وجه غيـر مادی 
دارنـد و زبـان نيز از نظر وی جنبه جوهـری و فرم دارد. 
»نشـانه شناسـی معاصـر را با حركت از صـوری »گريان 
روس، محفـل پـراگ و سـرانجام رولان بـارت« بايـد تـا 
انـدازة زيـادی حاصـل ميراث دو سوسـور دانسـت. لوی 
اسـترواس و سـاختارگرايی او )بويـژه در حـوزه نظـام 
خويشـاوندی و اسـطوره شناسـی كـه بـه مثابـه نظـام 
هـای ارتباطـی و مبادلـه بررسی شـان مـی كنـد نيز به 
هميـن ميـراث تعلـق دارنـد(؛ در اينجـا نشانه شناسـی 
بـه مثابـه روشـی بـرای يافتـن منطـق نهفته در پشـت 
عملکردهـای اجتماعـی ظاهـر مـی شـود« )فکوهـی، 

1383، ص 302(.
3-7-4. لانگ و پارول 

دو واژه ای كـه از جانب بارت به كار گرفته شـده اسـت، 
لانـگ و پـارول اسـت، ايـن دو واژه بار اجتماعـی دارد و 
ايـن بـار اجتماعی در تعاريـف زبان شناسـانه هم وجود 

دارد: 
»زبـان بـه عنـوان يـک نهـاد اجتماعـی، بـه هيـچ وجه 
يـک فعـل بـه شـمار نمی آيـد و تابـع هيـچ تصميـم از 
پيـش گرفته شـده ای نيسـت ... زبان اساسـاً يـک قرار 
داد جمعـی اسـت كـه فـرد اگـر مـی خواهد بـا ديگران 
رابطـه برقـرار كنـد، بايـد آن را در تماميتـش بپذيرد.« 
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)بـارت، 1370، ص20(. 
بارت در تعريف پارول می نويسد:

»گفتـار در وهلـه اول از تركيبـی كه گوينده با اسـتفاده 
از آن مـی توانـد از مـرز زبـان اسـتفاده كند تا انديشـه 
شـخصی خويـش را بيـان كنـد و در وهلـه دوم از سـاز 
و كارهـای روانـی- جسـمانی كـه بـه فـرد اجـازه مـی 
دهـد اين تركيب ها ظاهر سـازد، سـاخته شـده اسـت« 

)بـارت، 1370، ص 21(.
3-7-5. بافت و متن

ديگـر كليـدواژه های معطوف بر نظريه  نشـانه شناسـی 
بارت، واژه  بافت اسـت كه در توصيف آن چنين نوشـته 
انـد: »همـواره كه متن شـکل می گيرد محيطـی را نيز 
دگرگـون می كنـد و ايـن محيطـش كـه همانـا بافـت 
اسـت به عنـوان يکی از لايه هـای متنی در امـر ارتباط 
و شـکل گيـری معنـا شـركت می كند و همچـون متن 
رمزگشـايی می شـود؛ بـه گونه ای كـه ايـن دو تعامل با 
هـم پديـدار می شـوند. از اين رو هيچ نظام نشـانه ای را 
نمی تـوان محصـور به خـود در نظر گرفـت بلکه ويژگی 
هـای محيطـی كـه در آن واقع می شـود، در به عينيت 
رسـيدن آن نقـش مهمـی دارنـد و كاركـرد اجتماعی و 
ارتبـاط هـر نظامی بـدون در نظـر گرفتـن ويژگی های 
موقعيتـی ناظـر بر آن ناممکن اسـت )بـال، 1381، ص 

.)19
بـه كار  را  بـارت، آن  متـن، واژه ای ديگـر اسـت كـه 
بـرده اسـت. متـن بسـتری اسـت كـه نشـانه هـا در آن 
زمينـة ظهـور مـی بابنـد و نشـانه نيـز از متـن بـر مـی 
خيزد. »نوع نشـانه، يعنی اينکه آيا نشـانه ای شـمايلی، 
نماديـن يـا نمايـه ای اسـت نيـز وابسـته بـه متنی می 
باشـد كـه نشـانه در آن بـه كار مـی رود و هيچ قطعيت 
از پيـش تعييـن شـده ای نمـی تـوان بـر آن متصـور 
شـد« )سـجودی، 1382، ص 215(. بارت در بيان متن 
ايـن چنيـن مـی نويسـد: »كلافی به هـم بافتـه از نقل 
قول هـا، ارجـاع هـا، پژواک هـا، و زبـان هـای فرهنگـی 
)چـه زبـان فرهنگـی نيسـت؟( پيشـين يـا معاصـر، كه 
در يـک اسـتريوفونی گسـترده، دمـادم از متـن گـذر 
می كننـد. بينامتنـی را كـه هـر متنـی در آن درگيـر 

شـده، خـود ميـان متـن متنـی ديگـر می شـود، نبايـد 
بـا خاسـتگاه متـن اشـتباه گرفـت: تـلاش بـرای يافتن 
سرچشـمه ها و تأثيرپذيـری هـای يـک اثـر بـه معنـی 
افتـادن بـه دام اسـطوره پيونـد نسـبی اسـت؛ نقل قول 
هايـی كـه يک متن را متشـکل می سـازند بی نـام، غير 
قابـل رديابـی، و بـا اين حـال از پيـش خوانده انـد: آنها 
نقـل قـول هايـی بـدون علامت نقـل قـول انـد« )آلن، 
1385، ص 104(. ايـن تعريـف و گفتـار از يـک سـو، 
هـم مؤيـد تعريف نشـانه شناسـانه ی متن و هـم بازگو 
كننـده ی مفهـوم برجسـته ی ديگـری اسـت كـه در 
منظومـه فکـری بـارت بـه كار مـی آيـد: بينـا متنيـت 
. »هـر متـن خـود مقدمـه ای اسـت بـرای قرابـت متن 
هـای بی شـمار؛ اسـتقلال هر متـن ادعايی اسـت واهی 
زيـرا كـه فضای هر متـن تداعـی كننده متون پيشـين 
و درآمـدی بـه سـوی متـون ديگـر اسـت« )ضميـران، 

.)174 1382، ص 
3-8 معماري  و تحليل هاي نشانه شناختي

ايـن اصطـلاح، در حـوزه فلسـفه زبـان، زبان شناسـی، 
ارتباط شناسـی و هنـر و ادبيـات بـه كار بـرده می شـود 
نشانه شـناختی جهـان  ادبيـات  و اصـل آن ريشـه در 
باسـتان دارد. گذشـتگان همواره منابعی غنـی از رمزها 
)نمادهـا( را در ادبيـات خـود دربـر داشـته اند و نمادهـا 
زبـان اسـطوره،  بلکـه  اسـاطير كهـن اسـت؛  اركان  از 
نمـاد اسـت. )پيرحياتـی، 1385، ص 355(. بـه عبارت 
ديگـر، يونانيـان قديـم را می تـوان نخسـتين رهـروان 
نشانه شناسـی دانسـت. از آن جملـه افلاطـون )348-

428 ق.م( در كتـاب كراتيلـوس منشـأ زبـان را مـورد 
در  ق.م(   384-322( ارسـطو  و  می دهـد  قـرار  تأمـل 
كتـاب بوطيقا بـه تأمل در باب تفسـير اسـم می پردازد. 
بـا  ق.م(   270-204( فلوطيـن  نيـز  باسـتان  دوره  در 
نـگارش كتـاب دربـاب زيبايـی شـاخص نمادگرايی در 
هنـر محسـوب شـد؛ او معتقـد بود هـر اثر هنـری بايد 

يـک »ايـده« را ارائـه دهد. 
»يـک معمـار« ايـده ای را كـه در ذهن دارد بـه خانه ای 
كـه بيـرون از ذهـن دارد تبديـل می كند. به نظـر او، اثر 
هنری نشـانه ای اسـت كه به دنيـای ايده ها اشـاره دارد. 
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در سـده های ميانه نيـز نمادگرايی تمثيلـی مورد توجه 
قـرار گرفـت. مـردم در اين عصـر، علاقه مند بودنـد تا از 
موضوعـات كتـاب مقـدس، كليسـاها را بنا نهنـد، از آن 
جملـه می تـوان به »بام بهشـت«، »اورشـليم بهشـتی« 
يـا »معبـد سـليمان« اشـاره كـرد. بـه عنـوان مثـال، 
سـتون های يـک كليسـا، نمـادی بـرای پيامبـران يـا 
قديسـان بود )پنتی روتيـو، 1380، صـص120-121(. 
فرآينـد دلالتـي در بسـتر  بـه عنـوان يـک  معمـاري 
فرهنگـي اش قابـل ادراک و واجـد معنا اسـت. معماري 
يک وسـيله ارتباطـي در بسـتر فرهنـگِ عمومي جامعه 
معرفي مي شـود كـه از زبانِ مشـترکِ پيام هـاي ارتباط 
گروهـي در رسـانه ها، تبليغـات، فيلـم بهـره مي گيـرد 

ايـن نقـاط مشـترک را مي تـوان چنيـن برشـمرد:
بـا  گروهـي،  تمامي رسـانه هاي  ماننـد  1.معمـاري 
»گفتمـان« و »اقنـاع مخاطـب« بـه ظهـور مي رسـد؛

2.معمـاري ماننـد سـاير رسـانه هاي جمعـي، بـه دليل 
پاسـخ بـه نيازهـاي مصرف كننـده شـکل مي گيـرد؛

3.معمـاري بـه بيـن گفتمانـي كـه ديکتـه مي كنـد و 
برداشـت مخاطب )بازتوليد گفتمان( در نوسـان اسـت؛

لبـاس  مُدهـاي  و  پـاپ  موسـيقي  ماننـد  4.معمـاري 

مربـوط بـه عامـه مـردم و متعلـق بـه قلمـرو زندگـي 
و اسـت؛  روزمـره 

5.معمـاري تحت شـرايط اقتصادي حاكم بـر فرهنگ و 
تـوده جامعه توليد شـده و متأثر از آن اسـت.

فُـرم بـه عنـوان عنصـري نشـانه گر عمـل مي كنـد و بر 
اسـاس رمزگانـي كـه بـا خـود حمـل مي نمايـد قابـل 
تفسـير و معناسـازي اسـت. اشـارات نشـانه هاي فُرمـي 
 مي توانـد بـه صـورت صريح و يـا ضمني باشـند. معناي 
صريـح در معمـاري، اولين اشـاره اي اسـت كه از سـوي 
نشـانه هاي فُـرم به مخاطـب منتقل مي گـردد و چيزي 
جـز كاركـرد آن بنـا نيسـت فـرم معمـاري عـلاوه بـر 
دلالـت صريـح )كاركـرد سـاختمان( داراي دلالت هـاي 
ضمنـي اسـت. غـارِ مـورد اسـتفاده انسـان بـدوي بـه 
صـورت صريـح بـه پناهـگاه اشـاره مي نمايـد امّـا بـه 
طـور ضمنـي مي توانـد بـه مفاهيمي چـون »خانـواده«، 

»گـروه«، »امنيـت«، »محيـط آشـنا« اشـاره نمايـد.
3-9. معماري و نشانه شناسي فضا

نشانه شناسـي، فضـا را باتوجـه بـه روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي و بـه عنـوان يک متن برسـاخته انسـان مورد 
خوانـش قـرار مي دهـد. مخاطـب در مواجـه بـا فضـاي 

تصويـر 1 و 2. غـار التاميـرا در اسـپانيا؛ ماخـذ تصوير: آرشـيو شـخصي، توضيـح تصوير )نگارنـده(: معمـاري همواره 
بـه عنـوان يـك محصـول ارتباطي-كاركـردي، عمـل نموده بـه طوري كـه دلالت اوليـه معمـاري عملکـردي و دلالت 
ثانويـه آن، از معمـاري يـك محصـول نمادين مي سـازد. سـاختار معماري بـراي دلالت اوليـه )عملکرد( متغيـر و براي 
دلالـت ثانويـه )نماديـن( به صورت بـاز، طراحي مي شـود. حتـي در زماني كـه كاركردي بـودن را تصديـق مي نماييم، 
معمـاري را بـه عنـوان يـك پديـدار ارتباطـي تجربـه مي كنيم. معمـاري از ابتـدا كه بـه عنوان سـرپناه براي انسـان 
بـدوي محسـوب مي شـد نيـز، داراي مَنِشـي ارتباطي بـود. چـرا كه انسـان بدوي زمانـي كه به طـور غريـزي در غار 
سـکني مي گزيـد، بـراي انتقـال مفهوم سـرپناه به سـاير افـراد از كشـيدن شـکل آن اسـتفاده مي كرد. پـس تصوير 
سـرپناه بـه عنوان مُدلـي جهت انتقـال پيام بدل مي شـد. يعني معمـاري از ابتـدا ضمـن دارا بودن كاركرد وسـيله اي 

ارتباطـي و دلالتي بوده اسـت. 
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معمـاري آن را بـه مـکان هـاي قابـل تشـخيص تبديل 
كـرده و بـا توجـه به تصاوير ذهنـي خود مـورد بازتوليد 
قـرار مي دهـد. بنابراين معنـاي فضا و يا مـکان معماري 
بار ديگر بازسـازي شـده و هويتي جديـد مي يابد. كاربر 
فضـا )مخاطـب( آن را بـه عنـوان يـک متـن نشـان دار 
مـورد خوانـش و يـا بازتوليد قـرار مي دهد و بـا توجه به 
حـواس خـود )حواس پنج گانه و حواس روان شناسـي( 
بـه فضـا شـخصيت ذهنـي خـود را هديـه مي دهـد. 
نشانه شناسـي معمـاري شـاخه اي از نشانه شناسـي فضا 
اسـت. شـايد نقطـه آغـاز بحـث فضـا توجـه به وسـعت 
و پيوسـتگي آن باشـد. در برخـورد بـا هـر فضـا ذهـن 
انسـان بـا قرار دادن عنصري شـاخص در آن، وسـعت و 
گسـتردگي فضـا محدود و قابـل ادراک مي گرداند يعني 
ذهن انسـان بـا ايجاد و توليـد »مکان« كـه يک مفهوم 
ذهني و انسـاني اسـت پيوسـتگي و گسـتردگي فضا را 
محـدود مي نمايـد؛ به طوري كه هسـتي بـه عنوان يک 
فضـاي پيوسـته و تمايـز نيافتـه و وسـيع و نامعيـن بـه 
صـورت مکان هايي )دريا، زمين، شـهر، دهکـده، مزرعه، 
چراگاه، محله، سـاختمان( معين سـازماندهي مي شـود. 
فضـا گسـتره اي اسـت ذهنـي كـه در هـر زمـان، حـال 
و هوايـي خـاص و ارزش هايـي متفـاوت را بـه مـکان 
مي بخشـد. مي تـوان مفاهيـم پيرامـون فضـا را در سـه 

زمينـه زير دسـته بنـدي نمود:
1.»فضـاي اسـاطيري- روايي، ذهنـي معماري«: 
مفاهيـم اسـتعاري، نمادين و يا صريـح و در طول زمان 

فضايـي روايـي را در مخاطـب برانگيختـه مي نمايند.
مفاهيـم  معمـاري«:  علمي- ذهنـي  2.»فضـاي 
تحليلي، پديدارشناسـي، تناسـبات رياضـي درباب فضا. 
3.»فضـاي تجربي و عينـي معماري«: مفاهيـم تجربي، 
كيفـي و ملموس، شـاخصه هاي كمّي، زيسـت محيطي 
و تحديد شـده در فضاي زيسـتي و محيطي به وسـيلة 

انسان. 
فضـا در هرتقسـيم بندي و بـا هـر نگرشـي بـر ماهيتـي 
و  اندازه گيـري  قابـل  بـوده،  اسـتوار  تحديد پذيـر 
اندازه گـذاري بـوده و از طريـق مـکان قابـل دريافـت 
اسـت. فضـا، مـکان و زمـان مفاهيمي متکي بـر يکديگر 
بـوده و درک هر يک بدون دو ديگر ميسّـر نيسـت پس 
مي تـوان فهـم فضـا را متکـي بـه دريافـت نشـانه هاي 

دانسـت. فضا 
3-10 گونه شناسی نشانه ها در معماری 

بـر اسـاس ديدگاه پيرس، نشـانه ها به سـه گونه دسـته 
بنـدی می شـوند. در دسـته  بندی نخسـت، نشـانه ها بـر 

سـه گونه هستند:
نشـانه هايی  كيفـی«،  و  درونـی  1.»نشـانه های 

تصويـر 3 و 4. معابـد يونانـي )پارتنـون(؛ توضيـح تصويـر: نگارنـده. معابد يونانـي با نظـم و هماهنگـي و ريتم خاصي 
بـه طـور ضمني اشـاره بـه اعتاي روح به سـمت خدايـان دارند و يـا در معمـاري گوتيك تأكيـد عمودي بنا اشـاره به 
اعتـاي روح به سـمت خـدا دارد و تابش نور از شيشـه هاي رنگيـن، فضايي عرفانـي را ايجاد نموده كه بـه طور ضمني 
حاكـي از حضـور خداونـد در محيط اسـت. و عماً معمـاري گوتيك به نمـاد معماري ديندار بدل مي شـود. كليسـاهاي 
نئوگوتيـك در ميـان آسـمان خراش هـاي نيويورك با آنکـه كاريکاتوري از عظمت كليسـا را نشـان مي دهنـد، باز هم 

براسـاس قراردادهـاي اجتماعـي، به طور ضمني اشـاره بـه معنويت و روحانيـت دارند. 
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هسـتند كـه همچـون بخشـی از يـک تماميت آشـکار 
می شـوند. در واقـع سـاختمان، تماميتـی موجود اسـت 
همچـون  آن  دهنـده ی  تشـکيل  اجـزای  و  عناصـر  و 
نشـانه های درونـی حاضرنـد. مثـلًا نرده های پلـکان در 
خانه  Solvay اثر ويکتور اورتا، نشـانه ای اسـت از بنايی 

كـه به سـبک »هنـر نـو« طراحی شـده اسـت و زمينه 
دلالـت معنايـی آن، بـه دلايـل پيـروان هنـر نـو بـرای 
بهره گيـری از الگوهـای شـکلی طبيعـی در آثـار خـود 

بـاز می گـردد.
2. نشـانه  كلـی: در ايـن حالـت عناصـر )نشـانه های( 

تصاويـر 5 و 6. بنـاي پارسـه و سـولوي اثـر اورتـا؛ نمونـه اي از تحليل هاي نشـانه شـناختي دروني و كيفـي؛ توضيح 
تصويـر: بـرای نمونـه می توانيم بنای پارسـه را در نظر داشـته باشـيم. الگـوی گل نيلوفر در ايـن بنا، نشـانه ای درونی 

اسـت )كـه آشـنايی با گسـتره  دلالـت معنايی آن، به آشـنايی  بـا پيش زمينـه  فرهنگـی ايرانيان بسـتگی دارد.( 

تصويـر 7. پـروژه جانسـون يـا پـروژه  AT&T )جانسـون و بورگـی(؛ نمونـه اي از 
تحليل هـاي نشـانه شـناختي كلـي در معمـاري؛ توضيـح: نگارنـده. بـرای نمونـه 
می تـوان پروژه  AT&T )جانسـون و بورگی( را داشـته باشـيم، تماميت سـاختمان 
نشـانه ای اسـت كه بر نياز بـه نقد و بازبينـی در معمـاری بيناملـل، روح چند قطبی 
و خوشـه چين معماری پسـا مـدرن، نـگاه طنزآلود طراحـان پروژه بـه واقعيت های 

پيش فـرض گرفتـه شـده و دلالـت می كند.
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يک سـاختمان، همچـون زنجيره ای به هـم می پيوندند 
و در كنـار يکديگر نشـانه ای ديگر را تشـکيل می دهند؛ 

تماميـت سـاختمان همچون يک نشـانه. 
3.نشـانه  قراردادی: اجزای تشـکيل دهنده  يک نقشه  
معمـاری، بـر اسـاس قراردادهـای از پيش تعيين شـده 
شـکل گرفته اند؛ چنانچه اگر شـخصی بـا اين علامت ها 
آشـنايی نداشـته باشـد، با گسـتره  معنايی آنها پيوندی 

برقـرار نمی كند. 
دسـته بندی دوم نيـز نشـانه ها را بـه سـه دسـته بخش 

می كنـد:
گـزاره«؛ می تـوان  معمـاري همچـون  1.»نشـانه 
اينگونـه در نظـر گرفت كه آنچه نشـانه ها بـر آن دلالت 
می كننـد )معنا(، در آخر به شـکل گزاره هـا در می آيد. 
آيـا می تـوان چنيـن پرسشـی مطـرح نمود كه يـک اثر 
معمـاری تنهـا يک معنـا )معنـای يکه ای كه در شـکل 
يـک گـزاره بـه بيـان می آيـد( دارد؟ يـا نشـانه همچون 

گزاره)هـا( درک مي شـود.
2.»نشـانه معمـاري همچون تركيبی از دو نشـانه  
ديگـر«؛ در ايـن مورد؛ نشـانه همچـون تركيبـی از دو 
نشـانه مطـرح اسـت. در ايـن حالـت دو نشـانه در كنار 
هـم قـرار می گيرند و نشـانه  سـومی را شـکل می دهند.

3.»نشـانه معماري همچون بيان دو گزاره«؛ نشـانه  
سـوم )پاليمسسـت( بر اسـاس در هم آميزی نشانه های 

تصويـر 8. عائـم تصويـري نقشـه كشـي معمـاري: نمونـه اي تحليل نشـانه 
شـناختي قـراردادي معماري. توضيح تصويـر: مثاً براي معمـاران و طراحان از 
هـم جـدا دادن عامتی كه برای نشـان دادن »درب« به كار مـی رود، از عامتی 
كـه برای »كـد ارتفاعی« بـه كار مـی رود، به طور معمـول امکان پذير نيسـت.

تصويـر 9. معمـاري كعبـه و تحليـل نشـانه شـناختي 
بـه مثابـه گـزاره؛ توضيـح تصويـر: معمـاري كعبـه براي 
مسـلمانان نشـانه الوهيـت و تقدس روحاني اسـت. وقتي 
كـه در پان كعبه دقت شـود هر گوشـه مي تواند اشـاره 
اي بـه معنايـي باشـد. مثـاً چهـار زاويـه كعبه بـه چهار 
»ركـن« شـهرت دارد، هـرگاه واژه ركـن بدون پسـوند به 
كار رود مقصـود از آن ركنی اسـت كه حجرالاسـود در آن 
اسـت. مسـير طـواف از ركن حجرالاسـود آغاز می شـود 
سـپس بـه ركـن عراقـی می رسـد، پـس از آن بـه ركن 
شـامی و سـپس بـه ركـن يمانـی و آنـگاه بـاز بـه ركن 
حجرالاسـود می رسـد. در روايتی از امام صـادق)ع( آمده 
اسـت كه »ركـن يمانی دری از درهای بهشـت اسـت و از 
روزی كـه گشـوده شـده، بسـته نشـده اسـت. همچنين 
ركـن يمانـی از بخشـهايی اسـت كـه دعـا در آنجـا بـه 
اجابـت می رسـد. يعنـي معنـا بـه شـکل گـزاره هـاي 

توصيفـي در امده اسـت.
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نخسـت و دوم سـاخته شـده اسـت. به تعبيـری فضای 
جديـدی )بينابيـن( ايجاد می شـود كه بـا قرارگيری در 
آن، ديگـر نـه در فضـای قديـم هسـتيم و نـه در فضای 

جديد )برنـارد چومی(.
در دسـته بندی سـوم نيز نشـانه ها بر سـه دسته تقسيم 

می شدند:
1.»نشـانه های شـمايلی در معمـاري«؛ بـر اسـاس 
ماكـت  می گيرنـد.  موضـوع شـکل  و  نشـانه  شـباهت 
يـک سـاختمان نشـانه ای شـمايلی اسـت. چـرا كـه بر 
اسـاس شـباهت بـا سـاختمان واقعـی سـاخته شـده 
گاه  و  شـمايلی  نشـانه هايی  نيـز  دياگرام هـا  اسـت. 
سـاختمان  يـک  نقشـه    هسـتند.  نماديـن  شـمايلی- 
نشـانه ای شـمايلی- ماديـن اسـت. در عيـن حـال كـه 
بـر اسـاس شـباهت با سـاختمان واقعی كشـيده شـده 
اسـت، جزئيـات اين ترسـيم بـر اسـاس قراردادهـای از 
افقـی  )بـرش  می شـود.  تعييـن  شـده  پيش پذيرفتـه 
پـلان از بلندی 1/5 متری، شـکل اجزاء نقشـه همچون 
علامتـی كـه برای بازشـوها بـه كار مـی رود، علامت كد 

ارتفاعـی و مـوارد مشـابه(؛

2.»نشـانه های نمايـه  ای در معمـاري«؛ بـر اسـاس 
گونـه ای نسـبت درونـی و بـه طـور معمـول رابطـه ای 
علـت و معلولی ميان نشـانه و موضوع شـکل می گيرند. 
تماميـت سـاختمان همچـون يـک نشـانه بـه موضـوع 
 Form“ خـود )كاربـری بنـا( دلالـت می كنـد. شـعار
اوليـه  مـدرن  معمـاری  در   ”Follows Function
مصـداق مناسـبی از ايـن گونه نشانه هاسـت. فروشـگاه 
مـرغ )رابـرت ونتـوری( نمونـه  تندرويـی از ايـن دسـت 

نشانه هاسـت.
3.»نشـانه های نماديـن در معمـاري«؛ نشـانه های 
نماديـن بـر دو گونه تقسـيم می شـوند: »1. آنهـا كه بر 
اسـاس قراردادهای نشـانه شناسانه شکل گرفته اند؛ و 2. 
آنهـا كه بر اسـاس منـش اسـتعاری شـکل گرفته اند.«

اجـزاء تشـکيل دهنـده   نقشـه های معمـاری از گونـه ی 
دسـته   می باشـند.  )قـراردادی(  نماديـن  نشـانه های 
دوم آنهايـی هسـتند كـه بـه دلايلـی همچون بسـياری 
اسـتفاده، كاركـرد در دوره و يـا مکانـی ويـژه و غيره، به 
نمـاد تبديل می  شـوند. بـرای نمونه سـنتوری نيم دايره 

نمـادی از معمـاری متاخـر دوره  قاجار اسـت.

تصويـر 10. طـرح گسـترش مـوزه ويکتوريـا يا سـاير كارهـاي تركيبي ليبسـکيد و خاصه 
معمـاران ديکانستراكتيويسـت و تحليـل نشـانه شـناختي تركيبـي؛ توضيح: بـرای نمونه 
طـرح گسـترش مـوزه ی ويکتوريـا- آلبرت لنـدن )دانيـل ليبسـکيند( را در نظر داشـته 
باشـيد. سـاختمان قديمی موزه )نشـانه- متن نخسـت( در كنار سـاختمان جديد )نشانه- 
متـن دوم( قـرار می  گيـرد و اين دو در كنار هم نشـانه سـومی )ميـان متن( می سـازند كه 

زمينـه  دلالـت معنايـی آن با توجـه بـه نشـانه  های اول و دوم آفريده می شـود. 
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مسـائل محيطي و زمان خوانش، رمزگشـايي مي شـوند. 
امبرتواكو سـه دسـته رمزگان در كالبـد معماري متصور 

ست:  ا
1.»رمـزگان تکنيکـي« )رمـزگان فنـي( : رمزگانـي 
اسـت كـه بـه دانـش مهندسـي معمـاري اشـاره دارد 
صفحه هـا،  سـقف،  سيسـتم هاي  سـتون ها،  )تيرهـا، 
عايـق كاري( در ايـن رمـزگان هيـچ محتـواي ارتباطـي 

وجـود نـدارد.
2.»رمـزگان نحوي« : ايـن رمزگان از جنـس رمزگان 
فضـا بـوده و به قرارگيـري و نحـوة ارتباط اجزاء شـکل 
دهنـده يـک فضاي معمـاري اشـاره دارنـد. قراردادهاي 
اجتماعي و فرهنگي در شـکل دهي ايـن رمزگان دخيل 

هسـتند. مثل رابطـه راه پله بـا حياط.
3.»رمـزگان معنايي« : ايـن رمزگان بر دلالـت ثانويه 
معمـاري )كنـش ارتباطي معماري( تأكيـد دارند و خود 

به چهار دسـته تقسـيم مي شوند:
الـف: رمزگاني كه بـه عنوان عنصـري ارتباطي، اشـاره 
بـه كاركردهـاي اوليه معمـاري دارند مانند بـام، پلکان، 

پنجره. 
و  كاركردهـاي ضمنـي  بـه  اشـاره  كـه  رمزگانـي  ب: 
دلالت هـاي ثانـوي معمـاري دارنـد. مانند طـاق نصرت، 

طـاق نئوگوتيـک، سـاباط، بادگيـر. 

تصويـر 11. اينستاليشـن پيتـر آيزنمن؛ تحليل هاي نشـانه شـناختي بـه مثابه بيان 
دو گـزاره؛ توضيـح: نمايـی از اينستاليشـن پيتر آيزنمـن در موزه كاسـتل و كيو، كه 

توسـط كارلو اسـکارپا بازسـازی شد.

دسـته بندی  های يـاد شـده بـه ايـن معنـا نيسـتند كه 
يـک نشـانه تنهـا می تواند در يکـی از آنها جـای بگيرد. 
فرض كنيد در يک سـاختمان از سـتون يونيک استفاده 
شـده اسـت. زمانـی كه اين سـتون را در مقيـاس پروژه 
مـورد توجـه قـرار می دهيم ، نشـانه ای درونی اسـت. اما 
اگـر آن را بـه تنهايـی بررسـی كنيـم، به نشـانه  ای كلی 
تبديـل می شـود. در عيـن حـال بـه دليـل شـباهت بـا 
سـتون يونانی اصلی، نشـانه ای شمايلی اسـت. از سوی 
ديگـر بـه دليل زمينه كاربـرد خود )معماری پسـامدرن  
تقليد گـر(، بـه نمادی بـرای اين دوره تبديل می شـود و 
گسـتره   دلالت هـای معنايـی آن، به دلايل پسـامدرن ها 
بـرای اسـتفاده از ايـن دسـت عناصـر مربوط می شـود. 
نشانه شناسـي  مفهـوم  دو  بـا  معمـاري  نشانه شناسـي 
فضـا و نشانه شناسـي فـرم عجيـن اسـت. در ادامـه اين 

مفاهيم تشـريح مي شـود:
3-11 الگوهاي تحليل شناختي رمزگان معماري

بـراي هـر كنـش  كليـه رمز گذاري هـا و رمزگشـايي ها 
ظهورانـد.  قابـل  آن  فرهنگـي  بسـتر  در  دلالتـي 
دلالت هـاي مسـتقيم و ضمنـي در معمـاري در اثر گذر 
زمـان مي تواننـد تفاسـير مختلفـي داشـته باشـند؛ چرا 
كـه رمزگان موجـود در فُرم، و فضاي معماري براسـاس 
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ج: رمزگانـي كـه بـه طـور ضمنـي بـه ايدئولوژي هـاي 
ماننـد  دارنـد.  مفاهيـم معمـاري دلالـت  و  اجتماعـي 
حـوض خانـه، اتاق غذا خـوري، مهمان خانه، شاه نشـين. 
ايـن مفاهيـم و فضاهـا، تعاريفـي اسـت كه بـا توجه به 
ايدئولـوژي اجتماعـي و محيطـي جامعـه شـکل گرفته 

ست.  ا
د: رمزگانـي كـه در يـک تقسـيم بندي كلان در سـطح 
جامعـه بـه گونه هـاي مختلـف كاركردهـاي معمـاري 
بيمارسـتان،  آپارتمـان،  ويـلا،  ماننـد  دارنـد  اشـاره 

راه آهـن. ايسـتگاه  كلينيـک، كاخ، 
رمـزگان معماري به عنـوان سيسـتم هاي ارتباطي بوده 
و راه حل هـاي قبـلًا يافتـه شـده و پيـام هاي اسـتاندارد 
عنـوان  بـه  اكـو  تعبيـر  بـه  ارائـه مي دهنـد.  را  شـده 
زبان شـناس )ونـه معمـار(؛ رمـزگان معمـاري، برخلاف 
رمـزگان زبان شناسـي، يـک سيسـتم از روابـط ممکـن 
نمي دارنـد،  متفـاوت عرضـه  كامـلًا  پيـام هـاي  بـا  را 
بلکـه بـه دليـل خاصيـت كاركـردي بـودن معمـاري و 
اسـتانداردهاي موجود در معماري، تـوان ارائه بي نهايت 
فُـرم متفـاوت و متضّـاد را نـدارد. البته با توجـه به نگاهِ 
خـود اكو در نشانه شناسـي عمومـي  و فرهنگي، مي توان 
دسـته بندي متفاوتي نسـبت بـه رمزگان معمـاري ارائه 
داد. در ضمـن بـا توجه بـه تکنولوژي هاي ابـزاري نوين 
از 1990 تـا بـه امروز رمـزگان ارتباطي معمـاري دامنه 
وسـيع تري دارنـد بـه طوري كه در دو دهـه اخير فرآيند 

توليـد فُرم در معماري بسـيار وسـيع اسـت. 
3-12 انواع نشانه شناسي در معماري

در ادامـه بـه منظور بازشناسـي نشانه شناسـي معماري، 
نشانه شناسـي فضـا و فـرم مورد بررسـي قـرار مي گيرد:

3-12-1 نشانه شناسي فرم در معماري
»اكو« براسـاس انديشـه سوسـور و يلمـزوف مفهومي به 
نام نقش نشـانگي را مطرح كرد. به طوري كه هر نشـانه 
 )signified( و مدلـول )signifier( از دو سـاحت دال
 )expression( تشـکيل شـده كه دال با سـطح بيانـي
و مدلـول با سـطح محتوايـي )content( آن نشـانه در 
ارتبـاط بـوده و هركـدام از ايـن دو سـاحت نشـانة خود 
 )Form & substance(را از دو سـطح فُـرم و جوهـر

تشـکيل مي دهنـد. اكـو رابطـه ميان فُـرم بيانـي و فُرم 
محتوايـي را نقـش نشـانگي ناميـد. ايـن رابطـه به سـه 
 Icon, Index,( صـورت نـگاره اي، نمايـه اي و نماديـن
Symbol( بر قـرار شـده و هركـدام بـه جوهـر خـود، 
جوهرِبيانـي )سـاختار نشانه شـناس( و جوهـر محتـوا 
»فـرم«  واژه  از  دارنـد.  اشـاره  فرهنگـي(  )ريشـه هاي 
برداشـت هاي مختلفي مي شـود: براي دريافت اشـاره ها 
و دلالت هـاي يک طـرح معماري از صورت بيـان يا فُرم 
بيانـي طـرح ، شـروع بـه خوانـش طـرح كـرده و جوهر 
و معنـا و محتـواي آن را درمي يابيـم. در نشانه شناسـي 
منظـور از فُـرم بيـان ، سـاختار و يـا الگويـي اسـت كه 
توسـط آن جوهـره طـرح معمـاري شناسـايي مي گيرد. 
فُـرم از منظـر نشانه شناسـي يـک مفهوم انتزاعي اسـت 
كـه بـه شـبکه هاي روابـط ميـان وجـوه بصري و سـاير 
وجـوه سـاختمان اشـاره دارد. در واقـع هـر نشـانه را بـا 
شـبکه اي از معانـي مرتبط مي سـازد. بعُد »پلاسـتيکي 
فُـرم معمـاري«  در برگيرنـده ماديـت دال هـاي نشـانه 
طـرح اسـت كـه سـاختار فضايـي معمـاري طـرح را به 
وجـود مي آورنـد. بـه طـور كلـي بعُـد بيانـي فُـرم خود 

داراي دو مجموعـه مجزا اسـت: 
طـور  بـه  نخسـت  مجموعـه   ، 1.»آناليـز شـکلي« 
ظاهـري  بـه مطالعـه خطـوط اصلـي و هندسـي فُـرم  
مي پـردازد و در آن دو عنصـر موقعيـت  اجزا نسـبت به 
يکديگـر و جهت گيـري و تما يـلات ظاهري آنها نسـبت 

بـه هـم  مـورد بررسـي قـرار مي گيـرد.
2.»آناليز سـطح و پاسـتيك فُرم« ؛ مجموعه دوم 
بـه صـورت ماهـوي  بـه دنبـال يافتـن شـخصيت بيان 
فُـرم مي گـردد و از طريـق دو خصوصيـت كلـي شـدت 
و ضعـف رنـگ و بافـت سـطوح  و واحدهـاي بنياديـن 
اشـکال و رابطـه انتزاعـي آنهـا بـا يکديگر  فُـرم بياني را 

مـورد سـنجش قـرار مي دهد. 
3-12-2 نشانه شناسي محتوا در معماري

فُرم از نظر بياني از جنس پلاسـتيک معماري اسـت امّا 
از نظـر محتوايـي از جنـس ذهنيت و انديشـه و ديدگاه 
مخاطـب اسـت. از نظـر محتوا، مي توان در سـه سـطح 
بـه فُـرم نگريسـت: سـطح سـاختارهاي گفتمانـي فُرم، 
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سـطح روئين فُرم و سـطح عميق فُرم.گفتمان و سـخن 
معمـاري از دو منظـر قابل بررسـي اسـت: نحو گفتمان، 
معنا شناسـي گفتمـان. منظور از نحو گفتمان در سـطح 
گفتمانـي فُـرم، مسـائل نحوي و اجـزاء تشـکيل دهنده 
و  محتوايـي  نظـر  از  آنهـا  بيـن  حاكـم  روابـط  و  آن 
غير فيزيکـي اسـت. در پس يـک فُرم معماري مسـائلي 
چـون عوامل انسـاني و عوامل محيطـي ايجادكنند  فرم، 
زمـان فُـرم )نگاه در زمانـي و هم زماني( مکان و مسـائل 
مکانـي و مـورد اشـاره در فُـرم، نحـوة بيـان و چگونگي 
نمايش و نمود فُرم مشـهود هسـتند. هر فُرم در سـطح 
سـاختاري گفتمـان از نظـر محتوا، بـه دو دنياي متمايز 
اشـاره دارد؛ نخسـت اشـاره بـه دنيـاي آشـنا و موجـود 
در تصاويـر ذهني مخاطب )حافظـه گفتماني مخاطب( 
دوم دنيـاي مفاهيـم ضمنـي. دنياي اول شـکل گرايي و 
شـکل سـازي و دنيـاي دوم مضمـون گرايـي و مضمون 
سـازي اسـت. فُـرم معمـاري بـه دنبـال ايجـاد رابطه و 
در  اسـت.  دنيـا  دو  ايـن  ميـان  همسان سـازي  حتـي 
شکل سـازي و شـکل گرايي فُـرم مفاهيـم زير به چشـم 

مي خـورد:
»اشـاره بـه دنيـاي آشـناي مخاطـب )توجه بـه حافظه 
گفتمانـي (؛ اشـاره بـه مـکان هـاي آشـنا؛ اشـاره بـه 
قوميت هـا و فرهنـگ آشـنا و يا حتي تداعـي طرح هاي 
آشـنا؛ و اشـاره بـه اشـياء و عناصـر آشـنا در فضـاي 

معمـاري.«
در مضمون سـازي و مضمون گرايـي فُـرم مفاهيم زير به 

چشـم مي خورد: 
»بازتـاب ارزش هـاي در طراحـي فُـرم چيسـت؟ زاويـه 
ديـد خـاص معمـار بـه شـکل و مفاهيـم مربـوط بـه 
شـکل معماري چيسـت؟ آيـا هماهنگي ميـان گفتمان 
سـاختمان و خـود معماري سـاختمان وجـود دارد؟)آيا 
سـاختمان داراي شـخصيتي واحد در نحوه بيان و ذات 
خويـش اسـت و يـا از دوگانگي و چندگانگي شـخصيت 
رنـج مي بـرد؟( آيـا فُرم معماري بـه دنبـال آناليز فضاي 
معمـاري بـا توجه بـه زاويه ديـد و قاب نشانه شـناختي 
طرح اسـت؟ آيـا كاربري طراحـي شـده در پيکره طرح 

بـا كاربري مورد اسـتفاده سـازگار اسـت؟«

ميـان  شـناختي  نشـانه  روابـط  الگـوي   13-3
معمـاري  عناصـر 

فضـا  بـا  تنگاتنـگ  رابطـه اي  محتوايـي  فُـرم  سـطح 
دارد. تئوريسـين هاي نحـو فضـا )space syntax( در 
دهه هـاي اخير باب تـازه اي در ريخت شناسـي معماري 
متصـور شـدند. هـدف اصلي آنهـا آناليـز فُـرم و فضا به 
منظـور پي بـردن بـه روابـط اجتماعـي در فضـا ماننـد 
حريـم، درجـه خصوصـي و عمومي فضـا بـود.  افـرادي 
 Bill Hiller&( »چـون »بيل هيلير و جوليـان هانـس
Julian Hasnson( روش و نگـرش خـود بـه فُـرم و 

فضـا را در سـه  مرحلـه گسـترش دادنـد: 
1.مرحلـه اول: يافتـن عوامل مُولد و الگوهاي زيسـتي 
فضايـي  هـاي  فُـرم  يـا  و  اشـکال  وراي  كـه  پنهـان  

مي باشـند. 
بـه  توجيهـي   نمودارهـاي  ترسـيم  دوم:  2.مرحلـه 

فضايـي. مختلـف  الگوهـاي  شبيه سـازي  منظـور 
3.مرحلـه سـوم: بسـط جهانـي اين ديـدگاه توسـط 

سـمينارها و محافـل دانشـگاهي. 
بـا نـگاه نحـوي بـه فضـا و ارتباطـات فضايـي، مي توان 
روابـط اجتماعي افراد مصرف كننده را بازشـناخت. اين 
تفکـر ريشـه در نشانه شناسـي اجتماعي )ديـدگاه اكو و 
بـارت( دارد و بـه معمـاري به عنوان يک وسـيله ارتباط 
اجتماعـي مي نگـرد. هيليـر و هانس به منظـور تحليل 
 )Genotype( روابـط فضايـي الگـوي زيسـتي پنهـان
و گونـه كالبـدي )phenotype( را تعريـف مي كننـد 
پنهـان  زيسـتيِ  الگوهـاي   .)1384،405 )معماريـان، 
چـون محصـول روابـط اجتماعـي و فرهنگـي اسـت در 
يـک محيط مفروض )مثلًا شـهر كوچک حاشـيه كوير، 
كاشـان( تقريبـاً ثابـت اسـت امّـا ايـن الگـوي زيسـتي 
پنهـان مي توانـد به گونه هـاي كالبدي متفاوتـي متبلور 
شـوند )بـه همين دليـل در كاشـان گونه هـاي كالبدي 
متفاوتـي وجـود دارنـد امّـا همگـي پيـرو يـک الگـوي 
زيسـتي واحد بـوده و آن الگو تمامي گونه هـاي كالبدي 
را كنتـرل مي نمايـد.در نحو فضـا، گونـه كالبدي خاص 
مـورد خوانـش قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از 
طريـق ترسـيم نمودارهـاي توجيهـي بـه دنبـال الگوي 
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زيسـتي پنهـان، در طراحـي فُرم و فضاي زيسـتي مورد 
نظـر بـوده و معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان به 
و   )Social Hierarchy( اجتماعـي  مراتـب  سلسـله 
عملکردهـاي اجتماعـي )Social Function( دسـت 

يافت.
بـه  توجـه  بـا  محتوايـي،  فُـرم  لايـه  عميـق  سـطح 
ريشـه هاي فرهنگـي به اشـارات مربـوط به معناسـازي 
طـرح تمركـز دارد. ايـن اشـارات منـوط بـر ديـدگاه و 
و  قوه تخيـل  اطلاعـات،  دامنـه  مخاطـب،  ديـد  زاويـه 
توانايـي معناسـازي او بـوده و از طريـق اشـارات ضمني 
طـرح بـه صـورت اسـتعاره، مجـاز و كنايه و با دانسـتن 
نـوع و زمينـه شـکل گيري طـرح )محـاكات، تداعـي، 
تمثيلـي،...( ارزش هاي فرهنگـي و پيوندهاي محيطي و 
تلميحـات طـرح به مسـائل اجتماعي و جامعه شناسـي، 
مخاطـب را بـه لايه هـاي زيريـن و متشـکل در پوسـت 
بيرونـي طـرح سـوق مي دهـد. بـه طـور كلـي فُـرم و 
فضـاي هـر طـرح در لحظه ظهـور، دو دسـته نشـانه ها 
را در اختيـار مخاطب قـرار مي دهند: نشـانه هاي بياني، 
نشـانه هاي محتوايـي. هـر كدام از اين دسـته ها در سـه 
مرتبه سـطح گفتماني، سـطح ظاهري )روئين( و سطح 
عميـق مخاطـب را بـه معناسـازي و بـازي بـا نشـانه ها 
وادار مي نماينـد. نشـانه هاي بيانـي از جنـس گفتمـان 
و پلاسـتيک معمـاري بوده و ماهيتي سـاختاري، عيني 
زيباشـناختي داشته و با حواس انسـان در ارتباط هستند. 

3-14 نتيجه گيري و جمعبندي
سيسـتم های نمادين و نشـانه شـناختی، سيستم هايی 
انـد كه بيـن آنها رابطه اسـت و موقعيت هـای مديريت 
پذيـری مـا را بـه بحـث نظـم مـی كشـاند كـه ايـن 
رويکـردی اسـت از جانـب گروهی از نظريه پـردازان كه 
در مركزشـان فوكو و بورديو قرار دارند كه اصل اساسـی 
تمـام حوزه هـای اجتماعی را در مسـأله نظم می بينند. 
روش انسـان شناسـی نشانه شـناختی بـا روش نشـانه 
شناسـی متفـاوت اسـت . نشـانه شناسـان وارد مباحث 
صـوری متأثـر از نظـام فکـری سوسـوری مـی شـوند و 
تـا بـه امـروز ادامه پيـدا مـی كند و ايـن امر در انسـان 
شناسـی مـورد پذيرش نيسـت. نگاه انسان شناسـی  به 

نشانه شناسـی، نـگاه اجتماعی- فرهنگی اسـت. به طور 
كلـي در تبييـن نشانه شناسـي معمـاري مـوارد ذيـل 

مطرح اسـت: 
1. معمـاري براسـاس رمـزگان، مفهومـي را كـه از آن 

انتظـار مـي رود خلـق مي نمايـد.
2. معمـاري بـه سـمت نـوآوري و محتواگرايـي حركت 
كـرده و لزومـاً در راسـتاي انتظـارات ايدئولـوژي جامعه 

نمـي رود. پيش 
3. معمـاري حتـي اگـر در راسـتاي توليـد زبانـي نـو 
گام بـردارد بـاز هـم بـر رمـزگان  از پيش تعيين شـده، 

مي نمايـد. حركـت 
4. معمـاري بـه منظور انتقـال فعاليت هـاي كاركردي و 

ارتباطـي بر رمزگان خود اسـتوار اسـت.
5. رمـزگان معمـاري امکانات عملياتي نسـبتاً محدودي 
را معيـن مي كننـد و براسـاس پيـام هاي از قبـل توليد 

شـده شـکل گرفته اند.
6. در معمـاري سـه سـري )سـه دسـته سيسـتم( بـا 
مبتنـي  سيسـتم  دسـته  مي خورنـد:  گـره  يکديگـر 
بـر مقتضيـات اجتماعـي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر 
مقتضيـات كاركـردي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر فُرم 
معمـاري و مسـائل پيرامـون آن دسـته اول رويکـردي 
فرامعمـاري داشـته و پيرامـون مسـائل جامعه شناسـي، 
را  معمـاري  ارتباطـي  لايـه  انسان شناسـي،  فرهنـگ، 
تشـکيل داده و دو سيسـتم ديگـر از جنـس معمـاري و 
فضاي آن مي باشـند. معناسـازي معماري از بر هم كنش 

ايـن سـه حـادث مي شـود.
در نهايـت از نظر معناشناسـي، گفتمان و سـخن فُرم و 
فضـاي معماري به دنبـال ايجاد سـازگاري و هماهنگي 

ميـان دو قطب كليدي اسـت:
1.فرم و فضايي است كه ظهور كرده و بيان شده اند 

2.مضامينـي كـه فُـرم سـعي دارد آنهـا را بـه مخاطـب 
دهد. انتقـال 

سـطح روييـن از مبحـث فُـرم محتوايـي از دو مؤلفـه 
تشـکيل شـده اسـت: مؤلفه نحوي، مؤلفه معناشناختي. 
فُـرم، فضـا را بـه صورت فضـاي بيروني و فضـاي دروني 
از  اسـتفاده  بـا  تقسـيم فضـا  سـامان دهـي مي كنـد. 
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المان هـا، اشـياء، مفاهيـم مجـازي )نـور، بـازي بـا نور، 
سـايه و..( صـورت مي پذيـرد. سـازمان دهـي فضـا بـا 
اسـت.  همـراه  فضـا  نقش پذيـري  و  شخصيت بخشـي 
درنتيجـه فضـا بـه وسـيله اي ارتباطـي بدل مي شـود و 
فرسـتندة پيـام و يا دربرگيرنـدة پيام اسـت. اين پيام ها 
مي تواننـد مَنِشـي كنترلـي داشـته باشـند و بـه دنبـال 
كنتـرل فضـا و نظم دهـي بـه آن باشـند. مي تواننـد بـه 
نهـادي عملکـردي تبديـل شـوند و بـا توجه بـه تعريف 
فضايـي خـاص بـه فضـا شـخصيتي ويـژه داده و فضا را 
نقش پذيـر نماينـد. مي تواننـد روابـط اجتماعـي خاصي 
را تعريـف نماينـد و يـا بازتابنـده روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي باشـند بـه طور كلـي مي تـوان چرخـه زير را 

بيـن اركان معمـاري و اشـارات آنهـا متصور شـد.
بـا ايـن تفاسـير معمـاري امـروز ايران بـه منظـور ارائه 
بيانـي جهانـي- محلـي انديشـه هاي زيـر را پيـش رو 

دارد: 
محلـي،  بسـترهاي  فرهنگـي،  ميـراث  قداسـت   .1
جامعه شناسـي و فلسـفه ايرانـي- اسـلامي طرح هـاي 

نماينـد. جهت دهـي  مي تواننـد  را  معاصـر 
2. گسسـتي كـه تاريـخ معماري مـا بعـد از دوره قاجار 
درگير آن شـده، از كشـاكش مابين سـنت و مُدرنيسـم 
حاصـل شـده و همچنـان بـه عنوان ريشـه اصلـي بيان 

جهانـي- محلـي مـورد توجه معماران اسـت. 
3. امـروزه نگاه شـکل گرا و نگاره اي از طريق اشـاره هاي 
مسـتقيم بـه موتيف هـا، عناصـر، فضاهـا، و شـکل ها و 
حجم هـاي معمـاري سـنتي بـه عنـوان زبانـي جديـد 
محسـوب نمي شـود. ايـن روش در دهه هـاي چهـل و 
پنجـاه شمسـي بـه بهترين شـکل ارائـه شـده و امروزه 

بايـد بـه دنبـال زباني جديـد بود.
4. ذات معمـاري ايرانـي بـا توجه بـه تئوري هاي مطرح 
شـده داراي ارزش هـاي جاويـدان اسـت كـه مي توانند 
بـا  و  قـرار گرفتـه  بازخوانـي  امـروز مـورد  در دنيـاي 
كالبـدي امـروزي متولد شـوند. اين ارزش هـا را مي توان 

چنيـن بيـان كرد: 
• معمـاري ايرانـي، داراي صفـت نمايانـي در ارزش هـا، 
مفهوم هـا، نمادهـا و كاركرد هـا اسـت. مفاهيـم پـس 

پـرده در معمـاري ايرانـي بـه انتزاعي تريـن شـکل بيان 
مي شـود. 

• تقـارن، تضـاد، كثـرت، وحـدت، سلسـله مراتـب در 
خلـوص،  وقـار،  آرامـش،  ايرانـي حس هـاي  معمـاري 

آزادگـي از فضـا بـه انسـان منتقـل مي گردنـد. 
• توجـه بـه عناصـر زيباشناسـي رُكـن اصلـي معماري 
ريتـم،  وزن،  يـا  )آهنـگ  مي دهنـد  شـکل  را  ايرانـي 
تناسـبات، هماهنگـي در رنگ و بافت در حجم، شـکل، 
فُـرم، سـطح و پـلان معمـاري ايرانـي ديـده مي شـود(. 
• سـازگاري بـا محيـط يکـي از اركان معمـاري ايرانـي 
اسـت. معمـاري ايرانـي در برابـر پديده هـاي طبيعـي و 
محيـط زيسـت در ارتبـاط بـا پيوند هـاي اجتماعـي- 
فرهنگـي و محيطـي و در زمينه مشـخصات فني داراي 

كالبدي سـازگار اسـت. 
• معمـاري ايرانـي هم راسـتا بـا ادبيـات و فرهنـگ اين 
سـرزمين همـواره در وراي بيان خـود داراي حرف هايي 
نگفتـه و پنهـان اسـت كـه در بين سـطور آن به شـکل 
بـه دنبـال كشـف  را  نانوشـته مي زيسـته و مخاطـب 
كاسـه اي در زيـر نيـم كاسـه خود مي كشـاند. )سـاحت 
پنهـان، معنـاي غايـب، مدلـول ضمنـي، بـازي بـا معنا 
مفاهيمـي عجين با فرهنگ و معماري ايراني هسـتند.(
پيشـنهاد براي تحليل هاي نشـانه شـناختي قابل 

تعميم
همچنيـن بـرای انجـام تحليـل نشانه شـناختی، الگوی 
زيـر ارائـه شـده كـه تـا حـدودی قابـل تعميم به سـاير 

هنرهـا و طراحـي شـهري نيـز می باشـد:
الـف( نشـانه های مهـم متـن معمـاري اثر را جـدا كرده 

و تحليـل كنيد:
بـر چـه  و  كدام انـد  معمـاري  اثـر  مهـم  دال هـای   .1

دارنـد؟ دلالـت  مفهومـي 
2. چـه نظامـی در معمـاري بـه ايـن نشـانه ها معنـا 

؟ می بخشـد
3. چـه رمزهايـی در بناهـاي معمـاري و شهرسـازي 

يافـت؟ می تـوان 
4.چـه موضــــوع های ايدئولوژيکـی و جامعه شـناختی 
در مسـئله فهـم منـدي معمـاري اثـر يـا طراحي شـهر 
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دارند؟ دخالـت 
ب( سـاختار جانشـينی متـن معمـاري اثـر را تحليـل 

: كنيد
1. تقابل مركزی در متن معماري اثر چيست؟

2. چـه تقابل هايـی داخل طبقـات گوناگـون تحليل اثر 
؟ می گنجند

3. آيـا ايـن تقابل هـا در تحليـل اثر معماري يـا طراحي 
شـهر، اهميت روان شـناختی يا اجتماعـی ندارند؟

ج( ساختار هم نشينی متن در اثر معماري چيست ؟
1. كدام يـک از كاركردهـای همنشـيني را می تـوان در 

مـورد متـن اثر معمـاري بـه كار برد؟
2. ترتيـب عناصـر معمـاري در بنـا يـا طراحي شـهري 

چگونـه بـر معنا اثـر می گـذارد؟
3. آيـا متـن اثر معمـاري با كمـک فرمول هـای خاصی 

شـکل نگرفته است؟
چــ( كدام يـک از ابداعـات نظريه پـردازان را می توان در 

متـن اثـر معماري اعمـال كرد؟
1. كدام يـک از نوشـته های نشانه شناسـان را می تـوان 

در مـورد بنـا بـه كار برد؟
2. نظريه پـردازان معمـاري چـه گفته انـد كـه می توانـد 

در تحليـل نشانه شـناختی اعمال شـود؟ 
منابع و ماخذ

احمـدی، بابـک )1388( از نشـانه های تصويری تا متن، 
تهران، مركـز، چاپ نهم.

اسـترتيناتی، دومينيـک )1388( مقدمـه ای بـر نظريه 
هـای فرهنـگ عامـه، ترجمـه ثريـا پـاک نظـر، گام نو، 

تهران.
فرهنـگ   )1385( ديگـران  و  منوچهـر  آريان پـور، 
انگليسـی به فارسـی، تهران، جهان رايانـه، 1385، چاپ 

. ششم
آسـابرگر، آرتـور )1387( روش هـای تحليـل رسـانه ها، 
توسـعه  و  مطالعـات  دفتـر  تهـران،  اجلالـی،  پرويـز 

سـوم. چـاپ  رسـانه ها، 
احمـد  زبـان،  فلسـفه   )1381( ويليام.پـی  آلسـتون، 
ايرانمنـش و احمدرضـا جليلـی، دفتـر نشـر و پژوهـش 

تهـران. اول،  سـهرودی، چـاپ 

آلن،گراهـام )1385( بينـا متنيـت، يزدانجو  پيام، نشـر 
مركـز، تهران.
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چکیده

فرهنگ  مدل  در  اکولوژی  محیطی-  بعد  نقش  تحقیق،   این  عنوان 
کیفیت است. دانیل اهلرز دو بعد فرهنگی- روانشناختی و هم چنین 
ساختاری- مدیریتی معرفی نموده و این تحقیق براساس مطالعه انجام 
شده بعد محیطی- اکولوژی را به  آن اضافه نموده است. روش تحقیق 
توصیفي از نوع پیمایشي بوده و جامعه آماري این تحقیق شامل دو 
خبرگان  و  ها  مولفه  تعدیل  و  طرح  جهت  که  اول  خبرگان  جامعه: 
و  علمی  هیأت  اعضای  از  مولفه ها  عاملی  بارهای  تایید  جهت  دوم 
کلیه  در  تهران  استان  اسلامی  آزاد  های  دانشگاه  های  واحد  مدعو  
تربیتی  علوم  رشته  تربیتی  علوم  و  مدیریت  رشته  دو  های  گرایش 
استفاده گردیده است. ابزار اندازه گیري، پرسشنامه محقق ساخته با 
بعد اصلی محیطی- اکولوژی 10 مولفه و 33 سوال و استفاده از طیف 
۵ درجه اي لیكرت بوده و جهت سنجش روایی پس از تایید روایی 
ارتباط سوالات  و  روایی سازه محاسبه  میزان  توسط خبرگان  محتوا 
از ضریب  پایایی  برای سنجش  گردید. همچنین  تایید  مولفه های  و 
آلفاي کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق مقدار بعد محیطی- 
اکولوژی 0/907 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقادیر 
بار عاملی و سطح معناداری محاسبه شده در بعد محیطی- اکولوژی 
مولفه  عاملی10.00،  بار  با  دولت  با  ارتباط  مولفه  مولفه،   10 بین 
محیط اجتماعی با بارعاملی 9.97 و مولفه مشتریان با بارعاملی 9.39 

بیشترین بارعاملی بین 10 مولفه به خود اختصاص دادند.
دانشگاه  اکولوژی،  محیطی-  بعد  کیفیت،  فرهنگ  کلیدي:  واژگان 

آزاد اسلامی. 
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The role of ecology in the environmental quality cul-
ture model (the study of Islamic Azad University of 
Tehran Province)

Abstract
The title of the study, the environmental - ecological 
model of quality culture. Daniel Ehlers cultural aspects 
- psychological and structures - manage the introduction 
and the study on the environmental study - Ecology has 
added to it. The research was descriptive and statisti-
cal population includes both the community. The first 
experts to plan and adjust the components and second 
experts to confirm the factor loadings component and a 
visiting faculty members of Islamic Azad University in 
Tehran were selected. Measurement tools, self-designed 
questionnaire environmental dimension - Ecology 10 
components and 33 questions and 5-point Likert scale 
was used to assess the validity and content validity by 
experts calculate the validity and relevance of the ques-
tions was confirmed and components . The Cronbach’s 
alpha coefficient was used to test its validity in this 
study environmental value - Ecology 0.907 respective-
ly. The results showed that loadings and environmental 
significance level calculated - Ecology 10 components, 
component loadings associated with the administration 
of 10.00, the social environment component with fac-
tor loadings of 9.97 and 9.39 component factor loadings 
customers with the highest factor loadings between 10 
factors respectively.
Key words: culture of quality, the environmental ecol-
ogy, Islamic Azad University.
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مقدمه
بعـد محیـط بایـد، در ایجـاد فرهنـگ کیفیـت، اهمیت 
به سـزایی به آن داده شـود. توسـعه پایدار محیطی  در 
فرهنـگ کیفیـت، حاصـل تعامل کیفیت آمـوزش عالی 
در هـر کشـور یكـی از ارکان توسـعه علـوم و اقتصـاد 
اجتماعـی بوده و دسـتیابی به کیفیت عالـی در آموزش 
بایـد بخشـی از اسـتراتژی و خـط مشـی سـازمانهای 
آن کشـور باشـد )عزیـزی و یعقوبـی، 200۵(. هرچنـد 
تعریف هـای  عالـی  آمـوزش  در  کیفیـت  مفهـوم  از 
گوناگونـی عرضـه شـده اما سـاده ترین تعریـف کیفیت 
در آمـوزش عالـی »مناسـب بـودن بـرای هـدف ویژه« 
اسـت )بـازرگان، 2002(. کیفیـت در آمـوزش عالـی با 
دسـتیابی بـه اهـداف و کسـب یا تاییـد اسـتانداردهای 
عمومـی و قابـل قبـول مرتبط اسـت و بنایراین تضمین 
کیفیـت بـه معنای وجـود برنامه ریزی و بررسـی منظم 
آن برنامـه بـه منظور تعییـن اسـتانداردهای قابل قبول 
در آمـوزش عالی می باشـد کـه هـدف از آن جلوگیری 
از هـدر رفتـن سـرمایه هـای انسـانی، منابـع مـادی و 
مالـی و نیـز ایجـاد هماهنگـی بیـن توسـعه نظـام های 
آموزشـی و کارایـی آن امـری مـی باشـد )مدهوشـی و 
همـكاران، 2009(. در حـال حاضـر کیفیـت آمـوزش 
عالـی در دسـتور کار اصلـی نظـام آمـوزش عالـی در 
سرتاسـر جهـان قرار گرفته اسـت )فـرخ نـژاد، 2007(. 
دسـتیابی بـه ایـن مهم از طریـق ترویج و اشـاعه تحقق 
کیفیـت باشـد. »اگر فعالیت سیسـتم کیفیـت در تقابل 
بـا فرهنـگ سـازمان باشـد، نتیجه آن آسـیب رسـاندن 
بـه سـازمان خواهـد بـود« )ویلجـون، واورن، 2008(. 
فرهنـگ کیفیـت پیامـد یـک فراینـد مسـتمر درونـی 
شـده منابع انسـانی که درپـی یادگیری، افزایش سـواد 

کیفیـت می باشـد.
بیان مسأله 

محیـط مولـد خیلـی از رفتارهـای درونـی شـده افـراد 
می تواند باشـد. محیـط، قدرتی دارد که بـه هنجارهای 
اجتماعی شـكل می دهد. دانشـگاه هم در سـطح کلان 
جزیـی از محیـط اسـت کـه در فراینـد ارزش آفرینـی 
نقشـش خیلـی پررنگ اسـت. فرهنگ مولـد در محیط 

دانشـگاه تولیـد مـی شـود. مسـئولان و سیاسـتگذاران 
نظامهـاي آموزش عالي همیشـه به دنبال ابـزار، روش و 
یـا فرآیندي هسـتند کـه با کمک آن پیشـرفت آموزش 
عالـي در کشـور خـود را به تصویـر کشـیده و وضعیـت 
خـود را بـا سـایر کشـورها مقایسـه نماینـد بـه   همین 
دلیـل اکثـر کشـورهایي که عضـو سـازمان هاي جهاني 
میباشـند، اخیـراً بـه تاسـیس یـا تقویت مكانیـزم هاي 
ملـي بـراي تضمیـن کیفیـت در آموزش عالـي خویش 
سیسـتم  کشـوری  هـر  در  بعـلاوه  نموده انـد.  اقـدام 
آموزشـي بـه عنـوان عامـل اصلـي بـراي تكمیـل خـط 
مشـیهاي توسـعه پایدار اسـت، آمادگـي و تعلیم نیروي 
انسـاني باتجربـه و متخصـص بـه عنـوان اساسـي براي 
توسـعه همـه جانبـه کشـورها، تولیـد دانـش، هدایـت 
و  کاربـردي  پژوهش هـاي  مقدماتـي،  یادگیـري  و 
توسـعه اي بوسـیله دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالي 
انجام شـده اسـت، بنابرایـن خروجیها و نتا یج سیسـتم 
کشـور  توسـعه  جهـت  در  مسـتقیما  عالـي،  آمـوزش 
حرکـت مـي کند. در واقـع نهاد آموزش عالي کشـورها، 
از مهمتریـن عوامل شـكل-دهي جهـان آینده تلقّي مي 
شـوند. نظام هـای آموزشـی در جوامـع مختلـف در اثـر 
تحـولات جهانی بـا تغییراتی مواجه شـده انـد. بنابراین 
دانشـگاهها بـه دنبـال ربـودن گـوی سـبقت از سـایر 
دانشـگاه ها بـا اسـتفاده از سـازوکارهایی چـون تضمین 

کیفیـت و اعتبـار سـنجی می باشـند.
در سـالهای اخیـر مسـأله کیفیـت آموزشـی از مباحث 
قابل توجه در نظام های آموزشـی می باشـد؛ طوری که 
تحولات سـالهای اخیر نشـان از رشـد کمی دانشـجو و 
عـدم توجـه بـه کیفیـت دانشـگاه و بهبـود ارتقـای آن 
شـده اسـت. دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه عنـوان بخـش 
مهـم و تاثیرگـذار در نظـام آمـوزش عالـی جمهـوری 
اسـلامی ایـران بـا چالش هایـی درخصـوص اداره امـور 
دانشـگاه مواجه اسـت. دانشگاه آزاد اسـلامی از یک سو 
بـا کاهـش تعـداد دانشـجو،  افزایش موسسـه های ارائه 
کننـده  خدمـات آموزشـی و از سـوی دیگـر بـا تاکید و 
توجـه نظـام آمـوزش عالـی بـه بهبـود کیفیـت تجاری 
سـازی خدمـات دانشـگاهی روبروسـت. ایـن پژوهـش 
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بـا توجـه بـه نقشـی کـه فرهنـگ کیفیـت مـی تـوان 
در بهبـود وضعیـت و تحـول ایـن دانشـگاه بـه عنـوان 
دانشـگاهی تاثیـر گـذار در جهـان اسـلام ایفـا نماید به 
دنبـال آن اسـت.  بنابرایـن سـوال اصلـی تحقیـق ایـن 
اسـت که مولفه هـای بعد محیطی- اکولـوژی کدامند؟ 

و هـر کـدام  چـه میـزان تاثیـر دارند؟
ادبیات نظري 

آمـوزش عالـي در همـان حـال کـه نقـش و جایـگاه 
تعیین کننـده اي از حیـث ثـروت و سـرمایه ملتهـا و 
توسـعه جوامـع پیداکـرده اسـت، در شـرایط رقابتـي 
تـري نیـز قرارگرفتـه اسـت )سـیاري، 1387(. در بـازار 
آموزشـي جدیـد، افراد باید چالشـهاي رقابت را توسـط 
محصـولات،  کیفیـت  بهبـود  جهـت  در  فعالیت شـان 
خدمـات و سـاز وکارهاي انتقـال فراهم آورنـد، بنابراین 
کیفیـت مـي توانـد تنهـا عامل قضـاوت بین مؤسسـات 
باشـد. دانشـگاه هـا جزئـي از جامعـه هسـتند بنابراین 
خواسـته هـاي جامعـه را در تربیـت نیـروي انسـاني، 
مسـئولیت پذیري بیشـتر و نشـان دادن اسـتانداردهاي 
فـارغ  یادگیـري،  آموزشـي،  )دوره  محصـولات  بـالاي 

التحصیـلان( و خدمـات بـرآورده سـازد.
همـراه بـا موقعیت مؤسسـات در کنترل بیشـتر بر روي 
امـور خـود، )خودکنترلـي(، بهبـود کیفیـت بـه طـور 
فزاینـده اي از اهمیـت برخـوردار مـي شـود )محمدي، 
1384(. در ایـن راسـتا اسـتقرار نظـام هـاي تضمیـن 
کیفیـت بـه عنـوان راهبـردي مناسـب جهـت حفـظ و 
ارتقاءکیفیـت نظـام آمـوزش عالـي و پاسـخي مناسـب 
قـرار گرفتـه  توجـه  بـه چالش هـاي پیـش رو مـورد 
اسـت )مهرمحمـدي، 1379(؛ بنابرایـن درعصـر جدید، 
تحـولات و چالشـهاي جهانـي و محلـي نظیـر جهانـي 
ارتباطـات،  و  اطلاعـات  فنـاوري هـاي  شـدن، ظهـور 
اقتصـاد مبتنـي بر دانـش، تغییرات جمعیتـي و افزایش 
کمـي دانشـجویان و کاهـش بودجه سـرانه آنهـا از یک 
طـرف و از طـرف دیگـر افزایش رقابت میان مؤسسـات 
آمـوزش عالي در سـطح ملـي و بین المللـي، نظام هاي 
آمـوزش عالـي را بر آن داشـته اسـت تـا همـواره بر آن 
باشـند تا سـطحي از کیفیت را رعایت نمایند )کارنوي، 

1384(. همچنین شـواهدي در دسـت اسـت که نشـان 
میدهـد افزایـش هزینـه هـا در آمـوزش عالـي و بـه 
عبارتـي اختصـاص منابع مالي بیشـتر در قبـال بازده و 
فـرآورده هـاي کمتـر، ناشـي از فقر کیفیـت در آموزش 

عالـي و فعالیـت هـاي آن اسـت )ایـزدي، 1387(.
بنابرایـن مقولـه کیفیـت چـه در گسـتره ملـي و چـه 
بیـن الملـل بـه اولویـت و دغدغـه ي اصلـي رهبـران و 
سیاسـتگذاران آمـوزش عالـي تبدیل شـده  در برهه اي 
کـه شـاهد بازارجهانـي آمـوزش عالـي هسـتیم ایـن 
راهبـردي بـودن کیفیـت، روز بـه روز اهمیـت و جایگاه 
بالاتـري پیـدا مي کنـد. در ایـن میـان موفقیـت از آن 
و  کنشـي  برخـورد  از  دور  بـه  کـه  اسـت  نظام هایـي 
انفعالـي، بـه برنامه ریـزي فراکنشـي و راهبـردي بـراي 
مدیریـت و تعالـي کیفیت نظام آموزش عالي در سـطح 
ملـي، منطقهـاي و بیـن المللـي و بـا چشـم انـدازي به 
پوشـش کلیه ذینفعـان مي پردازند. نظـام آموزش عالي 
ایـران نیز همـگام با تحـولات جهاني، همواره کوشـیده 
اسـت تـا در قالـب اهـداف برنامـه هـاي بلندمـدت بـه 
تقویـت جایـگاه سیسـتم  آمـوزش عالي در سـطح ملي 
و جهانـي مبـادرت ورزد و پاسـخگوي نیازهاي گوناگون 
جامعـه نویـن باشـد یعنـي بـا تولیـد دانـش و پـرورش 
نیـروي انسـاني بـه توسـعه پایـدار جامعـه کمـک کند 
)پورعـزت و همـكاران، 1387(؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه 
اینكـه آمـوزش عالـي در قـرن بیسـت و یكـم، در دو 
جنبـه مهـم پیشـرفت نمـوده اسـت: در ایـن خصـوص 
میتـوان گفـت در یک بعـد، آموزش عالـي، یک موضوع 
ملـي اسـت که بر این اسـاس طـرح دولتي بـراي ارائه و 
صـدور مجـوز براي آن، اعـم از دولتـي و خصوصي لازم 
میباشـد، ایـن امـر بـه تضمین کیفیـت آمـوزش عالي، 
وجهـه ملـي و بومـي مـي دهـد. علیرغـم، جنبـه هـاي 
مسـتقل آمـوزش عالي کشـورهاي مختلف، بسـیاري از 
وجـوه و مسـائل و چالشـهاي آمـوزش عالي، بیـن اکثر 
ایـن معنـا، تضمیـن  کشـورها مشـترك میباشـد. در 
کیفیـت در آمـوزش عالي به یک مسـئله جهاني تبدیل 
مـي شـود که در آن یک سـازمان جهانـي و بین المللي 
میتوانـد نقـش حیاتـي ایفـا کنـد. در این میـان تمامي 
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نهادهـاي تضمیـن کیفیـت، چـه بـا تجربـه و چـه کـم 
تجربـه، گزینـه هاي بسـیاري بـراي به اشـتراك گذاري 
تخصـص و تجربه در مدیریت کیفیت و اسـتانداردها به 
دسـت میآورنـد )شـبكه بیـن المللي نهادهـاي تضمین 

کیفیـت در آمـوزش عالـی- طـرح راهبـردی 2012(.
نظـام  آمـوزش عالـی همـواره عامـل بنیـادی تكامـل و 
توسـعه اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه محسـوب 
می شـود. بنابرایـن کشـورهایی کـه خواهـان توسـعه 
هسـتند بایـد نظـام آموزشـی خـود را تقویـت نماینـد. 
شـرط لازم بـرای ایـن نوع توسـعه بررسـی و شـناخت 
دقیـق وضعیـت گذشـته و موجـود عوامـل و نیروهـای 
درونـی و بیرونی تأثیرگذار در فرایند توسـعه می باشـد. 
ایـن شـناخت بـه مدیـران دانشـگاه یـاری مـی رسـاند 
تـا بـا نگاهـی عمیـق بتوانـد الگـوی موجـود در هدایت 
دانشـگاه را برنامه ریـزی و توسـعه دانشـگاه را در حوزه 
بهبـود و توسـعه کیفیـت را مـورد تأمل قـرار داده  و در 
نـوع سـازمان دهی فعالیت هـای دانشـگاهی، خلاقیت، 

نـوآوری و کیفیـت را مدنظـر قـرار دهد.
سیسـتم های  سـایر  از  متأثـر  دانشـگاهی  سیسـتم 
 های 
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زیرسـاخت هـا، مدیریـت و رهبـري دانسـته اسـت. بـا 
ایـن حـال چیـزي کـه در اکثـر مذاکـرات مطـرح مـی 
شـود ، ضـرورت توسـعه آمـوزش عالـی نیسـت، بلكـه 
چگونگـی و کیفیـت ایـن آمـوزش اسـت کـه توجهـات 
بسـیاري را بـه خـود معطوف سـاخته اسـت. ایـن خود 
مـی توانـد بحـث هـا و مذاکـرات گسـترده تري را در 
رابطـه بـا تأثیـر اقتصـادي و اجتماعـی توسـعه و رشـد 
در آمـوزش عالـی بهمـراه داشـته باشـد )سیسـل دیـر، 
2009(. تایشـلر توسـعه کمی آموزش عالـی رابه همان 
انـدازه وگسـتردگی نظـام آمـوزش عالـی می دانـد. بـه 
نظـر وي گسـترش آمـوزش عالـی در اکثر کشـورها به 
عنـوان یـک رونـد مثبـت پیگیري می شـود؛ امـا توجه 
عمـده در ایـن حیطـه بیشـتر بـه موازیـن ثبت نامی یا 
نام نویسـی معطـوف بـوده و کمتـر به کیفیـت آموزش 
وپژوهـش وخدمـات تخصصی به دانشـجویان وکارکنان 
 .)2004 )تایشـلر،  اسـت  شـده  توجـه  هیأت علمـی 
بورروکابـال )1983( جنبه هـاي بنیـادي نهاد دانشـگاه 
را شـامل ایـن ابعـاد می دانـد: وظایـف، مأموریت هـا، 
اهداف، فلسـفه دانشـگاه به عنوان یک نهاد، سـاختارها 
)توسـلی و فاضلی، 1387(. مطالعـه OECD در مورد 
عوامل مرتبط با توسـعه دانشـگاه ها و توسعه منطقه اي 
به چهار عامل اساسـی اشـاره دارد: 1. توسـعه فرهنگی، 
اجتماعـی و زیسـت محیطی؛ 2. ظرفیت سـازي منطقه 
اي؛ 3. نـوآوري منطقـه اي؛ 4. تولید و توسـعه سـرمایه 

انسـانی و مهارت.
دانشـگاه  توسـعه  رونـد  می دهنـد  نشـان  بررسـی ها 
هـا در دنیـا بـه سـوي بازتعریفـی از نقـش دانشـگاه ها 
از  جدیـدي  پارادایـم  شـكل گیري  و  )جیونـا، 1966( 
مفهـوم توسـعه و برنامـه ریـزي درحـال حرکت اسـت. 
در کل بـا توجـه بـه ایـن مطالعـات مـی تـوان مفهـوم 
کیفیـت را فرآینـدي سیسـتمی و کل نگـر بـه منظـور 
سـازماندهی و هدایـت فعالیتهـا و کارکردهاي سیسـتم 
دانشـگاه )آموزشـی، پژوهشـی و خدماتـی( و توسـعه 
و بهبـود قابلیـت هـا و ظرفیت هـاي لازم متناسـب بـا 
شـرایط محیطی ،نیازها و تقاضاي آن و نیز متناسـب با 
مقتضیـات درونـی دانشـگاه بدانیم که برنامـه ریزي آن 

در تعامـل پویـا بـا محیط بـوده و خطوط کلـی حرکت 
دانشـگاه را بـا رویكـرد راهبـردي و براسـاس تشـخیص 

وضعیـت دانشـگاه مشـخص مـی نماید.
هرچنـد برنامـه ریـزي آمـوزش عالـی به منظـور عرضه 
نیـروي انسـانی متخصـص و ماهـر از توجـه خاصی هم 
در کشـورهاي پیشـرفته و هـم در کشـورهاي در حـال 
توسـعه برخورداراسـت، باایـن وجـود هـم زمان بـا این 
رونـد توجـه بـه کمبـود نیـروي انسـانی متخصـص و با 
صلاحیـت، نگرانـی هایـی نیـز درمـورد عرضـه وسـیع 
بـا توجـه  از کشـورها  التحصیـلان در بسـیاري  فـارغ 
بـه رکـود بسـترهاي اقتصـادي وعوامـل وابسـته به آن 
وکاهـش نـرخ اشـتغال بوجـود آمـده اسـت. در طی دو 
دهـه گذشـته در کشـور مـا نیـز ایـن روند دنبال شـده 
و دانشـگاه هـاي کشـور در ایـن مـدت از رشـد کمـی 
چشـمگیري برخوردارشـده اند و به دلیل کمبود نیروي 
انسـانی متخصـص در برهـه اي از زمـان، دانشـگاه هاي 
متعـددي بـدون توجـه به نیازهـاي درازمـدت جامعه و 
امكانات و سـطح کمی و کیفی آنها تاسـیس و گسترش 
یافتـه انـد و دانشـگاه هـاي با سـابقه نیـز ظرفیت خود 
را بـه طور نامتناسـب افزایـش داده اند )دبـاغ، 1389(.

بـا ایـن حـال در مطالعـات ذکـر شـده نیـز تنهـا بـه 
برخـی عوامـل و ابعـاد توجـه شـده اسـت وایـن عوامل 
و مؤلفـه هـا نیـز با توجـه به وضعیت توسـعه سیسـتم 
دانشـگاه هـاي کشـور ما دچـار نقصان اسـت و به نقش 
عوامل اساسـی مانندشـناخت سیسـتم دانشـگاه، شیوه 
سـازماندهی وهدایـت آن و در نهایـت توسـعه متـوازن 
و متعـادل بـا توجـه بـه ظرفیـت هـا و منابـع کـم تـر 
پرداختـه شـده اسـت. توجـه بـه ایـن مطالـب و نظر به 
تأکیـد برخـی از اسـناد بالادسـتی ازجمله نقشـه جامع 
علمـی کشـورو از آنجـا کـه گسـترش دانشـگاه هـا و 
مؤسسـات آمـوزش عالـی در کشـور در دهـه گذشـته 
بـدون توجـه بـه کارکردها، چالش هاي موجـود و توجه 
بـه مسـأله ارتقـاي کیفیـت عوامـل دانشـگاهی و تعالی 
آنهـا صـورت گرفتـه اسـت )دبـاغ، 1389، مهرعلیـزاده 
فرجـادي  یمنـی، 1387،  و صالحـی عمـران، 1383، 

طباطبایـی، 1387(.  نیلی پـور   ،1389
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زمانـی که از سیسـتم دانشـگاهی وکیفیـت آن صحبت 
مـی شـود، شناسـایی نیروهـاي مؤثـر درایـن مفهـوم 
ضروري می نماید. محیط سیسـتم دانشـگاهی را شامل 
سـطوح منطقـه اي، ملی و بین المللی مـی دانند. توجه 
بـه ایـن سـطوح در تحلیـل عملكـرد دانشـگاه اساسـی 
اسـت. از طـرف دیگـر با طـرح دیدگاه هـا و نظریه هاي 
مختلـف از جملـه نظریه سیسـتمی و نظریه پیچیدگی 
و نظریـه هاي توسـعه و طبـق مطالعات صـورت گرفته 
وتجـارب نظـام هـاي دانشـگاهی دنیـا )گـراو، 2009، 
، کلمـن وکـورت،   OECD،1391 ،صالحـی عمـران

1993، سـوفن و آزیـا، 2009(.
در مـورد شـناخت عناصـر دانشـگاه، مـی تـوان عوامل 
بـه صـورت  را  دانشـگاه ها  توسـعه  در  مؤثـر  اساسـی 
و  درونـی  نیروهـاي  و  عوامـل  آن  در  کـه  سیسـتمی 
بیرونـی در تعامـل بـا هـم هسـتند بررسـی نمـود. این 
سیسـتم در بسـتر محدودیت هایـی کار می کنـد کـه 
هـم درونـی هسـتند و هـم بیرونـی، یعنـی هم منشـاء 
سـازمانی دارنـد و هـم منشـاء بیرونی )یمنـی، 1391(.

در ایـن چارچـوب محیـط درون و بیـرون دانشـگاه و 
زمینـه مـلاك عمل بـوده و عوامل مؤثـر در این محیط 
هـا کـه مـی توانـد مبنـاي برنامـه ریـزي و مدیریـت 
توسـعه دانشـگاهی باشـد، تحلیل و بررسـی می شـود.

روش تحقیق
ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف، توصیفـی اسـت؛ زیـرا 
محقـق قصـد دارد باورهـا، سیاسـتها و عواملـی کـه به 
پدیـده موردنظـر شـكل مـی دهنـد و آنرا پـردازش می 
کننـد را شناسـایی نمایـد. از لحـاظ نتیجه ؛توسـعه ای 
اسـت، زیـرا بـا شناسـایی عوامل مؤثـر قصد این اسـت 
کـه نحـوه ارتبـاط بیـن عوامـل مؤثـر شناسـایی شـود 
و مـدل مطلوبـی از فرهنـگ کیفیـت در دانشـگاه آزاد 
اسـلامی ترسـیم گـردد. هـدف از تحقیـق توسـعه ای، 
مـدل سـازی و مشـخص نمـودن ارتبـاط بیـن عوامـل 
مؤثـر بـر یک پدیده اسـت. از لحاظ زمـان تحقیقی تک 
مقطعـی اسـت. اسـتراتژی تحقیق به صورت پیمایشـی  
مـی باشـد چـون محقـق بدنبـال یافتـن پاسـخ بـرای 
عوامـل مؤثر بـر فرهنگ کیفیت  می باشـد و تحقیق از 

نـوع همبسـتگی- علـی می باشـد.
جامعه و نمونه آماري 

بـا توجـه بـه مراحل موجـود در روش شناسـی تحقیق، 
مـی تـوان دو جامعه آمـاري را برای ایـن پژوهش لحاظ 

کرد. 
الـف( جامعه آمـاري خبـرگان اول: ایـن جامعه به 
منظـور جـرح و تعدیلات و تصدیـق مولفه هاي فرهنگ 
کیفیـت، متناسـب با شـرایط و امكانـات بالقـوه، روایي 

ژی
ولو

- اک
طی

حی
د م

بع

محیط اقتصادی
محیط اجتماعی
محیط فرهنگی

محیط تكنولوژیكی
محیط سیاسی
محیط قانونی

محیط جغرافیایی
ارتباط با دولت

ارتباط با دانشگاههای دیگر
مشتریان

جدول 1. مؤلفه های بعد محیطی- اکولوژی در فرهنگ کیفیت
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پرسشـنامه  کلـي  روایـي  نهایـت  در  و  پرسشـنامه ها 
را  جامعـه  ایـن  اعضـاي  مي گردنـد.  تعریـف  تحقیـق 
اعضـای هیئـت علمی رشـته مدیریـت و علـوم تربیتی  
بـا بیش از ده سـال سـابقه تدریس و تحقیـق که داراي 
تخصـص اجرایـی با ۵ سـال سـابقه خدمت به بـالا و یا 
تحقیقاتـی در زمینه رفتار سـازمانی و مدیریت فرهنگی 
می باشـند، تشـكیل میدهند. تعداد اعضـاي این جامعه 

انـدك بـوده و شـامل افراد در دسـترس میباشـد.
ب( جامعـه آمـاري خبـرگان دوم: جامعـه آمـاري 
اعضـای هیـأت علمـی و مدعو  واحدهای دانشـگاه های 
آزاد اسـلامی اسـتان تهـران در کلیـه گرایش هـای دو 
رشـته مدیریـت و علـوم تربیتـی رشـته علـوم تربیتـی 
می باشـد کـه تعـداد آنهـا 720 نفر می باشـد. بـا توجه 
بـه طبقـه بنـدی موجـود در بخـش جامعه پژوهشـی و 
آمـاری تحقیق، بـرای هـر طبقـه، از روش نمونه گیري 

متناسـب بـا آن طبقه اسـتفاده شـده اسـت.
ج( نمونـه آمـاری خبـرگان اول: تعداد اعضـاي این 
نمونه، اندك بوده و شـامل افراد در دسـترس میباشـند. 

ایـن گروه شـامل افـراد زیر می باشـد:
1. اساتید راهنما و مشاور )3 نفر(.

دارای  کـه  مدیریـت  نفرازخبـرگان  نظـرات شـش   .2
هسـتند. تكمیلـی  تحصیـلات 

3. نظـرات شـش نفر از روسـای دانشـگاه که در پسـت 
بـه کار هسـتند و سـابقه  ریاسـت دانشـگاه مشـغول 

خدمـت آنهـا از ۵ سـال بیشـتر اسـت.
د( نمونـه آمـاری: از آنجایـی کـه موضـوع تحقیق از 
موضوعـات جدیـد و تـازه مطـرح شـده در مدیریت می 
باشـد و تعـداد افـراد پاسـخ دهنـده مطلـوب و مرتبـط 
بـرای پاسـخگویی محـدود می باشـد، سـعی می شـود 
تعـداد پاسـخ دهنـدگان را معیارهـای مطـرح شـده در 
جامعـه آمـاری، بر اسـاس قابلیت پاسـخدهی نـرم افزار 
لیـزرل تعییـن کنیـم. نمونـه پاسـخ دهنـده در بخـش 
پیمایـش تحقیـق براسـاس فرمـول کوکـران2۵۵ نفـر 

مشـارکت داشـته اند.
ایـن تحقیـق در دانشـگاه آزاد اسـلامی صـورت گرفتـه 
اسـت و بعلـت جدیـد بـودن موضـوع آن در فرهنـگ، 

سـعی شـده اسـت کـه ابتـدا بـا کمـک تحلیـل عاملی 
مـدل  در  فرعـی  ابعـاد  از  یـک  هـر  بـرای  اکتشـافی 
ارائـه شـده، شـاخص هـای اصلـی در هـر یـک از ابعاد 
را شناسـایی کنیـم. سـپس بـرای تأییـد مـدل از روش 

تحلیـل عاملـی تأییـدی اسـتفاده شـده اسـت.
روش آزمون وتحلیل های آماری

در ایـن تحقیـق از تحلیـل عاملـی اکتشـافی در جهـت 
سـنجش روایـی از نـوع واگـرا اسـتفاده گردیـده اسـت. 
و  اندازه گیـري  مدلهـاي  آزمـودن  جهـت  همچنیـن 
تائیـدي  از تحلیـل عاملـی  آنهـا  از صحـت  اطمینـان 
)روایـی همگرا( اسـتفاده شـده اسـت. در تحلیل عاملی 
تأییـدي پژوهشـگر بدنبـال تهیه مدلی اسـت که فرض 
مـی شـود داده هـاي تجربـی را بـر پایـه چنـد پارامتـر 
بسـیار انـدك، توصیـف، تبییـن یـا توجیـه مـی کنـد. 
تحلیـل عاملـی )آزمـون فرضیه( تعیین می کنـد که آیا 
داده هـا بـا یـک سـاختار عاملی معیـن )کـه در فرضیه 

آمـده( هماهنـگ هسـتند یـا نه.
بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملـي مي تـوان مشـخص نمود 
که آیا پرسشـنامه شـاخصهاي موردنظـر را اندازه گیري 
مي کنـد یـا خیـر. در تحلیـل عاملـي باید سـوالاتي که 
بـراي ارزیابـي یـک شـاخص یـا صفـت خـاص طـرح 
و  باشـند  مشـترك  عاملـي  بـار  یـک  داراي  شـده اند 
ایـن عوامـل معنـي دار باشـند.بنابراین کلیـه سـؤالات 
از  اسـتفاده  بـا  کـه  تحقیـق  ایـن  هـاي  پرسشـنامه 
پرسشـنامه هـاي معتبرعلمي طراحي شـده بودند، ابتدا 
مورد تحلیل عاملي اکتشـافي و سـپس جهت معني دار 

بـودن مـورد تحلیـل عاملـي تأییـدي  قـرار گرفتند.
بیان یافته هاي تحقیق

الف- آمار توصیفی
بعد محیطی- اکولوژی در فرهنگ کیفیت

جـدول 1 نشـان می دهـد نمـره مؤلفـه اقتصـادی از 
لحـاظ کمترین و بیشـترین مقـدار داده هـا در بازه 1.۵ 
و ۵ قـرار گرفته اسـت کـه میانگیـن آن در بین اعضای 
هیأت علمی رشـته علوم تربیتی اسـتان تهـران 3.۵74 
و بـا انحـراف معیـار 0.77۵ نشـان می دهـد نمـره این 
مؤلفـه بیشـتر از حـد متوسـط مـی باشـد. میانگیـن و 
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داده هـای مربـوط بـه سـایر مؤلفه های بعـد محیطی- 
اکولـوژی در جـدول 1 ارائـه شـده کـه نشـان میدهـد 
نمـره ایـن مؤلفـه ها نیز بیشـتر از حد متوسـط اسـت. 
بـرای بررسـی نرمـال بـودن مؤلفـه هـای تحقیـق در 
بعـد محیطی مؤلفـه اقتصـادی، تكنولوژیكی، سیاسـی، 
قانونی، ارتباط با سـایر دانشـگاهها و مشـتریان از توزیع 
نرمـال برخوردارهسـتند؛ امـا سـایر مؤلفه هـا از توزیـع 

نرمـال برخوردار نیسـتند.
تجزيه و تحلیل واريانس وکوواريانس 

جـدول 2 ضریـب همبسـتگی بیـن متغیرهـای بعـد 
محیطـی- اکولوژی را نشـان مـی دهـد. از طریق نتایج 
ناشـی از نـرم افـزار مـورد اسـتفاده مـواردی همچـون 
کواریانـس، همبسـتگی، آزمـون t، و سـطح احتمالـی 
بـه داده هـای مؤلفه هـای تحقیـق اسـتخراج  مربـوط 
می شـود. در ایـن ارتبـاط از طریق ضرایب همبسـتگی 
دو بـه دو مؤلفه هـا، و احتمـال آزمـون t مربوطـه وجود 
یـا عدم وجـود ارتباط بین شـاخص ها بدسـت می آید؛ 
  x31 وx32  بعنوان مثال ضریب همبسـتگی دو مولفـه

نمایانگـر وجـود ارتبـاط معنـادار بیـن ایـن دو مؤلفه ها 
  t اسـت. بـا توجه بـه اینكه عدد بدسـت آمـده از آزمون
بزرگتـر از 1/96 اسـت و درجـه احتمـال مؤلفه ها کمتر 
از 0/0۵ اسـت می تـوان گفـت اولاً ایـن ارتبـاط مثبـت 
و همسـو اسـت و دوم اینكـه درجـه همبسـتگی این دو 
شـاخص برابـر بـا 0/۵2 می باشـد کـه نشـانگر وجـود 
ارتبـاط مطلـوب بیـن این دو می باشـد. در مورد سـایر 
مؤلفـه هـا نیـز بـه همیـن صـورت می تـوان اسـتنتاج 
نمـود. جـدول )3( از منظـر دیگـر ایـن رابطه را نشـان 

میدهد. 
آزمون همسانی میانگین  مؤلفه ها

بـا توجـه بـه آزمـون همسـانی میانگیـن مؤلفـه هـا و 
براسـاس مقادیـر آزمـون آمـاره F کـه برابـر بـا 9/44 
اسـت و همچنیـن سـطخ احتمـال 0/000 از نظـر ایـن 
آزمـون تفاوتی بیـن میانگین مؤلفه هـا در بعد محیطی 
وجـود نـدارد. بعبـارت دیگـر همسـان و از یكسـانگی 
برخوردار اسـت. نتایـج این آزمون در جـدول 4 نمایش 

داده شـده اسـت. 

مجموع مربعات  
توزیع احتمالاتمجموعانحراف معیار 

نرمال
انحراف 

مولفهکمترینبیشترینمیانگینمعیار

اقتصادی1۵2.202907.9440.1483.8140.77۵3.۵74۵1.۵
اجتماعی123.078870.000.000117.3110.6873.42۵۵1
فرهنگی179.۵79942.2490.000913.9۵20.8423.709۵1
تكنولوژیكی113.004913.4310.2362.8870.6683.۵96۵2
سیاسی119.994923.1390.00112.4360.6683.634۵2
قانونی128.۵21922.8330.046.4360.7123.633۵2
جغرافیایی98.329930.3320.1933.2840.6233.662۵1.۵
ارتباط با دولت180.773870.2۵000.00410.73۵0.84۵3.426۵1

ارتباط با 229.98۵82۵.6660.2073.1460.9۵33.2۵0۵1
دانشگاه ها

مشتریان109.631930.000.197.84۵0.6۵83.661۵1.۵

جدول 1. شاخص های مرکزی وپراکندگی مؤلفه های تحقیق بعد محیطی- اکولوژی
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آزمون علیت گرنجری مؤلفه ها 
براسـاس ایـن آزمـون وجـود یا عـدم وجـود علیت بین 
مؤلفـه هـا مورد بررسـی قرار مـی گیرد. آزمـون فرضیه 

براسـاس آزمـون علیت گرنجـر بصورت زیر اسـت:
H0:نیستY علت گرنجری X
H1 :نیستX علت گرنجریY

بـرای تمامـی مولفـه هـای محیطـی- اکولـوژی، ایـن 
آزمـون صـورت گرفتـه اسـت که خروجـی نرم افـزار به 
صـورت جـدول ۵ ارائـه مـی گـردد. بطـور کلـی نتایـج 
ناشـی از ایـن آزمـون نشـان می دهـد کـه در سـطح 
اطمینـان 0/9۵ علیـت دیگـری هسـتند و ایـن خـود 
نشـان از وجـود رابطـه بیـن شـاخص هاسـت بـه ایـن 

جدول 2. ضرايب همبستگی مؤلفه های بعد محیطی- اکولوژی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 3. ضرايب همبستگی مؤلفه های بعد محیطی از منظر ديگر؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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معنـا ومفهـوم کـه تغییـرات یكـی ناشـی از تغییـرات 
دیگـری اسـت؛ یعنـی علیـت تغییـرات هر کـدام متأثر 

از تغییـرات دیگـری مـی باشـد.
آمار توصیفی ابعاد اصلی فرهنگ کیفیت

روانشـناختی-  بعـد  نمـره  نشـان می دهـد  جـدول 6 
فرهنگـی از لحـاظ کمترین و بیشـترین مقـدار داده ها 
در بـازه 2.7۵ و4.7۵ قـرار گرفتـه اسـت کـه میانگیـن 
آن در بیـن افـراد نمونـه آمـاری 3.733 و بـا انحـراف 
معیـار 0.408 نشـان مـی دهد نمـره این مؤلفه بیشـتر 
از حـد متوسـط می باشـد. میانگیـن و داده های مربوط 

بـه سـایر ابعـاد فرهنگ کیفیـت در جدول 6 ارائه شـده 
اسـت کـه نشـان می دهـد نمـره این ابعـاد نیز بیشـتر 
از حد متوسـط اسـت. بـرای بررسـی نرمال بـودن ابعاد 
فرهنـگ کیفیـت نتایج تحلیل  نشـان می دهد هر سـه 

بعـد از توزیـع نرمال برخوردارهسـتند.
تجزیه وتحلیل واریانس وکوواریانس 

جـدول 7 ضریب همبسـتگی بیـن ابعاد رفتـار فرهنگ 
کیفیـت را نشـان می دهد. 

افـزار مـورد اسـتفاده  از نـرم  نتایـج ناشـی  از طریـق 
مـواردی همچـون کواریانس، همبسـتگی، آزمـون  t، و 

جدول 4. جدول آزمون همسانی میانگین ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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سـطح احتمالـی مربوط بـه ابعاد این فرهنگ اسـتخراج 
می شـود. بعنـوان مثـال ضریـب همبسـتگی دو مولفـه 
avx2 و avx1 نمایانگـر وجود ارتبـاط معنادار بین این 
دو مؤلفه هـا اسـت. مـی تـوان گفـت اولاً ایـن ارتبـاط 
مثبـت و همسـو اسـت و دوم اینكـه درجه همبسـتگی 
ایـن دو شـاخص برابـر بـا 0/69 مـی باشـد که نشـانگر 
وجـود ارتبـاط مطلـوب بیـن ایـن دو می باشـد. جدول 

)8( از منظـر دیگـر ایـن رابطـه را نشـان مـی دهد. 
آزمون همسانی میانگین  متغیرها

بـا توجـه بـه آزمـون همسـانی میانگیـن متغیرهـا و 
براسـاس مقادیـر آزمـون آمـاره F کـه برابـر بـا 9/13 
اسـت و همچنیـن سـطح احتمـال 0/001 از نظـر ایـن 
آزمـون تفاوتـی بیـن میانگیـن ابعاد ایـن فرهنگ وجود 
نـدارد. بعبـارت دیگر همسـان و از یكسـانگی برخوردار 
اسـت. نتایـج ایـن آزمـون در جـدول )9( نمایـش داده 

است. شـده 
آزمون علیت گرنجری مؤلفه ها 

براسـاس ایـن آزمـون وجـود یا عـدم وجـود علیت بین 
متغیرهـای مورد بررسـی قـرار می گیرد.آزمـون فرضیه 

براسـاس آزمـون علیت گرنجـر بصورت زیر اسـت:
H0:نیستY علت گرنجری X
H1 :نیستX علت گرنجریY

بـرای تمامی ابعـاد فرهنگ کیفیت، ایـن آزمون صورت 
گرفتـه اسـت کـه خروجـی نرم افـزار به صـورت جدول 

10 ارائه مـی گردد.
بطـور کلـی نتایج ناشـی از ایـن آزمون نشـان می دهد 
کـه در سـطح اطمینـان 0/9۵ علیـت دیگـری هسـتند 
وایـن خـود نشـان از وجود رابطـه بین شاخص هاسـت 
بـه ایـن معنـا و مفهـوم کـه تغییـرات یكـی ناشـی از 
تغییـرات دیگری اسـت؛ یعنی علیت تغییـرات هر کدام 

متأثـر از تغییـرات دیگری می باشـد.
ب- آماراستنباطی

 تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیطی-اکولوژی
عاملـی  تحلیـل  روش  از  واگـرا،  سـازه  روایـی  بـرای 
بـا چرخـش  اصلـی  مولفه هـای  بـه شـیوه  اکتشـافی 
شـاخص  مقـدار  اسـت.  شـده  اسـتفاده  واریماکـس 

جدول 5. آزمون گرنجر مؤلفه های بعد محیطی- 
اکولوژی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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کفایـت نمونه بـرداری بعـد محیطی، 0/8۵8 می باشـد. 
همچنیـن معنـادار بـودن مشـخصه کرویـت بارتلـت، 
حاکـی از وجـود شـرایط مناسـب جهت اجـرای تحلیل 

عاملـی بـود.
چرخـش  و  اصلـی  هـای  مولفـه  تحلیـل  اسـاس  بـر 
عامـل  اکتشـافی، 10  عاملـی  تحلیـل  در  واریماکـس 
)مولفـه( شناسـایی شـدند کـه به تبـع آن گویـه هایی 
کـه از ایـن عامـل هـا )مولفه ها( پشـتیبانی مـی کنند 

در جـدول 12 ارائـه شـده اسـت.
نامگذاری عامل ها 

1-عامل یكم با 4 سـوال همبسـتگی قوی دارد و تحت 
عنـوان »عوامل اقتصادی« نامگذاری شـد.

2- عامل دوم با 4 سـوال همبسـتگی قوی دارد و تحت 
عنوان »عوامل اجتماعی« نامگذاری شـد.

3- عامـل سـوم بـا 3 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »عوامـل فرهنگـی« نامگـذاری شـد. 

4- عامـل چهـارم بـا 3 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »عوامـل تكنولوژیكـی« نامگذاری شـد.

۵-عامـل پنجـم بـا 3 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »عوامـل سیاسـی« نامگـذاری شـد.

6- عامـل ششـم بـا 2 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »عوامـل قانونـی« نامگـذاری شـد.

7- عامـل هفتـم بـا 4 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »وضعیـت جغرافیایـی« نامگـذاری شـد.

8-عامـل هشـتم بـا 3 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »ارتبـاط بـا دولـت« نامگذاری شـد.

9-عامل نهم با 2 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و تحت 
عنـوان »ارتباط با دانشـگاهی دیگر« نامگذاری شـد.

10-عامـل دهـم بـا 4 سـوال همبسـتگی قـوی دارد و 
تحـت عنـوان »مشـتری« نامگـذاری شـد.

تحلیل عاملي تايیدي بعد محیطی-اکولوژی
لازم بـه ذکـر اسـت که بـراي اینكـه مدل انـدازه گیري 
یـا همـان تحلیـل عاملي تأییـدي، تأیید شـود، اولا باید 
شـاخص هاي آن برازش مناسـبي داشـته باشـند و ثانیا 
مقادیـر t-value ضرایـب اسـتاندارد آن بایـد معني دار 
 )df(باشـند. اگرمقـدار  کـم، نسـبت   بـه درجـه آزادي
، RMSE  کوچكتـر از 0.08 )کمتـر  کوچكتـر از 3 
NFI و  GFI از 0.10 قابـل قبـول و مناسـب( ونیـز

بزرگتـر از 90 % باشـند، مـي تـوان نتیجـه گرفـت که 
مـدل بـرازش بسـیار مناسـبي دارد.مقادیـر tنیـز اگر از 
1.96 بزرگتـر یـا از 1.96- کوچكتـر باشـند، در سـطح 
اطمینـان 99 % معنـي دار خواهنـد بـود. شـكل زیـر 
خروجـي لیـزرل دربـاره ضرایـب اسـتاندارد مولفه های 
عوامـل اقتصـادی، عوامـل اجتماعـی، عوامـل فرهنگی، 
عوامـل تكنولوژیكـی، عوامـل سیاسـی، عوامـل قانونی، 
بـا  ارتبـاط  دولـت،  بـا  ارتبـاط  جغرافیایـی،  وضعیـت 
دانشـگاهی دیگـر و مشـتری از بعد محیطـی- اکولوژی 

را نشـان مـي دهد. 

انحراف میانگینبیشترینکمترین ابعاد
معیار

توزیع 
نرمال

مجذور مجموعاحتمالات
مجموع 
انحراف 

معیار
روانشناختی-

فرهنگی
2.۵724.7۵83.7330.4081.9010.3869۵1.96342.313

ساختاری-
مدیریتی

2.1624.9163.6470.۵190.4460.799930.00368.۵93

2.0834.9003.۵۵30.4880.1400.932906.17660.628محیطی-اکولوؤی
2۵۵مشاهدات

جدول 6. شاخص های مرکزی و پراکندگی ابعاد تحقیق؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نمـودار 2 خروجـي لیـزرل دربـاره حالـت معنـی داری 
مولفه هـای عوامل اقتصـادی، عوامل اجتماعـی، عوامل 
فرهنگـی، عوامـل تكنولوژیكی، عوامل سیاسـی، عوامل 
قانونـی، وضعیـت جغرافیایی، ارتباط بـا دولت، ارتباط با 
دانشـگاهی دیگـر و مشـتری از بعد محیطـی- اکولوژی 

را نشـان مـي دهد. 

مقادیـر tنیـز اگـر از 1.96 بزرگتر یـا از 1.96- کوچكتر 
باشـند، در سـطح اطمینـان 99 % معنـي دار خواهنـد 
بـود. در اینجـا تمامـی مقادیـر tنیـز خـارج از بـازه ی 
1.96و1.96- مـی باشـند کـه حاکی از معنـي دار بودن 
در سـطح اطمینـان 99 % ابعـاد بـا گویه ها می باشـد.

سـؤال اساسـي مطـرح شـده ایـن اسـت کـه آیـا ایـن 

جدول 7. ضرايب همبستگی ابعاد روانشناختی و فرهنگی، ساختاری و مديريتی، 
محیطی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

جدول 8. ضرايب همبستگی بین ابعاد فرهنگ کیفیت از منظر ديگر؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقیق.
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جدول 9

جدول 10. آزمون گرنجر ابعاد اصلی فرهنگ کیفیت؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

0/8۵8 آزمونKMO )مقیاس کفایت نمونه برداری(
3/860 تخمین خی دو

۵28آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی
0/000 سطح معناداری

جدول 11.  اندازه KMO و آزمون کرويت بارتلت آزمون
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مـدل اندازه گیـري؛ مناسـب اسـت؟ براي پاسـخ به این 
پرسـش بایسـتي آمـارة   و سـایر معیارهـاي مناسـب 
بـودن بـرازش مـدل مـورد بررسـي قـرار گیـرد. جدول 

ضرایـب اسـتاندارد، مقادیر t و شـاخص هاي بـرازش را 
نشـان مـي دهد.

بـا نگاهـي با نتایـج خروجي لیـزرل، ملاحظه مي شـود 

عامل 10 

)مشتری(

عامل 9 

)دانتشگاه(

عامل 8 

)دولت(

عامل 7 

)جغرافیایی(

عامل 6 

)قانونی(

عامل ۵ 

)سیاسی(

عامل 4 

)تكنولوژیكی(

عامل 3 

)فرهنگی(

عامل 2 

)اجتماعی(

عامل 1 

)اقتصادی(

شماره 

گویه ها

0.638۵8

0.669۵9

0.۵6860

0.61361

0.۵6362

0.64063

0.69864

0.7146۵

0.62866

0.66167

0.81768

0.74۵69

0.۵6670

0.73871

0.76172

0.67473

0.76174

0.6727۵

0.67476

0.76177

0.69878

0.66479

0.76۵80

0.۵۵381

0.69882

0.7۵083

0.70684

0.8428۵

0.86486

0.73487

0.68988

0.72189

0.64890

جدول 12. ماتريس عاملی پس از چرخش به شیوه واريماکس؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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کـه مـدل انـدازه گیـري عوامـل محیطی-اکولوژیمـدل 
مقـدار دو،  کاي  مقـدار  کـه  چـون  اسـت  مناسـبي 

RMSEA کمتـر از 10% و نسـبت کاي دو بـه درجـه 
 NFI و GFI و  CFIآزادي آن کمتـر از 3 و نیـز مقدار
آن بـالاي 90 درصـد اسـت. کلیـه مقادیـر t نیـز معني 
دار مـي باشـند. با توجـه به بارهای عاملی بدسـت آمده 
از سـازه هـای تحقیـق در مرتبـه اول همگی در سـطح 

خطـای ۵درصـد آزمـون شـده انـد و تمامـی بارهـای 
عاملـی در سـطح 0/9۵ )آماره t در خـارج از بازه 1/96- 
تـا 1/96+( توانسـته انـد سـهم معنـاداری را در انـدازه 
گیـری سـازه مـورد نظر ایجـاد نمایند. شـاخصی که بار 
عاملی بالاتری را داشـته باشـد سهم بیشـتری در اندازه 
گیـری سـازه مربوطـه ایفـا می کنـد. لذا نتایج بدسـت 
آمـد آنچه محقق قصد اندازه گیری آن را داشـته اسـت 

نمودار 1. حالت ضرايب استاندارد مولفه های عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، 
عوامل تکنولوژيکی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، وضعیت جغرافیايی، ارتباط با دولت، ارتباط با 

دانشگاهی ديگر و مشتری؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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نمودار 2. حالت معنی داری مولفه های عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل 
تکنولوژيکی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، وضعیت جغرافیايی، ارتباط با دولت، ارتباط با دانشگاهی 

ديگر و مشتری از بعد محیطی- اکولوژی

NFIGFICFIRMSEA /Df

0.9۵0.980.930.0742/401164.03

جدول 12. شاخص های برازش مولفه های عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل 
فرهنگی، عوامل تکنولوژيکی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، وضعیت جغرافیايی، 

ارتباط با دولت، ارتباط با دانشگاهی ديگر و مشتری
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بـا اسـتفاده از ایـن ابزار محقق شـده اسـت. 
نتیجه گیري و جمع بندی

هرچنـد برنامـه ریـزي آمـوزش عالـی به منظـور عرضه 
نیـروي انسـانی متخصـص و ماهـر از توجـه خاصی هم 
در کشـورهاي پیشـرفته و هـم در کشـورهاي در حـال 
توسـعه برخورداراسـت، باایـن وجـود هـم زمان بـا این 
رونـد توجـه بـه کمبـود نیـروي انسـانی متخصـص و با 
صلاحیـت، نگرانـی هایـی نیـز درمـورد عرضـه وسـیع 
بـا توجـه  از کشـورها  التحصیـلان در بسـیاري  فـارغ 
بـه رکـود بسـترهاي اقتصـادي وعوامـل وابسـته به آن 
وکاهـش نـرخ اشـتغال بوجـود آمـده اسـت. در طی دو 
دهـه گذشـته در کشـور مـا نیـز ایـن روند دنبال شـده 
و دانشـگاه هـاي کشـور در ایـن مـدت از رشـد کمـی 
چشـمگیري برخوردارشـده اند و به دلیل کمبود نیروي 
انسـانی متخصـص در برهـه اي از زمـان، دانشـگاه هاي 
متعـددي بـدون توجـه به نیازهـاي درازمـدت جامعه و 
امكانات و سـطح کمی و کیفی آنها تاسـیس و گسترش 
یافتـه انـد و دانشـگاه هـاي با سـابقه نیـز ظرفیت خود 
را بـه طـور نامتناسـب افزایش داده اند. نكتـه اصلی این 
اسـت که محیط باید بسـتر سـاز باشـد. محیـط از قبل 
، هنجارهایـی در آن نهادینـه باشـد که کیفیت یک دال 
معنـادار گـردد. کیفیت امری بیرونی در محیط نیسـت. 
مفهـوم آن را بایـد در سـه ضلع مثلـث فرهنگ کیفیت 

ساخت. 
پیشنهادات تحقیق

بـا توجـه به نتایج حاصـل از این تحقیق پیشـنهادهایی 
به شـرح ذیـل ارائه مـی گردد: 

1 . در بعـد محیطـی- اکولـوژی، شـاخص هـای )گویه( 
داشـتن تعامـل با دولت بـا هدف بهبود شـرایط و وجود 
مراکـز متعـدد تصمیـم گیـری و توجـه بـه انتظـارات 
دانشـجویان و اعضای دانشـگاه به ترتیـب از مولفه های 
ارتبـاط بـا دولت و مشـتریان دارای بار عاملی بیشـتری 
بودنـد کـه بیانگـر اهمیـت روابـط مراکـز دانشـگاهی با 
محیـط بیرونـی و درونـی خـود دارد. لـذا لازم اسـت 
نسـبت بـه ترمیـم و بهبـود روابـط موجـود و جـاری 

اقدامـات لازم انجـام پذیرد.

سـاختاری-  فرهنگـی،  روانشـناختی-  ابعـاد  در   .2
مولفـه  ترتیـب  بـه  اکولـوژی  محیطـی-  و  مدیریتـی 
هـای رویكرد پداگوژی، سـاختار سـازمانی و مشـتریان 
بیشـترین بـار عاملـی را داشـته انـد کـه کامـلا منطبق 
بـر نتایـج حاصـل از تعییـن شـاخص هایـی اسـت کـه 
بالاتریـن بـار عاملـی را داشـته انـد. بنابرایـن بر اسـاس 
ایـن نتایـج شـاخص هـا و مولفه هـا در هر سـه بعد در 
یـک راسـتا تبییـن گردیـده انـد. ایـن نتیجـه موید دو 

خروجـی تحقیـق اسـت یعنـی:
 1. 2( در تحقیقـات صـورت گرفتـه در زمینـه فرهنگ 
کیفیـت  بعد محیطـی- اکولوژی که تا بـه حال در نظر 
گرفتـه نشـده بـود از اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار 
مـی باشـد کـه نتایج تحقیـق هـم از حیث مولفـه ها و 

هـم از حیـث شـاخص این مهـم را تاییـد نمودند. 
2.2( روابـط  بیرونـی و درونـی مراکز دانشـگاهی از بعد 
محیطی-اکولـوژی کـه هـم از نظـر مولفـه هـا و هـم از 
نظـر شـاخص ها اسـتخراج گردید  از مهمتریـن و تاثیر 
گذارتریـن عناصـر فرهنـگ کیفیـت می باشـد که لازم 
اسـت نسـبت به بهبـود و ارتقـا، روابط اقدامات اساسـی 

صـورت گیرد. 
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چکیده
هـدف این مقالـه طراحی مدل بوم- پیش کنـش برای مدیران 
سـازمانهای دولتـی ایـران می باشـد. رفتـار بـوم- پیش کنش 
بـه شـناخت رفتارهـای پیش کنـش در محیط هـای حمایتی 
کمـک مـی کنـد کـه در ایـن مقالـه این رفتار در سـه سـطح 
فـردی، سـازمانی، و محیطی همـراه با مؤلفه ها و شـاخصهای 
آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. روش تحقیق برمبنـای هدف 
کاربـردی، از نظـر ماهیـت توصیفـی- پیمایشـی، از نظر زمانی 
مقطعـی و از نظـر نـوع داده کیفـی مـی باشـد. جامعـه آماری 
تحقیـق مدیـران و معاونـان اداره هـای دولتـی اسـتان تهـران 
بـه تعـداد 720 نفـر می باشـد کـه از طریـق فرمـول کوکران 
255 نفـر بعنـوان نمونه در نظر گرفته شـد. ابـزار اندازه گیری 
پرسشـنامه محقـق سـاخته شـامل 90 سـؤال مـی باشـد کـه 
روایـی آن تأییـد و پایایـی آن بـا اسـتفاده از آلفـای کرونبـاخ 
بـا میـزان 924 /0 مـورد تأییـد قرار گرفته اسـت. با اسـتفاده 
از آمـار توصیفـی و اسـتنباطی )روش تحلیل عاملـی تأییدی( 
داده هـای تحقیـق مـورد بررسـی قـرار گرفـت. یافتـه هـای 
تحقیـق نشـان داد رفتـار بـوم پیـش کنش در هر سـه سـطح 
مـورد نظـر همـراه بـا مؤلفه هـا و شـاخص های مورد بررسـی 

مـورد تأیید قـرار گرفته اسـت..
واژگان کلیـدي: رفتـار بـوم- پیـش کنـش، سـطح فـردی، 

سـازمانی، محیطـی.

somayeghajari@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09122262907، رایانامه *

Behavior model design canvas - Iran offered to 
public organizations

Abstract
The purpose of this paper model design canvas - the 
action for public organizations of Iran. Ecological be-
havior - before doing the action in protected environ-
ments helps identify the behaviors in this article are 
three levels of individual, institutional, and environ-
mental factors associated with the components and 
it is intended. The method is based on the purpose, 
nature descriptive, cross-sectional view and in terms 
of the type of data is qualitative. Statistical research, 
public managers and deputy director of Tehran prov-
ince through the sample of 255 people, 720 of which 
were considered as examples. Questionnaire consist-
ed of 90 questions that confirm its validity and its reli-
ability by using Cronbach’s alpha with the 924/0 has 
been approved. Using descriptive and inferential sta-
tistics (confirmatory factor analysis) were analyzed 
research data. The results showed that ecological be-
havior before action at all three levels studied, along 
with the components and indicators is approved.
Key words: behavior, ecology - the action, the indi-
vidual, the organizational environment.
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مقدمه
در محیـط کاری متغیـر و منعطـف امـروزی که رقابت 
در آن در حـال افزایـش اسـت، پیـش کنشـی اهمیت 
زیـادی یافته اسـت؛ بطوریکـه تغییرات سـریع محیط 
فشـار زیـادی را بـرای چابکـی و خلـق نـوآوری بـه 
سـازمانها و افـراد آن وارد می کند. ایـن موضوع که آیا 
افـراد سـازمان منتظـر وقوع رویداد هسـتند یـا رویداد 
را ایجـاد مـی کند، نشـان می دهد که در سـازمان چه 
افـرادی از رفتـار انطباقـی یا منفعل و یـا ویژگی پیش 
کنشـی برخوردارند. افراد پیش کنش، افرادی هسـتند 
کـه کار خـود را بهتـر از دیگـران انجـام مـی دهنـد و 
بجـای برخـورد منفعلانـه با محیـط و تغییـرات مداوم 
در آن، از تغییـرات محیطی اسـتقبال می کنند و خود 
آنهـا هسـتند که تغییـر را در سـازمان و محیط بوجود 
مـی آورنـد. رفتـار بـوم- پیش کنـش؛ از طریـق ایجاد 
بهبـود در طـرز زندگـی یا شـناخت بوم، به شناسـایی 
رفتارهـای پیش کنش در محیط هـای حمایتی کمک 
مـی کنـد. حمایت از تناسـب بومی شـخصیت و رفتار 
پیـش کنـش، و سیسـتم هـای سـازمانی؛ منجـر بـه 
بهبـود ارائـه خدمـات در شـرایط فعلـی و آتـی و رفـع 
موانـع محیطـی مـی شـود )جانیکـه، 2008(. مدیران 
سـازمانها بخاطـر جایگاهی کـه در سـازمانها دارند می 
تواننـد تأثیـر زیادی را بـر این سیسـتمها  بگذارند. لذا 
در ادامـه پـس از بیـان مسـأله تحقیق، علـل این رفتار 
از جنبـه هـای مختلـف مـورد بررسـی قرار مـی گیرد 
تـا عواملـی کـه منجر بـه بـروز ایـن رفتـار در مدیران 
سـازمانهای دولتـی می شـود را  شناسـایی نمـوده و 
براسـاس مدلـی کـه ارائـه مـی شـود ایـن مـدل برای 

رفتـار مدیـران سـازمان های دولتـی بکار برده شـود.
بیان مسأله

پیـش کنشـی بعنـوان یکـی از ویژگیهای فـردی افراد 
مطـرح می گـردد که بمنظـور مواجه بـا محیط کاری 
نامطمئـن و تاحـد زیادی متغیر انجام می شـود )فریز، 
فای، 2001(. شـخص با داشـتن ویژگی پیش کنشـی 
نـه تنهـا با فشـارهایی کـه از طرف محیـط رخ میدهد 
محـدود نمـی شـود و منفعـل عمـل نمـی کنـد، بلکه 

بـا شناسـایی فرصتهـا و درگیـر شـدن در رفتارهـای 
تغییرمـدار بـر ایجـاد تغییر در محیط تأثیـر می گذارد 
)کرانـت، 2002(. افراد پیش کنش در مقایسـه با افراد 
منفعـل از طریـق ایجاد مزیـت برای سـازمان، و یافتن 
مشـاغل بهتر و داشـتن مسـیر کارراهه بهتر، به سمت 
پیشـرفت حرکـت می کننـد. در واقع با پیش کنشـی؛ 
تغییرمداری، آینده مداری، پیشـرو بودن همراه اسـت. 
افـراد پیـش کنـش نقش خـود را بـه صـورت انعطاف 
پذیـر در درون شـغل و فراتـر از شـغل تعریـف مـی 
کننـد و بـا تعیین اهـداف بلند مدت فراتر از شغلشـان 
فعالیـت مـی کننـد که ایـن رفتـار پیامدهـای مثبتی 
مثـل اثربخشـی، تعهـد سـازمانی، خلاقیت و نـوآوری 
و... بـرای خـود فـرد و سـازمان در بـردارد )گریفیـن، 

.)2007 پارکر، 
گـرو  در  موفقیـت سـازمان  کـه  دریافتنـد  محققـان 
مسـئولیت پذیـری افـراد بمنظـور تغییـر )موریـس، 
یـا  فـردی،  ابتـکارات  قالـب  در   )1996 فیلیپـس، 
رفتارهـای پیـش کنش نیـروی انسـانی )فریز،کرینگ، 
)ارگان،1998(،  شـهروندی  رفتـار   ،)1996 سـوز، 
رفتارهـای  و   )1995 ، )اسـپریتزر  روانـی  توانمنـدی 
انطباقـی و پیـش کنـش مـی باشـد )گریفیـن، فرایـز 
وفـای ،2010(. در واقـع رفتار انطباقـی؛ اقداماتی را در 
پاسـخ بـه تغییـرات محیطـی مطـرح میکند امـا رفتار 
پیـش کنـش به ایجـاد تغییـر در محیـط اشـاره دارد.
)اکولـوژی  محیطـی  هـای  مولفـه  مدیریـت  امـروزه 
مدیریـت( بـه یکـی از وظایـف عمـده مدیـران دولتی 
تبدیل شـده اسـت که دارای دو جنبه اسـت: 1- درون 
بوروکراسـي؛ 2-گروه هـاي ذینفـع بعنـوان مهمتریـن 
بازیگـران خارجـي )مجموعـه ای از افراد که بر اسـاس 
مـی  آمـده،  گردهـم  مشـترک  نیازهـای  یـا  علایـق 
کوشـند بـر فرایند فعالیتهای سـازمان تاثیـر بگذارند(. 
در مـورد مولفه هـای محیطـی پیش کنشـی مرتبط با 
سـازمانهای دولتـی، این مولفه هـا در قالب مولفه های 
درونـی وبیرونـی طبقـه بندی شـده اسـت. مولفه های 
راهبـردی،  مدیریـت  اهـداف،  دربرگیرنـده:  درونـی 
مدیریـت HR، کنترل عملکرد، سـاختار )تشـکیلات و 
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قوانیـن و مقـررات(، و بهبود روش انجـام کار، مدیریت 
شـغل  ویژگیهـای  سـازمانی،  فرایندهـای  راهبـردی، 
می شـود. مولفـه هـای بیرونی شـامل: ارتباط بـا واحد 
هـای بیرونـی، ارتباط بـا مـردم، ارتباط با سـازمانهای 
مسـتقل می باشـد )آون هیوز، 1996(. در سیاستهای 
کلـی نظـام اداری ایـران )بنـد 26( و برنامـه تحـول 
اداری )بنـد 8 و 9( و قانـون خدمات کشـوری )بند 50 
و54و55( بـه موضـوع خلاقیـت و نوآوری توجه شـده 
اسـت. بنابرایـن بسـترهای قانونـی در زمینـه نـوآوری 
فراهم شـده اسـت و بایـد بـرای اجرایی ایـن قوانین و 
اسـتفاده از متغیرهای موثر در پیش کنشی و خلاقیت 
تدابیـری اندیشـیده شـود. البتـه بـا وجـود ایـن موارد 
در سیاسـت هـا و قوانیـن، شـاهد رفتارهـای انفعالـی 
از مدیـران دولتـی در انجـام وظایـف یـا فعالیت هـای 
سـازمانی آنهـا هسـتیم. در تحقیقات قبلـی مربوط به 
پیـش کنشـی کـه در سـازمانهای تولیـدی و خدماتی 
انجـام شـده اسـت، ایـن موضوع مشـخص شـد که در 
هـر تحقیـق بر یـک جنبـه از مباحث مرتبـط با پیش 
کنشـی )مثـلا شـخصیت پیـش کنـش یا رفتـار پیش 

کنـش( توجه شـده اسـت.
بررسـی  بـا  دارد  قصـد  محقـق  تحقیـق،  ایـن  در 
ابعـاد فـردی و  مولفه هـای پیـش کنشـی در قالـب 
سـازمانی و اکولوژیکـی  سـازمانهای دولتـی در حـوزه 
تأمیـن، پرورش، نگهداری، و بکارگیری نیروی انسـانی 
بـه طراحـی مدلـی بومـی بـرای مدیـران سـازمانهای 
دولتـی بپـردازد. بنابرایـن سـوال اصلـی تحقیـق ایـن 
اسـت که طراحی مـدل بوم پیش کنش بـرای مدیران 
سـازمانهای دولتـی ایـران به چه صورت اسـت؟ عوامل 
موثـر بـر بـوم پیـش کنشـی مدیـران در بعـد فـردی، 
سـازمانی، و محیطـی کدامند؟ ارتباط بیـن این عوامل 
چگونـه اسـت؟ چه ترکیبی از این عوامـل منجربه بروز 
رفتـار بـوم- پیش کنش می شـود؟ میـزان اهمیت هر 

یـک از ایـن مؤلفه هـا چگونه اسـت؟
اهمیت و ضرورت تحقیق عبارت است از:

1. نـگاه تـک بعـدی بـه ابعـاد و مؤلفـه هـای پیـش 
کنشـی در تحقیـق هـای گذشـته؛

2. ضـرورت داشـتن نگاه سیسـتمی به عوامـل مؤثر بر 
رفتارپیـش کنـش و پیامدهـای مثبت آن بـرای فرد و 

سازمان؛
3. انجـام پژوهشـهایی گذشـته در مورد پیش کنشـی 
در حـوزه بازرگانـی، خدمات شـهری، بخش خصوصی، 
مـدارس، شـرکتهای تولیـدی و دانشـگاهها و ضرورت 
انجـام ایـن تحقیـق در بخـش دولتی بمنظور مقایسـه 

بیـن نتایج آن؛ 
4. کمک به کامل تر شدن ادبیات پیش کنشی؛ 

5.  بومـی کـردن مولفـه های )اجزاء( پیش کنشـی در 
سـازمانهای ایران بخصوص سـازمانهای دولتی.

هـدف اصلـی تحقیـق: طراحی مدل بـوم- پیش کنش 
برای مدیران سـازمانهای دولتی 

اهداف ویژه تحقیق عبارتند از:
1. شناسـایی مفاهیـم و مولفـه هـای بعد فـردی بوم-
پیـش کنشـی در حـوزه تأمین، پـرورش، نگهـداری و 

بکارگیـری بـرای مدیـران دولتی؛
2. شناسـایی مفاهیـم و مولفـه هـای بعـد سـازمانی 
بوم-پیـش کنشـی درحـوزه تأمیـن، پرورش،نگهداری 

و بکارگیـری بـرای مدیـران دولتـی؛
3. شناسـایی مفاهیـم و مولفـه هـای بعـد محیطـی 
پیـش کنشـی در حـوزه تأمین، پـرورش، نگهـداری و 

بکارگیـری بـرای مدیـران دولتـی؛
4. شـناخت نحـوه ارتبـاط ایـن متغیرهـا بـا یکدیگـر 

بمنظـور دسـتیابی بـه یـک ترکیـب مطلـوب؛ 
5. تعیین میزان اهمیت هر یک از این مولفه ها. 

ادبیات نظری تحقیق
رفتـار  باورنـد؛  ایـن  بـر  اجتماعـي  شناسـان  روان 
اجتماعـي در خـأ رخ نمي دهد و شـیوه هـاي متعدد 
رفتـار اجتماعـي و تعامـلات اجتماعـي در متن محیط 
طبیعـي اتفـاق مـی افتـد. نظریـه پـردازان یادگیـري 
اجتماعـي، تأکید دارنـد که رفتار شـخص )فرایندهاي 
شـناختي( و عوامـل محیطي، عوامل دوطرفه هسـتند. 
ایـن امـر، رابطـه پویایـي را شـرح میدهـد کـه در آن 
شـخص نسـبت به نیروهـاي محیطـي واکنش نشـان 
میدهـد )لوتانـز1 ،2006(. بانـدورا متذکـر مـي شـود 
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کـه گرچه بیـن افـراد، محیـط و رفتار، کنـش متقابل 
وجـود دارد، امـا هریـک از ایـن اجـزا در یـک زمـان 
معیـن مي تواننـد از اجـزاي دیگر تأثیرگذارتر باشـند. 
در واقـع باورهـاي فـرد ممکن اسـت مهمتریـن عامل 
تعییـن کننده اعمال او باشـند.افرادی کـه به کارآمدي 
خـود اعتقـاد دارند؛ ابتـدا دیدگاهي از آنچـه را که مي 
خواهنـد انجـام دهنـد، در ذهـن پـرورش مـي دهند؛ 
سـپس اهداف بلنـد و چالشـي را برمي گزیننـد؛ آنگاه 
اسـتراتژي هـاي مبتکرانه تولیـد و بازاریابي را در پیش 
مـي گیرنـد و نهایتاً در حوزه کارشـان تحول ایجاد می 

کننـد و به پیشـرفت شـغلی دسـت مـی یابند.
بوریـل و مـورگان1)2005( در پارادایـم کارکـرد گـرا، 
بـه مکاتـب فکـری متفاوتـی اشـاره دارنـد که شـامل 
عینـی گرایـی، نظریه نظـام اجتماعـی، تعامـل گرایی 
و نظریـه کنـش اجتماعـی و نظریـه تلفیـق گـرا مـی 
باشـد. تعامـل گرایـی و نظریه کنش اجتماعـی بعنوان 
ذهنـی گراتریـن مرز پارادایـم کارکردگرایی محسـوب 
می شـود کـه مبانـی آن در آثار زیمـل، و مید2 ظهور 
پیـدا کـرد. زیمـل3)1918( توجـه خـود را به انسـان 
در درون بافـت اجتماعـی اش تعریـف مـی کنـد و بـه 
تعامـل و تنـش دیالکتیکـی بین فـرد و جامعـه تأکید 
دارد و بیـان مـی کنـد »از یـک بعـد جامعـه بـر روی 
فـرد تأثیـر دارد و از بعـد دیگر فرد محـرک عمل خود 

است.«
میـد )1931( نیـز در جنبـش تعامـل گرایـی بدنبـال 
تبییـن »چگونگـی ایجاد ذهـن و خـود در درون بافت 
رفتـار و تعامـل اجتماعـی« می باشـد و بیـان می کند 
زبـان زیربنـای ذهن اسـت و انسـان از طریـق عملکرد 
ذهـن مـی توانـد موضوع اندیشـه هـای »خود« شـود. 
میـد معتقـد اسـت ابـژه هـا )عین ها( سـاخته انسـان 
هسـتند و انسـانها موجوداتی هسـتند که در جهانی از 
ابـژه هـای معنـادار زندگی مـی کنند. دیـدگاه زیمل و 
میـد بـر تعامل گرایـی و تأکید بـر نقش فـرد در بافت 
جامعـه تمرکـز دارد. رز  در تحقیقات خود در کار مید، 
بـر تعامـل گرایـی نمادیـن تأکیـد دارد و انسـان را در 
جهانـی کـه بطور اساسـی واقع گرا اسـت و در برابر آن 

واکنـش نشـان می دهـد در نظر مـی گیرد. امـا نقطه 
مقابـل آن دیـدگاه بلومر  اسـت که اسـتدلال می کند 
انسـان در محیطـی از اشـیاء کـه وی را محصـور کرده 
انـد و بـر وی تأثیـر مـی گـذارد و رفتـارش را شـکل 
میدهـد قـرار نـدارد، بلکه او اشـیاء پیرامون خـود را با 
فعالیـت جاری خـود می سـازد و دارای اختیار اسـت؛ 
بنابرایـن تفـاوت این دو رهیافت در معرفت شناسـی و 

هسـتی شناسـی است.
بـرای تجزیـه و تحلیـل سـازمان ایـن مکاتـب جامعـه 
یـا  اجتماعـی  کنـش  نظریـه  قالـب  در  شـناختی 
چارچـوب مرجـع کنـش  معنـا مـی یابـد کـه از کار 
ماکـس وبـر نشـأت گرفتـه اسـت.او بـه درون فهمـی  
اشـاره دارد کـه بـه معنـای قـرار دادن فـرد در نقـش 
کنشـگر بـه مقولـه ابـزاری کـه تجربـه درونـی را بـه 
کنشـهای بیرونـی مرتبـط مـی کنـد، می باشـد یعنی 
فـرد در تبییـن جهـان اجتماعـی بایـد شـیوه ای کـه 
افـراد معانـی ذهنـی را بـه موقعیتها ارتبـاط می دهند 
و بـر طبـق ادراک خود از آن موقعیتها کنشـهای خود 
را جهـت گیـری مـی کننـد، در نظـر بگیرنـد. گافمن  
)1961( در تعامـل گرایی نمادین بیان میکند»انسـان 
واقعیـت اجتماعی خود را شـکل میدهـد و بر آن تأثیر 
می گـذارد«؛ بنابرایـن کنـش از معنا نشـأت می گیرد 
و فهـم فعالیتها و رفتارهای اجتماعی در سـطح معنای 

ذهنـی ضـرورت دارد.
بـا توجه بـه مطالب ذکر شـده می تـوان نتیجه گرفت 
کـه فـرد بایـد بـه دنبـال تبییـن خـود در درون بافت 
اجتماعـی جامعـه باشـد کـه ایـن موضوع در سـازمان 
مـی توانـد از طریـق مفهـوم درون فهمـی و رابطه فرد 
بـا محیـط و درک آن صـورت گیـرد. پیش کنشـی بـه 
معنـای آغازگـر بـودن و تغییرمـدار بـودن بـا هـدف 
افزایـش اثربخشـی فـردی و سـازمانی می باشـد کـه 
منجـر بـه بهبـود رویه هـای کاری یـا اسـتفاده از قـوه 
ابتـکارات فـردی بـرای حل مشـکل می شـود. بتمن و 
کرانـت )1993(، کـوی5 )2000( بـه اهمیـت افراد به 
عنـوان نماینده هـای فعالی که قادر به درگیر شـدن در 
رفتارهـای کاری پیش کنـش هسـتند تـا از این طریق 
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منابع مؤلفه ابعاد

 تت و بارنت)2003(، فولر و همکاران )2006(کیم و ونگ )2008(، داتون
2001(( دانش و آگاهی

فردی

)لی و همکاران )2010(، دینندورف، گریگوراس )2010(، تامپسون )2005 توانایی و مهارت
 سیلبرت و همکاران، 2001(، براون )2006(، )تامپسون، 2001(، ترنر،  فلچر(

))2006(، فولر و مولر )2009 شخصیت

 پارکر و همکاران )2006(، باریک و مونت )1991(، فریز و فای )2001(،
)سیتی وچیو )2007 حالات روانی

)کدمیگنز )1985(، براون )2006( ترنر،  فلچر )2005 انگیزه درونی
 پارکر و آنسورس )2003(، کرانت، پارکر )2000(، پائوه )2004(؛ بوسلی و

)همکاران )2005
 ویژگیهای جمعیت

شناختی
 زیمرمن )2008(؛کینگ )2005(کاستر، سنایدر )2007(، بورت )2007(،

)موران، )2005
 درک فرایندهای
اجتماعی و کاری

سازمانی
)کرانت )2000(، واتکینزو و مارسیک )2007(، گروین )2003 درک فرهنگ سازمانی

 بیندل، پارکر )2010(، گریفین و همکاران )2007(، ارگ و همکاران
))2011(، گرانت، پارکر )2009 درک ویژگیهای شغلی

،)استوارت )2009(، موزر و گالیس )2007  استراتژیهای منابع
انسانی

)عظیمی )1389(، جی آکوالر )1967( مبینی و همکاران )1390 درک محیط اقتصادی

اکولوژیکی

)عظیمی )1389(، جی آکوالر )1967( مبینی و همکاران )1390 درک محیط سیاسی

)عظیمی )1389(، جی آکوالر)1967( مبینی و همکاران )1390  درک محیط
تکنولوژیکی

)عظیمی )1389(، جی آکوالر )1967( مبینی و همکاران )1390 درک محیط اجتماعی
)عظیمی )1389(، جی آکوالر )1967( مبینی و همکاران )1390 درک محیط فرهنگی
)عظیمی )1389(، جی آکوالر )1967( مبینی و همکاران )1390 درک محیط مذهبی

)مبینی و همکاران )1390 درک محیط قانونی

)دیا گراف )2005(، مبینی و همکاران )1390  درک سازمانهای
همکار

)دیا گراف )2005(، مبینی و همکاران )1390  درک سازمانهای
مستقل

)دیا گراف )2005(، مبینی و همکاران )1390 درک شهروندان

جدول 1. ابعاد و مؤلفه های رفتار بوم- پیش کنش برای مديران سازمانهای دولتی
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تغییـرات مثبتـی را در خودشـان و محیـط کاریشـان 
ایجـاد نمایند اشـاره کرده انـد. افراد صرفاً عروسـکهای 
منفعـل و بـی اراده،در محیـط کار خـود نیسـتند، بلکه 
بـرای  را  هوشـیارانه ای  تصمیمـات  می تواننـد  آنهـا 
موفقیـت درشـرایط نامطمئـن اتخـاد نماینـد )باندورا، 
بـه  پیش کنشـی   .)2003 ، راتـون  کامـرون،  2006؛ 
عنـوان مهم تریـن ویژگـی فـردی کارکنـان کـه با یک 
محیـط کاری چـالاک و نامعین روبرو هسـتند تعریف 

می شـود.
پیش کنشـی دارای سـه ویژگـی تغییر مـداری، آینده 
مـداری، و مبـدع بـودن اسـت که ایـن ویژگیهـا را می 
تـوان به سـه بعـد فردی، سـازمانی، و محیطی نسـبت 
داد. در ادامـه ادبیـات مربـوط بـه ایـن سـه موضوع در 
قالـب جـدول تنظیـم مـی گـردد. البتـه لازم بـه ذکر 
اسـت کـه بـه دلیـل اینکـه رفتـار پیـش کنـش بـا 
توجـه بـه شـرایط ایـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت 
مؤلفه هـای بومـی نیـز برمبنـای ارزشـها و هنجارهای 
دینـی، سیاسـتهای کلـی نظـام اداری، برنامـه تحـول 
اداری، و قانـون خدمـات کشـوری درنظر گرفته شـده 

اسـت تـا ایـن رفتـار بیشـتر قابل درک باشـد.
براسـاس ایـن ادبیـات ارائه شـده در جـدول )1( مدل 

مفهومـی تحقیـق در نمـودار )1(  ترسـیم مـی گردد:
روش تحقیق 

لحـاظ  از  کاربـردی،  لحـاظ هـدف  از  تحقیـق  روش 
داده  نـوع  لحـاظ  از  پیمایشـی،  توصیفـی-  ماهیـت 

کیفـی، و از لحـاظ زمـان، مقطعـی مـی باشـد.
جامعه  و نمونه آماری وروش تعیین حجم نمونه

جامعـه ایـن تحقیـق مدیـران و معاونیـن اداره هـای 
دولتـی ایـران مـی باشـد که بـا توجـه به گسـتردگی 
جامعـه آمـاری ،جامعـه آماری اسـتان تهران بـه تعداد 
720 نفر در نظر گرفته شـد و براسـاس فرمول کوکران 
نمونـه ای بـه تعـداد 255 نفـر از مدیـران و معاونیـن 
اداره هـای دولتـی اسـتان تهـران انتخـاب گردیـد و 
پرسشـنامه بیـن آنهـا توزیـع گردیـد. با توجـه به عدم 
دسترسـی به افـراد نمونه درایـن روش محقق از روش 
نمونـه گیری گلوله برفی اسـتفاده نموده اسـت.در این 

روش پـس از شناسـایی یـا انتخاب اولیـن واحد نمونه 
گیـری از آن بـرای شناسـایی و انتخـاب دومیـن واحد 
نمونـه گیـری اسـتفاده یا کمـک می گیرد. بـه همین 
ترتیـب واحدهـای دیگـر نمونـه شناسـایی و انتخـاب 

میشوند.
روش و ابزار گرداوری اطلاعات

روش گـردآوری اطلاعات مراجعـه به مقالات و مطالعه 
کتابهایـی در حـوزه خلاقیـت، نوآوری،کارآفرینـی، و 
پیش کنشـی اسـت. ابـزار انـدازه گیـری ایـن تحقیق 
پرسشـنامه محقـق سـاخته ای اسـت کـه براسـاس 
مطالعـه ادبیات تحقیـق تنطیم گردید و پـس از تأیید 
اسـاتید راهنمـا و مشـاور و خبرگان در حـوزه مدیریت 
و روانشناسـی  در قالـب 90 گویه کـه در قالب لیکرت 
آمـاری  نمونـه  افـراد  اختیـار  در  بـود  تنظیـم شـده 
قـرار گرفـت. در ایـن تحقیـق، بـرای بررسـی روایـی 
محتوایـی، جهـت ارزیابـی کفایت و دقـت مولفه ها در 
مـدل معرفـی شـده در تحقیـق، ابتـدا از مـرور ادبیات 
اسـتفاده شـد و سـپس اصلاحـات و جـرح و تعدیلات 
براسـاس میـزان فراوانـی و در نهایـت توسـط نمونـه 
آمـاری متخصصـان امر صورت گرفته اسـت. همچنین 
از روایـی عاملـی )کـه از طریـق تحلیل عاملی بدسـت 
مـی آید(، برای سـنجش روایی سـازه، اسـتفاده شـده 
اسـت. روایـی عاملی بـا روش های تحلیـل مولفه های 
اصلـی و یـا تحلیل عاملی تاییدی سـنجیده می شـود 
بـرای سـنجش پایایـی ابـزار مـورد اسـتفاده از روش 
آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد که عـدد بدسـت آمده 
0/924بـود کـه نشـان از پایا بـودن ابزار انـدازه گیری 

دارد.
روش تجزيه وتحلیل داده ها

در بخـش آمـار توصیفی نتایج نشـان داد کـه از تعداد 
زن   %20/39 و  مـرد   %79/61 نفـر،   255 نمونـه 
هسـتند. از نظـر تحصیـلات 41/97% دارای مـدرک 
کارشناسـی ارشـد، 40/78% کارشناسـی، و %17/25 
دکتری هسـتند. از لحاظ میانگین سـن 38/04% بین 
40 تـا 45 و کمتریـن تعـداد )5/10( پاییـن تـر از 30 
را دارا هسـتند. از لحاظ سـابقه خدمـت 36/48% بین 
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16 تـا 20 و 1/18% بیـن 25 تـا 30 را دارا هسـتند. 
در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل اکتشـافی و تحلیـل 
عاملـی اسـتفاده شـده اسـت. مراحـل تحلیـل عاملـی 
اکتشـافی شـامل: 1- تهیـه یـک ماتریس همبسـتگي 
از تمـام متغیرهـاي مورد اسـتفاده در تحلیـل و برآورد 
اشـتراک؛ 2- اسـتخراج عامل ها. 3- انتخاب و چرخش 
عامل هـا بـراي سـاده تر سـاختن و قابل فهم تـر کردن 
سـاختار عاملي؛ 4- تفسـیر نتایج. در تحلیل اکتشـافی 
بعـد فـردی مقـدار شـاخص کفایـت نمونه-بـرداری 
بعـد فـردی، 0/865 مـی باشـد. بـا توجـه بـه عـدد 
معنـاداری KMO )بیشـتر از 0/7( و عـدد معنـاداری 
بارتلـت )0/000( می توان گفت شـرایط بـرای اجرای 
تحلیـل عاملی مناسـب اسـت؛ بعبارتی کلیـه مؤلفه ها 
مـورد تأییـد قرار گرفته اسـت. عـلاوه بر ایـن ماتریس 

عاملـی پـس از چرخـش واریماکس نشـان از مناسـب 
بـودن عوامـل بـرای ورود بـه تحلیـل عاملـی تأییـدی 
مـی باشـد.آزمون بارتلت بعـد فردی و سـازمانی و بعد 
محیطی در جدول شـماره هاي )2( و )3( و )4( نشـان 

داده شـده است.
قبـل از وارد شـدن بـه مرحلـه آزمـون فرضیه هـا و 
مدل هـای مفهومـی پژوهش، بایـد از صحت مدل های 
اندازه گیـری متغیرهای بـرون زا و متغیرهـای درون زا 
اطمینـان حاصـل شـود؛ این کار توسـط تحلیل عاملی 
تأییـدی مرتبـه اول و دوم انجـام می شـود. در تحلیل 
عاملـی مرتبـه اول ارتبـاط گویـه هـا بـا مؤلفـه هـا 
سـنجیده مـی شـود. و در مـدل انـدازه گیـری مرتبـه 
دوم ارتبـاط مؤلفه ها با سـازه اصلی تحقیق را بدسـت 
مـی آوریـم. مـدل عاملـی مرتبـه دوم نوعـی از مـدل 
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هـای عاملـی اسـت کـه در آن عامـل هـای پنهانی که 
بـا اسـتفاده از متغیرهـای مشـاهده پذیر انـدازه گیری 
مـی شـوند، تحـت تأثیـر یـک متغیـر زیربنایی تـر اما 

دریـک سـطح بالاتر هسـتند.
بـراي اینکـه مـدل انـدازه گیـري یـا همـان تحلیـل 
عاملـي تأییـدي، تأییـد شـود، اولا بایـد شـاخص هاي 
آن بـرازش مناسـبي داشـته باشـند و ثانیـاً مقادیـر 
t-valueضرایـب اسـتاندارد آن باید معني دار باشـند.

اگرمقدار  کم، نسـبت   به درجـه آزادي )df( کوچکتر 
از RMSE1 ،3 کوچکتر از 0.08 )کمتر از 0.10 قابل 
قبـول و مناسـب(  و نیـز GFI 2 و NFI  بزرگتـر 
از 90% باشـند، مـي تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل 

بـرازش بسـیار مناسـبي دارد.
معنـاداری  حالـت   )4(،)3(،)2( نمـودار  ادامـه  در 
مؤلفه هـای تحقیـق را در بعـد فـردی، سـازمانی  و 

محیطـی نشـان مـی دهد کـه نتایـج برازش مـدل در 
اسـت: گردیـده  تنظیـم   )7(،)6(،)5( جـداول 

مقادیـر t نیز اگـر از 1.96 بزرگتر یا از 1.96- کوچکتر 
باشـند، در سـطح اطمینـان 99% معنـي دار خواهند 
بـود. در اینجـا تمامـی مقادیـر t نیـز خـارج از بـازه ی 
1.96 و 1.96- مـی باشـند کـه حاکـی از معنـي دار 
بـودن در سـطح اطمینـان 99% ابعـاد با گویـه ها می 

باشد.
سـؤال اساسـي مطـرح شـده ایـن اسـت کـه آیـا ایـن 
مـدل انـدازه گیـري؛ مناسـب اسـت؟ بـراي پاسـخ به 
این پرسـش بایسـتي آمارة   وسـایر معیارهاي مناسب 
بـودن بـرازش مـدل موردبررسـي قـرار گیرد.جـدول 
ضرایـب اسـتاندارد،مقادیر t و شـاخص هـاي برازش را 

نشـان مـي دهد.

0/865 آزمونKMO )مقیاس کفایت نمونه برداری(
3/372 تخمین خی دو

351آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی
0/000 سطح معناداری

0/902 آزمونKMO )مقیاس کفایت نمونه برداری(

3/363 تخمین خی دو
435آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی

0/000 سطح معناداری

0/858 )مقیاس کفایت نمونه برداری( KMOآزمون

3/860 تخمین خی دو
528آزمون کرویت بارتلت درجه آزادی

0/000 سطح معناداری

جدول3. اندازه KMO و آزمون کرويت بارتلت آزمون بعد سازمانی

جدول 4.  اندازه KMO و آزمون کرويت بارتلت آزمون بعد محیطی

جدول 2.  اندازه KMO و آزمون کرويت بارتلت آزمون بعد فردی
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نمودار 2. حالت معناداری مولفه های دانش وآگاهی، توانايی و مهارت، 
شخصیت، حالات روانی، انگیزه درونی و دموگرافیک

NFIGFICFIRMSEA /Df 
0.92 0.940.960.0632/004637.37

جدول 5. شاخص های برازش مولفه های دانش و آگاهی، توانايی ومهارت، شخصیت، حالات روانی، انگیزه 
درونی و دموگرافیک
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نمودار 3. حالت معناداری مولفه های فرايندهای  اجتماعی و کاری، فرهنگ سازمانی، 
ويژگیهای شغلی و استراتژيهای منابع انسانی

NFIGFICFIRMSEA /Df

0.900.970.940.0862/881154.40

جدول 6. شاخص های برازش مولفه های مولفه های فرايندهای  اجتماعی و کاری، فرهنگ 
HR سازمانی، ويژگیهای شغلی و استراتژی های
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بـا نگاهـي به نتایـج خروجي لیـزرل، ملاحظه مي شـود 
کـه مدل انـدازه گیري عوامل سـاختاری مدل مناسـبي 
 RMSEAاسـت چون که مقدار کاي دو 637/37، مقدار
کمتر از 10% و نسبت کاي دو به درجه آزادي آن کمتر 
از 3 و نیـز مقـدارCFI  و GFI و NFI آن بـالاي 90 
درصد اسـت. کلیـه مقادیر t نیز معني دار مي باشـند.در 
ادامـه ضرایـب معنـاداری و جدول نهایی بعد سـازمانی و 

محیطی هـم ارائه مـی گردد:
در اینجـا تمامـی مقادیـر t نیـز خـارج از بـازه 1.96 و 
1.96- مـی باشـند کـه حاکـی از معنـي دار بـودن در 
سـطح اطمینـان 99% ابعـاد بـا گویـه هـا می باشـد.

در پاسـخ به سـؤال مناسـب بـودن مدل انـدازه گیری 
آمـاره   و سـایر معیارهاي مناسـب بودن بـرازش مدل 
مورد بررسـي قرار گیرد.جدول )6( ضرایب  اسـتاندارد، 
مقادیـر t و شـاخص هـاي برازش را نشـان مـي دهد.

خروجـي لیـزرل نشـان  مـی دهد مـدل انـدازه گیري 
عوامـل سـاختاری مـدل مناسـبي اسـت چـون کـه 
و  از %10  مقـدارRMSEA کمتـر  مقـدار کاي دو، 
نسـبت کاي دو بـه درجـه آزادي آن کمتـر از 3 و نیـز 
مقـدارCFI  و GFI و NFI آن بـالاي 90 درصـد 

اسـت. کلیـه مقادیـر t نیـز معنـي دار مـي باشـند.
و 1.96-  بـازه ی 1.96  از  t خـارج  مقادیـر  تمامـی 
می باشـند کـه حاکـی از معنـي دار بـودن tدر سـطح 
اطمینان 99% ابعاد با گویه ها می باشـد. برای پاسـخ 
بـه سـؤال مناسـب بـودن بـرازش مـدل  جـدول )7( 
آمـاره   و ضرایـب اسـتاندارد، مقادیر t و شـاخص هاي 

بـرازش را نشـان مـي دهد. 
خروجـي لیـزرل نشـان می دهـد مـدل انـدازه گیـري 
عوامـل سـاختاری مـدل مناسـبي اسـت چـون کـه 
مقـدار کاي دو 1164/03، مقـدار RMSEA کمتـر از 
10% و نسـبت کاي دو بـه درجـه آزادي آن کمتـر از 

3 و نیـز مقـدارCFI  و GFI و NFI آن بـالاي 90 
درصد اسـت. کلیـه مقادیر t نیز معني دار مي باشـند.

بـا توجـه بـه بارهـای عاملـی بدسـت آمـده از سـازه 
هـای تحقیـق در مرتبـه اول همگی در سـطح خطای 
5 درصـد آزمـون شـده انـد و تمامـی بارهـای عاملـی 
در سـطح 0/95 )آمـاره t در خـارج از بـازه 1/96- تـا 
انـدازه  انـد سـهم معنـاداری را در  توانسـته   )+1/96
گیـری سـازه مـورد نظـر ایجـاد نمایند. شـاخصی که 
بار عاملی بالاتری را داشـته باشـد سـهم بیشـتری در 
انـدازه گیـری سـازه مربوطـه ایفا مـی کند. لـذا نتایج 
بدسـت آمـد آنچـه محقـق قصـد انـدازه گیـری آن را 
داشـته اسـت بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار محقـق شـده 
اسـت. جـدول )8( نتایـج تحلیـل عاملی را با شـاخص 

هـای بـرازش آن نشـان داده اسـت.
تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل تحقیق

در مرتبـه دوم تحلیـل عاملـی ابعـاد رفتار بـوم- پیش 
کنـش و مؤلفـه هـای آن مورد بررسـی قـرار می گیرد 
کـه هم در قالـب نمودار )5( و هم جـدول )9( ضرایب 

معناداری این عوامل نشـان داده شـده اسـت:
بـا توجـه بـه بارهـای عاملـی بدسـت آمـده از سـازه 
هـای تحقیـق در مرتبـه اول همگی در سـطح خطای 
5 درصـد آزمـون شـده انـد و تمامـی بارهـای عاملـی 
در سـطح 95/ 0)آمـاره t در خـارج از بـازه 1/96- تـا 
انـدازه  انـد سـهم معنـاداری را در  توانسـته   )+1/96
گیـری سـازه مـورد نظـر ایجـاد نمایند. شـاخصی که 
بار عاملی بالاتری را داشـته باشـد سـهم بیشـتری در 
انـدازه گیـری سـازه مربوطـه ایفا مـی کند. لـذا نتایج 
بدسـت آمـد آنچـه محقـق قصـد انـدازه گیـری آن را 
داشـته اسـت بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار محقـق شـده 
اسـت. جـدول )9( نتایـج تحلیـل عاملی را با شـاخص 

های برازش آن نشان داده است: 

NFIGFICFIRMSEA /Df

0.950.980.930.0742/401164.03

جدول 7. شاخصهای برازش مولفه های اقتصادی، سیاسی، تکنولوژيکی، اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی، قانونی، سازمانهای همکار، سازمانهای مستقل و شهروندان
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Sig  ضرایب
معناداری

 نسبت
بار عاملی بحرانی گویه ها متغیر پنهان

0.0001 8/59 0.55 0.67  سطح آگاهی و معرفت نسبت به احوال باطنی خود
 دانش و
آگاهی

0.0001 9/67 0.38 0.79 سطح دانش و آگاهی مربوط به ماهیت شغل
0.0001 8/87 0.53 0.68   سطح دانش و آگاهی مربوط به ماهیت سازمان
0.0001 8/08 0.63 0.61 سطح دانش و آگاهی مربوط به جامعه و آینده آن

0.0001 9/41 0.47 0.72  مهارت در شناخت و طرح مسأله با محوریت حق و
اتخاذ تصمیمات درست

 توانایی و
مهارت

0.0001 12/24 0.25 0.86  مهارت مدیریت بر خود و احساس خودکنترلی
0.0001 8/89 0.64 0.60 مهارت تفکر انتقادی و خردورزی
0.0001 11/69 0.36 0.80 مهارت روابط بین فردی

0.0001 9/31 0.60 0.63   وظیفه شناسی و کف نفس و وجدان کاری و قاطع
بودن در انجام کارها

شخصیت
0.0001 9/62 0.45 0.74  داشتن ایده های جدید و زیاد،کنجکاو نسبت به ایده

های دیگران، و درک متقابل افراد
0.0001 9/31 0.49 0.71 برون گرا، فعال، پرشور، جسور، سخت کوش
0.0001 10/02 0.38 0.79  ،انعطاف پذیر، انطباق پذیر، تعادل در رفتار، مهربان
0.0001 10/29 0.33 0.82 باایمان و امانتدار و دارای تقوای سازمانی
0.0001 4/92 0.88 0.34 روان رنجور، عصبی، ناامید، دارای استرس زیاد

0.0001 9/41 0.47 0.72  معنادار بودن شغل برای فرد و داشتن پیوند ذهنی با
 شغل و سازمان

حالات روانی
0.0001 12/11 0.30 0.84  احساس خودباوری و عزت نفس
0.0001 11/43 0.40 0.78 احساس مسئولیت کردن و داشتن سعه صدر

0.0001 10/75 0.47 0.73  احساس نیاز به رشد و کمال جویی و امید به آینده  و
 خوش بینی در انجام فعالیت ها

0.0001 10/44 0.43 0.76 قصد و نیت انجام دادن کارها

انگیزه درونی
0.0001 13/09 0.26 0.86  استدلال منطقی برای انجام کارها

0.0001 9/28 0.63 0.61  داشتن روحیه ریسک پذیری و خطرجویی و احساس
تکلیف الهی

0.0001 12/18 0.38 0.78 صیانت ذات در بعد روانی ،کاری، و تکاملی
0.0001 8/87 0.54 0.68 سن

 ویژگی های
 جمعیت
شناختی

0.0001 10/44 0.43 0.76 جنسیت
0.0001 9/93 0.49 0.71  سابقه خدمت
0.0001 10/56 0.41 0.77  میزان تحصیلات
0.0001 10/51 0.42 0.76 رشته تحصیلی

جدول 8. بارعاملی و ضرايب معناداری  کلیه شاخص ها



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

305

0.0001 8/19 0.50 0.70  اعتماد به دیگران و احساس همدلی و حمایت از  آنها

 فرایندهای
 کاری

واجتماعی

0.0001 8/94 0.59 0.64 احساس مورد اعتماد و حمایت دیگران بودن
0.0001 7/83 0.69 0.55 داشتن حلقه های ارتباطی زیاد و مشورت با آنها
0.0001 9/42 0.54 0.68 احساس حمایت سازمان از فرد
0.0001 9/84 0.49 0.71 احساس شفافیت اهداف و استراتژیهای سازمان دولتی

0.0001 7/88 0.69 0.56  درک خط مشی وسیاست های مربوط به انعطاف
پذیری نظام اداری با هدف سرعت در ارائه خدمات

0.0001 6/38 0.80 0.45  ساماندهی ساختارها، فرایندها، رویه ها و چابک سازی
تشکیلات اداری براساس سیاستهای کلی نظام

0.0001 7/88 0.53 0.68
 خلق فرصتهای یادگیری و معرفی ایده ها در نظام

 اداری و پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر ارزشهای
ملی و  دینی

 فرهنگ
سازمانی

0.0001 9/56 0.53 0.68  احساس حمایت وتشویق یادگیری فردی  و سازمانی و
حمایت از روحیه نوآوری

0.0001 9/63 0.53 0.69 درک وجود ایجاد سیستم هایی برای تسهیم  یادگیری
0.0001 10/69 0.39 0.78 توانمندسازی افراد برای داشتن بینش مشترک

0.0001 9/28 0.56 0.66  باور و فرهنگ  کمک به جامعه و خدمتگزار بودن به
مردم و تکریم ارباب رجوع

0.0001 8/90 0.60 0.63 ناظر دانستن خدا بر اعمال فرد در سازمان
0.0001 6/41 0.79 0.46  پیچیدگی در شغل و 

 درک میزان و
حجم کار

0.0001 5/08 0.83 0.41 درک ابهام  و تعارض در نقش شغلی
0.0001 6/68 0.54 0.68  داشتن مهارتهای متنوع و تخصصی
0.0001 6/80 0.50 0.71 )احساس هویت شغلی )تعهد حرفه ای
0.0001 6/81 0.50 0.71  احساس  اهمیت شغل در سازمان
0.0001 6/12 0.68 0.56 احساس استقلال در وظایف شغلی و آزادی اختیار
0.0001 6/74 0.52 0.69 )عوامل استرس زای شغلی )زمانی و موقعیتی
0.0001 6/26 0.65 0.59   وجود فضا، تجهیزات، و آراستگی فیزیکی محیط کار

0.0001 8/03 0.63 0.61
 احساس عدالت استخدامی براساس قوانین و مقررات و
 ایجاد فرصت یکسان برای استخدام، انتخاب و انتصاب

 مدیران

 استراتژی
 های منابع

انسانی

0.0001 8/26 0.61 0.63 نوع استخدام برای تصدی پست مدیریتی

0.0001 8/62 0.56 0.66  آموزش مناسب مرتبط با وظایف و نقشهای مورد انتظار
مدیران و توانمند کردن آنها بمنظور ارزش مداری کارها

0.0001 8/94 0.51 0.70 استقرار نظام شایسته سالاری
0.0001 8/19 0.61 0.62 ثبات در دوره خدمت
0.0001 8/18 0.62 0.62  طراحی دقیق معیارهای مسیر پیشرفت شغلی کارآمد
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0.0001 8/16 0.62 0.62 احساس وجود سیستم پرداخت عادلانه  استراتژی
 های منابع

انسانی
0.0001 7/97 0.64 0.60 استفاده از ساعات کاری منعطف در مشاغل دولتی
0.0001 8/03 0.63 0.61 درک و احساس حفظ کرامت و شأن  انسانها در سازمان
0.0001 9/15 0.39 0.78 توسعه و ثبات اقتصادی جامعه

 محیط
اقتصادی

0.0001 9/52 0.48 0.72 شفافیت اهداف اقتصادی
0.0001 6/99 0.75 0.50 وجود فضای رقابتی مناسب
0.0001 8/06 0.66 0.58  وضعیت مالی سازمان
0.0001 8/02 0.49 0.71 توسعه و ثبات سیاسی

سیاسی
0.0001 9/71 0.53 0.68 مدیریت رفتارها وگرایشات سیاسی
0.0001 9/73 0.53 0.69 جهت گیری مشترک اعضا سازمان
0.0001 10/91 0.38 0.79 مذاکره گروه های مختلف سیاسی در جامعه
0.0001 7/07 0.58 0.65 آشنایی با فناوریهای جدید و استفاده اثربخش از آنها

تکنولوژیکی
0.0001 8/73 0.59 0.64  توسعه فناوری های جدید در محیط
0.0001 10/61 0.31 0.83 اطلاع رسانی الکترونیکی درمورد شیوه ارائه خدمات
0.0001 10/65 0.30 0.84 خدمت به شهروندان از طریق استقرار دولت الکترونیک
0.0001 8/34 0.57 0.66 تنظیم روابط اجتماعی مطلوب

0.0001اجتماعی 7/01 0.59 0.64 ایجاد سرمایه اجتماعی بین سازمان و عوامل محیطی
0.0001 7/07 0.57 0.65  داشتن بینش مشترک برای خلاقیت
0.0001 9/69 0.54 0.68 تعهد به حفظ ارزشهای جامعه

0.0001فرهنگی 8/98 0.42 0.76  وجود فرهنگ تغییر مداری وآینده نگری
0.0001 8/34 0.57 0.66 همسویی ارزشهای فرد، سازمان، جامعه
0.0001 9/55 0.54 0.67 ارزشهای مذهبی حاکم بر جامعه

مذهبی
0.0001 8/09 0.49 0.72  تعامل بین گرایشهای مذهبی و جلوگیری از تنش بین

مذاهب با هدف بینش مشترک برای تغییر
0.0001 7/07 0.57 0.65 اجرای سیاست ها و خط مشی های دولت

قانونی
0.0001 7/97 0.63 0.61  درک فرایندهای قانون گذاری
0.0001 9/45 0.39 0.78  نقش گروههای فشار و نفوذ آنها بر فرایندهای سازمانی
0.0001 8/11 0.61 0.62 قانون مداری و عدالت محوری در سازمان دولتی
0.0001 8/80 0.44 0.75 ارتباط سازمان با سازمانهای زیر مجموعه خود

 سازمانهای
همکار

0.0001 9/61 0.48 0.72  ارتباط سازمان با سازمانهای هم سطح خود

0.0001 7/54 0.71 0.54  هماهنگی سازمانهایی که تحت یک مدیریت واحد
هستند

0.0001 8/06 0.45 0.50  سازمانهای بخش خصوصی و واگذاری کارها به این بخش
0.0001مستقل 8/34 0.68 0.51 بخش غیردولتی و واگذاری کارها به این بخش
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0.0001 8/02 0.50 0.71 درک پاسخگویی به خواست و نیاز شهروندان

شهروندان
0.0001 10/15 0.45 0.74  جستجو برای بهبود شیوه های خدمت رسانی به مردم از

  طریق روابط دوسویه دولت با ارباب رجوع
0.0001 9/97 0.48 0.72 درک اخلاق گرایی و حفظ کرامت شهروندان

0.0001 9/03 0.58 0.65  احساس آگاه بودن مردم به حقوق وتکالیف خود
بمنظور استفاده از خدمات دولت

نمودار 4. حالت معناداری حالت معنی داری مولفه های اقتصادی، سیاسی، تکنولوژيکی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، 
قانونی، سازمانهای همکار، سازمانهای مستقل و شهروندان
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تفسیر و تعبیر مدل 
بـه طـور کلـي در کار بـا برنامـه لیـزرل، هـر یـک از 
بایـد در  را  بـراي مـدل  آمـده  شـاخص های بدسـت 
کنـار یکدیگـر و بـا هـم تفسـیر کـرد.در ایـن پژوهش 
از شـاخصهای x2، میانگیـن مجـذور پس مانـده هـا 
RMR، شـاخص برازندگـي GFI، شـاخص تعدیـل 
برازندگـي  نرم شـده  شـاخص   ،AGFIبرازندگـي
 ،)NNFI( برازندگـي )NFI(، شـاخص نـرم  نشـده 
شـاخص برازندگـي فزاینده )IFI(، شـاخص برازندگي 

تطبیقـي )CFI( و شـاخص بسـیار مهـم ریشـه دوم 
بـرآورد واریانـس خطـاي تقریـبRMSEA اسـتفاده 

است. شـده 
شـاخص x2 نشـان مي دهد که آیا بیان مدل سـاختار 
توصیـف  را  شـده  مشـاهده  متغیرهـا  میـان  روابـط 
مي کنـد یـا خیر. هـر چقدر مقـدار x2 کوچکتر باشـد 
بهتر اسـت. این شـاخص معمـولاً تحت شـرایط نرمال 
بـودن چنـد متغیـره صـادق اسـت و نسـبت بـه اندازه 
نمونـه حسـاس اسـت، زیرا ممکن اسـت یـک مدل در 

Sig ضرایب معناداری بار عاملی نسبت بحرانی گویه ها  متغیر
پنهان

0.0001 8.65 0.51 0.70 دانش و آگاهی

فردی

0.0001 9.81 0.53 0.69 مهارت و توانایی
0.0001 9.71 0.54 0.68 شخصیت
0.0001 10.90 0.40 0.78 حالات روانی
0.0001 9.38 0.57 0.66 انگیزه درونی
0.0001 8.91 0.62 0.62 ویژگیهای جمعیت شناختی
0.0001 8.45 0.41 0.77 فرایندهای کاری و اجتماعی

سازمانی
0.0001 9.35 0.47 0.73 فرهنگ سازمانی
0.0001 7.07 0.74 0.51 ویژگیهای شغلی
0.0001 7.98 0.66 0.58 استراتژی های منابع انسانی
0.0001 8.02 0.64 0.60 اقتصادی

محیطی

0.0001 8.17 0.61 0.63 سیاسی
0.0001 8.67 0.54 0.68 تکنولوژیکی
0.0001 7.55 0.68 0.57 اجتماعی
0.0001 8.64 0.54 0.68 فرهنگی
0.0001 7.55 0.68 0.57 مذهبی
0.0001 8.63 0.54 0.68 قانونی
0.0001 8.06 0.62 0.62 سازمانهای همکار
0.0001 9.03 0.48 0.72 سازمانهای مستقل
0.0001 9.15 0.46 0.74 شهروندان

جدول 9. نتايج تحلیل عاملی و ضرايب معناداری مولفه های رفتار بوم- پیش کنش
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حد مجازبرآوردهای مدلنام شاخص

کمتر از2.9883)کاي دو بر درجه ي آزادي( 
بالاتر از GFI0.940/9 )نیکویي برازش(

کمتر از RMSEA0.0890/1 )ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد(
بالاتر از CFI0.940/9 )برازندگي تعدیل یافته(
بالاتر از NFI0.910/9 )برازندگي نرم شده(

بالاتر از NNFI0.930/9 )برازندگي نرم نشده(
)IFI( بالاتر از 0.940/9برازندگي فزاینده

جدول 10. شاخص های برازش مدل

 نمودار 5. حالت معناداری ابعاد فردی، سازمانی و محیطی از متغیر رفتار بوم- پیش کنش
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انـدازه نمونه کم تناسـب داشـته باشـد، ولـي در نمونه 
زیاد برازش نداشـته باشـد. برخي از محققان از نسـبت  
بـه عنوان شـاخصي جایگزینـي اسـتفاده مي کنند، اما 
این شـاخص نیـز محدودیت هایی مشـابه بـا x2 دارد. 
در مـورد نسـبت مجـذور کای x2 بـه درجـه آزادی 
قطعیـت وجـود نـدارد و در منابـع مقـدار زیـر 3 قابل 
قبـول اسـت کـه در مـدل تحقیق ایـن مقـدار 2.998 
محاسـبه شده اسـت. معیار GFI نشـان دهنده اندازه 
ای از مقـدار نسـبی واریانـس هـا و کواریانـس هـا می 
باشـد کـه توسـط مـدل تبییـن می شـود. ایـن معیار 
بیـن صفـر تـا یـک متغیـر مـی باشـند کـه هرچـه به 
عـدد یـک نزدیکتـر باشـند، نیکویـي بـرازش مـدل با 
 GFI داده های مشـاهده شـده بیشـتر اسـت. مقـدار
گـزارش شـده بـرای مدل با مقدار 0.94 اسـت. ریشـه 
دوم میانگیـن مجـذور پس ماندهـا یعنـي تفـاوت بین 
عناصـر ماتریـس مشـاهده شـده در گـروه نمونـه و 
عناصـر ماتریس هـاي بـرآورد یـا پیش بینـي شـده بـا 
فـرض درسـت بـودن مـدل مـورد نظـر اسـت هرچـه 
RMR بـراي مـدل مـورد آزمـون نزدیک تـر بـه صفر 
باشـد، مـدل مذکـور بـرازش بهتـري دارد، مقـدار نـا 
چیـز RMR در ایـن پژوهش)0.76(، نشـان از تبیین 
مناسـب کوواریانـس هـا دارد. برای بررسـی اینکه یک 
مـدل بـه خصـوص در مقایسـه بـا سـایر مدل هـاي 
داده هـاي  از  مجموعـه اي  تبییـن  لحـاظ  از  ممکـن، 
مشـاهده شـده تـا چـه حـد خـوب عمـل مي کنـد از 
مقادیـر شـاخص نرم شـده برازندگي )NFI(،شـاخص 
برازندگـي  شـاخص   ،)NNFI( برازندگـي  نرم نشـده 
 )CFI( و شـاخص برازندگـي تطبیقي )IFI( فزاینـده
اسـتفاده شـده اسـت. مقادیر بـالای 0/9 این شـاخص 
ها حاکی از برازش بسـیار مناسـب مدل طراحی شـده 
در مقایسـه با سـایر مدل های ممکنه اسـت.در نهایت 
بـرای بررسـی اینکه مدل مـورد نظر چگونـه برازندگي 
و صرفـه  جویـي را بـا هـم ترکیـب مي کند از شـاخص 
بسـیار توانمنـد ریشـه دوم بـرآورد واریانـس خطـاي 
شـاخص  اسـت.  شـده  اسـتفاده   RMSEAتقریـب
RMSEA، ریشـة میانگیـن مجـذورات تقریـب مـی 

باشـد. این شـاخص برای مدلهای خوب 0/05 و کمتر 
اسـت.مدلي کـه در آن ایـن شـاخص 0/10 یـا بیشـتر 
باشـد بـرازش ضعیفـی دارد.همانطـور کـه مشـخصه 
هـای برازندگـی در پاییـن مدلهـا نوشـته شـده اسـت 
نشـان مـی دهـد داده هـای ایـن پژوهـش با سـاختار 
عاملـی و زیربنـای نظـری تحقیـق بـرازش مناسـبی 
دارد و ایـن بیانگر همسـو بودن سـوالات با سـازه های 

اسـت. نظری 
بـا اسـتفاده از نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشـافی  
و تأییـدی مرتبـه اول و دوم مـی تـوان نتیجـه گرفـت 
کـه شـاخص هـا و مؤلفـه مطـرح شـده در ارتبـاط بـا 
رفتـار بـوم- پیـش کنش براسـاس مـدل پیشـنهادی 
مـورد تأییـد قرار گرفته اسـت. به عبارتی در پاسـخ به 
سـوالات تحقیـق هر یـک از مؤلفه ها و شـاخص های 
تعیین شـده در مدل براسـاس بار عاملی بدسـت آمده 
مـی تواند منجر بـه رفتار بوم-پیش کنـش در مدیران  

و معاونـان اداره هـای دولتـی گردد.
نتیجه گیری و جمعبندي

امـروزه سـازمانها در محیطـی پرشـتاب و بـا تغیـرات 
زیـاد زندگـی مـی کننـد بنابرایـن تمرکز بـر فعالیتی 
کـه تنهـا بـه پاسـخگویی به ایـن محیط بپـردازد نمی 
توانـد سـازمانها را در مواجهه صحیح با محیط حمایت 
نمایـد. لـذا بایـد بجـای رفتـار واکنشـی بدنبـال پیش 
زمینـه هـای رفتـار پیش بینی کننـده یـا پیش کنـش 
بـرای محیـط باشـیم. بـا توجه بـه اینکه ایـن  تحقیق 
در ارتبـاط بـا طراحـی مدلـی بـرای رفتـار بوم-پیـش 
کنـش مدیـران سـازمانهای دولتـی ایـران انجام شـده 
اسـت یافتـه هـای تحقیـق نشـان داد کـه بـرای ایـن 
رفتـار ابعاد فردی، سـازمانی و محیطی می تواند نقش 
بسـزایی در ایجاد و توسـعه رفتار خلاقانه، آینده نگرانه 
و همـراه بـا تغییر در محیط داشـته باشـد. بـا توجه به 
بـار عاملـی هـر یـک از مؤلفـه هـای این سـه بعد می 
تـوان اینگونـه نتیجـه گیـری نمود کـه اسـتفاده از هر 
یـک از شـاخص هـا و مؤلفـه هـا در ایجاد رفتـار بوم-
پیـش کنـش می توانـد مؤثر باشـد اما میـزان اهمیت 
این شـاخصها و مؤلفه ها یکسـان نیسـت. یک کارگزار 
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دولـت در بعـد فـردی بایـد از آگاهی بالایی نسـبت به 
ماهیت شـغل خود، احسـاس خودکنترلی و خودباوری 
و عـزت نفـس و تقوای سـازمانی، و همچنیـن صیانت 
ذات برخـوردار باشـد  تـا بتوانـد ایـن رفتـار را در خود 
ایجـاد یـا تقویـت نمایـد. از طـرف دیگـر در محیـط 
داخلـی سـازمانهای دولتـی نیز باید شـرایط لازم مثل؛ 
اسـتراتژیهای سـازمان  و  اهـداف  احسـاس شـفافیت 
دولتـی، درک خـط مشـی و سیاسـت هـای مربـوط 
بـه انعطـاف پذیـری نظـام اداری بـا هدف سـرعت در 
ارائـه خدمات، سـاماندهی سـاختارها، فرایندهـا، رویه 
هـا و چابـک سـازی تشـکیلات براسـاس سیاسـتهای 
کلـی نظـام، داشـتن بینـش مشـترک و ناظـر بـودن 
خـدا بر انجـام فعالیتهای سـازمانی و همچنیـن ایجاد 
فرصـت یادگیـری، احسـاس هویت واهمیت شـغل در 
سـازمان و همچنیـن وجـود اسـترس های زمانـی و 
مکانـی، و داشـتن احسـاس عدالـت در سـازمان وجود 
نظـام شایسـته سـالاری برای بـروز ایـن رفتـار فراهم 
شـود. در بعـد محیط عمومی و اختصاصی سـازمانهای 
دولتـی ایـران نیـز عواملی مثـل؛ درک توسـعه وثبات 
سیاسـی و اقتصـادی، خدمت بـه شـهروندان از طریق 
اسـتقرار دولـت الکترونیـک، ایجـاد سـرمایه اجتماعی 
بین سـازمان و عوامـل محیطی، وجـود فرهنگ تغییر 
مـداری و آینـده نگری، تعامل بین گرایشـهای مذهبی 
و ایجـاد بینـش مشـترک بیـن آنهـا بـا هـدف تغییـر، 
درک نقـش گروه های فشـار و نفوذ آنهـا بر فرایندهای 
سـازمانی، ارتبـاط سـازمان با سـازمانهای زیر مجموعه 
خـود، درک بخـش خصوصـی و غیردولتـی، واگـذاری 
کارهـا بـه این بخش، جسـتجو برای بهبود شـیوه های 
خدمـت رسـانی بـه مـردم از طریـق روابـط دوسـویه 
دولـت بـا اربـاب رجـوع از اهمیـت بالایـی برخـوردار 
اسـت. بـا توجه بـه یافته هـای و نتایج می تـوان برای 
کاربرد این مدل پیشـنهاد نمود که در ایجاد و توسـعه 
رفتـار بـوم- پیش کنـش بایـد بـه کلیـه ابعـاد در نظر 
گرفتـه شـده در ایـن تحقیق توجه شـود و بـا توجه به 
شـاخص هـای مربـوط به هر مؤلفـه این نـوع رفتار در 

افـراد تقویـت گردد.
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تعريف قلمرو محلات: تحلیلی مفهومی 
با تاکید بر ابعاد روانی- ادراکی و ارائه مدل مفهومي
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چکیده

انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و اجتماعـات انسـانی نیـز در طـول 
تاریـخ بشـر خـود را در قالـب سـازمانها و مکانهـای خاصـی از جملـه؛ 
اجتمـاع شـهری، روسـتایی و شـیوه های مختلـف سـکونت بـه منصـه 
دورانهـای کهـن  از  کـه  اجتماعاتـی  از  یکـی  اسـت.  رسـانده  ظهـور 
شهرنشـینی وجـود داشـته محـلات شـهری می باشـد کـه بـا تغییر و 
تحولاتـی که شـهرها در طول زمان در سـاختار، محتـوا و کالبد به خود 
دیـده انـد. قلمـرو و محـدوده های فضایـی و اجتماعی محلات شـهری 
نیـز در شـهرهای امروزی متحول شـده اند. از اینـرو ادراک و رفتارهای 
متفـاوت انسـانها را از قلمـرو محله و نسـبت به هـم محلی های خویش 
)اجتمـاع محلـه( در پی داشـته اسـت. از جملـه رویکردهایـی که برای 
بازتعریـف قلمـرو محلات و تقویت ادراک حـس مکان و حس اجتماعی 
سـاکنین نسـبت به قلمرهای محله ایشـان مطرح گردیده اسـت، نحوه 
تعریـف ایـن قلمروها مبتنی بـر ادراک ذهنی و رفتاری سـاکنین از آنها 
مـی باشـد. بدیـن ترتیب مقالـه حاضر با تبییـن آناتومی مفهـوم قلمرو 
محلـه در شـهر، ابتـدا به بررسـی مولفه هـای موثر و رویکردهـای رایج 
در زمینـه تعیین قلمـرو محله، پرداخته و با بیان تئوریها و پژوهشـهای 
مختلـف صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، ملاحظـه می نماید کـه اغلب 
پژوهشـها بـر محدوده هـای رسـمی و آمـاری تکیـه می کننـد که این 
محـدوده هـا، محلات واقعی را نشـان نمـی دهد. تحلیل اسـناد مطالعه 
نیـز به شـیوه »تحلیـل درونی« انجام یافته اسـت. بدیـن ترتیب، محتو 
اي منابع و اسـناد به لحاظ موضوع، معیارهاي شـناختي، اندیشـه هاي 
نظـري و فلسـفي مورد بررسـي و تحلیل قرار گرفتـه  و به نتایج چندی 
از جملـه؛ ماهیت چندسـطحی قلمـرو محلات، تفاوت محـدوده ادراکی 
سـاکنین بـا محدوده هـای آماری، پی می بـرد، در نهایت بـا ارائه مدل 
مفهومـی مبتنـی بـر مولفه هـای عینی و ذهنـی، محـدوده ای را )لایه 
دوم فضـای محلـه( بعنـوان قلمرو واقعـی محلات معرفی و بـرای توجه 

بیشـتر در پژوهشـهای آتی پیشـنهاد می نماید.
واژگان کلیـدی: قلمـرو، قلمـرو محلـه، ادراک ذهنی محله، آشـنایی 
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The definition of local territory: conceptual analy-
sis with an emphasis on psycho-perceptual and 
conceptual models

Abstract
We are social beings and human societies throughout human history in 
the form of organizations and certain locations such as urban, rural and 
different ways of living has brought to fruition. One of the communi-
ties that existed from ancient times urbanization that has transformed 
the urban neighborhoods of cities over time in the structure, content and 
structure have been seen. The scope and limits of social space and urban 
neighborhoods in cities today have changed. The scope and limits of so-
cial space and urban neighborhoods in cities today have changed. Thus, 
perceptions and behaviors of different people to each local territory and 
its neighborhood (neighborhood community) is followed. Including ap-
proaches to redefine the territory of communities and strengthen a sense 
of place and sense of community perception of the residents of the neigh-
borhood domains has been raised, how to define these territories based 
on subjective perception and behavior of their residents. This article dis-
cusses the anatomy of the territory of the neighborhoods in the city, first 
the effective components and common approaches in determining the 
scope of the neighborhood, is discussed. And the expression of different 
theories and research done in this field, we see that most studies rely on 
a range of official statistics that these limits, does not show actual loca-
tions. Analysis study documents the need to practice “internal analysis” 
was conducted. Thus, the content of the sources and documents, the rec-
ognition criteria, theoretical and philosophical ideas were analyzed and 
several results including multi-domain nature areas, differences in per-
ceptions of people with a range of statistical follows Winning, ultimately 
providing a conceptual model based on objective and subjective factors, 
the range (the second layer of the atmosphere of the neighborhood) as 
the neighborhoods of the territory and to pay more attention in future 
research suggests.
Keywords: territory, territory, district, neighborhood subjective percep-
tion, spatial orientation.
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1- مقدمه
مغـز انسـان ظرفیت محـدودی برای ذخیـره و پردازش 
مقادیـر بزرگـی از اطلاعـات را دارد. بـرای اداره کـردن 
پیچیدگیهـای طاقـت فرسـا از جزئیـات، مغـز غالباً تکه 
هـای بزرگ از داده هـا را به قطعات قابل مدیریت، برای 
پـردازش، تفکیـک مـی کنـد. یـک مبحث مهـم و قابل 
توجهـی کـه اطلاعـات در آن تقسـیم بندی می شـوند 
 B.Wahl,( در جغرافیـا و شناسـایی مـکان مـی باشـد
E.Wilde, 2008 :1(. محـلات، از مصادیق تقسـیمات 
کالبـدی درون شهرهاسـت که از اهمیت ویـژه ای برای 
برنامه ریـزان برخـوردار اسـت. مبنـی بـر پژوهش هـای 
در  اجتماعـی  مشـکلات  شـیکاگو  مکتـب  متفکـران 
شـهرهای بـزرگ از وابسـتگی اجتماع محلـی مبتنی بر 
روابـط چهـره بـه چهـره بـه روابـط مبتنـی بر مسـائل 
اقتصـادی تغییـر جهـت داده و بخـش عمـده ای از این 
مسـائل و مشـکلات بـه دلیـل حـذف و برداشـتن مـرز 
بیـن سـکونتگاه هـا، بویـژه در مناطـق کلانشـهری رخ 
داده اسـت )عبدالهی، 1388، ص 116(. بیشتر مثالهای 
طراحـی بـرای محله های شـهری نیـز به دنبـال یافتن 
مـرزی برای محله اسـت تـا بتواند حس تمایـز و هویت 
را دامـن زننـد )مدنـی پـور، 1387، ص 185(. اغلـب 
دانشـمندان اجتماعـی و عمـده مطالعـات در تعییـن 
مـرز محـلات بـر آمـار جغرافیایـی و رسـمی تکیـه می 
کننـد، کـه تعاریـف کاربـردی ناقصـی را بـرای تحقیق 
 Coulton( و سیاسـت گـذاری پیشـنهاد مـی نماینـد
Sampson et al ،2012,Claudia.2002 :445(. بـه 
طـور معکوس، تئوریهـا در باره تعاملات بین سـاکنان و 
 Sampson( محلات شـان نمونه هـای اندکی هسـتند
 2003,  Shinn and Toohey,2002:444  ,et al
(. ادبیـات معاصـر در علـوم اجتماعـی نیـز یـک علاقـه 
مجـدد بـه تعاریـف ذهنی از محلـه را با تاکیـد بر مرزها 
نشـان مـی دهـد )Hwang.J,2007:3(. بنابـر اهمیتی 
کـه ادراک انسـان از قلمـرو محلـه بعنوان محـدوده حد 
فاصـل بیـن عرصـه خصوصـی و عرصـه عمومـی شـهر 
دارد، تعریـف مـرز محلـه براسـاس تجربـه سـاکنین از 
موضوعـات مبـرم در برنامه ریـزی محـلات می باشـد. 

لـذا پژوهـش حاضر می کوشـد با تاکید بـر رویکردهای 
تعاملـی در مکاتـب روانشناسـی، بـه تعریف محـدوده و 
مـرز محـلات بپـردازد و در فرایند مقاله به پرسشـهایی 
کلان از ایـن دسـت کـه در پـی مـی آیـد بـه اجمـال 

پاسـخ دهد: 
انـواع سلسـله مراتـب قلمروهـای  1.مفهـوم قلمـرو و 

کدامنـد؟ انسـانی 
2.براسـاس تئوریهـا و مطالعات صـورت گرفته، کیفیت 

فضایـی قلمرو محلات شـهری چگونه اسـت؟
3.روشـها و روشـهای مختلـف تعریـف قلمـرو محـلات 

مند؟ کدا
4.می تـوان بـا بررسـی مولفـه هـای موثـر بـر ادراک 
ذهنـی و اجتماعـی سـاکنین، مدلی برای نحـوه تعیین 

قلمـرو محـلات در شـهرها ارائـه نمـود؟
مطالعـه حاضـر براسـاس رویکـرد توصیفـی کیفـي و با 
در نظرگیـري پژوهشـها و مطالعـات تطبیقـيِ صـورت 
گرفتـه، آرا و اندیشـه هاي نظریـه پـردازان مـورد توجه 
قرارگرفتـه و بـا مدنظر داشـتن ابعاد ذهنـی- ادراکی در 
روانشناسـی محیـط، سـعي در تشـریح مولفه های موثر 
در چگونگـی تعییـن قلمـرو محلات انجام شـده اسـت. 
تحلیـل اسـناد مطالعـه بـه شـیوه »تحلیل درونـی« به 
بررسـي و تحلیـل محتـواي منابـع و اسـناد بـه لحـاظ 
موضـوع، معیارهـاي شـناختي، اندیشـه هـاي نظـري و 
فلسـفي پرداختـه و بـرای ایجـاد ارتبـاط بیـن آنهـا بـه 

ارائـه مـدل مفهومـی همت گماشـته شـده اسـت.
2-پیشینه تحقیق

توصیـف محـلات فضایـی از ادراک واقعـی مـردم تاریخ 
طولانـی در ادبیـات دارد که با »کوین لینـچ« )1960(، 
»جین جکوبز« )1961( شـروع شده و بوسیله »تررنس 
 )1972( دیگـران  و  »میل گـرام«  و   )1968( لـی« 
بسـط یافـت. مطالعـه ادراک محلـه ای »لـی«، خیلـی 
زود بوسـیله ازدیـادی از مطالعـات جایگزیـن هماننـد 
»هنـری و کوکـس« )1970( و »سـن آف« )1970(، 
لـی )1979(، »زاناراس« )1976(، »پاسـیون« )1982( 
دنبـال شـد. از ایـن به بعـد، اغلـب مطالعـات محله ای، 
 :Haney Knowles( تصویرسـازی  مطالعـات  مثـل 
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Stokols ،1971 1981( و مطالعات آشـنایی محله ای 
 Gate etal،   1978،1990  Golledge et al(
Aitken et al 1990( نقشـه های محله ای سـاکنان را 
بـکار گرفتنـد. پژوهش های دیگری نیز توسـط »گیل« 
)1990( دربـاره دانـش فضایـی انجـام یافـت. پژوهـش 
»کولتـن«   ،)1998( »گراننیـس«   ،)1972( »سـاتلز« 
جملـه  از   )2003( »اوکمپـو«  )2001،2006،2012(؛ 
مـواردی هسـتند کـه به مطالعـه نحوه ادراک سـاکنین 
از قلمروهـای محلات و مقایسـه آن بـا مرزهای عینی و 

آمـاری پرداختـه اند.
3-مبانی نظری تحقیق

3-1- مفهوم و چیستی قلمرو
قلمـرو بخشـی از محیطـی اسـت کـه در ارتبـاط با آن 
هسـتیم و نسـبت بـه آن نوعـی حـس مالکیـت، قدرت 
کنتـرل و اختیـار ایجـاد تغییـرات را در آن داریـم. در 
چنیـن قلمروهایـی، حضـور و ورود دیگران مشـروط به 
داشـتن اجـازه از مااسـت. برهمین اسـاس اسـت که در 
فضاهایـی ماننـد خانـه یـا محلـه، حضـور افـراد غریبـه 
ناخوشـایند اسـت، چرا که یکی از مهمتریـن معیارهای 
مـا بـرای پذیرفتـن افـراد در ایـن قلمروهـا آشـنایی بـا 

آنهـا می باشـد. 
برخـلاف فضـای شـخصی کـه بـا شـخص حرکـت می 
کند و متناسـب با موقعیت قبض و بسـط می یابد، یک 
قلمـرو )محـدوده( یـک مـکان جغرافیایی تثبیت شـده 
اسـت: قلمروگرایـی اشـاره بـه آن رفتارهایـی دارد کـه 
فـرد با اسـتفاده از آنها بر فعالیتهایی کـه در آن فضا رخ 
مـی دهند،اعمـال کنترل می کنـد. در تعاریف متعددی 
کـه از قلمروگرایی ارائه شـده اسـت، عمدتا تاکیدشـان 
بـر رفتارهای قابل مشـاهده ای مثل مشـخص سـازی و 
دفـاع از قلمرو به چشـم مـی خورد )انـدرو، 1392، ص 
178(. اسـتفاده از دیـوار، پـرده و نشـانه گـذاری هـای 
نمادیـن و واقعـی بـرای تعییـن قلمـرو مکانـی و فاصله 
هـا، همگی روشـهایی بـرای تامیـن خلوت هسـتند که 
تـا حـدودی تحت کنتـرل طراحـان محیط می باشـند 

)لنـگ، 1390، ص 167(. 
لئـون پاسـتالان)1970( راجع بـه قلمرو مکانی انسـان 

تعریـف زیـر را ارائـه کـرده اسـت: قلمرو مکانـی فضای 
محدود شـده ای اسـت که افراد و گروهها از آن بعنوان 
محـدوده ی اختصاصـی اسـتفاده و دفـاع مـی کننـد. 
قلمـرو بـا یک مـکان، هویت روانشـناختی مـی یابد و با 
احسـاس مالکیـت و ترکیب کالبدی به صـورت نماد در 

می آیـد )لنـگ، 1390، ص 169(. 
پژوهشـها بطـور مـداوم نشـان مـی دهنـد که مـردم بر 
مکانهایـی که در آنجا فعالیتهایشـان بطـور منظم انجام 
مـی شـود، حـس تملک پیدا مـی کنند و این احسـاس 
قلمروخواهـی بـا افزایـش زمانـی که فـرد در آن محیط 
سـپری می نماید، شـدت مـی یابد )انـدرو، مک 1392، 

ص 90(. 
3-2- اهمیت قلمرو در زندگی انسان

نیـاز بـه خلـوت، فضـای شـخصی و قلمـرو پایـی در 
انسـان عمومیـت دارد و بـه ارضـای نیازهـای دیگـری 
چـون امنیـت، خودشـکوفایی، و عـزت نفس ربـط دارد 
)آلتمـن، اسـکابورکیس، اسـکات و دیگـران، بـه نقل از 
لنـگ 1390، ص 165(. تامیـن خلـوت و کنترل قلمرو 
مکانـی در طراحـی محیـط اهمیـت ویـژه ای دارد، زیرا 
بعضـی از نیازهـای انسـان از قبیـل: هویـت، انگیزش و 
امنیـت از این طریـق قابل ارضا هسـتند )لنگ، 1390،  
و  فیزیولوژیـک  نیازهـای  ارضـاء  بـرای  انسـان   .)170
اجتماعـی خـود و بـه منظور ایفـا نقش هـای اجتماعی 
بـه فضاهـا، حـدود و ثغـور و شـرایط مناسـب نیـازدارد 
تـا زمانی کـه نتوانـد شـرایط موردنظـر را بوجـود آورد 
بـرای سـازگاری خود بـا مقتضیات محیطـی، مجبور به 
تغییـر رفتار می باشـد. بنابرایـن برای انسـجام و انتظام 
رفتارهای انسـانی و انطباق آن بـا محیط کالبدی نیازبه 
قلمرویابـی اسـت؛ چراکـه در قلمـرو یـا فضـای تحـت 
تصـرف خـود بـروز و ظهـور آثار فـردی میسـر و روابط 
سـایر افراد با شـخص تنظیم و در نهایـت هویت و تمیز 

فـرد از سـایر افـراد بسـهولت امـکان پذیـر می گردد. 
بعـد از قلمرویابـی مهمتریـن مرحلـه تعییـن حـدود 
قلمرواسـت کـه درایـن زمینـه حیوانـات نیـز با ابـزار و 
شـیوه ای مختلـف آن را تحدیـد و از آن در مقابـل ورود 
اغیـار دفـاع می کننـد، امـا مرزبنـدی حرایـم انسـانی 
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اغلب با اسـتفاده از علائم جغرافیایی و سـایر نشانه های 
.)1980:13, Altman( مصنوعـی صـورت می گیـرد 

3-3-نظام و سلسله مراتب قلمروهای انسانی
یکی از اساسـی تریـن گام ها در تشـخیص انواع قلمرو، 
توجـه بـه عرصـه بنـدی در محیـط هـای مسـکونی 
اسـت. »الکسـاندر و چرمایـف« در یـک تقسـیم بندی، 
سلسـله مراتـب فضاهـای عمومـی شـهری، فضاهـای 
نیمـه عمومـی شـهر، فضاهـای عمومـی یـک گـروه، 
فضاهـای خصوصی یک گـروه، فضاهـای خصوصی یک 
خانـواده و فضاهـای خصوصـی افراد را معرفـی کرده اند 
)بحرینـی، 1378، ص 21(. چنیـن تقسـیم بنـدی در 
شـهرهای ایـران نیـز به واسـطه ی وجود سـه نـوع فضا 
بـا خصوصیـات متفاوت قابل شناسـایی اسـت. این سـه 
نـوع فضـا فضاهـای عمومی بـه صـورت گـذر و میدان، 
فضـای نیمـه خصوصـی- نیمـه عمومی به صـورت یک 
بـن بسـت اختصاصـی یا یک هشـتی که به چنـد خانه 
راه داشـته اسـت و فضـای خصوصی حیـاط و عناصر در 
برگیرنـده آن را شـامل مـی شـود. بدین ترتیـب قلمرو 
را مـی تـوان به قلمرو یـک محله، قلمـرو چندین واحد 
مسـکونی و قلمـرو یـک واحد مسـکونی تقسـیم بندی 

نمـود )توسـلی، 1369، ص 68(. 
در این راسـتا »داگلاس پورتیوس« سـه مقیاس فضایی 

در درون هـم را تعریف کرده اسـت:
1.مقیـاس اول فضـای شـخصی اسـت که منظـور از آن 
محـدوده ای غیرقابـل رویـت در اطـراف فرد می باشـد 

کـه مزاحمـی بـه آن راه ندارد.
2.مقیـاس بعـدی فضـای متکی بـه خانه یعنـی فضایی 
کـه از آن بطـور فعـال دفاع می شـود و شـامل فضاهای 

کار،مسـکن و محله اسـت. و
3.مقیـاس فضـای در دسـترس خانـه کـه قـرارگاه یـا 
مـکان زندگـی فـرد اسـت )لنـگ،1390، ص 170(. 
»لایمن و اسـکات« نیز دو نوع قلمـرو، یعنی قلمروخانه 
و تعاملـی را معرفـی کـرده انـد )آلتمـن، 1382، ص 
140(. بـه همیـن صـورت »حسـین اشـرکاوی«، چهار 
گونـه قلمـرو مکانـی را تحـت عنـوان قلمـرو پیوسـته 
)حبـاب فضایـی متعلـق به فـرد(، مرکـزی )فضاهای به 

شـدت شـخصی مانند اتـاق و خانـه(، حامـی )فضاهای 
نیمـه عمومی و نیمـه خصوصی( و پیرامونـی )فضاهای 
عمومـی( معرفـی می کنـد )لنـگ، 1390،  ص 170(. 
پژوهشـگران انـواع قلمـرو را برمبنـای سلسـله مراتـب 
دسترسـی، مقیـاس، مـدت زمـان اسـتفاده از فضـا و 
یـا مفاهیـم مرتبـط مشـخص می-کننـد. آلتمـن بـا 
درنظـر گرفتـن ایـن عوامـل و بـا توجـه بـه عمومـی یا 
خصوصی تـر بـودن دسـته بندی جامعـی از قلمـرو بـه 

ترتیـب زیرارائـه داده اسـت؛ 
1. »قلمـرو اولیـه«: تحـت مالکیت یـا انحصـار فرد یا 
گـروه خاصـی اسـت. ایـن قلمروهـا در زندگـی روزانـه 
نقـش بنیادینـی دارنـد و یگـران نیـز آنهـا را مالک این 
قلمروهـا می شناسـند و به شـکل دائمی تحـت اختیار 
افرادهسـتند )آلتمن 138تـا145: 1382(. این قلمروها 
تحـت کنتـرل مـداوم بـوده و نمونـه آنهـا خانـه، اتـاق 

 .)1997:138,Gifford( خـواب مـی باشـد
نیمه عمومـی  قلمـرو  آلتمـن  ثانويـه«:  2.»قلمـرو 
را قلمـرو ثانویـه می خوانـد. بـه عبارتـی قلمـرو ثانویـه 
مفصلی اسـت میـان قلمرو نخسـتین که نسـبت به آن 
نظارت تـام داریـم و قلمـرو عمومـی که تقریبـاً همگان 
می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. برخـی از قلمروهـای 
ثانویـه در آن واحـد، هـم در دسـترس عمـوم و هـم 
تحـت نظـارت اسـتفاده کنندگان ثابـت اسـت. آلتمـن 
بـرای نمونـه بـه کافـه هـای محلـی اشـاره می کند که 
هرچنـد مکانـی عمومی هسـتند، اما مشـتریانی ثابت و 
همیشـگی دارند )آلتمـن،1382، ص 140(. در حقیقت 
ایـن مفهـوم، فضـای نیمـه خصوصـی و نیمـه عمومـی 
الکسـاندر، فضـای تعاملـی لایمـن و اسـکات و فضـای 
حامـی الشـرکاوی را نیـز در خـود جـای داده اسـت 

)عینـی فـر، 1390، ص 19(. 
3.»قلمـرو عمومی«: این قلمـرو محـدوده ای موقتی 
اسـت و تقریبـا همـه بـه آن دسترسـی دارنـد. ماننـد 
فضاهـای شـهری، پارکهـا و غیـره )آلتمـن، 1382، ص 
145(. آلتمـن همچنیـن یادآور می شـود کـه فضاهای 
قابـل دفـاع نیومـن نیـز تـا انـدازه ای متکـی بـه وجود 
قلمروهـا و توانایـی آدم هـا بـرای نظارت بـر رویدادهای 
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مـکان زندگیشـان اسـت )آلتمـن، 1382، ص 140(. 
مفهـوم قلمـرو تنهـا موضوعـی فضایـی نیسـت، بلکـه 
یـک پدیـده اجتماعـی نیـز هسـت. درحقیقـت قلمـرو 
را می تـوان موقعیـت و مـکان یـک اجتمـاع در فضـا 
مـرز  ترتیـب  بدیـن   .))2002:168 Lawsonدانسـت
قلمـرو مجموعه هـای مسـکونی نیـز یکـی از عوامـل 
هویت سـاز اسـت کـه می تواند به صـورت کاملًا بسـته 
بـوده و مجموعـه را بـا محـدوده هـای سـخت، از بقیـه 
شـهر مجـزا نماید. همچنیـن می تواند به نوعـی ارتباط 
محیطـی خـود را حفظ نمـوده و در عین حـال حریم و 

قلمـروی مربوطـه را حفـظ کنـد )لینـچ، 1376(.
3-4-مفهوم قلمرو محله در شهر

از  گـروه  یـک  بـودن  دارا  بـا  کل،  در  شـهر  مفهـوم 
محـلات شـکل دهنـده آن مفهـوم جدیدی نمی باشـد 
)wright,1960:1(. تفکـر تفکیـک شـهر به بخشـهای 
قابـل تعریـف و مدیریـت یکـی از دغدغه هـای قدیمـی 
برنامه ریـزی و طراحـی شـهری بـوده اسـت. یعنـی از 
زمـان هیپوداموس که شـهروندان را به طبقات درآمدی 
و انـواع زمین تقسـیم می کـرد )Gorman بـه نقل از 
مدنـی پـور، 1387، ص 174(. تا اوایل قرن بیسـتم که 
تفکـر آلمانـی شـهر را به زونهای مشـخص تقسـیم می 
کـرد )Mumford بـه نقـل از مدنـی پـور، 1387، ص 
147(. در بررسـي گذشـته تاریخي برنامـه ریزي محله، 
دانلـد اپلیـارد تأکید مـي کند که واحدهاي همسـایگي 
نـه تنهـا به عنـوان ناحیـه و محـدوده کـران دار تعریف 
میشـدند بلکـه خطـوط ترافیکـي بـا خیابانهـا نیز نقش 
 ,Cowan( مهمـي در تعییـن مـرز آنهـا ایفـا مي کـرد
2000:529(. محـلات در درجـه ای که قابل تشـخیص 
انـد، بـا یکدیگـر متفاوتنـد، مثـلًا اینکـه آیـا مرزهـا و 
سـرحدات آنهـا بـه شـکل طبیعـی رخ داده یـا بـه طور 
عـادی بـا عناویـن محله ای قابل تشـخیص می باشـند 
عمومـاً   .)2012:5,Coulton از  نقـل  بـه   ،Taylor(
مرزهـای محـلات از عناصـر مجزایـی ناشـی می شـوند 
هماننـد یـک تپـه، دره یـا از جـاده هـای مجـاور. ایـن 
بـرای محـلات،  را  میـزان مطلوبیـت  اغلـب  تمایـزات 
تعییـن مـی کنـد )ماننـد یـک ارتفـاع بلندتـر بـا یـک 

منظـره کـه ممکـن اسـت از یـک زمیـن پسـت احیـا 
شـده، ارزشـمند تـر باشـد )Borden.T.F بـه نقـل از

 .),B.Wahl  2008:3  ,E.Wilde
ایـده غالـب در مـورد محلـه اینسـت کـه داشـتن یـک 
محـدوده ی مشـخص، موجـب تقویت روابـط اجتماعی 
و عملکـردی و حـس تعلـق به آن مـی شـود )کرمونا و 
تیـزدل، 1388، ص 234(. بـر اسـاس نظـر راپاپـورت، 
هویـت بـه تمایـز و شـناخته شـدن افـراد و گروه هـا 
کمـک می کنـد. تمـام اشـکال هویت شـامل محتـوا و 
محدوده ای مشـخص انـد. تعریف محتـوا و محدوده ای 
اساسـی در  باشـد، دو گام  بیانگـر حریـم محلـه  کـه 
شـکل گیری هویـت محله مسـکونی اسـت )عینـی فر، 
اسـت  ممکـن  ای  1388، ص 22(. چنیـن محـدوده 
محـو، یا مشـخص باشـد. محـدوده های محلـه، خلوت، 
دسترسـی محـدود، فضـای محصـور و مقیـاس مـکان 
 .)1985:95,Dovey( می کنـد  تامیـن  و  تعریـف  را 
درحالـی کـه تـداوم فضایـی و خوانایـی، عوامـل مهمی 
لبه هـای  و  محدوده هـا  محله انـد  طراحـی  بـرای 
باشـند  داشـته  کالبـدی  ماهیـت  لزومـاً  نبایـد  قـوی 
کـه  اسـت  معتقـد  لینـچ   .)1982:10,Rapoport(
منـزوی  موانـع  بجـای  قـوی  محدوده هـای  و  لبه هـا 
آنهـا  بخـش  وحـدت  خطـوط  مجموعه هـا،  کننـده 
هسـتند )lynch,1960:65 (. الکسـاندر و همکارانـش 
)1977، 88-9(، دسترسـی محـدود بـه داخـل محلـه 
را مهمتریـن ویژگـی تعریـف کننـده محله بیـان نموده 
اند. با محدودشـدن دسترسـی افراد غیرمحلی، احتمال 
شـکل گیری حـس زندگـی در اجتماع محلـی و خلوت 
 Cooper Marcus and( و امنیت، بیشـتر مـی شـود

.)1988:42,Sarkissian
3-5-روشهای تعیین مرز و قلمرو محلات

اغلـب مطالعات پژوهشـی محـلات، بر مرزهـای حاصل 
از سرشـماری هـا اتکا نموده اسـت و عمدتـا ابعاد کمی 
و عینـی را بـرای تعریـف مـرز محله بکار مـی گیرند. به 
اعتقـاد سمپسـون )2002(، این تعریفها بـرای پژوهش 
و سیاسـتگذاری غیرصحیـح می باشـند. وی با بررسـی 
مطالعـات در تاثیـرات محلـه ای در دهـه هـای اخیـر، 
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تحلیـل ذهنی را پیشـنهاد و ضروری مـی داند. »آلبرت 
هانتـر« در کتـاب »اجتماعـات سـمبلیک« ):6 1974( 
از اهمیـت ادراکات محلـه دفـاع مـی نمایـد: ادراکات 
سـاکنین از ناحیـه ی محلـی، البتـه یـک روش جامـع 
بـرای تعریف نیسـت، ولـی آنها یـک واقعیت مسـتقلی 
هسـتند کـه نبایـد مـورد چشـم پوشـی واقـع شـوند...

اگر}مردم{بـاور دارنـد ایـن جوامـع وجـود دارنـد، پس 
آنهـا وجـود دارنـد. سـازمانهای برنامه ریزی یکـی از دو 

اسـتراتژی را بـرای تعریـف محلـه بـکار می برند:  
بوسـیله  محلـه  شـده  تعییـن  پیـش  از  مرزهـای   -1
گروههـای بیرونـی و درونـی کـه عبارتنـد از: محـلات 
سیاسـی، محـلات اجتماعی، محلات کالبـدی که اغلب 
بوسـیله آژانسـهای دولتی بـرای مقاصد اجرایـی برنامه 
هایشـان تعریف می شـوند )تایوب و دیگـران، به نقل از 

 .)1998:4.Chaskin
2- مرزهـای تعریـف شـده بوسـیله سـاکنین فـردی: 
مجموعـه ای از نقشـه هـای ترسـیم شـده روزانـه، از 
میـان جریان هـای انبـوه حرکتها، تعامـلات اجتماعی و 
توصیفـات محیـط پیرامونشـان باهم ترکیب می شـوند. 
عناصـر موثر در شـکل گیـری این مجموعه از نقشـه ها 
عبارتنـد از: عناصرکالبـدی شـامل مسـیرها، نشـانه ها، 
مرزهـای لبـه ای. عناصـر اجتماعـی شـامل واحـدی از 
فضاهـای پیوسـته کـه فعالیتهـای مختلـف اجتماعـی 
یـا محتـوای نمادیـن یـا تاریخـی در آن رخ مـی دهـد. 
عناصـر عملکـردی شـامل نواحـی جمعیـت شـناختی، 
وجود موسسـات اصلـی، وجود فرصتها )همـان، ص 4(.

رونـد محلـه بندی در ایـران نیز با اتکا بـه رویکرد کمی 
و بـر اسـاس معیارهایـی چـون؛ وسـعت محلـه، شـعاع 
عملکـرد خدمـات محلـه ای و جمعیت انجـام می گیرد 
کـه بیشـتر در محلـه بنـدی شـهرهای جدیدالاحـداث 
بنـدی هـای درون شـهری  کاربـرد دارد و در محلـه 
موجـود درطرح هـای تفصیلی مناطق نیـز روش عینی 

و کمـی رونـد رایـج مرزبنـدی محلات می باشـد.
4-يافته های تحقیق

بـا مطالعه و بررسـی پژوهشـهای انجام یافتـه در ارتباط 
بـا ادراک ذهنـی سـاکنین از محـدوده محـلات، مـی 

تـوان نـکات قابـل توجهـی را تحلیل و تبییـن نمود که  
از: عبارتند 

• سـطوح فضایی قلمرو محلات: اغلب پژوهشـها نشـان 
مـی دهنـد که، محـلات بهترین مصداق از نبـود نواحی 
مجـزا از هـم در یـک شـهر می باشـند )سـاتلز، به نقل 
در  »گالسـتر«   .)2010:4,Y.Guo and R.Bhat از 
پژوهـش خـود )2001(، تعـدادی از خصیصـه هایی که 
منجـر بـه تمایـز بیـن محلات مـی شـود بر میشـمارد 
از جملـه: ویژگی هـای سـاختاری، جمعیتـی، محیطی، 
تعامـلات اجتماعـی و ویژگیهـای احساسـی، که ویژگی 
جامـع همـه آنها، »فضا« اسـت. پس محلـه، یک ناحیه 
محدودشـده فضایـی اسـت. مقیـاس جغرافیایـی، اغلب 
در بیـن این ویژگیها، متفاوت اسـت. بعنـوان مثال، یک 
محـدوده همگن از لحاظ ویژگیهای سـاختاری مسـکن 
میتوانـد گسـترده تر از یـک محدوده همگـن اجتماعی 
باشـد و الـی آخـر )Galster,2001:2121(. کارهـای 
 )1979,Birch( »و »بیـرچ ),1972Suttles( »سـاتلز«
نیـز بیـان می کنـد کـه خانوارهـای شـهری می تواننـد 
چهـار مقیاس فضایـی مجزایی از محلـه را درک نمایند 

:)1 )نمودار 
1- کوچکتریـن سـطح آن عبارت از بلوک چهره اسـت؛ 
ناحیـه ای کـه تـا انتهـای آن کـودکان بـدون نظـارت 
 .)2001,2114,Galster( والدیـن اجـازه بـازی دارنـد
محله در این سـطح برای هر شـخصی متفاوت اسـت و 
 Y.Guo( بعیـد اسـت که مرز مشـخصی داشـته باشـد
ای  محـدوده  توانـد  مـی   .)2010:5,and R.Bhat
کوچـک و مبتنـی بر بعد کامـلًا اجتماعی تصـور گردد.

از  عبـارت  دفـاع شـده«،  2- دومیـن سـطح »محلـه 
کوچکتریـن ناحیـه ایسـت کـه در بردارنده یـک هویت 
مشـترک ناشـی از تضـاد یـا تمایـز بیـن دیگـر نواحـی 
بوده و بوسـیله ی مرزها، نشـانه های شـهری مشـخص 
شـده اسـت )Ibid:2112(. انـدازه آن بـه حـد کافـی 
بـزرگ بـوده و شـامل مکملـی از تسـهیلات محلی می 
می توانـد  )Y.Guo and R.Bhat,2010:5(؛  باشـد 
محـدوده ای در حـد چند بلوک سـاختمانی و بـا روابط 
غیـر رسـمی اجتماعـی و عملکـردی و کالبـدی وجـود 
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باشد. داشـته 
3- سـطح سـوم »اجتماعی از تعهد محدود« می باشـد 
که شـامل ناحیه ایسـت که توسـط دولت محلی تعیین 
شـده و مشـارکت اجتماعـی افـراد درآن داوطلبانـه می 
باشـد)Galster,2001,2114(. می توانـد محدوده ای 
مبتنـی بـر تعامـلات و روابط رسـمی و سـازمانی وجود 

داشـته باشد.
4- بالاتریـن مقیـاس جغرافیایـی از محلـه، »اجتمـاع 
گسـترده بـا تعهـد محدود«، بخشـی از شـهر بـوده که 
هویـت آنهـا معمـولاً از سیاسـتها و برنامـه هـای دولتی 
 .)2010:5,Y.Guo and R.Bhat( می شـود  ناشـی 
ایـن لایـه می تواند محـدوده ای در حد ناحیه شـهری و 
تنهـا در رونـد برنامه ریـزی رسـمی تعیین شـده باشـد.                 
»اوکمپـو« )O campo,2003:9( نیـز بـا اشـاره بـه 
سـاختار چنـد مقیاسـه ای محلـه بیـان می کنـد کـه 

خصیصـه هـای محلـه ای چندگانـه، عضویتهـای محله 
ای چندگانـه ای را ایجـاد مـی کنـد کـه سـاکنین از 
طریـق آنهـا هویتهای محلـه ای مختلفی بـرای خود باز 
مـی یابنـد. مبتنی بر دسـته بندی نظریات فـوق الذکر، 
مـی تـوان ابعـاد مختلفـی را بـرای لایـه هـای فضایـی 
تعییـن شـده از محـدوده محـلات بیـان نمـود کـه در 

جـدول شـماره 3، نشـان داده مـی شـود.
• وجود تفاوت بین  مرزهای رسمی با مرزهای ادراک 

شده ساکنین
 ،),2003Grannis( خـود  پژوهـش  در  »گراننیـس« 
شـهرها را مثل »جزایر مسـتقل چندگانـه« مدل بندی 
کـرد. در ایـن پژوهـش وی بـا مقایسـه ایـن جزایـر بـا 
نشـان  محـلات،  از  سـاکنین  شـناختی  نقشـه های 
بعنـوان  را  از جزایـر  بخشـی  تنهـا  کـه سـاکنین  داد 
 .)2010:7,Y.Guo( محلـه شـان در یافـت مـی کننـد
اغلـب پژوهش هـای انجـام شـده در ایـن زمینـه عـدم 
شـده  تعریـف  و  عینـی  مرزهـای  تطابـق  و  صحـت 
مـردم  توسـط  شـده  ادراک  مرزهـای  بـا  را  آمـاری 
نشـان مـی دهـد. محـدوده ادراکـی سـاکنین در اغلب 
مـوارد کوچکتـر از واحدهـای آمـاری بـوده و در نتیجه 
را  واقعـی  محـلات  اداری،  شـده  تعییـن  واحدهـای 
 2003Grannis,،Sampaon et ( نشـان نمی دهنـد
 ،2001 Coulton et al  2010,Y.Guo  ،  2002,al
 ,Rohe&Gate ،1998 ,Chaskin ،1986,Galster
 ،1979,Birch  ،1972,suttles  ،2000,Cox  ،1985

 نگارندگان :لايه هاي مختلف مرز محلات، ماخذ .1 نمودار                                       

 
                                  

كند كه خصيصه هاي محله اي چندگانه، اي محله بيان مي) نيز با اشاره به ساختار چند مقياسهO campo,2003:9(» اوكمپو«
اي را ايجاد مي كند كه ساكنين از طريق آنها هويتهاي محله اي مختلفي براي خود باز مي يابند. مبتني عضويتهاي محله اي چندگانه

را براي لايه هاي فضايي تعيين شده از محدوده محلات بيان نمود كه در  بر دسته بندي نظريات فوق الذكر، مي توان ابعاد مختلفي
 ، نشان داده مي شود.3جدول شماره 

 
 .نظر ساتلز، بيريچ و ديگرانماخذ: يافته هاي تحقيق بر اساس لايه هاي مرز محلات و مولفه هاي شكل دهنده آن؛  .3جدول

ــه   ــطوح چندگانـــ ســـ
 قلمرو محلات

بعـــد تعريـــف 
 مرز

 عناصر كليدي و ويژگيها وسعت فضا

ــه اول ــوك  لايـــ ( بلـــ
 چهره)

ــد  اجتماعي ــك در حـــ كوچـــ
 بلوك 

داراي امنيـــــت بـــــوده و بـــــدون مـــــرز 
 مشخص

اجتمــــاع ( لايــــه دوم
 دفاع شده)

؛ اجتمــــــــــاعي
-كالبـــــــــــدي

 عملكردي

ــرز    بزرگ نسبتاً ــترك و مــ ــت مشــ ــك هويــ داراي يــ
ــدمات    ــهيلات و خـ ــامل تسـ ــخص، شـ مشـ

 مورد نياز

ــوم ــه س ــا  لاي ــاع ب (اجتم
 محدود)تعهد 

ــراد   ناحيه بزرگ كالبدي-سياسي ــاعي افـــ ــاركت اجتمـــ ــود مشـــ وجـــ
داوطلبانـــه، ســـاكنان شـــريك در جوامـــع    

 چندگانه

ــارم  ــه چه ــترده ( لاي گس
 با تعهد محدود)

ــمي و  رســـــــــ
 سياسي

ــزرگ و   ــي بـــ خيلـــ
 بخشي از شهر

هويــت ناشــي از سياســتها و برنامــه هــاي     
 دولت

نمودار 1. لايه های مختلف مرز محلات، 
ماخذ: نگارندگان    

ویژگیها و عناصر کلیدیوسعت فضابعد تعریف مرزسطوح چندگانه قلمرو محلات

کوچک در حد اجتماعیلایه اول ) بلوک چهره(
دارای امنیت بوده و بدون مرز مشخصبلوک 

اجتماعی؛ کالبدی-لایه دوم )اجتماع دفاع شده(
دارای یک هویت مشترک و مرز مشخص، نسبتاً بزرگعملکردی

شامل تسهیلات و خدمات مورد نیاز
لایه سوم )اجتماع با تعهد 

وجود مشارکت اجتماعی افراد داوطلبانه، ناحیه بزرگسیاسی-کالبدیمحدود(
ساکنان شریک در جوامع چندگانه

لایه چهارم )گسترده با تعهد 
خیلی بزرگ و رسمی و سیاسیمحدود(

هویت ناشی از سیاستها و برنامه های دولتبخشی از شهر

جدول3. لايه های مرز محلات و مولفه های شکل دهنده آن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق بر اساس نظر ساتلز، بیريچ و ديگران.
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.)2003,Shinn and Toohy
محـدوده  از  سـاکنین  فضایـی  آشـنایی  و  وضـوح   •

ت محـلا
مطالعـه »لـی« )1968( شـاید اولیـن پژوهـش بود که 
روش لینـچ را برای بررسـی محیط کالبـدی در مقیاس 
محلـه بـکار بـرد. او مفهـوم »طرحـواره«  را بعنوان یک 
روش از نمایـش وضعیـت افـراد از آشـنایی فضایـی بـا 
محیـط پذیرفت. براسـاس »طرحـواره« در برنامه ریزی 
شـهری، توسـعه یـک شـاخص Nh.Q )خارج قسـمت 
محلـه( شـرح داده شـد. Nh.Q بالاتـر شـخص، به این 
معنـی اسـت کـه، سـاکنین در هـردو محیـط کالبـدی 
و شـبکه اجتماعـی درگیرنـد )Lee 1968,(. لی نتیجه 
گرفـت کـه محله چیـزی بـود که بطـور خیلی آسـانی 
بـرای یـک غریبـه مطلـق، بعنـوان یـک تجربه آشـکار 
توصیـف و تصویرسـازی مـی گشـت. مطالعـه ی دیگـر 
بوسـیله Gale et al )1990( دربـاره دانـش فضایـی 
بـر  یافـت. مبنـی  انجـام  از طریـق آشـنایی فضایـی، 
آن یـک محلـه قسـمی از فضاسـت کـه اغلـب بـرای 
اعضـای مجموعـه خانوارهـای مجـاور هـم آشناسـت. 
چهـار بعـد ممکـن بـرای مفهـوم »آشـنایی فضایـی« 
عبارتنـد از: دانـش مکانی، ادراک بصری، شناسـایی نام، 
تواتـر تعامـلات، کـه همـه ی آن ابعـاد به جـز »فراوانی 
تعامـلات متقابـل«، دارای همسـویی و انطبـاق بالایـی 
باهـم هسـتند. آنهـا همچنین پیشـنهاد نمودنـد که هر 
دو بعـد رفتـاری و ادراکی در مفهوم آشـنایی فضایی جا 
دارنـد و بایسـتی بخشـی از مفهـوم بـوده و هر تلاشـی 

بـرای بـکار بـردن آن بکنند. 

• تبییـن متغیرهـای موثـر در تجربـه  قلمـرو 
محله 

مبنـی بـر کار هانـی و ناولـز)1978 (، محتـوای تصویـر 
ذهنـی سـاکنین از محلـه در نواحـی شـهری مختلـف 
را  محلاتشـان  حومـه  سـاکنین  و  کنـد  مـی  تفـاوت 
بزرگتـر از محـلات درونـی شـهر ترسـیم مـی کننـد. 
»لـی« و همـکاران )1991( بـا مطالعه ادراک سـیاهان 
و سـفیدها، تفـاوت هـای نـژادی آشـکاری در رفتـار 
و  نشـویل  جنـوب  سـاکنین  بـا  شـهری  همسـایگی 
تننسـی یافتند. بطـور کلی متغیرهایی کـه نحوه ادراک 
سـاکنین از مرزهـای محلـه را تحـت تاثیـر قـرار مـی 
دهـد، عبارتنـد از: عواملی چـون مکانیابی حومـه ای یا 
 ،)1978,Haney&Knowles( درون شـهری محـلات 
موقعیـت زندگـی فـرد در محلـه حاشـیه یا مرکـز محله 
جنـس   ،)1991,Lee,etal( نـژاد   ،)1992,Dubin(
 Orleans Shmidt  ,Everitt&Cadwallader1973(
 .Piaget et al ( سـن ،)Guest & Lee1984 ,1973
مـدت  طـول   ،)1970  Cannettello& Mark1960؛
 Aitken , 1976 Davlin 1970 Appleyard ( سکونت
 , 1974 Stea( طبقه اجتماعی- اقتصـادی ،)1990 et al

 .)1974  Goodchild,1970  Appleyard
5-تجزيه و تحلیل يافته های تحقیق

محلـه، بعنـوان یـک واحد اجتماعـی و فضایی از شـهر، 
مبحثـی اسـت کـه از دیـر بـاز و در دورانهـای مختلـف 
شهرنشـینی انسـان مورد توجه بوده اسـت و هم اکنون 
نیـز توجهـات دوبـاره عرصـه هـای مختلـف اجتماعی، 
برنامه ریـزی و طراحـی شـهری را بـه خـود معطـوف 
کرده اسـت. یکـی از چالش های اساسـی در بعد نظری 

نمودار 2. ابعاد آشنايی فضايی ؛ Gale et al، ماخذ: نگارندگان.

  ساکىیه ی با مزسَای ادرا  شدٌبیه  مزسَای رسم تفايتيجًد 
ٔـَ ثٙـی ولؿ. ؿك ایٗ پوَٚٞ ٚی ثب  «رنایل ٌٔتمُ صٙـٌب٘ٝ» (، ُٟلٞب كا ٔخُ,2003Grannis) ؿك پوَٚٞ ؽٛؿ «ٌلا٘ٙیي»

ٞبی ُٙبؽتی ًبوٙیٗ ام ٔغلات، ِ٘بٖ ؿاؿ وٝ ًبوٙیٗ تٟٙب ثؾِی ام رنایل كا ثقٙٛاٖ ٔغّٝ ُبٖ ؿك یبفت ٔمبیٌٝ ایٗ رنایل ثب ٘مِٝ
فـْ ٓغت ٚ تغبثك ٔلمٞبی فیٙی ٚ تقلیف ُـٜ آٔبكی  ُـٜ ؿك ایٗ مٔیٙٝٞبی ا٘زبْ اغّت پوَٚٞ (.Y.Guo,2010:7) ٔی وٙٙـ

كا ثب ٔلمٞبی اؿكان ُـٜ تًٛظ ٔلؿْ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ. ٔغـٚؿٜ اؿكاوی ًبوٙیٗ ؿك اغّت ٔٛاكؿ وٛصىتل ام ٚاعـٞبی آٔبكی ثٛؿٜ ٚ ؿك 
 2003Grannis,،Sampaon et al,2002  ،Y.Guo,2010)  ٞٙـؿ٘تیزٝ ٚاعـٞبی تقییٗ ُـٜ اؿاكی، ٔغلات ٚالقی كا ِ٘بٖ ٕ٘ی

Coulton et al 2001 ،Galster,1986 ،Chaskin, 1998 ،Rohe&Gate, 1985 ،Cox,2000 ،suttles,1972 ،
Birch,1979 ،Shinn and Toohy, 2003.) 

  محديدٌ محلات آشىایی فضایی ساکىیه اسيضًح ي 
ثٛؿ وٝ كٍٚ ِیٙش كا ثلای ثلكًی ٔغیظ وبِجـی ؿك ٔمیبى ٔغّٝ ثىبك ثلؿ. اٚ ٔفْٟٛ ( ُبیـ اِٚیٗ پوَٚٞ 1968)« ِی»ٔغبِقٝ 

كینی ؿك ثل٘بٔٝ «علعٛاكٜ»كا ثقٙٛاٖ یه كٍٚ ام ٕ٘بیَ ٚضقیت افلاؿ ام آُٙبیی فضبیی ثب ٔغیظ پقیلفت. ثلاًبى  2«علعٛاكٜ»
ؾْ، ثٝ ایٗ ٔقٙی اًت وٝ، ًبوٙیٗ ؿك ثبلاتل ُ Nh.Q)ؽبكد لٌٕت ٔغّٝ( ُلط ؿاؿٜ ُـ.  Nh.Qُٟلی، تًٛقٝ یه ُبؽْ 

(. ِی ٘تیزٝ ٌلفت وٝ ٔغّٝ صینی ثٛؿ وٝ ثغٛك ؽیّی آًب٘ی ثلای یه ,Lee 1968) ٞلؿٚ ٔغیظ وبِجـی ٚ ُجىٝ ارتٕبفی ؿكٌیل٘ـ
( ؿكثبكٜ ؿاَ٘ 1990) Gale et alًبمی ٔی ٌِت. ٔغبِقٝ ی ؿیٍل ثًٛیّٝ تٛٓیف ٚ تٔٛیلغلیجٝ ٔغّك، ثقٙٛاٖ یه تزلثٝ آُىبك 

فضبیی ام علیك آُٙبیی فضبیی، ا٘زبْ یبفت. ٔجٙی ثل آٖ یه ٔغّٝ لٌٕی ام فضبًت وٝ اغّت ثلای افضبی ٔزٕٛفٝ ؽب٘ٛاكٞبی 
فجبكتٙـ ام: ؿاَ٘ ٔىب٘ی، اؿكان ثٔلی، ُٙبًبیی ٘بْ، تٛاتل  «آُٙبیی فضبیی» ٔزبٚك ٞٓ آُٙبًت. صٟبك ثقـ ٕٔىٗ ثلای ٔفْٟٛ

، ؿاكای ٌٕٞٛیی ٚ ا٘غجبق ثبلایی ثبٞٓ ٌٞتٙـ. آٟ٘ب ٕٞضٙیٗ پیِٟٙبؿ «لاٚا٘ی تقبٔلات ٔتمبثُف» تقبٔلات، وٝ ٕٞٝ ی آٖ اثقبؿ ثٝ رن
ٕ٘ٛؿ٘ـ وٝ ٞل ؿٚ ثقـ كفتبكی ٚ اؿكاوی ؿك ٔفْٟٛ آُٙبیی فضبیی رب ؿاك٘ـ ٚ ثبیٌتی ثؾِی ام ٔفْٟٛ ثٛؿٜ ٚ ٞل تلاُی ثلای ثىبك ثلؿٖ 

 آٖ ثىٙٙـ. 
       

 

  
 .ٍ٘بك٘ـٌبٖ :، ٔبؽقGale et alاثقبؿ آُٙبیی فضبیی ؛  .2ٕٛؿاك ٘

 
   ٍمحلٍ قلمزي تبییه متغیزَای مًثز در تجزب 

(، ٔغتٛای تٔٛیل فٞٙی ًبوٙیٗ ام ٔغّٝ ؿك ٘ٛاعی ُٟلی ٔؾتّف تفبٚت ٔی وٙـ ٚ ًبوٙیٗ عٛٔٝ  1978ٔجٙی ثل وبك ٞب٘ی ٚ ٘بِٚن)
( ثب ٔغبِقٝ اؿكان ًیبٞبٖ ٚ ًفیـٞب، تفبٚت 1991) ٚ ٕٞىبكاٖ «ِی»یٓ ٔی وٙٙـ. ٔغلاتِبٖ كا ثنكٌتل ام ٔغلات ؿكٚ٘ی ُٟل تلً

ٞبی ٘واؿی آُىبكی ؿك كفتبك ٌٕٞبیٍی ُٟلی ثب ًبوٙیٗ رٙٛة ِ٘ٛیُ ٚ تٌٙٙی یبفتٙـ. ثغٛك وّی ٔتغیلٞبیی وٝ ٘غٜٛ اؿكان 

                                                           
2 Schema 

 ابعاد آشنایی فضایی

 تواتر تعاملات دانش مکانی ادراک بصری شناسایی نام
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و کاربـردی آن، نحـوه ی تعریف و تعیین مرز و محدوده 
مناسـب برای محله در نظام تقسـیمات شـهری اسـت. 
در خصـوص اهمیـت مـرز و حـد بـرای محلـه، بحـث 
فراوان اسـت. مردم از طریق پیوسـت و گسسـت اشـیا، 
از طریـق ترسـیم تمایزات و نظـم دادن به روابط، جهان 
خـود را معنـا می کننـد؛ زیمل پایه واسـاس پیوند را در 
جدایـی می دانـد. بـرای او پویـش جدایی و پیوسـتگی 
دو روی یـک فراینـد اسـت )تانکیـس، 1388، ص 47-

 .)48
محله هـای دارای مـرز و محـدوده مشـخص، بسـتری 
آمـاده بـرای ایجـاد تشـابه و تفـاوت فراهم مـی کنند و 
سـکونت در محله ای انحصاری برای برخی، وسـیله ای 
اسـت کـه از طریق آن مـی توانند خود را بالاتـر از توده 
جامعـه بکشـانند و مرز و تفـاوت و تمایز خـود با غریبه 
هـای خارج از محله را تثبیـت کنند )مدنی پور، 1387، 
ص 185(. رونـدی که لفـور آن را »حق متفاوت بودن« 
عنـوان مـی کنـد؛ بـه نحـوی کـه بـه امنیـت روحـی و 
ایجاد پناهگاه در مقابل شـهر بزرگ ناشـناخته را تامین 
می کنـد )مدنـی پـور، 1387؛ 187(. در ایـن ارتبـاط 
مقالـه حاضـر تلاش نمود بـرای تقویت ارتباط انسـان با 
اجتمـاع مکانـی خویش در جامعـه امروزی،  بـا ارائه ی 
مدلـی، بـه تعیین مرز واقعـی محلات مبتنی بـر ادراک 
ذهنـی سـاکنین بپـردازد. بدیـن ترتیـب با مـرور آرای 
اندیشـه های مختلـف، به تبییـن مفهوم »مـرز« بعنوان 
عاملـی جهـت تعریـف موجودیـت و هویـت پرداخته و 
بـا اسـتناد بـه رویکردهـای تعییـن حـد و مـرز محلات 
پـی مـی بـرد کـه روشـهای موجـود مرزبنـدی محلات 
هریـک مبتنـی بـر ابعـاد متفاوتـی از محلـه می باشـد، 
رویکردهـای رسـمی )عینـی(، بـر اطلاعـات سیاسـی و 
از بلوک بندی هـا تکیـه دارد  آمـار جمعیتـی حاصـل 
و محـدوده تعییـن شـده معمـولاً سـطح بزرگتـری را 
نشـان مـی دهـد. درحالی که مطالعـات انجام شـده در 
برداشـت تجربی سـاکنین از محدوده محلاتشـان نشان 
مـی دهـد که هریک از نقشـه هـای سردسـتی، حاصل 
عوامـل متعدد )اجتماعی و کالبـدی( از جمله؛ تعاملات 
اجتماعی سـاکنین و مراجعـات روزانه و رفت و آمدهای 

مختلـف در محیـط محلـه مـی باشـند . پـس هرکدام، 
جنبـه هـای متمایز ایـن محـلات را در برمیگیرد. بدین 
ترتیـب مشـاهده می گردد کـه محلات شـهری عمدتاً، 
سـاختار فضایی چند مقیاسـه ای دارنـد که، تحت تاثیر 
عوامـل مختلـف )فیزیکـی و اجتماعی و روانشـناختی( 
قابـل شناسـایی اسـت و خانوارهـا از طریـق آنها هویت 

محلی شـان را بـاز می یابند.
6-نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی

هـدف مقالـه ی حاضـر تـلاش بـرای تقویـت ارتبـاط 
انسـان امـروزی بـا قلمـرو و مـکان زندگـی اجتماعـی 
خویـش )محدوده محله( می باشـد. بدین ترتیب سـعی 
مـی نمایـد در تعییـن مـرز و قلمرو محلات شـهری، بر 
اهمیـت تجربه هـای دریافتـی از فرایندهـای اجتماعی 
و ادراک سـاکنین از محـدوده محلـه تاکیـد نمایـد. در 
همیـن راسـتا بـرای پاسـخ بـه سـوالات مطرح شـده با 
مطالعـه و تحلیل تئوریها و پژوهشـهای مختلف صورت 
گرفتـه، بـه ارائه ی مـدل مفهومی برای بـاز تعریف مرز 
واقعـی اجتماعـات محلـه ای تلاش می کنـد؛ چارچوب 
کلـی مـدل پیشـنهادی )نمودار 3( نشـان مـی دهد که 
در تعریـف محدوده محـلات مبتنی بر ادراک سـاکنین 
هـر دو بعـد عینـی و ذهنی محلـه نقش دارنـد. محلات 
ماهیتـی چنـد لایـه دارنـد و هـر یـک از لایـه هـای 
فضایـی، تحـت تاثیـر عوامـل و ابعـاد مختلـف عینـی و 
ذهنـی محلـه قابل تصور اسـت. طبـق مدل ارائه شـده 
در سـطح فضایی محله، ابعاد عینـی محله، که از طریق 
سـاکنین قابـل ادراک مـی باشـند، عبارتنـد از: عوامـل 
کالبـدی )ماننـد؛ معابـر و مسـیرها، لبه هـای کنـاری، 
رودهـا، نشـانه ها، مراکـز تجـاری محلـه ای(، عوامـل 
عملکـردی )هماننـد: وجود موسسـات اصلـی، محدوده 
تامیـن خدمات محلـه ای، وجود خدمـات حمل و نقل( 
و عوامـل سیاسـی )هماننـد: نواحی جمعیت شـناختی، 
محـدوده انجمنهـای رسـمی، نامگذاری محـلات( و در 
بعـد ذهنی عوامـل اجتماعـی )مثل: محـدوده تعاملات 
اجتماعـی، حـس اجتماعـی، امنیـت، رخـداد فعالیـت 
سـاکنین  فضایـی  آشـنایی  مولفه هـای  اجتماعـی(، 
)مثـل: ادراک بصـری، شناسـایی نـام، دانـش مکانـی و 
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تواتـر تعاملات اجــتماعی( هرکدام به نحـوی در ادراک 
مـردم از قلمـرو و مـرز محلـه شـان قابل شناسـایی اند 
و هریـک از عوامـل مذکور، سـطوح فضایـی و لایه های 
متفاوتـی را از محیـط محلـه قابـل تصـور مـی سـازد. 
کوچکتریـن سـطح فضایـی محلـه تحـت عنـوان بلوک 
چهـره، مبتنی بـر عوامـل اجتماعی همچـون؛ محدوده 
تعامـلات همسـایگی، محـدوده ی امـن بازی کـودکان، 
بـا آشـنایی فضایـی کامـل )با ابعـاد ذهنی( قابـل تصور 
یـا لایـه همسـایگی  باشـد. سـطح دوم فضایـی  مـی 
دفـاع شـده، با دارابـودن هویـت خاص و مرز مشـخص 
کالبـدی، ارائـه تسـهیلات مختلـف روزمـره، متاثـر از 
عوامـل متعـدد کالبـدی عملکـردی )ابعـاد عینـی( و با 
محدوده تعاملات اجتماعی و آشـنایی فضایی سـاکنین 
متاثـر از عوامـل اجتماعی و روانی )ابعاد ذهنی( توسـط 
سـاکنین قابل درک اسـت. سـطوح بعدی )لایه سـوم و 
چهـارم(، اجتمـاع بـا تعهد محـدود و اجتماع گسـترده 
بـا تعهـد محـدود، محـدوده ای کـه توسـط موسسـات 
دولتـی و تحـت تاثیـر ابعـاد عینـی و سیاسـی تعییـن 
شـده اسـت. مدل پیشـنهادی، برای شناسـایی اهمیت 
معیارهـای ذکـر شـده در لایه هـا مبتنی بـر بعد ذهنی 
و ادراکـی، از مفهـوم  »آشـنایی فضایـی« گیل بهره می 
جویـد و میـزان ابعـاد مختلـف دانـش فضایـی را )ابعاد 
ذهنـی( در هریـک از لایـه هـای فرضـی محـدوده هـا 

مدنظـر قـرار مـی دهد. 
تمامـی ابعـاد آشـنایی فضایـی )دانـش مکانـی، ادراک 
بصـری، شناسـایی نـام، تواتر تعامـلات( در لایـه اول به 
میـزان بالایـی وجود داشـته و در لایه دوم نیـز با توجه 
بـه بزرگتر شـدن سـطح، تعاملات می توانـد تا حدودی 
نسـبت بـه لایـه اول، کاهـش یابـد بـا ایـن وجـود، این 
مقیـاس فضایـی بـا مـرز مشـخص و مراکـز محلـه ای 
قابل اسـتفاده برای سـاکنین، اغلب برای خانوارها آشـنا 
بـوده و بعنـوان یـک تجربـه آشـکار قابل تصویرسـازی 
می باشـد. در لایه سـوم و چهـارم به ترتیـب بعد دانش 
مکانـی و شناسـایی نـام را در محـدوده هـای وسـیع تر 
از فضـای محلـه می تـوان یافت. در نتیجـه، دومین لایه 
مـرزی )محلـه دفاع شـده( بـا مقیاس فضایی مناسـبی 

)نـه خیلی بزرگتر در سـطح ناحیه و نـه خیلی کوچکتر 
در حـد بلـوک سـاختمانی(، بـا دارا بـودن مولفـه های 
مهـم عینـی و ذهنی بطـور همزمان، همچـون محدوده 
خدمـات و عملکردهـای مختلف محلی، داشـتن هویت 
متمایز نسـبت به پیرامون، نشـانه مرزی مشـخص )بعد 
عینـی( و همچنین بـا برخورداری از بعد روانشـناختی- 
ادراکـی در قالـب مفهـوم آشـنایی فضایـی، محـدوده 
وقـوع تعامـلات اجتماعـی )بعـد ذهنـی(، در تعییـن 
محـدوده محلـه می توانـد با پژوهـش و بررسـی ادراک 
مشـترک سـاکنین در ایـن سـطح فضایـی از محلـه، 
بـرای تعییـن  بعنـوان مقیـاس فضایـی قابـل قبولـی 
محـدوده محلـه، معرفـی گـردد تـا در پژوهشـهای آتی 
و برنامه ریزی هـای محلـه ای بیشـتر مـورد بررسـی و 

ارزیابـی قـرار گیرد.
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بررسي مفهوم مديريت شهري در شهر اسلامي از ديدگاه متون و روايات ديني 
با رويكرد فراتركيب

فضل الله پژواك* - کارشناس ارشد شهرسازي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران.

چكيده
بحـث در خصـوص ايـن که شـهر اسـامي چيسـت و داراي چه 
ويژگي هـا و مؤلفـه اي اسـت از مهمتريـن موضوعاتـي اسـت که 
لازم اسـت در حوزه مديريت شـهري در شـهرهاي اسامي مورد 
بررسـي قرار گيرد. بر اين اسـاس، به نظر مي رسـد پاسـخگويي و 
طرح چنين پرسشـهايي لازم تا آرمان  شـهر اسـامي بازشناسائي 
شـده و بـا شناسـائي و احصـاء مولفه هـاي مديريتـي آن، امكان 
تحقـق و بازآفرينـي شـهر اسـامي شـيعي فراهـم گـردد. ايـن 
آرمان شـهر اسـامي داراي مؤلفه هـا و ويژگي هاي خاصي اسـت 
کـه آن را از سـاير شـهر و جوامـع ديگـر تمايـز مي   کنـد. ايـن 
ويژگي هـا در واقـع ناظـر به نوع نگاه انسـان مؤمن و مسـلمان به 
پديده هـاي نظيـر دنيـا، آخـرت، انسـان، جهـان و خدا اسـت. در 
ايـن مقاله بـا روش توصيفي-تحليلي به ويژگيهـاي مديريتي در 
شـهرهاي اسـامي با تاکيد بر شـهرهاي شـيعي پرداخته شده و 
ابعـاد نظـري و مفهومي آن واکاوي مي شـود. در پايان ويژگيهاي 
نظـري و اصـول پديـداري عملي آن بـه تفصيل مورد اشـاره قرار 

مـي گيرد.
واژگان كليدي: مديريت شهري، شهر اسامي، شهر شيعي.

f.pezhvak@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس:09128723004، رايانامه  *

Management of the Shiie Islamic cities
Abstract
Discussion on the Islamic city is: What characteristics and 
components of the important issues that need to be studied 
in the field of urban management in Islamic cities. There-
fore, it seems necessary to answer such questions and to Is-
lamic utopia recognition and its management by identifying 
and recognized components, the possibilities and provide 
recreation Shiite Muslim city. The Islamic utopia features 
and characteristics that will distinguish it from other cities 
and other countries. These features, in fact, refers to the ap-
proach to phenomena such as believer and Muslim world, 
the hereafter, man and the universe and God. In this article, 
descriptive - analytical and managerial qualities in Islamic 
cities in Shiite cities studied, with emphasis on theoretical 
and conceptual aspects of the analysis. At the end of the 
characteristics mentioned in detail theoretical and practical 
principles is phenomenal.
Keywords: urban management, city of Shiites.
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مقدمه
اميـد بـه پيـروزی نهايـی حـق و غلبـه نيكی هـا بـر 
پليدی هـا و حاکميـت بهـروزی و نيـک فرجامـی برای 
بشـريت و برقراری ارزش های انسـانی و تشـكيل مدينه 
فاضلـه دينـی يـا آرمـان شـهر اسـامی، از مهم تريـن 
اميدهـا، ايده هـا و آرمان هـای بلنـد بشـری اسـت. اين 
اميـد در همـه اديـان الهـی تجلـی يافتـه و از جملـه 
مشـترکات مهـم اديـان الهی محسـوب می گـردد. اين 
مهـم، بـا مقولـه مديريـت مطلـوب و بايسـته، پيونـدی 
مديريـت  فضـای  در  يعنـی  دارد؛  سـاختاری  و  ذاتـی 
و  اجتماعـی  اميـدواری  کـه  اسـت  مطلـوب  و  عالـی 
حاکميـت انديشـه های متعالی روی خواهـد نمود و در 
اين صورت اسـت کـه آرامش اجتماعی، رشـد اجتماعی 
واقعيتهـای  درون  در  و حق محـوری،  ارزش مـداری  و 
اجتماعـی نهادينـه خواهـد گرديـد. مديريت اسـامی، 
مديريـت ناظـر به انديشـه هـای پويايی اسـت، و دارای 
عنصـر اثربخشـی می باشـد و ايـن نـوع از مديريـت، به 
واقـع موجـی از امـواج کلـی و قدسـی امامـت اسـامی 
اسـت و در طـول آن قـرار دارد. سـاختار ايـن مديريت، 
ذوب شـدگی در حـق، از هر مداری تقواپيشـگی، دوری 
از منفعـت طلبـی ها و شـخص محـوری هاسـت، که با 

ايـن وصـف، رکنـی مهـم از ارکان تحول بخش توسـعه 
جامعـه دينـی و الهـی اسـت و در سـاختمان فلسـفه 
سياسـی اسـام از جايگاهی والا و ممتاز برخوردار است، 
زيرا فلسـفه سياسی اسام، فلسـفه پويايی و بهكرد امور 
اجتماعـی و نهـاد حكومت و قدرت و کليه سـاختارها و 
واحدهـای اجتماعی و در راسـتای ارزش هـای بنيادين 
مجـری  واقـع،  بـه  شـهری،  مديريـت  اسـت.  اسـام 
سياسـت های کلـی و بلنـدی اسـت کـه ملهـم از روح 
ويژگی هايـی  دارای  ذاتـاً  کـه  اسـت،  اسـامی  تعالـی 
متعالـی و بلند و ارزشـمند اسـت؛ عمل گـرا و زهدمدار 
اسـت و از هميـن رهگـذر اسـت کـه مكانيسـم پويايی 
جامعـه اسـامی، در سـايه مديريـت اسـامی شـهری 
عملـی گـردد. در ايـن مقالـه برخـي از ايـن ويژگي هـا 
و خصلت هـاي مديريتـي شـهرهاي شـيعي بيان شـده 
و در ايـن ارتبـاط اصـول و خصلت هـاي مختلفـي مورد 
بحـث و بررسـي قـرار گرفته اسـت کـه عبـارت از: اصل 
حاکميـت خـدا، عدالـت و برابـري، کرامـت و بزرگواري 
انسـان، امنيـت، آزادي و اصـل عطوفـت و مسـؤوليت 
نسـبت بـه طبيعـت مي باشـد. در ادامـه بـه مفاهيـم 
مرتبط با شـهر اسـامي به تفصيل اشـاراتي مي شـود و 
اصـول حاکـم بر شـهرهاي اسـامي در حـوزه مديريتي 

 ١ 

و در اين ارتباط اصول و  شدهبيان  هاي مديريتي شهرهاي شيعيها و خصلت برخي از اين ويژگي مقالهدر اين  گردد.
اصل حاكميت خدا، عدالت و برابري، كرامت  از: كه عبارت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است مختلفيهاي  خصلت

در ادامه به مفاهيم مرتبط با  .باشدمي وليت نسبت به طبيعتؤو بزرگواري انسان، امنيت، آزادي و اصل عطوفت و مس
-و اصول حاكم بر شهرهاي اسلامي در حوزه مديريتي مورد بحث قرار مي شوديشهر اسلامي به تفصيل اشاراتي م

 گيرد.
 مواد و روشها

وري آاست كه از ابزار گرد» تحليلي -توصيفي«اول بنا به ماهيت نظري تحقيق، تحقيق اين مقاله در مرحله روش 
از اجزاي  »استنباط نظري«مرحله بهره برده است. در ضمن در  »اي و اسناديمطالعات كتابخانه«داده مشتمل بر 

بوده كه به تحليل كيفي يافته  »فراتركيبرويكرد «بهره برده است كه مشتمل بر  1بر اساس نمودار  »فرامطالعه«
لذا در اين مقاله با مراجعه به  هاي تحقيقات گذشته پيرامون مفهوم مديريت در شهر اسلامي معطوف شده است.

ريزي در قرآن كريم و روايات و احاديث پرداخته شده و بر فهوم مديريت و برنامهمتون و نصوص ديني به بررسي م
 اساس آنها اصول مورد نظر مديريتي شهر در شهرهاي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 . مبناي روش شناسي تحقيق و رويكرد فراتركيبي؛ ماخذ: نگارنده.1نمودار 

 
 قراني موردنظر در تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.شناسي بررسي متون . روش2نمودار 

 مباني نظري
1Bمديريت  مفهوم 
2Bهاي مختلفي براي مديريت بكار رفته است: تعاريف و واژه  

مديريت به كار كردن با «كنند:    مديريت را چنين تعريف مي »ايچ بلانچارد كنت« و »پاول هوس«.1
شود. وظايفي هم كه بر عهده مدير گذاشته شده است نيز    افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان گفته مي
 ).1382(پرهيزكار،  »عبارتند از: برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و انگيزش

مديريت بطوريكه بصورت معمول در اذهان عموم متداول «كند:    مديريت را چنين تعريف مي »چاندلر«.2
مكن است شامل اداره امور تجهيزات و يا تسهيلات گشته، عبارتست از اداره امور يك سازمان. مديريت م

دار اداره تجهيزات و تسهيلات سازماني اينكه شامل اداره امور مربوط به كساني كه عهده سازماني باشد و يا 

 نمودار 1. مبناي روش شناسي تحقيق و رويكرد فراتركيبي؛ ماخذ: نگارنده.

نمودار 2. روش شناسي بررسي متون قراني موردنظر در تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.
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مـورد بحـث قـرار مي گيـرد.
مواد و روشها

روش تحقيـق ايـن مقالـه در مرحلـه اول بنـا به ماهيت 
نظـري تحقيـق، »توصيفي- تحليلي« اسـت کـه از ابزار 
بـر »مطالعـات کتابخانـه اي  گـردآوري داده مشـتمل 
و اسـنادي« بهـره بـرده اسـت. در ضمـن در مرحلـه 
»اسـتنباط نظـري« از اجـزاي »فرامطالعـه« بر اسـاس 
نمـودار 1 بهـره بـرده اسـت کـه مشـتمل بـر »رويكرد 
فراترکيـب« بـوده کـه بـه تحليـل کيفـي يافتـه هـاي 
تحقيقـات گذشـته پيرامـون مفهـوم مديريت در شـهر 

اسـامي معطـوف شـده اسـت. لـذا در ايـن مقالـه بـا 
مراجعـه بـه متـون و نصـوص ديني بـه بررسـي مفهوم 
مديريـت و برنامه ريـزي در قـرآن کريـم و روايـات و 
احاديـث پرداختـه شـده و بـر اسـاس آنها اصـول مورد 
نظر مديريتي شـهر در شـهرهاي اسـامي مورد بررسي 

قـرار گرفته اسـت.
مباني نظري

مفهوم  مديريت
تعاريـف و واژه هـای مختلفـی بـرای مديريت بـكار رفته 

است: 

فرضيات قديمیديدگاه های نوين
)*( شـهرها منبـع نـوآوری و رشـد اقتصادی هسـتند؛ 
)*( شـهرها تأميـن کننـده روسـتاها هسـتند؛ شـهر 
بزرگتـر، فرصت هـای بيشـتری را در اختيـار می   گذارد؛ 
)*( سياسـت های عمومـی    بايـد در راسـتای بهـره وری 
 )*( شـوند؛  جهت دهـی  شـهرها  بيشـتر  چـه  هـر 
بالاتـر  انگيـزه و مهارت هايـی  از  مهاجـران برخـوردار 
از آنچـه  کـه بـه نظـر می   رسـد هسـتند؛ )*( حاشـيه 
 نشـينان در اقتصـاد شـهری سـهيم عمـده ای دارنـد، 
اغلـب بيـش از آنچـه کـه بـه دسـت مـی    آورنـد؛ )*(

اکثـر خانواده های سـاکن در حاشـيه دارای ارزش  های 
سياسـی ميهن پرسـتی، مقاومت و بااسـتقامت هستند؛ 
)*( شهرنشـينی شـاخصی از توسـعه يافتگی اسـت و 
بـا افزايـش نـرخ شهرنشـينی، نـرخ زاد و ولـد کاهـش 
می   يابـد؛ )*( تحـول در عملكردهای )شـيوه های توليد 
و مصـرف( شـهری بـرای پايـداری اکولـوژی جهانـی 
ضـروری اسـت؛ )*( زبالـه منبعـی ارزشـمند اسـت، به 
شـرطی کـه در سيسـتم های چرخـه ای بازيافـت وارد 
شـوند؛ )*( بيشـتر راه حل هـای ابتـكاری از پاييـن بـه 
بالا می   باشـند تا از بالا به پايين؛ )*( بخش غيررسـمی 
   ارائه دهنـده اصلـی شـغل، درآمد و مسـكن اسـت؛ )*( 
مديريـت تمرکززدايی شـده به طور کارايـی بين نيازها 
و منابـع ارتبـاط برقـرار می   کنـد و ايـن ارتباط بـرای از 

بيـن بـردن موانـع ضروری اسـت.

 )*( هسـتند؛  مشـكل آفرين  و  مسـأله زا  شـهر ها   )*(
روسـتاها هزينه شـهرها را می   پردازند؛ )*( شـهرها روز 
بـه روز بزرگتـر می   شـوند؛ )*( سياسـت های عمومـی 
   بايـد در راسـتای  ايجـاد محدوديـت در  انـدازه شـهری 
جهت دهی شـوند؛ )*( مهاجرين برای شـهرها مسأله زا 
و مشـكل آفرين؛ )*( حاشيه نشـان اقتصـاد شـهری و 
خدمـات شـهری را چپـاول می   کننـد؛ )*( سـكونتگاه  
هـای حاشـيه ای منبع آشـوب، جـرم و جنايـت و مواد 
مخـدر هسـتند؛ )*( شـهرها در انفجارهـای جمعيتـی 
سـهيم هسـتند؛ )*( شـهرها و فقيران شهری تهديدی 
بـرای تخريـب محيطـی هسـتند؛ )*( زباله هـای جامد 
و انسـانی آشـغال هايی هسـتند کـه بايـد دور ريختـه 
راه  کارشناسـان  و  برنامه ريـزان  )*(حكومـت،  شـوند؛ 
می   دهنـد؛  ارائـه  شـهری  مشـكات  بـرای  حل هايـی 
)*( برنامه هـای حكومتـی، مسـكن فقيـران را تأميـن 
می   کننـد؛ )*( حكومـت شـهری بـا اقتـدار و برخوردار 
از قـدرت نظامـی    بـرای مواجـه بـا مشـكات مديريت 

شـهری ضروری اسـت.

184 :P,2000,Peter Hall:جدول 1. فرضيات پيشين و ديدگاه های نوين در سياست گذاری شهرها؛ منبع
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1.»پـاول هـوس« و »کنت ايـچ بانچـارد« مديريـت را 
چنيـن تعريـف می   کننـد: »مديريـت بـه کار کـردن بـا 
افـراد و گروههـا برای رسـيدن به مقاصد سـازمان گفته 
می   شـود. وظايفـی هـم کـه بـر عهـده مديـر گذاشـته 
شـده اسـت نيـز عبارتنـد از: برنامه ريزی، سـازماندهی، 

نظـارت و انگيـزش« )پرهيـزکار، 1382(.
می   کنـد:  تعريـف  چنيـن  را  مديريـت  2.»چاندلـر« 
»مديريـت بطوريكـه بصـورت معمـول در اذهـان عموم 
متـداول گشـته، عبارتسـت از اداره امـور يک سـازمان. 
مديريـت ممكـن اسـت شـامل اداره امـور تجهيـزات و 
يـا تسـهيات سـازمانی باشـد و يـا  اينكـه شـامل اداره 
امـور مربـوط بـه کسـانی کـه عهـده دار اداره تجهيزات 
و تسـهيات سـازمانی هسـتند، باشـد.يا بـه طـور کلی 
امـور هـر دو مـورد فـوق  اداره  ممكـن اسـت شـامل 
باشـد. ولـی به هـر حال مديريـت چه بـرای تجهيزات و 
تسـهيات، چـه برای مجريـان يک سـازمان و چه برای 
اداره امـور اعضـاء يـک سـازمان همگـی بايسـتی دارای 
منظـور و مقصودی باشـند کـه  اين منظـور و مقصود را 

همـان هـدف سـازمان گويند.  
3.از نظر »رابينز« و »دی سـنزو«؛ »مديريت عبارتسـت 
از فراينـد انجـام کارهـا بـه طـور اثربخـش و کارآمـد به 

وسـيله ديگران )پرهيـزکار، 1382، ص 37(. 

مديريت اسلامي
مديريت اسـامی شـيوه بـه کار گيـری منابع انسـانی و 
امكانـات مادی، برگرفته از آموزه های اسـامی برای نيل 
بـه اهدافِ متأثر از نظام ارزشـی اسـام اسـت. در متون 
اسـامی، نگاهـی نزديـک به آنچـه امروز علـم مديريت 
ناميـده می شـود وجـود دارد. در حـوزه مديريت کان و 
خرد اخباری از پيامبر اسـام و امامان شـيعه در دسـت 
اسـت. در روايتـی از امام اول شـيعيان آمده اسـت »لابدَُّ 
للِنَّـاسِ مـن أميـر برِّ أو فاجِـر« )ترجمه: مـردم ناگزيرند 
اميـری داشـته باشـند، چـه نيكـوکار و چـه تبـاه کار( و 
همچنيـن از پيامبر اسـام منقول اسـت »إذا کان ثاَثةٌَ 
فـی سـفر، فَليُْؤَمِـرُوا أحَدهـم« )ترجمـه: هنگامـی کـه 
سـه نفر در سـفر بودنـد، بايـد از يـک نفرشـان فرمـان 

ببرند(. 
در حـوزه  نظـري  ابعـاد  مهمتريـن  از  ريـزي  برنامـه   
مديريـت اسـت کـه در اسـام نيز مـورد توجـه ويژه اي 
اين بـاره  در  نيـز  کريـم  قـرآن  چنانچـه  اسـت؛  بـوده 

تاکيـدات موکـدي داشـته اسـت. 
مديريت شهری

مديريـت شـهري را مي تـوان سـازماني فراگيـر و در 
برگيرنده اجزای رسـمی و غيررسـمی مؤثـر و کارامدي 
اقتصـادی  اجتماعـی،  ابعـاد مختلـف  دانسـت کـه در 

نمودار 3. مقايسه مديريت اسلامي و مديريت رايج؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

331

ماهيـت  بـا  و  دارنـد  تاثيـر  شـهر  حيـات  کالبـدی  و 
چندعملكـردی در حـوزه سياسـتگذاری  برنامـه ريزی 
و اجـرا بـر آن هسـتند تـا بـه اداره، هدايت،کنتـرل و 
توسـعه همـه جانبـه و پايـدار شـهر بپردازنـد و افزايش 
کيفيـت زندگـی شـهروندان و رفاه شـهروندي را محقق 
گرداننـد. همچنين بايد به مفاهيمـي همچون مديريت 
شـهرداري و يـا مديريـت حكومـت محلـي نيـز اشـاره 
کـرد کـه در کنـار مفهـوم مديريت شـهري مطـرح مي 
شـود. در بيشـتر مواقـع نيز مديريت شـهري بـه عنوان 
زيـر مجوعـه حكومـت محلـي شـناخته مـي شـود و 
شـهرداري نـام مـي گيـرد )سـعيدنيا، 1383، ص 22(. 
در ادامـه بـه برخـی از تعاريـف شـهرداری اشـاره مـی 
شـود: شـهرداري بـر اسـاس مـاده 5 قانـون محاسـبات 

عمومـي کشـور سـازماني عمومـي و غيـر دولتي اسـت 
کـه داراي اسـتقال و شـخصيت حقوقـي بـوده و تحت 
نظـر شـوراي شـهر و با نظـارت وزارت کشـور تاسـيس 

مـي گـردد )ايمانـي جاجرمـي، 1374، ص 8(. 
ايـن اسـاس، در متـون فارسـی در کنـار مفهـوم  بـر 
»مديريـت شـهری«  مفاهيـم مشـابه ديگـری ماننـد 
حكومـت  »مديريـت  يـا  و  شـهرداری«   »مديريـت 
محلـی«  نيـز مطرح اسـت که بسـياری اوقـات به جای 
يكديگـر بـه کار برده شـده اند. بـا مرور منابـع مربوط به 
مديريـت شـهری تعاريـف گوناگونـی بـرای آن می   توان 
يافـت کـه حد و قلمـرو هر کدام بسـيار متفاوت اسـت. 
آيـا مديريت شـهری متـرادف با يک »هـدف عمليّاتی« 

، »يـک فراينـد«  و يـا »يـک سـاختار«  اسـت؟ 

جدول 2. فراواني برخي از مفاهيم مربوط به برنامه ريزي در قرآن كريم؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 4. برخي از تعابير مربوط به برنامه ريزي در متون 
اسلامي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 5. اصول برنامه ريزي در مديريت اسلامي؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.
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مفهوم محتوايی مديريت شهری
از محتـوای مديريـت شـهری تعاريـف متفاوتـی شـده 

 : ست ا
1.برخـی اوقـات مديريـت شـهری بـه مثابـه اجـرای 
سياسـت قلمـداد می   شـود يعنـی بـه عنـوان اداره امور 
عمومـی ، و در جـای ديگـر مديريت شـهری را بـا اجرا 
و برخـی ويژگيهـای خـاص ديگـر تعريـف می   کنند که 
آن را فراتـر از مفهـوم اداره می   بـرد، برای مثـال با  ايجاد 
بسـتری برای مداخله بيشـتر بخش عمومـی    با پذيرش 
نقـش فعالتـر در توسـعه شـهری  ايـن امـر امـكان پذير 

می   گـردد. 
2.يـا بـرای بانک جهانی، مديريت شـهری يـک رويكرد 
شـبه بازرگانی در حكومت و اداره شـهر است که ممكن 
اسـت بـه اسـتفاده مؤثر و کارآمـد تر منابع منجر شـود 

 .)1994,201,Mattingly(
مديريـت   ،)1989,Sharma( شـارما  اعتقـاد  3.بـه 
شـهری مجموعـه ای از فعاليت هاسـت کـه در تعامـل 
بـا هـم توسـعه اقتصـادی، کالبـدی و اجتماعـی نواحی 
شـهری را شـكل داده و هدايت می   کنـد. بنابراين اصلی 
تريـن وظيفـه مديريت شـهری، مداخله در  ايـن نواحی 
بـا هـدف ارتقـای توسـعه اقتصـادی و بهروزی مـردم و 

نيـز تأميـن خدمـات ضروری اسـت.
هـدف  دارد.  مشـابهی  نظـر   )Rakodi( 4.راکـودی 
مديريـت شـهری، مديريـت اجـزای سيسـتم شـهری 
اسـت بـه نحـوی که کارکـرد روزانـه سيسـتم را ممكن 
سـاخته و بـا تشـويق همـه انـواع فعاليتهـای اقتصادی 
بسـتری فراهم آورد تا سـاکنان قادر باشـند به نيازهای 
اساسـی خود شـامل مسـكن، کالاها يا خدمات عمومی    
و نيـز فرصتهای درآمد سـاز دسترسـی داشـته باشـند. 
هـردوی  ايـن محققيـن معترفنـد کـه مديريت شـهری 
مسـئوليتی اسـتراتژيک اسـت کـه بـا نتايـج و تبعـات 
.)464 :1998,Mc Gill( عمليّاتـی نيـز همـراه اسـت

بـه طور کلـی براي اداره امـور عمومي شـهر دو پارادايم 
دارد:  وجود 

در پارادايـم نخسـت که »حكومت«  نام دارد، شـهرداي 
مسـؤول تمام امور اسـت. اين نهاد موظف اسـت تمامي 

خدمـات را بـراي شـهروندان فراهـم کند. ايـن پارادايم 
به سـبب مسـائلي ماننـد پيچيدگـي روزافـزون زندگي 
و کاهـش تـوان مديريت هـا در حـل مسـائل شـهري و 
از بيـن بـردن يـا تضعيف قـوة اسـتدلال و ابتـكار عمل 

شـهروندان بـا چالش هـاي جدي مواجه شـده اسـت.
دارد،  نـام  »حكومـت داري«   کـه  دوم  پارادايـم  در 
مسـؤوليت اداره امور عمومي ميان سـه نهاد شـهرداري، 
جامعـه مدنـي و بخـش خصوصي تقسـيم شـده اسـت. 
هريـک از ايـن سـه نهـاد بـه طـور مشـترك در قبـال 
مسـائل پاسـخگو هسـتند )ايماني جاجـرودي، 1383، 

.)9 ص 
مديريت شهری دموكراتيك

اصـول برنامه ريزی شـهری مدرن و نتايج آنهـا از حدود 
دهـه 1960 بـه بعـد مـورد انتقـاد جـدی کسـانی مثل 
»رابـرت ونتـوری« نويسـنده کتاب »پيچيدگـی و تضاد 
در معمـاری« )1966( و »آلـدو راسـی«  ايتاليايی مؤلف 
)1966(، »جيـن جاکوبـز«  کتـاب »معمـاری شـهر« 
آمريكايـی نويسـنده کتـاب »تولـد و مـرگ شـهرها در 
آمريـكا« )1961 ( و بسـياری کسـان ديگر قـرار گرفت 
کـه جوهـر همـه آنهـا نگرانـی از رشـد کمی   شـهرها، 
بـه  بی توجهـی  و  آنهـا  يكسان سـازی  و  بی هويتـی 
سـرزندگی و کيفيـات انسـانی و فرهنگـی در شـهرها 
اسـت. بـه نظـر »مارشـال برمـن« برنامه ريـزی شـهری 
مـدرن روايت و تصوير ديگری از شـهر ارائه داده اسـت: 
جهانـی کـه به لحـاظ فضايـی و اجتماعی بـه پاره هايی 
مجـزا تقسـيم شـده اسـت، اينجا مـردم، آنجـا ترافيک، 
اينجـا کار، آنجـا خانـه، اينجا اغنيا، آنجا فقـرا و در ميان 
آنهـا موانعی از چمن و سـيمان )مهديـزاده، 1385، ص 
13(. در خصـوص پيشـينه اين رويكرد می توان اشـاره 

داشت:
1. »برنامه ريـزی عدالت گـرا و حمايتـی«: »داويـدف« 
کانـون  آنهـا  در  و »کرومهلـز« )1982( کـه   )1965(
برنامه ريـزی از کارکردگرايـی، دغدغه هـای مربـوط بـه 
مسـايل فنی و کاربـری زمين به سـمت مباحث مربوط 
بـه تفاوت هـا و پرسـش سياسـی چه کسـی، چه چيزی 
را در کجـا و در چـه زمانی بدسـت آورده و چه کسـانی 
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در خصـوص  اين مسـايل تصميـم می   گيرند سـوق داد.
»کاسـتلز«  نظيـر  »مارکسيسـت ها«،  2.انتقادهـای 
)1978(، »اسـكات و راويـز« )1977( و »فاينشـتاين« 
کـه  ايـن جهـت  از  برنامه ريـزی  فراينـد  بـه   )1982(
منابـع قـدرت را تعقيـب می نمايـد. زيـر سـؤال بـرده و 
بـرای نخسـتين بـار، داعيه بی طرفـی و فن سـالارانه آن 
فراينـد برنامه ريـزی را به چالش کشـيده اسـت )مارك 

اورانجـی، 1387، ص  231(.
برنامه ريـزی عقانـی،  بـه  انتقـادی  3.بـا واکنش هـای 
برنامه ريـزی شـهری بـرای نجـات خـود بـه تدريـج بـه 
سـمت توجـه بـه اجـرای برنامه هـا و توجـه بـه اهـداف 
برنامه هـا و مشـارکت مـردم و در  ايـن راسـتا جـذب 
 انديشـه های اجتماعـی، اخاقی و مشـارکتی روی آورد. 
ضـرورت توجـه برنامه ريزی شـهری بـه فراتـر از اهداف 

کالبـدی- فنـی و توجـه بـه خواسـت های اجتماعـی، 
فرهنگـی و روانـی مـردم، ضرورتـاً برنامه ريـزی شـهری 
را بـا عرصه هـای ديگـر مثـل کيفيـت محيـط، رفـاه 
عمومی، عدالت اجتماعی، مشـارکت شـهروندان مرتبط 

می   سـازد )مهـدی زاده و ديگـران،1382، ص 81(.
4. در واقـع دموکراسـی مسـتلزم ايـن اسـت کـه ميان 
منافـع عمومـی    و منافـع خصوصـی گروههـای مختلف 
اجتماعـی، نوعی هماهنگـی و همـكاری متقابل رعايت 
گـردد. تحقـق  ايـن امـر، بی ترديـد، نوعـی برنامه ريـزی 
آگاهانـه و دموکراتيـک را نياز دارد )همـان، 1382، ص 

 . )164
برنامه ريـزی  در  نگـرش  و  رويكـرد  تغييـر  ايـن   .5
شـهری به طـور عمـده منطبـق بـا  اين ايـده اسـت کـه 
شـرايط سياسـی- اجتماعـی، سـازمان مديريـت و اجرا 

 ؛ ماخذ: نگارنده.ريزي يكپارچه فرايند برنامه .6نمودار 

 ها عرصه
 

 سطوح

؛ اقتصادي
 مالي

؛ (كاربري زمين) كالبدي
 زيست محيطي

 ؛اجتماعي
 فرهنگي

؛ سازماني
 اداري

 ايالتي؛  ملّي
 
    

كلان ؛ اي منطقه
 شهري

    

و  شهري؛ محلي
 اي محله

    

نمودار 6. فرايند برنامه ريزی يكپارچه؛ ماخذ: نگارنده.

26 :2005 ,Healy  :نمودار 7. نردبان هشت پله ای مشاركت ارنشتاين؛ ماخذ
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و ميـزان مشـارکت همگانـی، نقش مؤثرتـری در تحقق 
سـازماندهی مطلوب شـهری و کيفيت آن  ايفا می   کنند 

)همـان، 1382، ص 518(.
در قلمـرو برنامه ريزی شـهری، مشـارکت شـهروندان به 

سـه دسـته اصلی تقسـيم می شود:
1.»مشـاركت علمـی    و فنـی«: همـكاری نهادهـای 
بخـش عمومی    با مؤسسـات حرفـه ای و تخصصی برنامه 
 ريـزی شـهری در زمينـه تهيـه طرح هـا و برنامه هـای 

توسـعه و عمران؛
و  همـكاری  جلـــــب  اقتصـادی«:  2.»مشـاركت 
سـرمايه گذاری بخـش خصوصـی در توسـعه و عمـران 

شـهری؛
تشـكل های  همـكاری  اجتماعـی«:  3.»مشـاركت 
صنفـی و جمعـی محلـی در تهيـه و اجـرای طرح هـای 
توسـعه و عمران شـهری و نظـارت بر آنهـا )مهديزاده و 

ديگـران، 1382(.
 در ادامه به اين مدلها به اختصار اشاره می شود:

1.»مدل شـهردار قـوی«: از  اين مدل در بسـياری از 
کشـورهای اروپايی و سـاير کشـورهای جهان اسـتفاده 
می شـود. در ايـن شـيوه بـر اصـل رهبـری سياسـی 
تأکيـد می شـود کـه در قالب شـهرداری تبلـور می يابد 
و جايـگاه آن مشـابه رياسـت جمهـوری در سـطح يک 
شـهر اسـت و وی مسـئول اجرای تصميمات شـورا نيز 
می باشـد )آخوندی و ديگـران، 1387، ص 139-138(.

2. »رهبـری جمعـی«: در ايـن مـدل جمـع مرجـع 
تصميم گيری اسـت که توسـط کميته اجرايی تشـكيل 
می شـود و مسـئول اصلی اين کميته بعضاً اعضای شـورا 

هسـتند و معمـولاً سرپرسـتی آن را شـهردار به عهـده 
دارد. ليكـن اجـرای امـور به گونه رهبری جمعی اسـت. 
مـدل ديگرکميسـيونی اسـت کـه  ايـن رهبری توسـط 
يـک کميسـيون اجرايـی تخصصـی انجـام می گيـرد. و 
بطـور کلـی درون مايـه و قلمـرو اختيـارات آن را عموماً 

شـورا تعييـن می کند. 
3.»شـورا ـ مديرشـهر«: در ايـن الگـو کليـه وظايف 
اجرايـی دراختيـار يـک مديـر متخصـص کـه از سـوی 
شـورا انتخاب شـده قـراردارد. در اين نظام شـورا دارای 
اختيارات کلی در ارتباط با سياسـت های عمومی   اسـت، 
اما شـهردار انحصاراً رياسـت شـورا را به عهده دارد.  اين 
الگـو در کشـور ايـالات متحـده امريـكا در بسـياری از 

 ايالت هـا وجـود دارد. 
ازحكومت هـای  ديگـری  صـورت  4.»گردهمايـی«: 
محلی اسـت کـه در شـهرهای جهان به ويژه در کشـور 
هيـأت  مـدل  ايـن  در  اسـت.  متحـده حاکـم  ايـالات  
منتخبين در مواقع ضروری خواسـتار برگزاری نشسـت 
و يـا گردهمايـی شـهر می شـوند و در ايـن نشسـت 
می گـردد.  رأی گيـری  سـپس  و  مطـرح  موضوعـات 
اعضـای  اين هيات توسـط شـهروندان انتخاب شـده اند. 

ويژگي هاي شهر اسلامي
اصل توحيد و خدامحوري

حاکميـت و مالكيـت پـروردگار بـر هسـتي نيـز مطلق، 
تجزيـه ناپذيـر و انتقـال ناپذيـر اسـت فرمانروايـي بـر 
کـون، بـه جـز بـراي خداونـد، از آن کسـي نيسـت و نه 
مي تواند باشـد و نه کسـي حق دارد که خود را شـريک 
و سـهيم در آن بدانـد و اگـر کسـي هـم چنيـن ادعايي 

کشورهای مجری الگوهامدل حكومت های محلیرديف
اسپانيا؛ فرانسه؛  ايتاليا؛ پرتغال؛ مجارستانشهردار قوی1
بلژيک؛ هلند؛ لوکزامبورگ؛ جمهوری چکرهبری جمعی2
دانمارك؛ سوئد؛ لتونیرهبری توسط کميسيون3
فناند؛ ايرلندشورا ـ مديرشهر4
انگلستان؛ مالتسايرموارد 5

 Margre and جدول 3. پراكندگی جغرافيای الگوهای مختلف حكومت های محلی در اروپا؛ منبع
 .3 : P , 2004 , Bertrana
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کنـد، قـادر به آن نيسـت. در شـهر آرمانيِ اسـام، تک 
تـک افـراد بـه اين اصـول و نگـرش رسـيده اند و به اين 
عالـم تعلـق دارند. با پذيـرش اصل توحيـد و وجود خدا 
نگرششـان به هسـتي، انسـان سـعادت، آخرت و روابط 
انسـان بـا آنهـا دگرگون مي شـود. تحقق شـهر و جامعه 
مطلـوب دينـي منـوط بـه پيدايـش عالـم و مردمانـي 
کـه بـه آييـن تعالـم تعلـق دارند، مي باشـد. فـرد مؤمن 
جهـان را خالـي از راز و رمز و دخالت خواسـت و اراده ي 
پـروردگار فهـم نمي   کند، وي حضور خدا را در سرتاسـر 
حيـات و لحظـه هايـش درك مي   کنـد. علي رغـم آنكه 
سـعادت و خيـر را در دنيـاي ديگـر سـراغ مي گيـرد، 

از جهـانِ مـادي و نيازهـاي زندگـي اش غافـل نيسـت، 
جسـورانه و خسـتگي ناپذيـر در ايـن جهـانِ محـدود 
مـادي به تكاپو مي پـردازد و اميد بر آينده اي درخشـان 
دارد. اصـل توحيـد، از ايـن رو، چيـزي جـز فروتنـي و 
فرمانبـرداري و عبوديـت خداونـد و رد فرمانبـرداري و 
فروتني در برابر ديگر انسـانها، اشـيا و سـاطين نيست. 
توحيـد در وهلـه ي نخسـت نفـي طاغـوت اسـت و در 
وهلـه بعـد اعتراف بـه معبوديت پـروردگار مي باشـد به 
غيـر از او نبايـد، فـردي را بـه عنـوان »مالـک و دافـع 
مضـار وجـاذب منافـع« برگزيـد بـه غيـر از او پذيـرش 
هـر آقـا و سـروري نادرسـت اسـت و نبايـد بجـز فرمان 

معايبمزايانام مدل

شهردار- 
شورا

نمايندگـی  شـورا  ـ  ضعيـف  شـهردار   )*(
منتخب بـه دنبال بـرآورده کـردن نيازهای 
شـهروندان است. )*( کاربرد آن درشهرهای 

کوچـک بخوبی پاسـخ داده اسـت.

قـدرت   )*( قـوی؛  رهبـری  فقـدان   )*(
هرمسـئوليت پراکنـده اسـت؛ )*( خـاء قـدرت 
سياسـی قـوی باعـث سياسـت زدگی و ماشـينی 

می گـردد. شـدن 
بـا مسـئوليت پذيـری  )*( رهبـری قـوی 
را  اجـرا  و  سياست سـازی   )*( متمرکـز؛ 

می بخشـد. تسـهيل 

)*( حجـم زيـاد وظايـف بـرای يک فرد مشـكل 
اسـت؛ )*( شـهردارنمی تواند صرفـاً بـا اتكای  به 

يـک نيـروی متخصص عمـل کند.

شورا – مدير

بـه  را  مسـئوليت  مديرمتخصـص   )*(
سياسـتها  توسـط  )*(شـورا  دارد؛  عهـده 
می کنـد؛  کنتـرل  شـهررا  وخط مشـی ها 
ديـده  بنـگاه  يـک  صـورت  بـه  )*(شـهر 

 . می شـود

تمايـل  عـدم   )*( قـوی؛  رهبـری  فقـدان   )*(
مديربـه سياسـت سـازی؛ )*( مدير در انـزوا قرار 

می گيـرد 

کميسيونی

)*( درشـرايط بحرانـی و اضطـراری خـوب 
اسـت؛ )*( ساختارسـازمانی سـاده اسـت؛ 

 )*(
اجرای سريع سياستها و به موقع آن

)*( فقـدان نظـارت و )*( پيچيدگـی انتخاب در 
ايـن شـيوه؛ )*( نبـود يک فـرد به وظيفـه اداره 

کل مجموعـه بطور مشـخص

گردهمايی 
شهری باز و 
گردهمايی 

شهری 
نماينده

نـوع دموکراسـی؛ )*(  )*( پيشـرفته ترين 
بـرای همـه شـهروندان حـق رأی گذاشـته 
امورشـرکت  دراداره  می تواننـد  و  شـده 
محـدود  جوامـع  در   )*( باشـند؛  داشـته 

بسـيار موفـق اسـت. 

)*( انجـام برنامـه بلند مدت مشـكل اسـت؛ )*( 
اسـتفاده از افـراد متخصـص مشـكل اسـت؛ )*( 
اطـاع رسـانی درايـن مـدل سـخت اسـت؛ )*( 
برگـزاری جلسـات به دليـل حضورافراد مشـكل 

ست. ا

جدول 4. انواع مدل های مديريت شهری و مزايا و معايب آنها؛ منبع: آخوندی و ديگران، 1378، ص 144.
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و دسـتور او، دسـتوري را پذيرفـت. در هـر صورت اصل 
توحيد مسـتلزم آن اسـت که انسـان موجـودي »آزاد و 
برابـر خلـق شـده اسـت و نبايد تحت سـلطه و اسـارت 
قـرار گيـرد و اصـل اساسـي ربوبيـت پـروردگار اسـت. 
بـا پذيـرش اصـل توحيـد و خالقيـت خداونـد و مالـک 
بـودن وي بـر هسـتي، نـوع نـگاه بـه انسـان و سـعادت 
حقيقـي وي نيز دگرگون مي شـود. در ايـن چهار چوب 
انسـان به منزله ي بـا ارزش تريـن و گرامي ترين موجود، 
آفريـده ي خداوند اسـت. اين موجود برخـوردار از عقل، 
کرامـت، عزت و اختيار اسـت«. داراي اسـتعداد، تكامل، 
پيشـرفت و ترقي مي باشـد. انسـان موجودي دو وجهي 
اسـت: داراي تمايات عالي و انسـاني ديگـر برخوردار از 
غرايـز و تمايـات حيوانـي. سـعادت حقيقي، عـاوه بر 
بـرآورد شـدن خواسـت هاي مـادي و ضروريـات حيات، 
در گـرو کسـب رضايـت خـدا و تأميـن اعلي در سـراي 

ديگر اسـت. 
بدي هايـش  و  معايـب  رغـم  علـي  دنيـوي،  زندگـي   
بيهـوده و بي معنـا نيسـت بلكـه پيـش شـرط سـعادت 
اسـت و مـرگ نيز پايان حيات نيسـت. با مـرگ زندگي 
و دوره ي تـازه اي در فرآينـد تكامل آدمي آغاز مي شـود 
و گـذار زندگـي شـرط اساسـي ايـن تكامـل اسـت. بـه 
عبـارت ديگـري دنيـا و زندگـي در آن مقدمـه ي چنين 
فـرا شـدي در حيـات آدمـي اسـت و سـعادت حقيقـي 

نيز در دنياي واپسـين کسـب مي شـود. زندگـي دنيوي 
و اخـروي مرتبـط و در تكامـل با يكديگرنـد و مرگ در 
دنياي مادي به منزله  گسسـت در سـير تحول و تكامل 
انسـان نمي باشـد و در پيونـد و پيوسـته بـه آن اسـت: 
»الدنيـا مزرعـه الاخـره«. انسـانها پـس چنـد صباحـي 
زندگـي در دنيـا، از عالـم مادي رخت برخواهند کشـيد 
و آنچـه کشـت کرده انـد، در سـراي ديگـر درو خواهند 
کـرد. در هر صـورت انسـان موجودي متكامـل و داراي 
اسـتعداد فاضل و اخاقي شـدن اسـت، موجـودي فراتر 
از سـاير موجـودات اسـت و سـعادتش در دنيـاي ديگـر 
اسـت. سـعادت نيـز چيـزي جـز کسـب رضايـت الهي 
نيسـت. سـعادتي کـه منـوط به پذيـرش اصـل توحيد 
و عمـل بـه فراميـن و نواهـي الهـي مي باشـد. انسـان 
بديـن ترتيب، موجودي بيهوده، رها گشـته، سـرگردان 
و بي هـدف نيسـت. نـه بيهـوده خلـق شـده اسـت و نه 
تصادفـاً بـه وجـود آمـده اسـت و نـه بـا مـرگ حياتش 
پايـان مي گيـرد و نـه موجودي صرفـاً مـادي و حيواني 
اسـت کـه هيچ اختيـار و اراده اي از خود نـدارد. زندگي 
اش بيهـوده و پـوچ نمي باشـد، انسـان آفريـده خداوند 
اسـت و هـدف وي، عبوديـت و تأميـن رضايـت الهـي 
اسـت. بـه طـور خاصـه در عالـم دينـي، مؤمنـان بـه 

اسـاس اصـل توحيـد به اصـول ذيـل ايمـان دارند:
1. هسـتي و جهـان بيرونـي مخلـوق خداونـد اسـت و 

نابه هنجارنيسـت و  بي برنامـه  بيهـوده،  اي  پديـده 
2. انسـان مخلـوق خداوند اسـت، داراي اختيـار، آزادي 
و عقـل مـي باشـد و موجـودي تكامل يابنـده. داراي دو 
نـوع غرايـز و نيـاز اسـت: يكـي مـادي و ديگـر معنـوي 
سـعادت حقيقـي در گـرو تأميـن ايـن دو نوع خواسـته 
اسـت و هدفِ اساسـي کسـب رضايت باري تعالي است 
کـه بـدون عمـل بـه فراميـن و نواهـي و خواسـت وي 

رسـيدن بـه سـعادت بي معنا اسـت.
3. در عالـم دينـي، فرد ديندار براسـاس اصـل توحيد و 
حضـور خـدا، به جهان مـاورا طبيعت عالم غيـب، معاد، 
بهشـت، دوزخ، جهنـم، و مايـک ايمـان دارد. جهان را 

خالـي از راز و رمـز و حضـور مدام خـدا نمي بينند.
دخالـت  و  دينـدار، حضـور  فـرد  دينـي،  عالـم  در   .4

نمودار 8. رابطه سه عنصر دخيل در شهر؛ ماخذ: نقي زاده، 
.1389
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خداونـد را در تمامـي عرصـه او زوايـاي زندگـي خـود 
مشـاهده مي   کنـد زيرا خداونـد حاکم و متعال ما يشـاء  
مي باشـد. وي وجـود خداونـد و عنايـات و الطافـش را 
ارزيابـي  و سـعادت خويـش  زندگـي  شـرط ضـروري 
مي   کنـد، گرچـه خـود را عاقـل و مختار فـرض مي   کند، 
در عيـن حـال از الطافـش بـي نيـاز نيسـت، و هميشـه 
چشـم به راه کرامت و فضل خدا اسـت. چنين انسـاني، 
برخـاف انسـان امـروزي، از آسـمان هنـوز نبريـده و 

کمـاکان بـه آن احسـاس نيـاز دارد.
حفظ كرامت و عزت نفس آدمي

در يـک جامعـه آرمانـي، انسـانها داراي کرامـت و عزت 
نفس انـد و ايـن عـزت و کرامت بايد حفظ شـود و محور 
تمـامِ تصميمـات و سياسـت گذار نيـز بـا چنين باشـد. 
چنانچـه مي دانيـم، در انديشـه  ديني انسـان موجودي، 
عاقـل، مختـار، شـريف و برخـوردار از کرامـت، اسـت. 
کرامـت انسـاني برتريـن گوهـري اسـت کـه خداونـد 
تبـارك و تعالي به انسـان ارزاني داشـت و بـه عين آن- 
انسـان را از ديگر موجودات خود برتر و متمايز سـاخت. 
عنصـري کـه بـر اسـاس آن انسـان از سـاير موجـودات 
برتـري يافـت و تمـامِ فرشـتگان مأمـور شـدند کـه در 
برابـر ايـن کرامـت کرنـش کننـد و او را بزرگـوار و خود 
را خـوار نماينـد1. در هـر صـورت فرشـتگان مأمـور به 
سـجده بـر آدم شـدند و ابليـس چون از اين فرمان سـر 
بـر بتافت، از درگاه الهي رانده شـد و به سـبب تكبرش، 
دشـمن خـدا گرديـد2. نكتـه قابـل توجـه آنسـت کـه 
حفـظ حرمـت انسـانها، در يک شـهر اسـامي، متوجه 
همـه ي انسـانها اسـت و هيچ فـردي از اين دايـره خارج 
و مسـتثني نيسـت. گرچـه در جامعـه ي اسـامي ميان 
مسـلمان و غيرمسـلمان تفاوت هـاي وجـود دارد، امـا 
هـر دو در اينكـه برخـوردار از گوهـر کرامت انسـاني اند، 
حرمـتِ  همان گونـه  و  مي باشـند  همسـان  و  شـريک 
انسـانِ مسـلمان بر انسانها و قدرت سياسـي لازم است، 
حفـظ کرامـت انسـان هاي ديگر نيـز بر همـگان واجب 
اسـت چون انسـانها در خلقـت اوليه مفتخر بـه دريافت 
کرامـت و روح خدايـي شـدند و ايـن امـر در سـنت و 
سـيره  پيامبـر  و ائمـه معصوميـن به ويـژه حضرت علي   

بـه وضوح روشـن اسـت.
عدالت

يكـي از برتريـن و گرامي  تريـن آرمانها و اصول اساسـي 
زندگـي بشـر، عدالت اسـت. قـرآن کريم هدف اساسـي 
رسـالت آسـماني تمامـي پيامبـران را برقـراري عدالـت 
مي دانـد: »لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبينـات و انزلنـا معهم 
الكتـاب و الميـزان ليوم النـاس بالقسـط1« در آيه  فوق 
الذکـر، اوليـن رسـالت و هـدف پيامبـران و کتابهـاي 
آسـماني، اسـتقرار عدالـت اسـت. آنهـا نـه تنهـا بـراي 
چنيـن هدفـي مبعوث شـده اند بلكه بايد بـراي تحقق و 
اسـتقرار آن مي    بايسـت فعاليت نمايند. منظور از عدالت 
آن اسـت کـه هر حقي بـه صاحب حق داده شـود و هر 
کـس بر اسـاس تواناييهـا و اسـتعداد و ظرفيت خويش 
بهـره و امتيـاز گيـرد نـه بيشـتر و نـه کمتر و عـدول از 
ايـن اصـل نيز بـه معنـاي عـدول از اصل حـق محوري 
و مرتكـب ظلـم و تعـدي شـدن اسـت. در ايـن چهـار 
چـوب فـرق نمي   کنـد کـه صاحـب حـق فـرد، اجتماع 
يـا هـر چيز ديگـر باشـد. در انديشـه ي دينـي عدالت و 
دادگـري يكـي از صفـات عمـده ي خداوند اسـت و وي 
زميـن و آسـمان را به عدالت و دادگري آفريده اسـت1. 
و بـا وضـع ميزانهاي قسـط و عدل، از انسـان مي  خواهد 
تـا بـه آن ملـزم باشـد و از آن تعـدي و تجـاوز نكنـد 
و براسـاس معيارهـاي دادگرانـه رفتـار کنـد. اسـام در 

نمودار 9. رابطه سه عنصر دخيل در شهر اسلامي؛ ماخذ: 
نقي زاده، 1389.
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وهلـه ي نخسـت انسـان را فـرا مي خوانـد کـه بـا نفس 
خويشـتن بـه عدالـت رفتـار کنـد و ميـان حقـوق خود 
و خداونـد و ديگـران تعـادل و هماهنگـي لازم را ايجـاد 

.2 کند
قـرآن کريـم، رفتـار دادگرانـه و عادلانـه را نيـز معيـار 
اساسـي روابـط فرزنـد بـا پـدر و مـادر و زنـان و مردان 
ميدانـد و بـه آن توصيـه ي فـراوان مي   کنـد. اسـام از 
مسـلمانان مي خواهـد تـا بـدون آنكـه عايـق و روابـط 
سـببي، عاطفـي و نسـبي خـود را ماحظـه کننـد، بـا 
مـردم بـه عدالـت و دادگـري رفتـار کننـد. از ايـن رو 
وابسـتگي هـاي عاطفـي، احساسـي، قومـي، نـژادي و 
انسـاني نمي    بايسـت فرد را از معيار عدالـت و دادنِ حق 
بـه ذي حـق بـاز دارد3. ايـن عدالـت نـه تنهـا متوجـه 
مسـلمانان و دوسـتان اسـت بلكه متوجه ديگر انسـانها 
و از جملـه دشـمنان و رقيبـان نيـز ميباشـد. قـرآن در 
ايـن خصـوص به مسـلمانان هشـدار مـي دهد تـا مبادا 
از معيـار عدالـت و انصاف با دشـمنان خارج شـوند: »يا 
ايهـا الذيـن آمنـوا کونوا قوامين سـيد شـهداء بالقسـط 
اعدلـوا  تعدلـوا  الا  و لايجرمنكـم شـنئان  قـوم علـي 
هـو اقـرب للتقـوي و اتقـوا الله1« در آيـه ي فوق الذکـر 
بـه عدالـت و دادگـري، معيـار ايمـان، تقـوي و قربـت 
بـه خداونـد ارزيابـي مي گـردد و بـه انسـانها در برابـر  
بي عدالتـي و بـي دادگـري از تـرس خداوند بـر ارتكابِ 
آن، هشـدار مي دهـد. سـپس عدالت نه صرفـاً قاعده اي 
اساسـي در روابط ميان مسـلمانان بلكه قاعـده اي عام و 
فراگيـري اسـت کـه شـامل تمامـي حوزه ها بـه جوامع 
انسـانها مي شـود و حتـي اصـل اساسـي و فراگيـر  و 
تدبيـر تمـام جوامـع اسـت. در آموزشـهاي ديني حتي 
در مـورد کسـي کـه سـخن مي گويـم نيـز بايد سـخن 
عادلانـه و دادگرانـه بگوييـم و بـه هنـگام عصبانيـت و 
خشـم مي    بايسـت از اداي گفتـار ناحـق، زشـت، بي داد 
و نـاروا خـودداري کنيـم.2 در مورد شـهادت نيز رعايت 

اصـل مذکـور نيز اساسـي اسـت.3 
آزادي و برابري

در آرمانشـهر اسامي، انسـانها بنابر اصلِ توحيد »آزاد و 
برابـر« آفريده شـده اند، تمامي انسـانها آفريـده خداوند 

انسـانها را »برابـر و آزاد« خلـق نمـوده اسـت.  و وي 
انسـانها از بـدو تولـد، داراي هيـچ امتياز و برتـري ذاتي 
و فطـري نمي باشـند تـا مبناي برتـري و نابرابـري آنان 
گـردد و احيانـاً عده اي خويش را مسـتحق فرمانبرداري 
و ديگـران را ملـزم بـه اطاعـت نماينـد. آزادي و برابري 
انسـانها وسـيله اي فطـري و الهـي اسـت و ريشـه در 
فطـرت و طبيعـت انسـان دارد و هيچ فردي حق سـلب 
ايـن حقـوق از آدمـي را نـدارد، حضـرت در ايـن بـاره 
مي فرمايـد: »اي مـردم، حضـرت آدم نه بنده اي ترسـيد 
کـرده و نـه کنيـزي و همه مـردم آزادند، لكـن خداوند 
تدبيـر و اداره  بعضـي از شـما را بـر بعضي ديگر سـپرده 

»1 است.
بـر ايـن اسـاس انسـانها ذاتـاً موجوداتـي، مختـار، عاقل 
آن  برابـر  در  و  خويش انـد  سرنوشـت  بـر  حاکـم  و 
مسـؤولند و مـورد بازخواسـت قـرار مي گيـرد. انسـان 
در پذيـرش و گزينـش اصـول و مبانـي حيـات و نظـام 
فكـري و عقيـدي خـود آزاد اسـت و مي تواند هـر گونه 
کـه خواسـت زندگـي خويـش را تدبيـر نمايـد. بـر اين 
پايـه، يكـي از حوزه هاي عمده ي آزادي انسـان، »آزادي 
عقيـده و وجـدان« اسـت و هيـچ کـس حق سـلب اين 
حقـوق را از انسـان نـدارد و نمـي توانـد بـه هيچ قيمت 
و بهايـي انسـان را ملـزم و مجبـور به پذيـرش عقيده و 

نمودار 10. رابطه سه گانه وجه فكري، وجه عملي و رفتاري 
و وجه عيني در شكلگيري شهر اصيل اسلامي؛ ماخذ: نقي 

زاده، 1389.
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نظـام فكـري کنـد. خداوند در قـرآن کريـم در اين باره 
مي فرمايـد: »لا اکراه فـي الدين«؛1»امانـت تكره الناس 
حتـي يكونـوا مؤمنين«؛2»انا هدينا السـبيل اما شـاکراً 

و امـا کفورا«
در جامعـه آرمانـي اسـامي، نه تنهـا مردمِ مسـلمان از 
آزادي عقيـده برخوردارنـد بلكه ديگر پيـروان و مذاهب 
مراسـم  و  مناسـک  انجـام  جهـت  لازم  آزادي  از  نيـز 
مذهبـي آزادنـد. گرچـه آنـان پايبنـد بـه نظام ارزشـي 
و دينـي متفاوتـي هسـتند اما هميشـه مـورد حرمت و 
احتـرام و عزت انـد مسـلمانان نيـز طبـق بيـان صريـح 
قـرآن حـق آزار، اذيـت و بدرفتاري و دشـنام بـه آنان را 
ندارنـد: »و لا تسـبوا الذيـن يدعـون مـن دون الله«1 در 
آيـه ي فـوق چنيـن تأکيـد بـر آزادي بيان و عقيـده در 
جامعـه و حفـظ حرمـت و عـزت انسـان ها و احتـرام به 
عقايـد و ديدگاه هاي متفاوت، مسـلمانان را از بدرفتاري 
و تمسـک بـه روش هـاي غيراخاقي و غيرانسـاني براي 
هدايـت و رفتـار بـا انسـانهاي ديگـر بـر حذر مـي دارد. 
التـزام مسـلمانان به اصـول ديني و الهي آنـان را محقق 
نمي گردانـد تـا با ديگـران آنگونـه که خواسـتند و ميل 
داشـتند عمـل نماينـد. مقتضـاي اصول و مبانـي ديني 
قـرآن اسـت کـه اين اصـول در هـر شـرايط و موقعيتي 
بايـد حفظ شـود و نمي توان بـه انگيزه ي هدايـتِ مردم 
به روش هاي غيراخاقي تمسـک جسـت چون انسـانها 
علـي رغـم تفاوت هايـي کـه در حوزه هـاي انديشـه و 
عقايـد بـا يكديگـر دارنـد، در عنصـر انسـانيت، عـزت و 
کرامـت بـا هـم همسـان و شـريكند و اين حرمـت بايد 
حفظ شـود. قـرآن کريم، بـراي حل اختافـات مذهبي 
و فكـري و هدايـت و گفتگـو با يكديگر مسـلمانان را به 
توسـل بـه بهتريـن شـيوه ها و روش هـا توصيـه مي   کند 
و اذعـان دارد کـه بايد بـه طُرق اخاقي و احسـن انجام 
گيـرد زيـرا در اسـام هـدف بـه هيـچ وجـه وسـيله را 
توجيـه نمي   کنـد. نمي تـوان بـراي گسـترش و تحكيـم 
ارزش هـاي اخاقـي و الهـي، بـه روش هـاي غيراخاقي 
و غيرانسـاني متوسـل شـد. »لاتجادلـوا اهـل الكتاب الا 

بالتـي هي احسـن«1
ايـن نگـرش در حقيقـت بـر ايـن نكتـه برمي گـردد که 

اسـام بـراي انسـانها ذاتـاً حقـوق، عـزت و احتراماتـي 
ويـژه را قايـل اسـت و بـه راحتـي از آن صرف نظـر و 
چشـم پوشـي نمي کننـد. انسـانها علي رغـم تفاوت هاي 
کـه دارند، داراي عزت، حرمـت، کرامت، آزادي و حقوق 
انسـاني و بشـري اند و ايـن حقـوق بايـد حفـظ شـود و 
بـه هيـچ بهانـه اي نمي تـوان آن را پايمال کـرد. خطاب 
حضـرت علـي )ع( بـه مالک اشـتر به نحـوي صريح اين 
نكتـه را بيـان و روشـن مي   کنـد. »و مبـاش همچـون 
جانـوري شـكاري کـه خوردنشـان را غنيمـت شـماري 
چـه رعيت دو دسـته اند/ دسـته اي بـرادر دينـي تواند و 
دسـته اي ديگـر در آفرينش با تو همانند«.2 انسـانها، از 
اينـرو آزادنـد، بـر سرنوشـت خود حاکـم انـد و نبايد به 
راحتي از حقوق و آزاديها خويش چشـم پوشـي کنند و 
نبايد به آسـاني تسـليم ظلم و سـتم شـوند چون صفت 
مسـلماني اين اسـت: »لا يظَلمُِـونَ و لا يظُلمَُون«. قرآن 
در هميـن چهار چوب به مسـلماناني کـه در برابر آزادي 
کسـاني که مورد ظلم و سـتم قرار گرفته اند، خواسـته 
اسـت تـا به پا خيزنـد و با آنان بـه مبـارزه برخيزند: »و 
مـا لكـم لاتقاتلون فـي سـبيل الله و المسـتضعفين من 
الرجـال و النسـاء و الولـدان الذيـن يقولون ربنـا اخرجنا 
مـن هـذه القريـه  الظالـم اهلهـا و اجعل لنا مـن لدنک 

وليـا و اجعـل لنا مـن لدنـک نصيرا.«1
در حـوزه ي زندگـي اجتماعـي نيـز بشـر از آزادي حـق 
تعييـن سرنوشـت، آزادي بيـان و آزادي انتقاد برخوردار 
اسـت. وي بـه دليـل داشـتن عقـل، آزادي و اختيـار 
شايسـتگي چنيـن امـري را دارد. در نظـام دينـي حـق 
تعييـن رهبـران و مديـران جامعه به مردم واگذار شـده 
اسـت ويـژه ي حضرت رسـول اکـرم  و بر حضـرت علي 
)ع(  ديگـر ائمـه معصـوم - عليـه السـام گـواه اين امر 
اسـت. آزادي بيـان و انتقـاد از ديگـر حقوق انسـانها در 
جامعـه ي آرمانـي اسـت و هيچ کس در ايـن چهارچوب 
فراتـر از نقـد و انتقاد نيسـت و هيچ کس نيـز نمي تواند 
خـود را از انجـام ايـن وظيفـه دون تـر بدانـد و آنـرا در 
شـأن خـود نيابـد چـون امـور اجتماعي و سياسـي و به 
ويـژه برقـراري حـق و عدالـت و انصاف پيچيده اسـت و 
از سـوي ديگـر همه انسـانها بـا محدوديت هـاي علمي، 
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فكـري و معرفتـي روبـرو هسـتند و همچنيـن از خطـا 
و اشـتباه مصـون نمي باشـند، لـذا آزادي بيـان و بيـان 
حقايـق تلـخ از حقـوق ملـت و مردم اسـت. ايـن امر در 
هـر صـورت مسـتلزم اداره ي بهتـر امـور، حـذف خطـا، 
بهره بـرداري درسـت از منابـع شـريک شـدن در عقول 

اسـت. ديگران 
امنيت

مؤلفـه ديگـر شـهر آرمانـي در انديشـه  دينـي، وجـود 
»امنيـت« در تمامـي عرصه هـاي آن اسـت. در نگـرش 
دينـي، خداونـد موجـودي آمنيـت آفرين اسـت و يكي 
باشـد.1  مـي  المؤمـن«  »السـام  خداونـد  صفـات  از 
مؤمـن بـه دليـل پايبندي بـه ايمـان به ديـن، هم خود 
را منيـت و هـم امنيـت بخـش اسـت. در قـرآن کريـم 
آيـات متعـددي بـر ايـن نكتـه تأکيـد دارد کـه »ايمان 
و پذيـرش پيـام الهـي« امنيت بخـش خواهد بـود و به 
مـردم مي گويـد به خدا ايمـان بياوريد و عبـادت کنيد 
او را تا ازخوف و ترس و وحشـت در امان باشـيد. از اين 
رو بايـد گفـت کـه يكـي از سرچشـمه اي اصلـي امنيت 
و ناامنـي، ايمـان و عـدم ايمـان به خداوند اسـت. ايمان 
بـه وي بـراي انسـان ايجـاد آرامـش، امنيـت و دلگرمي 
تـرس،  سـايه ي  آن  رد  و  نفـي  مقابـل  در  و  مي   کنـد 
خـوف و وحشـت و هولناکـي اسـت. ايمـان بـه خـدا و 
يـادآوري ذکـر وي چنان چـه قـرآن مي فرمايـد، مايه ي 
آرامـش و اطمينان اسـت.2 چون ايمان بـه خدا موجب 
اميـد، آرامـش و معنـا و مفهـوم بـه زندگـي مي باشـد. 
اگـر بگوييـم بي معنايـي و پـوچ بـودن زندگـي از معنا، 
منبـع اصلـي تشـويش و ناآرامي انسـان اسـت و امنيت 
و دل آرامـي را از وي سـلب مي کنـد، بايـد بپذيريـم که 
ايمـان بـه وي نيـز مايـه ي قرار و تسـكين آدمي اسـت 
چـون بديـن ترتيـب انسـان از سرگشـتگي، بيهودگـي، 
تشـويش، اضطراب، فناپذيري، مـرگ، نابودي و ترس از 
بـي فرجامـي، رهايـي مي يابد. عـاوه بـر آن بايد گفت: 
امنيـت و آرامـش اوليه ي انسـان شـرط اساسـي حيات 
و شـكوفايي اسـتعدادها و تكامل انساني اسـت. در واقع 
بايـد گفت کـه امنيت روحي و روانـي و ذهني و آرامش 
معنـوي انسـان بـر وجـوه ديگـر امنيـت تقـدم دارد و 

شـكوفائي و فعليت اسـتعدادهاي آدمي در گام نخسـت 
مشـروط بـه تحقـق امنيـت روانـي و روحـي اسـت. لذا 
امنيت در وهله  نخسـت بايد از درون و وجود و هسـتي 
فـرد سرچشـمه بگيـرد. تحقـق اسـتعدادها، تواناييهـا و 
تكامـل انسـان منـوط به تحقـق ايـن امنيت اسـت. در 
هـر صـورت در جامعـه آرمانـي و يـک شـهر اسـامي، 
اصـل امنيـت در حـوزه هـاي ذيـل اساسـي اسـت: »1. 
امنيـت در انجـام مناسـک و عبـادات؛1 2. امنيـت در 
حـوزة پذيـرش عقايـد و انديشـه هـاي گوناگـون؛ 3. 
امنيـت جانـي، مالي، شـخصيتي و حيثيتي افـراد.2؛ 4. 
امنيـت حـوزه و حـرم خصوصي افـراد؛ 5. امنيـت اقوام 
و ملـل ديگر4؛ 6. امنيت مظلومان و سـتمديدگان5؛ 7. 
امنيـت در معابـد و حريمهاي الهي؛ 8. امنيت موجودات 
و سـاير حيوانـات، پرنـدگان، زمين، و جانـداران« در هر 
صـورت ويژگي شـهر اسـامي، امـن و آرام بودن اسـت. 
چنانچـه در قـرآن ذکـر شـده اسـت، رفـاه و امنيـت به 
عنـوان يكـي از نعمت هـاي الهـي، يكـي از ويژگي هـاي 
حكومـت و جامعـه ي مطلـوبِ اسـامي اسـت1. و يكي 
از عايـم و صفت هـاي حكومـت باطل وضـع نامطلوب، 

وجـود گرسـنگي، تـرس و ناامني اسـت.
اصل مسؤوليت و عطوفت به طبيعت

آشـتي و تناسـب و هماهنگي بشـر گذشـته، جاي خود 
را بـه برتـري انسـان بـر جهـان طبيعـت داد. در عصـر 
تجـدد، بشـر خود را برتـر از طبيعت يافت و بـر فراز آن 
قـرار گرفـت و بـا بهره گيـري از دانش و فـن آوري آن را 
بـه انقياد خويش کشـيد. از آن دور افتـاد و رفته رفته از 
آن بيگانـه شـد. با پيدايش انسان سـوژه محـور طبيعت 
بـه مثابـه »آبـژه« بـه زيـر تيـغ کيـن و ترك تازي هـاي 
بشـرِ مغـرور و سرمسـت از بـاده  رهايـي و عقـل و علـم 
کشـيده شـد. انسـان از دريچه  سـود طلبي و خصومت 
بـه طبيعـت نگاه کـرد. به قـول اريک فروم، نگاه انسـان 
بـه طبيعـت از نـوع »داشـتن« بود نـه »بودن«. انسـان 
مي خواسـت تـا طبيعـت را نيـز بـه تملـک و سـلطه ي 
خويـش درآورد. لـذا پـا از آن فراتـر نهـاد و بـه دليـل 
اسـتعداد و توانايي هـاي زاييـده ي خرد و دانـش، در آن 
دسـت بـرد و در آن دخـل و تصـرف نمـود. چشـم آز و 
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حـس منفعـت طلبـي آدمـي، چشـم انسـان را از ديدن 
و پيـش بينـي کـردن ايـن واقعيـت که ذخايـر طبيعت 
محدودنـد و روزي تمـام خواهـد شـد، کـور کـرد1. در 
نگرش اسـام، طبيعت و جهـان داراي عظمت و بزرگي 
اسـت چـون خداونـد بر آن سـوگند ياد کرده، بسـياري 
از سـوژه هاي قـرآن را بـا نـام آن نام گـذاري کـرده و 
همچنيـن آنـرا مخلوقي تسـبيح گو و ذي شـعور معرفي 
مي کنـد. در هـر صـورت در نگـرش دينـي بـه طبيعت 

مي تـوان بـه مـوارد ذيـل اشـاره کرد:
1.»بهـره بـرداري از طبيعـت«:1 انسـان بـه عنوان 
برتريـن مخلـوق الهـي، حـق بهـره بـرداري از طبيعـت 
ايـن  گفتيـم  قبـاً  امـا چنانچـه  دارد  را  آن  منابـع  و 
بهره بـرداري محـدود اسـت و محيـط و طبيعـت ملـک 
خـاص هيـچ يـک از افـراد بشـر يـا نسـل هاي بشـري 
نيسـت کـه هر گونه کـه خواسـت در آن تصـرف نمايد 
طبيعـت و محيط زيسـت، ميراث همه انسـانها اسـت و 
از نسـلي به نسـل ديگـر انتقـال و به ارث مي رسـد. آيه 
37 سـوره ي بقـره دقيقـاً بـه اين نكتـه اشـاره دارد: »و 

لكـم فـي الارض مسـتقر و متـاع الـي حيـن«
2.»پرهيـز از اسـراف و تبذيـر«: انسـانها بـه بهانـه 
روي  بـر  موجـود  برتريـن  اينكـه  و  زيسـت  توسـعه، 
زمين انـد، حـق چپـاول و نابود کـردن منابـع محيطي، 
زيسـت محيـط و کـره ي زميـن را ندارنـد. ايـن تعـرف 
محـدود اسـت و نبايـد از حـد متعـادل بگـذرد، چـون 
اسـراف و تبذيـر اسـت و اسـراف و تبذيـر نيـز گناهـي 

اسـت. کبيره 
»ان المبذرين کانوا اخوان الشياطين«

3.»تدبيـر در طبيعـت و هسـتي«: در قـرآن کريـم 
آيـات فراوانـي وجـود دارد کـه در آن بـه پديـده هـاي 
طبيعـي اشـارات فراوانـي رفته اسـت و در غالـب آن به 
مطالعـه و تدبيـر در آن توصيه شـده اسـت. از اين زاويه 
طبيعـت صرفاً بـراي اسـتفاده ي بي رويه ي انسـان خلق 
نشـده اسـت، بلكـه در بطـن و سـاختار آن نشـانه هاي 
از عظمـت، بزرگـي، عبـرت، درس آمـوزي، نظـم، انجام 
و آيـات ديگـري نهفتـه اسـت که بـدون ترديد نشـانگر 

عظمـت خداوند اسـت.

اصول مديريتي شهر در دوران پيامبر اسلام  
تعيين نقيبان و نمايندگان سرپرست براي مدينه

حضـرت رسـول اکـرم   در مقدمه چينـي بـراي هجرت 
در پيمـان عقبـه دوم، 12 نماينـده از مـردم شـهر براي 
از سـوي خـود مـردم  قـوم  سـاماندهي و سرپرسـتي 
تعييـن نمودنـد. در تاريـخ طبـري چنيـن آمده اسـت: 
»پيامبـر   فرمـود: دوازده نقيـب برگزينيـد کـه بـه کار 
قـوم خويش بپردازنـد و دوازده نقيب برگزيده شـد. ابن 
اسـحاق گويـد: آنـگاه پيامبـر   بـه نقيبان گفـت: بر کار 
قـوم خويـش هسـتيد و سرپرسـت آنهاييـد« )طبـري، 
1375، ص 951(. در مـوارد ديگـر نيـز حضـرت پيامبر   
در غيـاب حضـور خود در مدينه جانشـيني بـراي اداره 
امـور شـهر برمي گزيـد تـا در غيـاب او امـور شـهر را 
ضبـط و ربط کنـد )عبدالسـتار عثمان محمـد، 1376، 
ص 50(. ايـن امـر بيانگـر مشـارکت مـردم و هـم تعين 
سرپرسـت براي حيطه هاي مختلف اداره امور شـهر در 

ابعـاد مختلف مي باشـد.
تغييـر نـام شـهر يثرب بـه مدينـه نمونـه اي از 
مديريـت تغييـر ظاهر در راسـتاي تغييـر باطن

حضـرت رسـول اکـرم   در بـدو ورود بـه به شـهر يثرب 
نام شـهر را به مدينـه تغيير دادند. معنـي لغوي خاصي 
نيـز بـراي آن )يثرب( يـاد کرده اند که عبـارت از »لوم، 
فسـاد و عيـب« )جعفريـان، 1372، ص 91(. رسـول 
اکـرم   بـا نهـي از کاربرد کلمه يثرب، بجاي آن شـهر را 
مدينـه و طابه و طيبه ناميدند )همـان، ص 91(. پيامبر  
فرمـوده انـد: کسـي کـه مدينـه را يثـرب نـام گـذارد 
بايـد اسـتغفار کنـد، مدينه پاك اسـت )نظـري منفرد، 
1386، ص 115( کـه نشـان از کاربـرد و مديريت تغيير 
ظاهـر در راسـتاي تغيير باطن و شـروع تغيير مديريتي 
از هميـن بـدو ورود پيامبـر  بـه شـهر مدينـه بـا تغيير 
نـام شـهر در راسـتاي خيـر و نيكـي و برکت بخشـيدن 

است. به شـهر 
تغييـر مفهـوم يثرب بـه مدينه به مفهـوم تغيير 
و تحـول مديريت قبيلـه اي به مديريت شـهري 

و خلق مفهوم شـهروندي
بـا ظهور پيامبـر  رهبري الهي جايگزين شـيخ قبيله اي 
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و توحيد جايگزين شـرك و مسـئوليت پذيري جايگزين 
مسـئوليت گريـزي و مديريت الهي جايگزيـن مديريت 
شـرك  آلـود گرديـد. تغييـر نـام يثـرب بـه مدينـه که 
اشـاره گرديد سـرآغاز عيني تغييـر از مديريت قبيله اي 
بـه مديريت شـهري و خلق مفهوم شـهروندي در شـهر 
مدينـه پيامبـر اسـت. از آن پـس اسـت کـه بـه جـاي 
شـنيدن نـام قبايـل، بـا نامهايـي از قبيـل اهـل مدينه، 
اهـل قبـا، اهـل طائـف مواجـه مـي شـويم و چنيـن 
نامهايـي بيانگـر تحـولات فرهنگـي و در شـهر مدينـه 
پيامبـر، روي آوردن بـه شهرنشـيني اسـت )عبدالسـتار 
عثمـان، 1376، ص 5(. لـذا مديريت شـهري جايگزين 
مديريـت قبيلـه اي گشـته و مفهـوم شـهروند در شـهر 

اسـامي بـا مديريت پيامبـر متولـد گرديد.
مشاوره در سيستم مديريت شهري رسول اكرم

آياتـي نظيـر »وشـاورهم في الامـر« و »وامرهم شـوري 
بينهم«  زمينه سـاز مشـارکت همگانـي در مدينه النبي 
و  متضمـن همـكاري  کـه  مي باشـند  رسـول خـدا   
هماهنگي تنگاتنگ مسـئولين اداره شـهر مدينه با آحاد 
و تـوده هاي مـردم مدينه بوده اسـت و حضرت نه فقط 
در مديريـت جنگهـا بلكـه در مديريـت کليـه شـئونات 
شـهري از سيسـتم مشـورتي بـا صحابـه و تـوده هـاي 
مـردم سـود مي بردنـد .تشـكيات و سـازمان مديريتي 
مبتنـي بر بيعـت و مشـارکت همگاني و تاييـدات الهي 
شـكل گرفته و در خدمـت امـت بـود و از اسـتبداد و 
خودرايـي در آن خبـري نيسـت و مديريت شـهري نيـز 
مبتنـي بـر مشـارکت همگاني توده هـاي همگانـي بود 
.و اداره امـور شـهر بـا مشـارکت مومنـان و خردمنـدان 
و اهل حـل و عقـل و نخبـگان جامعـه اسـامي صورت 
مي گيـرد .خداوند متعال نيز مشـورت را مـورد تاکيد و 
تشـويق قرار داده و آن را در کنار اسـتجابت دعا، نماز و 
انفاق مطرح نموده اسـت )سـاربانقلي و همـكار، 1388، 

ص 115(.
همبسـتگي نهادهـاي و قوميتهـا و طايفـه هاي 
مختلـف شـهري در مديريـت شـهري حضـرت 

اكرم  رسـول 
آغـاز ورود پيامبـر  بـه مدينه مصادف اسـت بـا اختاف 

قوميتهـاي مختلـف نـژادي و قبيلـه اي در شـهر مدينه 
و نيـز اختافـات عميـق دو قبيلـه اوس و خـزرج  کـه 
توسـط يهوديـان مدينه نيز آتـش اين اختافـات دامن 
زده مي شـود .تدويـن نخسـتين پيمـان نامـه عمومـي 
در اسـام در شـهر مدينـه توسـط رسـول اکـرم   در 
همـان نخسـتين ماههـاي ورودشـان بـه مدينـه کـه 
عهدنامـه اي اسـت ميـان مهاجريـن و انصار از يک سـو 
و يهـود از سـوي ديگـر سـبب مديريت صحيح شـهري 
شـهر  در  مردمـي  مختلـف  نهادهـاي  همبسـتگي  در 
مدينـه گشـته اسـت. مـوارد عمده ايـن پيمان بـه نقل 
ابـن اسـحاق عبارتنـد از: زندگانـي مسـلمانان و يهـود 
ماننـد يـک ملـت در مدينـه، آزادي مسـلمانان و يهـود 
در مراسـم دينـي و عبـادي خـود، دفـاع از همديگـر در 
صـورت حملـه دشـمن، دفاع مشـترك از شـهر مدينه، 
قـرارداد صلـح بـا دشـمن بـا مشـورت مشـترك، حرام 
شـدن خونريـزي در مدينه، قبول حكميت رسـول اکرم   
بـه عنـوان آخريـن داور در حيـن نـزاع و اختـاف )نقل 
بـه مضمـون از: آيتي محمـد ابراهيـم، 1366، ص 234 
به نقل از هشـام، سـيره النبـي، بيروت، دارالفكـر، ج 2، 

صص123-119(.
پيدايـش تعلـق اجتماعـي در محيـط شـهري 

مدينـه
در نخسـتين سال ورود حضرت رسـول اکرم   به مدينه 
يكـي از مهمتريـن ابتـكارات مديريـت شـهري و پيوند 
لايـه هـاي مختلف اجتماعي و طبقات مختلف در شـهر 
مدينـه افـزون بر پيوندهـاي وحدت بخش دينـي پيوند 
عقـد اخـوت و بـرادري بين کليه مسـلمانان اعـم از زن 
و مـرد مـي باشـد .رسـول خـدا   در مجلسـي عمومـي 
فرمودنـد: تاخـو فـي الله اخويـن )آيتي محمـد ابراهيم، 
1366، ص 235(. ايـن پيمـان بـرادري همگانـي بـر 
مبنـاي نفـي انگيزه هاي قومـي و قبيلـه اي و بر مبناي 
محوريـت حـق و همـكاري اجتماعـي شـهري شـكل 

گرفت.
در  زنـان  اجتماعـي  نقـش  و  موقعيـت  احيـاي 

پيامبـر   شـهري  مديريـت 
در گفتمان نبوي و در سيسـتم مديريت شـهري رسول 
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اکـرم    موقعيـت و نقـش اجتماعـي زنـان احيـا شـد و 
حضورشـان در عرصه هـاي مختلـف اجتماعـي فراگيـر 
شـد )جمشـيدي ها، غامرضـا و زائـري قاسـم، 1387، 
ص 32(. نيـاز بـه حضـور زنـان در عرصه هـاي مختلف 
حيـات جمعـي سـبب تدوين و تقويـت نهاد خانـواده و 
نهـاد حجـاب در مناسـبات شـهري جامعه اسـامي در 
گفتمـان  نبوي در مدينه  النبي گرديد. در شـرايطي که 
حضـور زنـان خدمتـكاران و بـردگان زن و کنيـزان در 
اجتمـاع مردانـه جاهلي حضـوري بدلي و حاشـيه اي و 
حضـور زنـان طبقـات بـالا نيز حضـوري بـدل از حضور 
مـردان اشـراف بـود و زنـان در موقعيت هـاي اجتماعي 
بودنـد تا برتـري مردان خود )ارباب يا شـوهر( را نشـان 
دهنـد و احتـرام ديگـران را راي او برانگيزنـد )اروجلـو 
فاطمـه، 1384، ص 34(. پيامبـر زنان را نيز وارد صحنه 
کـرد و بـه هنگام بيعت بـا زنان نيز بيعت نمـود؛ پيامبر  
در عصـري که مـردم فرزند دختر داشـتن را ننگ و عار 
مي دانسـتند و از شـنيدن خبـر صاحـب دختـر شـدن 
چـه ره درهم مي کشـيدند، از دخترش بـه بهترين وجه 
يـاد مي کنـد، او را احتـرام مي کنـد، لقب ام ابيهـا به او 
مي دهـد و در قرآن هم سـوره کوثر در ثنـاي او مي آيد 
و او را خيـر کثيـر معرفـي مي کنـد )لک زايـي نجـف، 

.)1379
مديريـت شـهري در راسـتاي خلق مفهـوم امت 
اسـلامي و وحدت بخشـي و خلق مفهوم وحدت 

در آحاد مـردم مدينه
تـاش پيامبـر  در راسـتاي خلـق نظامـي شـهري و 
اسـت.  واحـده  امـت  و  اسـام  ارزشـهاي  بـر  مبتنـي 
خداونـد در قـرآن کريـم بارهـا از مفهـوم امـت واحـد 
سـخن گفته اسـت. پيامبـر  بـا انعقـاد نخسـتين پيمان 
نامـه عمومـي، به سـر سـامان دادن اجتماعـي، تحكيم 
وحـدت اجتماعـي و ايجـاد نظـام شـهروندي پرداخـت 
اي  قبيلـه  و  شـهري  مرزهـاي،  اخـوت،  پيمـان  بـا  و 
را تغييـر داد و به جـاي آن مرزهـاي دينـي را بنيـان 
نهـاد )عبدالجليـل، 1363، ص 123-124(. عـاوه بـر 
اينكـه نظام اعتقادي اسـام سـبب نزديكي شـهروندان 
در مدينـه به همديگـر  رديـد و نمـاز بـه سـوي قبله اي 

واحـد تجسـم عيني وحـدت جامعـه اسـامي در قالب 
امـت بود؛ پيامبر  بـا مفاهيمي مديريتي نظيـر برقراري 

اخـوت بيـن مهاجـران و انصـار )نظـري منفـرد
علـي، 1386، ص 119(، پيمـان بـا يهـود )همـان، ص 
121( و تاسـيس مسـجد جامـع نبوي )شـريف قرشـي 
باقـر، 1387، ص 227( بـراي وحـدت بخشـي و حضور 
مـردم شـهر، در عرصـه عمـل و نظـر و کـردار و گفتـار 
سـبب کمک بـه ايجـاد امت واحـده اسـامي و وحدت 

مـردم شـهر مدينـه گرديدند .
در  اقتصـادي  عرصه هـاي  فضـاي  بـه  توجـه 

پيامبـر شـهري  مديريـت 
موفقيـت  تضميـن  بـراي  درآمـدي  منابـع  تـدارك 
سياسـتهاي شـهري و بهينه سـازي حيـات اقتصـادي 
شـهري يک ضرورت اسـت. مديريت شـهري پيامبر در 
مدينـه بـدون توجـه مناسـب بـه عرصه هـاي اقتصادي 
بـه  نمي توانسـت  اقتصـادي  روشـن  سياسـت هاي  و 
حيـات خـود ادامـه دهـد. فقـدان عدالت اقتصـادي نيز 
بـه  وارد کـردن آسـيب هاي جـدي  مي توانـد ضمـن 
باورهـاي شـهري نوپـاي پيامبـر   زمينه سـاز تشـديد 
دنياطلبـي و فسـاد گـردد. در چنيـن شـرايطي حكـم 
پرداخـت زکات اعـام و بـه مرحلـه اجرا گذاشـته شـد 
)رهبـر عباس علـي، 1376 به نقل از شـاکرند شـكرالله 
و ديگـران، 1386، ص 117(. از طرفـي با دسـتور زکات 
از سـوي خداوند متعال که بر مسـلمانان واجب گشـته 
اسـت، امـكان بهره گيـري عرصه هـاي اقتصـادي نظير 
ذکات توسـط پيامبر   و تحت مديريت شـهري حضرت 
براي بهبود کيفيت فضاهاي شـهري ميسـر بوده اسـت 
و زکات بخشـي از پشـتوانه اقتصادي سـاخت و سـاز در 
شـهر اسامي مدينه و مديريت شـهري پيامبر را فراهم 
مي نمـود. عـاوه بـر ايـن پيامبـر   توجـه خاصـي بـه 
فضاي بازار در شـهر مدينه داشـته اند. روايات بسـياري 
داريـم کـه دخالـت پيامبـر  در تعييـن محـل بـازار در 
مدينـه را تائيـد مي نمايد )سـهمودي علي بـن عبدالله، 

بي تـا، ص 774(.
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مسـجد پيامبـر فضـاي چندكاربـردي و مركـز 
مديريـت شـهري در شـهر پيامبـر

تاسـيس بنـاي مسـجد از نخسـتين اقدامـات پيامبـر   
در نخسـتين ماههـاي هجـرت در شـهر مدينـه اسـت. 
خـود رسـول خـدا   بـه بنـاي آن اقـدام کـرد و اصحاب 
نيـز کمـک مـي  کردنـد )نظـري منفـرد علـي، 1386، 
ص 101(. پيامبـر   بـا سـاخت فضـاي عبـادي مسـجد 
النبـي کـه با کمـک همه اهالي شـهر مدينـه و زير نظر 
مسـتقيم پيامبـر   و بـا همـكاري خـود پيامبر سـاخته 
شـد؛ ايـن مـكان را مـكان نمـاز و حكومـت و اعمـال 
مديريـت شـهري در مدينـه قـرار داد. پيامبـر عـاوه بر 
برگـزاري نمازهاي پنـج گانه در مسـجد، از همان جا به 
اداره امـور مـي پرداخت و به ارسـال نيروهـاي نظامي و 
پذيـرش نماينـدگان قبائل اقدام مي نمـود؛ قضاوت مي 
کـرد و خصومتهـا و منازعـات بين مـردم را حل و فصل 
مـي کـرد. بعـاوه مسـجد پيامبـر  بـه تدريج بـه مرکز 
علمـي و فرهنگي بدل شـد، دارالشـوراي مسـلمانان در 
امـور عمومـي و جنـگ و صلـح گرديـد. در عين حـال 
مرکـزي اجتماعـي بـراي رسـيدگي بـه نيازمندي هاي 
نيازمنـدان بـود. از اين حيـث مسـجد نهـاد عمومـي در 
جامعـه اسـامي و رکن اساسـي از ارکان دولـت پيامبر 
بـود؛ موسسـه اي بـزرگ کـه شـامل فعاليتهـاي دينـي 
گسـترده  آموزشـي  و  اقتصـادي  اجتماعـي،  سياسـي، 

مي شـد )فيرحـي داود، 1385، صـص 202-201(.
هدايـت مديريـت شـهري در راسـتاي توسـعه 
فضـاي سـبز و افزايـش سـطح باغهـاي شـهر 

ينه مد
عوامـل متعـددي توسـط حضـرت رسـول اکرم  سـبب 
تشـويق مـردم بـه خلـق و توسـعه فضاهـاي سـبز و 
باغـات و کشـاورزي در مدينـه گرديد. عـرف بود که هر 
کـس زميـن بايـري را آبـاد کنـد از آن او باشـد )مالـک 
ابـن انـس، 1370، ص 743(. افـزون بـر آن بسـياري از 
زمينهـاي زراعي ميـان اغلب مهاجران به شـرط زراعت 
و باغـداري و تـداوم فضـاي سـبز تقسـيم شـده اسـت 

)بـاذري احمـد ابـن يحيـي، 1965، ص 22(.

مديريت شهري در راستاي عمران و آباداني زمين
آبادانـي و عمـران شـهري از مسـائل مـورد تاکيـد در 
مديريـت شـهري پيامبـر  بوده اسـت. پيامبـر   فرموده 
انـد: کسـي  ه زميـن مـرده اي را آبـاد کنـد، متعلـق به 
خـود اوسـت )حديـث شـماره 10، ميرزايي علـي اکبر، 
1387، نهـج الفصاحـه، ص 11-12 و و نيـز فرمـوده 
انـد: بنـدگان، بنـدگان خـدا هسـتند و سـرزمين هـا، 
سـرزمين هـاي خدا هسـتند پس هر کسـي که چيزي 
)مقـداري( از زميـن مـرده را، آباد کند، متعلـق به خود 
اوسـت )حديـث شـماره 11، همـان( و نيز فرمـوده اند: 
اگـر کسـي زميني را که از آن کسـي نيسـت، آباد کند، 
خـود بـدان سـزاوارتر اسـت )خرمشـاهي بهاالديـن و 

انصـاري، 1387، ص 859(.
مديريت شـهري دانش محـور و تقويت نهادهاي 

آموزشـي در شهر پيامبر
مديريـت شـهري پيامبـر   عـاوه بر اينكـه دانش محور 
بود، عماً به تقويت نهادهاي مدني و شـهري آموزشـي 
در شـهر مدينـه کوشـش مي نمـود و سـاختار مديريت 
شـهري پيامبـر  در مدينـه همـراه بـه خلـق و تقويـت 
نهادهاي آموزشـي اهتمام داشـت. نهضـت ديني قرائت 
و فهـم و اجتهـاد و اسـتنباط در زمان پيامبر   آغاز شـد 
و رفته رفتـه و به تدريـج گسـترش يافـت )اميـن احمد، 
1972 م، ص 198(. پيامبر  در شـهر مدينه با مديريت 
نهادهـاي آموزشـي عمـاً سـتاد فرهنگـي و خانه معلم 
تاسـيس نمودند. پيامبر اسـام   براي گسـترش اسـام 
و آمـوزش قـرآن، در مدينه خانه مخرمـه ابن نوفل را به 
عنـوان دارالقـرا )خانـه قاريـان( مرکز تربيـت معلم قرار 
داد و از ايـن مرکـز معلمـان قـرآن را به خـارج از مدينه 
و ديگـر شـهرها اعزام مـي کرد. »واقـدي« نقل مي کند 
عبـدالله ابن ام. مكتـوم بعد از جنگ بـدر همراه مصعب 
ابن عميـر وارد مدينـه شـد و در دارالقـرا سـكني گزيد 
)طبقـات ابـن سـعد، ج 5 بـه نقـل از دکتر ثقفي سـيد 
و  آمـوزش  پيامبـر  شـهر   .)76 ص   ،1380 محمـد، 
يادگيـري و تعليـم علم جـزو واجبات اسـت. از حضرت 
نقل شـده اسـت: دانش بياموزيد )حديث شـماره 125، 

ميرزايـي علي اکبـر، 1387، نهج الفصاحـه، ص 32(. 
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استفاده در شهرهاي معاصرنمود در شهر پيامبرراهكار مديريتي

تعيين نقيبان شهري

مديريـت  بـراي  سرپرسـت  انتخـاب   )*(
 )*( مدينـه،  شـهر  گوناگـون  مباحـث 
شـهري  مديريـت  در  تخصص گرايـي 

ينـه مد

)*( مديريت شـهري بهينه، )*( تخصص 
بـراي  سرپرسـت  انتخـاب   )*( گرايـي، 

شـهري حوزه هـاي 

تغيير نام شهر

و  )فسـاد  يثـرب  شـهر  نـام  تغييـر   )*(
تباهـي( بـه مدينـه )پـاك و طيـب(؛ )*( 
تجلـي ايـده آل هـاي شـهري در انتخـاب 

نـام هـاي شـهري.

)*( انتخـاب نـام نيكـو بـراي شـهر؛ )*(
)*(يـادآوري  نـام؛  بهتريـن  گزينـش 
مفاهيـم نيكـو در شـهر؛ )*(فضـاي ذکـر

تغيير مديريت قبيله اي 
به مديريت شهري

از  مدينـه  شـهري  مديريـت  تحـول   )*(
حالـت قبيلـه اي و طايفـه اي و قومـي بـه 
از  دوري   )*( شـهري؛  مديريـت  سـمت 
مديريـت مبتنـي بـر قـوم و قبيلـه و نـژاد

از مديريـت قبيلـه-اي؛ )*(  )*( پرهيـز 
 )*( مدنـي؛  مفاهيـم  بـه  دهـي  سـوق 
مديريـت بر مبنـاي مفاهيم شـهري؛ )*( 
پرهيـز از رانت هـاي قـوم و خويشـي در 

مديريـت شـهري

مشاوره در نظام 
مديريت شهري

محـور  مشـورت  مديريتـي  سيسـتم   )*(
و  مردمـي  از مشـارکت  بهـره  و حداکثـر 
مشـورت در شـهر مدينـه؛ )*( مشـارکت 
دادن مـردم در حوزه هـاي مختلـف اداره 
امور شـهر مدينه؛ )*( تقويـت روح اعتماد 

بـه نفـس و ارتقـاي آگاهـي عمومـي

مديريتـي  نظـام  از  گيـري  بهـره   )*(
شـورايي؛ )*(بهره گيـري از تخصص هاي 
گوناگـون در مشـورت؛ )*( بهره گيري از 
حداکثر سيسـتم مشـارکت مردمـي؛ )*(

امكان مشـارکت مردم در اداره و مديريت 
شـهر در مراحـل مختلف سـازماني.

تعلق اجتماعي
)*( تقويـت حـس مكاني در شـهر مدينه؛ 
)*(تقويـت روح جمعـي مدنـي در شـهر 
مدينـه؛ )*( پيمـان اخوت در شـهر مدينه

تقويـت   )*( شـهر؛  مدنـي  مظاهـر   )*(
تضعيـف   )*( جمعـي؛  زندگـي  مظاهـر 
سـاختارهاي فـردي و قومـي و قبيلـه اي 
در قبـال افزايـش تعهد و تعلـق اجتماعي 

ي شهر

احياي نقش اجتماعي 
زنان

)*( حضـور فراگيـر زنـان در عرصـه هـاي 
احيـاي   )*( مدينـه؛  شـهري  زندگـي 
موقعيـت و نقش اجتماعـي زن؛ )*( کنش 
متقابـل اجتماعي بـا در نظر گرفتن مفهوم 

ب حجا

)*( توجه مباحـث کرامت و حفظ حقوق 
زن در عرصه شهري؛ )*( مديريت مبتني 

بر نقش زنان در فضاهاي شـهري

جدول 5. مولفه هاي مديريتي مورد نظر سيره نبوي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس ساربانقلي و همكار، 1388.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

346

مفهوم امت اسامي

)*( نظـام شـهروندي مبتني بر ارزشـهاي 
 )*( مدينـه؛  شـهر  در  دينـي  و  انسـاني 
پيمـان اخـوت و بـرادي ميـان مهاجـران 
تاسـيس   )*( مدينـه؛  شـهر  انصـاردر  و 
مرکزيت مديريت شـهري در قالب مسـجد 
نبـوي در شـهر مدينه؛ )*( پيمـان با يهود

محوريـت حـق و کلمه توحيـد؛ )*( مقابله 
بـا موانع وحـدت در مديريت شـهري؛ )*( 

مدينه: تخريب مسـجد ضـرار مدينه

)*( مرزهـاي عـام و جهانشـمول دينـي 
فيزيكـي؛  محـدود  مرزهـاي  جـاي  بـه 
)*( نظـام مبتنـي بـر ارزشـهاي انسـاني؛ 
)*( ايجـاد روحيـه الفـت و پيونـد ميـان 
 )*( شـهري؛  جامعـه  مختلـف  طبقـات 

مرکزيـت واحـد در مديريـت شـهري
تمرکـز مديريتـي؛ )*( مرکـز هماهنگـي 
واحد در سـاختارهاي شهري؛ )*( تقويت 
 )*( شـهري؛  بخـش  وحـدت  نهادهـاي 

حـذف موانـع وحدت بخشـي در شـهر.

موقعيت اقتصادي
)*( بهـره گيـري از فضـاي اقتصـادي در 
بـه  تعـرب  از  اخـراج   )*( مدينـه؛  شـهر 

تحضـر در شـهر مدينـه.

)*( تبديـل تهديـد بـه فرصـت در عرصه 
مديريت شـهري؛ )*( تقويت ساختارهاي 

شـهري و شهرنشيني.

توجه به عرصه هاي 
اقتصادي

)*( توجـه به مفهـوم عدالـت اقتصادي در 
عرصه هـاي مديريـت شـهري مدينـه؛ )*( 
وجـوب ذکات بـه عنوان يكي از پشـتوانه-

هـاي تقويـت کننـده اقتصاد شـهري؛ )*( 
توجـه بـه فضـاي بـازار و عرصـه اقتصـاد 
تعييـن  پيامبـر در  شـهري؛ )*( دخالـت 
محـل بـازار در مدينـه؛ )*( تاسـيس بـازار 

مسـتقل بـراي مسـلمانان شـهر مدينه

)*( سياسـت هـاي روشـن اقتصـادي؛ )*( 
توجـه به مفهوم عدالـت اجتماعي در توليد 
و توزيـع ثروت اجتماعـي؛ )*( معيار ديني 
بـراي توليـد و توزيع فعاليتهـاي اقتصادي؛ 
)*( توجـه به مكان گزيني مناسـب فضاي 
بـازار و مكانهـاي فعاليت هـاي اقتصـادي 
در شـهر؛ )*( تاسـيس فضاهـاي مسـتقل 
اقتصـادي در فضاهـاي شـهري؛ )*( توجه 

بـه توليـدات داخلي.

تعاون و همكاري

)*( احيـاي روحيـه تعـاون و همـكاري در 
تمـام سـطح مديريت شـهري مدينـه؛ )*( 
اصـل کلـي مديريـت شـهري مدينـه؛ )*( 
مرکزيـت اجتماعـي و شـهري و فرهنگي و 
آموزشـي مدينه با تعاون همه شـهروندان؛ 
)*( مشـورتهاي مديريتـي پيامبـر و خلـق 
تمامـي  در  همـكاري  و  تعـاون  روحيـه 

ح سطو

)*( احيـاي روحيـه تعـاون و همـكاري 
تمـام سـطح مديريـت شـهري؛ )*(  در 
همـكاري و تعاون شـهروندان در سـاخت 
روحيـه  ايجـاد   )*( شـهري؛  مراکـز 

تمامـي در  متقابـل  پاسـخگويي 
سـطوح مديريـت شـهري؛ )*( تعـاون و 

همـكاري در جنـگ و صلـح، در سـفر
و حضر براي مباحث مختلف شهري.

وقف

)*( پيامبـر اکـرم)ص(  مبدع سـنت وقف 
در شـهر مدينه؛ )*( سـاخت و ساز شهري 
فضاهـاي  حيـات  تـداوم   )*( مدينـه؛  در 
وقـف شـده؛ )*( افزايـش فعاليـت عمراني 

بـا سـنت وقف

)*(تـداوم مديريـت فضاهاي شـهري؛ )*(
سـاخت و سـاز و عمران شهري؛ )*( ارتباط 

معنوي بـا مفاهيم مذهبي
بقـاي آثار موقوفه؛ )*( ترميم و مرمت ابنيه 

موقوفي در شهر حفظ فضاهاي شهري.
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مسجد فضاي چند 
کاربردي و مرکز
مديريت شهري

)*( تاسـيس بنـاي مسـجد اوليـن اقـدام 
عمرانـي پيامبـر در شـهر مدينـه؛ )*( بـا 
کمـک همـه اهالـي مدينـه و زيـر نظـارت 
و طراحـي شـخص پيامبـر سـاخته شـده؛ 
عبـادي،  فضـاي  حكومـت  نمـاز،  مـكان 
فضـاي شـهري+ مرکـز مديريـت شـهري؛ 
)*(مرکـز اداره کليـه امـور شـهر و مرکـز 
فضـاي  و  قضـاوت  و  مـردم  بـا  ارتبـاط 
فرهنگـي ومـكان رفـع اختافـات و مرکـز 

اجتماعـي و نهـاد عمومـي

)*( مرکزيـت شـهر مسـجد جامـع؛ )*( 
مرکزيـت محـات مسـجد محـات

مرکزيت شـهرك مسـجد شـهرك مكان 
نمـاز؛ )*( فضاي عبادي و فضاي شـهري

فضاهاي بهداشتي

)*( تاکيـد بـر رعايـت بهداشـت فـردي و 
جمعي در شـهر پيامبر؛ )*( بهداشـت آب، 
مديريـت دفـع مـواد زايـد؛ )*( بهداشـت 
اماکن عمومي، بهداشـت مسكن، بهداشت 
مـواد غذايي؛ )*( بهداشـت صوتي و حفظ 
محيط زيسـت در شـهر پيامبـر؛ )*( توجه 
به پيشـگيري و ايمني و سـامت در شـهر 

مبر پيا

)*( اهميـت وجـود فضاهـاي بهداشـتي 
در فضاهاي شـهري؛ )*( توزيع متناسـب 
فضاهـاي خدماتـي بهداشـت در عرصـه 
بهينـه  مديريـت  بـه  توجـه   )*( شـهر؛ 
بهداشـت آب؛ )*( مديريـت دفـع مـواد 
زايـد، بهداشـت اماکن عمومي، بهداشـت 
مسـكن، بهداشـت مواد غذايي، بهداشـت 

صوتـي و حفـظ محيـط زيسـت

)*( افزايـش سـطح باغهـاي شـهر مدينه، توسعه فضاي سبز
)*( تشـويق مردم به باغداري و کشـاورزي

)*( افزايـش سـطح فضـاي سـبز در ابعـاد 
خرد و کان شـهري؛ حيـاط، پارك، فضاي 
سـبز )رفيوژ(؛ )*( اهميت به فضاهاي سبز 

ايجاد شـده توسط شـهروندان.

ساماندهي  بي-
خانمان ها

)*(توجـه ويـژه به اصحـاب صفه مدينـه؛ )*(
سـكونت موقت محرومان

نگرش کوتـاه مدت در کنـار نگرش بلندمدت 
بـه محرومان شـهر مدينه؛ )*( حل مسـكن و 
خـوراك؛ )*( فرصتهـاي شـغلي دائمـي براي 
اصحاب صفـه؛ )*( توصيه هاي اخاقي برنامه 
ريـزي مديريتـي در راسـتاي ايجـاد زندگـي 

معمولـي و آبرومنـد براي اصحـاب صفه.

)*( توجـه بـه محرومـان در ابعاد مختلف 
مديريـت شـهري سـكونت موقـت؛ )*( 
نگـرش کوتاه مـدت در کنار نگـرش بلند 
مـدت بـه محرومـان شـهري؛ )*( حـل 

نيازهـاي فـوري محرومان شـهري.

دانش محوري

)*( تقويـت نهادهاي آموزشـي مدينه؛ )*( 
تاسـيس خانه معلـم؛ )*( رفع بي سـوادي 
در شـهر مدينـه؛ )*( مرکز تربيت معلم در 
شـهر مدينـه؛ )*( وجـوب تعليـم و تربيت 
در شـهر پيامبـر؛ )*( تحسـين و سـفارش 

بـه علـم آموزي.

)*( تقويت نهادهاي آموزشـي و يادگيري  
در فضاهاي شـهري؛ )*( گسترش فضاها 
و نهادهـاي علمي؛ )*( دسترسـي آسـان 
به اطاعات شـهر؛ )*( سهولت دسترسي 
دانـش در سـطح مديريـت شـهري  بـه 

براي شـهروندان.
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نتيجه گيري و جمعبندي

در نگـرش دينـي بـه دليـل حضـور خداونـد، اعتقـاد 
بـه اصـل توحيـد و مسـؤوليت انسـان و همچنيـن اين 
نكتـه کـه سـعادت انسـان صرفـاً در شـادي و مصـرف 
بـه حـد و حصـر و ارضـا غرايـز صـرفِ حيواني نيسـت، 
نگـرش و رفتـار انسـان بـه طبيعـت نيز متفاوت اسـت. 
از ايـن رو انسـان تـاش نـدارد تا بـه نحـوي افراطي بر 
طبيعـت مسـلط و چيـره شـود و آنـرا صرفـاً بـه خاطر 
ارضـاي خواسـته اي نفسـانيش نابـود نمايـد. انسـان در 
ايـن چهارچوب خويشـتن را در برابر طبيعت و هسـتي 
مسـؤول و موظـف مي داند، گرچـه بر آن سـلطه دارد و 
در آن دخـل و تصـرف مي   کند، ولـي تصرفش بي حد و 
حصر نيسـت. او به هسـتي و طبيعت به منزله ي مخلوق 
خداونـد و موجـودي ذي شـعور، احتـرام و حرمت قايل 
اسـت. آن را متعلـق بـه خـود نمي دانـد تا هـر گونه که 
خواسـت بـا آن رفتـار نمايـد. طبيعت را متعلـق به خدا 

و ديگـر مخلوقـات و ديگـر انسـانها مي بينـد. در عصـر 
تجـدد، طبيعـت بـه مثابـه ي دشـمن انسـان رسـميت 
يافـت و بشـر وظيفـه خـود دانسـت تـا در آن دخـل و 
تصـرف نمايـد و آنـرا زيـر چنـگال سـلطه آميز خويـش 
قـرار داد. انسـان بـا خصومتـي وصـف ناپذيـر جهـان را 
عرصـه ي تاخـت و تـاز ارضا غرايز خويش سـاخت بدون 
آنكـه بـه عواقب چنيـن عمل خودسـرانه اي بينديشـد. 
بـه طـور خاصـه در جامعه  اسـامي )يا شـهر آرماني(، 
دادگـري و عدالـت محـور تمامـي فعاليت ها اسـت و در 
ايـن اصـل در آن برقـرار اسـت. عدالـت و دادگـري بـه 
منزلـه يكـي از خصوصيـات مؤمـن و جامعه  اسـامي و 
همچنيـن بـه منزلـه ي يكـي از اهـداف چنيـن جامعـه 
اي، راهگشـاي روابـط زندگـي فـرد و جامعه اسـت. فرد 
مؤمـن بر اين قاعـده زندگي خويش را پـي مي ريزد و با 
ديگـر انسـانها ايجـاد رابطه مي  کنـد. اين معيـار نه تنها 
ميـزان ارتباط وي با مسـلمانان بلكه شـاخصِ رفتار وي 

نمودار 11. فرايند ظهور مصاديق شهر اسلامي؛ ماخذ: نقي زاده؛ 1389.
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بـا ديگـران نيز مي باشـد. در حوزه ي حكومت، سياسـت 
و قضـاوت نيـز اسـام فرمان بـه عدالت مي دهـد. قرآن 
کريـم ضمـن يـادآوري اينكـه مسـؤوليتها و امانتهـا را 
بايـد به شايسـتگان با کفايتان آن سـپرد. بيـان مي دارد 
کـه هـر گاه ميـان مـردم حكـم و فرمانـي را نديـد، بـه 
عدالـت حكم کنيـد.1 لذا قاعـده ي عدالـت، در حوزه ي 
زندگـي اجتماعـي و روابـط ميـان مـردم و حكومـت، 
قاعـده ي بنياديـن اسـت و طرفيـن بـه منظـور سـامان 
و تـداوم نظـم و نظـام سياسـي بايـد آنـرا پـاس بدارند. 
چنانچـه مـردم و حكومت، بر تحقق و اسـتحكام چنين 
معيـاري اصـرار بورزنـد، نظـم، امنيـت، رفـاه و ثبـات و 
تـداوم حكومتشـان تحقق خواهـد يافـت و چنانچه آنرا 
پـاس ندارنـد و حرمتـش را زير پا نهند، نظـم اجتماعي 
و زندگـي سياسـي دچـار چالش و تهديد خواهد شـد و 
نهايتـاً به ظلم و سـتم و در نتيجه به سـقوط و انحطاط 
خواهـد انجاميـد. در هـر صـورت بـه نظر مي آيـد يكي 
ديگـر از مؤلفهـاي شـهر اسـامي، آزادي اسـت. ايـن 
اجتماعـي،  فـردي،  حوزه هـاي  تمـام  مشـمول  آزادي 
دينـي و سياسـي اسـت. و در جامعـه اسـامي وظيفـه 
شـهروندان و دولـت نسـبت بـه يكديگـر اين اسـت که 
حـق را پـاس بدارنـد. در هميـن چهارچـوب بايد گفت 
کـه تحقـق سـعادت و خبـر حقيقـي، در انديشـه  ديني 
کـه بـه وسـيله ي ايمـان بـه خـدا و انجـام مناسـک و 
عبـادت الهـي و در يـک کام در گـرو کسـب رضايـت 
پـروردگار بـه دسـت مي آيـد، منـوط بـه تحقـق امنيت 
در انجـام مناسـک و عبـادات الهـي اسـت. تـا زماني که 
در جامعـه و اجتماعـي فـرد در آرامش و امنيت نباشـد 
و دغدغـه اساسـي وي بـرآوردن امنيـت باشـد. امـكان 
پرداختـن وي بـه فضايـل  و خيـرات بالاتـر و آرمان هـا 
و ارزش هـاي انسـاني خـود بـه خـود منتفـي اسـت. در 
هـر صـورت بـه نظـر مي آيد شـرط اساسـي تحقق خير 
و سـعادت حقيقـي جامعـه منوط به تحقق و اسـتحكام 
»امنيـت« اسـت. از مطالـب گذشـته چنيـن مي تـوان 
نتيجـه گرفـت که شـهر يا جامعـه ي اسـامي معطوف 
بـه اصـول و مبانـي و نوعـي نگـرش خـاص نيسـت بـه 
هسـتي، انسـان و آخـرت و خـدا اسـت. ايـن مبانـي و 

اصـول اساسـاً ويژگي هـا و خصلت هـاي شـهر اسـامي 
را توضيـح ميدهـد. شـهر نظـمِ اجتماعي کـه متكي به 
چنيـن نگـرش و اصولـي باشـد و روابـط افـراد و نظـم 
اجتماعـي بـر مبناي آن شـكل پذيرفته باشـد. شـهري 
اسـامي اسـت و شـهري که نظم و روابط اجتماعي اش 
مبتنـي بر اين اصول نباشـد، شـهري اسـامي نيسـت. 
انسـان در برابـر بهره منـدي از طبيعت مسـئول اسـت و 
در ايـن بـاده از وي بازخواسـت خواهـد قـرار مي گيـرد. 
همانگونـه کـه هـر کسـي نسـبت بـه ديگري مسـؤول 
اسـت. »کلكـم راع و کلكـم مسـؤول عـن رعيتـه« در 
مقابل طبيعت و ابعاد آن نيز مسـؤول اسـت و نمي تواند 
نسـبت به سرنوشـت و سـرانجام آن غافل و احساس بي 
مسـؤوليتي کنـد. در هـر صـورت در جامعـه آرماني )يا 
شـهر اسـامي( انسـان بـا طبيعـت همسـاز، يكسـان و 
انيس اسـت. شـهر اسـامي بـه نحـوي بنا و پـي ريزي 
نمي شـود کـه نشـانگر مخالفت انسـان، طبيعت باشـد. 
روحيـه اسـامي و نگرش فرد ديندار بـه جهان پيرامون 
خـود بـه آنهـا اجـازه نمي دهد که بـا طبيعت دشـمني 
ورزنـد، در آن دخـل و تصـرف بي انـدازه کننـد و بـر آن 
صدمـه و زيـان بي حد و حصر رسـانند. انسـان به عنوان 
موجـودي مسـؤول در برابر طبيعت بـه منزله ي مخلوق 
خداونـد، مسـؤوليت و وظيفـه دارد. گرچـه انسـان در 
عرصـه طبيعـت دخالت مي   کنـد امـا آن را دفتري براي 
علم آمـوزي، معرفـت، کسـب دانـش، عبـرت، آيـت و 
عظمـت خداوند مي بينـد. فهم و درك مفاهيم مديريت 
شـهري پيامبـر   مسـتلزم درك مباني و مفاهيم سـيره 
پيامبـر   و توجـه هـم زمـان بـه منابـع اصيل اسـامي 
و دانـش مديريـت شـهري اسـت. نگرشـهاي مديريـت 
شـهري پيامبـر   در مدينـه امـكان حصـول و کاربـرد 
در شـهرهاي امروزيـن مـا را نيـز داراسـت. رجـوع بـه 
سـنت پيامبر و بررسـي مباحث مطرح شـده در شـيوه 
هـاي مديريت شـهري پيامبـر در مدينه ما را به چشـم 
اندازهاي مديريت شـهري اي مي رسـاند که متاسـفانه 
امـروزه از اين سـاحت هاي گسـترده حكمـت و معرفت 
نبـوي در جهـان امروز و شـهرهاي معاصر و شهرسـازي 
امـروز و جامعـه امروز خبري نيسـت. مفاهيـم مديريت 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

350

شـهري حضـرت رسـول اکـرم   در شـهر مدينـه بـه 
عنـوان نمـودي از تجلـي زيبـاي مديريـت شـهري در 
شـهر اسـامي در قالـب محورهـاي: تعييـن نقيبـان و 
نماينـدگان سرپرسـت بـراي مدينـه، تغييـر نـام شـهر 
يثـرب بـه مدينـه نمونـه اي از مديريت تغييـر ظاهر در 
راسـتاي تغييـر باطـن، تغيير مفهوم يثرب بـه مدينه به 
مفهـوم تغييـر و تحـول مديريـت قبيله اي بـه مديريت 
شـهري و خلق مفهوم شـهروندي، مشـاوره در سيسـتم 
مديريـت شـهري رسـول اکـرم  ، همبسـتگي نهادهاي 
و قوميتهـا و طايفه هـاي مختلـف شـهري در مديريـت 
شـهري حضرت رسـول اکرم  ، پيدايش تعلق اجتماعي 
در محيط شـهري مدينـه، اهميت ويژه به شهرنشـيني 
و اهميـت شـهر در قبـال کـوچ نشـيني و بيابانگـردي، 
احيـاي موقعيـت و نقـش اجتماعـي زنـان در مديريـت 
شـهري پيامبـر، مديريـت شـهري در راسـتاي خلـق 
مفهـوم امـت اسـامي و وحدت بخشـي و خلـق مفهوم 
وحـدت در آحـاد مردم مدينـه، بهره گيـري از موقعيت 
هـاي اقتصـادي براي تـداوم و تحكيم مديريت شـهري 
در شـهر پيامبـر، توجه بـه فضاي عرصه هـاي اقتصادي 
در مديريـت شـهري پيامبـر ، جوان گرايـي در حيطـه 
مديريت شـهري، ثبـت آمار و توجه بـه واقعيات موجود 
در مديريـت شـهري پيامبـر ، ايجـاد روحيـه تعـاون و 
همـكاري در تمامـي نيروهاي انسـاني سـطوح شـهري 
مدينـه، تـداوم مديريت فضاهاي شـهري با سـنت وقف 
در شـهر مدينـه، مسـجد پيامبر   فضاي چنـد کاربردي 
و مرکـز مديريـت شـهري در شـهر پيامبـر ، مديريـت 
شـهري امور مربـوط به بهداشـت و فضاهاي بهداشـتي 
در شـهر پيامبر ، مديريت شـهري پيامبر و شـيوه هاي 
گـذر از جامعـه جاهلـي بـه جامعـه اسـامي مدينـه، 
هدايـت مديريـت شـهري در راسـتاي توسـعه فضـاي 
سـبز و افزايـش سـطح باغهـاي شـهر مدينـه، مديريت 
شـهري در راسـتاي عمـران و آبادانـي زميـن، مديريت 
شـهري در سـاماندهي بـه بي خانمان هـا و مهاجريـن 
فاقـد قـدرت مالـي مناسـب و رسـيدگي بـه محرومان، 
نهادهـاي  تقويـت  و  دانش محـور  شـهري  مديريـت 
آموزشـي در شـهر پيامبـر؛ قابل تبيين اسـت کـه مورد 

اشـاره قـرار گرفـت. در پايـان بايـد گفـت کـه در شـهر 
اسـامي، اصلِ اساسـي اعتقادِ انسـان به خدا، حاکميت 
وي، ايمـان به جهان آخرت و جهان ماورا طبيعه اسـت. 
در جامعـة اسـامي يـا در يـک شـهر اسـامي تمامـي 
انسـانها داراي نوعـي برداشـت مشـترك در ايـن ارتباط 
انـد. محـور چنين نگرشـي اصـلِ حاکميت خدا اسـت. 
ايمـان بـه وي و اينكـه خداونـد در زندگي بشـر حضور 
دارد، برداشـت انسـان از نفـس خـود، جهـان و طبيعت 
و رابطـه ي خـود بـا آنهـا را دگرگـون مي   کنـد. در ايـن 
چهارچـوب سـعادت و خيرحقيقي به عنـوان بزرگترين 
آرمان بشـر کسـب رضايت خدا اسـت، و انسـان در اين 
فضـا اسـت کـه بـه تـاش و تكاپـو مي پـردازد. در هـر 
صـورت شـهر اسـامي زمانـي تحقـق مي يابد کـه افراد 
در عالـم دينـي قـرار گيرنـد و بـه ايـن اصـول و مبانـي 
ايمـان داشـته باشـند. شـهري اسـامي بـدون ترديد با 
سـاختن مسـجد، حسـينيه، و مظاهـر ديني و اسـامي 
نمي شـود بلكـه در صورتـي تحقـق مـي يابـد کـه عالم 

دينـي تحقـق يافته باشـد.
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چکیده
هدف تحقیق حاضر تاثیرتجربه برند بر رضايت، اعتماد و وفاداری 
اينجا محصولات لبنی کاله  اقتصادي در شهر و در  بنگاه هاي 
بوده است. برای اين منظور از جامعه آماری مصرف کنندگانی 
که در فروشگاه های هايپراستار و شهروند در معرض نمونه های 
محصولات لبنی کاله قرار داشته، نمونه ای به حجم 384 نفر 
به روش تصادفی و در دسترس انتخاب شده است. برای جمع 
آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و جهت تجزيه و تحلیل داده ها 
از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. 
نتايج نشان داد که تجربه برند، اعتماد و رضايت تاثیر مثبتی بر 

وفاداری به برند دارد.  
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The Effects of Brand Experiences, Trust and 
Satisfaction on Building Brand Loyalty, Case 
study: KALLEH dairy products
Abstract
The purpose of this study has been the brand experience on sat-
isfaction، Trust and loyalty of KALEH dairy productions. To 
this aim،using questionnaire of statistical population was the 
consumers in HYPERMI and HYPERSTAR stores who were 
exposed by sampling in KALEH dairy products and the statisti-
cal sample has selected randomly available the number of 384 
people and using factor analyzing as well as structured equation 
modeling to analyze data. As a result of this study, brand expe-
riences, satisfaction, trust have positively effects brand loyalty. 
Keywords: brand experience, brand trust, brand satisfaction, 
brand loyalty
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مقدمه و طرح مساله
بـرای توسـعه روابـط مصـرف کننـده تمرکـز بـرروی 
تئوری هـای برنـد بوده اسـت )عزيـز سـاهین، 2011(.  
نـام تجـاری بـه عنـوان يـک مکانیسـم دو طرفـه بیـن 
خريـدار و فروشـنده در يـک رابطـه بلندمـدت بـرای 
مصـرف کننـده برنـد عمل می کنـد )ديويـس و الیور و 
بـرودی، 2000 ( و )کلـر 1993،1998(.  ورودی اصلـی 
در ايـن رابطـه، تجربـه برنـد و خروجـی اصلـی در ايـن 
رابطـه وفـاداری برند اسـت )روو روکـرت، 1994(.4 در 
بازاريابـی سـنتی نشـان تجـاری، بیشـتر تقاضـا هـا بـر 
روی رابطـه کارکـردی بـا مصرف کننـدگان بوده اسـت. 
بـرای  بیشـتری  تمايـل  امـا مصرف کننـدگان جديـد 
تجربـه برنـد دارنـد )اشـمیت، 1999(.  »اشـمیت« در 
سـال 1999 ثابـت کـرد کـه بازاريابـی تجربـی نقطـه 
شـروع خوبـی بـرای مطالعـه بـر روی روابـط مصـرف 
سـال 1999  در  »فرانـزن«   می باشـد.  برنـد  کننـده 
اظهـار داشـت کـه رابطـه مصرف کننده آخريـن مرحله 
از پاسـخ هـای حسـی نام تجاری اسـت و هـم چنین او 
ادعـا کـرد رابطـه مصـرف کننـده با برنـد نوعـی رابطه 
شـکل گرفتـه بوسـیله تجربـه مصـرف کننـده از معانی 
و دانـش برنـد اسـت. »کلـر«  در سـال 2001 پـس از 
بیـان مراحلـی بـرای ارزش ويژه برند پیشـنهاداتی برای 
رابطـه مصـرف کننـده با برنـد در مراحـل پايانـی بیان 
کـرده اسـت. رابطـه مصرف کننـده بابرند تا حـد زيادی 
بسـتگی بـه موفقیـت ايجـاد شـده توسـط معانـی برند 
دارد. ايـن معانـی مـی تواند به طـور مسـتقیم از تجربه 
مصرف کننـدگان شـکل بگیـرد، بطوری کـه تجربیـات 
اقتصادی آشـکار شـده در قـرن 21 از ارتباطات بیشـتر 
بازاريان نشـان تجاری با مشـتريان بوسـیله اسـتقرار در 
جايگاهـی خـاص و دريافت انواع تجربیـات کل نگرايانه 
آنهـا از نشـان تجـاری را بیـان می کنـد )پین،گیلیمور، 
اشـمیت 1999(.  بعـلاوه معانـی نام تجاری، به واسـطه 
مهمـی بیـن تجربـه برند و رابطـه مصرف کننـدگان نام 
تجـاری تبديل شـده اسـت. تجربـه برند نبايـد فقط به 
رضايت منـدی گذشـته فـرد هدايـت شـود بلکـه بايـد 
بـه وفـاداری مصـرف کننـدگان در آينده منجر شـود و 

مصرف کننـدگان بايـد به خريـد دوباره يک نـام تجاری 
و پیشـنهاد آن بـه ديگـران و کمتـر عـوض کـردن نـام 
تجاری تمايل داشـته باشـد )میتال و کامکـورا، 2001(.  
در ايـن پژوهـش بدنبـال پاسـخ به اين سـوال هسـتیم 
کـه تاچه انـدازه تجربـه محصولات لبنی کالـه می تواند 
بـر روی رضايـت و اعتمـاد بـه برنـد موثـر بـوده  و اين 
تجربـه، آيـا درنهايـت منجـر بـه وفـاداری به برنـد کاله 

می شـود؟                                          
اهـداف پژوهـش عبارتند از: »1. تعیین میـزان تاثیر اثر 
تجربـه برنـد بـر رضايت از برنـد؛ 2. تعیین میـزان تاثیر 
اثـر تجربـه برنـد بر اعتماد برنـد؛ 3. تعیین میـزان تاثیر 
اثـر تجربـه برنـد بـر وفـاداری برنـد؛ 4. تعییـن میـزان 
تاثیـر اثـر رضايـت از برند بر وفاداری بـه برند؛ 5. تعیین 
میـزان تاثیـر اثـر اعتماد بـه برند بـر وفاداری بـه برند.«

سـوالات پژوهـش عبارتنـد از: »1. تـا چه انـدازه تجربه 
برنـد بـر رضايـت برنـد موثـر اسـت؟ 2. تـا چـه انـدازه 
تجربـه برنـد بـر اعتمـاد برنـد موثـر اسـت؟ 3. تـا چـه 
انـدازه تجربـه برنـد بر وفـاداری برنـد موثر اسـت؟ 4. تا 
چـه انـدازه رضايـت از برنـد بـر وفـاداری به برنـد موثر 
اسـت؟ 5. تـا چه انـدازه اعتماد برند بر وفـاداری به برند 

اسـت؟« موثر 
چارچوب نظری پژوهش

تجربه برند
مطابـق بـا نظـر )اشـمیت، 1999(  پنـج نـوع تجربـه 
وجـود دارد: احسـاس، هیجـان، تفکر، عمـل، و رابطه. با 
ايـن حـال تجربـۀ مشـتری را نمی تـوان به روشـنی به 
اين پنج شـکل تقسـیم بنـدی کرد. بلکه ايـن تجربه در 
ترکیبی از اين پنج شـکل قابل مشـاهده اسـت. بنابراين 
شـرکتها بايسـتی ترکیبی از تجربه را برای بهبود نتايج 
و پیشـبرد کار و ايجـاد يـک تجربـۀ جامـع ازجملـه 
احسـاس، هیجـان، تفکـر، عمـل و رابطـه، مـورد توجه 
قـرار دهنـد. تجربـه در اشـکال مختلـف خـود می تواند 
در هـرکالا يا خدمتی وجود داشـته باشـد. وفـاداری در 
سـال 1997 توسـط الیور  تعريف شـده اسـت که تعهد 
عمیـق بـرای پشـتیبانی از محصـول يا خدمـت به طور 
پیوسـته درآينـده اسـت. ايـن رفتـار باعث تکـرار خريد 
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نـام تجـاری بـا وجـود تاثیـرات موقعیتی و تـلاش های 
بازاريابـی بـا داشـتن پتانسـیل بـرای تغییررفتـار خريد 
اسـت. رابطـه مصرف کننـده با نـام تجاری از وفـادارای 
بـه برنـد بوجـود می آيـد. تجربـه برند اشـاره بـه نوعی 
فعالیت هـای  افزايـش   بـرای  ترغیب کننـده  فعالیـت 
سـودآور و قابلیت سـود آوری برای نشـان تجاری اسـت 
کـه منجـر بـه وفـاداری می شـود )موريسـون و کارن، 
2007(.  تجربـه برنـد تقويـت وفـاداری را بـه وسـیله 
ارتباطـات حسـی، از طريـق فراهـم آوردن يـک فضای 
جـذاب و سـازگار کـه در محیـط، فرد بـا آن مواجه می 
شـود بوجود مـی آورد که شـامل ويژگی هـای ارتباطی 
و فیزيکـی از مجموعـه خدمـات يـا هـر چیـزی کـه 
مصـرف کننـده بـا آن در ارتباط بوده اسـت شـکل می 
گیرنـد )براکـوس و همـکاران 2009(.  نشـان دادند که 
تجربـه برنـد بر ابعاد آن هـم بطور مسـتقیم و هم بطور 
غیرمسـتقیم از طريـق هويـت برنـد تاثیرمـی گذارد.بر 
اسـاس مطالعـه آنها، بـه نظر می رسـد که تجربـه برند 
يـک پیش بینی کننده قـوی رفتار واقعی خريد نسـبت 
بـه هويـت برنـد باشـد و بـه نوبـه خـود بهتر مـی تواند 
رضايـت را پیـش بینـی نمايد )ايگلسـیاس، سـینگ، و 
باتیسـتا، فوگـت 2011(  دريافتنـد کـه تجربـه برند بر 
وفـاداری برنـد از طريـق تحريـک تعهـد عاطفـی تاثیر 
می گـذارد )لـی و کانـگ 2012(.  تاثیـر تجربـه برند را 
بـر روی وفـاداری به برنـد از طريق ايجـاد ارتباط کیفی 
بیـن برنـد و مصرف کننـدگان اثبـات کردنـد. از اين رو 
بـا توجـه بـه مطالـب ارائه شـده فرضیه های زيـر بدين 

صـورت شـکل  می گیرد.    
 اعتماد به برند

از  اعتمـاد عبـارت اسـت  طبـق نظـر )روتـر 1967(  
انتظـارات معمـول يـک فـرد نسـبت بـه عهـد شـخص 
ديگـری کـه قابـل اطمینـان اسـت و منحصـرا دررفتار 
مصـرف کننـده، تمايل مصرف کنندگان بـرای اطمینان 
نسـبت بـه توانايی يک برند در انجـام کارکردهای اظهار 
شـده اش اسـت اعتمـاد بـه برنـد را مـی تـوان امنیـت 
احسـاس شـده بوسـیله مصرف کننده در تعامـلات او با 
برنـد کـه پايـه ايـن درک وتصور می باشـد و مـی تواند 
علايـق و آسـايش و رفـاه  ننـده را بـرآورده نمايـد. ايـن 
تعريـف دارای اجزائـی مـی باشـد اولاً اعتمـاد بـه برنـد 
شـامل ايـن موضـوع اسـت کـه شـخص بـا اعتمـاد بـه 
تعهـد ارزشـی که برنـد بـرای او بوجود مـی آورد تمايل 
دارد خـودش را در موقعیـت ريسـک قـرار دهـد. طبـق 
گفتـه )دلـگادو و باسـتر، 2001(.  اعتماد در فعالیتهايی 
بـروز می کنـد کـه در آنها ريسـک و نتايج منفـی برای 
خريـدار وجـود دارد در چنین شـرايطی برندها در نقش 
ضمانـت بـرای خريـداران هسـتند و ريسـک و خطرات 
احتمالـی خريـد يـا اسـتفاده از محصـول رابـرای افـراد 
ايـن موضـوع بـا توجـه بـه  کاهـش می دهنـد. دومـاً 
احسـاس اطمینـان و امنیـت تعريـف می گردد؛ سـوماً 
اعتمـاد بـه برنـد يک انتظـار جامع  می باشـد چون اين 
موضـوع نمـی تواند بـدون احتمـال خطا موجود باشـد. 

فرضیـه: تجربـه برنـد بر اعتمـاد بـه  برند تاثیـر دارد.

كنندگان بايد به خريد دوباره يك نام تجاري و پيشنهاد آن به ديگران و كمتر و مصرف وفاداري مصرف كنندگان در آينده منجر شود
در اين پژوهش بدنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه تاچه  8F8.)2001 ،ميتال و كامكوراكردن نام تجاري تمايل داشته باشد (عوض 

نهايت منجر به وفاداري به موثر بوده  و اين تجربه، آيا در برند تواند بر روي رضايت و اعتماد بهكاله ميلبني اندازه تجربه محصولات 
                                         برند كاله مي شود؟  

 
  

                               
 
 
 
 
 
 

 Azize sahin  -2011. مدل مفهومي تحقيق؛ ماخذ: 1نمودار 
تعيين ميزان تاثير اثر تجربه برند بر اعتماد . 2؛ تعيين ميزان تاثير اثر تجربه برند بر رضايت از برند. 1« عبارتند از: اهداف پژوهش

تعيين ميزان . 5؛ ر اثر رضايت از برند بر وفاداري به برندتعيين ميزان تاثي. 4؛ تعيين ميزان تاثير اثر تجربه برند بر وفاداري برند. 3؛ برند
 »تاثير اثر اعتماد به برند بر وفاداري به برند.

تا چه اندازه تجربه برند بر اعتماد برند موثر . 2 تا چه اندازه تجربه برند بر رضايت برند موثر است؟. 1« عبارتند از: سوالات پژوهش
تا چه . 5 تا چه اندازه رضايت از برند بر وفاداري به برند موثر است؟. 4 بر وفاداري برند موثر است؟ تا چه اندازه تجربه برند. 3 است؟

 »اندازه اعتماد برند بر وفاداري به برند موثر است؟
 چارچوب نظري پژوهش

 تجربه برند
رابطه. با اين حال تجربة مشتري را نمي پنج نوع تجربه وجود دارد: احساس، هيجان، تفكر، عمل، و  9F9)1999، نظر (اشميت مطابق با

توان به روشني به اين پنج شكل تقسيم بندي كرد. بلكه اين تجربه در تركيبي از اين پنج شكل قابل مشاهده است. بنابراين شركتها 
كر، عمل و رابطه، بايستي تركيبي از تجربه را براي بهبود نتايج و پيشبرد كار و ايجاد يك تجربة جامع ازجمله احساس، هيجان، تف

توسط  1997وفاداري در سال  .تواند در هركالا يا خدمتي وجود داشته باشدمورد توجه قرار دهند. تجربه در اشكال مختلف خود مي

                                                                                                                                                                                                
۱ Azize sahin 
۲ Davis, Oliver and Brodie 
۳ Keller 
٤ Rao and Ruekert 
۱Schmitt 
۲ Franzen 
۳ Keller 
٤ Pine and Gilmore،Schmitt 
۸ Mittal and Kamakura 
۹ - Schmitt 

 رضايت

 تجربه برند وفاداري به برند

 اعتماد برند

2011-  Azize sahin :نمودار 1. مدل مفهومي تحقیق؛ ماخذ
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رضايت 
رضايـت برنـد بـه عنوان يـک واکنـش موثـراز موقعیت 
خريـد بیـان شـده اسـت )بابیـن و گرفیـن، 1998(.  
رضايـت يک واکنـش مثبت نسـبت به تجربیـات قبلی 
می باشـد )جانسـن، 1994( . رضايـت ايجـاد شـده، در 
واقـع منجر به ايجـاد رابطه بلندمدت می شـود. کیفیت 
ايـن روابـط  مـی تواند بـه درجـه ای که نشـان تجاری 
بـه عنـوان يـک عامـل رضايت بخـش کـه در ارتباطات 
مصرف کننـدگان  ديـدگاه  از  اسـت،  آنهـا  همیشـگی 
تعريـف شـوند و يـا به طور کلـی ارزيابـی مصرف کننده 
از قـدرت رابطـه او بـا نشـان تجـاری اسـت )الجشـمر، 
از اجـزا  امـا يکـی  2005(.  رضايتمنـدی لازم اسـت 
مهـم وفـاداری نیسـت )اگوسـتین و سـینگ، 2005( . 
رضايـت مقدمـه ای بـرای وفاداری اسـت که بـا افزايش 
رضايـت منجـر بـه افزايش وفـاداری بـه برند می شـود 
)بنـت و بولتـون، 1998( . مفهـوم رضايـت يـک منبـع 
غیـر مسـتقیم برای وفاداری به برند اسـت بـه دو دلیل: 
1- در ادبیـات بازاريابـی بیـان مـی شـود کـه رضايت با 
وفـاداری ارتبـاط دارد و بـه نظـر می رسـد کـه مفاهیم 
اولیـه بـرای توضیـح عـادات خريـد مصـرف کننـدگان 
اسـت کـه شـامل رفتارهـای خريـد مـی باشـد بیـان 
شـده اسـت )ون بیرگلـن، 1997(؛  2- رضايت منـدی 
بـا ترجیح يـا انتخاب نوع خـاص، از نشـان تجاری، يک 
عامـل تعییـن کننـده از وفاداری اسـت بیان می شـود. 
بـا توجـه بـه مـوارد مطرح شـده فرضیـه چهـارم بدين 
صـورت شـکل گرفتـه اسـت: فرضیـه: رضايـت از برنـد 
بـر وفاداری بـه برندتاثیـر دارد و فرضیه: تجربـه برند بر 

رضايـت از برندتاثیـر دارد.
اعتماد برند

اعتمـاد برنـد را مـی تـوان بـه عنـوان عقیـده پايـدار 
مصرف کننـده زن يـا مـرد بـا تکیـه بـر خدماتـی کـه 
فروشـنده ارائـه می دهـد تعريـف کـرد. در حالـی کـه 
ارزش بدسـت آمده ازروابط بین خريدار و فروشـنده، به 
درک مصرف کننـدگان از ارزش ايجـاد شـده در مقابـل 
هزينـه متحمـل شـده در حفـظ روابط معاملاتـی، موثر 
می باشـد )آگوسـتین و سـینک، 2005(.  اعتماد به نام 

تجـاری ممکن اسـت، بـه عنوان يـک عامل نفـوذ ديده 
شـود کـه اين اعتمـاد با تکـرار خريـد مصرف کنندگان 
می توانـد تقويـت شـود )امیـن، 1998(.  اعتمـاد برنـد 
دارای دو بعـد اسـت: اولیـن بعـد اعتمـاد برنـد، توانايی 
برنـد يـا قابلیـت اطمینان برند اسـت کـه برپايه ماهیت 
و شايسـتگی فنـی اسـت کـه شـامل توانايـی و ايجـاد 
رضايـت در بـرآوردن نیازهـای مصرف کنندگان اسـت، 
دومیـن بعـد شـامل نگـرش مثبـت بـه نشـان تجـاری 
در رابطـه بـا منافـع مصـرف کننـدگان اسـت. مصـرف 
کننـدگان توسـعه اعتمـاد برنـد را در يـک نـام تجاری 
براسـاس باورهـای مثبت دربـاره نحوه رفتار سـازمان و 
عملکـردي کـه از نـام تجـاری ارائه شـده اسـت نشـان 
می دهنـد )آشـلی و لئونـارد، 2009(.  تاثیـر اعتمـاد 
برنـد شـامل مجموعـه ای از تاثیـرات در طـول زمان بر 
وفـاداری محصـولات و خدمـات با درگیری بـالا در بازار 
مـی باشـد)چیو و درونـگ2006(  از اين رو بـا توجه به 
مطالـب ارائـه شـده فرضیـه پنجـم بدين صورت شـکل 
می گیـرد. فرضیـه پنجـم: اعتمـاد برنـد بر وفـاداری به 

برند تاثیـر دارد.
مواد و روشها

از نظـر روش اين تحقیق از نوع »توصیفي- پیمايشـی«  
اسـت. هـم چنیـن ازنظرتحلیـل، ايـن پژوهـش از نـوع 
به دنبـال  همبسـتگی  تحقیـق  اسـت،  »همبسـتگی« 
شناسـايي رابطـه متغیرهـا با يکديگر و تعیین شـدت يا 
قـوت تاثیـر متغیرها اسـت. جامعه آماری ايـن پژوهش 
»افـراد در معـرض نمونه هـای محصـولات لبنـی کالـه 
در فروشـگاه های زنجیره ای هاپراسـتار و شـهروند بوده، 
می باشـند. بـا توجه بـه عـدم قابلیت دسترسـی به کل 
جامعـه مـورد مطالعه بـرای محقق، جهـت نمونه گیری 
از روش نمونه گیری تصادفی و در دسـترس با اسـتفاده 
از فرمـول کوکـران تعـداد 384 پرسشـنامه بیـن  ايـن 

افـراد توزيع شـد.
مـورد  تحقیـق  شـاخص های  اعتبـار،  تعییـن  بـرای 
تايیـد ده نفرازخبـرگان دانشـگاهی و فعـالان شـرکت 
مـورد مطالعـه، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در تحقیق 
حاضـر، بـرای اجـرای پیـش آزمـون ، 36 پرسشـنامه 
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بیـن آزمودنی هـا پخـش و مقدار آلفـای کرونبـاخ برای 
 ،spss متغیرهـای پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار
برابـر بـا  0.872 بدسـت آمد که نشـانگر پايايـی بالای 

پرسشـنامه در ايـن تحقیـق می باشـد.
 KMO بـرای بررسـی کفايـت نمونه گیـری از آزمـون

مقدار آلفامتغیر
10.793.تجربه برند

20.807. رضايت از برند

30.813. اعتماد برند
40.897. وفاداری به برند

50.872. کل

جدول 1. نتايج آلفای کرونباخ

جدول 3

KMO جدول)2(: نتايج آزمون 

مقدار آزمون KMOمتغیرها
BRE0.703 تجربه برند

SAB0.737       رضايت از برند
BRC0.810 اعتماد برند

BRL0.739     وفاداری به برند

تحلیل عاملي تائیدي مرتبه اولسؤالاتابعاد
آماره Tبار عاملي

تجربه 
برند

Q10.3766.755
Q20.3977.161
Q30.4708.631
Q40.3556.368
Q50.4297.809
Q60.4287.784
Q70.4498.209
Q80.3826.873
Q90.3255.798
Q100.4889.018
Q110.5259.784
Q120.4628.470

رضايت 
از برند

Q130.4668.571
Q140.54910.315
Q150.56410.643
Q160.5199.674
Q170.54410.202
Q180.4057.338
Q190.3205.698
Q200.4167.551

اعتماد 
برند

Q210.5059.310
Q220.58010.934
Q230.5269.744
Q240.3917.020
Q250.65012.502
Q260.57610.841
Q270.4818.809
Q280.4788.749
Q290.3594.534

وفاداری 
به برند

Q300.4518.039
Q310.5379.790
Q320.3926.893
Q330.4017.069
Q340.4297.607
Q350.4087.205
Q360.3816.697
Q370.58210.730
Q380.54810.008
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 KMO اسـتفاده شـده. که در جدول زير نتايـج آزمون
را بـرای هريک از متغیرهاي تحقیق آورده شـده اسـت. 
همان طـور که از جدول مشـخص اسـت تمامی ضرايب 
آزمـون KMO بالاتـر از 0.70 و در سـطح مطلوبـی 
اسـت کـه حاکـی از کفايـت نمونه گیـری بـرای تحلیل 
عاملـي  تحلیـل  نتايـج   3 جـدول  می باشـد.  عاملـی 
تأيیـدی پرسـش های مربـوط بـه متغیرهـای »تجربـه 
برنـد«، »رضايـت از برنـد«، »اعتماد برنـد« و »وفاداری 

بـه برنـد« را نشـان مي دهد.
جـدول 3 نشـان مي دهـد که در مـدل تحلیـل عاملی، 
کننـده  تبییـن  میـزان  بـه چـه  از سـؤالات  هرکـدام 
متغیرهـای »تجربه برنـد«، »رضايت از برنـد«، »اعتماد 
برنـد« و »وفـاداری به برند« مي باشـند. نتايـج اجمالي 
مـدل اعـداد معنـاداری و ضريـب اسـتاندارد )R( نتايج 
تحلیـل عاملـي متغیرهای »تجربـه برنـد«، »رضايت از 
برنـد«، »اعتمـاد برنـد« و »وفـاداری به برنـد« به همراه 

شکل 2. ضريب استانداردشکل 1. مدل اعداد معناداري
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پرسـش های آن در شـکل های )1( و )2( ارائـه شـده 
است.

شـاخص هاي تناسـب مدل حاکي از آن اسـت که مدل 
بـرازش در وضعیـت  از نظـر شـاخص هاي تناسـب و 
خوبـي اسـت؛ چون که نسـبت کاي دو بر درجـه آزادي 
df/χ2( ( آن برابـر 2.958 اسـت کـه کمتـر از مقـدار 
مجـاز 3 مي باشـد و مقـدار RMSEA نیـز برابـر بـا 
0.072 اسـت کـه از مقـدار مجـاز 0.08 کمتـر اسـت. 
بـراي آزمـون فرض می تـوان از »حـد بـالا« و »پايین« 
محاسـبه شـده بـراي »فاصلـه اطمینـان 95% بـراي 
میانگیـن هـر متغیـر« اسـتفاده کـرد. بـر ايـن اسـاس 
وضعیـت متغیرهای »تجربـه برند«، »رضايـت از برند«، 
»اعتمـاد برنـد« و »وفـاداری بـه برنـد« بررسـی شـده 
اسـت که در جدول )4( نتايج بررسـی هريک از سـطوح 

تحلیل آورده شـده اسـت.
بررسـی میانگیـن و ضريـب معنـی داری منـدرج در 
جـدول )4( نشـان مـی دهـد تمامـی متغیرهـا دارای 
سـطح معنـی داری کمتـر از 0.05 هسـتند، بـه همین 
دلیـل بـرای متغیرهـا فرضیـه صفـر رد مـی شـود و 

وضعیـت آن هـا بـا مقدار میانگیـن مورد آزمـون تفاوت 
 ،T معنـی داری دارد. بـا توجـه بـه مثبـت بـودن آمـاره
مقدار اين متغیرها بیشـتر از مقدار متوسـط جامعه می 

باشـد و وضعیـت آن مناسـب بـرآورد می شـود. 
آزمون فرضیه هاي تحقیق

بـه  سـاختاري  معـادلات  مدل سـازی  از  اسـتفاده  بـا 
آزمـون فرضیه هـاي تحقیـق پرداختـه مي شـود. لازم 
بـه ذکر اسـت کـه فرضیه هـا بر اسـاس مقاديـر ضريب 
مسـیر، آماره T و سـطح معنـي داري مـورد آزمون قرار 
مي گیـرد. در همـه فرضیه هـا فـرض H0 عـدم تأثیـر 
بیـن متغیرهـا و فـرض H1 تأيیـد تأثیـر بیـن متغیرها 

می باشـد.
فرضیـه اول: تجربـه برند بر روی رضايـت از برند تاثیر 

دارد.
همان گونـه کـه در جـدول 5 مشـاهده مي شـود، نتايج 
ضريـب مسـیر بیـن »تجربه برنـد« و »رضايـت ازبرند« 

نشـان داده شـده است.
براسـاس نتايـج جـدول 5 »تجربـه برنـد« بـر متغیـر 
»رضايـت از برند« در سـطح اطمینـان 95% تأثیرگذار 

متغیرها

)3µ=( 3 مقدار میانگین برابر با

وضعیت
انحراف میانگین

معیار
T درجه

آزادی
عدد 

معناداری
تفاوت 
میانگین

95 درصد فاصله 
اطمینان برای تفاوت

حد بالاحد پايین

مناسب3.8170.44136.3463830.0000.8170.7730.861تجربه برند
مناسب4.0280.44645.1753830.0001.0280.9841.073رضايت از برند
مناسب3.7870.53328.9303830.0000.7870.7330.840اعتماد برند

مناسب3.8500.50532.9483830.0000.8500.7990.901وفاداری به برند

جدول 4. آزمون میانگین براي متغیرها 

ضريب فرضیه
سطح آماره Tمسیر

نتیجه آزمونمعنی داری

P > 0.8117.939تجربه برند ← رضايت از برند
تأيید فرضیه0.001

جدول 5. آزمون فرضیه اول تحقیق
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اسـت چرا که آماره T بیشـتر از 1.96 می باشد و میزان 
تأثیـر برابر با 0.811 می باشـد؛ بنابرايـن »تجربه برند« 
بـر متغیـر »رضايـت از برنـد« تأثیـر مسـتقیم و مثبت 
دارد و فرضیـه اول تحقیـق تايیـد می گـردد. نتیجـه 
آزمـون: نتايـج به دسـت آمـده از آزمون فرضیـه اول در 
فصـل چهـارم نشـان دهنده تايیـد فرضیه بوده اسـت و 
لـذا در سـطح اطمینـان 95% می توان گفـت به لحاظ 
آمـاری »تجربـه برند« بـر »رضايت از برنـد«  تاثیردارد. 
بـا اسـتناد بـه شـاخص هاي آمـاري محاسـبه شـده از 
میـزان ضريـب مسـیر )0.811( و آمـاره t )7.939(، از 
 t آنجائیکـه ضريب مسـیر عـددی مثبت و مقـدار آماره
بزرگتـر از 1.96 بدسـت آمده اسـت لذا آماره محاسـبه 
شـده بـراي آزمـون در ناحیـه بحراني مثبت واقع شـده 
و فرضیـه تحقیـق دال بـر تاثیر مسـتقیم »تجربه برند« 
بـر »رضايـت از برند«  اسـت. همچنین سـطح میانگین 
متغیرهـا در مقايسـه بـا میانگیـن نظری بیشـتر بوده و 
رابطـه همبسـتگي بین دو متغیر مسـتقل و وابسـته به 
صـورت مثبـت و معنادار مشـاهده شـده است.براسـاس 
نتیجـه بدسـت آمـده از تجزيـه و تحلیـل داده هـا، بـا 
افزايـش و کاهـش سـطح »تجربـه برنـد«، »رضايـت از 
برنـد« افزايـش يـا کاهـش مي يايـد. بنابرايـن »تجربـه 
برنـد« بـر »رضايـت از برنـد« تأثیـر مسـتقیم و مثبـت 

دارد.
پیشـنهاد تحقیق: تاثیر تجربـه برند بـرروی رضايت 
برنـد توسـط يافتـه هـای محققیـن قبلـی حمايت می 
شـوند: )بابیـن و گرفیـن، 1998(   )جانسـون، 1994(   
رضايـت  کـه   )  1998 )ژوران،  و   )1999 )اولیـور، 
رايـک واکنـش مثبـت و نگـرش شـکل گرفتـه نسـبت 
بنابرايـن شـرکت  بیـان کردنـد.  قبلـی  تجربیـات  بـه 
مـورد مطالعـه مـی تواند بـراي بهبـود رضايـت مصرف 
کننـدگان با انتخاب خط و مشـي هاي مناسـب تجاری 
و همچنیـن ايجـاد نگـرش مثبت بـا ايجـاد تجربه لذت 

بخـش از محصـولات، تصويـری مثبـت و متمايـزی از 
برنـد درذهـن مشـتريان ايجاد کننـد تـا از آن به عنوان 
اسـتفاده کننـد و همچنیـن رضايـت  رقابتـی  مزيـت 
مشـتری کـه بـه عنـوان احسـاس مشـتری از تطابـق 
ويژگیهـای فـراورده بـا انتظـارات وکیفیـت محصـولات 
داشـته  توجـه  بايـد  کالـه  شـرکت  می شـود.  بیـان 
باشـندکه آنچـه مشـتريان و مصرف کننـدگان از برنـد 
انتظـار دارنـد بـا ادراکات و سـطح کیفیت مـورد انتظار  
آنهـا پـس از مصرف محصولات همخوانی داشـته باشـد 
تـا تجربـه برنـد بتوانـد تاثیـر مثبتـی بر سـطح رضايت 
آنهـا ايجـاد کنـد، لـذا ارزيابـی سـطح انتظارات،کیفیت 
و ادراک مشـتريان بطـور پیوسـته، و ارائـه محصـولات 
متناسـب بـا نیـاز و خواسـت مشـتريان پیشـنهاد مـی 

گردد.
فرضیه دوم:تجربه برند براعتماد به برند تاثیر دارد.

همان گونـه کـه در جـدول 6 مشـاهده مي شـود، نتايج 
ضريـب مسـیر بیـن »تجربـه برنـد« و »اعتمـاد برنـد« 

نشـان داده شـده است.
بـر اسـاس نتايـج جـدول 6 »تجربـه برنـد« بـر متغیـر 
»اعتمـاد برنـد« در سـطح اطمینـان 95% تأثیرگـذار 
اسـت چـرا کـه آمـاره T بیشـتر از 1.96 می باشـد و 
میـزان تأثیر برابـر با 0.292 می باشـد؛ بنابراين »تجربه 
برنـد« بر متغیـر »اعتماد برند« تأثیر مسـتقیم و مثبت 

دارد و فرضیـه دوم تحقیـق تايیـد می گـردد.
فرضیـه سـوم:تجربه برند بـر وفـاداری به برنـد تاثیر 

دارد.
همان گونـه کـه در جـدول7  مشـاهده مي شـود، نتايج 
ضريب مسـیر بیـن »تجربه برند« و »وفـاداری به برند« 

نشـان داده شده است.
بـر اسـاس نتايـج جـدول 7 »تجربـه برنـد« بـر متغیـر 
»وفاداری به برند« در سـطح اطمینـان 95% تأثیرگذار 
نمی باشـد چـرا کـه آمـاره T کمتـر از 1.96 می باشـد.

نتیجه آزمونسطح معنی داریآماره Tضريب مسیرفرضیه
تأيید فرضیهP > 0.2924.1210.001تجربه برند ← اعتماد برند

جدول 6. آزمون فرضیه دوم تحقیق
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 نتیجـه آزمـون: نتايج به دسـت آمده از آزمـون فرضیه 
سـوم نیـز نشـان دهنده عـدم تايیـد فرضیه بوده اسـت، 
بـا وجـود اينکـه سـطح میانگیـن بـه دسـت آمـده از 
متغیرهـا در مقايسـه بـا میانگیـن نظـری بیشـتر بـوده 
و رابطـه همبسـتگي بیـن دو متغیر مسـتقل و وابسـته 
بـه صـورت مثبت و معنادار مشـاهده شـده اسـت.و لذا 
در سـطح اطمینـان 95% بـه لحـاظ آماری نمـی توان 
گفـت تجربـه برند بر وفـاداری بـه برند موثر اسـت چرا 
کـه آمـاره T کمتـر از 1.96 می باشـد. براسـاس نتیجه 
بدسـت آمـده از تجزيـه و تحلـل داده هـا، بـا افزايـش 
و کاهـش تجربـه برنـد، وفـاداری مشـتری بـه صـورت 
محسـوس و مسـتقیم افزايـش يـا کاهـش نمي يايـد. 
بنابرايـن تاثیـر »تجربه مشـتری« بـر متغیـر »وفاداری 

مشـتری« مـورد تايیـد قـرار نگرفت.
پیشـنهاد تحقیـق: از آنجائیکـه آزمـون فرضیهـا رابطـه 
معنـی داری بیـن تجربـه و وفـاداری را تايید نکـرد. اين 
يافتـه توسـط محققیـن قبلی نیزمـورد تائید می باشـد 
)ديويس و الیور و برودی 2000 ( و )کلر 1993،1998(  
و )روو روکرت 1994(.  لذا پیشـنهاد می شـود  شرکت 
هـا از تجربـه صـرف و سـمپیلینگ بـه تنهای اسـتفاده 
نکننـد زيـرا تجربـه زمانی مفیـد واقع می شـود که فرد 
از آن بـه عنـوان يـک احسـاس خوشـايند )رضايـت( و 
تائیـد عملکـرد برنـد )اعتمـاد( يـاد کنـد، لذا پیشـنهاد 
می شـود در جامعـه مورد تحقیق بررسـی بیشـتر شـود 
و مولفه هـای موثـر بـر وفـاداری از ديـدگاه مشـتريان 
بیشـتر مـورد ارزيابـی قـرار گیـرد تا بتـوان بـا قطعیت 
بیشـتری در مـورد نحـوه ارتبـاط ايـن دو عامـل اظهار 

نظـر کرد.  

فرضیـه چهارم:رضايـت از برنـد بـر وفـاداری بـه برند 
اسـت. موثر 

همان گونـه کـه در جـدول 8 مشـاهده مي شـود، نتايج 
ضريـب مسـیر بیـن »رضايـت از برنـد« و »وفـاداری به 

برند« نشـان داده شـده اسـت.
بـر اسـاس نتايـج جدول 8 »رضايـت از برنـد« بر متغیر 
»وفاداری به برند« در سـطح اطمینـان 95% تأثیرگذار 
از 1.96 می باشـد  بیشـتر   T آمـاره  کـه  چـرا  اسـت 
بنابرايـن  بـا 0.423 می باشـد؛  برابـر  تأثیـر  میـزان  و 
»رضايـت از برنـد« بـر متغیر »وفـاداری به برنـد« تأثیر 
مسـتقیم و مثبـت دارد و فرضیـه سـوم تحقیـق تايیـد 
می گـردد. نتیجـه آزمـون: نتايـج بـه دسـت آمـده از 
آزمـون فرضیـه چهارم نیـز نشـان دهنده تايیـد فرضیه 
بـوده اسـت و لـذا در سـطح اطمینـان 95% مـی توان 
گفـت بـه لحـاظ آمـاری رضايت مشـتری تاثیـر مثبتی 
بـر وفـاداری بـه برنـد  دارد. با اسـتناد به شـاخص هاي 
آماري محاسـبه شـده از میزان ضريب مسـیر )0.423( 
و آمـاره t)2.463(، از آنجائیکـه ضريـب مسـیرعددی 
مثبـت و مقدارآمـاره t بزرگتـر از 1.96 بدسـت آمـده 
اسـت لـذا آماره محاسـبه شـده بـراي آزمـون درناحیه 
بحرانـي مثبت واقع شـده و فرضیه تحقیـق دال برتاثیر 
مسـتقیم رضايـت مشـتری بروفاداری به برند می باشـد. 
همچنیـن سـطح میانگین بـه دسـت آمـده از متغیرها 
در مقايسـه بـا میانگیـن نظـری بیشـتر بـوده و رابطـه 
همبسـتگي بین دو متغیر مسـتقل و وابسـته به صورت 
مثبت و معنادار مشـاهده شـده اسـت. براسـاس نتیجه 
بدسـت آمـده از تجزيـه و تحلیـل داده هـا، بـا افزايـش 
و کاهـش رضايـت مشـتری، وفـاداری به برنـد در میان 

نتیجه آزمونسطح معنی داریآماره Tضريب مسیرفرضیه
رد فرضیهP < 0.1130.7020.05تجربه برند ← وفاداری به برند

جدول 7. آزمون فرضیه سوم تحقیق

نتیجه آزمونسطح معنی داریآماره Tضريب مسیرفرضیه
تأيید فرضیهP > 0.4232.4630.05رضايت از برند ← وفاداری به برند

جدول 8. آزمون فرضیه چهارم تحقیق
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مشـتريان نیـز افزايـش يـا کاهـش مي يايـد. بنابرايـن 
»رضايت مشـتری« بر متغیـر »وفاداری بـه برند« تأثیر 

مسـتقیم و مثبـت دارند.
پیشـنهاد تحقیـق: يافته هـای محققین قبلـی تاثیر 
رضايـت برند بـروی وفاداری مشـتريان را تائید می کند 
)الیـور 1980(  و )بنت 2005(  )بنت و بولتون، 1998(  
و )ون بیرگلـن، 1997(.  رضايـت مشـتريان در حـوزه 
از  محصـولات لبنـی نشـان می دهـد مشـتريانی کـه 
رضايت بیشـتری در زمینه اين محصـولات برخوردارند، 
بیش از سـاير مشتريان به سـازمان وفادارند.زيرا رضايت 
مصـرف کننـدگان به توضیح عـادات مصـرف کنندگان 
و ترجیـح و انتخـاب نـوع نـوع خـاص از نشـان تجـاری 
کـه عامـل تعییـن کننـده وفـاداری اسـت می پـردازد. 
بنابرايـن پیشـنهاد مـی شـود بـراي افزايـش رضايـت 
مشـتريان، سـطح رضايـت آنهـا و عوامـل موثـر بـرآن 
بطـور مسـتمر سـنجیده شـود و همچنیـن  مـی تـوان 
بـا ايجادارتباطـات مثبـت با مشـتريان، ادراک آنهـارا از 
برنـد به صـورت مثبـت بهبود بخشـید و میـزان رضايت 
و وفـاداری را در آنهـا افزايـش داد وهمچنیـن از ايـن 
طريـق، امکان افزايش سـودآوری پايدار شـرکت حاصل 

می شـود.
فرضیـه پنجـم: اعتمـاد به برنـد بر وفـاداری بـه برند 

موثر اسـت.
همان گونـه کـه در جـدول 9 مشـاهده مي شـود، نتايج 
ضريـب مسـیر بیـن »اعتمـاد برنـد« و »وفـاداری بـه 

برنـد« نشـان داده شـده اسـت.
بـر اسـاس نتايـج جـدول 9 »اعتمـاد برنـد« بـر متغیر 
»وفاداری به برند« در سـطح اطمینـان 95% تأثیرگذار 
اسـت چـرا کـه آمـاره T بیشـتر از 1.96 می باشـد و 
میزان تأثیـر برابر با 0.202 می باشـد؛ بنابراين »اعتماد 
برنـد« بـر متغیـر »وفـاداری به برنـد« تأثیر مسـتقیم و 

مثبـت دارد و فرضیـه پنجـم تحقیـق تايیـد می گردد. 
نتیجـه آزمـون: نتايـج به دسـت آمـده ازآزمـون فرضیه 
پنجـم نیـز نشـان دهنده تايید فرضیـه بوده اسـت و لذا 
در سـطح اطمینـان 95% مـی تـوان گفـت بـه لحـاظ 
آمـاری رضايـت مشـتری تاثیـر مثبتی بـر وفـاداری به 
برنـد  دارد. بااسـتناد بـه شـاخص هاي آماري محاسـبه 
 ،)2.803(t و آماره )شده ازمیزان ضريب مسـیر)0.202
 t از آنجائیکـه ضريب مسـیرعددی مثبت و مقـدار آماره
بزرگتـر از 1.96 بدسـت آمده اسـت لذا آماره محاسـبه 
شـده بـراي آزمـون در ناحیـه بحراني مثبت واقع شـده 
و فرضیـه تحقیـق دال بـر تاثیـر مسـتقیم اعتمـاد برند 
بروفـاداری بـه برند می باشـد. همچنین سـطح میانگین 
به دسـت آمده از متغیرها در مقايسـه با میانگین نظری 
بیشـتر بوده و رابطه همبسـتگي بین دو متغیر مسـتقل 
و وابسـته بـه صـورت مثبـت و معنـادار مشـاهده شـده 
است.براسـاس نتیجه بدسـت آمـده از تجزيـه و تحلیل 
داده هـا، بـا افزايـش و کاهـش اعتماد برند، وفـاداری به 
برنـد نیز در میان مشـتريان افزايش يـا کاهش مي يابد. 
بنابرايـن »اعتمـاد برنـد« بـر متغیـر وفـاداری بـه برنـد  

تأثیر مسـتقیم و مثبـت دارند.
پیشـنهاد تحقیـق: تاثیـر اعتمـاد برنـد بر وی وفـاداری 
توسـط محققین پیشـین مـورد تائید قرار گرفته اسـت: 
)امیـن، 1998( و )دونگ و کنون، 1997(   )آگوسـتین 
و سـینک، 2005(  )آشـلی و لئونارد، 2009(.  وفاداری 
در مشـتريان رمـز دسـتیابی بـه سـهم بـازار بیشـتر و 
توسـعه مزيت های رقابتی سـازمان ها تلقـی می گردد، 
سـازمان ها بـه خوبـی دريافته انـد حتی از دسـت دادن 
شـماری معـدود از مشـتريان می-توانـد باعـث نابودی 
افزايـش وفـاداری  کسـب و کارهـا آنهـا شـود، بـراي 
مشـتريان بـه برند پیشـنهاد می گـردد. از طريـق بهبود 
نقـاط قـوت و تمايـز محصـولات در مقايسـه بـا رقبـا، 

نتیجه آزمونسطح معنی داریآماره Tضريب مسیرفرضیه
تأيید فرضیهP > 0.2022.8030.01اعتماد برند ← وفاداری به برند

جدول 9. آزمون فرضیه پنجم تحقیق
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افزايـش کیفیـت محصـولات، ايجـاد سـاختار مناسـب 
  )CRM( پاسـخگويی بـه مشـکلات و ابهامات مشـتری
و بهبـود ارزش خدمـات، تاثیـر مثبتی از برنـد در ذهن 
مصرف کننـدگان و مشـتريان ايجـاد کـرد و از عامـل 
اعتمـاد در معرفـی نـام تجـاری به ديگـران و وفـاداری 
مشـتريان اسـتفاده بهینـه کـرد. هم چنیـن بـر اسـاس 
مـدل  تناسـب  شـاخص هاي   )4-4( و   )3-4( شـکل 
از نظـر شـاخص هاي  از آن اسـت کـه مـدل  حاکـي 
تناسـب و بـرازش در وضعیـت خوبـي اسـت؛ چـون که 
نسـبت کاي دو بـر درجـه آزادي )df/χ2( ( آن برابـر 

2.973 اسـت کـه کمتـر از مقـدار مجـاز 3 مي باشـد و 
مقـدار RMSEA نیـز برابـر بـا 072. اسـت کـه کمتر 
از مقـدار مجـاز 0.08 اسـت. لـذا مـدل تحقیـق نیاز به 

نـدارد.  اصلاحات 
 همچنیـن سـاير معیارهـاي بـرازش مـدل در جـدول 

)10( ارائـه شـده اسـت. 
GFI )1 و AGFI بـه شـاخص های بـرازش مطلـق 
معروفنـد. ايـن شـاخص ها بـه حجـم نمونـه بسـتگی 
ندارنـد و اطلاعـات مناسـبی دربـاره اينکـه مدل هـای 
برازش يافتـه تـا چه حـد بـا برازندگـی کامـل نزديـک 

شکل 3. مدل اعداد معناداري



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

366

اسـت فراهـم می آورنـد. مقـدار شـاخص برازندگـی  و 
شـاخص برازندگی تعديل يافته  بايسـتي از 0.9 بیشـتر 
باشـد. در مـدل مـورد مقـدار هـر دو شـاخص کمـی 
کمتـر از 0.9 مي باشـد از آنجايـی کـه مقـدار بدسـت 
آمـده اختلاف اندکـی با مقدار قابل قبـول دارد بنابراين 
نسـبتا  بـرازش  نشـان دهنده   AGFI و   GFI نتايـج 

مناسـب مـدل مي باشـد.
 NFI، NNFI، 2( شـاخص های برازش نسبی شـامل
شـاخص ها  ايـن  می باشـند.   IFI و   CFI، RFI
نسـبت بـه حجـم مـدل حسـاس می-باشـند. مقـدار 
ايـن شـاخص ها بايسـتي از 0.8 بیشـتر باشـد. در مدل 
مـورد بررسـي مقـدار اکثـر شـاخص های فـوق ذکـر از 

شکل 4. مدل تخمین مسیر
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0.8 بیشـتر مي باشـند که نشـان دهندة مناسـب بودن 
مـدل مي باشـد.

Standardized RMR )3 جـزء شـاخص های برازش 
مطلق می باشـد. مقدار Standardized RMR هرچه 
کمتـر باشـد بهتـر اسـت، زيـرا ايـن شـاخص معیـاري 
بـراي میانگیـن اختـلاف بیـن داده هاي مشـاهده شـده 
و داده هـاي مـدل اسـت. در ايـن مدل مقـدار 0.075 = 
Standardized RMR مي باشـد از آنجايـی که مقدار 
بدسـت آمـده اختلاف اندکی بـا مقدار قابل قبـول دارد 
بنابرايـن نتیجه Standardized RMR نشـان دهنده 

برازش نسـبتا مناسـب مدل مي باشـد.
نتیجه گیری و جمعبندي

مـی تـوان گفـت تجربه برنـد نقشـی اساسـی در ايجاد 
وفـاداری مصرف کننـده نسـبت بـه برند خواهد داشـت 
و ايـن ذهنیـت مـی توانـد از طريـق اعتمـاد، رضايت و 
وفـاداری بـر روی رفتـار مصرف کننـده و تصمیم گیـری 
او موثـر واقـع شـود، لـذا توجه بـه عوامل ياد شـده می 
توانـد بـه عنـوان الگويـی بـرای درک رفتـار مشـتريان 
جهـت افزايـش رضايـت و وفـادار نمـودن ايشـان مورد 
اسـتفاده قـرار بگیـرد و از ريسـک و هزينه هـای ناشـی 
از ناديـده گرفتـن تبلیغـات جلوگیری کند. امید اسـت 
نتايـج ايـن پژوهش در جامعه مـورد مطالعه و تحقیقات 

آتی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
محدوديت های تحقیق

از  غیـر  بـه  تحقیـق:  نمونه هـای  در  محدوديـت 

محدوديت هـای اصلـی هـر تحقیـق ماننـد محدوديـت 
قلمـرو زمانـی و مکانـی، تعداد نمونه هـای تحقیق، يکی 
از محدوديت هـای اصلـی بـرای تعمیـم مـدل ، می توان 
بـه محدوديـت در عامل »جامعـه تحقیق« اشـاره کرد. 
محدوديـت جامعـه تحقیـق باعـث محدود بـودن نتايج 
،بـه جامعـه مورد مطالعه اسـت کـه اين احتمـال وجود 
دارد در ديگـر جوامـع رفتارهـای متفاوتـی در مـورد 
روابـط ياد شـده در پژوهش باشـیم، نتايـج اين تحقیق 
محـدود به مشـتريان و مخاطبان محصـولات لبنی کاله 
اسـت لـذا در تعمیـم آن بايـد جانـب احتیـاط رعايـت 

گردد.
محدوديـت در مـدل تحقیـق: ايـن پژوهـش بر اسـاس 
مدل سـاختاری پیشـنهادی که شـامل چهارمولفه موثر 
بـر رفتـار مصرف کننـدگان بـود تحلیل گرديـد و نتايج 
آن بر اسـاس الگوی پیشـنهاد شـده و مولفه هـای مورد 
بررسـی قابـل تعمیـم و اسـتفاده اسـت و بعنـوان يـک 
الگـوی فراگیـر بايـد جانـب احتیـاط را در تعمیـم آن 

رعايـت کرد.
1( بنابرايـن بـرای انجـام تحقیق هـای آتـی پیشـنهاد 
می شـود کـه مـدل مـورد مطالعـه در ايـن پژوهـش، 
در ديگـر جوامـع بـه لحـاظ مکانـی و همچنیـن حـوزه 
فعالیـت مـورد آزمـون قرار بگیـرد، جوامعی که شـرايط 
رقابتـی و جايگزيـن هـای مختلـف در آن وجود داشـته 
باشـد و بـازار هـدف آن به لحـاظ تاثیر پذيـری فعالیت 
هـای بازاريابـی از حساسـیت بالايـی برخـوردار باشـد. 

2( محصـولات مـورد بررسـی در ايـن پژوهـش، صنعت 
محصـولات لبنـی بـوده اسـت کـه پیشـنهاد می شـود 
محصـولات ديگـر و همچنیـن صنايـع خدماتـی نیز در 

پژوهش هـای آتـی نیـز مـورد بررسـی قـرار بگیرد.
و  تطبیقـی  آزمون هـای  از  می تـوان  همچنیـن   )3
مقايسـه ای هـم در ارزيابـی مـدل و روابـط متغیرهـا و 
هـم در مقايسـه جوامـع آمـاری اسـتفاده کـرد. انجـام 
آزمون هـای مقايسـه ای از نظـر عوامـل دموگرافیـک و 
يـا غیـره، بـازه هـای مکانـی و زمانـی می توانـد توسـط 

محققـان آتـی انجـام گیـرد.

مقدار قابل قبولمقدار شاخصشاخص
GFI0.888>0.9

AGFI 0.862>0.9
NFI0.836>0.8

NNFI0.900>0.8
CFI0.912>0.8
IFI0.914>0.8

  RFI0.818>0.8
Standardized RMR0.075<0.05

جدول 10. شاخص هاي ارزيابي برازش مدل کلي
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پیشنهاد مديريتی
اکثـر مديـران توجـه چندانـی بـه اسـتراتژی بازاريابـی 
تجربـی ندارنـد زيرا آنان مشـتريان را افـرادی فرض می 
کننـد کـه فقط به قیمـت و کیفیت و آمیختـه بازاريابی 
سـنتی 4p(( توجه می کننـد در صورتی امروزه مصرف 
کننـدگان کالاهـا را فقـط بـرای کارکرد اولیـه آن نمی 
خرنـد بلکـه هـدف تجربـه ای لـذت بخـش و بیـاد مـا 
نـدی از محصـولات اسـت.نتايج ايـن تحقیق مـی تواند 
بـرای مديـران در ارائـه اسـتراتژی بازاريابـی اثـر بخش 
و طراحـی اسـتراتژی تبلیغاتـی متمايـز از رقبـای خود 

مفید باشـد.
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تحليل شناخت مفهوم سكونت و مسكن در جغرافياي محيطي 
با تاكيد بر بازخوانش نظريه فرهنگ گرايی آموس راپاپورت

غلامحسين محمدي زاده*- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول، دزفول، ايران.

چكيده
راپاپورت را از جمله پيشگامان حوزه انسان شناسی فضا و معماری 
می دانند، کسی که هم کالبد را می شناسد و هم فرهنگ و سعی 
اين رو، در حوزه  از  تحليل کند.  با هم  ارتباط  در  را  اين دو  دارد 
مفهوم شناسي جغرافياي محيطي، اصالت را به هيچ کدام اين دو 
عنصر نداده و به نوعی رابطه رفت وبرگشتی بين آن ها معتقد است. 
به عبارت ديگر، درست است که در حوزه تداخل در جغرافياي 
انسان ها به محيط شکل می دهند ولی به محض آن که  محيط، 
محيط ساخته شد، می تواند رفتار انسان ها را سازماندهی و کنترل 
کند. بنابراين راپاپورت موقعيت انفعالی انسان نسبت به محيط را 
رد کرده و به جای آن، نوعی کنش متقابل او و محيط جغرافيايي را 
پيشنهاد می کند. در اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي و تحليل 
استدلالي به بررسي ديدگاه راپاپورت در شکل گيري مجتمع هاي 
زيستي پرداخته مي شود. در پايان نيز جمعبندي و نتيجه گيري 
لازم در اين رابطه ارائه شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
که وي اساس شکلگيري مجتمع هاي زيستي و مفهوم سکونت را 
داراي ابعاد کاملًا فرهنگي مي داند و آنها را چنين تقسيم مي کند: 
1. نظرياتی که فضا را تعيين کننده روابط انسانی قلمداد می کنند. 
2. نظرياتی که روابط انسانی را شکل دهنده فضا می دانند. و 3. 

نظرياتی که فضا و انسان را در تعامل متقابل می پندارند. 
فرهنگ  محيطي،  جغرافياي  مسکن،  كليدي: سکونت،  واژگان 

گرايان، نظريه هاي فرهنگ گرايي.
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Analysis of the concept of living 
and housing in theory cultural-
ism reviewed with emphasis on the 
views of Amos Rapoport
Abstract
Rappaport including anthropology pioneer in the field 
of space and architectural know, who knows both the 
body and the culture and trying to connect the two 
analyzes together. Therefore the authenticity of any of 
these two elements and not to a reciprocating relation-
ship between them believes. In other words, it is true 
that human beings shape the environment but as soon 
as it was built environment can organize and control 
human behavior. So he rejected the man’s passive po-
sition and instead suggests an interaction between him 
and the environment. In this article, descriptive - ana-
lytical and analytical reasoning Rappaport in shaping 
the view of the environment is complex. Finally, sum 
up and draw the necessary conclusions in this regard 
are provided. The results indicate that the formation 
of his life and the concept of housing complexes to 
purely cultural dimension knows that divides them: 
1. theories that consider space determines human 
relations. 2. Comments that human relationships are 
forming space. And (3) theories that consider space 
and human interaction.
Key words: housing, housing, culturalism, theories 
culturalism.

369-402

شماره 42 بهار 95
No.42  Spring 2016 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

370

مقدمه
مکتـب فرهنگ گرايـی در نـگاه بـه شـهر محورهـای 
معنـوی را بـر مـادی مقدم مـی دارد. ايـن مکتب پيش 
از سـال 1900 در آلمـان و اتريـش ظهـور می کند. اين 
مکتـب معتقـد اسـت که کل؛ يعنـی مجموعه شـهر، بر 
جـزء؛ يعنـی افـراد غلبـه دارد و مفهـوم فرهنگی شـهر 
ايـن مکتـب  اسـت. در  بـر مفهـوم مـادی آن مقـدم 
تفکـر ناحيه بنـدی در شـهر وجـود نـدارد. شـهر تنها از 
طريـق سـازمانهای اجتماعـی- فرهنگی زنده می شـود. 
در ادامـه رويکردهـای فرهنگـی بـه شـهر و معمـاری 
در  فرهنگ گـرا  پيش شهرسـازی  می شـود.  تبييـن 
تقابـل بـا پيش شهرسـازی ترقی گـرا اعتقـادی بـه يک 
شـکلی فضاهای شـهری نـدارد و برعکـس از ايده تمايز 
و اشـکال فضايـی ناهمگـون و بناهـای متنـوع دفـاع 
می کنـد. اتفـاق رأی بـر ايـن اسـت کـه بـی تقارنـی 
بـه  مـی آورد.  پديـد  اندامـواره  نظـم  نوعـی  شـهر  در 
گـرد بناهـای يـادواره ای ادينبورگـی خويـش بگرديـد 
و بنگريـد بـه آنچـه کـه مـی توانـد شـمارا ارضـا کنـد. 
هيـچ چيـز جـز شـبکه شـطرنجی و بازهم شـطرنجی، 
آنهـا  شـطرنجی ها.  از  برهوتـی  شـطرنجی،  هميشـه 
بـه خانـه هـای شـما سـيمای زنـدان می بخشـند و در 
واقـع زندان هم هسـتند. رای انديشـمندان فرهنگ گرا 
»زيبايی شناسـی« هـم ارز بهداشـت نـزد ترقی گرايـان 
اسـت. هنـر برتريـن تأئيـد يـک فرهنگ اسـت کـه در 
عيـن حـال ريشـه در سـنت تاريخـی دارد. در آرای اين 
گروه از متفکران نوعی بازگشـت به هنر قرون وسـطايی 
ديـده مـی شـود. از ديـدگاه سياسـی شـهر فرهنگ گرا 
بـه شـيوه دموکراتيک اداره می شـود. از نظـر اقتصادی 
ايـن شـهر کامـلًا ضدصنعتـی اسـت. انتقاداتـی کـه بر 
ايـن نظريـات وارد می شـود تاريخـی بـودن بيـش از 

حـد و عـدم هماهنگـی بـا دسـتاوردهای خـلاق زمـان 
اسـت. ايـن الگو نيـز مانند الگوهای پيشـين صرفاً نوعی 
مدينـه فاضلـه را تداعـی می کند کـه در واقعيت امکان 
دسـتيابی بـه آن چنـدان مقدور نيسـت. از افـرادی که 
متفکـر اين دسـته ازپيـش شهرسـازان بودنـد می توان 
بـه افـراد زيـر اشـاره کـرد: »آمـوس راپاپـورت، جـان 
نـورث  ولبـی  آگوسـت  و  موريـس  ويليـام  راسـکين، 
پـوژن.« ايـن دسـته از افراد تـداوم تاريخـی را به عنوان 
اصـل قبول کـرده و برخـلاف ترقی گرايـان بـه انقطـاع 
تاريخـی هيـچ اعتقادی نداشـتند. آنها معتقـد بودند که 
شـهر قرن 19 شايسـته انسـان نمی باشـد. آنهـا مفهوم 
قـرار  اولويـت  در  تمـدن شهرنشـينی  بـر  را  فرهنـگ 
می دادنـد و نظرشـان بـر اين بـود که نيازهـای معنوی 
برتـر از نيازهـای مـادی مـی باشـد. راپاپـورت از ايـن 
بحـث چنيـن نتيجـه می گيـرد کـه بـه جـای آن کـه از 
نظـم شـهری در مقابل بی نظمی شـهری صحبت کنيم 
بهتـر اسـت از تعبير نظم های مختلف شـهری اسـتفاده 
نماييـم. بـه عبارت ديگـر، بپذيريم شـهرهای »بی نظم« 
هـم نظمـی دارند کـه احتمـالاً مـا از درک آن عاجزيم. 
چـرا کـه اگر اين طـور نبود مـردم چه طور می توانسـتند 
بـا هـم وارد کنـش متقابـل شـوند؟ بنابراين نظم شـهر 
از نظـر راپاپـورت، شـامل صحنـه هايـی مـی شـود که 
موقعيت هـا، قوانيـن و رفتـار را تعريـف می کننـد و بـه 
هميـن دليـل در همه جـا نظمـی وجـود دارد، حتـی 
اگـر برخـلاف نظم مفـروض مـا باشـد.1 به طورکلی اين 
دسـته از افـراد ضـد ماشينيسـم و ضدصنعـت بودنـد. 
شـديدترين آنها دراين عقايد جان راسـکين می باشـد. 
در ايـن مقالـه موضـوع مفهـوم مسـکن و سـکونت از 
ديـدگاه فرهنگ گرايـان بـا تاکيـد بـر نظـرات راپاپورت 

مـورد بررسـي قـرار مي گيـرد.

1. اين مقاله ها نيز از راپاپورت به فارسی، ترجمه و منتشر شده اند:
- به سوی انسان شناسی خانه، ترجمه مسعود پرچمي عراقي، مجله آبادی، ش 37 )شماره دوم دوره جديد(، زمستان 1381

- نظريـه، فرهنـگ و مسـکن، ترجمـه ليـلا عمـادي اللهيـاري، مجلـه آبـادی، ش 61 و 62، بهـار 1388، ويـژه پايانه هـا و ورودي هاي 
ي شهر

- ابداع معماری؛ از غار تا شهر، ترجمه شهاب قندهاري، مجله آبادی، ش 39 )شماره چهارم دوره جديد(، تابستان 1382
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نظريه جان راسكين
راسـکين بـا رجعـت بـه »ارزش هـای قـرون وسـطی« 
و احيـای »اصـول معمـاری گوتيـک« طرفـدار گرايش 
شـدت  بـه  نـه  راسـکين1،  بـود.  شـده  »نئوگوتيـک« 
بـه  کامـل  به طـور  امـا  خـود،  معاصـران  از  پـاره ای 
مسـيحيت توجـه داشـت. بـا نگاهـی بـه تاريخ بـه اين 
نکتـه خواهيـم رسـيد کـه در قـرون وسـطی عشـق به 
مسـيحيت در مغرب زميـن شـکوفا بـود و بسـياری از 
کليسـاهای گوتيک بـه همت مردم و به اميـد راه يافتن 
بـه بهشـت برپا می شـدند. ايـن اعتقادات بـه تدريج، به 
ويـژه بـا پيدايش رنسـانس که تولـد دوبـاره ارزش های 
کلاسـيک را باعـث شـد و سـرانجام به اعتقـادات علمی 
قـرن هفدهـم و هجدهم راه برد، کم کم سسـت شـدند. 
چـون بـه همراه اين سسـتی گرفتـن اعتقـادات و البته 
دلايـل پيچيـده ديگـر، آرامـش جوامـع و راحت فکری 
فـرد دچـار اغتشـاش شـد، آنـان کـه همانند راسـکين 
بـه گذشـته را تشـويق می کردنـد، در واقـع  رجعـت 
از عواقـب ناميمـون ايـن عـدم آرامـش درونـی افـراد و 
جوامـع نگـران بودنـد. اين عـدم آرامش در حـال حاضر 
بيماری هـای  و  روانـی  ناراحتی هـای  انـواع  بـه  نيـز 
صاحـب  هـر  و  می شـود  منجـر  غـرب  در  اجتماعـی 

انديشـه ای را نسـبت بـه سرنوشـت آدميـان بيمنـاک 
می سـازد. همگامی راسـکين بـا جمعـی از هنرمندان و 
شـاعران کـه نام »بـرادری پيـش از رافائـل« را برگزيده 
بودنـد و به انديشـه-ها و فلسـفه هايی کـه اصالت عقل 
را رواج مـی داد اعتقـادی نداشـتند، نشـانه هميـن عدم 
علاقه راسـکين بـه ارزش هايی بود که پس از رنسـانس 
و بـه تاثيـر انديشـه های ايـن دوره رواج گرفتـه بود. به 
عبـارت ديگـر بـه معمـاری ای روی آورده بودند که چه 
بـه لحـاظ فنی و چـه به لحـاظ اجتماعی نمی توانسـت 
صادقانـه معـرف زمـان ايشـان باشـد. اکنون کـه عقايد 
راسـکين و همگامـان وی به محک زمانه خورده اسـت، 
ابـراز عقيـده دربـاره ايشـان می توانـد واقع بينانه تـر و 
احتمـالا آسـان تر باشـد، می تـوان گفـت کـه ايشـان 
بـرای  بالقـوه  کـه  و خطراتـی  معايـب عصـر صنعـت 
جوامـع انسـانی پديـد آورده بـود خـوب می ديدند ولی 
راه حل هايـی کـه ارائـه می کردنـد نـه عملـی بـود و نه 
واقع بينانـه و به علاوه کاربردی نسـبتا محدود داشـت2. 
وی در رابطه با مسـکن مطلوب فرهنگی شـهروندان به 

ايـن نکته چنيـن اشـاره دارد:
»مـن خواسـتار آنم کـه خانه هـای معمولی مـا به گونه 
ای سـاخته شوند که بسـيار بادوام باشـند و بسيار زيبا؛ 

1. راسـکين از جملـه منتقدانـی بـود کـه نسـبت بـه آينده پيشـرفت های صنعتی نگـران بود و مـردم را بـه عواقب آن هشـدار می داد. 
از ايـن رو در کتـاب هفـت مشـعل معمـاری و همچنيـن در کتـاب ديگـر خود تحت عنوان »سـنگ های ونيـز« که حاصل سـفر وی به 
ونيز بود و در سـال 1851، سـال برپايی نمايشـگاه صنعتی بزرگ لندن در قصر بلورين، منتشـر کرد، ضمن سـتايش از قرون وسـطی، 
وضـع زندگـی در آن دوره و صداقـت در کار و معمـاری آن دوره، از چيرگـی صنعـت اظهـار عـدم رضايـت می کنـد. راسـکين بـا توجه 
بـه از هـم گسـيختگی فرهنـگ هنـری، به  جسـت وجوی دلايـل آن البته نـه در خود هنـر، بلکه در وضعيـت اقتصـادی و اجتماعی ای 
کـه هنـر را در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطـر تمايـل شـديدش نسـبت به کليـت دادن به همـه امور، علل همـه گرفتاری هـا را به 
بعضـی از عيـوب عارضـی سيسـتم صنعتـی نسـبت نمی دهـد، بلکه خـود سيسـتم را مقصر می شناسـد و به مقابلـه عليه هر نـوع فرم 
تـازه زندگـی کـه در اثـر انقـلاب صنعتـی به وجـود آمـده اسـت، می پـردازد. او تحت تاثير اشـتباه شـايع زمان خـود، قضـاوت تاريخی 
را جانشـين قضـاوت دنيايـی می کنـد و به جـای اينکـه بـه جنـگ وضعيـت واقعـی و موجـود صنعت زمـان خود بـرود، به جـدال عليه 

مفهـوم کلـی و انتزاعی صنعت می پـردازد.
2. امـا راسـکين، چـون آسـمان بهـار طبعـی متغيـر داشـت، علاقه اش به مسـيحيت شـدت و ضعـف می يافت. بايسـتی توجه داشـت 
کـه در عقايـد و اقدامـات راسـکين و همراهان وی، تناقضی وجود داشـت؛ بـه عنوان نمونه... ...ايشـان در معماری صداقت سـاختمان را 
تشـويق و تبليـغ می کردنـد و مرادشـان ايـن بود که هم شـيوه های سـاختمانی و هم مصالح سـاختمان به صراحـت در معماری تجلی 
کنـد، درسـت برخـلاف معمـاری متـداول کـه ممکن بود ظاهری از سـنگ به تقليد معماری رنسـانس داشـته باشـد، اما اسـاس آن در 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

372

مـن مايلـم ايـن خانه هـا را متفـاوت ببينـم، تفاوتهايی 
مناسب شـخصيت و مشغوليات ساکنانشـان، تفاوتهايی 
قـادر بـه بيـان اين حال و هـوا و تونا به نقل کـردن آنها 

به بخشـی از تاريخ« )شـوای، 1386، ص 168(.
راسـکين در کتـاب »هفـت مشـعل معمـاری« ضمـن 
بيـان انتقـادی دقيـق در مـورد لغزش هـای موجـود در 
محصـولات صنعتـی زمـان معاصـر، آنهـا را به سـه نوع 

تقسـيم می کنـد:
در  بنـا  حمـال  اسـتخوان بندی  ظاهـری  نمايـش   .1

چيـزی غيـر از آنچـه کـه در واقـع هسـت؛
2. ظريـف کاری و پوشـاندن سـطح خارجـی بنـا بـه 
منظـور جلـوه دادن آنهـا بـا مـوادی غيـر از آنچـه کـه 
واقعاً با آن سـاخته شـده اسـت و چسـباندن تزيينات و 

و آنهـا؛  روی  کنده کاری هـا 
3. اسـتفاده از تزيينات مختلفی که با ماشـين سـاخته  

شـده اند.
در واقـع راسـکين به اين موضوع می پـردازد که؛ از آنجا 
کـه معمـاری هنـر متقدم اسـت، بـه ناچار بـا چگونگی 

اجتماعـات اوليه پيوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها 
اسـتفاده از آهـن ناشـناخته و توجـه به سـوابق تاريخی 
از مقـام هنـر جدايـی ناپذيـر اسـت. بـه ايـن ترتيـب 
نتيجـه می گيـرد کـه آهن را بايـد تنها به عنـوان ايجاد 
اسـتحکام بيشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصـر مختلف 
بـه کار بـرد نه به صـورت عناصر حمـال. در مـورد نکته 
دوم، راسـکين اسـتثناهايی قائـل می شـود. بـه عنـوان 
نمونـه، پوشـاندن آجرهـا بـا قشـری از گچ )گـچ کاری( 
چنـدان قابـل سـرزنش نيسـت و همچنيـن تذهيـب 
فلزهـای کـم قيمت تـر به دليـل اينکـه تکرار اسـتفاده، 
امـری عـادی سـاخته اسـت بی اشـکال اسـت.  آن را 
بالاخـره تزيينات ماشـينی را بـه اسـتدلال رد می کند: 
»همان طـور کـه مـن مکـرراً ديـده ام، اشـيا تزيينـی، 
بـه دو دليـل خوشـايند هسـتند؛ يکـی زيبايـی مجـرد 
فرم هـا کـه فعـلا فـرض می کنيـم در هـر دو مـورد 
صنايـع ماشـينی و ظريف کاری هـای دسـتی يکسـان 
باشـند و ديگـری مفهـوم کار انسـانی، علاقـه و توجهی 
کـه دسـت های هنرمنـد يک انسـان برای سـاختن آن 

نمودار 1. هفت مشعل معماري از ديدگاه راسكين؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده بر اساس شواي، 1386.

واقـع از آهـن باشـد. امـا بـه ايـن نکتـه توجه نداشـتند کـه با امکانـات تـازه ای که فـن و صنعت پديـد آورده بـود، صداقت سـاختمان 
خـوب می توانسـت عملـی شـود، چنان کـه سـال ها بعـد از جملـه در کارهـای معمـار هلندی برلاخـه ديده شـد. اينان صنعـت را نفی 
می کردنـد و آن را دشـمن صداقـت در سـاختمان می دانسـتند و بـه معمـاری گوتيـک روی آورده بودند کـه در واقع صداقتـی با زمان 

ايشـان چـه از لحـاظ فنی و چـه از لحاظ اجتماعی نداشـت.
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بـه کار بـرده اسـت. توليـدات مکانيکـی از خاصيت دوم 
بويـی نبردنـد و آن را پـوچ و بی معنـی می سـازند، و 
چشـم های  فريـب  جـز  خاصيتـی  دليـل  به هميـن 

ندارنـد.« بی تجربـه 
از  بـا معمـاری گوتيـک  اخلاقيـات مذهبـی آميختـه 
عوامـل موثـر در ايده هـای راسـکين بـود. وی اشـکال 
و اجـزای معمـاری بـه کار رفتـه در سـبک بـاروک را، 
کـه در طبيعـت به صـورت طبيعـی يافـت نمی شـوند، 
مصنوعـی و دروغيـن می دانسـت و آنهـا را عنـوان هنر 
بـد می-شـمرد. در نظـر او هنر خـوب، حقيقت طبيعت 
بـود، کـه در واقـع سرچشـمه آن نيز به شـمار می رفت. 
معروف تريـن اثـر راسـکين کـه موفقيت بی نظيـری را 
نصيـب وی کـرد، کتابـی بود تحت عنوان هفت مشـعل 
معمـاری  کـه در سـال 1849، در شـرح ويژگی هـای 
اصلـی معمـاری گوتيک نوشـت. راسـکين بـه بازخوانی 
معمـاری مسـيحی و شـکوهمند گوتيـک می پـردازد و 
معمـاری را دارای هفـت مشـعل می-دانـد. ايـن هفـت 

مشـعل معمـاری از نظـر راسـکين عبارتند از:
حقيقتـی  سـاختن،  هنـر   :)Truth( »حقيقـت«   .1

آسـمانی و معنويـی دارد کـه بايـد بـه آن پـی بـرد؛
2. »ايثـار« )Scarify(: در تبديـل حقيقـت به واقعيت 
و وجـود بـه موجـود، اعتلايی ازلـی- ابدی نهفته اسـت 
کـه هنـر سـاختن را به امـری آيينی و تشـريعی تبديل 

می کنـد که در آن نام و نشـانی از سـازنده نيسـت؛
3. »قدرت« )Power(: سـاختن نيازمند قدرت اسـت 

کـه بايد از آن بهره جسـت؛
4. »زيبايی« )Beauty(: از آنجا که حقيقت زيباسـت، 

انعکاس آن در واقعيت نيز سـبب زيبايی خواهد شـد؛
5. »زندگی« )Life(: سـاختن يعنی حيات بخشـيدن 

و جاودانـی کردن حيات انسـانی؛
6. »خاطـره« )Memory(: زندگـی يعنـی خاطـره و 
سـاختن يعنـی ايجاد مکان بـرای شـکل گيری خاطره؛

7. »اطاعـت« )Obedience(: هنـر سـاختن يعنـی 
احتـرام گذاشـتن به سـنت ها، تبعيـت از آنهـا و تبديل 

آنهـا بـه سـنت های جديد.
 راسـکين واقعيـت وجـودی آهـن را در معمـاری قـرن 

نوزدهـم به رسـميت نمی شناسـد و روش های صنعتی 
معمـاری  از سـوی  خيانتـی  عنـوان  بـا  را  سـاختمان 
نسـبت به هنـر، طـرد می کنـد. وی زيبايی ظاهـری را 
بازتابـی از زيبايـی باطنـی می پندارد و بـه همين دليل 
خواسـت روزافـزون به معنويـات را در معمـاری تنظيم 
و تدويـن می کنـد. وی در فصـل معـروف »در ماهيـت 
گوتيـک« از کتـاب سـنگ های ونيـز، زيبايـی معماری 
قـرون وسـطی را هم تـراز بـا لـذت و رضايتـی کـه يک 
صنعتـکار در هنـگام توليـد يـک اثـر تجربـه می کنـد، 
قـرار می دهـد. بـا وجود اينکه نقد و فلسـفه هنـر اولين 
اقـدام راسـکين اسـت ولـی ايـن نقـد و فلسـفه هنـری 
بـه يـک فلسـفه اجتماعـی ختـم مـی شـود کـه از انها 
جدايـی ناپذيـر اسـت. مفهـوم راسـکينی هنـر، هـم بـا 
يـک آمـوزش زيبـا شـناختی خـاص - نشـات گرفته از 
شـناخت دقيـق شـاهکارهای اروپای نقاشـی و معماری 
مشـخص مـی گـردد،  و هم با تاثيـری فراوان به وسـيله 
تفکـر پـوژن. بـه نظـر راسـکين، هنـر عبـارت اسـت از 
بـروز يـک حقيقـت برتـر، کـه در عيـن حـال حقيقـت 
يـک جامعـه را نيـز بيـان مـی کنـد: »هنـر يک کشـور 
فضيلـت هـای سياسـی و اجتماعـی آن کشـور را بيـان 
مـی کنـد. جامعـه يـک کليـت اندامـواره ای اسـت که 
همـه مظاهـر آن بـا يکديگـر درارتبـاط بـوده و جدايی 
ناپذيرنـد. ايـن مضاميـن کـه در ارتباط با نقاشـی مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته انـد- )هنری( که راسـکين برايش 
اخلاقيـات پيـش رافائلی را تاييد می کنـد- در معماری 
نيـز کاربـرد خواهنـد داشـت،  هنـری کـه راسـکين در 
جوانـی خويـش، آثـار متعـددی را بـه آن اختصاص می 

دهـد« )شـوای، 1384، ص 160(.
راسـکين با توجـه به از هم گسـيختگی فرهنگ هنری، 
بـه  جسـت وجوی دلايـل آن البتـه نـه در خـود هنـر، 
بلکـه در وضعيـت اقتصـادی و اجتماعـی ای کـه هنر را 
در برگرفتـه، می پـردازد. امـا به خاطر تمايل شـديدش 
نسـبت بـه کليـت دادن بـه همـه امـور، علـل همـه 
گرفتاری هـا را بـه بعضـی از عيـوب عارضـی سيسـتم 
صنعتی نسـبت نمی دهـد، بلکه خود سيسـتم را مقصر 
می شناسـد و بـه مقابلـه عليه هـر نوع فرم تـازه زندگی 
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اسـت،  آمـده  به وجـود  صنعتـی  انقـلاب  اثـر  در  کـه 
می پـردازد. او تحـت تاثيـر اشـتباه شـايع زمـان خـود، 
قضـاوت تاريخـی را جانشـين قضـاوت دنيايـی می کند 
و به جـای اينکـه بـه جنـگ وضعيـت واقعـی و موجـود 
صنعـت زمـان خـود بـرود، به جـدال عليه مفهـوم کلی 
و انتزاعـی صنعـت می پـردازد )بـزاز، 1384(. او تحـت 
تاثير اشـتباه شـايع زمانش،  قضاوت تاريخی را جانشين 
قضـاوت دنيايـی مـی کنـد و بـه جـای اينکه بـه جنگ 
وضعيـت واقعـی و موجـود صنعـت زمـان خـود بـرود، 
 بـه جـدال بـر عليه مفهـوم کلـی و انتزاعـی صنعت می 
پـردازد. بعـد از آنجا که می بيند در بعضـی از دورانهای 
گذشـته کار توليـد با هماهنگی رضايت بخشـی به اجرا 
در آمـده اسـت؛ مثـلًا در قرون وسـطی با روشـی همان 
قـدر مغايـر با تاريـخ اظهار مـی دارد که تنهـا راه بهبود 
و اصـلاح، بازگشـت بـه فرمهای قرن سـيزدهم اسـت و 
علمـدار احيـاء سـبک نئـو گوتيک مـی شـود )عرفانی، 
1385(. ايـن نقايـص، مانـع از آننـد کـه او بتوانـد از 
الهامـات و افـکار بی شـمار و پر ارزشـش اسـتفاده کند 
و هـرگاه کـه مباحـث او بـه مسـايل واقعـی نزديک می 
شـود آنهـا را به بيراهـه می کشـاند« )بنه ولـو، 1378، 
ص 287(. روشـن اسـت که فراورده های هنر ماشـينی 
هيچ جايی در فلسـفه زيباشـناختی وی ندارند؛ چرا که 

سـرانجام در رد آنهـا چنيـن نتيجـه گيری مـی کند:
1. »ايـن دسـتگاه پـر سـروصدا، هرقـدر هـم خـوش 
ترکيـب باشـد کاری جـز کشـيدن و هـل دادن انجـام 
نمـی دهـد، درسـت مثـل گاو، فقـط عجولانه تـر عمل 

مـی کنـد« )هکسـت، 1376، ص 30(.  
جـان  نظريـات  شـديد  و  تحکيـم  و  تدويـن  »در   .2
راسـکين،  محيـط فرهنگـی و سـنتهای انگليسـی قرن 
گذشـته تاثير بسـيار داشـته اسـت« )فلامکـی، 1383، 

 .)18 ص 
3. در حقيقـت بايـد چهارچـوب فکـری وی را در قالـب 
چهارچـوب غالـب زمانه يعنی تفکر رمانتيسـتی ارزيابی 
کرد و تاثير پذيری وی را از افکار رمانتيسـتی عصر وی 
که به شـدت در تمامی اروپا و در ميان قشـر روشـنفکر 
سـاری بـود بررسـی کرد. تفکـری که به دنبال رسـيدن 

بـه هماهنگـی و نظم موجـود در طبيعت و پيوسـتن به 
آن بـود. »راسـکين با ديدن عظمت کوههای يخ بسـته، 
آنهـا را بـه کليسـاهای مرکز زميـن توصيف مـی نمايد 
و انـرا بـه صـورت کليسـای گوتيـک سـفيد رنـگ مـی 
بينـد. شـيوه تفکـر راسـکين مبنی بـر تعريـف و تظاهر 
مفهـوم حقيقت اسـت. راسـکين بر خـلاف طبيعيون،  با 
ديـدی ايده آليسـتی بـه طبيعت مـی نگـرد« )عرفانی، 

.)1385
4. »نقـد معمـاری معاصـر بـه ناچـار راسـکين را به نقد 
جامعـه ويکتوريايی،  از هم گسـيخته و نامـوزون، وا می 
دارد. نبـود معمـاری و آمايش شـهری، انعکاسـی اسـت 
از يـک وضعيـت عـام. راسـکين نتايـج نظـام صنعتی و 
زوال کار انسـانی را بيرحمانـه تحليـل می کنـد،  نيروی 
کار انسـانی کـه بـر مفاهيـم سـود و توليـد جهـت داده 
شـده اسـت، از اينکه مکمـل يک عملکرد حياتی باشـد 
بـاز مانـده اسـت. ايـن تفکر هجـران زده بـه خصوص از 
طريـق ويليـام موريـس پايه شهرسـازی فرهنـگ گرا را 
تشـکيل خواهـد داد. امـا بـه همـان انـدازه ای کـه نقد 
راسـکين گزنـده اسـت و بـر تجربـه ای زنده پايـه دارد، 
 بـه همـان اندازه پيشـنهاد های مثبت او »به سـوی اين 
آخريـن« )1862( و »مونراپولوريس« )1862( به سـود 
يـک دولـت پـدر سـالار و سلسـله مراتبی،  کـم عمق و 

انتزاعـی هسـتند« )شـوای، 1384، ص 70-160(.
5. راسـکين در انـکار مطلـق احتمـال وجود ارزشـهای 
فـراورده هـای صنعتـی مظهـر  زيبايـی شـناختی در 
انعطـاف ناپذيـری شـديد روشـنفکرانه بريتانياييها بود، 
عاملـی کـه از هرگونـه درگيـری بـا پديده شـگفتی که 
خـودش بذرش را کاشـته بود سـرباز می زد. مشـکلات 
زمانـه بـا دقـت و توجـه زياد مشـخص مـی شـدند؛  اما 
محافظـه کاری ذاتـی ای کـه بـر فعاليتهـای هنـری و 
ديـدگاه زيبا شـناختی بريتانيا حاکم بود مانع شـناخت 
واقعی دسـتاوردها و امکانات بالقوه صنعت می شـد، در 
عـوض به بازگشـتی حسـرت بار بـه گذشـته منجر می 
گشـت. در عين حال چهره محيط زيسـت و سـاکنانش 
در تمـام سـطوح بـه وسـيله محصـولات کارخانـه ها و 
کارگاههـا تغيير می کـرد. تحقير اين محصـولات موقتا 
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مايـه تسـلی بـود امـا بـرای هميشـه نمـی شـد آنهـا را 
ناديـده گرفـت« )هکسـت، 1376، ص 30(.

راسـکين معتقـد اسـت کـه معمـاری از آنجـا کـه هنر 
متقـدم اسـت،  بـه ناچـار بـا چگونگـی اجتماعـات اوليه 
پيوسـتگی دارد. اجتماعاتی که در آنها اسـتفاده از آهن 
ناشـناخته اسـت و توجـه بـه سـوابق تاريخـی از مقـام 

هنـر جدايی ناپذيـر اسـت1. بـه ايـن ترتيـب نتيجه می 
گيـرد که آهـن را »بايد تنهـا به عنوان ايجاد اسـتحکام 
بيشـتر و بـرای کلاف بنـدی عناصر مختلف بـه کار برد 
نـه بـه صـورت عناصـر حمـال«. »بايـد در نظر داشـت 
کـه در زمـان راسـکين کار محصـولات صنعتی منحصر 
بـه ايـن بود که توسـط ماشـين،  شـکل ظاهـری و ريزه 

نظريه 
منظرسازی

راسـکين معتقد اسـت شـهرها و بافت هـای تاريخی مربوط بـه آنها از تعامل فضای انسـان 
سـاخت و فضـای طبيعـی به وجود آمـده اند. بنابراين در امر مرمت شـهری بايـد از قوانين 
منظر سـازی بهره حسـت و سـپس آنها را در بافت های کهن شـهری مورد اسـتفاده قرار 

داد.

نظم اندامواره 
يا سازمند

آنچـه باعث زيبايی بافت کهن شـهری شـده، برخـورداری آنها از يک نظم اندام واره اسـت. 
ايـن نظـم از قديـت خلاقه  انسـان و هسـتی سرچشـمه گرفته اسـت. راسـکين بـر مبنای 

نظـرات فـوق، اصولـی را مطرح سـاخت کـه در امرمرمت موثر واقع شـدند.

اصل فنا 
پذيری

مرمـت امـری آيينـی و بطئـی اسـت که بايد بـه آرامـی و در طول عمـر اثر صـورت پذيرد 
تـا ورود بـه دنيـای کهنسـالی را بـه تعويـق بيانـدازد. در صورتی که بنـا يا بافتی بـه دوران 
کهنسـالی يـا پيـری رسـيده باشـد بايـد اجـازه داد تـا بـه آرامـی آخريـن نفـس هايش را 

. بکشد

اصل عدم 
تکرار

دخالت صنعت در سـاخت بنا و فضاهای شـهری باعث خلق اشـکال يکسـان و غير متنوع 
شـده اسـت اشـکال يکسـان توسـط ذهن انسـان قابل درک نيسـتند و انسـان بر اسـاس 
طبيعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل می نمايدو انسـان بـه خانه های معمولی نمی انديشـد 

بلکـه به بناهـای يـادواره های فکر مـی کند.

اصل عمر و 
اعتبار

آثـاری کـه انسـان تـا قبل از انقلاب صنعتی می سـاخته تنها برای يک نسـل نبـوده و بلکه 
سـاخت هميشـگی داشـته و اصل برجاودانگی اسـت. ليکن آنچه انسـان معاصر می سـازد، 

عمـری کمتر از يک نسـل دارد.
اصل عدم 

دخالت
بناهـای يـادواره ای گذشـته تنهـا متعلـق بـه نسـل امـروز نيسـتند. بلکـه بـه آينـدگان و 
گذشـتگان نيـز تعلـق داردند. هر نسـل تنها در خصوص سـهم خـود حق اظهار نظـر دارد.

اصل مرمت 
آيينی

اگـر بنـا، بافـت يا مجموعـه به طور مـداوم مورد مرمـت قرار گيرد، هميشـه پابرجـا و زنده 
مـی مانـد. هـدف راسـکين از دخالـت در بافـت هـای کهـن، بهبـود کالبـد بـدون دخالت 
مسـتقيم و بـارز مـی باشـد. بـه عقيـده وی، کاربـری پيشـنهادی بناهـا و بافت هـای کهن 
بايـد در جهـت تـداوم تاريخـی باشـد، يعنـی بايـد عملکـردی هـم سـنخ با عملکـرد قبلی 
خود داشـته باشـد. شـيوه اقـدام او در بناهـا و بافت های تاريخی، بهسـازی اسـت؛ زيرا وی 
بـه مرمـت محتاطانـه تاريخی اعتقاد داشـت. روش مداخله راسـکين، بيشـتر بـر پايه روش 

حفاظتـی- تزيينـی بنا نهاده شـده اسـت )مقصـودی و حبيبـی، 1381، ص 36(.

جدول 1. اصول فرهنگ گرايي راسكين در رابطه با شهر و معماري؛ ماخذ: يافته هاي نگارنده.
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کاريهـای يـک اثـر بسـيار غنـی دسـتی را تقليـد کنند 
بـدون اينکـه متحمـل خرج يـا زحمتی متناسـب با آن 

بشـوند.« )بنـه ولـو، 1378، ص 287(. 
»خدمـت ديگـر راسـکين بـه جنبـش اصـلاح »هنـر 
از  بعضـی  روی  فرمـال  علمـی  مطالعـات  کاربسـته« 
عناصـر طبيعـی ماننـد صخره هـا، درختان و ابرهاسـت 
کـه تنهـا از جنبه علـوم طبيعی و يا شـناخت زيبايی به 
مطالعـه آنهـا نمی پردازد بلکه راسـکين سـعی می کند 
بـا کمـک علـوم،  سـاختمان درونـی انهـا را کـه اسـاس 
تاثرات هنری اسـت،  مشـخص کند. نقشـهای او هرچند 
که تحت نفوذ سـبک »تورنر« و نقاشـان رمانتيک طرح 
شـده اسـت گاه به طور عجيبی به آثار آبسـتره نزديک 
مـی شـود و بـه ايـن ترتيب ماننـد مقدمه ای چـه برای 
مجموعـه موريـس و چه برای تجسسـات آرتنـوو که به 
هميـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبيعی ناشـی می 

شـوند،  به شـمار مـی آيند.« )بنـه ولـو، 1378، 287(
نظريه ويليام موريس

در يـک تعريـف کلـی، موريـس1، معمـاری را اينگونـه 
تمـام محيـط  تعريـف مـی کنـد: »معمـاری؛ شـامل 
فيزيکـی اسـت کـه زندگـی بشـر را در بـر می گيـرد و 
تـا زمانـی که جزئـی از دنيـای متمدن بشـمار می آييم، 

نمی توانيـم خـود را از حيطـه آن خـارج سـازيم، زيـرا 
کـه معمـاری عبـارت از مجموعه اصلاحـات و تغييراتی 
اسـت کـه بـه اقتضـای نيازهـای انسـان، بـر روی کـره 
زميـن ايجـاد شده اسـت کـه تنهـا صحراهای بـی آب و 
علـف از آن بـی نصيـب مانده انـد.« ما نمی توانيـم تمام 
منافـع خـود را در زمينـه معمـاری در اختيـار گـروه 
کوچکـی از مردمـان تحصيـل کـرده بگذاريـم و آنهـا را 
مامـور کنيم کـه برای ما جسـتجو کنند، کشـف کنند، 
و محيطـی را کـه مـا بايـد در آن زندگـی کنيـم شـکل 
دهنـد و بعـد ما آن را سـاخته و پرداخته تحويل بگيريم 
و سـپس شـگفتزده شـويم کـه ويژگـی و کارکـرد آن 
چيسـت. او مشـکلات اجتماعـی پديـد آمـده در حيطه 
زيبايـی شناسـی و ارتباط آن با هنـر و زيبايی را مدنظر 
قـرار داد. موريـس بـه وضـوح مسـائل صنعتی سـازی و 
پيامدهـای آن ماننـد آلودگـی محيط، بيگانگـی با کار و 
توليـد انبـوه ابزارهـای دارای کيفيـت نازل را بـه عنوان 
دشـمنی بـرای نـوع بشـر بـه حسـاب مـی آورد. او در 
مقابـل رشـد ميکروبـی کـه محيـط زندگـی روزمـره را 
تهديـد مـی کرد به مبـارزه ای واقعـی روی آورد. ويليام 
موريـس معتقد بود کـه هنرمند به جـای عزلت در برج 
عـاج خويش و خدمـت به طبقه خاصـی از اجتماع بايد 

موريـس، شـاعر، هنرمنـد و انقلابـی سوسياليسـت، در 24 مـارس 1834 در اسـکس انگلسـتان بـه دنيـا آمـد. او تحصيلات خـود را در 
دانشـگاه آکسـفورد ادامـه داد و بـرای مـدت کوتاهـی، درس معمـاری خوانـد. او يکی از موسسـان مجله آکسـفورد و کمبريج در سـال 
1857 بـود. موريـس بـا الهـام از نظريـات و انديشـه های جان راسـکين و نيز پس از فهم و مشـاهده فقدان خلاقيـت و آزادی هنری در 

پروسـه کار سـرمايه داری، به کمونيسـتی انقلابی بدل گشـت. او مشـارکت بسـياری در تشـکيل اتحاديه سوسياليسـت داشـت.
2. او در سـال 1861 موسسـه موريـس و شـرکاء را بـاز نمود که هـدف آن تجارتی کردن سـبک هنری جديد در دکوراسـيون داخلی و 
مبلمـان بـود. موريـس در تزيينـات فلورال، سـبک جديدی را بـرای کاغذهای ديـواری و پارچه های چاپی کتانـی و مخملی کارخانه ها 
ابـداع نمـود. وی گل هـای کليشـه ای قديمـی را کنـار نهاد و بـا طبيعت ارتباط و پيوندی مسـتقيم برقرار کرد. او در طـرح های خود از 
گياهـان خزنـده بـا سـاقه هـای پـر پيـچ و خم اسـتفاده نمود. يکـی از مهم تريـن کارهای موريس سـاختن خانـه قرمز بود، که توسـط 
دوسـت او فيليـپ وب طراحـی شـده بـود. او سـاخت تمامی خانه، مبل و مبلمان آن را توسـط دوسـتانش بـه انجام رسـانيد و در آن از 
سـبک گوتيـک بهـره گرفـت. موريـس در مقالـه ای بـا نـام هنـر و صنايع دسـتی امـروز چنين می گويـد: اکنون مـا در موقعيتـی قرار 
داريـم کـه بـه واسـطه محصـولات بازاری نابود شـده ايم. اجـازه بدهيد تا کارمان را درسـت انجـام بدهيم، ما بايد بـه صنعتگری هر چه 
بهتـر بـدل گرديـم و اگـر قـادر نيسـتيم در يک شـاخه به صنعتگـر خوب بدل شـويم بايد به بعـدی روی بياوريـم؛ تا جايی کـه جايگاه 
خـود هنـر را بيابيـم. اگـر همـه مـا هنرمنـد باشـيم، می تـوان مطمئـن بود که مـی دانيم چـه می خواهيـم انجـام دهيم. اگـر همه به 
يـک بـدن واحـد بـدل شـويم و به گونـه ای هماهنـگ کار کنيم، همه مـا، هر يک از مـا، به کيفيت حقيقت و خوشـی خواهيم رسـيد.
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در توليـد محصـولات و اشـيای روزمـره زندگی انسـان 
هـا شـرکت نمايـد و تمايـز ميـان هنرمنـد و صنعتگـر 
را فرامـوش کنـد. موريـس2 نـام جنبـش خـود را هنر و 
صنايـع دسـتی گذارد. ايـن جنبش بـا وجـود امتناع از 
کاربری ماشـين، سـرآغاز تفکری شـد که امـروزه ما آن 
را طراحـی مـی ناميـم. هـدف آن انطباق اصـول هنری 
بـا سـاخت محصولات معمولـی و روزمره انسـان ها بود. 
ويليـام موريـس بـرای طراحـی دکوراسـيون داخلـی و 
سـاخت مبلمـان مکان هـا و فضاهـای تعريـف شـده، از 
دوسـتان و همـکاران نقـاش و پيکـر تـراش خـود ياری 
مـی خواسـت. »بـرای او کار خـوب بيـان يـک فرهنگ 
کامـل اسـت، فرهنگی کـه هـرگاه اندوخته ويـژه طبقه 
زحمتکـش نباشـد، بـی معناسـت. مبـداء هنـر، مبـداء 

مـردم اسـت« )شـوای، 1384، ص 171(.
فرهنگ و شكلگيری مجتمع های زيستی

حيوانـات  گزنـد  از  تـا  کـرد  اختيـار  انسـان سـکونت 
درنـده و ناملايمـات اقليمـی مصـون باشـد. ايـن گزاره 

در برداشـت نخسـت صحيـح بـه نظـر مـی رسـد اما با 
نگاهـی عميق تـر بـه تفـاوت ها و شـباهت های انسـان 
بـا ديگـر موجـودات زنـده، بايـد گفـت گـزاره ی فـوق 
نادرسـت نيسـت امـا قطعـاً ناقص اسـت. اگرچه انسـان 
نيـز ماننـد ديگـر موجـودات زنـده در پی حفـظ حيات 
خويـش اسـت و در هماهنگـی بـا محيـط زيسـت خود 
مکانيسـم هايـی بـرای تغذيه، توليـد مثـل، رويارويی با 
دشـمن و مقابلـه بـا اثـرات ناخوشـايند طبيعـی اتخـاذ 
مـی کنـد، آنچـه انسـان را از ديگـر موجـودات متمايـز 
مـی سـازد علاوه بـر توانايی اسـتفاده ی بهينـه از ابزار، 
قابليـت درک و تحليـل نماديـن اسـت. انسـان تأميـن 
نيازهـای طبيعـی خود را بعـدی غيرمادی و سـمبليک 
مـی بخشـد. به ايـن ترتيـب سـکونت صرفاً ايجـاد يک 
سـرپناه نيسـت و مفهومـی فرهنگـی اسـت. بـه نظـر 
هايدگر سـکونت »سـقفی را سـايبان قرار دادن يا چند 
مترمربـع زميـن را زيـر پـا گرفتـن نيسـت« )نوربـرگ 

شـولتز، ص 9(. 

تصوير 1. خانه قرمز موريس؛ ماخذ: ويكيپيديا، 2014 و توضيح متن از نگارنده. )*(
اعتقاد و تلاش وی در زمينه مبارزه با عقايد سرمايه داری به حدی بود كه عده ای از 

منتقدان، طراحی و ساخت خانه معروف موريس به نام خانه قرمز يا )Red House( را به 
انديشه هايش نسبت می دهند و رنگ قرمز نمای خارجی خانه را نشانه و بازتابی از اعتراض 

وی به نظام سرمايه داری می دانند، عقيده ای كه به نظر می رسد با توجه به نوع خاک 
انگلستان و توليد غالب آجرهای قرمز رنگ، بسيار رنگ و بوی اغراق داشته باشد. خانه 

قرمز را دوست و همكار موريس، »فيليپ وب«، طراحی و اجرا نمود، و »طراحی داخلی« و 
نيز طراحی كليه مبلمان منزل را خود موريس انجام داد.
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 مفهوم سـكونت در نزد انديشـمندان علوم اجتماعی 
را بايـد در رويکـرد نظـری کلی تـر آنـان بـه »فضـا« 
جسـتجو نمـود. هـر علمی بـه فراخور موضوع و روشـی 
کـه اتخـاذ کـرده، تعاريـف مختلفـی از فضـا دارد. در 
علـوم اجتماعـی فضا مفهومـی پيچيده اسـت و معنايی 
گسـترده تـر از تعاريـف صرفـاً فيزيکی يا طبيعـی دارد. 
کمتـر تعريـف جامعـی از فضا ارائه شـده اسـت که قادر 
باشـد ابعـاد مفهومـی و کارکـردی آنـرا پوشـش دهـد. 
»راپاپـورت« کنشـگران انسـانی را يکـی از فاکتورهـای 
مهـم فضا تلقـی می نمايد. بـر اين اسـاس نظريات رايج 

در بـاب فضـا را بـه سـه دسـته تفکيک مـی کند؛
• نظرياتـی كـه فضـا را تعييـن كننـده روابـط 

انسـانی قلمـداد مـی كننـد،
• نظرياتـی كـه روابـط انسـانی را شـكل دهنده 

فضـا مـی دانند،
• نظرياتـی كه فضـا و انسـان را در تعامل متقابل 

می پندارنـد. )تولايی، ص 113(
در رابطـه بـا ديـدگاه راپاپـورت توجه به نـکات زير لازم 

است:
1. اگرچـه »محيـط،  همانند فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنين مسـاعدتی، رفتـار صحيح، 
سـخت و طاقت فرسـا می شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 
67( امـا عـدم توجه به کنشـگر انسـانی نظريه پـردازان 

دسـته نخسـت را بـه جبر محيطی سـوق می دهـد، در 
حالـی کـه نگاهی به خانـه های قبايل بومی در سراسـر 
جهـان از اسـکيموها گرفتـه تـا بوروهای غـرب آمازون 
نشـان می دهد کـه اقليـم و ويژگی هـای محيطی تنها 
عامـل تعييـن کننـده در سـاختن محيط هـای مصنوع 

نيسـت. )راپاپورت، 1388، ص42(.
2.نظريـات دسـته دوم در تقابـل بـا دسـته  نخسـت، 
بـر اختيـار بی حـد و حصـر انسـان تأکيـد می کنـد. 
ايـن نظريـات محـرک پيدايـش انديشـه هـای آرمـان 
شـهرگرايانه در دوران پـس از انقـلاب صنعتـی شـد و 
نظريه پردازانـی چـون »فوريـه، کابـه، گوديـن« از ايـن 
ايـده دفـاع  کردند که مسـايل ناشـی از رابطه انسـان ها 
بـا جهـان و بين خودشـان را نوعـی خردگرايـی، علم و 

فـن می توانـد حـل کنـد )شـوای، 1382، ص 12(. 
3.بـر اسـاس نظريـات تعاملی گروه سـوم کـه راپاپورت 
نيـز يکـی از مدافعان آن اسـت، فضا امکانـات و در عين 
حـال محدوديت هايـی ايجـاد مـی کنـد و انسـان ها با 
توجـه بـه معيارهای فرهنگی خود دسـت بـه انتخاب و 
تأثيـر بـر فضا مـی زنند. انسـان محيـط مصنـوع توليد 
مـی کنـد و سـپس اين محيـط بر نـوع رفتـار و ارتباط 

انسـان تأثير می گـذارد.
در رويكـرد فرهنگـی بـه مقولـه مجتمـع هـای 
زيسـتی، راپاپورت معتقد اسـت که در حقيقت انسان، 
مدلـی آرمانـی از محيط زيسـت خود در ذهـن دارد که 
آن را در محيـط مصنـوع بـه شـکلی ناقـص بـه تصويـر 
می کشـد. سـاختمان ها و بـه يـک معنـا خود شـهر، در 
واقـع بيـان فيزيکـی ايده هـای انسـان و بيـان کننـده 
آرزوهـای او هسـتند کـه بـا يـادآوری مـدام ايـن نظم، 
خـود باعث تقويـت و ترغيب شـيوه های مطلـوب رفتار 
نيـز می شـوند. برهمين اسـاس به تحليل علت سـاخت 
اوليـن شـهرها از سـوی شـکارچيان اوليـه می پـردازد، 
کسـانی کـه بـه قـول خـود او غـذا و وقـت آزاد کافـی 
داشـتند، پـس چـرا می بايسـت بـه فکر تاسـيس شـهر 
می افتادنـد؟ او در اين جـا بـاز از همان الگوی جسـميت 
دادن بـه نظـم ذهنی و تحميل نظمی انسـانی بر جهان 
حرکـت کـرده و نتيجـه می گيـرد کـه شـهرها اصـولا 

نمودار 2. روابط انسان و فضا در شكلگيري مجتمع هاي 
زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر 

اساس تولايي، 1388.
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مکان هايی هسـتند کـه در آغـاز برای برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته شـده اند. راپاپـورت بـه عنـوان شـاهد 
مثالـی بـر اين ادعـای خود به وجـود دو گونه روسـتای 
مسـکونی و مناسـکی در نـزد برخـی اقـوام از جملـه 
گورورومباهـای سـاکن در مناطق مرتفع گينه نو اشـاره 
کرده و نشـان می دهد که روسـتاهای مناسـکی، همين 
حـالا هم سـاختار پيچيده تری از روسـتاهای مسـکونی 
ايـن اقـوام دارند. همچنيـن از نمونه هايـی خبر می دهد 
کـه گرچـه خانه ای بـرای سـکونت خود نمی سـازد ولی 
مکان هـای باشـکوهی بـرای عبـادت و برگزاری مراسـم 
مذهبـی سـاخته اند. بنابرايـن از نظـر راپاپـورت، عاملی 
مقدس در سـاخت تمامی مجتمع های زيسـتی سـنتی 
وجـود دارد و تصويـر هر قوم از نظام کائنات و افسـانه ها 
در سـاختار کالبدی آن قوم از واحد مسـکونی گرفته تا 
مجتمـع زيسـتی آن بازتوليد می شـود. بـه همين دليل 
اسـت که بنيان گذاری شـهرهای اوليه از اهميت خاصی 
برخـوردار بـوده و طـی مراسـم ويـژه ای انجام می شـده 
حصارهـا،  چيـن،  شـمال  شـهرهای  در  مثـلا  اسـت. 
نخسـتين عناصـری بوده کـه بنا می شـده، خيلی پيش 
از آن کـه چيـزی بـرای حفاظـت وجـود داشـته باشـد. 
بنابرايـن راپاپـورت تاکيـد می کنـد کـه کاربـرد اصلـی 
ايـن حصارهـا نمی تواند ضـرورت دفاعی آن باشـد بلکه 
نمـادی مذهبی اسـت کـه حتی قبـل از معابد سـاخته 
اسـت.  برخـوردار  نيـز  خاصـی  تقـدس  از  و  می شـود 
حصارهـا از آن رو مهـم هسـتند کـه مـرز بيـن مقدس/

نامقـدس، انسانی/غيرانسـانی، امـن/ خطرنـاک، درونی/ 
بيرونی را مشـخص می سـازند و ذهن انسـان به شـدت 
نيازمنـد داشـتن چنيـن مرزهايـی بـرای برقـراری نظم 
اجتماعـی مدنظـر خـود اسـت. از آن چه تاکنـون گفته 
شـد چنيـن می تـوان نتيجـه گرفـت کـه آن چـه يـک 
مـکان را بـه وجـود مـی آورد اصـول و قواعـد نظم دهی 
خاص آنسـت، اصولی که ريشـه در اعتقادات و باورهای 
ذهنـی يک قـوم دارد. همين مسـئله هم علـت تنوعات 
و تفاوت های موجود در شـکل شـهرهای سـنتی اسـت. 
راپاپـورت در ادامـه ايـن بحث خود، مثال هـای متنوعی 
از چندين شـهر باسـتانی آورده و آن ها  را با هم مقايسـه 

می کنـد. مثـلًا می گويـد کـه در چين باسـتان، شـهرها 
پيـش از آن کـه مکانـی بـرای سـکونت باشـند مکانـی 
مقـدس هسـتند که می بايسـت ارتباطی ميان آسـمان، 
زميـن و عالـم امـوات برقـرار کننـد. بنابراين شـهرهای 
چيـن باسـتان، هم وسـيله ای برای به حداکثر رسـاندن 
ايـن رابطـه بوده انـد. از هميـن روسـت کـه مجتمـع 
سـلطنتی در جايـی و بـه گونه ای سـاخته می شـود که 
بـر کل شـهر )و طبيعتـاً جهـان( نظارت داشـته باشـد. 
قصـر، بـازار را بـه عنـوان مرکـز فعاليت های دنيـوی، از 
معبـد و محـراب به عنـوان مرکـز فعاليت هـای مذهبی 
جـدا کـرده و درحـد فاصـل ايـن دو واقـع شـده اسـت. 
حاکـم نيـز به هنـگام مواجهـه با مردم، پشـت بـه بازار 
می ايسـتد که هيچ کـدام اين ها تصادفی نبـوده و بيانگر 
نظـام تفکـری چينی هاسـت. مثـال ديگـر راپاپـورت به 
سـاختار شـهرهای هنـدی مربوط اسـت کـه می توانند 
بـه شـکل بـدن ويشـنو، پرنده مقـدس، گل سـحرآميز، 
درخت سـدر 8 شـاخه و يا صليب های کيهانی سـاخته 
شـوند و همچنيـن، نظـام کاسـتی هنـدی در سـاخت 
شـهرهای آن نيـز نمـودار اسـت. براهمائيـان در مرکـز 
شـهر و در نزديکـی معبـد سـکونت دارنـد و همين طور 
هرچـه از مرکـز دور می شـويم رده هـای پايين تـر قـرار 
می گيرنـد تـا اين کـه درنهايـت، اطـراف و حومـه شـهر 

هنـدی بـه گـروه نجس ها می رسـد. 
مفهوم پرسش از علت معماري از ديد راپاپورت

و محيـط مصنـوع، شـايد  انسـان  رابطـه  درخصـوص 
از  پرسـش  را  راپاپـورت  بنيادين تريـن مسـئله  بتـوان 
علـت سـاختن و معماری دانسـت. انسـان ها چرا محيط 
نظريـات  کـه  همان طـور  آيـا  می سـازند؟  را  مصنـوع 
موجـود می گوينـد، نيـاز بـه سـرپناه اسـت کـه آن هـا 
را بـه سـمت سـاختن سـوق می دهـد؟ سـرپناهی کـه 
حافـظ بقـای آن هـا در مقابـل فشـارهای آب وهوايـی، 
حملـه حيوانـات و انسـان های ديگـر و نيـز نيروهـای 
اسـتدلال ها  ايـن  هيچ کـدام  باشـد؟  ماوراء طبيعـی 
راپاپـورت را راضـی نمی کننـد و نهايتـاً نظريـه خودش 
را بنـا می کنـد، نظريـه ای کـه شـرح آن در »منشـاء 
فرهنگـی مجتمع هـای زيسـتی« آمده اسـت. انسـان ها 
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بـرای نيازهايـی والاتـر و مهم تر از سـکونت، می سـازند. 
در ايـن بين نقـش مذهـب و نظام های اعتقادی بسـيار 
يـک جهـان  بـا  مواجهـه  در  انسـان  اسـت.  برجسـته 
نوعـی  بی نظـم درواقـع دچـار  و  ناشـناخته  بی کـران، 
تـرس و سـردرگمی می شـود. بـه همين دليـل درصدد 
نظـم دادن بـه محيـط اطـراف خـود برآمـده و بـا عمل 
سـاختن، نظم انسـانی و ذهنی مدنظر خود را به جهان 
بيرونـی تحميـل می کنـد. ايـن کار از نظـر روانـی، او را 
آرام کـرده و همچنيـن به آمال و آروزهـا و ارزش هايش 
جنبـه جسـمی و ديـداری می دهـد. بنابرايـن آروزهـا و 
ارزش هـای او در قالـب بناهـا منجمـد شـده و هميشـه 
جلـوی چشـمش قرار می گيرنـد تا هم فراموش نشـوند 
و هـم شـيوه های رفتـار درسـت را به شـکلی مـداوم به 
او يـادآوری کننـد. سـاختن محيط بـرای انسـان ها، در 
واقـع نوعـی تصويـری کـردن نظمـی ذهنـی اسـت که 
معنادهـی بـه جهـان و زندگـی را انجام می دهـد. از اين 
منظـر، آراء راپاپـورت را بـا آراء لوئيـس مامفـرد نزديک 
می داننـد کـه معتقد بود انسـان، قبـل از آنکـه حيوانی 
چـون  اسـت  »نمادسـاز«  حيوانـی  باشـد  »ابزارسـاز« 
بسـيار پيـش از آن که در سـاخت ابزار مهـارت پيدا کند 

اسـطوره و مذهـب را سـاخت.
مفهوم نظم و شـكل گيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
چـرا برخـی محيط هـای سـاخته شـده توسـط ديگران 
بی نظـم هسـتند؟ ايـن، يکـی از مهم تريـن سـوال هايی 
اسـت کـه بـا مشـاهده  نقـاط مختلـف جهـان بـرای 
راپاپـورت مطـرح می شـود؟ او در مواجهه با اين سـوال، 
سـوال ديگـری را از خـود می پرسـد: آيـا اصـلًا می توان 
و محيط هـای مصنـوع  برخـی شـهرها  کـه  پذيرفـت 
غريبـه، بی نظـم هسـتند؟ و اصـلًا آيـا چنيـن قضاوتـی 
درسـت اسـت؟ او سـپس در مقالاتـی که راجـع به نظم 
شـهر می نويسـد نادرسـتی ايـن ديـدگاه را اسـتدلال 
کـرده و نتيجـه می گيـرد: بهتر اسـت به جـای صحبت 
از نظـم در مقابـل بی نظمـی، وجود نظم هـای گوناگون 
را بپذيريـم، نظم هايی که شـايد برای مـا و در رويکردی 
اتيـک، قابـل درک نباشـند اما بـرای افرادی که نسـبت 

بـه آن ها رويکـردی درونـی و اميک دارند قابـل درک و 
کامـلا درسـتند. بنابراين طبق نظر او، هر شـهری، نظم 
خـاص خـودش را دارد و مطالعه اين نظـم، از مهم ترين 
موضوعاتی اسـت کـه می تواند اطلاعات بسـياری درباره 

آن فرهنـگ بـه مـا بدهد.
مفهوم تنوع و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

از ديـد راپاپورت
علـت ايـن همـه تنـوع در محيط هـای سـاخته شـده 
توسـط انسـان ها چيسـت؟ گذشـته از مسـئله منشـا 
نظـم، فرآينـد و چگونگـی ايجـاد و اعمال آن نيـز برای 
ايـن انديشـمند حـوزه فضـا وسوسـه انگيز اسـت. بـه 
هميـن جهـت هـم بخشـی از ايـن مجلـد خـود را بـه 
توضيـح مکانيزم هـای ايجـاد نظـم اختصـاص می دهد. 
اتفاقـی  ترکيـب  حاصـل  محيط زيسـت  می گويـد  او 
مـردم و اشـياء نيسـت و نظـم آن نيـز چيـزی بيـش از 
نظـم فضايـی اسـت، نظمـی کـه اغلـب تنها نظـم قابل 
مشـاهده بـه حسـاب می آيـد؛ ولـی در اصـل، نظم  دهی 

بـه يـک شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل اسـت:
1.»فضـا«: تعابير مختلفی از آن وجـود دارد ولی عموما 

طراحـان، کار نظم دهـی بـه آن را انجام می دند.
2.»مفهـوم«: تفکيـک نظم فضايـی و نظـم مفاهيم از 
هـم، اغلـب تنهـا بـه صـورت ذهنـی امکان پذيـر اسـت 
چـرا که در نظام سـنتی، ايـن دو عموما بـر هم منطبق 
هسـتند ولی امـروزه کمتر شـاهد اين انطباق هسـتيم. 
مثـلا چراغ هـای نئـون، تابلوهـا و پيام هـای کلامـی و 
مصـور در شـهر لاس وگاس می توانـد بيانگـر مفاهيمـی 
مسـتقل از نظـم فضايـی خـود شـهر باشـد. مفاهيـم 
عمومـا از طريـق فـرم، جنـس و اجـزاء کالبـدی محيط 

می شـوند. درک 
3.»ارتبـاط«: منظور از آن، تنظيم رابطه مردم و سـاير 
مـردم، عناصـر و مـردم و نيـز عناصـر و سـاير عناصـر 

است.
4.»زمـان«: شـهر می توانـد يکـی از مدل هـای آگاهانه 
نظم دهـی بـه زمـان را بپذيرنـد: زمـان طولـی، زمـان 
گذشـته گرايی.  يـا  آينده گرايـی  بازگشـتی،  و  دورانـی 
همچنيـن نظـم زمانـی بيشـتر بـا دو مفهـوم سـرعت 
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و نظـم سـنجيده می شـود. منظـور از سـرعت، تعـداد 
وقايـع در يـک واحـد زمـان اسـت و منظـور از نظـم 
نيـز توزيـع فعاليت هـا در طول زمـان. اهميـت زمان در 
نظم بخشـی بـه محيـط بـه حدی اسـت کـه گاه ممکن 
اسـت گروه هايی بـا نظم هـای زمانی مختلـف، علی رغم 
حضـور در يـک فضای واحـد، هرگز يکديگـر را نبينند. 
راپاپـورت در خوانـش اشـاره ها و نشـانه های فرهنگـی 

محيطـی بـر چنـد نکته اساسـی انگشـت می گـذارد: 
1- اول آن کـه تفسـير ايـن نمادهـا وابسـته بـه زمينه و 

متنشـان است، 
2- دوم اين کـه فهـم و تفسـير آن هـا بـه صـورت تکـی 
امکان پذيـر نبـوده و بايـد در يـک نظـام و بـه صـورت 
دسـته جمعی )يعنـی مجموعـه نمادهـا در کنـار هـم( 
تحليـل شـود. راپاپورت در ايـن رابطه می گويـد: »برای 
رسـاندن پيـام، يک اشـاره بـه تنهايی کفايـت نمی کند 
بلکـه بايـد تعـدادی اشـاره با هـم و در سـازگاری با هم 
عمـل کنند تـا ارتباط بهتر برقـرار شـود.« )1384، ص 

157( و 
3- سـوم، نقش دوگانه ها و اسـتخراج متضادها در درک 
معانی اسـت، چـرا که او معتقد اسـت معماری، تجسـد 
ذهن انسـان اسـت و شيوه سـازماندهی فضا، برگرفته از 
شـيوه ای کـه بر اسـاس آن، ذهن، جهـان را مقوله بندی 

و منظـم می کند. 
ميل انسـان برای »شـکل دادن به محيط زيسـتِ« خود 

از کجـا نشـات می گيـرد و علـت آن چيسـت؟ راپاپورت 
در پاسـخ به اين سـوال، رويکردی سـاختارگرايانه اتخاذ 
کـرده و آن را به »ويژگی های ذهن بشـر« ربط می دهد. 
اين که بشـر دوسـت دارد بـا طبقه بندی، جهـان بی نظم 
را برای خود منظم کند و سـاخت مجتمع های زيسـتی 
نيز حاصل همين فعاليت ذهنی انسـانی اسـت؛ »تلاش 
بـرای مفهوم بخشـيدن به جهان و انسـانی کـردن آن از 
طريـق اعمـال نظمی خاص بر آن، نظمـی آگاهانه که با 
سـازماندهی و نامگـذاری حاصـل می شـود« )راپاپورت، 

1384، ص 17(.
مفهوم زمينه و شـكلگيري مجتمع هاي زيسـتي 

راپاپورت ديد  از 
نکتـه ديگـری که در مـورد ايـن رويکرد بيـان می کند، 
»اهميـت متـن يـا زمينـه« در تفسـير نشانه هاسـت. با 
ايـن مثال هـا راپاپـورت تاکيـد می کنـد که »شـکل، در 
زمينـه، معنـی پيـدا می کنـد« و بـرای فهم ايـن معنی، 

نيازمنـد شـناخت آن فرهنگ هسـتيم. 
 بيان يافته هاي تحقيق

از ديـدگاه راپاپـورت، پـس از طـرح تاثيـر محيـط بـر 
رفتـار، راپاپـورت در اين جـا چگونگـی ايـن فرآينـد را 
زيـر سـوال می بـرد. به عبـارت ديگر سـوال او اينسـت، 
حـال کـه پذيرفته ايـم محيط، رفتـار را کنتـرل می کند 
و از آن جايـی کـه آن، واژگان و زبانـی بـرای ارتبـاط بـا 
افـراد نـدارد پـس چگونـه بـا آن هـا حـرف زده و پيـام 

نمودار 3. مفهوم نظم دهي به شهر و شكلگيري مجتمع 
هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: ترسيم نگارنده.

نمودار 4. اصول خوانش نشانه هاي فرهنگي در 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 

ماخذ: ترسيم نگارنده.
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خـود را منتقـل می کنـد؟ بنابرايـن، اين متن اسـت که 
بـه توضيـح قواعد ظاهـری کمـک می کند و بـه هنگام 
طراحـی نيـز بايـد بـه هميـن معانـی موجـود در متـن 

کرد. توجـه 
معمـاری  فرهنگـی  نماديـن  معنـای  مطالعـه 
و  شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
در  و  پرداختـه  نمادشناسـی  توضيـح  بـه  راپاپـورت 
تعريـف نمـاد چنيـن می گويـد: »هرگونـه عينيتـی در 
تجربـه که انسـان بـرای آن معنی تعيين کرده اسـت.« 
کـه  راپاپـورت می گويـد  )راپاپـورت، 1384، ص 47( 
رويکـرد نمادشناسـی، در عرصه طراحی محيط نقشـی 
بـازی نکـرده و در مطالعـات مربـوط بـه معمـاری تـراز 
بـالا اسـتفاده می شـده اسـت. برخـلاف معنی شناسـان 
کـه بـر »متـن« يـا »زمينـه« بـرای فهـم نشـانه ها و 
چيزهـا تاکيـد دارند موضوع کليـدی از نظـر طرفداران 
راپاپـورت می گويـد  اسـت.  رويکـرد، »سـاختار«  ايـن 
کـه از ايـن رويکـرد، امـروزه کمتر اسـتفاده می شـود و 
بيشـتر بـرای تحليـل سـاختمان های تاريخی مناسـب 

اسـت. کاربـرد عمـده آن در فرهنگ هـای سـنتی بوده، 
محيط هايـی کـه در آن ها هنـوز انگاره هـای ذهنی قوی 
و واضحـی از محيـط مصنوع وجـود دارد. ايـن رويکرد، 
معنـای ويـژه ای بـرای هـر نمـاد در نظـر می گيـرد کـه 
بـه نظـر می رسـد تاحدی با تاکيـد رويکـرد قبلی مبنی 
بـر امـکان وجـود برداشـت های مختلـف از هر نمـاد در 
تعـارض اسـت. بـا اين حال راپاپـورت تاکيـد می کند که 
گرچـه امـروزه نمادها نـه ثابتند و نه مشـترک، اما هنوز 
هـم در هـر قلمرو فرهنگی، تداعی های مشـترکی وجود 
دارد کـه از طريـق اسـتفاده يکنواخت، تقويت می شـود 
)راپاپـورت، 1384، ص 44(. ايـن رونـد تا بدان جا پيش 
می رونـد کـه برخـی نمادهـا ماهيـت فرافرهنگـی پيدا 

می کننـد. 
معمـاری  فرهنگـی  چندمجرايـی  معنـای  مطالعـه 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت 
معنـی  مطالعـه  در  رويکـردی  توضيـح  بـه  راپاپـورت 
می پـردازد، رويکـردی کـه معتقـد اسـت تاکنـون در 
مطالعـات محيطـی از آن اسـتفاده نشـده و خـودش، 
علاقمنـدی خاصـی به آن نشـان می دهد، تـا جايی که 

توضيحمولفه هاي شکلگيري

درک ناخوداگاه محيط 
سکونت

مـردم قبـل از آن کـه بـه صورتی خـودآگاه در مـورد يک محيط صحبـت کرده يـا آن را مورد 
تحليـل و ارزيابـی قـرار دهنـد، بـه صورتـی ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پيـدا می کنند و 
تصويـر کاملـی از آن محيـط و ويژگی هايـش در ذهـن آن ها شـکل می بندد. بـه همين دليل 
احسـاس می کننـد کـه برخـی نواحـی شـهری يا برخـی اشـکال خانه ها را دوسـت داشـته و 

يـا ندارند.
درک با اشاره ها و نشانه 

هاي فرهنگي
منظـور او اينسـت کـه انسـان ها قادرنـد محيـط را بـا اسـتفاده از اشـاره ها و نشـانه های آن 

کنند. معنـی 
راپاپـورت معتقـد اسـت ذهن انسـان هميشـه درحال معنی سـازی اسـت و به هميـن رو نيز همسازي معني و عملکرد

دسـت بـه تمايز و دسـته بندی محيـط پيرامونش می زنـد. از نظر او معنی، جـدای از عملکرد 
نيسـت، بلکه مهمترين جنبه آنسـت.

تکامل معني محيط در 
ذهن

همچنيـن تاکيـد می کنـد کـه چيزها معنـی را در خود جـای نداده انـد بلکه معنـی در ذهن 
انسان هاسـت.  از هميـن رو نيـز افـراد مختلـف می توانند با نـگاه کردن بـه چيزهای مختلف، 

معانـی متفاوتـی را از آن اخذ کنند.

جدول 2. مولفه هاي درک معناي محيط در شكلگيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق، 
.1394
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حتـی هميـن کتاب خـود را بـر مبنـای آموزه هـای آن 
می نويسـد. در ايـن رويکـرد، کليـه شـيوه های ارتباطی 
غيرکلامـی اعـم از تن صدا، حالات چهـره، وضعيت های 
کالبـدی، حـالات و روابـط افـراد بـه مثابـه نشـانه هايی 
بـه کمـک تکميـل معنـای يـک کلام می آيـد و حتـی 
از خـود آن کلام، مهم تـر می شـود چـرا کـه سـريع تر و 
بيشـتر از کلام، مـورد توجـه مخاطبـان قـرار می گيرند. 
راپاپـورت، علت اين مسـئله را »چندمجرايی« بودن آن 
يـاد می کنـد، يعنی حـواس بيشـتری را اعـم از بينايی، 
شـنوايی، بويايـی و... درگيـر معنـی می سـازد. او از آن 
جهـت بـه رويکـرد ارتباطـات غيرکلامـی در مطالعـه 
خـودش،  تعبيـر  بـه  کـه  می شـود  علاقمنـد  محيـط 
فاقـد  غيرکلامـی،  ارتباطـات  هماننـد  نيـز  محيط هـا 

واژه هـای صريـح بـرای بيـان معنی هسـتند. 
رويکـرد غيرکلامـی در درک معنـای فرهنگـی معماری 

در شـکلگيري مجتمـع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
راپاپـورت، تلاش هايـی را بـرای فهـم معنـای محيـط با 
اسـتفاده از روش ارتباطـات غيرکلامی آغـاز می کند. او 
بحـث خـود را بـا سـوال چيسـتی اثـر محيط بـر رفتار 
افـراد شـروع کـرده و بـا ذکـر مثال هايی ثابـت می کند 
کـه محيـط، همان طـور کـه در ايجـاد خـود از افـراد و 
فرهنگشـان تاثيـر می پذيـرد پـس از آن می توانـد بـر 
رفتـار آن هـا نيز تاثيـر بگذارد. بـرای مثـال، راپاپورت از 
دو گـروه صحبـت می کند کـه يکی در فضايی زشـت و 
يکی در فضايی زيبا قرار داده شـده و سـپس از هرکدام 
خواسـته اند کـه ارزيابـی ای بـر يـک مجموعـه عکـس 
داشـته باشـند. نتيجـه آزمايـش حاکـی از آنسـت کـه 
افـراد واقـع شـده در محيـط زشـت، نمره هـای کمتری 
بـه عکس ها داده انـد. او از مقدمه اسـتفاده کرده و بحث 
تعامـل هويـت و موقعيـت را پيـش می کشـد، اين کـه 

تصوير 2. مفهوم زمينه در درک و شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديدگاه راپاپورت؛ 
ماخذ: تصوير آرشيو نگارنده و توضيح: نگارنده. )*(برای توضيح اين مطلب، راپاپورت از 
چندين مثال استفاده می كند، از جمله اين كه در يک مكان بيابانی و بدون درخت، كاشت 

درخت است كه نشانه حضور انسان قلمداد می شود ولی در يک جنگل، كندن و از بين بردن 
درخت ها؛ و يا در شهری خشتی در پرو، كليسا با رنگی سفيد از بقيه بناها متمايز می شود 
ولی در برخی شهرهای جزاير يونان كه همه بناهای معمولی آن سفيدرنگ هستند، ديگر 

رنگ سفيد نمی تواند معرف حضور كليسا باشد و در اين جا بايد از عناصر ديگری به عنوان 
متمايزكننده استفاده كرد، مثلًا از گنبد و يا مصالحی متفاوت از بافت زمينه.
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مـورد قضـاوت ديگـران قـرار می گيرند. 

 قابـل خوانـدن بودن نشـانه ها و اشـارات گرچه مسـئله 
مهمـی اسـت ولـی پيـش از آن، هـر اشـاره بايـد ديـده 
شـده و مـورد توجـه فـرد قـرار گيـرد؛ چـرا کـه تنهـا 
در ايـن صـورت می توانـد پيـام خـود را منتقـل کنـد. 
بنابرايـن نشـانه هايی کـه جلـب توجـه نمی کننـد و يـا 
نشـانه های ناخوانـا قابليـت کنتـرل رفتـاری نخواهنـد 
داشـت. راپاپـورت در ايـن مورد تـا آنجا پيـش رفته که 
می گويـد: »محيـط  هماننـد فرهنگ، به طور سـنتی در 
شناسـاندن هنجارهای مناسـب رفتـاری در گروه نقش 
داشـته اسـت و بدون چنين مسـاعدتی، رفتـار صحيح، 
سـخت و طاقت فرسـا می شـود.« )راپاپورت، 1384، ص 

 .)67

معمـاری  فرهنگـی  اشـاره های  فهـم  قواعـد 
در شـكلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد 

راپاپـورت
 پرسـش بعـدی راپاپـورت دربـاره اينسـت کـه قواعـد 
فهـم اشـاره های معمـاری و محيـط، چگونه يـاد گرفته 
سـال های  در  معمـولا  آن هـا  از  بسـياری  می شـوند؟ 
ابتدايـی زندگـی در طـول فرهنگ سـازی يـاد گرفتـه 
می شـوند و در مـورد مهاجـران نيـز، بـا ورود به محيط 
جديـد، فرآينـد فرهنگ پذيـری فعـال شـده و قواعـد 
جديـد آموختـه می شـوند. او در اين جـا تاکيـد ويژه ای 
بـر نقـش فضـای خانگـی در فرهنگ پذيـری کـودکان 
می کنـد، خصوصـا کودکانـی کـه در مرحلـه پيـش از 
يادگيـری زبـان قـرار دارنـد. مثـلًا، بچه هايـی کـه در 
اطـاق پـدر و مادر می خوابنـد درک متفاوتی نسـبت به 
فضـا دارند تـا بچه هايی که در فضايـی جداگانه پرورش 
می يابنـد و يـا خانه هايی کـه قلمروهای جداگانـه زنانه/ 

تصوير 3. توالي پنجره ها و درک مردم از زشتي و زيبايي محيط؛ )*( توضيح: او برای توضيح اين مطلب، 
عكس يكی از آگهی های چاپ شده درباره فروش يک ساختمان اداری را منتشر كرده و از خوانندگان 

می خواهد كه آن را تحليل كنند. اين عكس، چه اشاراتی دارد و با كدام نشانه ها سعی بر ترغيب افراد به 
خريدن اين بنا می كند؟ توالی پنجره های نورانی و جهت رو به بالای آن، نوعی مفهوم پيشرفت، موفقيت 
و ارتقاء در كار را با خود حمل می كند كه گويی در اين ساختمان امكان پذير خواهد شد. راپاپورت از اين 
مثال نتيجه می گيرد كه مردم غالبا براساس خوانش نشانه های محيطی دست به عمل می زنند. بنابراين، 

زبانی كه در اين اشارات به كار می رود بايد كاملا قابل درک باشد. اگر كدها فهميده نشوند، فرد نمی تواند 
با محيط ارتباط برقرار كند. اين تجربه بسيار شبيه همان اتفاقی است كه برای افراد در محيط های 

ناآشنای فرهنگی می افتد و به اصطلاح، آن ها  را دچار شوک فرهنگی می سازد. 
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و  محيـط  بـه  نسـبت  متفاوتـی  درک  دارنـد  مردانـه 
اشـارات آن بـرای بچه هـا ايجـاد می کننـد. درک افـراد 
از نظـم/ بی نظمـی، رسـمی بودن/ غيررسـمی بـودن از 
خانـه دوران کودکـی به افراد آموخته می شـود. بنابراين 
طبـق نظر راپاپـورت، محيـط در عام تريـن معنای خود 
می توانـد بـه عنوان وسـيله ای آموزشـی بـرای کودکان 
در نظـر گرفتـه شـود. او در ادامـه می گويـد همان طـور 
کـه قضاوت افـراد درباره سـردی يا گرمی آب، بسـتگی 
به تجربيات حسـی پيشـين آن ها دارد تفسـير و تحليل 
آن هـا از محيـط نيز وابسـته به تجربه های گذشته شـان 
و تصاويـری اسـت کـه از آ ن هـا در ذهـن دارنـد. محيط 
کسـل کننده يـا جـذاب، محيـط آرام يـا شـلوغ، امن يا 
ناامـن، تميـز يا کثيف، هماهنگ يـا ناهماهنگ و... همه 
بـه تجربيـات پيشـين انسـان ها بسـتگی دارد، اين کـه 
يـک فرد از روسـتا آمده باشـد يا از کلان شـهر می تواند 
داوری او را دربـاره يـک شـهر متفـاوت از ديگـری کند 
چـرا کـه ايـن دو، »زمينه های ذهنـی متفاوتـی« دارند 
دگرگـون  را  محيطـی  نشـانه های  از  تفسيرشـان  کـه 
می سـازد. بنابرايـن، »گروه هـای بـا شـرايط متفـاوت، 
سـليقه های کيفـی محيطی متفاوتـی  دارند و اشـارات 
مشـابه را بـه طور متفاوتـی ارزيابی می کننـد« )1384، 

ص 78(؛ بنابرايـن طراحان و اسـتفاده کنندگان، محيط 
را بـه گونـه ای متفـاوت می بينند و ارزيابـی می کنند به 
طـوری که معناهای مـورد نظر طراحـان، اغلب دريافت 
نمی شـود، اگـر شـود فهميـده نمی شـود و يا اگر شـود 
احتمـال نپذيرفتن و رد شـدنش هسـت. بـرای اجتناب 
از ايـن اتفـاق، راپاپـورت، »ياد گرفتن دانـش فرهنگی و 
زمينه هـا« را بـه طراحـان توصيـه می کنـد که بـه زعم 

خـودش، کار چنـدان سـختی هم نيسـت. 
غيرمـادی  و  مـادی  از  اعـم  را  فرهنـگ  راپاپـورت، 
»اطلاعـات منجمـد« ناميده و تاکيد می کند بيشـترين 
سـازگاری بيـن معانـی مرتبـط بـا محيط هـا و رفتارهـا 
رفتـار  مشـابهی  انگاره هـای  کـه  می بينيـم  زمانـی  را 
و محيـط را کنتـرل کننـد. بـه عبـارت ديگـر، محيـط 
بـر مبنـای ارزش هـا و اصولـی سـاخته شـده باشـد که 
رفتارهـای افـراد را نيـز شـکل داده و هدايـت می کنند. 
خلاصـه بحـث راپاپـورت آنسـت کـه افـراد بـا ورود بـه 
يـک محيـط، نشـانه ها و اشـاراتی را ديـده، فهميـده و 
سـپس می پذيرنـد. اگـر تمـام ايـن مراحل به درسـتی 
طـی شـود طبـق دسـتورالعملی کـه محيـط بـه آن هـا 
را  سـازگاری  نوعـی  مـا  و  می کننـد  رفتـار  می دهـد 
شـاهديم. ايـن اتفـاق آن قدر تکرار می شـود کـه بديهی 

تصوير 4. تقسيم بندي فضا و اجزاي ثابت، نيمه ثابت و غير ثابت از ديدگاه راپاپورت؛ )*(راپاپورت 
در بين اين انواع سه گانه فضا، دو مورد آخری را معنادارتر دانسته و می گويد كه معانی بيشتر در 
آن ها كدگذاری شده و از خلال آن ها منتقل می شوند چرا كه در بسياری موارد، فضاهای ثابت، 

دقيقا يكی هستند و تنها فضاهای نيمه ثابت و يا غيرثابتند كه ماهيت هايی جداگانه به آن ها 
می دهند. مثلاً در چتل هيوک، تفاوت اطاق های مسكونی و نمازخانه، نه در فضای ثابت بلكه در 

ملبمان و تزئينات اغراق شده و بسيار زياد نمازخانه است. 
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بـه نظر می رسـد و شـايد کسـی متوجـه آن هم نشـود 
موضع گيـری  و  احسـاس  می گويـد  راپاپـورت  ولـی 
نسـبت بـه محيـط اصـلا بديهـی نيسـت و کامـلا طی 
يـک فرآينـد شـکل می گيـرد، منتها مـا زمانـی متوجه 
ايـن فرآينـد می شـويم کـه کار بيفتـد و مختـل شـود 
و مـا ديگـر نتوانيـم قواعـد محيـط و رفتـاری را کـه از 
مـا مطالبـه می کنـد بفهميم، مثـل زمانی کـه وارد يک 

فرهنـگ غريبـه می شـويم. 
نظريـات  از  اسـتفاده  بـا  را  نظريـات خـود  راپاپـورت، 
ادوارد هـال در تقسـيم بندی انـواع فضا کامـل می کند؛ 
و  نيمه ثابـت  ثابـت،  فضاهـای  سـه گانه  تقسـيم بندی 

غيرثابـت:
1. منظـور از فضاهـای ثابت، بخش هايی از فضا هسـتند 
کـه ندرتـا و به آهسـتگی تغييـر می کنند ماننـد عناصر 

معمارانـه ای چون در، ديـوار و غيره،
2. عناصـر نيمه ثابـت، انـواع چيدمـان، مبلمـان، پـرده، 
اثاثيـه، گياهان و بخش هايی از فضا را شـامل می شـوند 

کـه بـه آسـانی و با سـرعت تغييـر می کنند. 
3. منظـور از عناصـر غيرثابت نيز انسـان ها هسـتند که 

مـدام در فضـا حرکـت می کننـد و جابه جا می شـوند. 
 البتـه راپاپـورت همچنـان بر ايـن نکته پافشـاری دارد 
که در گذشـته و معماری و شهرسـازی سنتی، فضاهای 
ثابت نسـبت به امروزشـان نقش به مراتب بيشـتری در 
برقـراری ارتبـاط و انتقـال پيـام داشـتند. )ايـن بحثـی 
اسـت که مفصلا در کتاب منشـا فرهنگـی مجتمع های 
زيسـتی بـه آن پرداختـه شـده اسـت.( ولی امـروزه که 
در  بلکـه  نمی سـازد  را  ثابـت  اغلـب فضاهـای  مـردم، 
آن هـا سـکونت می کننـد نقـش عوامـل نيمه ثابـت بـه 
مراتـب بيشـتر اسـت چرا که هنـوز هم افـراد به محض 
تعويـض يـک خانه، شـروع بـه تغييرات اساسـی عناصر 
نيمه ثابـت آن متناسـب با سـليقه و نياز خـود می کنند؛ 
بـه عبـارت ديگر، فرآينـد شخصی سـازی فضـا را انجام 
می دهنـد. پـس از معرفـی دورنمايـی از نظريـه هال در 
بـاب فضـا، راپاپـورت بـه بحـث خـودش بازمی گـردد و 
در حـوزه  اعتبـار رويکـرد غيرکلامـی عمومـاً  اين کـه 
عناصـر غيرثابـت )انسـان ها( اسـت ولـی او در اين جـا 
آن را بـه شـکلی تعميم يافتـه بـرای دو عنصـر ديگر نيز 

می کند.  اسـتفاده 

تصوير 5. ساخت كالبدي شهر دوره اشكاني و قاعده مركز- پيرامون و 
شكل گيري مجتمع هاي زيستي از ديد راپاپورت؛ ماخذ تصوير: حبيبي، 
1355. )*( توضيح: در بسياری از جوامع سنتی، مكان مركزی، به نوعی 
با شان و مقام در ارتباط است و ساختمان های واقع شده در پيرامون، 

عموما اهميت كمتری داشته و به افراد دون پايه تری تعلق دارند. دوگانه 
راست/ چپ نيز از همين نوع است. 
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در  محيـط  و  معمـاری  فرهنگـی  خوانـش  »قواعـد 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

راپاپـورت در ايـن  مرحلـه از کار خـود بـه معرفی برخی 
قواعـد خوانـش محيـط می پـردازد. از جملـه می گويـد 
عمومـا بناهايـی کـه در ارتفـاع قـرار دارنـد از اهميـت 
بسـياری  در  کـه  آن جايـی  از  برخوردارنـد.  بيشـتری 
در  ارتفـاع  بـا  عمومـا  مقـدس  بناهـای  فرهنگ هـا  از 
ارتباطنـد ذهـن در وهلـه اول، احتمـال خـاص بـودن 
آن هـا را می دهـد، خصوصـا اگـر مشـاهده کننده فردی 
از فرهنـگ تايلنـدی باشـد کـه در آن، سـنتاً هيچ کس 
نمی توانسـته بالاتر از سـاختمان شـاه، خانه اش را بسازد 
و يـا منقوش تـر و بـا تزئيناتـی بيشـتر و يـا در کامبوج، 
ايـن نجبـا هسـتند کـه خانه هـای خـود را بـر ارتفـاع 
می سـازند و بـردگان فقط مجـاز به خانه سـازی در کف 

هسـتند. قاعـده ديگـر، »مرکـز/ پيرامون« اسـت. 
در فرهنگ هـای زيادی، جهت راسـت، بـا مفهوم مثبت 
و خيـر در ارتبـاط بـوده و جهـت چـپ با مفهـوم منفی 
و شـر. رنگ هـا نيـز بخـش ديگـری از خوانـش قواعـد 
محيطـی هسـتند و جـزء اوليـن تفاوت هايـی هسـتند 
راپاپـورت می گويـد  بـه چشـم می آينـد.  کـه عمومـا 
گرچـه در فرهنـگ امـروز ايـالات متحـده، اسـتفاده از 

رنگ هـا در محيـط، اختيـاری اسـت ولـی در فرهنگـی 
مثـل فرهنـگ ناواهـو، رنگ هـا در طيفـی از خـوب و 
بـد قـرار گرفتـه و هويت هـای ويـژه ای دارند. بـه عنوان 
مثـال، سـفيد و آبی، رنگ هـای مذکر قلمداد می شـوند 
و زرد و سـياه، مونـث. دوگانـه مفهومـی سـياه و سـفيد 
نيـز در بسـياری از فرهنگ هـا ديـده شـده و بـر محيط 
اعمـال می گـردد. )مثـلًا رنگ کليسـا را سـفيد انتخاب 
می کننـد.( بـا اين حـال برخـی رنگ هـا نيـز کمابيـش 
ماهيـت و معنايـی فرافرهنگـی پيـدا کرده انـد مثلا زرد 
بـه جهـت تداعـی خورشـيد، رنـگ گرمـا و ثمربخشـی 
اسـت، قرمـز، يـادآور خون و خشـونت و قدرت و سـبز، 

نشـانی از جوانـی و بهـار و اميد. 
عمـر بنـا، قاعـده محيطـی ديگـری اسـت کـه او به آن 
اشـاره می کنـد. قديمـی بودن يـک بنا می تواند نشـانی 
از اهميـت و مقـام آن باشـد ولـی ايـن نيـز بـه متـن 
وابسـته اسـت چـرا که به قول خـود راپاپـورت، بناها در 
آمريـکا، برخـلاف اروپـا که تاريخی می شـوند، فرسـوده 
می شـوند! جهـت قـرار گرفتـن بنـا هـم در برخـی از 
فرهنگ هـای سـنتی معنـادار بـوده اسـت. نـوع مصالح 
هـم در اين جـا حائـز اهميـت اسـت چـرا کـه مثـلا در 
دهکده هـای ابتدايـی آمريـکای کهـن، خشـت، تنها در 

تصوير 5. معناي تقدس رنگ در شكلگيري مفهوم مسكن؛ )*( راپاپورت از پكن باستان 
مثال می زند، شهری كم ارتفاع و خاكستری رنگ كه مكان های مقدسش در مركز و بر 
روی ارتفاع قرار داشت. اين بناها ابعادشان بزرگتر از بناهای معمولی بود و شكيل تر و 

باتزئينات بيشتری ساخته شده و رنگ های بيشتری در آن ها وجود داشت. 
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می شـده،  اسـتفاده  عمومـی  سـاختمان های  سـاخت 
سـپس نخبگان از آن اسـتفاده کردند و درنهايت، عوام. 
يـا در برخـی مناطـق آمريـکای لاتين، هرچه از سـمت 
چـوب و بـام پوشـالی به سـمت گل و آجر قرمـز بروی، 
يعنـی حرکـت از طبيعت به سـمت فرهنگ و اين يعنی 
تشـخص اجتماعی بيشـتر.  در بسـياری از قسـمت های 
خاورميانه، سـقف مسطح نشـانه ای از فقر است و سطح 
شـيب دار پوشـيده شـده بـا سـفال، نمـادی از موقعيت 
خـوب. بـرای همين بسـياری از مردم حاضرند اسـتفاده 
بهتـر  موقعيـت  فـدای کسـب  را  پشـت بام  از  سـنتی 
اجتماعـی از طريـق سـقف های شـيب دار کننـد. امروزه 
نيـز، تراکـم، الگوهـای منظم شهرسـازی و يـا الگوهای 
پيچيـده و درهـم، حضـور درخـت و فضـای سـبز و يـا 
کمبـود آن، ميـزان توجه به مسـئله تعميـر و نگهداری 
بنا و مسـائلی از اين دسـت، اشـاره های جديدی هستند 

کـه بـر احسـاس مـا از فضـا تاثيـر می گذارند. 
در  و  محيـط  در  فرهنگـی  تعامـلات  و  »معمـاری 
شـکلگيري مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت

 آخريـن بحـث راپاپـورت بـه پرسـش کشـيدن ايـن 
مسـئله اسـت کـه افـراد چه طـور در فضاهـای عمومـی 
شـهری و يـا معمـاری با هم تعامـل می کننـد، درحالی 
تعامـل نمی کنـد؟  بـا غريبه هـا  کـه می دانيـم کسـی 
پاسـخ اينسـت: افـراد برخـی اشـاره ها و نشـانه ها را از 
ظاهـر و رفتار يکديگـر ديده و تحليـل می کنند، تناوب 
در ديـدن نيـز باعـث می شـود کـه آن فـرد را از دايـره 
غريبه هـا خـارج کـرده و آشـنا کننـد. ضمـن آن کـه 
محيط هـای عمومـی هـم رفته رفتـه تخصصی تـر شـده 
و امـکان برقـراری ارتباطاتـی را بيـن افـرادی همگـون 
افزايـش می دهنـد. بـه عبـارت ديگـر، ايـن محيط های 
عمومـی تخصصی شـده، برخی افـراد را بـه داخل خود 
دعـوت کرده و به برخـی ديگر می گوينـد: همان بيرون 
بمـان! بـه اين واسـطه نيز مـکان، نقـش پررنگ تری در 
برقـراری و سـازماندهی ارتباطات انسـانی در شـهرهای 
ناهمگـن امـروز بـازی می کنـد.  اهميـت ايـن مسـئله 
بـه قـدری اسـت کـه راپاپـورت تصريـح می کنـد کـه 
فضاهـا مـردم را به وضـوح طبقه بندی کـرده و تعاملات 

و ارتباطـات را محـدود می کننـد. چنان چـه اگـر هيـچ 
طبقه بنـدی ای وجـود نداشـته باشـد تعامـلات کمتـر و 
کمتـر شـده و بـه حدی می رسـد کـه افراد ديگـر هيچ 

تعاملـی بـا بيگانـگان نخواهند داشـت.
هايدگـر بـا توجـه دادن بـه بعـد فرهنگـی سـکونت و 
منـوط دانسـتن »بـودن« انسـان بـه سـکنی گزيـدن، 
سـکونت را سـاختن يـک بنـا و اقامـت در آن نمی داند. 
بـه نظـر او سـکونت در نتيجـه ی برقراری تعـادل ميان 
چهـار عنصـر خـود، خـدا، زميـن و آسـمان حاصل می 
شـود. )غزنويـان، ص 22(. امـوس راپاپـورت ميـل بـه 
اسـکان را از ويژگـی هـای زيربنايـی رفتـار انسـان مـی 
دانـد و حتـی دربـاره سـکونت گاههای نخسـتين، قائل 
بـه کارکـردی نـه صرفاً سـرپناهی بلکه بعـدی فرهنگی 
اسـت )راپاپـورت، 1384، ص 62(  بـه عبارتی مسـکن 
تنهـا يـک سـاختار نيسـت بلکه نهادی اسـت کـه برای 
پاسـخگويی بـه مجموعه ای پچيده از اهـداف ايجاد می 
شـود. از سـوی ديگر مسـکن پديده ای اجتماعی اسـت 
و انتظـام و نـوع فضاهـا و همچنيـن فرم ظاهـری آن از 
عوامـل فرهنگی، اجتماعی و اقتصـادی تأثير می پذيرد. 
هدف اصلی مسـکن به وجود آوردن محيطی سـازگار و 
منطبـق بر روش زندگی انسـان اسـت. عـلاوه بر تأمين 
نيازهـای فـردی، مسـکن بايد قـادر به برآورده سـاختن 
نيازهـای اجتماعی انسـان نيـز باشـد )پورديهيمی، ص 

 .)14
راپاپـورت سـعی می کند تمامـی بحث های بـالای خود 
را در قالـب مثال هـای خـرد )يـک بنـا( و کلان )يـک 
شـهر( اثبـات کنـد. او همچنيـن تاکيد بسـياری بر اين 
نکتـه دارد کـه اسـتفاده از روش ارتبـاط غيرکلامـی در 
تحليـل محيـط بسـيار سـاده اسـت. فقـط بايد نسـبت 
بـه تفاوت هـا حسـاس بـود، آن هـا را ديـد، ثبـت کرد و 
بعـد با اسـتفاده از داده هـای موجود در همـان فرهنگ، 
دسـت بـه تحليلـش زد. يکـی از مثال هـای او در اين جا 
مقايسـه سـاختار دادگاه هـا در چنـد کشـور مختلـف  
اسـت. او می گويـد  کـه حتـی بـا ديـدن يـک دادگاه 
خالـی و بررسـی تقسـيمات فضايـی آن می تـوان بـه 

اطلاعاتـی درخصـوص آن فرهنـگ دسـت يافـت. 
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راپاپورت سـعی دارد به اين سـوال ساده و ظاهراً بديهی 
پاسـخ دهـد که چرا انسـان ها بـه معمـاری روی آوردند 
و معمـاری، بـه چـه نيـازی از آن هـا پاسـخ مـی داد؟ او 
در همـان ابتـدا پاسـخ های کليشـه ای را کـه احتمالا به 
ذهـن مخاطـب می رسـد مطـرح کـرده و رد می کنـد: 
»در پاسـخ بـه اين سـوال کـه معماری از چه آغاز شـده 
اغلـب مـردم بـه ظـن قـوی خواهند گفـت از سـاختن 
سـرپناه. البته اولين بناها سـکونتگاه بوده و انسـان های 
بـرای بقـا احتيـاج به سـرپناه دارنـد ولی سـرپناه بودن 
تنهـا کار يا حتی کار اساسـی خانه نيسـت.« )راپاپورت، 
1382، ص 57( او در ادامـه بـه صورتـی مفصل به ارائه 
پاسـخ خـود بـه ايـن سـوال می پـردازد. مثل همـه آثار 
راپاپـورت، اين مقالـه نيز مملو از مثال هـای متعددی از 
نقـاط مختلـف دنيا و دوره هـای مختلف تاريخی اسـت. 
آموزه هـای ميان فرهنگـی و تاريخـی از نظـر او دو منبع 
علمـی مهـم هسـتند کـه بـا بسـط مصاديـق می توانند 
بـه نظريه پـردازی قوی تـر و تعميم هـای معتبرتر کمک 
کننـد و مجموعه هايـی قانون منـد از دل آشـفتگی های 

پيرامون بيرون بکشـند. 
برای پاسـخ به سـوال چرايی معماری، او ابتدا از زندگی 
حيوانـات شـروع کـرده و می گويـد که حتـی آن ها هم 
فضاهـا را از هـم تفکيـک کـرده و برای خـود مکان های 
سـکونت،  ويـژه  مکان هايـی  می سـازند،  ويـژه ای 
تخم گـذاری، قلمـرو، لانه سـازی، تغذيـه و جفت گيری. 
علـت اين کـه پذيـرش ايـن مسـئله بـرای مـا سـخت 
از آن جـا نشـات می گيـرد  بـاور راپاپـورت  بـه  اسـت، 
کـه مـا شـناخت کافـی از حيوانـات وحشـی نداريـم و 
حيوانـات اهلـی نيز بسـياری از اين توان هـای خود را به 
مـرور از دسـت داده انـد ولـی واقعيت آنسـت که چنين 
اتفاقـی بـه کـرات در زندگـی آن هـا می افتـد و مسـئله 
قلمـرو، دقيقـا بـه هميـن نظم دهی بـه فضا اشـاره دارد 
کـه خـود، نوعی سـاختن محيط اسـت. در اين جـا بايد 
بـه ايـن مسـئله توجه داشـت کـه منظـور راپاپـورت از 
سـاختن، صرفـا ديـوار کشـيدن و سـقف زدن نيسـت، 
او سـاختن را نظـم دادن محيـط بـر مبنـای يـک مدل 
ذهنـی می دانـد و بـه هميـن رو می گويـد حتـی بوميان 

اسـتراليايی که سـاختمانی نمی سـازند، عمل تفکيک و 
تمايزبخشـی فضايی را انجام می دهنـد، مثلا زنان آن ها 
بـه کـرات دورتـادور منزل را به شـکل دايـره ای به قطر 
9 متـر جـارو می کننـد و هميـن تغييـر شـکل ظاهری 
زميـن، مـرزی مهـم ميـان فضـای عمومـی اردوگاه و 
فضـای خصوصـی خانـواده آن هـا محسـوب می شـود. 
او ادامـه می دهـد در سراسـر قلمـرو ايـن بوميـان، هيچ 
ديـوار حائلـی نيسـت ولـی مـرز بيـن محيـط خارجـی 
بيابـان، محيـط نيمه داخلـی اردوگاه و محيـط داخلـی 
خانواده ها همواره مشـخص اسـت و کسـی به آن تعدی 
نمی کنـد. اين جـا راپاپـورت می گويـد کـه گرچـه در و 
ديـوار و نـرده و نظايـر آن، عموما برای تعييـن مرزهای 
داخل/خـارج، مقدس/نامقـدس، مذکر/مونـث، عمومـی/

ولـی  می رونـد  کار  بـه  و...  جلويی/پشـتی  خصوصـی، 
همـواره مرزهايـی نامرئـی هـم وجـود دارند کـه گرچه 
مـراودات  در  و  شـده  سـاخته  ولـی  نمی شـود  ديـده 
تک اطاقـه  خانه هـای  تعيين کننده اند؛مثـلا  اجتماعـی، 
قـوم مايـا کـه بـی هيـچ تقسـيم بندی کالبـدی ای تنها 
از طريـق يـک نظـام ذهنی پيچيـده به دو بخـش زنانه 
و مردانـه تقسـيم می شـوند. ايـن مرزهـای نامرئـی را با 
ذکـر مثال هـای متعـددی درخصـوص »آداب ورود« در 
فرهنگ هـای مختلـف توضيـح می دهـد. مثال شـاخص 
و  نـروژ  در  قديمـی  دهقانـی  خانه هـای  اين جـا  در  او 
سـوئد اسـت که غريبه ها با رسـيدن به تيـر مخصوصی 
در سـقف بنا می بايسـت ايسـتاده و اذن دخـول بگيرند 
بـا اين کـه ظاهـرا تـا همان جـا هـم در داخـل اطـاق 

 . هستند
 راپاپـورت پـس از ايـن مقدمـه، بـه زندگی انسـان های 
آثـار  اوليـن  از  بـه نمونه هايـی  اوليـه رجـوع کـرده و 
معمـاری بـه جامانـده می گـردد، آثـاری کـه برخـلاف 
نظـام بوميـان اسـتراليا، چيز محسوسـی از خـود به جا 
گذاشـته اند کـه قابـل بررسـی اسـت. او بـه بقايـای بـه 
جـا مانـده از خانـه اسـترال اپتيک ها در اولدوايـی جرج 
تانزانيـا اشـاره می کنـد کـه 1/8 ميليـون سـال قدمـت 
دارد و يـا کلبـه  300 هـزار سـاله تراآماتـا در نزديکـی 
نيس فرانسـه. نتيجه او از اين بحث آنسـت که معماری 
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بـه معنای »هرگونه ساخت وسـازی که محيـط مادی را 
براسـاس قالـب ذهنی نظام بخشـی، آگانـه تغيير دهد« 
)همـان: 69( سـابقه ای بسـيار قديمی تـر از آن دارد که 
مـا فکـر می کنيـم. بـه عبـارت ديگـر، راپاپـورت تاکيد 
می کنـد که سـابقه معماری، بسـيار قديمی تـر از اولين 
معمار اسـت. از اين جا به بعد او مشـخصا به سـوال اول 
خـود بازمی گـردد، اين کـه چـرا انسـان ها سـاخته اند؟ 
حـال اگـر نياز انسـان ها بـه سـرپناه بود که معمـاری را 
بـه وجـود آورد پس اين سـوالات را چه طور می بايسـت 
پاسـخ داد؟ او در اين جـا مجـددا نظريـه خـود را درباره 
رابطـه بيـن معمـاری و ذهـن مطـرح کـرده و می گويد 
کـه تمايزهـای هسـتی ابتدا شـناخته شـده، سـپس با 
زبـان تشـريح و در نهايـت، بـا معمـاری، بنـا می شـوند. 
مصنـوع،  »هـر شـیء  کـه  می کنـد  تاکيـد  راپاپـورت 
هرقدر هم که سـاده باشـد بايد پيش از سـاخته شـدن، 
در مقـام ايـده ای وجود داشـته باشـد. اين شـیء پس از 
آن کـه سـاخته شـد بـه مـا در يـادآوری آن ايـده اوليه 
کمـک می کنـد.« )همـان، ص 88( بنابرايـن معمـاری، 
تجسـد آرمان هـا و باورهـای هـر قـوم اسـت و آن هـا را 
بـه افـراد متذکـر می شـود. در حالـت سـنتی، اين نظم 
آرمانـی را هـم در شـهر و هـم در بناهـا می تـوان ديـد 
چنان کـه بـه قـول آلـدو وان ايِـک   »هـر بنـا، شـهری 
اسـت کوچک و هر شـهر، بنايـی بـزرگ.« در تاييد اين 
نـگاه، راپاپـورت نيـز از چندين مثال عينـی ياد می کند. 
يکـی ازبارزتريـن ايـن مثال هـا معمـاری لپنسـکی وير  
يوگوسـلاوی اسـت کـه مربوط بـه هزاره هفتـم پيش از 
ميـلاد اسـت. در اين منطقـه، هم فرم کلی شـهر و فرم 
هـم تک تک خانه ها ذوزنقه ای شـکل اسـت کـه مبتنی 

بـر حالت خـاص دفن امواتشـان اسـت. 
او ايـن نکتـه را نيـز خاطرنشـان می سـازد کـه بناهـای 
مختلـف مسـکونی و غيرمسـکونی هـم در گذشـته از 
يـک مـدل پيـروی می کرده انـد و بناهای غيرمسـکونی 
يـا مقياس هـای  )ماننـد فضاهـای مذهبـی(  شـاخص 
بزرگتـری داشـته، يـا تزئينـات بيشـتری و يـا در مکان 
ويـژه ای واقع می شـده اسـت. راپاپـورت در تاثيرپذيری 
معمـاری از فرهنـگ تـا آنجـا پيـش مـی رود کـه رفتار 

انسـان را بـه نمايشـی تشـبيه می کنـد، نمايشـی کـه 
معمـاری، صحنـه آن را بـرای ايفای بهتـر نقش ها فراهم 
می سـازد. در ايـن نـگاه، سـاختمان ها وسـايلی بـرای 
تنظميـم رفتارهـای انسـان هسـتند. بـه عنـوان مثـال، 
خانـه مـردم تمِِـن  در آفريقـا با هـدف برقـراری ارتباط 
بـا نيـاکان بـه منظـور طلـب برکـت از آن هـا سـاخته 
شـده و يـا بسـياری از بناهـای سـنتی درواقع نمايشـی 
از صـور آسـمانی تلقـی می شـده اند. بنابرايـن راپاپورت 
يک بـار ديگـر بـر نقـش مذهـب بـه عنـوان نظم دهنده 
نظـام ذهنـی و نظم دهنـده نظـام فضايـی تاکيـد کرده 
و بـه نوعی، خاسـتگاه معمـاری در جوامع سـنتی را در 

آموزه هـای حاصـل از آن می دانـد. 
راپاپـورت خـود بـر ايـن نکتـه انگشـت می گـذارد کـه 
در گذشـته، چنيـن نمادپردازی هايـی هـم در بناهـای 
مسـکونی و هـم غيرمسـکونی )بـه ويژه مقـدس( ديده 
می شـد ولـی با گـذر زمـان، تدريجـا به سـاختمان های 
غيرمسـکونی محدود می شـود. او طبق عادت هميشگی 
خـود، صحبتـش را بـا تاکيـد بـر ضـرورت توجـه بـه 
فرهنـگ در طراحی هـا و ساخت وسـازها پايـان بـرده و 
خاطـر نشـان می سـازد کـه محيط هـای سـازگار، چون 
در انطبـاق بـا انسـان ها و فرهنگشـان شـکل می گيرند 
عمومـا تنـش کمتـری را بـروز می دهنـد، نسـبت بـه 
زمانـی که افـراد مجبورند خـود را با محيطی ناسـازگار 
وفـق دهنـد. نظـر وی، چنيـن اسـت: »معمـاری زمانی 
بهتـر درک می شـود کـه فراتـر از سـرپناه و فراتـر از 
پاسـخی بـه کارکردهـای آشـکار و ظاهـری بـدان نظـر 
شـود. لـذا بيـان همـه چيزهايـی کـه سـاختمان ها و 
محيط هـای مصنـوع انجـام می دهند و هسـتند بسـيار 
ضـروری می شـود و بايد محقق شـود. هرچه ما بيشـتر 
می شـود.«  محقـق  بيشـتر  بينديشـيم  گونـه  بديـن 

)همـان: 93(
فرهنگ و شـکلگيری محله )باهمسـتانهای شـهری( در 

شـکلگيري مجتمع هاي زيسـتي از ديـد راپاپورت
مهم تريـن سـوال ايـن بخش رسـاله، محله های شـهری 
و نقـش فرهنـگ  در شـکلگيری و سـير تحـولات و 
تطـورات آن اسـت؛ اين کـه آيـا هم اکنـون وجـود دارند 
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يـا خيـر؟ و چـرا؟ در پاسـخ بـه ايـن سـوال راپاپـورت 
سـعی می کنـد بـا يـک »رويکـرد انسـان- محيـط« به 
اين سـوال پاسـخ دهد. محله از نظر راپاپورت، واسـطی 
ميـان محـل سـکونت هـر فرد بـا کل شـهر اسـت چرا 
کـه در بسـياری از شـهرهای امـروزی ديگـر يـک نفـر 
تمـام شـهر را بلـد نبـوده و بـا آن سـروکار نـدارد ولـی 
بـا محلـه اش بـه عنـوان يـک حلقـه واسـط مـدام در 
ارتبـاط اسـت. راپاپـورت، محلـه را به مراتـب کوچک تر 
از واحدهـای همسـايگی مدنظـر برنامه ريـزان شـهری 
دانسـته و معتقد اسـت آن بيش از هـر چيز يک تعريف 
ذهنـی اسـت کـه بـا ترکيبـی از مولفه هـای اجتماعـی 
و فضايـی تشـکيل شـده اسـت. گسـتره آن هـم بـرای 
آن کـه بتوانـد مورد توافق همه باشـد عموما با يکسـری 
نشـانه های کالبدی و اجتماعی مشـخص شـده است. او 
همچنيـن بـه اين مسـئله اشـاره دارد که مفهـوم محله 
بـرای افـراد و جمعيت هـای مختلـف متفـاوت اسـت و 
نسـبت به شاخص های سـن، جنس، سـبک زندگی و... 
از درجـه اهميت کمتر يا بيشـتری بـرای افراد برخوردار 
می شـود، او بـه مسـئله »همگنی در محله هـا« پرداخته 

و درخصـوص آن سـه سـوال را مطـرح می کنـد: 
1. منظـور از همگنـی يـک محله چيسـت و آيا محله ها 

بايد همگن باشـند؟
2. تا چه اندازه از همگنی برای يک محله نياز است؟

ميـان  متقابـل  کنـش  بيشـتر  همگـن  محله هـای   .3
محله هـای  يـا  می کننـد  ايجـاد  مختلـف  گروههـای 

ناهمگـن؟ 
»ايـن  می گويـد:  اول  سـوال  درخصـوص  راپاپـورت 

نکتـه تقريبـا مـورد توافـق اسـت و نيـازی بـه اثبـات 
نـدارد کـه محله هـای همگـن در طـول تاريـخ حضـور 
دائمـی داشـته اند و ايـن امـر را داده هـای تاريخـی و 
محله هـا{  }ايـن  می کننـد.  تاييـد  باستان شـناختی 
در برخـی مـکان هـا همچـون هنـد و آسـيای شـرقی 
و در برخـی از دورانهـا همچـون هنـگام مهاجرتهـای 
تغييـرات سـريع فرهنگـی شـکل  يـا  و  دسـته جمعی 
يافته تـر هسـتند و برای برخی از گروه هـا همچون گروه 
هـای تحت فشـار و يا محلی هـا )localities( به معنای 
گـروه هايـی که مکان برای آنها بسـيار برجسـته و مهم 
اسـت، به نسـبت ديگـران با اهميت تـر بـوده و بنابراين 
در ميـان آنهـا متداول تـر بـوده اسـت، چـرا کـه نوعـی 
حمايـت ذهنـی را ايجـاد می کـرده اسـت.« )راپاپورت، 
ترجمـه اسـماعيلی( او شـاخص های ايـن همگنـی را 
امـری مکان منـد و زمان منـد دانسـته بااين حـال اضافه 
می کنـد کـه متغيرهايـی چـون مذهـب، طبقـه، نـژاد، 
مکان اوليه)منشـا(، خويشـاوندی، کاسـت، زبان، مرحله 
زندگـی، تحصيـلات، مجموعـه علائق، شـغل، سـن و ... 
در آن موثـر بوده انـد. امروز اما سـبک زندگـی به عنوان 
پـرورش  منابـع،  از  بهره بـرداری  چگونگـی  »انتخـاب 
کـودکان، عادات غذايـی، الگوهای زمانـی و ...« )همان( 
در حـال تبديـل شـدن به مهمتريـن متغيـر در تعريف 
تاکيـد می کنـد  راپاپـورت  بااين حـال  همگنـی اسـت. 
کـه ايـن همگنـی همـواره يـک امـر ذهنـی اسـت و به 
هميـن رو نبايـد تعجـب کنيـم اگـر کـه يـک محله به 
ظاهـر ناهمگـن، در درون خـود احسـاس همگنی کند! 
درمقابـل، همگنی هـای ظاهـری و تحميلی نيـز عموماً 

راپاپورت، 1366: 38 راپاپورت، 1382: 76راپاپورت، 1382: 76
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نمی تواننـد بـه خوبـی عمـل کنند. 
در پاسـخ بـه ايـن سـوال کـه چـرا محله هـا تمايـل بـه 
همگنـی دارنـد؟، راپاپورت حين بحثهايـش آن را مطرح 
کـرده و ايـن مـوارد را بـه عنـوان پاسـخ ارائـه می دهد: 
همگونـی، پيش بينی پذيـری را برای افـراد افزايش داده 
و بـه ايـن ترتيب باعث کاهش اسـترس می شـود. قواعد 
درسـت عمل کـردن را در شـرايط مختلـف بـه افـراد 
داده و ماننـد يـک سـپر دفاعـی عمـل می کنـد. امکان 
خـود کنترلـی را فراهـم کـرده و بنابرايـن بهـره گيری 
از قوانيـن و کنترلهـای غيررسـمی را نسـبت بـه قوانين 
رسـمی افزايـش می دهـد. ايـن امـر موجـب همـکاری، 
و  افـراد شـده  نزديـک  ارتبـاط  برقـراری  و  مشـارکت 
انعطاف پذيـری اسـت. همچنيـن در مواقـع  متضمـن 
فشـار و تغييـرات فرهنگـی، امـکان حمايتهـای متقابل 
افـراد از هـم را فراهـم می کنـد. عـلاوه بـر همـه اين ها 
از منظر طراحی شـهری هم موجب شـخصيت بخشـی 
و شـکل گيری يک شـخصيت منسـجم در گوشـه ای از 
شـهر می شـود. پـس از ارائـه اين شـواهد دربـاره تمايل 
محله هـا بـه همگنی، پرسـش ديگری را دربـاره مقياس 
ايـن همگنـی مطـرح می کنـد، موضوعـی کـه بـه زعم 
خـود او تاکنـون مطالعات کافـی بر رويش انجام نشـده 
اسـت. او تاکيـد می کند که داشـتن يک محـدود بزرگ 
همگـن مثـلًا بـا جمعيت 10 هـزار نفر، گرچـه ناممکن 
نيسـت ولـی بسـيار سـخت بـوده و بـه نـدرت اتفـاق 
می افتـد. بـا اين حـال اين کـه شـاخص همگنـی را چـه 
چيـز در نظـر بگيريـم می توانـد راهگشـا باشـد. نتيجه 
ايـن بحـث آنسـت کـه همگنی، بيشـتر در قالـب محله 
کوچـک  قابل بررسـی اسـت و افـراد گروههای مختلف 
بـرای آن کـه بتواننـد از ديگـران اطـلاع داشـته باشـند 
بايـد عرصه هـای همگـن، بـه لحـاظ مقيـاس کوچـک 
اهميـت مسـئله همگنـی،  بـا وجـود  اين کـه  باشـند. 
چـرا نظريه  هـای طراحـی شـهر، عمومـا بـه طراحـی 
محله هـای ناهمگـن تاکيـد دارنـد؟ او بـه ايـن سـوال 
چنيـن پاسـخ می دهـد: »اصلی تريـن دليـل آن تمايـل 
بـرای ايجاد ارتبـاط ميان گروههای گوناگونـی بوده و از 
طراحـی محله های ناهمگـن به عنوان ابـزاری در جهت 

نيـل بـه آن اسـتفاده شـده اسـت.« مسـئله همگنی يا 
مهم تريـن  از  يکـی  شـهری  محله هـای  در  ناهمگنـی 
بحث هـای شـهری اسـت و بحث هـای مفصلـی را بيـن 
موافقـان و مخالفـان ايجـاد کرده اسـت. راپاپـورت خود 
از موافقـان همگنـی اسـت و معقتـد اسـت کـه صـرف 
همجـواری افـراد بـا هـم نمی توانـد منجـر بـه ارتبـاط 
آن هـا شـود و حتـی در برخـی مـوارد، خـود بـه عاملی 
بـرای کناره گيـری و يـا حتـی تضـاد تبديـل می شـود. 
می شـود.  بيشـتر  همگنـی  ضـرورت  کـه  اين جاسـت 
راپاپورت می گويد که سيسـتم شـناختی انسـان، تمايل 
بـه دسـته بندی افـراد در قالب »مـا« و »آن هـا« دارد و 
ايـن درحالی اسـت که مردم زمانی سـهل تر بـا ديگران 
وارد مـراوده می شـوند کـه بتوانند آنهـا را در يک فضای 
اجتماعـی آشـنا قـرار دهنـد، فضايـی کـه ديگـر با هم 
غريبـه نباشـند. او همچنيـن بـه صـرف وجـود همگنی 
بـرای ايجـاد ارتبـاط در محله هـای شـهری قانـع نبوده 
و اضافـه می کنـد: »بـرای آنکـه کنش متقابـل رخ دهد، 
بايـد فضاهايی کـه می تـوان آن ها را عرصه هـای خنثی 
ناميـد، وجود داشـته باشـند.« برخی پارک هـا، فضاهای 
خريـد و سـوپرمارکت ها، فضاهـای کاری می تواننـد در 
زمـره فضاهـای خنثـی يک محله محسـوب شـوند. اين 
درحاليسـت کـه بـه گفتـه خـود او »مـدارس علی رغم 
اينکه اغلب توسـط طراحان پيشـنهاد می شـوند در اين 
زمينـه کمتـر موفـق بوده انـد و اين در شـرايطی اسـت 
که مدارس در تعريف سـبک زندگی، پـرورش کودکان، 
زبـان و رفتـار آنها بسـيار نقش بـازی می کننـد و اغلب 

از شـرايط انتخـاب محله هـا توسـط افراد اسـت.« 
نکتـه ديگـری که راپاپـورت بـه آن می پـردازد ضرورت 
وجـود فاصلـه و خلوت گزينـی بـرای ايجـاد ارتباطـات 
اجتماعـی اسـت. او در اين بـاره می گويـد: »دسـتاورد 
بسـيار عـام و دور از انتظـار مطالعات انسـان- محيط در 
مقياسـهای گوناگون اتاق، خانه، مجموعـه ای از خانه ها، 
فضاهـای بـاز و محله ها نشـان داده اسـت که مـردم در 
شـرايطی می تواننـد در يـک عرصـه خصوصـی بماننـد 
يـا در آن گوشـه اختيارکننـد، بسـيار بهتـر بـا ديگـران 
ارتبـاط برقـرار می کننـد. از طـرف ديگـر در شـرايطی 
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کـه اگـر در مکانـی بدونـه وجـود ايـن عرصه هـای امن 
در کنـار يکديگـر قـرار گيرنـد، مـراوده آنها بـه حداقل 
می رسـد.« او بـه ايـن مسـئله در کارهـای ديگـر خـود 
هـم به کرات اشـاره کرده که طبق مطالعـات، ارتباطات 
مردمـی کـه در خانه هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هـم 
زندگـی می کننـد به مراتب بيشـتر از مردمی اسـت که 

در آپارتمـان و در مجـاورت نزديـک هـم قـرار دارند. 
تذکـر عمـده امـروز جامعـه شناسـان درخصـوص چند 

اسـت: نکته 
1.اول، دوگانـه موجـود بيـن برخی طراحان شـهری که 
عـده ای بر شـهر ذهـن تاکيـد دارند و اين کـه همه چيز 
ذهنـی اسـت و بسـياری از متغيرهـا بـا تعاريـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده ديگـری آن را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می دهند. 
2.دوم اينکـه، يکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محيـط اين اسـت که، اين محيط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثيرگـذار اسـت، امـا اين محيـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نيسـت و در ذهن ما ايجاد نشـده اسـت. 
ايـن )محيـط( از محيـط بيرونـی ايجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغييـر شـکل يافتـه باشـد، و محيط 
ذهنـی تغييـر شـکل يافتـه اسـت.يکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محيـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محيطـی دقيقـا مطالعـه ايـن تغييرات اسـت.«
3.بـه نظـر می رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محيـط هايـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محيط 
هـای مناسـب در ذهنشـان يـاری می رسـاند. محيـط 
هايـی کـه آنهـا بـه آن تمايـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاويـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـيوه ای کـه 
آنهـا نيـاز دارنـد، عمل کننـد،  بايد بر اسـاس مطالعات 
انسـان- محيـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 

و آرزوهـا. 
نتيجـه راپاپـورت از بحـث همگنـی يـا ناهمگنـی در 
ايـن  بـه  او  »همگنـی«.  اينسـت:  شـهری  محله هـای 
مسـئله در کارهـای ديگـر خـود هـم تاکيداتی داشـته، 
از آن جملـه می تـوان بـه کتاب »معنی محيط سـاخته 

شـده« اشـاره کـرد، آن جـا کـه می گويـد: »مـردم بـه 
حومه هـای شـهری از دسـت شـهر و مشـکلاتش فـرار 
می کننـد و از آپارتمان هـای بلنـد فـرار می کننـد و اين 
مسـئله شـهری مثـل حشـره آن هـا را تعقيـب می کند. 
معانـی ايـن سـاختمان ها همچنين بـه عنـوان انعکاس 
بدی هـای اجتماعـی نگاه شـده به طوری کـه جمعيتی 
ناهمگـون را می نماياند درحالی که سـاکنان، آرزومندند 
کـه در نواحـی همگـون زندگـی کننـد.« )1384: 30(.
فرهنـگ و شـكلگيری مسـكن در شـكلگيري 

مجتمـع هـاي زيسـتي از ديـد راپاپـورت
شـکلگيری مسـکن و نيـاز انسـان بـه سـاخت خانـه از 
مهمترين پرسـش های فـراروی انديشـمندان مطالعات 
شـهری اسـت. در هـر حـال ايـن فرايند شـکلگيری در 
نگاه ريشـه شـناختی و بسترشناسـی فرهنگی به موارد 

زير اشـاره دارد:
1.دسـته اول مشـتمل بـر »مطالعـات فرهنگی« اسـت 
کـه پرچمـدار مطالعـات مسـکن بـا رويکـرد فرهنگـی 
راپاپـورت اسـت. ايـن دسـته از مطالعـات در پی تحليل 
فرهنگـی رابطـه ميـان خانـه )مسـکن/ سـکونتگاه( و 
هويـت هسـتند. در ايـن تيـپ از مطالعـات بـر ابهـام 
مفهـوم خانـه تأکيـد می شـود چـرا که ايـن مفهوم هم 
بـه سـکونتگاه واقعی اشـاره دارد و هم به خانـه آرمانی.

2.دسـته دوم که سـنتی ديرينه در »مطالعات مسـکن« 
بـه شـمار مـی رود، ريشـه در فلسـفه و جغرافيـا دارد. 
در ايـن دسـته مطالعـات کـه پديدارشناسـی هوسـرل 
جايـگاه ويـژه ای در آن دارد، بـر تجربه ی سـوژه محور 
و ادراکات ذهنـی فرد از جهان هسـتی خـود تأکيد می 
شـود. بـه نظـر هايدگـر ديگـر نظريـه پـرداز مطـرح در 
پديدارشناسـی، سـکونت فرآينـد تبديـل يک مـکان به 
خانه تعريف می شـود. نوربرگ شـولتز در همين راسـتا 
مفهـوم »روح مـکان« و رلـف مفهـوم »حس مـکان« را 
مطـرح مـی کنـد. در ايـن سـنت مطالعاتـی، رابطـه ی 
ميـان هويـت و مسـکن بيـش از آنکـه بـه عنـوان يـک 
سـاختار مطـرح شـود يـک فرآينـد در نظـر گرفته می 
شـود و تعابير شـاعرانه و فلسـفی در آن به کار می رود.

3.مطالعـات دسـته سـوم بـه دنبـال تحقيـق در بـاب 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

394

»معنـای خانـه« هسـتند و بـر زندگـی روزمره انسـانها 
تأکيـد مـی کننـد. ايـن سـنت مطالعاتـی بـه عنـوان 
راهـی برای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی معانی خانه 
شـناخته مـی شـود. يکی از ايـن معانـی، نمايش هويت 

.)101-100:  Hauge( اسـت 
در رويکـرد فرهنگـی، راپاپـورت تعريـف محيـط را بـه 
پرسـش کشـيده و در پاسـخ، آن را ارتباطاتی بين اشياء 
و اشـياء، مـردم و مـردم و نيـز مـردم و اشـياء تعريـف 
می کنـد. همچنين اشـاره ای به بحث های پيشـين خود 
درخصـوص معنـای طراحی محيط می کنـد )بحثی که 
در کتـاب منشـا فرهنگـی مجتمع های زيسـتی مفصلًا 
به آن پرداخته شـده اسـت.( مثال ديگـری که راپاپورت 
در اين جـا اسـتفاده می کنـد تاکيـد برخـی خانه هـای 
آفريقـای جنوبـی بـر انبـار غله به عنـوان عنصـر اصلی 
خانـه اسـت، عنصـری که در سـودان، بخش اسـلامی و 
مذهبـی اسـت. در خانه های امروز بسـياری از کشـورها 
هـم منطقـه جلـوی خانـه بسـيار مـورد تاکيـد اسـت: 
نـرده، چمـن کاری، درهـای ورودی مفصـل، نماسـازی 
و... بـرای آمريکايی هـای زيـادی، چمـن کاری جلوی در 
خانـه، اهميـت زيـادی دارد و افـراد به محـض انتقال به 
خانـه جديـد، حتـی اگـر هنوز بخـش مهمی از وسـايل 
را نخريـده و يـا کارهـای واجب تـری را انجـام نـداده 
باشـند نسـبت به آن اقـدام می کنند چرا کـه در ارتباط 
نيـز موقعيـت  و  بـا شـخصيت آن خانـواده  مسـتقيم 
مطلـوب محـل قـرار دارد. به عبارت ديگـر، اين يک نوع 
تغييـر معنايی در محيط اسـت که با دسـتکاری عناصر 
نيمه ثابـت فضا صـورت می گيرد. اهميت اين مسـئله از 
حيـث معنايـی به قدری اسـت کـه با بررسـی و تحليل 
ديـن  کـه  فهميـد  می تـوان  چينـی  سـنتی  باغ هـای 
صاحبـان آن ها تائويی اسـت يا کنفسيوسـی. )بی نظمی 
و عـدم تقارن تائويی در مقابل سيسـتم سلسـله مراتبی، 
متقـارن و مسـتطيلی شـکل کنفسيوسـی( بنابرايـن، 
اشـاره ها و نشـانه های محيطـی نيز با سـاير اشـاره های 
اجتماعـی چـون لباس، زبان و... ترکيب شـده و مفاهيم 

را منتقـل می کننـد. 
او طراحـی محيط را سـازمان دهی آگاهانـه چهار عنصر 

زمـان، فضـا، ارتباطات و نيـز معنی می نامـد و می گويد 
محيـط، مجموعـه روابـط پيچيـده ای بيـن ايـن چهـار 
عنصر اسـت. او فضا را »بسـط سـه بعدی جهان اطراف 
مـا« تعريـف می کنـد و تذکـر می دهـد درحالـی کـه 
ارتباطـات، بـه مجمـوع ارتباطـات کلامـی و غيرکلامی 
بيـن افراد اشـاره دارد، معنی تنها ارتباطـات غيرکلامی 
را شـامل می شـود. همچنين درخصـوص زمان می گويد 
کـه مـردم همان طـور کـه در فضـا زندگـی می کنند در 
زمـان هـم زندگـی می کننـد. منظـور او از سـازماندهی 
فرهنگـی  منشـا  کتـاب  در  کـه  همان طـور  زمـان، 
مجتمع هـای زيسـتی هـم اشـاره کـرده دو چيز اسـت: 
اول، نقشـه های ذهنـی بـزرگ مقياس از زمـان که مثلًا 
آن را چيـزی خطـی يـا چرخـه ای می بيند، گذشـته نگر 
اسـت و يـا آينده نگـر. ايـن نوع نگاه بـه زمـان، می تواند 
چهـره متفاوتی به شـهر بخشـيده و خـود را در آن بيان 
کنـد. مثالـی کـه راپاپـورت بـرای ايـن منظور اسـتفاده 
می کنـد کشـور هنـد اسـت کـه اعتقـاد بـه سيسـتم 
زمـان چرخـه ای و تناسـخ باعث شـده که در شـهرهای 
ايـن کشـور، عناصـر طبيعی ماننـد حيوانـات و گياهان 
حفـظ شـده و حضـور چشـمگيری داشـته باشـند، يـا 
مثـلا در آمريـکا کـه سيسـتمی آينده نگـر دارد نسـبت 
به انگلسـتان کـه از نظـر زمانی معطوف به گذشـته اش 
اسـت مـا با مناظـر متفاوتـی مواجه هسـتيم. برداشـت 
دوم راپاپـورت از عنصـر زمان، سـرعت و نيز ريتم و نظم 
سـاعت هايی  بـرای  »مـا  می گويـد:  او  فعاليت هاسـت. 
تبليـغ می کنيـم که در يـک ثانيه از سـال رخ می دهند 
درحالـی کـه در فرهنـگ پيبلـوی سـنتی، يـک هفته، 
کوچک تريـن مقيـاس زمـان اسـت.« )1384:197( يـا 
مثـلا زمـان سـکوت و خواب برای سوئيسـی ها بـا زمان 
سـاکنان شـمال ايتاليـا بـه هيـچ وجـه يکـی نيسـت و 
دقيقـا متـرادف با زمان شـلوغی و فعاليت و سـروصدای 
آن هـا. راپاپـورت بحـث زمـان را بـا ذکـر ايـن نکتـه به 
پايـان می برد که تضادهای فرهنگی و مسـائل ناشـی از 
آن اغلـب در سـطح زمانـی نسـبت بـه فضايـی جدی تر 
اسـت. اما منظـور او از سـازماندهی ارتباطات چيسـت؟ 
راپاپـورت معتقد اسـت کـه محيط هـا هم ارتباطـات را 
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منعکـس کـرده و هـم آن را هدايت و کنترل می سـازند. 
منظـور از ارتباطـات نيز پاسـخ بـه اين پرسش هاسـت: 
»چه کسـی، کـی، کجا، و با کـی؟« بنابرايـن، ارتباط، به 
رابطـه بيـن مـردم با هـم اشـاره دارد، معنی امـا، عنصر 
ديگـری اسـت که به مـردم و محيط بازمی گـردد. طبق 
نظـر راپاپـورت، معنـی از دو طريق می توانـد هم مطرح 
شـود: هـم از طريـق سـازماندهی فضـا و هـم از طريـق 
علائـم، رنگ هـا، اشـکال، اندازه هـا و تمام آن چـه در بالا 
ذکـر شـد. او درنهايـت اين مبحـث را چنين جمع بندی 
می کنـد که غرض از سـازماندهی فضا و زمـان و معنی، 

کمـک به برقـراری و تسـهيل ارتباطات اسـت.
می کننـد؟  سـازماندهی  را  محيـط  چه طـور  انسـان ها 
سـازماندهی از نظر او، واژه ديگری برای ناميدن »نظم« 
نظـم ذهنـی خـود، محيـط  انسـان ها مطابـق  اسـت. 
پيرامونشـان را منظـم می کننـد ولـی بـه شـيوه ای اين 
کار را انجـام می دهنـد؟ پرسـش اساسـی او دراين جـا، 
درک سـازوکارهايی اسـت که هر فضا امکان زيسـتن و 
تـداوم ايـن زيسـت را بـه گروهـی از انسـان ها می دهد. 
راپاپـورت معتقـد اسـت کـه نظم دهـی محيط زيسـت 
»مفهـوم«،  »فضـا«،  عامـل  چهـار  نظم دهـی  درواقـع 
»ارتبـاط« و »زمـان« اسـت کـه اگر درسـت و مطابق با 
هم طراحی شـوند محيط، سـازماندهی خوبی داشـته و 
ارتبـاط کاملـی بـا انسـان ها برقـرار می کند. ايـن همان 
کاری اسـت کـه امـروز، طراحـان و شهرسـازان سـعی 
بـر انجامـش دارنـد ولـی پيـش از آن هـا همـواره خـود 
مـردم ايـن کار را می کرده انـد بـه نوعـی کـه بـه گفتـه 
خـود راپاپـورت، عمـر معمـاری، بسـيار بيشـتر از عمـر 
اوليـن معمار اسـت! در اين جـا و از نظر راپاپـورت، فضا، 
بسـط سـه بعـدی جهـان اطراف ماسـت، آن چيـزی که 
می بينيـم و لمـس می کنيـم و بايـد مناسـب طراحی و 
تقسـيم بندی شـده باشـد و فعاليت ها به راحتی و بدون 
تداخـل بـا هـم بتواننـد در آن جـای بگيرنـد. مديريت 
زمـان نيـز بايـد متناسـب با هـر فرهنگی باشـد چرا که 
فضاهـا، در زمان هـای مختلـف، چهره هـای متفاوتی به 
خـود می گيرنـد. بنابرايـن مهـم اسـت کـه برنامه ريزی 
زمانـی مـا چـه باشـد. ايـن مثـال از ماسـت کـه مثـلًا 

سـاعت های شـروع و اتمـام کار واحدهـای حمل ونقلـی 
يا کاری در شـهر، همراسـتا با سـاعت هايی باشـد که به 
لحـاظ فرهنگی برای خواب و بيـداری  مردم آن منطقه 
وجـود دارد. منظـور از ارتباط درواقع، سـاماندهی رابطه 
مـردم بـا مردم اسـت کـه در پاسـخ بـه اين پرسـش ها 
شـکل می گيـرد: »چـه کسـی، در کجـا، چـه وقـت، بـا 
چـه کسـی، چرا، چـه می کننـد؟« تغيير در هرکـدام از 
ايـن عناصـر ارتباطی، سـازماندهی جديـدی را به وجود 
مـی آورد. معنی اما چيسـت؟ عنصر مهمی کـه در واقع، 
بخشـی از فضاسـت ولی به لحـاظ نظری می تـوان آن را 
جـدای از فضـا نيـز درنظر گرفـت. معنی، بـه رابطه بين 
مـردم و محيـط بازمی گـردد و از دو طريـق می توانـد 
بيـان شـود: سـازماندهی فضـا و نيـز از طريـق علائـم، 
رنگ هـا، اشـکال، اندازه هـا کـه هـدف از سـازماندهی 
»فضـا« و »زمـان« و »معنـی«، کمـک بـه برقـراری و 

تسـهيل »ارتباط« اسـت.
اسـت  مدت زمانـی  کـه  دارد  اشـاره  راپاپـورت، 
باستان شناسـی، مطالعـه خـود را از معابـد و قصرهـا و 
مقابـر بـه سـمت شـهر در کليـت خـود معطـوف کرده 
بـا اين حـال »خانـه کـه بارزتريـن و اصلی تريـن بنـای 
مردمـی اسـت هنـوز هـم غالبـا فرامـوش می شـود.« 
او سـنت مردمـی خانه سـازی را کـه پيـش از ظهـور 
معمـاران، سـنت غالب بـوده، ترجمه ناخـودآگاه نيازها، 
ارزش هـا، تمايـلات و غرايـز يـک قـوم دانسـته و تـا 
بدانجـا پيـش مـی رود کـه می گويـد: معمـاری مردمی، 
جهان بينی ايسـت کـه بـه صـورت ديگـری بيـان شـده 
اسـت. راپاپـورت معقتد اسـت اينکه خانه را پاسـخی به 
نيـاز انسـان بـرای محافظت از خـود در برابـر حيوانات، 
انسـان های ديگـر يا فشـارهای آب وهوايـی بدانيم کافی 
نيسـت و ايـن، تنهـا مفهـوم سـرپناه را دربرمی گيـرد. 
او در اين بـاره می گويـد: هرچنـد کـه نمی تـوان نقـش 
بسـيار مهـم سـرپناه را بـرای مسـکن ناديـده گرفـت و 
انـکار نمـود که يکـی از نيازهای اوليه و اساسـی انسـان 
می باشـد ولـی از سـويی سـرپناه بـه عنـوان يـک نيـاز 
اساسـی در نقـش خـود، مـورد ترديـد و سـوال قـرار 
گرفتـه اسـت. در مـواردی چنيـن گفتـه می شـود کـه 
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سـاختن خانـه، نه عمليسـت طبيعـی و نه يونيورسـال 
و بـه ايـن دليـل در آسـيای جنـوب شـرقی، آمريـکای 
جنوبـی و اسـتراليا بـه قبايلـی برخـورد می کنيـم کـه 

دارای مسـکن بـه معنـای متعـارف آن نمی باشـند.
 مهمتريـن پرسـش راپاپورت در اين کتاب، اينسـت که 
بـه راسـتی، ايـن همـه تنـوع در شـکل خانـه، برگرفته 
از چيسـت و چـه عواملـی بـر تعييـن شـکل خانه هـای 
مـا تاثيرگذارنـد؟ او در واکنـش بـه ايـن سـوال خـود، 
برخـلاف  تاحـدی  کـه  می کنـد  مطـرح  را  نظريـه ای 
نظريه هـای موجـود اسـت، نظريه هايی کـه اولويت را به 
اقليـم و جبرهـای جغرافيايـی و يـا مصالـح و تکنولوژی 
گوناگونـی  نمونه هـای  او،  می دهنـد.  ساخت وسـاز 
از شـکل خانـه در بيـن سـاکنان پنـج قـاره را معرفـی 
کـرده و توضيـح می دهـد که چـرا ايـن خانه ها بـه اين 
شـيوه سـاخته شـده اند و نـه به شـيوه های ديگـری. او 
در ابتـدا نقـش تعيين کننـده اقليـم را در شـکل خانـه، 
بـه چالـش کشـيده و می گويـد مهمتريـن نمـود ايـن 
مسـئله را در بيـن مهاجـران می تـوان ديـد کـه شـيوه 
خانه سـازی فرهنـگ خـود را بـه مـکان جديـد بـرده و 
حتـی علی رغـم تضـادش بـا اقليـم جديد، همچنـان بر 
حفـظ آن تاکيـد دارنـد. در اينجـا شـکل خانـه بيش از 
آنکـه تحـت تاثير اقليم باشـد برگرفته از سـنت اسـت. 
از  می کنـد  مطـرح  ديگـری  مثال هـای  همچنيـن  او 
اينکـه چگونـه محرمـات و منعيـات مذهبـی می توانند 
زمينه سـاز راه حل هـای ناسـازگار بـا اقليـم شـوند، مثلا 
اقـوام »شـام« از آنجايـی کـه سـايه درختـان را شـوم و 
بديمـن می داننـد از کاشـتن درخـت در محل سـکونت 
خـود جلوگيـری می کننـد. در نتيجـه، خانه هـا و معابر 

آنهـا در معـرض تابـش سـوزان خورشـيد قـرار دارد.
عامـل ديگری کـه راپاپـورت، منکر نقـش تعيين کننده 
آن در شـکل خانه می شـود مصالح و تکنولوژی سـاخت 
اسـت. او بـا ذکر چند مثال از جمله، شـيوه خانه سـازی 
سرخ پوسـتان پومـو در جنـوب غربـی کاليفرنيـا نشـان 
می دهـد کـه الزاما دسـتيابی بـه تکنولوژی هـا و مصالح 
جديدتـر، نمی توانـد شـکل خانـه را دگرگـون سـازد، 
چنانکـه در زندگـی ايـن سرخ پوسـتان هـم می بينيـم 

از مصالـح  را  آيينـی و تشـريفاتی خـود  بناهـای  کـه 
جديـد سـاخته شـده اند ولـی آنهـا همچنان بر سـاخت 
خانه هايشـان بـه همـان شـيوه سـاده و بـا اسـتفاده از 

شـاخ و بـرگ درختـان تاکيـد دارند.
فرهنگ و شكلگيری رفتار انسان در محيط شهری

چه طـور  ديگـران،  توسـط  شـده  سـاخته  محيـط 
را  آن هـا  رفتـار  و  کـرده  برقـرار  ارتبـاط  انسـان ها  بـا 
سـازماندهی می کنـد؟ کتـاب »معنـی محيـط سـاخته 
شـده« درواقـع، تلاشـی بـرای پاسـخ بـه ايـن سـوال 
اسـت. راپاپـورت در ايـن کتـاب نشـان می دهـد کـه 
و  طراحـی  انسـان  توسـط  آن کـه  از  پـس  محيـط، 
سـازمان دهی شـد قابليت سـازمان دهی رفتار انسـان را 
کسـب می کنـد. او سـپس با رويکـردی نشانه شـناختی 
بـه بررسـی ايـن فرآينـد پرداختـه و نشـان می دهد که 
چه طـور، سـازندگان بـا سـاختن يـک محيـط مصنوع، 
ارزش هـا، افـکار و پيام هـای خـود را بـه زبانـی رمزگونه 
در داخـل آن جاگـذاری می کننـد و چه طـور مخاطبان 
آشـنا بـا آن فرهنـگ، بـه محـض ديـدن بنـا و فضـا 
متوجـه پيام هـا شـده و متناسـب بـا آن ها رفتارشـان را 
تنظيـم می کننـد. بنابرايـن  محيط، رفتارهای مناسـب 
در هـر فضـا را بـرای افـراد تعييـن می کنـد، جـای هـر 
شـخص را در آن فضا مشـخص می سـازد، باعـث تداوم 
حافظـه افراد شـده و درنهايـت، ارتباطات انسـانی را آن 
در محيـط توسـعه می دهـد. حـرف آخـر آن کـه محيط 
مصنـوع پيرامـون ما با اسـتفاده از نمادهايـی که در دل 
خـود دارد بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه ايجـاد 
و حفـظ نظـم مطلـوب خدمـت می کنـد. نکتـه ديگری 
کـه در اين جـا بايـد به آن اشـاره کرد اينسـت کـه نگاه 
راپاپـورت بـه معنـا، برخـلاف نظريه پـردازان ديگـری 
چـون لنگـر ويا  ارنهايم اسـت کـه معتقدنـد: »برگردان 
تصويـر ذهنـي شـکل همان هائي نيسـت که قبـلا مورد 
تجربـه قرار گرفته اسـت، يعني شـکل رمـزي يا نمادين 
عمـل نمي کنـد و شـکل نـاب بـه طـور مسـتقل معنـا 
را منتقـل کـرده و انتقـال معنـا فقط بسـتگي بـه خود 
شـکل دارد. لـذا زمينه هـاي فرهنگـي، نقـش ناچيـزي 
درانتقـال معنـا از شـکل دارد. در واقـع، ايـن نظريـات 
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در تقابـل بـا نمادگرايي که اسـتوار برقـرارداد اجتماعي 
اسـت مي باشـد. در ايـن زمينه نظري نخسـت، خطوط، 
اشـکال، و حجم هـا، معنـي را براسـاس قواعـد ادراک 
بصـري  و توسـط سيسـتم عصبـي منتقـل مي کنـد و 
معنـي، از برخـورد بـدون واسـطه و مسـتقيم با اشـکال 
محيـط بـه طـور آنـي و همزمـان حـادث مي شـود« 

)حبيـب، 1385(. راپاپـورت اشـاره دارد:
در »جنبه هـای انسـانی شـکل شـهر« و نيـز »مناظـر  
فرهنگـی« مـن از يـک نمـودار انتزاعی اسـتفاده کردم. 
امـا اين درواقع، در بسـياری از شـهرهای هند، اندونزی، 
بانکـوک و نواحـی بسـيار سـنتی پشـت خيابان هـای 
مراکـز جديـد شـهرهای چينـی و آفريقايی هم هسـت. 
بـه عنـوان مثـال، تنهـا دو مـاه پيـش از اين کـه ايـن را 
بنويسـم زمانـی کـه از يـک مرکـز غربـی در کامپـالا، 
اوگانـدا عکـس می گرفتم بـا يک چرخـش 90 درجه از 
يـک گاو و گوسـاله عکـس گرفتـم که به سـمت پايين 
يـک خيابان خاکی هدايت می شـدند. فروشـندگان، گاو 
نر را به سـمت چرخ دسـتی می کشـيدند و دوچرخه ها 
شـاخه های بزرگـی از چنـار را می کشـيدند؛ يک صحنه 

بسـيار خـاص فرهنگی. 
شـکل بـالا بـه نکتـه ای عمومی تـر اشـاره دارد کـه من 
دربـاره ارتبـاط چهارچوب هـای سـطح کلان و تراکـم 
بومـی در شـهرها سـاخته ام. ايـن می توانـد درخواسـت 
تقريبـا گسـترده ای را نشـان دهـد کـه بحـث حاضر ما 
دربـاره منطقـه و ويژگـی خـاص فرهنگـی در نواحـی 

شـهری کـوچ مقياس تـر در شـهرهای مـدرن را شـامل 
می شـود. چارچـوب مـدرن می توانـد به عنـوان فضايی 
دسـتگاهی )به ويـژه خـودرو( و در مقيـاس کوچک تـر، 
محله هـا بـه عنـوان فضاهـای انسـانی کندتـر کـه يک 
سيسـتم های  انسـانی،  رفتـار  بـا  را  خـوب  سـازگاری 
فعاليـت و نظيـر آن فراهـم می کنـد، به عنـوان پيامدی 

کـه بيشـتر متناسـب بـا فرهنـگ تغييـر می کند. 
فرهنگ و شكلگيری نظم شهری

راپاپـورت »خاسـتگاه های فرهنگی معمـاری« را مفصلًا 
پاسـخ می دهـد. او با تحليـل يافته های باستان شناسـی 
از معمـاری انسـان های اوليـه، چندين نتيجـه می گيرد:

1. اول اين کـه سـاختن تنهـا بـه معنـی ديوار کشـيدن 
و سـقف زدن نيسـت بلکه اعمـال نوعی نظـم ذهنی به 

محيط اسـت، 
محـدود  محيـط،  سـاختن  مسـئله  اين کـه  دوم   .2
بـه انسـان نيسـت و حيوانـات نيـز ايـن کار را انجـام 

 ، هنـد می د
3. سـوم اين کـه سـاختن محيـط پيرامون تا چـه اندازه 

در زندگـی انسـان قدمت دارد و 
4. چهـارم اين کـه سـاختن تنهـا بـا هـدف سـکونت 
صـورت نمی گرفتـه و اغلـب، سـاختن بناهـای مذهبی 
اهميـت بيشـتری داشـته اسـت. بنابرايـن او سـاختن 
محيـط پيرامـون را از اوليـن فعاليت هـای نـوع انسـان 

می دانـد کـه خـود گويـای اهميـت مطالعـه آنسـت.    
بـه آن پرداختـه،  راپاپـورت  از موضوعاتـی کـه  يکـی 

محله های پشتی، يک شريان مهمند. چشم انداز مسير 1، جهانی است و مسير 2، 
محله های A-G را نشان می دهد.
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مسـئله »نظم شـهری« اسـت. با محوريت ايـن موضوع 
در فارسـی، دو مقالـه بـه نام هـای معنـای نظـم شـهر 
و نيـز فرهنـگ و نظـم شـهری وجـود دارد کـه هـر دو 
توسـط سـميه جيريايـی ترجمـه شـده و موضوعاتـی 
مشـابه يکديگر دارند. راپاپورت، با پرسـش از »چيسـتی 
بيـن  کـه  مناقشـه ای  بـه  و  کـرده  شـروع  فرهنـگ« 
اشـاره  دارد  وجـود  خصـوص  ايـن  در  انسان شناسـان 
می کنـد. سـپس کل تعاريـف موجـود را ذيل سـه گروه 
بنـدی  طبقـه  »اوليـن  می کنـد:  تقسـيم بندی  اصلـی 
فرهنـگ را بـه مثابـه شـيوه زندگـی يـک گـروه خاص 
تعريـف می کنـد کـه کارهـا را بـه روش ويـژه ای انجـام 
می دهنـد. در طبقه بنـدی بعـدی فرهنـگ بـه مثابـه 
نظامـی از نمادهـا، معانـی و طرح واره های شـناختی در 
نظـر گرفتـه می شـود کـه بـه وسـيله رمـزگان نمادين 
منتقـل شـده و طبقه بنـدی سـوم فرهنـگ را بـه مثابه 
بقـا  بـرای  تطبيقـی  اسـتراتژی های  از  مجموعـه ای 
تعريـف می کنـد که بـا مـکان محيط شـناختی و منابع 
آن مرتبـط اسـت.« او ايـن تعاريـف را نـه متضـاد، بلکه 

مکمـل هـم می دانـد.
نتيجه گيري و جمعبندي

بخشـی از اختـلاف نظرها و سـلايق مـردم و معماران را 
نيـز در هميـن مسـئله برداشـت های مختلـف می توان 
جسـتجو کـرد. حـال آن چـه از نظـر راپاپـورت اهميت 
دارد نـه معنـای مدنظر نقـادان و معمـاران، بلکه معنای 
مردمـی اسـت کـه اسـتفاده کنندگان از آن بنـا خواهند 
بـود و ايـن مسئله ايسـت کـه بـه زعـم او، ايـن روزهـا 
بسـيار مـورد بی توجهی قـرار می گيرد چرا کـه ما تحت 
تاثيـر رويکردهـای پوزيتيويسـتی هسـتيم و همـواره، 
تاکيـد بـر »علمـی بـودن« بـودن اسـت. بـه عبـارت 
ديگـر، چنـان تصور می شـود که معنای شـخصيت های 
علمـی نسـبت بـه معنای مـردم عـادی برتـری دارد که 
راپاپـورت، ايـن مسـئله را زيـر سـوال می بـرد و تاکيـد 
می کنـد کـه اصالت، با معنای اسـتفاده کنندگان اسـت. 
او بـا اشـاره بـه افزايش علاقمنـدی عمومی بـه مطالعه 
معنـی آغـاز کـرده و از آن جملـه از انسان شناسـی نـام 
می بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنی از خلال سـه 

راه شـيوه مختلف انجام می شـود: اسـتفاده از مدل های 
آن روزهـا  کـه  زبان شناسـی  در  موجـود  معناشناسـی 
بسـيار رايـج بـوده، تکيه بر نمادشناسـی که از گذشـته 
هـم وجـود داشـته و در نهايـت، اسـتفاده از مدل هـای 
و  انسان شناسـی  نظيـر  رشـته هايی  کـه  غيرکلامـی 
اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخلاق شناسـی  و  روان شناسـی 
رواج  از  ديگـر،  مـورد  دو  بـه  نسـبت  ولـی  می کننـد 
کمتـری برخوردار اسـت. او سـپس بـه معرفی مفصل تر 
کـه  می گويـد  و  پرداختـه  روش هـا  ايـن  از  هرکـدام 
معنی شناسـی، بسـيار از مدل ها و مفاهيم زبان  شناسـی 
اسـتفاده می کنـد، مثـلا همان طـور کـه جمـلات زبان، 
دارای صـرف و نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه ها 
صحبـت کرده و معناشناسـان معتقدند که هر نشـانه را 
بايد در سيسـتمی از نشـانه های ديگر تحليل کرد. نکته 
ديگـری که راپاپـورت بـه آن می پردازد ضـرورت وجود 
فاصلـه و خلوت گزينی بـرای ايجاد ارتباطـات اجتماعی 
اسـت. او در اين بـاره می گويـد: »دسـتاورد بسـيار عام و 
دور از انتظـار مطالعـات انسـان- محيط در مقياسـهای 
گوناگـون اتـاق، خانه، مجموعـه ای از خانه هـا، فضاهای 
بـاز و محله ها نشـان داده اسـت کـه مردم در شـرايطی 
می تواننـد در يـک عرصـه خصوصـی بماننـد يـا در آن 
گوشـه اختيارکنند، بسـيار بهتر با ديگران ارتباط برقرار 
می کننـد. از طرف ديگر در شـرايطی کـه اگر در مکانی 
بدونـه وجـود اين عرصه هـای امن در کنـار يکديگر قرار 
گيرنـد، مـراوده آنهـا بـه حداقـل می رسـد.« او بـه اين 
مسـئله در کارهـای ديگـر خـود هـم بـه کـرات اشـاره 
کـرده کـه طبـق مطالعـات، ارتباطـات مردمـی کـه در 
خانه هـای شـخصی و بـا فاصلـه از هم زندگـی می کنند 
بـه مراتـب بيشـتر از مردمـی اسـت کـه در آپارتمـان و 
در مجـاورت نزديـک هـم قـرار دارنـد. راپاپـورت توجه 
مخاطـب را بـه ايـن مسـئله جلـب می کنـد کـه »اگـر 
بـود  ايجـاد سـرپناه  از ساختمان سـازی صرفـاً  هـدف 
بايـد انتظـار می داشـتيم کـه مـردم فقـط بـه اسـتفاده 
از مصالـح در دسترسشـان تمايـل نشـان دهنـد ولـی 
اين طـور نيسـت. مضافـا اين کـه از مصالـح بـه گونـه ای 
اسـتفاده می شـود کـه معنای خاصـی را متبـادر کنند، 
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يعنـی مصالـح، کارکـردی ارتباطـی دارند.« 
اسـتناد  نيـز  ديگـر  علـت  تيـپ  دو  بـه  همچنيـن  او 

 : می کنـد
1. اول، علـت تنوعـات موجـود در بناهـای واقع در يک 

و  مکان 
2. دوم، وجود علت وجودی برخی بناهای غيرمسـکونی 
کـه ازقضـا هميشـه باشـکوه تر و ماندگارتـر از بناهـای 
مسـکونی سـاخته شـده و معمـاری آن هـا بـا سـختی 
بيشـتری نيز همـراه بوده اسـت، مثلا کارکـرد کاخ های 
مصـر باسـتان چيسـت؟ آن هـا حتـی محـل سـکونت 
فرمانـروا نبوده انـد و تنها قـدرت او را به تصوير کشـيده 

و در ذهـن رعايـا تثبيـت می کردنـد. 
در پايـان مـي تـوان گفـت کـه در رابطـه بـا معيارهاي 
فرهنگـي شـکلگيري مجتمع هاي زيسـتي، تذکر عمده 

امـروز جامعه شناسـان درخصـوص چند نکته اسـت:
1. اول، دوگانـه موجـود بين برخی طراحان شـهری که 
عـده ای بر شـهر ذهـن تاکيـد دارند و اين کـه همه چيز 
ذهنـی اسـت و بسـياری از متغيرهـا بـا تعاريـف ذهنی 
مرتبطنـد و عـده ديگـری آن را رد کـرده و نسـبت بـه 

بی توجهـی بـه شـهر واقعـی هشـدار می دهند. 
2. دوم اينکه، يکی از دسـتاوردهای مشـخص مطالعات 
انسـان- محيـط اين اسـت که، اين محيط ذهنی اسـت 
کـه بـر رفتـار تاثيرگـذار اسـت، امـا اين محيـط ذهنی 
کاملا دلبخواه نيسـت و در ذهن ما ايجاد نشـده اسـت. 
ايـن )محيـط( از محيـط بيرونـی ايجـاد شـده هر چند 
کـه ممکـن اسـت تغييـر شـکل يافتـه باشـد، و محيط 
ذهنـی تغييـر شـکل يافتـه اسـت.يکی از محورهـای 
پژوهـش انسـان- محيـط بـه عنـوان مثـال شـناخت 

محيطـی دقيقـا مطالعـه ايـن تغييرات اسـت.«
3. بـه نظـر می رسـد کـه کار طراحـان، فراهـم کـردن 
محيـط هايـی باشـد کـه بـه مـردم در سـاخت محيط 
هـای مناسـب در ذهنشـان يـاری می رسـاند. محيـط 
هايـی کـه آنهـا بـه آن تمايـل دارنـد، و منطبـق بـر 
تصاويـر و  آرمـان هـای آنهـا اسـت. محله هـا  از آن رو 
کـه  بـرای گـروه هـای خـاص مـردم بـه شـيوه ای کـه 
آنهـا نيـاز دارنـد، عمل کننـد،  بايد بر اسـاس مطالعات 

انسـان- محيـط طراحی شـوند و نه بر اسـاس حدسـها 
و آرزوهـا. 

منابع و ماخذ
بـرن، آگ و نيم کـوف )1380( زمينـه جامعه شناسـی، 

ترجمـه: آريان پـور، تهران، انتشـارات نگاه.
بروليـن، برنـت )1383( معمـاری زمينـه گـرا، ترجمـه 

راضيـه رضـازاده، تهـران، نشـر خاک.
هـای  محيـط   )1387( ديگـران  و  يـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: کتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1386( جهانشـاه  پاکـزاد، 
طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهيدی.

پرتـوي، پرويـن )1382( مـکان و بي مکانـي: رويکردي 
پديدارشناسـانه، نشـريه هنرهاي زيبـا، ش 14، تهران.

پورديهيمی، شـهرام )1390( فرهنگ و مسـکن، مسکن 
و محيط روسـتايی، شماره 134.

طراحـی   )1386( بنيـادی  ناصـر  و  محمـود  توسـلی 
فضـای شـهری- فضای شـهری و جايـگاه ان در زندگی 
و سـيمای شـهری، تهـران، مرکز مطالعـات و تحقيقات 

شهرسـازی و معمـاری ايـران.
روابـط  و  شـهری  فضـای   )1378( نويـن  تولايـی، 
اجتماعـی- فرهنگـی، نامـه پژوهـش فرهنگـی، سـال 

5 شـماره  جديـد،  دوره  هفتـم، 
تولايی، نوين )1386( شـکل شـهر منسـجم، انتشـارات 

اميـر کبير.
حبيـب، فـرح )1380( فضـای شـهری بسـتر تعامـل 
اجتماعـی )تعامـل اجتماعـی رويکـردی بـه پايـداری(؛ 
فصلنامـه معمـاری و فرهنگ، سـال هفتم، شـماره 24. 

.1380
حبيـب، فـرح، )1385( کنـدوکاوی در معنـای شـکل 

شـهر، در: نشـريه هنرهـاي زيبـا، ش 25.
حبيبـی، سـيد محسـن )1379( جامعه مدنـی و حيات 

شـهری، مجله هنرهـای زيبا، تهران، شـماره 7.
حبيبی، محسـن )1378( فضای شـهری، حيـات واقعه 
ای و خاطـره هـای جمعـی، مجلـه صفـه، سـال نهـم، 

شـماره 28، بهـار و تابسـتان 1378.
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حبيبـی، مقصـودی، محسـن، مليحـه )1384( مرمـت 
و  منشـورها  تجـارب،  هـا،  نظريـه  تعاريـف،  شـهری: 
قطعنامـه های جهانی، روشـها و اقدامات شـهری، چاپ 
دوم، تهران، موسسـه انتشـارات و چاپ دانشـگاه تهران.
دهقانـی، زکيـه )1384( هويت از نظر راپاپورت، سـايت 

انسان شناسـی و فرهنگ.
راپاپـورت، آموس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمع های 
زيسـتی، ترجمـه راضيـه رضـازاده، تهـران، انتشـارات 

جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه علـم و صنعت.
مسـکن،  انسان شناسـی   )1388( آمـوس  راپاپـورت، 

ترجمـه خسـرو افضليـان، نشـر حرفـه هنرمنـد.
راپاپـورت، آمـوس)1384( معنی محيط سـاخته شـده: 
رويکـردی در ارتبـاط غيرکلامـی، ترجمه فـرح حبيبی، 

تهـران، انتشـارات پـردازش و برنامه ريزی شـهری.
راپاپـورت، ايمـوس )1366( منشـا فرهنگـی مجتمـع 
های زيسـتی، ترجمه راضيه رضازاده، جهاد دانشـگاهی 

دانشـگاه علـم و صنعت ايـران، تهران
راپاپـورت، ايمـوس )1382( خاسـتگاه هـای فرهنگـی 
بانـک،  افـرا  و  رسـول  ال  صـدف  ترجمـه  معمـاری، 

فصلنامـه خيـال، شـماره 8، زمسـتان
راپاپـورت، ايمـوس )1385( معنـای نظم شـهر، ترجمه 

سـميه جيريايی، سـايت انسان شناسـی و فرهنگ.
راپاپـورت، ايمـوس )1385( مقالـه خاسـتگاه فرهنگـی 
معمـاری، ترجمـه صـدف آل رسـول، افـرا بانـک، در: 

فصلنامـه فرهنگسـتان هنـر، زمسـتان 1382.
نظـم  و  فرهنـگ  مقالـه   )1385( ايمـوس  راپاپـورت، 
شـهری، ترجمه سـميه جيريايی، سـايت انسان شناسی 

و فرهنـگ.
راپاپـورت، ايمـوس )1385( مقاله همگنـی يا ناهمگنی 
در محله های شـهری، ترجمه شـبنم اسـماعيلی، سايت 

انسان شناسـی و فرهنگ.
روسـک، جـوزف و رولنـد وارن )1355( مقدمـه اي بـر 
جامعـه شناسـي، ترجمه بهـروز نبوي و احمـد کريمي، 

تهـران، نشـر فروردين.
شوای، فرانسـوا )1375( شهرسازی واقعيات و تخيلات، 
ترجمه سـيد محسـن حبيبی، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران.
غرايـاق زنـدی )1378( چندفرهنـگ گرايـی و هويـت 
فرهنگـی در غـرب؛ ضـرورت هـا و مشـکلات، فصلنامه 

مطالعـات راهبـردی، تابسـتان 1378، شـماره 25
غزنويـان، زهرا )1391( انسـان شناسـی فضـای خانگی 
شـهری؛ از مطلوبيـت تـا واقعيـت، پايـان نامـه منتشـر 
نشـده کارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنما: ناصر فکوهی، 

دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهران.
فاضلـی، محمـد )1386( مدرنيتـه و مسـکن، فصلنامه 
اول،  سـال  فرهنگـی،  تحقيقـات  پژوهشـی  علمـی 

شـماره1.
فکوهـی، ناصـر )1383( انسان شناسـی شـهری، تهران، 

نشـر نی.
انسان شناسـی،  پاره هـای   )1385( ناصـر  فکوهـی، 

تهـران، نشـر نـی.
تاريـخ معمـاري مـدرن،  لئونـاردو )1378(  بنـه ولـو، 

اميرکبيـر. انتشـارات  تهـران، 
قيومـي بيدهندي، مهـرداد )1386( معنـي در معماري 

غرب، انتشـارات فرهنگسـتان هنـر، تهران.
کالـن، گـوردن )1377( گزيـده منظـر شـهري، ترجمه 
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مـردم و جامعه نیز بـا درنظر گرفتن تمامی وجـوه نمادين، نهادين، 
مـادی و زيباشناسـانه خانـه يا همـان »فرهنگ خانـه« امکان پذير 
اسـت. در انسان شناسـی اين شـیوه جامع يا همه جانبه نگريسـتن 
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Investigation and analysis of biological 
anthropology with an emphasis on areas 
of domestic spaces
Abstract
This paper examines the effect of contemporary 
cultural developments such as modernization, glo-
balization, media, the spread of information and 
communication technologies, the development of 
family, secularization, technology and the growth 
of individualism - the house and the concept of it. 
Home From an economic standpoint a “product”, 
from an artistic perspective “symbolic”, from a so-
ciological point of view “institution” from the view-
point of Engineering and Architecture by or build-
ing, Urban “space” and the anthropological vision 
of a “culture” is that all those aspects. Leave the 
house and its place in the system of social relations 
of people and society by considering all aspects of 
the symbolic, institutional, material and aesthetic 
home or “house of culture” is possible. In anthro-
pology comprehensive or holistic way of looking 
at the human and social affairs “holistic approach” 
call. In the “Culture House: Origins, functions and 
templates” these concepts as the theoretical frame-
work of the study. This article examines the anthro-
pological aspects of home living spaces and homes 
in approach and understanding of cultural spaces 
housing will be discussed.
Key words: anthropology, space, demography, liv-
ing spaces, the concept of home.
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ادبيات نظري
مردم نگاري فضاهاي زيستي

»کلیفـور گیرتز« هدف مطالعـات مردم نگارانـه1 را وضوح 
بخشـیدن بـه مسـائل فرهنگـی که بـرای ما ناشـناخته و 
مبهم هسـتند،2 می داند: »مردم نگاری فعالیتی اسـت که 
هـدف آن ارائـه قابل فهـم و واضح موضوعات مبهـم از راه 
فراهم سـاختن زمینه ای روشـنگر و گويا برای آنها اسـت 
)Geertz 1983: 152(. »از اينـرو مهمترين راهبرد روش 
شـناختی که در مطالعات انسـان شناسـی دنبال می شود 
شـناختن زمینـه و بسـتر اجتماعـی و تاريخـی اسـت که 
موضـوع مـورد بررسـی در آن شـکل گرفته و تطـور و 
تکامل يافتـه اسـت. ايـن امـر را اصطلاحـاً »زمینه يابـی« 
می نامنـد. زمینه يابـی گاه »زمینه يابـی تاريخـی« اسـت 
يعنی مسـئله مورد بررسی در بسـتر زمان و تاريخ مطالعه 
مـی شـود، و گاه بـه صـورت غیرتاريخی اسـت کـه آن را 

»زمینه يابـی اجتماعـی« می نامند. 
انسان شناسي فضاهاي زيستي

و  مردم شناسـی  رشـته های  اخیـر  دهـه  چنـد  طـی 
انسان شناسـی گسـترش پیدا کـرده اسـت و اين تحولات 
و گسـترش ها يک سـری تغییرات را شـامل می شـود: از 
جملـه تغییـر کاربـرد انسـان شناسـی از يـک روش برای 
تحقیـق و پژوهـش بـه يک دانش گسـترده و يک رشـته 
مسـتقل و کاربرد های مختلف آن در حوزه های مختلف. 

دو علـت عمـده برای گسـترش مردم نـگاری عبارتنـد از: 
1.»درك واقعيـات از نقطه نظر كنش پذيري متکثر«: 
انسان شـناس ها متوجه شـدند که بايد حـوادث و اتفاقات 
را در جامعه و در بسـتر واقعی که اتفاق می افتد، بررسـی 
کننـد. توصیف غنی و جامع و کامل دربـاره آن ارائه کنند 
)شـرح غنـی، توصیـف پرمايـه يعنـی لايه هـای مختلف 
و معناهـای مختلـف يـک موضوع را کشـف کنیـم(. يک 
کنـش بـا زمـان و مـکان و سیاسـت و اقتصـاد و تاريـخ و 
آينده ارتباط دارد و نمی تواند ان را مسـتقل بررسـی کرد 

و دارای لايه هـای معنی گسـترده ای اسـت؛
2.»درك واقعيـات از نقطـه نظـر درونـی بـه جـای 
بيرونـی«؛ ايـن مفهـوم به ايـن معناسـت کـه در جامعه 
شناسـی، جامعـه شـناس ابتـدا بـه تعريـف مفاهیمـی 
می پـردازد و بعد سـعی می کند اين مفاهیـم را در جامعه 
بیـاورد ولـی در مردم شناسـی اعتقـاد بـر ايـن اسـت کـه 
ايـن مفاهیـم را بايـد از درون خود جامعه بیرون کشـید و 
نیز سـهولت مردم نگاری در تبیین مسـائل باعـث رونق و 

گسـترش اسـتعمال و بسـط آن شد.
مطالعات انسـان شـناختی از دهه 1980 بـه بعد بر پیوند 
اين دو تأکید دارند و لازمه فهم زمینه اجتماعی را دانستن 
زمینـه تاريخـی آن مـی دانند. معماری و معماران بیشـتر 
بـه »نمونه« هـا يـا »نمونه هـای ايـده ال« می پردازنـد تا 
بتواننـد اوج پیشـرفت ها و تحولات در وجـوه هنری، فنی 

1.»اتنوگرافی« دارای دو دوره است: 1. کلاسیک 1922يعنی با انتشار کتاب »دريانوردان غرب اقیانوس آرام« مالینفسکی شروع شد که اين کتاب 
حاصل زندگی وی در بین قبايل بود. روش مشارکتی به طور سیستماتیک انجام داد يعنی نظريه و مفهوم داشته باشد و يک مسئله ای هم از ذهن 
خود داشته باشد. توصیف و توضیح فرهنگ يک گروه اجتماعی معین و ثبت و ضبط  اين توصیف برای ديدن و نشان دادن آن فرهنگ ديدن و نشان 
دادن آن فرهنگ استفاده می شود. امکان ديدن نظام معنايی و فهم طبقه بندی گروه را داشته باشم و بعد هم آن را ثبت کنم و بتوانم آنرا نشان دهم. 
مردم نگاری )اتنوگرافی( دو معنا در انسان شناسی دارد: 1. روش تحقیق خاص که انسان شناسی به کار می رود؛ 2. محسوسات پژوهشی بدست آمده 
از مطالعات مبتنی بر اتنوگرافی. مردم نگار بايد يک دانش بین حوزه ای داشته باشد مانند جغرافی، تاريخ و غیره. هرتوصیف علمی به صورت نردبانی 
صورت می گیرد: اول مشاهده ساده از ديدن اين بايد شروع کنیم به انتزاع که نیاز ديگر به ساختن داريم و بايد مشاهدات را دسته بندی کرد. اولین 

کار بعد از مشاهده چه طور می توان ربط برقرار کردن است مثلا الگوهای جنسیتی.
2. واژه »خانه« از مسکن و ساير کلمات مشابهبرای توصیف جنبه های فرهنگی سکونتگاه آدمی - در معنای مورد نظر در اين مقاله- مناسب تر است 
زيرا خانه در زبان فارسی به معنای بنا و ساختمان، کلیت واحد مسکونی وهم به معنای درون سکونتگاه و روح معنايی حاکم بر سکونتگاه انسانی است. 
از اينرو ماتنها اين واژه را تنها برای »خانه خدا« و اقامتگاه آدمی يا مکان هايی که انسان ساخته است مثل نمازخانه، کتابخانه، قهوه خانه، زورخانه و 
داروخانه. درحالی که مفاهیم مسکن، سکونتگاه، زيستگاه و امثال آن را برای توصیف محل ساير موجودات بکار می بريم. در عین حال تاکید می کنم 
که نمی توان سنت و مدرنیته را بصورت مطلق در تقابل ديد، زيرا تفکیک دقیق چیزهای سنتی )قديم( و چیزهای مدرن )امروزی(، امری بسیار دشوار 
است و در واقعیت همواره طیفی از سنت و مدرنیته وجود دارد. به تعبیر نیچه »همه شیوه های زندگی در عصر خود داعیه امروزی و نو بودن داشته اند، 

درست همان طور که امروز ماشیوه زندگی خود را نو میپنداريم.
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و مـادی بناهـا را بشناسـند1. از اينـرو، بـرای اين محققان 
عنوان معماری بیشـتر تاج محل، تخت جمشـید، بناهای 
رم باسـتان، فلورنـس، اصفهـان و امثـال اينهـا را تداعـی 
می کنـد نـه آلاچیق ها، سـیه چادرها، خانه هـای گنبدی 
و کاه گلی روسـتايی يا حتی آپارتمان ها و سـاختمان های 
مـدرن امـروزی. مراحـل تجربـه فرهنگـی بطور اعـم و در 

فضاهاي زيسـتي بطور اخـص عبارتند از:
زبـان  کـه  مفهومـی«: همانطـور  ابزارهـای  1. »کسـب 
مهمتريـن رکـن اصلـی در هـر رشـته ای به ويـژه علـوم 
انسـانی و مردم شناسـی اسـت، مفاهیم هم اسـاس و پايه 
کار انسان شـناس اسـت. انسان شـناس بـه کمک مفاهیم 
وارد قبیلـه می شـود و بـا مـردم ارتبـاط برقـرار می کنـد. 
به طورکلـی در هنگام تحقیق با دو دسـته مفهـوم روبه رو 
می شـويم: 1( مفاهیـم عمومی و 2( مفاهیـم اختصاصی. 
مفاهیـم عمومی نظیـر روش، فرهنگ، تکنیـک، تجزيه و 

تحلیـل کردن، شـناخت علمـی، و علم؛ 
2.ورود بـه میـدان تحقیـق؛ يعنـی انتخـاب يـک زمینـه 
فرهنگـی خـاص و ايجاد رابطه بـا افراد اطلاع رسـان مورد 

؛ نظر
1.انجـام کار میدانـی؛ همـان جمـع آوری و ثبـت داده ها 
اسـت کـه از طرق مختلـف امکان پذير اسـت. نظیر بحث 
کـردن، مصاحبـه کـردن، نقاشـی کردن، نوشـتن، عکس 

گرفتـن و غیره؛ 
2.توصیـف فرهنگـی؛ در ايـن مرحلـه بايـد بـه داده های 
بدسـت آمـده نظـم داد و آن هـا را تجزيـه و تحلیـل کرد 
و در نهايـت بـه تجربـه فرهنگی رسـید. مطالعه توصیفی 
در انسان شناسـی، پايـه علوم اجتماعی اسـت. در مطالعه 
مـوردی هـدف انسان شناسـان ارائه توصیفی جامع اسـت 
که دارای طبقه بندی، تبیین و تشـريح باشد. اگر توصیف 
غنـی و عمیق باشـد و همـه جوانب را تحت پوشـش قرار 
دهـد دارای تبییـن نیز می شـود. توصیفی که فاقد تبیین 

و تشـريح اسـت، توصیـف غنـی نیسـت و اشـکال کار از 
توصیـف اسـت. اساسـاً نمی تـوان توصیـف و تبییـن را از 
هـم تفکیـک کرد. زيـرا؛ هر نقطه نوع توصیفـی بر مبنای 
مجموعـه ای از فرضیـه هـا و پیـش فـرض هـای نظـری 
اسـت. در مطالعه توصیفی صرفـا توصیف نمی کنیم بلکه 
تبییـن هـم داريـم و مـی توان گفـت مطالعـات توصیفی 

عمـلًا به سـمت تبیین و تشـريح مـی روند.
فرهنگ و فضاهاي زيستي 

خانـه مقولـه ای از جنـس فرهنـگ اسـت نـه طبیعـت و 
غريـزه. بـه زبـان کارکردگرايانـه و با منطق مالینوسـکی، 
خانـه نوعـی »نیاز زيسـتی« اسـت کـه »فرهنـگ خانه« 
بـرای پاسـخگويی بـه ايـن نیـاز شـکل گرفته اسـت و در 
کلیـت نظـام اجتماعی و فرهنگ انسـانی ادغام و سـازگار 
شـده اسـت. فرهنـگ خانـه از منظـر انسـان شـناختی 
»مجموعه ارزش ها و معانی اسـت که چیستی و چگونگی 
مفهـوم خانـه در يـک گـروه يـا قـوم و ملـت را تعريـف و 
تعییـن مـی کند.« اينکـه خانـه را چگونه بسـازيم، از چه 
مصالحی و موادی بهره بگیريم، چه نمادها و نشـانه هايی 
در آن بـکار بريـم، دربـاره آن چه احسـاس و تلقی داشـته 
باشـیم، چـه کارهای و فعالیـت هايـی در آن انجام بدهیم 
يـا انجـام آنها در خانـه را ممنوع کنیم، چگونـه خانه خود 
را توصیف و ترسـیم نمايیم، چه کسـانی را در خانه ببريم 
و از ورود چـه کسـانی اجتنـاب کنیـم، خانـه را مقدس يا 
امـری عرفـی بدانیم، چه نسـبتی بیـن خانه و سـاير ابعاد 
زندگـی اجتماعـی برقرار سـازيم، چه آيین هايـی را درون 
خانـه و کـدام را بیـرون آن بجا آوريم و تمـام اين مقولات 
در و بواسـطه »فرهنـگ خانـه« هر جامعه پاسـخ داده می 
شـود.  فرهنـگ خانـه زيـر مجموعـه ای از کلیت فرهنگ 

جامعه اسـت. 
»مالینوفسـکی« در کتـاب »نظريه علمی بـرای فرهنگ« 
نظريـه  اسـت(  شـده  ترجمـه  هـم  فارسـی  بـه  )کـه 

1.زبان انسان شناسی عبارت است از: 1. امیک )emic point of view(؛ نقطه نظر درونی و از منظر کنشگر. 2. اتیک )etic point of view(؛ 
نقطه نظر بیرونی و از منظر ناظر کنش. خیلی از فرهنگ ها در منظر ناخودآگاه ماست. بر اساس عادت، سنت و فرايندهای جامعه پذيری؛ کارهايی 
برای ما درونی شده و آن  ها را انجام می دهیم، مانند نماز خواندن )نقطه نظر درونی(. اما از ديد کسی که با نماز خواندن آشنا نیست و نمی داند که 
در حال انجام چه عملی هستیم، ممکن است به نظر برسد که در حال انجام دادن فعالیت ورزشی هسیتم )نقطه نظر بیرونی(. در سطح ناخودآگاه، ما 
مقلد مرجع هستیم و به دستور او نماز خواندن را به جا می آوريم. نگاه بومی بر اساس فرايند جامعه پذيری شکل می گیرد و از طريق پرسش از افراد 

به دست نمی آيد. کار انسان شناس اين است که آن قسمت درونی شده را در نظر بگیرد و با افراد تماس و ارتباط برقرار کند.
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کارکردگرايـی خـود را مفصلاً شـرح می دهـد و می گويد: 
هريـک از اجـزای فرهنـگ يک خاصیـت و فايـده ای دارد 
وگرنـه وجود نمی داشـت. و خاصیت آنها اين اسـت که به 
نیازهـای فردی و جمعی افراد پاسـخ می دهند. وی نیازها 
را به سـه دسـته تقسـیم می کند: 1. نیازهای زيستی مثل 
خـوردن، پوشـیدن و غیـره؛ 2. نیازهـای وسـیله ای مثـل 
آمـوزش، پـرورش، قوانین و غیـره؛ 3. نیازهای يکپارچگی 
يـا انسـجام بخش مثل ديـن، ايدئولـوژی، جهـان بینی ها 
کـه امـکان ارتباطـات و تفاهـم و مبادلـه و هـم زبانـی و 

هم زيسـتی فکـری را فراهـم می کننـد .
 از نظـر اسـلام، سـاحت ملکوتـی و فراحیوانـی انسـان 
تعیین کنندة ماهیت اصلی وی است بنابراين اساسی ترين 
نیازهـای وی نیز به همین سـاحت مربوط خواهـد بود. در 
حقیقـت تأمین نیازهـای مادی در حد ضـرورت و کفايت، 
برای بسترسـازی جهـت تأمین نیازهای غیرمادی انسـان 
اسـت. قـرآن کريـم در آيه هـای متعددی به ايـن بخش از 
نیازهـای انسـان اشـاره کـرده اسـت از جملـه در آيه های 
86 ـ 78 سـورة شـعراء از زبـان حضـرت ابراهیـم ، پاره ای 
از نیازهـای ملکوتـی و نعمت هـای معنـوی را برشـمرده 
اسـت ماننـد: »نیاز بـه جاودانگـی و خلود؛ نیـاز به هدايت 
و رسـتگاری؛ نیـاز بـه جبـران لغزش هـا و در گذشـتن از 
خطـا و برطرف سـاختن اثرهـای آنها؛ نیاز بـه برخورداری 
از حکـم )قـدرت، حکمت و حکومت(؛ نیاز بـه برخورداری 
از نعمت های جاودانه )بهشـت(؛ نیـاز به تأيید و الگوگیری 

ديگـران و آينـدگان از انسـان.« اين نیازها مادی نیسـتند 
و تمـام آنهـا به نعمت هـای مادی برتری دارنـد چنانکه در 
کلام امیر المؤمنـان علی  نیز تقوای دل برتر و ارزشـمندتر 
از سـلامتی جسـمی و توسـعة در دارايی قلمداد شده بود. 
در آيـة 92 سـورة آل عمـران نیز انفاق در راه خدا را شـرط 
برگشـت ناپذير رسـیدن به نیکی و سـعادت نامیده اسـت 
و در آيه هـای ديگـری از قـرآن کريـم بـه ابعـاد ديگـری 
از نیازهـای معنوی انسـان اشـاره شـده اسـت. ماننـد آيه 
125 سـورة انعـام کـه شـرح صـدر را لازمـه رسـیدن بـه 
آرامـش و بهره منـدی از دوسـتی خداونـد دانسـته و آيـة 
70 سـورة اسـراء نیـز نیاز بـه تکريم را باعث زمینه سـازی 
بـرای شـکوفايی اسـتعدادهای ذاتی انسـان قلمـداد کرده 
اسـت. بـا توجـه بـه مضامیـن آيه هايی که بـه آنها اشـاره 
شـد و ديگـر آيه هـای قـرآن کريـم، مهمتريـن نیازهـای 
معنـوی انسـان را بـه صورت ذيـل می توان فهرسـت کرد 
)احمـدی، 1387، صـص 205 بـه بعـد(: »نیاز به کسـب 
دانـش، آگاهـی و کشـف حقیقـت؛ نیاز به هدايـت، تزکیه 
و تربیـت؛ نیـاز بـه کسـب فضايـل و دفـع رذايل؛ نیـاز به 
عشـق و پرسـتش؛ نیاز به زيبادوسـتی و زيباآفرينی؛ نیاز 
بـه خلـود و جاودانگی؛ نیـاز به خودشـکوفايی، خلاقیت و 

نـوآوری؛ نیاز بـه آزادی.«
بـه ايـن ترتیـب، ابعـاد و مراتـب نیازهـای انسـان را در دو 
بعُـد حیوانـی )مـادی( و فراحیوانـی )معنـوی( می تـوان 
مـورد توجـه قـرار داد. حاصل تأمین درسـت نیازهای بعُد 
حیوانـی رسـیدن بـه حالـت بی نیـازی و اطمینـان نفس 
حیوانـی اسـت و حاصل تأمین درسـت و اصولـی نیازهای 
بعُـد فراحیوانـی )معنـوی( انسـان نیز رسـیدن بـه حالت 
رضـا و اطمینـان کامـل نفس اسـت. در اين مرحله اسـت 
کـه نفـس انسـان در حالت اطمینـان و رضايت به سـوی 
پـروردگار خويـش بـاز می گـردد )فجـر )89(، 27 و 28(. 
نمودار شـمارة )2(، ابعاد و مراتب نیازهای انسـان را در دو 
بعـد حیوانـی و فراحیوانـی و نتیجة تأمین درسـت آنها را 

می دهد. نشـان 
 براسـاس آيه هـای قـرآن، آرمان هـا و هدف هـای مؤمن را 
بـه صـورت ذيل می تـوان بر شـمرد کـه در قالـب جدول 

زير مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت:

نمودار 1. انواع نيازهاي زيستي مورد انتظار از فضاهاي زيستي 
در رويکرد نظريه فرهنگي مالينوفسکي؛ ترسيم نگارنده بر 

اساس نعمت الله فاضلي، 1392.
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جدول 1. آرمان هاي مومن در مفهوم انسان شناخت فضاهاي 
زيستي؛ ماخذ: نگارنده.

از اينروسـت کـه هـر جامعـه ای فرهنـگ خـاص خـود را 
دارد، فرهنگی که متناسـب تاريـخ و جغرافیا و تجربه های 
يـک ملـت و قوم شـکل مـی گیرد و بـا تغییـر فرهنگ و 
شـرايط اجتماعـی، فرهنـگ خانه نیز تغییر می کنـد. و از 
اينروسـت کـه دوره هـای مختلف تاريخـی، فرهنگ های 
خانـه مختلـف را بوجـود آورده و همچنان بوجـود خواهد 

آورد و اثراتـي بـه تبع زيـر دارد:
1. »حـس تثبيـت و اين جهانـي شـدن ماهـوي«: 
خانـه انسـان نقطـه اتصـال و تثبیـت شـدن در روی کره 
خاکی و بلکه کلیت عالم و هسـتی اسـت. از اينرو اهمیت 
معنايـی خانـه در وجـه اول در ايجـاد »حـس تثبیـت« و 
»ثبات بخشـی در کره خاکی و جهان اسـت.« تلاش افراد 
بـرای صاحبخانه شـدن و رهايی از خانه اسـتیجاری بیش 
از هـر چیز ناشـی از احسـاس نیـاز معنوی به پیـدا کردن 
نقطـه ای برای اتکا در روی خاک و جهان هسـتی، و برای 

نجـات از معلق بودن و سرگشـتگی پنهان اسـت. 
2. »حريـم خصوصي«: داشـتن سـرزمین و خانـه ای از 
آن خود، نه تنها به معنای تثبیت و رهايی از سرگشـتگی 
اسـت، بلکـه به معنای دسـتیابی بـه »حريـم خصوصی« 
اسـت. حريـم جايـی اسـت کـه انسـان مـی تـوان ارامش 
داشـته و آنگونـه ای کـه خود و فرديـت او ايجاب می کند 
زندگـی و رفتـار نمايـد. حريـم جايـی اسـت کـه حرمت 
انسـان در آن پـاس داشـته مـی شـود. از اينرسـت کـه 
تجـاوز به حريم فـرد، تجاوز به تمامیـت هويت و حیثیت 
اوسـت. خانـه »حريم فرهنگی« اسـت که مـا را از ديگری 
جـدا مـی کنـد و در عین حـال زندگی و همزيسـتی ما با 

ديگـران را ممکن می سـازد.
3. »مالکيـت و نمايش قدرت«: همچنیـن پیوند خانه، 
مکان و سـرزمین با هويت و هسـتی اجتماعی انسـان، به 
ايـن مفاهیم ابعاد سیاسـی گسـترده می دهـد و با قدرت 
در سـطوح خـرد و کلان آن لاجـرم در مـی آمیـزد. اينکه 
هـر کـس تـلاش می کند تـا خانه بسـازد در خـورد پیل، 
بـدان روسـت کـه می خواهـد نمايشـی از قـدرت از خود 
بـه ديگـران ارائـه کند. آسـايش و امنیـت و فراخـی خانه 
و حتـی زيبايـی آن در پرتـو مفهـوم قـدرت دسـتخوش 
تغییـر اساسـی می شـود. ما مـی توانیـم خانـه ای بزرگ 
در شـهری کوچـک يـا حتی کاخـی در شـهرکی کوچک 
داشـته باشـیم کـه امکانات زيسـت آن ايـده ال باشـد. اما 
آپارتمانی کوچک در شـمال تهران را به آن کاخ در شـهر 
کوچـک را ترجیـح مـی دهیـم. زيـرا زندگـی در خیابـان 
جـوردن، میردامـاد، الهیـه و غیره مناطق اعیان نشـین بار 
معنايـی قدرتمندی دارد که زيسـتن در خانـه های بزرگ 

در جنـوب شـهر يا شـهرهای ديگر نـدارد.
4. »زيبايي شناسـي خانه«: وجـه فرهنگی بـارز ديگر 
خانـه و مسـکن آدمی، جنبه هـای زيبايی شناسـانه خانه 
و معمـاری اسـت. هـر خانـه مـوزه ای از نمادهـا و نشـانه 
هـای تاريخی و فرهنگی اسـت کـه نه تنها میـراث تبار و 
خاندان مشـخص بلکه میراث قوم و ملت مشـخص است. 
عناصر زيبايی شـناختی معماری خانـه ها میراث تاريخی 
قـوم و ملتـی اسـت کـه مـا بـه آن تعلـق داريـم. و اشـیاء 
درون خانـه از فرش هـا، گلیـم هـا، ظـروف، گچ بری هـا، 

نمودار 2. انواع نيازهاي زيستي مورد انتظار از فضاهاي زيستي 
از ديدگاه قران كريم و دين مبين اسلام؛ ترسيم نگارنده بر 

اساس احمدي، 1387.
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خانـه همـه و همـه هسـتی مـا را حمـل مـی کننـد و به 

وجـود و هويـت ما عینیت می بخشـند. 
نظريـة عمومـی كنش و مفهوم انسـان شـناختي 

زيسـتي فضاهاي 
در مطالعه هـای جامعه شـناختی، نظريـة عمومی کنش را 
بیـش از هـر کـس »تالکوت پارسـونز«   به صـورت علمی 
تبییـن کـرده اسـت. در ايـن نظريـه، کنش اجتماعـی )از 
جملـه کنـش اقتصـادی( بـا ذهنیـت کنش گـر تفسـیر 
می شـود. يعنـی ادراکـی کـه کنش گـر از خـود و محیـط 
خـود دارد، افـکار و انديشـه هايی که در سـر دارد، آرمان ها 
و آرزوهايـی کـه در سـر می پروراند، احساسـات عواطف و 
انگیزه هايـی کـه وی را به کنش وامـی دارد و واکنش هايی 
را در برابـر کنش هـای ديگـران از خـود نشـان می دهـد؛ 
مبنـای اصلی تفسـیر و تبییـن کنش اجتماعی اسـت. بر 
ايـن اسـاس، هر کنش اجتماعـی از چهار عنصر اساسـی: 

1. کنش گـر، 2. وضعیـت، 3. نمادهـا، 4. قواعـد )هنجارها 
و ارزش هـا( تشـکیل می شـود و هر نظام کنـش نیز چهار 
)Adaptation(؛  سـازگاری    .1 اسـت:  اصلـی  کارکـرد 
  .3 )Goal Attainment(؛  هـدف  بـه  دسـتیابی    .2
يکپارچگی و انسـجام )Integration(؛ 4.  حفظ الگوهای 
فرهنگـی و نماديـن )Latency(. ايـن چهـار کارکـرد بـه 
صـورت مـدل وارة کارکـردی نظـام کنش در جـدول ذيل 

نمايش داده شـده اسـت:

سازگاریدستیابی به هدف ها
حفظ الگوهای فرهنگیيگانی و انسجام

چنانکـه کنش اقتصادی انسـان را بـا نظرية عمومی کنش 
متقابل تحلیل کنیـم، درمی يابیم که فرايندهای اقتصادی 
جنبه هـای غیراقتصـادی هـم دارنـد که دانش کلاسـیک 
اقتصـاد از آنهـا غفلـت مـی دارد و موضـوع خـود را در نوع 
ويـژه ای از کنـش انسـانی يعنی رفتـار اقتصـادی عقلايی 

آيه مصداقمفهوم آرماني
نـدای فطـرت الاهـی خـود و  بـه  پاسـخ 
هماهنگـی بـا آن در همـة شـئون زندگـی

َّتِي فَطَرَ النَّـاسَ عَلیَْهَا« )روم  ِ ال يـنِ حَنِیفًا فطِْـرَةَ اللَّ »فَأقَـِمْ وَجْهَـکَ للِدِّ
.)30 ،)30(

کسـب معرفـت الل و باور اينکـه خداوند بر 
همه چیز آگاه اسـت

ءٍ  َ قَدْ أحََاطَ بکُِلِّ شَـيْ ءٍ قَدِيـرٌ وَأنََّ اللَّ َ عَلـَی کُلِّ شَـيْ »... لتَِعْلمَُـوا أنََّ اللَّ
عِلمْاً« )طـلاق )65(، 12(.

»وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ« )ذاريات )51(، 56(.عبوديت و بندگی خدا

ُّکَ وَلذَِلکَِ خَلقََهُمْ ...« )هود )11(، 119(.بهره مندی از رحمت الاهی »إلِاَّ مَن رَّحِمَ رَب

تزکیـه نفـس برای کسـب صفات جـلال و 
ِ المَْصِیرُ« )فاطر )35(، 18(.جمـال الاهی َّمَا يتََزَکَّی لنَِفْسِهِ وَإلِیَ اللَّ »مَن تزََکَّی فَإنِ

ِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفَةً« )بقره )2(، 30(.جانشینی خدا در زمین »إنِ

رسـیدن به امامـت متقین و برخـورداری از 
»وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقِینَ إمَِامًا« )فرقان )25(، 74(.وراثـت زمین

رسـیدن بـه آرامـش و اطمینـان کامـل و 
کسـب رضـای الاهـی

رْضِیَّةً« )فجر  کِ رَاضِیَـةً مَّ ّـِ »يـَا أيََّتُهَـا النَّفْـسُ المُْطْمَئِنَّـةُ ارْجِعِي إلِیَ رَب
)89(، 27 و 28(.

بوُنَ« )واقعه )56(، 10 و 11(.رسیدن به قرب حق و نزديکی به خدا ابقُِونَ أوُْلئَِکَ المُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ »وَالسَّ
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و علمـی )بـا صرف نظـر از ديگـر جنبه هـای آن( محـدود 
می سـازد و در تحلیـل خـود هـر رفتـار اقتصـادی را که با 
عقلانیـت اقتصـادی سـازگار نبـود، از قلمرو بررسـی های 
خـود خـارج می سـازد )پارسـونز، 1376، صـص 131 ـ 

.)130
انسان شناسي مسکن

اهمیـت معنايی خانـه در وجـه اول در ايجاد حس تثبیت 
و ثبـات بخشـی در کـره خاکی اسـت. تـلاش افـراد برای 
صاحـب خانـه شـدن و رهايـی از خانـه اسـتیجاری بیش 
از هـر چیز ناشـی از احسـاس نیـاز معنوی به پیـدا کردن 
نقطـه ای بـرای اتـکا در روی خـاک و جهان هسـتی و برا 
ينجـات يافتـن از معلق بودن و سرگشـتگی پنهان اسـت. 
حس تعلق داشـتن به جـا و مکان، اگرچـه ظاهری فردی 

دارد امـا گـروه هـا و اقـوام نیز تنهـا و تنهـا از راه تثبیت و 
تعلـق يافتن به جا و مکان مشـخص اسـت کـه می توانند 
هويـت و قـدرت خـود را تثبیت کننـد. )فاضلـی، 1391، 
ص 35(. در ادبیـات علمـی و بـه تبـع آن در اين پژوهش، 
مسـکن صرفـاً بنايـی نیسـت کـه بـه عنـوان خانـه مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد. مسـکن کلیتی از مباحث عمران، 
معماری و شهرسـازی، علوم اجتماعی، اقتصاد، و جمعیت 
شناسـی را در برمـی گیـرد. عناوينـی چـون همسـايگی، 
نـوع تصـدی )صاحب خانگـی يا اسـتیجاری و ...(، شـکل 
خانـه )آپارتمانـی يـا ويلايی، مجتمـع مسـکونی( يا خانه 
شـخصی، خوابـگاه اشـتراکی و ...(، بـازار مسـکن و غیـره 
ذيـل بحث مسـکن مورد مطالعه قرار مـی گیرد. مطالعات 

مسـکن را مـی توان در سـه دسـته طبقه بنـدی کرد؛

نمودار 3. مولفه هاي مورد نظر اسلام بر اساس ديدگاه 
انسان شناختي از انسان و حيات طيبه؛ ماخذ: نگارنده.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

410

1. »فرهنگی، زبانشـناختی و تاريخی«؛ پرچمدار مطالعات 
مسـکن بـا رويکـرد فرهنگـی راپاپورت اسـت. اين دسـته 
از مطالعـات در پـی تحلیـل فرهنگـی رابطـه میـان خانه 
)مسـکن/ سـکونتگاه( و هويـت هسـتند. در ايـن تیـپ از 
مطالعـات بـر ابهـام مفهـوم خانه تأکیـد می شـود چراکه 
ايـن مفهـوم هم به سـکونتگاه واقعـی اشـاره دارد و هم به 

خانـه آرمانی.
2. »فلسـفی و پديدارشـناختی«؛ دسـته  دوم که سـنتی 
ديرينـه در مطالعـات مسـکن بـه شـمار مـی رود، ريشـه 
در فلسـفه و جغرافیـا دارد. در ايـن دسـته مطالعـات کـه 
پديدارشناسـی هوسـرل جايـگاه ويـژه ای دارد، بـر تجربه 
سـوژه محور و ادراکات ذهنـی فـرد از جهان هسـتی خود 
تأکید می شـود. بـه نظر هايدگر ديگر نظريـه پرداز مطرح 
در پديدارشناسـی، سـکونت فرآينـد تبديل يـک مکان به 
خانـه تعريـف می شـود. نوربرگ شـولتز در همین راسـتا 
مفهـوم روح مـکان و رلـف مفهـوم حـس مـکان را مطرح 
مـی کنـد. در اين سـنت مطالعاتـی، رابطه میـان هويت و 
مسـکن بیش از آنکه به عنوان يک سـاختار مطرح شـود 
يـک فرآينـد در نظـر گرفته می شـود و تعابیر شـاعرانه و 

فلسـفی در آن به کار مـی رود.
3. »روانشـناختی«: مطالعـات دسـته سـوم بـه دنبـال 
تحقیـق در باب معنای خانه هسـتند و بر زندگـی روزمره 

انسـانها تأکیـد می کنند. اين سـنت مطالعاتی بـه عنوان 
راهـی بـرای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی معانـی خانه 
شـناخته می شـود. يکـی از ايـن معانـی، نمايـش هويـت 

 .)101-100  :1997  ,Hauge(اسـت
ابعاد انسان شناختي فرهنگي فضاهاي زيستي مدرن

شـناخت تاثیـرات مدرنیتـه و فرايندهايـش بـر الگوهـای 
سـکونت و فرهنـگ خانـه در تمـام جوامـع بخصـوص 
کشـورهای در حال توسـعه بسـیار پیچیده و دشـوار شده 
اسـت زيرا در نتیجه تحولات مدرن و گسـترده فرايندهای 
ارتباطـی بیـن ملـت هـا و ادغـام و اشـاعه فرهنـگ ها در 
يکديگـر، ديگـر فرهنـگ آن کلیـت منسـجم و يکپارچه 
ای نیسـت کـه انسـان شناسـان در قبايل و اقـوام کوچک 
سـنتی مشـاهده و مطالعه مـی کردند. همچنین با رشـد 
فردگرايـی، در ايـران و جوامـع جمع گـرا ديگر نیز مفهوم 
حريـم خصوصی تغییر کرده و فرزندان نیـز در درون خانه 
اتـاق مخصوص دارند. نمادها و نشـانه های درون خانه نیز 
ديگر کمتر بیانگر روح فرهنگ سـنتی اسـت. اين امور به 
معنـای قطـع ارتباط بین فرهنگ و مسـکن نیسـت بلکه 
ايـن نسـبت از نـوع و گونـه ای ديگری اسـت همـان طور 
کـه فرهنگ معاصر خـود از جنس و گونه ای ديگر اسـت. 

محرميت، خصوصي بودن و مفهوم خانه
احسـاس نیـاز بـه فضـای خصوصی يـا محرمانـه، بیش از 
هـر چیـز موضوعی فرهنگی اسـت و به درک افـراد از فضا 
ارتبـاط دارد. ادوارد هـال، بـا مطالعـه تطبیقـی دو جامعه 
آمريـکا و آلمـان، نتیجـه می گیرد کـه »آلمانی هـا فضای 
خـود را بـه عنـوان تعمیمـی از خودبینی و شخصیتشـان 
احسـاس می کنند.« )هال، 1384، ص 159(. او همچنین 
مدعـی می شـود کـه آن هـا حاضرنـد بـرای حفـظ فضای 
خصوصـی خـود هـرکاری انجام دهنـد، حتی در شـرايط 
غیرعـادی. مثـال او در اين بـاره مربـوط بـه رفتـار عجیب 
سـربازان آلمانـی زندانـی در جريـان جنـگ جهانـی دوم 
اسـت کـه  بـه محـض قـرار گرفتـن در فضـای کوچـک 
سـلول، بـا وسـايل در اختیارشـان، ديـواری بـرای خـود 
سـاخته و حريمـی شـخصی بنـا می کردنـد کـه حتـی با 
کوچکتـر شـدن سـلول و افزايش نفـرات، اين رفتـار ادامه 
می يافـت، حتـی اگـر فضـای در اختیار گرفته توسـط هر 

نمودار 4. نظريه كنش پارسونز و مفاهيم تحليل 
انسان شناختي فضاهاي زيستي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 

پارسونز، 1376.
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شـخص، بـه اندازه سـوراخ يـک روبـاه می شـد. او توضیح 
می دهـد کـه سـربازان آلمانی »سـعی نمی کردنـد با يک 
تـلاش مشـترک و يک جـا کردن وسـايل افراد نسـبت به 
ايجـاد يک فضای بزرگتر و کارآمدتـر اقدام کنند« )همان، 
ص 159( و »خلـوت و تنهايـی بصری« خانه هـا در آلمان 
را نیـز جلـوه ديگری از همیـن ويژگی فرهنگـی می نامد. 
هال معتقد اسـت فرهنـگ آمريکايی در اين حوزه بسـیار 

متفـاوت از فرهنگ آلمانی اسـت.
بـه نظـر می رسـد تقاضـای فضاهـای شـخصی در داخل 
فضـای خصوصـی، يکـی از مسـائل و چالش هـای اصلـی 
معمـاری امـروز ايـران اسـت خصوصا که جريـان عمومی 
خانه سـازی در کشـور، کوچک شـدن مداوم فضاهـا بر اثر 
تراکـم و نیـز ملاحظات اقتصادی و مسـئله قیمت اسـت. 
بـا اين حـال نبايـد پیچیدگـی ظاهـری اين مسـئله باعث 
ناامیـدی از يافتن راه حلی برای آن شـود. درهرحال، خانه، 
فضايـی بی بديـل اسـت و بـه گفته باشـلار: جايـی که به 
مـا فرصـت می دهد روزبه روز در گوشـه ای از جهان ريشـه 

بدوانیـم. )باشـلار، 1391، ص 44(.
حفظ خويشتن و مفهوم خانه

مهم تريـن نیـاز هـر شـخص بـه خانـه را می تـوان حفـظ 
»خـود« دانسـت کـه بـا مفهـوم کلـی »بقـا« در ارتبـاط 
قـرار می گیـرد. منظـور از آن امـا نه صرفا بقای جسـمی و 

فیزيکی و در امان ماندن از ناملايمات و خطرهای طبیعی 
و انسـانی، بلکه شکل دادن به دنیای ذهنی و شخصیتی و 
نیـز حفظ آنسـت. خانـه در اين معنـا، مکانی اسـت برای: 
»خلـوت بـا خـود و ديگـران، بی تعـرض غیـر.« )حائـری 
مازندارانـی، 1388، ص 49( يادداشـت حاضر درواقع قصد 
کالبدشـکافی همیـن نیـاز ارتباطی بـا خـود را دارد که از 
خانـه انتظـار می رود بیـش از هر نیاز ديگری به آن پاسـخ 
گويـد. مارتیـن هايدگـر گرچه در مـورد پرداختـن به اين 
مفهـوم، جزء پیشـگامان نیسـت ولی بدون شـک تحلیل 
زبان شـناختی اش  ابعـاد  بـر  مبتنـی  اسـتدلال های  و  او 
را بايـد جـزء قوی تريـن متـون در ايـن حـوزه به حسـاب 
آورد، آن جـا که در توضیح مفهوم »سـکونت«، توجه ذهن 
را بـه مفهـوم »محافظت کـردن« جلـب کـرده و تاکیـد 
می کنـد کـه همزمـان بـرای آن، دو بعُد می تـوان متصور 
شـد: »جلوگیـری از بـروز آسـیب« و نیز »رها کـردن و به 
ذات خويـش واگـذار کـردن انسـان ها«. او درنهايت نتیجه 
می گیـرد خانـه، حصـاری اسـت کـه انسـان بـرای آزادی 
خـودش می سـازد: »سـکنی گزيـدن، بـه آرامش رسـیده 
بودن، يعنی: محصور شـده ماندن در آزادی يا در سـاحت 
آزادی، کـه هـر چیـزی را از حیـث ذات خويـش محفوظ 
مـی دارد. ويژگـی بنیادين سـکنی گزيـدن، اين محافظت 
کـردن اسـت.« )هايدگر، به نقـل از: شـار، 1389، ص 33( 

نمودار 5. نظام واره كنش اقتصادي در محيط و فضاهاي زيستي انساني؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 
پارسونز، 1376.
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ايـن متناقض نمـای هايدگـری، )محصور شـده مانـدن در 
آزادی( قصـد انتقـال چـه پیامـی را دارد؟ و انسـان چگونه 
برسـد؟  آزادی  بـه  خودسـاخته،  در حصـاری  می توانـد 
غـرض از بحـث مذکور، به هیـچ وجه تشـريح اين مفهوم 
هايدگری نیسـت بلکه تنها شـاهدی اسـت بر ايـن گزاره 
کـه خانـه می بايسـت بـه عمیق تريـن نیازهای شـخصی 
افـراد پاسـخ دهد و بنابراين چیزی بیـش از پناهگاه صرف 

است.
برآوري نيازهاي روان شناختي و مفهوم خانه

هر فـرد، مجموعـه ای از نیازهـای »جسـمی« و »ذهنی« 
را دارا بـوده و خواهـان آنسـت کـه خانـه، مجالـی بـرای 
پرداختـن بـه آن ها باشـد. در اين جا »نیازهای جسـمی«، 
شـامل خوردن، خوابیدن، تحرک، رابطه جنسـی و نظافت 
بـوده و »نیازهـای ذهنی« نیز بیـش از هر چیز بر تمرکز و 
تفکر، ابتکار و سـاختن و نیـز پرداختن به علاقمندی های 
فـردی ماننـد موسـیقی، نقاشـی و غیـره اشـاره دارد. هـر 
کـدام از ايـن نیازهـا بـا فضايـی در ارتباط قـرار می گیرند 
ولـی اين بـه معنای آن نیسـت کـه رابطه مذکـور، تناظر 
يـک بـه يک اسـت. به عبـارت ديگر، يک فضـای واحد در 
صـورت طراحـی درسـت، می توانـد امکان پاسـخگويی به 
چنديـن نیـاز مختلـف را دارا باشـد. از منظر بیشـتر افراد، 
فضـای شـخصی، يـک فضـای ثابـت اسـت که تعلـق به 
فرد دارد. انباشـته شـده از وسـايل او و تزيین شده مطابق 
بـا ذهنیـات و سـلیقه اوسـت و فـرد می توانـد در مواقعی 
کـه نیـاز به فاصله گرفتـن از جمـع خانوادگـی دارد به آن 
پنـاه ببـرد ، مواقعی چون تفکر و تمرکز )بـرای کار، درس، 
تصمیم گیری هـای مهم، برنامه ريزی و غیـره(، مواقعی که 
دلگیـر اسـت و نیـاز بـه تنهايی و قضاوت نشـدن توسـط 
ديگران دارد و يا مواقعی که فعالیت مورد نظر او با فعالیت 
غالـب رايـج در خانه در آن زمان خـاص منافات دارد )مثلًا 
نیـاز به خوابیـدن، زمانی که ديگـران دارند فیلم می بینند 
يـا میهمـان دارنـد و غیـره(. بـا توجه بـه ايـن توضیحات 
نیاز به بررسـی چگونگی تاثیرات مدرنیتـه و فرايندهايش 
)يعنـی عقلانی شـدن، عرفـی شـدن، بروکراتیک شـدن، 
دموکراتیک شـدن، صنعتی شـدن، شـهری و شهرنشـین 
تحـولات  و  تفکیک پذيـر شـدن(،  و  تخصصـی  شـدن، 

مدرنیتـه متاخـر يـا بـه تعبیری ديگـر »پسـت مدرنیته« 
)ماننـد رسـانه ای شـدن، ديجیتـال شـدن، زنانه شـدن، 
فردی شـدن )فردگرايـی(، عامـه يـا مردم پسـند شـدن و 

بصـری شـدن( ضروري اسـت:
1. »امروزی شـدن خانه«: مدرنیته به اشـکال مختلف 
از فـرم، کارکردهـا و درون خانه سـنت زدايی می کند. اين 
فراينـد سـنت زدايی را می توان امروزی شـدن خانه نامید. 
مـراد از امروزی شـدن بريـدن خانـه از گذشـته و تاريـخ 
از يک سـو، و هماهنـگ شـدن بـا شـرايط زمـان حـال از 
سـوی ديگر اسـت. اسـتفاده از مصالح و تکنولوژی امروزی 
در سـاختمان خانـه در جامعـه پیشـامدرن دارای هويـت 
تاريخـی اسـت و همـواره بـا خود نوعـی تاريخ و گذشـته 
را حمـل می کند. خانـه ها مانند افراد دارای شناسـنامه و 
اصل و نسـب هسـتند و اين هويت و تبـار به خانه منزلت 

و اعتبار مـی دهد. 
2.»عقلانی شـدن خانـه«: به همیـن دلیـل »معماریِ 
مـدرن« کـه ابتـدا در دهه هـا نخسـت قرن بیسـت ظاهر 
شـد، و بعد توسـعه يافت، الگوی تازه ای از خانه متناسـب 
بـا کارکردهای جديد آن بوجود آورد. اولین موج »معماری 
مـدرن« چند ويژگی داشـت: »کوچک بودن، سـاده بودن،  
حداکثـر اسـتفاده از فضـا، فاقـد نشـانه و رنـگ، برمبنای 

تقسیم کار فضايی.«
و  هويت يابـی  اکنـون  خانـه«:  3.»شهری شـدن 
جامعه پذيـری فرزنـدان بـه بیـرون از خانه هـا )مدرسـه، 
خیابـان، سـینما، تلويزيـون، اينترنـت، پارک هـا، کافـی 
اسـتاديوم ها،  و  ورزشـگاه ها  هـا،  کتابخانـه  شـاپ ها، 
شـهربازی ها( منتقـل گرديـده و تلقـیِ کامـلًا متفاوتی از 
جايگاه و نقش خانه نسـبت به سـابق بوجود آمده اسـت. 
بـه عبارتـی، خانه بعنوان جـزء کوچکی از شـهر و يا خانه 
در ارتبـاط بـا شـهر نـه در ارتبـاط بـا خودمان معنـا پیدا 

کند.  مـی 
4. »عرفی شـدن خانه«: مدرنیتـه آنگونه کـه در غرب 
و اروپا تجربه شـده و در ديگر کشـورها بسـط يافته است، 
اغلـب بـا عرفـی يـا سـکولار شـدن فرهنـگ همـراه بوده 
اسـت. با گسـترش مدرنیته روح متافیزيکی و قدسـی که 
حاکـم بر ابعاد مختلـف فرهنگ بود بتدريج جـای خود را 
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بـه ارزش هـای عرفی و دنیوی داد. خانه و مسـکن سـنتی 
در جوامـع پیشـامدرن بـه صـورت هـای مختلـف حامل 
ارزش هـای دينی و باورهای اسـطوره ای و متافیزيکی بود. 
اما در شـرايط مـدرن ديگر خانه از نمادهای و نشـانه های 

متافیزيکـی خالی می شـود.
5.»جهان- محلی شـدن خانـه«: نمی توان بـدون در 
نظـر گرفتن فرايندهای جهانی شـدن بـه درکی واقعبیانه 
از زندگی اجتماعی انسـان معاصر بدسـت آورد. گسـترش 
فرايندهای جهانی شدن فشـردگی و درهم تنیدگی زمانی 
و مکانـی، بتدريـج اهمیت مـکان را هـر روز می کاهد و به 
»فضـا« - فضـای مجازی سـاخته شـبکه های اينترنتی و 
تکنولـوژی هـای ديجیتالـی و ارتباطـی - اهمیت بیشـتر 
می دهـد. حتـی اهمیـت سـرزمین، وطـن و زادگاه نیز با 
چالـش مواجه شـده اسـت. »شـهروند جهانی« امـروز در 
جايـی بدنیا مـی آيـد، در جای ديگر تحصیـل می کند، و 
در سـرزمین های مختلف به کار می پردازد. جهان سـیال 
امروز می رود نوعی کوچ زيسـتی جهانـی نوين را همگانی 
و ابـداع کنـد. در ايـن شـرايط مفهـوم خانه، خانـه پدری، 
سـرزمین ابا و اجـدادی، و وطن و خانه خصوصی ديگر آن 

حـس و حال سـنت را تداعـی می کنند.
6.»فردی شـدن خانه«: فردگرايی يکی از شـاخص های 
مهم رشـد مدرنیته بوده اسـت. مـراد از فردگرايی اهمیت 
يافتن و ترجیح خواسـته های فردی در برابر خواسـته ها، 
ارزش هـا و سـاختارهای کلـی جمعـی تاريخـی اسـت. 
فردگرايـی جنبه های سیاسـی، اجتماعی و اخلاقـی دارد. 
رشـد فرديت در عرصـه های مختلف می توانـد تاثیرگذار 
باشـد. خانـه يکـی از اين عرصه ها اسـت. میل به داشـتن 
خانـه شـخصی مسـتقل و جدايی گزينـی از خانـواده و 
خانـه پـدری، تخصیص يافتـن فضـای خصوصـی بـه هر 
يـک از افـراد خانـه )اتاق فرزنـدان، اتـاق خـواب والدين(، 
تنوع يافتـن  خصوصـی،  حريـم  کارکـرد  اهمیت يافتـن 
سـبک های دکوراسـیون و آرايش منزل، و محدود شـدن 
روابـط همسـايگی همگـی بخشـی از فرايند فردی شـدن 
خانـه اسـت. »ريمونـد فیـرث و همکارانـش« در 1969 
نشـان دادنـد آنچـه لويیـس و مود بـه منزلـه خانه طبقه 
متوسـط در بريتانیـا توصیـف کرده بودند در شـرف تغییر 

اساسـی اسـت. لويیـس و مود خانـه سـنتی بريتانیايی را 
اينگونـه توصیـف کرده انـد: »خانه طبقه متوسـط را خانه 
ای کـه کـم و بیش منتظم، مبتنی بر سلسـله مراتب نظم 
 Firth et(و حتـی آيین و مناسـک« توصیف کرده بودنـد

 .)1969 .al
7.»دمکراتيک شـدن خانه«: خانه مفهومـی نابرابر در 
تلقی سـنتی داشـته اسـت. مفهـوم »خانه پـدری« بیش 
از هـر چیـز بیانگـر خصلت »پدرسـالارنه« خانـه در تلقی 
سـنتی آن اسـت. خانـه ماننـد ديگـر مقـولات اجتماعی 
مذکـر بـوده اسـت زيـرا اسـاس خانه بـر ايجاد آسـايش و 
رفـاه مـرد و تحت مديريت و اقتـدار پدر اسـتوار بود. خانه 
در مالکیت پدر بود و زن و فرزندان نیز مانند خانه بخشی 
از دارايـی های او بشـمار می رفت. تجاوز به سـاکنان خانه 
نـه تنهـا تجـاوز بـه شـرف و نامـوس مـرد بلکه تجـاوز به 
امـوال و دارايـی هـای او بود. از اين ديـدگاه می توان گفت 

کارکرد جنسـیتی خانـه ايجاد حريـم برای زنان اسـت.
8.»رسـانه ای شـدن خانه«: جـان تامپسـون در کتاب 
»ايدئولوژی و فرهنگ مدرن« رسـانه ای شدن را مهمترين 
فراينـد تحـول فرهنـگ معاصـر می دانـد. بـدون ترديـد 
رسـانه ها از راه بازنمايـی و توسـعه و تسـهیل ارتباطـات و 
تسـريع گردش اطلاعات نقش و تاثثیر مهمی در فرهنگ 
معاصـر ايفـا می کننـد. مهمتريـن تاثیـر تکنولوژی هـای 
ارتباطـی و رسـانه ای در زمینـه خانـه، تقلیـل دادن يکی 
از مهمتريـن کارکردهـای خانـه يعنی حريم سـازی خانه 

 . است 
تحـول  در  کـه  ای  نکتـه  خانـه«:  9.»تجاری شـدن 
مفهـوم خانـه نقـش بسـیاری داشـته اسـت، غلبـه ارزش 
هـای سـرمايه دارانـه در زمینه مسـکن اسـت. همان طور 
کـه در ابتـدا اشـاره کرديـم خانـه از ديد اقتصـادی نوعی 
»کالا«سـت. ايـن کالا ماننـد ديگـر کالاهـا تابـع قوانیـن 
عرضـه و تقاضـا و سـازوکارهای بـازار اسـت. غلبـه ارزش 
هـای کمـی و سـلطه پـول در جامعـه مـدرن - بـه تعبیر 
جـورج زيمیـل- تمـام ارکان فرهنـگ مـدرن را دگرگون 
کـرده و می کنـد. خانه هـا بیـش از آنکه توسـط سـاکنان 
آنها سـاخته و طراحی شوند، توسـط بنگاه های اقتصادی 
»بسـاز و بفروش« يا سـازمان های دولتی سـاخته و عرضه 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

414

می شـوند. بنـگاه هـای تولیدی واسـطه ای نیز بر اسـاس 
معیـار »سـود« و ارزش مـادی فعالیـت مـی کنند. 

و  مـدرن  دوره  در  خانـه«:  شـدن  10.»بوروکراتیـک 
برنامه ريزی هـای کلان دولـت و  معاصـر سیاسـت ها و 
شـهرداری ها در زمینـه فضاهـای شـهری، خانه سـازی 
و تولیـد انبـوه، نقـش موثـری در چگونگـی فرهنگ خانه 
معاصـر داشـته و دارد. اما در شـرايط جامعه پیشـا مدرن، 
دولـت هـا نقشـی در زمینه خانه سـازی نداشـتند و خانه 
بیـش از هـر چیـز مقولـه و امـری خصوصـی تلقـی مـی 
شـد. امـروزه خانـه بخشـی از فضای شـهر اسـت و لاجرم 
بايد متناسـب با سـاختارهای محلی، محله ای و شـهری 
و همچنیـن سیاسـت هـای کلان ملی سـاخته شـود. در 
ايـن شـرايط مردم تنهـا در زمینـه »درون خانه هـا« قادر 
بـه انتخاب سـبک و سـلیقه خـاص خود هسـتند و نمای 
بیـرون و سـاختار خانـه بايـد بـا ملاحظه قوانین شـهری 
شـکل گیرد. شـايد درک اينکه چگونه خانه و خانه سازی 
بـه صـورت يکی از اجزاء نظـام بوروکراسـی و برنامه ريزی 
دولـت و سـازمان های عمومی مثل شـهرداری ها درآمده 
اسـت نیـاز به توضیح نداشـته باشـد زيرا همـه اين تجربه 
را دارنـد کـه بـرای احـداث خانه جديد بايـد »مجوزهای« 
مختلفـی از سـازمان های گوناگون اخذ کننـد و در فرايند 
اخـذ مجـوز بايد اسـتانداردها و ضوابط معنینـی را رعايت 

نمايند. 
نتيجه گيري و جمعبندي

براسـاس مبانی و مفروض های توسـعه انسـانی در ديدگاه 
اسـلامی، شـاخص های مورد توجـه در مجامع بین المللی 
بـرای سـنجش میـزان توسـعه انسـانی کافـی و مناسـب 
نیسـت. چـرا که کانـون محـوری در رويکرد رايج توسـعة 
انسـانی بسط انتخاب های انسـان برای دستیابی به زندگی 
بهتر اسـت در حالی که در رويکرد اسلامی، توسعة انسانی 
هنگامـی اتفاق می افتد که ظرفیت های انسـانی به گونه ای 
ارتقـا يابد که وی قادر باشـد تعارض هـای درونی و بیرونی 
خـود را حـل کنـد و در فضـای عدالت گسـترده و فراگیر 
بـا پـرورش ايمـان و انجام عمل صالـح در راه قـرب حق و 
خداگونگـی قدم بـردارد و حیات طبیعی وی حیات طیبه 
شـود. انسـان دو گروه نیازهای مادی و معنوی دارد که دو 

بعُـد حیوانی )مـادی( و فراحیوانی )معنوی( وی را شـامل 
می شـود و بـا تأمین درسـت و مناسـب ايـن نیازها کمال 
طبیعـی و معنـوی اش محقـق می شـود. بـه ايـن ترتیب، 
کمـال بعُـد مادی انسـان بـه اين اسـت که بتوانـد به طور 
کامـل در خدمـت بعُد فراحیوانی و معنـوی اش قرار گیرد؛ 
کمتـر از ايـن میـزان، نقص اسـت و ضعف و بیـش از حد 
کفايـت نیـز مانع تحقق غايت اصلی وجود انسـان و کمال 
بعُـد معنـوی وی نیـز بـه اين اسـت که انسـان طبیعی به 
انسـان فطـری و حـيّ متأله تبديل شـود. براسـاس مبانی 
و مفروض های توسـعه در نگرش اسـلامی، توسـعه عبارت 
اسـت از: »فراينـدی کـه در آن کیفیـت و کمیـت زندگی 
فردی و اجتماعی انسـان بر مبنای انديشـة ناب اسـلامی 
تحـول اساسـی می يابد تـا نیازهای مادی و معنـوی وی را 
در همة سـاحت های زندگی تأمین کند«. توسـعة انسانی 
موردنظـر اسـلام نیز عبـارت خواهد بود از: »فرايند بسـط 
ظرفیت هـای انسـانی از راه تعديل غرايـز و تأمین نیازهای 
مـادی و معنوی جهـت حل تعارض های درونـی و بیرونی 
وی بـا عمـل بـر جامعیـت اسـلام برای پـرورش ايمـان و 
عمـل صالـح در بسـتر عدالت فراگیر، به منظور دسـتیابی 

به حیـات طیبه«.
منابع  و ماخذ

قرآن کريم.
نهج البلاغه.

احمدی، محمدرضا )1387( تبیین شـاخص های توسـعة 
انسـانی، دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی )داعـا(، پايان نامـه 

دکتـرای مديريت اسـتراتژيک.
آمارتیـا، سـن )1381( توسـعه بـه مثابـه آزادی، ترجمـة 

وحیـد محمـودی، تهـران: انتشـارات دسـتان.
پارسونز، تالکوت )1376( بی جا: بی تا.

حراني، ابن شـعبه )1404( تحف العقول عن آل الرسـول ، 
قم: انتشـارات جامعه مدرسین.

توسـعة  خلیلیـان، محمدجمـال )1384( شـاخص های 
اقتصادی از ديدگاه اسـلام، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی 

امـام خمینی 
روشـه ، گـی )1376( جامعه شناسـی تالکـوت پارسـونز، 
ترجمـة عبدالحسـین نیک گهر، تهران: مؤسسـه فرهنگی 
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ـ انتشـاراتی تبیـان، اول.
فـی  المیـزان  )بي تـا(  سیدمحمدحسـین  طباطبايـی، 
تفسـیر القرآن، ترجمـة سـیدمحمدباقر موسـوی همدانی، 

تهـران: بی نـا.
جوادي  يگانه،  محمدرضا )1377( »انسان  جامعه  شناختي  
و مرزهاي  آن  )نقد و بررسـي  کتاب  انسـان  جامعه شناختي ِ 
رالـف  دارنـدورف («، کتاب  ماه  علوم  اجتماعـي)22(، مرداد 

.9-12 :1377
حائـری مازندرانـی، محمدرضـا )1388(خانـه، فرهنـگ، 
طبیعت، تهـران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسـازی 

معماری. و 
شـار، ادم )1389( کلبه هايدگر، ايرج قانونی، تهران، نشـر 

ثالث.
غزنويـان، زهـرا )1390( انسان شناسـی فضـای خانگـی 
شـهری؛ از مطلوبیـت تـا واقعیـت، پايان نامه کارشناسـی 
ارشـد، اسـتاد راهنمـا: ناصـر فکوهـی، دانشـکده علـوم 

اجتماعـی دانشـگاه تهـران.
باشـلار، گاسـتون )1391( بوطیقای فضـا، مريم کمالی و 
محمد شـیربچه، تهران، انتشـارات روشـنگران و مطالعات 

زنان.
هـال، ادوارد تـی )1384( بعـد پنهـان، منوچهر طبیبیان، 

تهران، انتشـارات دانشـگاه تهران.
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